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فرارسیدن گروه نمایندگی ثقیف 


۹ الکامل فیالتار بخ 
داستان درو ]پردازی ۱۳۷ 
همره حد‌پیبه ۱۰۴۳ 
تابه‌نگاری پیامبر خدا (ص) برای پاد‌شاهان ۱۰۵۷ 
رویدادهای سال هفتم هجری ۱۶۵ 
چنکت خییر ۱۰۶۵ 
چنگت وادیا لقرا آِ۱<۰۷ 
داستان حجاج‌بن علاعط سلمی ۱۰۷۳ 
پخش کردن دارایی خیبر ۱۰۷۴ 
داستان فد کت ۱۰۷۴ 
ديگي رویدادهای این سال ۱۰۷۶ 
عسرء قضاء ۱۰۷۸ 
دویدادهای سال هشتم هجری ۱۰۸ 
جنگت خالب بن عبدالله لیثی با بنی‌ملوح ۱۰۸۱ 
جنگت علاء بن حض‌می در پحرین بش 
اسلام آوردن خالدپن ولید و عمروپن عاص و عنمان بن طلعه +۱۰۸ 
جنگت ذاث السلاسل ۱-۸۴ 
جنگث‌های خبط و جز آن ۱۰۸۵ 
چنگت: مرته ۱۰۸۷ 
گشودن مکد ۱۰۹ 
[آنان که پیامیر خدا (ص) فرمان به ریختن خونشان داد] ۱۱۰۳ 
[زنانتی که پیامبر (ص) فرمان کشتن ایشان داد] ۱۰۷ 
[ کار های پیامیر (ص) در مکه] ۱۱۰۸ 
[تام‌های دشواد] ۱۱ 
[روشن سازی برخی گفتارد ها] ۱۳ 
جنگث خالددین ولید با بنی جذیمه ۱ 
جنکت هوازن در حنین ۱۹۹ 
در میان گرفتن ملایف ۱۶ 
پخش گردن غنیمت‌های حنین ۱۱۲۸ 
[دیگر رویدادهای این سال] ۱۳۳ 
رویدادهای سال نپم هچری ۱۱۳۵ 
اسلام آدردن کم پن زهیر ۱۱۳۵ 
جنگت تبو کت ۱۳۹ 
آندن عروة ین مسعود لققی به نزد پيامبر خد! (س) ۱۱۸ 

۱۱۴۹ 








قبرست متدرچات ۲ 
جنگث طی و اسلام آوردن عدی بن حاتم ۱۱۵۰ 
فرارسیدن گروه‌های نمایندگی به تزد پیامبر خدا (ص) ۱۱9۲ 
دیگر رویدادها ۱۱۵۷ 
حي‌گزاردن ابویکر (ض) ۱۱۵۸ 
رو يدادهاي دیگی ۳ ۱ 
رویدادهای سال دهم هجری ۱1۱۶۹۱ 
گروه تمایندگی نجران پا عاقب و سید ۱۶۰۱ 
رو دیدادهای دیگ ۱۱9۳ 
فر‌ستادن علی ع) یه یمن و اسلام آوردن همدان ۱۱۷۰ 
گسیل کردن پیامبر خد! (ص) کارگزادان صدقات را ۱۱۳ 
حچ پدروه ۱۱۷۳ 
شبار جنگ‌های پیأمبر خدا (ص) ۱۷۴ 
شمار حج‌های پیامبی (ص) و عسره‌های او ۱۷۵ 
ویژگی‌های پیامبر (ص) و نام‌های وی و مب پیامبری او ۱۱۷۶ 
دلاوری و بخشندگی پیامبر خدا (ص) ۱۱۷۷ 
شمارءة زنان و کنیزکان پیامبر (ص) ۱۱۷۷ 
پردگان پيامیر خدا (ص) ۱۱۸۰۲ 
دبیران پیامبر خد! (ص) 1۱۱4۹۴ 
تام‌های اسپان پیامبر (ص) ۱۱۸۵ 
استران و خران و اشتوان پیاأمیر (ص) ۱۱۸۶ 
جنگتا فزارهای پيامیی (می) ۱۱۸۷ 
رویدادهای سال بازدهم مجری ۱۱۸۹ 
بیماری و درگذشت پیامبر خدا (ص) ۱۱۸۹ 
داستان باشگاه (سقینه) و خلاقت ابویکر (ض) ۱۱۹۹ 
آیین شست و شوی و آماده‌سازی و خاکت‌سپاری پیامیر (ص) ۱۳۰۸ 
گسیل‌کردن سپاه اسامه ۱۳۰۹ 
گزارش کارهای اسود عنسی در یمن ۱۳۳ 
دیگی رو یدادهاً ۱۳۹ 
گزارش‌های برگشتن هربان از آیین اسلام ۱۳۳۰ 
گزارش کار طلیحة اسدی ۱۳۳۱ 
باز کشت بنی‌عاس و هوازن و سلیم از دین اسلام ۱۳۳۹ 
فراز آمدن عسرو بن عاص از عمان 1۱۳۳۲ 
ینی تمیم و سجاج ۱۳۳۳ 
سر‌گذشت مالك پن نویره ۱۳۳۸ 





آشکار گشته است. درو ئمایه اين دوران تاریخی. کار و پیکار مردم در راه رهایی و 
رستگاری و بیروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سپه‌ردزی د شور 
بختی بوده است و هست. انسان این راه را از آن زمان تاأکنون شناور در دريايی پیموده 
است لبالب از اشك و خون. در این راستا انبوهی مردم‌قریبان سی پی آو رده‌اند ود شمار 
فراوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پيامبیان - همراهشان جپان‌بینی‌هایی دوران‌ساز» مکتب‌عایی انقلایی و 
سند‌هایی برای آزادی و آبادی د سروری و شادمانی. تمدن و فرهنکت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین این جپان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان پلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالندةٌ اسلامیب 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هی روز پر گت و پی سر‌سبن تر و 
غرم تس و بیش‌تری می‌دهد. 

الکامل عزالدین بن‌اثیر یکی از آثار تاریعی گرانبمهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفر‌ینش تا سال ۸۱۲۳۱/۶۲۸ را فرا می‌گیرد. بخش تاریغی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید اسلام تا این سال را فرومی‌پوشاند. این اثیر گزارش تاریخی خود 
را تا سال ۱۵/6۲۰۲م دامدار مورخ پزرکت ایرانی محمدین جرین طیری (۲۵ ۲- 
۲۲ (م) و از آن پس پد‌هکار دیگی تاریخ نگاران ایران و اسلام است . 
ولی در بعش تاریخ تر کتازی مفولان. او نخستین گزارشگراست و کاراو ازاستوار ترین 
ماخذ ابن‌اثیر پژو هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمو‌منین علی علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزر گوار. درخور ستایش فراوان است و مایة بسیاری سپاس ۶ آفرین. 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فر‌هنگی‌پرور و پربرکت است که 
از آن م‌دان بر چسته‌ای پر‌خاسته‌اند. از این میان سه برادر شایان یادآوری‌اند: ابن 
آثیر (محدث) مجدالدین مباركین محمدین عبدالکريم جزری شیبانی (۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۰م)؛ این‌اثیر (مورخ) - نگارند؛ الکامل - عزالدین ابوالعسن علی‌بن 
محمدین عیدالکريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/3۶۲۰-۵۵۵م)؛ ابن‌ائیی (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله‌ین محمدین عبدالکریم (۱۲۳۹-۱۱۶۳/۶۳۷-۵۵۸ع)۱. 

الکامل را خاو رشتاسپزرکت سوئد کارو لوس یوهانس‌تور نبر گت؟(۱۸۷۷-۱۸۰۷ع) 
پرای نخستین‌پار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۱۸۵۱ تا 2۸۰۷۶ ودیرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایة کار در اين بر‌گر‌دان به پارسی, نسخة 
وپراستة تور نس گت است :۰ 

درپاره این بر‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

1 کوشش بر این پوده است و هست که گزارش پارسی اخیر. هرچه آسان‌تر و 
ماده‌تر و زودیاپ‌تی و روان‌تی باشد. این. يك ترجمة تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح يا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ برای سودمندش شدن تر‌جبه» در همدجا در براپن تاریخ هچری. تاریخ بیلادی 
ثیز با وسواس و دقت پسیار» به روز و ماه و سال آورده شده است. پاية کار برای 


محاسیه» اثر سترگث دک حکیم‌الدین قرشي بوده است؟. 

۳ در متن اشمار عربی بسیاری است که عیناً همراه ترجمهٌ پارسی آورده شده 
است. اینها اشمار بسیار دشواری است و تواند بود که در بر گردان آنبا لغزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاسگزار می‌شود از پزه هشگرانی که به ارزیابی این کار بپرداز ند 
و لغزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر اين بود که هر جلد عربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناشر بر اینکه این اثر در جلدهای پارسی بیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان اين بوده که توضیحات و بر گردان‌های اشمار عربی و پانوشت‌ها» جلدهای 
پادسی را پسیار پررحجم ساخته است. این. گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵. برای بر‌گردان این ار تا اینجا (که تررجمةٌ جلد سرم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافتد است). از ماخذ بسیاری بپره‌گیری شده استه یرای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و تر‌جم؛ پارسی آن از شاه‌روان ابوالقاسم پاینده)» تاریخ 
اي طبری (به‌کوشش آتای محمد ردشن). تاریخ یمقوبی. ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ابوالقاسم حالت و شادروان محمد خلیلی). دایرةالمعاری پارسی (از شادروان 
دکتر غلامحسین مصاحپ )» فرهنگت فارسی (از شادروان دکس محمد معین), لفت‌نامه 
(از علابة داتشمند علی‌اکس دهخدا). مرو ج‌الذهب (مسعردی), شپچالبلاغة (مولی امیر- 
المژمنین علی حلیه‌السلام) و تر‌جمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند اینپاء هرچه 
تی‌جمه پیش‌تر رود. مأخد مورد استفادةٌ مترجم پیش‌س خواهد شد و این ام در جلدهای 
م‌پسین پاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام این کار از دانش و راهنمایی پسیار سر‌وران بپره چویی شده 
است که فراهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت مر‌گو نه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بی‌گردان آن کم‌ترین سیم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گو نه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که در بر‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگی مشورت می‌گردیم» آقای علي‌اصقر باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزکار همکاری در «فی‌منگستان زبان ایران» پپره‌ام گردید و اشکالات 
دستورزبان پارسی را همواره از ایشان پن‌سان بودم. استادم جناب دکتر سبرداد بپار 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد علامهٌ دانشمند وکتس محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاری‌ام) 
ارزانی من گشست» پر ادر زاده ام بمپاره‌خانم چر‌یزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکریم 
چر پزهدار مدپر انتشارات اساطینء پرای چاپ شدن آن به‌گو نه‌ای هرچه بپتر و تمیزتی 
و درست‌تنء تلاش جانگاهي را به عیده گر‌فتند» بی‌ادر عزیزم آقأای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های ارژنده کردند و آقای دکتی سید حمید 
طلپیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را برایم باز گشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جن «قلم و الم» هیچ بمبره‌ای نیست. از نسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم بوده‌اندء خواهشمندم که با خرد و آنديشة 
پویای پالنده خود. آن را در پر‌تو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد» پخوانند و اندرزهای 


پایسته از آن بر گیر ند و چراغی نروژان فرا راه خریش و مردم خود بدارند. این 
مایهٌ شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است برای مردم نوشتن. 
توس» روستای روشناو ند: 
دوشنبه نیم بپمن ۱۳۶۸ خورشیدی 





۱ برای آ گاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان» بنگرید به: الاعلام» خیرالدین زرکلی» 
بیروت» دارالعلم للملایین ۹۷/۱ ۳۰۹ ۳۳۱/4 ۲۷۲۲/۵ ۱۹۵/۷ ۳۰/۸ 
۰ جومممتمطه ل فنآتمت) :2 
۳. تقویم تطبیقی هزار و یاصد سالة هجري و میلادی» تبران» فر‌هنکسی‌ای نیاوران» ۱۳۹۰ 
خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: در‌گذشثه» متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جن آن) 

ص: صلی‌الله علیه دسلم (در متن مولف) 
ص: صلی‌الله علیه و آله وسلم (در افزوده‌های معرجم) 
صص: صفحات 

ض: رضي‌الله عنه 

ع: علیه السلام 

ق: سال قمری 

قع: قبل از بیلاد بسیح 

ق‌ه: قبل از هجرت پيامبر اسلام 

م: سال میلادی 

هد هچری 


رویدادهای سال بکم هجری 
( ۶۳۲ میلادی ) 


یکی از این رویدادهاء گکردهمایی پیامبر(ص) با پارانش در 
آدینه‌ای بود که در آن در برزن قباء درمیان بنی‌سالم در درون دره‌ای 
ازایشان فی‌ود آمد و نماز آدینه را با ایشان بر گزار کرد. این نخستین 
آدینه‌ای بود که پیامبر خدا(ص) در اسلام پی گز ار ساخت و نماز آدینه 
خواند و برای ايشان سخنرانی فربود. ان هم نخستین سخنر‌انی 
آدینه در تاریخ اسلام بود. 

او از قباء بیرون آمد و آهنگت مدینه کرد و افسار شتر خود را 
رها ساخت. په‌خانه هريك از انصار می‌رسید. می‌گفتند: ای پيامبی 
خداء بر زمپنه‌ای سرشار از مردان چنگی و ساز و پرگث و پاسداری 
فرود آیید. می‌فر‌مود: راهش را باز بگذارید که او فر‌مانیر است. 
سرانجام به جایگاه مز گت کنونی‌اش رسید . او پن در منز کت آمد و بر 
زمین فرو نشست. اینجا آغل گوسپندان دو پسر بی‌پدر بود که در 
دامان مار بن عَفُوّاء به بار می‌آمدند. اپن دو. سمل و شمیل پسران 
عمرو از پنی‌نجار بودند. چون بر زمین فرو نشست» پیسامبس از آن 
قی‌ود نیامد. آنگاه بر‌خاست و راهی اندك پیمود و پیامبر خدا (ص) 
افسارش را فرو هشته بود و او را از جابه‌جاشدن باز نمی‌داشت. شص 
به دنبال خود نگر‌یست و سپس برخاست و به خفتن‌گاه نخستین خود 
بازآمد و در آنجا فرو نشست و سینئه بر زمین خواباند. پيامبی خدا 
(ص) از آن پیاده گشت و ابو ایوب انصاری سازو بر گث شت بر گرفت. 
پیامیر خدا(ص) در بارة زمین آغل پر‌سش کرد و معاذ بن عفراء گفت: 


۹۳۹ آلکامل فی‌التار یغ 


از آن دو پسر بی‌پدر است که در خانهةٌ من می‌زیند و من با پرداخت 
بپای بسنده» ایشان را خرسند خواهم کرد. پیامبر فرمان داد که در 
آنجا مز گتی بسازند. او در نزد ابوایوب انصاری ماند‌گار شد تا 
مز کت وی و خانه‌هایش ساخته شد ند. 

برخی گویند: زمین مز گت از آن بنی‌نجار بود که در آن خرماپنان 
و کشت و آرامگاه‌های بت‌پرستان بسود. پیامس خدا (ص) ف‌مود: 
بپای زمین از من بستانید و زمین را به من دهید. گفتند: در برابر 
دادن زمین جز پاداش خدایی چیزی نخواهیم. او فرمان داد که درآنجا 
مزرگت وی را بساختند. پیش از آن در هر جا هنگام نماز فرامی‌رسید. 
تماز می‌خواند. این مزگت دا خود وی همراه مپاجران و انصار 
ساختند. همین درست. است. در این‌سال مزگت‌قباء پایه‌گذاری گشت. 


دراین سا کلثوم بن هدم در گذدشت. پس از وی اسعد بن ژرّاژه 
سس ور بنی نجار جپان را بسدرود گفت. پنی نجار کرد آمد ند و از 
پیامیر خدا(ص) خواستند که برای ایشان سروری ب‌گمارد. به 
ایشان کفت: شما بر ادران منید و من سرور شما هستم. ایسن, مایةٌ 
سر بلندی و سرافرازی ایشان گشت. هم در این سال ابوأحَیحَه در 
طایف و ولید بن مفیره و عاص بن وایل سبمی در مکه در گذشتند و 
همگی سس بثپر ستی هن ۵ نك . 


در این سا هشت يا هفت ماه پس از آمدن پیامبر (ص) به 
مدینه» در ذی‌قعده (آوریل) یا شو ال (مبه). وی با عايشه همبست شد. 
او سال پیش از کوچیدن به مدینه. پس از در گذشت خدیجه در شش 
پا هفت‌سالگی عایشبه. او را به همسس )4 بر گزیده بود. 


در این سال مَودّه دختی زمته همسر پیامبر خداوند (ص) و 
دخترانش به‌جن زینب و نیز خانواده ابویکر همراه پسرش عبدالله و 
طلحة بن عبیدالله به مدینه کوچید‌ند. نیز د راین سال يك ماه پس از 
فی‌ارسیدن او به مدینه. دو رکمت ب نماز دگی (نماز عصر) افزوده 


رو بدادهای سال یکم هجری ۳ 


شد. در این سال یا در سال دوم در شوال (فورية ۶۲۴ م) عبدالله بن 
زبیر از مادر بزاد. نعمان بن بشیس نخستین کودكت نوزاد انصار پس 
از کوچیدن پیابیر به مدینه بود. برخی گویند مختار بن ابی عبید و 
زیاد پن ابیه در این سال بز‌ادند. 


در این سال پس از هفت ماه از آمدن پیا میس خدا(ص) به مد‌پنه , 
او برای عمویش حمزه پر‌چمی سپید پست و او را فرماندهی سه مرد 
از سپاجران بخشید که برو ند و راه را بر کاروان قریش بگیر ند و 
داز ایی‌های آن را به چنگث آدر ند. حمزه با ابوجمیل دیدار کسرد که 
قرماندهی سیصد مرد را به دست داشت. مج بن عمرو جُنبنی میان 
ایشان جدایی افکند. درفش‌را ابو ملد به دست داشت. این نخستین 
پرچمی بود که پیامبس پست. نیز در این سال پرچمی برای عبيدة بن 
حارث بن عبدالمطلب بر یست. این درفشی سپید بسود که مشسطح پن 
اقاته آن را بی‌می‌داشت. او با بت‌پر‌ستان دیدار کرد و مپان ایشان از 
دو سوی تیر‌اندازی انجام یافت نه کارزار با شمشیر. سعد بن ابی 
وقاص دخستین کس بود که تیری در راه خدا پر‌تاپ کید. مقداد بن 
عمرو و عَبَة بن غزوان س دو مسلمان بودند و در مکه می‌زیستند. 
این دو با بت‌پیستان بیرون آمدند و ایشان را دستاویز و بپانة خود 
ساختند و چون مسلمانان با ایشان دیدار ک‌دند» به رده مسلمانان 
پیو ستند . . برخی گویند: پ‌چم ابوعبیده نخستین درفش بود. « اینپااز 
اين‌رو به‌هم آمیخته شده‌اند که به همدگر نزديك بوده‌اند. سر‌کرده 
بت‌پرستان ابوسفیان بن حرب یا یکرّز بن حْص بن آخْیّف یا مکُرِمة 


ین ابی‌جبل پود. 
[واژهُ تازه بدید] 
آخْیّف: با خاء نقطه‌دار و یای دو نقطه‌ای درزیس. 


در این سال پیامبر پرچمی برای سعد بسن وقاص پست و او دا 
روانة «ابواء» ساخت. درفش دا مقداد پن اسود مي‌برد. روانه شدن 


رویدادهای سال دوم هجری 
( ۶۲۳ میلادی ) 


به گفتة برخی از نویسند گان سر گذشتِ پیامبر (ص)» در این 
سال او به جنکث ابواء بیرون رفت. برخی گویند ودان بود که میان 
این دو شش میل راه بود. پیامبر خدا (ص) سعد بسن غبّاده دا به 
جانشینی خود بسی مدینه گماشت. پرچم او سپید بود و حمزة بن 
عبد‌المطلب آن را به دست داشت. یاد آن بگذشت. 


هم در این سال در ماه صف (اوت) امیر المومتین علی ابن ابیب 
طالب علیه السلام دخت گرامی پیاسین خد | (ص) قاطمه سلام الله علیمپا 
را به همسی بن‌گزید. 


جنگت عبدالله بن جَعْش 


پیامبر خدا (ص) ابو عبیدةبن جراح را فی‌مان‌جنکت داد و او خود 
را آمادهٌ کارزار کرد. چون خواست روانه شود؛ از دوری پیامبس خدا 
(ص) به درد بگر‌پست و پیامبر به جای او در جمادی‌الثانی (دسامبر) 
عبدالله بن جحش را با هشت مرد جنگی از مسپاجران گسیل کرد. برخی 
گویند: شمار ایشان دوازده سرد بود. برای او نامه‌ای نوشت و او را 
فی‌مان داد که به نامه ننگرد مگر پس از آتکه دو روز راه پیساید .آنگاه 
آن را بغواند و فرمان‌های آن را به‌انجام رساند ولی هيچ‌يك از 
یاران خود را به‌زور وادار به کاری نکند. او چنان کرد و نامه را 
خواند که در آن فرمان داده مي‌شد در نخله میان طایف و مکه فرود 


آید و در کمین قر‌شیان بنشیند و گزارش‌های ایشان را در نیوشد. او 
پاران خود را از فرمان پیامبی آگاه ساخت و آنان همراه او روانه 
شدند. سمد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان شتر خود را گم کردند و 
په جست و چوی آن برآمدند. عبدالله رفت و در نخله فرود آید. 
کاروان قرشیان که بار کشمش و جز آن داشت» بر ایشان گذر کرد 
و این مردان در میان آن بودئد: عسو بن حضرمی» عشمان ين عبدالله 
بن مفیره, برادرش توفل و حکم بن کیسّان. در این میان غکاشة بن 
مخصن سر تراشیده بی فی‌از ایشان برآمد و چون کاروانیان او را 
دید‌ند. گفتند: عمیه‌گز ارانند و شمارا گز ندی تر‌سانند. این در روز 
پایان زجب ۲۷ ژانویة 2۶۲۳ روی داد. واقد پن عبدالله تمیمی بر 
عمر‌و بن حضی‌می تیری گشاد کرد و او را در دم پکشت. عثصان بن 
عیدالله و حکم بن کیسان اسین گشتند و نوفل بن عبدالله رو به‌گریز 
نمپاد و مسلمانان دارایی‌های کاروان را به غنیمت بر گر‌فتند. عبدالله 
(ص) است. این پیش از آن بود که فرمان پنج یش («خمس» ) از سوی 
خد! فرود آید. این نخستین غنیمتی بود که مسلمانان به دست آوردند 
و نخستین پنچ‌يك بود که به پیامبر پرداخت شد. 

عبدالله ین چحش و پارانش با کاروان و کاروانیان و اسیران به 
مدینه در آمد ند. چون فر ار سید ند» پیامس خد | (ص) قر‌مود: من شما 
را در ماه حرام فرمان چنگتی نداده بودم. او کاروان و دو اسیر آن را 
بازداشت کرد. جنگاوران سس‌آسیمه شدند و مسلمانان ایشان را 
نکو هش کردند و قرشیان گفتند: محمد و پارانش گرامیداشت ماه 
حرام را پایمال ساختند. یپودیان چنین بر پیامبر خدا (ص) شگون 
بد ژدند که: «عمرو بن حضس‌می را عبدالله بن واقد بکشت». عمرو 
آن است که جنگت در گر‌فت (عَمَرّت الحربٍ) » حضس می آن است که 
جنگث فر ارسید (حمَست الحَرَب) و و اقد آن‌استکه آتش جنگت‌فروزان 
گشت (وَقَدّتٍ العرّب). در این هنگام خدا این آیه فروفرستاه: در بارة 
ماه تارواء ماهی که در آن جنگت نارو است. از تو پر‌سش می‌کنند. 
بگو : جنگیدن در آن سخت و گسران است و بازداشتضی است از راه 





رو پدادهای سال دوع هجری یود 





خداو ند و ناباوری به وی و «مزکت گرامی» است. ولی بیرون راندن 
م‌دمش از آن. [ بیرون کردن پیامبر از مکه ] از اين کار بزرگت‌تر و 
تارواش است و آشوب نارواتر از کشتار است . بت‌پر‌ستان همچتان پا 
شما کار زار خواهند کرد تا اگر بتوانند شمارا از آیین تان‌ بر گی‌دانند. 
هريك از شما که از آیین خود بر‌گرده و تایاور بمیردء اینان کار 
های‌شان در این سرای و آن سرای. نگون‌سار خواهد گشت و اینان تا 
جاودان در آتش خواهند سوخت (بصه۰)۲۱۷/۲/۰ چون قرآن فرود 
آمد و خدا در کار مسلمانان گشایش پدید آورد؛ پیامبی خد! (ص) 
کاروان زا گرفت و این نخستین غنیمتی پود که به دست. مسلمانان 
افتاد. پیامبر خدا(ص) از بسء خود بپای آزادی دو اسیر بیرداخت 
و حکم بن کیسان در کناد پیامبر خدا (ص) ماند تا در چنگث «بثی 
معونه» ساض جانبازی نوشید. 

برخی گویند: کشتن عمرو بن حضس‌می و گ‌فتن کاروان در 
واپسین روز جمادی‌الاول و نخستین شب رجب/۲۹ دسامبر ۶۲۳ م 
روی داد. 


در این سال قبلةٌ نماز مسلمانان از شام په‌سوی کعبه بر گر‌دانده 
شد. نغستین بار که نماز گزاردن به سوی قبله بایسته گشت و بیتب 
المقدس قبله شد. هنگامی بود که پیامبر در مکه بود. او دوست میب 
داشت که رو به سوی کعبه آورد و نماز بگزارد. او در مکه چنان به 
نماز می‌ایستاد که خانة کمبه میان وی و بیت‌المقدس باشد. چون به 
مدینه کوچید. نتوانست چنین کند [زیرا مکه را در پشت. سس خویش 
داشت] . او دوست می‌داشت که وی را به سوی کعبه بی‌گردانند. پس 
خدا در روز سه‌شنبه نیمه شعبان در هجده‌ماهگی از آمدن وی به‌مدینه 
(۲۶ فورية ۶۲۴ م) به او فرمان داد که در نماز رو به سوی کمبه 
آورد. برخی گویند: در سر شانزده ماهگی در نماز نیسوز بود. 


هم در این سال در شمبان/ فوریة ۶۲۴ روزه گرفتن رمضان 
پایسته گشت. چون او به مدینه آمد» یو دیان را دید که در روز 








که اعامل فراثاریع 


عاشوز[ روزه می کی ند . از این‌رو » به روزه گرفتن در آن فی‌مان داد. 
چون روزه گرفتن رمضان بایسته گشت, نه ایشان را به روزه گرفتن 
عاشورا فی‌مان داد نه از آن بازداشت. 


در این سال پیامبر به س‌دم فرمان داد که يك یا دو روز پیش از 
جشن فقطرء زکات روزه از دارایی ود بیرون کنند. در این سال 
پیامس خدا (ص) به نماز گاه بی‌ون شین شد و «نماز جشن »را پا 
مردم خواند. این نخستین باری در اسلام بود که دی برای نماز به 
بیرون شیپ رفت و زو بین در برابر او برافراشته شد. این زو بین از 
آن نجاشی پادشاه حبشه بود که به زبیر بن عوام بخشیده بود. امروز 
این زو بین در دست موذنان مدینه است. 

چنکت بزرگت بدر 

در سال دوم هجری روژ آدینه هفدهم یا نوزدهم رمضان/۱۴ یا 
۶ مارس ۶۲۴م جنکت بزرکت پدر فروزان گشت. 

انگیزه این پیکار کشته شدن عمرو بن حضرمی و فرارسیدن ایو 
سفیان بن حرب همراه کاروان بزرگت قرشیان از شام به مکه بود. 
کاروان دارایی‌های فراوان داشت و سی يا چپل يا نزديك به هفتاه 
مرد از قریش آن را همراهی می‌کردند. ازاين میان بودند: مَغرَمةَین 
وفل ژهری و عم‌وین عاص. چون پیامبس خدا گزارش آمدن کاروان 
را شنید» مسلمائان را به سوی آن برشوراند و گفت: ایتلی این 
کارو ان قریش است که دارایی‌همای ایشان در آن است. به سوی آن 
بیردن روید شاید که خدا آن را روزی شما گرداند. مردم رو به‌چنگی 
آو ره ند. بر خی سبك پار و بر‌خی گی‌ان‌بار . این از آن رو بود که گمان 
نمی بردند پیامبر خدا(ص) گر‌فتار جنکت شود. 


ابوسفیان شنید که پیامس (ص) آهنگی او دارد. او هشیار شد و 
ضمّم بن عمرو غفاری را به مزد گرفت و روانهٌ مکه ساخت که به 
قرشیان گزارش دهد و ایشان را بر‌ماند. ضمضم په سوی مکه‌شتافت. 





روبدانهای سال دو) هجری ۹ 


عاتکه مخت عبدالمطلب سه روز پیش از فی‌ارسیدن ضمضم به 
مکه خوابی دید که او را سخت هی‌اسان ساخت. او خواب خود را برای 
برادرش عباس گفت و از او خواست که آن دا پوشیده بدارد. زن 
گفت: چنین در خواپ دیدم که سواره‌ای بی اشتری پياید تا در بالای 
سیل‌گاه ایستاد و با بلندترین آواز خویش فریاد برآورد کسه: ای 
فرز ندان «غتر» تا سه روز دیگ به سوی کشتن‌گاه خویش بیرون 
روید. دیدمکه م‌دم گرد او را گرفتند. او به‌درون مزگت آمد و اشتر 
خود را در کعبه بداشت و بانگی بلند برآورد و همان سخنان بر زبان 
راند. سپس شتی خود را بر ستیغ کوه ابوقبیس بداشت و چنان‌آو ازی 
سر داد. آنگاه تخته سنگی بزرگت ب‌گرفت و رها کرد کسه چون به 
پایین کوه ر سید پاره پاره گشت و هیچ خانه‌ای در مکه نماند مگر 
که پاره‌ای اذ آن به درو نش افتاد. 

عباس بن عبدالمطلب بیرون آمد و با ولید بن عتية بن ربیمه که 
دوستش بود» دیدار کرد و خواپ را برای وی گفت و از او خواست 
که آن را پوشیده بدارد. ولید آن دا بای پدرش گفت [و از او 
خواست که آنْ را پوشیده بدارد]. گزارش در شپر پراکنده شد. ابو 
جپل با عباس دیدار کرد و گفت: ای ابوالفضل به سوی ما آی. گوید: 
چون پن گرد خانه خد| چر‌خیدم» رو به سوی وی آوردم. اپوچمپل به 
من گفت: این پیامبر زَنْ کی در میان شما سر برآورد؟ او خواب عاتکه 
را پادآوری کرد و سپس گفت: بدپن خرسند نگشتید که مر‌دان شما 
پیغمبر شوند تا زتان‌تان پیفام‌رسان شدند! اکنون سه روز در کنار 
شما بی‌دباری کنیم و شما دا بپاییم. اگر خواب درست. باشد» چه ببتر 
و گی نه بنویسیم که شما دروغگوترین خاندان‌های عرب هستید. 

عباس کوید: من در برایر او کاری جز این نکردم که آن را درو غ 
دانستم و گنعم که از آن هیچ آگاهی ندارم. چسون روز را به‌شب 
,رساندم» زنان پتی‌عبدالمطلب نزه من آمدند و په من گفتند: به این 
مرد بدکارة پلید راه دادید که مردان شما را به بدی یاد کند و اينك 
آمده است و ژنان‌شما را به بدی نام پردار می‌کند و شما بر او پر‌خاش 
نمی‌کنید. گوید: من گفتم: به خدا که چنین شد. من او دا کیض کنم 
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و اگ دیگر باره چنین کند او را به سزایش رسانم. گوید: بامداد 
روز سوم از خواپ عاتکه از خانه بیسرون شدم و خشم در سرم همی 
چرخید و دوست می‌داشتم که با ابوجپل دیدار کنم. او را در مز کت 
دریاقتم و به سویش روان گشتم تا او دا کیفر کنم و او پاسخ من به 
درشتی بدهد و من او را به سزایش رسانم. دیدم که شتاپان به سوی 
در مز گت می‌دود. با خود گفتم: خدایش پکشد. او را چه افتاده است؟ 
همه اینپا از بیم آن است که او را دشنام باران کنم. ناگپان دیدم که 
او نیز همان آواز شنیده است که من شنیده‌ام. آواز خروشان ضمط 
پن عمرو بود که در درون دره فریاد می گشید. او [ همان سان که 
عاتکه در خواپ دیده بود]» سوار بر شتی بسود» بینی شتر را بریده 
بود» پالان شتر وارونه ساخته بود و گریبان خویش دریده بود و 
فریاد همی زد: آی قرشیان» کارو ان کاروان! دارایی‌های‌تان همراه 
ابوسفیان است و محمد و پارانش راه را بر آن بریده‌اند. گمان آن 
را تدارم که آن را دريابید .ای داد! ای فرپاد! به پاری شتابید. 
پشتاپید! 

دیدم که ابوجل به همان کاری گرفتار گشته است که من شده‌ام. 

گوید: مردم با شتاپ آمادهٌ کارزار گشتند و از مپس ان‌شان جز 
ایولپپ واپس ننشست که وی عاص بن هشام بن مفییه را به جای 
خود کسیل کرد. امیه ین خلف جمحی خواست واپس نشیند زیرا پیرب 
مردی سنگین و فی به و کند بود. عقبة بن ابی معیط آتشدانی پر آتش 
په نزد او آورد و اندازه‌ای پخور هس‌اه آن ساخت و گنت: ای ابو 
علی: بخور کن که تو از زنانی. گفت خدا تو را با آنچه آورده‌ای 
زشت گی‌داناد! او ساز و بر گت و جنگت‌افزار بر گررفت و روانه گشت 
و قرشیان را همراهی کرد. عتبة ین ربیمه نیز خواست واپس نشیند 
ولی برادر وی شیبه به اد گفت: اگر مردمان ما از ما دوری, گزینند. 
این کار ماية ننگشان باشد. با س‌دم خود روانه شو. او با ایشان 
روانه گشت. 

چون بر کسیل شدن همداستان شدند» کین دیرین خوه را با بنی 
پکر پن عبدمناة ین کنانة بن حارث به یاد آوردند و ترسیدند که آنان 
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از پشت بر ایشان تازند. ابلیس در چپر؛ شرَافتر بن جِشُم الفذلجی 
از مبتران کتانه به نرد ایشان آمد و گفت: من همداستان شمایم» با 
شتاب روانه گردید. ایشان نم‌صد و پنجاه یا هز ار مرد جنگی بودند. 
با خود صب اسب داشتند که هفتاد از آن تندرست بر‌هید و مسلمائان 


سی اسب به غنیمت گر‌فتند. بت‌پرستان هفتصد شت داشتند. 


روانه شدن پیامس خدا (ص) سه شب گذشته از رمضان/۲۸ 
فوریه ۶۲۳ دود, سیصد و سیزده سرد چنگی او دا همرآهی می کرد ند . 
برخی گویند: افزون بر سیصد» چپ‌ارده يا هجده یا ده و چند تن 
بودند. ازاین میان هفتاد و هفت يا هشتاد و سه تن از مسباجران و 
بازماندکان از انصار بودند. گویند: همه آنچه را پیامبر خدا (ص) 
در شمار آورد» هشتاد و سه تن از مپاجران» هفتاد و يك تن از ادس 
و صد و مفتاد تن از خزرجیان بودند. در میان ایشان تنبا دو سواره 
یافت مي‌شد ند: مقداد بن عمرو کندی (که در پودن او گمانی نیست) 
و زبیی بن عوام پا مود بن ابی مر ند. پرخی گفته‌اند: تنما مقداد 
پود که اسب داشست . شتران‌شان هفتاد بودند. شیوءهٌ سوار شدن ایشان 
چنین بود که دو پا سه يا چبار مد به‌نشویت سوار شت می‌شد ند 
پيامبی (ص) و علی و زید بن حارثه يك شتر داشتند و ابو بکر و عس 
و عبدالرحمان بن عوف يك شتر؛ دیگران به همین گسونه. نام اسب 
مقداد «سیحه» بود و نام اسب ز بیی «سیل». درفش او در دست مصمب 
پن عم بن عبدالذاربود و پر‌چمش همراه علی بن ابی‌طالب. فرمانده 
دنبالةً سپاه او قیس ین ابی صعصمةً انصاری بود. 

چون به نزديك «صفراء» رسید» شیّس بن عمرو و عدی بن ابی 
ژغیام (هی دو جمینی) را روانه کرد تا کزارش‌های ابسوسفیان را 
در نیوشند و برای او پیاور ند. آنگاه پیامس خدا (ص) روانه کشت و 
«صش اء» را در سوی چپ فرو گذاشت. بسپس بن عمرو فر ارسید و 
گزارش دزد که هماأنا کاروان به نزدیکی بدر رسیده است. پیامس 
خد‌او ند (ص) و مسلمانان آگاهی نداشتند که گذرگاه قرشیان برای 
پاسداری از کارو ان‌شان از کجاست. او علی و زبیر و سمد را روانه 
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کرد که از پدر پرای وی گزارش بیاورند. اینان آب‌رسانان قريش دا 
آوردند که در میان ایشان اسلم برد بنی‌جحجاح و ابو پسار بردة بنی 
عاص بودند. اینان را هنکامی به نزد پیامسی (ص) آوردند که او به 
نماز درایستاده بود. از ایشان پر سید ند و اپنان گفتند: ما آب‌رسانان 
قريشیم که ما را روانه ساخته‌اند تا برای ایشان آب ببريم. آنان 
پاسح را نیستند ید ند و آنپا را زدند تا از ابوسفیان گکزارش دهند. 
گفتند: ما بردگان ابوسفيانیم. پس ایشان را رها کردند. پیامس خدا 
(ص) از نماز بپرداخت و گفت: اگر این دو تن راست بگویند» ایشان 
را می‌ز نید و چون درو غ بگویند. رهاشان می‌ساز ید. راست گفتند؛ 
ایشان بردگان قريشند. به من بگویید» قرشیان کجایند؟ گفتند در 
پشت این تپه‌ای هستند که می‌بینی؛ در کناره دورتش آننسد. پیامبر 
خدا| (ص) پس‌ سید : شمار این سردم چند است؟ آن دو گفتند: بسیار . 
پی‌سید: اندازهٌ سا و بر‌گت‌شان چیست؟ گفتند: نمی‌دانيم. پر‌سید: 
روزی چند شتر سر می بر ند؟ گفتند: يكت روز نه و يك روز ده شتی. 
فر‌مود: میان نبصد تا هزار مرد جنگی‌اند. 

آنگاه به آن دو تن گفت: از مبتران قریش چه کسانی در میان 
سپاهیانند؟ گفتند: عتبه و شیبه پسران ربیعه» ولید. ابو بختری بن 
هشام» حکیم بن حزام. حارث بن صامء طعيمة پن عدی, نضسی بن 
حارث» زممة بن اسودء ابوجپل, امية بن خلف» تبیه و منیه پسران 
حجاج, سپیل بن عمرو و عسرو بن عبیود. 

پس پیامبر خدا (ص) رو به پاران خود کرد و گفت: اينك این 
مکه است که پاره‌های جک خود را به سوی شما افکنده است . آنگاه 
در بارة چگونگی جنگیدن. با پاران خود به‌کنکاش در نشست. ابو بکی 
بر‌خاست و سخن استوار و نیکو گفت و عس به سخن درآمد و نیکو 
گفت . آنگاه مقداد بن عمرو بی‌خاست و گفت: ای پیامبسی حخدا. به 
سوی فیمان پروردگارت روانه شو که ما با توييم. به خدا ما آن را 
نگوییم که فرزندان اسراییل به موسی گفتند: «تو با پروردگارت 
پرو و هن دو پیکار کنید که ما در اینجا نشستگانیم» (مائده ۵ 
۴ ما می‌گوییم: تو با پروردگارت بروید و هر دو پیکار کنید که 
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ما همراء شما پیکار کنندگانیم. سوگند به آن کس که تو را به‌راستی 
و درستی برانگیخته است؛ اگر مارا تا «س‌داب خماد» (یعنی حبشه) 
بتازانی» شتا بان در کنار تو روانه گردیم تا بدانجا رسی. 

او خدا! را بای ایشان به نیکی بخواند. سپس پیامبر خدا (ص) 
گفت: ای گر و ه‌س‌دمان» ر ای‌خویش با من در میان گذارید. خواسته اش 
انصار بود زیرا اینان بیش‌ترین شمار سپاهیان او بودند. تر‌سید که 
انصار تنبا پاری او را در برابی دشمتان و پدخواهان درون مدینه 
بایسته بدانند و روا ندارند که ایشان دا برای پیکار از شمپرشان 
بیرون بیاورد. سعد پن معاذ گفت: ای پیامبر خدا. چنین می بینم که 
روی سخن پا ما داری. گفت: آری. سعد گفت: ما به تو گرویدیم و 
تو را راستگو شمردیم و پیمان‌ها با تو بستیم. پس ای پیامبر خدا» به 
سوی فی‌مان خدایی روانه شو زیرا سوکند به‌آن کس‌که تو را به‌راستی 
برانگیخته است» اگر ما را تا درون این دریا بتازانی و دل به دریا 
زني» با تو تا درون خیزاب‌های دریا بتاز یم . باکی ندار یم که فی دا 
مارا بر سس دشمنان بتازانی. ما در جنکت پايدارانيم و در دیدار با 
دشمن راست.کار آن. امیدو ارم خدا از ما آن دا به تو بنمایاند که 
دیدگانت روشن گی‌دند. ما را بر بر کت خدا روانه فی‌مای. 

پیامبر خدا (ص) روانه گشت و گفت: شما را مژده باد که خدا 
یکی از دو گروه را به من ارزانی داشته است (کاروان يا سپاهیان: 
گرفتن آن یا چیره شدن بر اینان). گویا من مم‌اکنون به کشتن‌گاه این 
مردمان می‌نگرم. آنگاه به سوی پدر سرازیر گشت و در نزدیکی آن 
فر‌ود آمد. 


دراین‌میان ابوسفیان پر کرانه رفته و بدر را بر سوی‌چپ گذاشته 
بود. او شتابان رفت و رهایی یافت. چون دید که دارایی و کاروان 
خود را وارمانده است» پيك و پیام به نزد قرشیان (که در جحفه 
بودند)» روانه ساخت و گفت: خداو ند کاروان و دارایی‌های شما را 
وارهاتده است؛ باژ گردید. ابوجپل بن هشام گفت: به خدا سوگند 
که باز نگردم تا به سرزمین پدر درآییم (بدر چایگاهی بود که عرب‌ها 
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هر سال در آن پازار می‌ساختند) و سه روز در آنجا درنکت ورزیم و 
گوسپند و شت سربیر یم و خوردنی بخوریم و باده بنوشیم و عر بان 
وازء ما پشنوند و همواره برای هميشه از ما هراس در دل بد‌ار ند . 
تس ین شریق نقفی (که مم‌پیمان بنی‌زهره بود و ایشان در جحنه 
بوه‌ند) به مردم خوه بنی‌زهره گفت: ای بنیز هره» خدا سی‌پر‌ست و 
دارآیی‌های شما را وار هانده است, باز گردید. ایشان پاز گشتند. هیچ 
زهری و عدوی در چنگت پدر شرکت نجست. دیگر خاندان‌های‌قر یش 
در آن حاضر آمد‌ند. ۲ 

هنگامی که قرشیان در جحفه بودند» جُبیم بن صلت بن مخرمة بن 
مطلب بن عبد متاف خواپی دید و آن را چنین باز گو کرد: بدان گونه 
که بینندگان به خواپ اندر بینند» چنین به‌چشمانم آمد کسه مردی 
سواره بر اسب که اشتری را به دنبال خود می‌کشید. از راه رسید و 
گفت : عتبه» شیبه» ابوجمرل (و دیگر کسانی که در بدر بر خاك نابودی 
افتأد ند)» کشته شده‌اند. او را دیدم که چیزی مانند کارد یا جز آن 
پر سین شتر خود زد و سپس او را در میان سپاه رها ساخت. هیچ 
خررگاهی تماند مگر که از خون آن لکه‌دار گشت. ابوجپل کفت: این 
هم یکی از پیامبر ان بنی‌مطلپ است. فر دا دانسته خواهد شد که چه 
کسی کشته شده باشد . میأن طالب پن ابی‌طالب که در میان ایشان بود» 
با یکی از قرشیان گفت و گویی درگرفت و آنان گفتند: به خدا از 
پیش می‌دانستيم که دل با محمد می‌دارید. طالب همراه گروهی دیگی 
به مکه باز کشت. گویند: او به ناچار بیرون آمده بود. وی نه در میان 
اسیر آن یافت شد نه در کشتگان و نه در میان باز گشتگان به مکه. 
هموست که می‌گو ید : 


یا رب رسای دون الب في یتتب ین عنیو المَقَانْبِ 
فلییکن المسلوتِغین السَالبٍ ولیکن المَغلوب عَینَالمَالبٍ 


پعنی* خدایا» اکن چنان افتد که طالب در میان سواره‌ای از این 
سوارگان در چنگت فرو رود بادا که او یغمازده باشد نه یغماگر؛ و 
ت شکست خورده باشد ثه چیره‌گن. 
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قرشیان روانه شدند تا در کرانة دورتر آن دره فقس‌ود آمد ند. 
خداو ند پاران آسمان را روانه کرد. آن دره نرم بود و چندان ریگی 
نداشت. پیامس خداو ند (ص) و پارانش را اژ باران آن رسید که 
زمین را برای ایشان اندکی نمتاك ساخت و ایشان را از راه رفش 
باژ نداشت. قی‌شیان را از باران آن رسید که نقوانستند با بودن آن 
راه پیو پند . پیامی خدا (ص) بیرون آمد و پیش از اپشان خود را به 
آب رساند. چون به نزديك ترین جای آب رسید» خبّاب بن مُنذر بن 
جِموح به وی گفت: ای پيامیر خداء آیا اين جایگاهی است که خدا تو 
را در آن فرود آورده است و نتوان از آن پس و پیش رفت پا سخن از 
رای و جنگت و نیر نکت در میان‌است ؟ پيامیی گفت : همانا رای و جنکت 
و نیر نگت است. حیاب بن منذر گفت: ای‌پیامس خدا, اگس چنین است» 
جاپگاه تو اینجا نیست. برخیز تا به‌جایی دودیم که در برابر ایشان 
بر تزديك ترین آب فرود آییم و آنگاه دیگ چاه‌های کمن پشت سر آن 
را کور کنیم و بیس فراز آن آبکیری بسازیم و آن را از آب انباشته 
گردانیم تا ما بياشامیم و ایشان را بدان دست‌سی نباشد و در چنین 
حالتی به پیکار با ایشان درایستیم. پیا.بر خدا (ص) چنان کرد که 
او گفته بود. 

چون فر‌ود آمد» سعد بن هعاذ به پیشگاه وی رسید و گفت: ای 
پيامبی خداء دستوریده تا برای‌تو از برگت و شاخه‌های‌خرما سایبانی 
بسازیم تا تو در درون آن باشی و اسب و اشتی سواری تسو را در 
نزدیکی‌ات بداریم. اگر خدا ما را گرامی داشت و بر ایشان پیروز 
کرد همان باشد که دوست. می‌داریم و اگر آن دیگری روی دهد» پر 
اسب یا اشتی نشینی و خود را شتابان به س‌دمان ما که در پشت 
سس ماأنند» بر‌سانی. در این پیکار کسانی واپس نشسته‌اند که ما بیش 
ازایشان نو را دوست نمی‌داریم. اگی آنان گمان می‌بر‌دند که جنگی 
درخواهد گرفت» واپس نمی‌نشستند. خدا با ایشان تو را پاس بدارد 
و ایشان همه نيك‌خواه تو باشند و در کنار تو پیکار کنند. پیامس به 
نیکی از او سپاس‌گزاری کرد. آنگاه پی‌ای پیامیس سایپانی ساختند. 
در این هنکام قرشیان خرامان و خودنمایان از راه رسیدند. چون 





مه الکامل فی‌التار بخ 


ایشان را دید. گفت: بار خدایاء اینان قرشيانند که خرامان و خوب 
نمایان از راه رسیده‌اند تا با تو بستیزند و پیامبر تو را دروغگو 
بخوانند. بار خدایاء پاریات را به من رسان که نوید آن به من دادی. 
خدایاء بامداد فردا نابودشان فرمای. او عتبة بن شیبه را بر شتری 
سرخ دید و گفت: اگر در نزد یکی از این مردم نیکی باشد. نسزد 
خداو ند این شتر سرخ است که اگر از او فر‌مان برند» به راه راست 
ره پا بند. 


در این میان خفاف بن ایتّاء بن رحض غفاری یا پدرش ایماء به 
هنکام گذر کردن قر‌شیان بر وی,پسر خود را همراه چند شتس قربانی 
به نزد قریش فی‌ستاد و اشتر آن دا ارمنان ایشان کرد و پاری با مردان 
جنگی و رزم‌ابزار به ایشان پیشناد داد. قرشیان گفتند: اگی با 
می‌دمان می‌جنگیم» ناتوانی نداریم و اگر چنان که محمد می‌پندارد. 
با خدا می‌جنگیم» هيچ‌کس را در برابر خدا تاب پایداری نیست. چون 
قرشیان فرود آمدند» گروهی از ایشان از آن میان خکیم بسن خزام 
فراز آمدند و به آبگیس پیامبر خدا (ص) رسیدند. پیامس گفت: 
ایشان را به خود واگذارید. ایشان آمدند و آپ نوشید‌ند. هر کس از 
آن آبکیر نوشید, در آن روز کشته شد به‌جز حکیم بن حزام که بر اسب 
خود به نام «وجیه» نشست و رو یه گر یز نماد و رهایی یافت. سپس ها 
او اسلام آورد و باورش به نیکویی گر‌ایید. چون می‌خواست سو گندی 
استوار پاد کند» می‌گفت: سوگند به آنکه سا در روز بدر وارهانید. 


چون قرشیان آرامش یافتند» عمرو بن وهپ جمَحی راردانه 
کردند تا شمار و اندازهٌ مسلمانان را پر‌آورد کند. او اسب خود را 
به تاختن آورد و بر گشت و گفت: سیصد مرد چنگی‌اند یا کمی اندكت 
یا بیش از آن. درفش‌ها را دیدم که »ایه‌های مر گث را بر سپنة خویش 
دار ند؛ اشتران آب‌کش ایشان مر گت بی‌چون و چرا فر از می‌آور ند. 
مردان جنگی‌شان جز شمشیر های خویش پناهی ندارند؛ به خداسو گند 
که می‌دی از ایشان کشته نشود مگر که س‌دی از شما را کشته باشد؛ 


رویدادهای سال دوم هچری ۳ 


اگر به شمار خود از شما بکشند. پس از آن چه هوده‌ای از این ز ندگی؟ 
اينك بنگرید تا چه می‌بینید. من آنچه بايستةُ نيكت‌خضواهی است, با 

چون حکیم بن حزام این بشنید. به میان آن مردم رفت و به نزد 
عتبة بن‌ر بیعه شد و گفت: ای ابوالولید» تو بزرگث و سرور قرشیانی. 
آیا می‌خواهی کاری کنی که تا پایان روزگار از تو به نیکی نام بی‌ند؟ 
گفت: آن چه‌باشد؟ حکیم بن حزام گفت: مردمرا باز گردان و خو تبمپای 
هم‌پیمانت عمرو بن حض‌می دا بپسرداز. عتبة بن ر بیعه گفت: چنین 
کی دم . خون وی و آنچه از دار ایی اش بر باد رفته است, به گردن من 
است. اينك به نزد پسر حنظلیه (ابوجمیل) شو زیرا جز او کسی را 
نمی‌شناسم که مي‌دح را گم اه گی‌داند و کار ایشان تباه سازد. عتبه در 
میان مردم ایستاد و گفت: شما از راه دیدار کسردن و ستیزیدن یا 
محمد و پارانش به هیچ خواسته‌ای نتوانید رسید. به‌خدا سوگند. 
اگر بی ایشان چیره گی‌دید» پیوسته‌س‌دانی درمیان شما خواهند بودند 
که نخر‌یستن به چپرءة دیگر مر‌دان را ناخوش خواهند داشت زیسرا 
خواهند دید که این یا آن. پسس عمو یا پسر خاله يا یکی از مردان 
خانواده‌اش را کشته است. حکیم بن حزام گوید: آنگاه به‌نزد ابوجمپل 
رفتم و دیدم که زرهی را بیرون آورده است و سر‌گرم آماده کردن آن 
است . او را از گفتار عتبه آکاه ساختم. گفت: به خدا سوکند که 
گلویش باد کی‌ده است و او از اندازهٌ خود بیرون رفته است. این از 
آن‌روست که محمد و پار انش را دیده است. به خدا سوگند که باز 
نگردیم تا خدا میان ما با محمد داوری فرماید. عتبه را از آنچه گفته 
است بیم و باکی نیست. او دیده است که پسرش ابوحذیثه در میان 
ایشان (یاران پیامس) است و از این‌رو بر وی از شما تر‌سیده است 
(که شمشیر بر س‌ش گذارید و او را از پایش درآدرید). 

آنگاه وی (ابوجپل) کس به نزد عامس بن حضرمی گسیل کرد و 
گفت: این هم‌پیمان تو می‌خواهد میدم را به مکه باز گرداند. تو ریخته 
شدن خون پرادرت عمرو بن حضس‌می را به چشم خویش دیدی؛ اینكت 
پاسدار و پشتیبان و پناه دهنده خود را بجوی و کشته شدن پر ادرت 


۹۶ الکامل فی‌التار نخ 


را فیو مگزار. عامس بی‌خاست و با آواز پلند فریاه کشید: آی دریغ 
از عمرو! وای پر‌ادرم عمرو! به نا گاه مردم به‌هم بر‌آمدند و برای 
آسیب رساندن به همد‌گر و کشتار یکدیگر چون خیزاب‌های خروشان 
از جای جنبید ند و آتش جنگت به‌سختی تیز گردید. 

چون ستن ابوجمپل (که گفته بود «کلو یش باد گکرده است») به 
گوش عتبه رسید. گفت: این مردك شلوار زرد کرده» به‌زودی بدا ند 
که گلوی چه کسی باد کرده است, ن يا او ! آنگاه کلاه خودی خواست 
که پر سر گذارد ولی چون سس‌ی پزر گت داشت: کلاه‌خودی به انداژه 
نیافت. پس روپوش خود را به سان دستار؛ بر سر بست و گوشة آن 
را پیاو یخت. 

در این هنگام اسود بن عبد‌الاسود مخزومی که مردی بدخوی‌بود» 
بیرون آمد و گفت: با خدا پیمان می‌بندم که یا از آبگیر ایشان آب 
نوشم یا آن را ویران کنم يا در پای این کار جان پبازم. حمزه به‌سوی 
او بیرون رفت و شمشیری بر پای او زد و نیمی ازپایش را به‌یکباره 
بر‌ید و او بر زمین افتاد. آنگاه خزان به سوی آیگیی رفت و خود را 
به درون آن افکند تأ سو گند خویش بهجای آورده باشد. حمزه از پی 
او زوان شد و او را چندان با شمشیر بزد که در میان آبگیر کشته‌شد. 

آنگاه عثبَةَ بن ربیعه. تَیْبَة بن ربیعه و ولید بسن عثبّه از میسان 
سپاه بت پر ستان بیرون آمد‌ند و هماورد خواستند. از این سوی عوف 
پن عَفْوّاء و مُعَوّذ بن عفرّاء و عبدالله بن روّاحسه. همگی از انصار, 
بیرون آمدند و به‌رزم آن سه‌تن‌شتافتند. آنان‌پی‌سید ند: شما کیانید؟ 
گفتند: از انصاریم. پت‌پر‌ستان گفتند: هماأوردانی بزر گوار پاشید 
ولی مارا به شما نیازی نیست. باید که هماوردن ما از مردم خودمان 
به نبردمان آیند. پیامبر (ص) گفت: ای حمزه. ای عبيدة پن حارث» 
ای علی» بر‌خیزید. این سه تن بر‌خاستند و به هماو ردان خود پیوستند 
و به رزم تن به تن پرداختند. عبيدة بن حارث که سر کرد جنگاوران 
بود با عتبه گلاویز شد. حمزه با شیبه و علی پا ولید. حمزه هیچ 
در نگی به شیبه نداد و او را از پای درآورد. علی نیز درنگی به ولید 
نداد و او را کشت ولی عبیده با عتبه گلاویز گشت و هریت از این 


رویدادهای سال دوم هچری ججه 


دو ضس‌بتی بر آن دیگری نواخت و او را زخمی ساخت. علی و حمزه 
بر عتبه تاختند و او را چاك چاك ساختند و بر ز.ین انداختند. عبيدة 
بن حارث را که پایش بریده شده بود» به سوی یارانش آوردند. چون 
او را به تزد پیامبر (ص) آوردند» گفت: ای پیامبر خدا آیا من 
جانیاز نباشم؟ گفت: باشی . گفت : اگر ابوطالب می‌بود و مرا می‌دید. 
می‌دا نست من سزاو ار تر به گفته اویم کل می گو ید : 

و تمه حتّی نصَه ع حوله و تذقل عَنْ آیِتایتا 2 العلائل 

یعنی: او دا پاس می‌داريم تا در پایش جان ببازيم و در این راه 
فرز تدان و زنان خود را از یاد می‌بریم. 


آنگاه او در گذشت. می‌دم روی به‌هم آوردند و به یکدیگر نز دیای 
شد ند . ابوجپسل پیوسته می گفت: بار خدایا. آنکه بیش تس پیوند 
خو پشاو ندی بریده و چیز هایی آورده است که ما نمی شناسیم؛ همین 
پامداد نابودش کن. او بود که خدا را پر خود بخواند. 


پیامیر خدا(ص) به یاران خود فرمان داده بود که تازش نیاور ند 
تا او ایشان‌را بدین کار فر‌ماید. گفت: اگر این مردم شمارا در میان 
گر‌فتند. ایشان را با تیرباران از خود برانید. او به درون سایبان 
رفت و ابو بکر با وی بود. پیامبر همی گفت: خدایا اگر این گروه از 
خانوادة اسلام را نابود شده روا بدار ی » هی گن پر ستیده نخواهی شد. 
خدایا آنچه را به من توید دادی به فی‌جام رسان و انجام ده. . پیوسته 
خدا را بخواند تا ردایش فرو افتاد. اپویکی آن دا بر شانه‌اش افکند 
و گفت : سوکند دادن پروردگارت بس است. دا به‌زودی نویدش به 
تو را انجام خواهد داد. پیامبر در سایبان آرمید و اندکی خوابید و 
آنگاه پیدار شد و گفت: ای ابو یک پاری خدا برایت فر ارسید. اینكك 
این جبریل است که لام اسب خویش به‌دست گرفته است و آن را 
می‌راند و بر دندان‌های پیشینش گرد نشسته است. خدا این آپه فرو 
فرستاد: به یاد آورید آن هنگام را که از پر‌وردگار خود یاری می- 
چستید و او فراخوان شما را پاسخ داد و فر‌مود که شمارا با هزار 





۹2۹ الکامل فی‌الناد یخ 


فرشته یاری رسانم که شتابان در پی همدگر فرودآیند (اننال/۸/٩)-‏ 

پیامبی بیرون آمد و این‌آیه بررخواند: به‌زودی این گرو هان‌شکست 
خورند و به دنبال واپس گریز ند (قمر/ ۴۵/۵۴). او مسلمانان را 
به جنگت پر‌شوراند و گفت: سوکند به آن کسی که‌جان محمد در دست 
وی است. هیچ مردی امروز با بردباری و شکیبایی و پیشتازی (بی 
واپس نشینی) با ایشان پیکار نکند مکر که خداو ند او را یک است به 
درون بمشت روانه سازد. عُمَیر بن خمام انصاری که خرمایی چند به 
دست داشت و می‌خورد. گفت: زهی زهی! میان من و بپشت همین 
مائده است که اینان مرا بکشند و یکر است به سوی آن شتایم. آنگاه 
خر‌ماها زا اژ دست بیفکند و چندان چنگید که بر دست آنان کشته‌شد. 
بر میج بردهٌ عمر بن خطاب تیرری افکند ند و او را از پای درآوردند. 
او نغستین کشته بود. سپس تیری بر حارثة بن سراقهٌ انصاری آمد و 
آو را در دم بکشت . عوف بن عفراء نیز چندان جنگید تا کشته شد. 
من‌دح از هر دو سوی به پیکاری گرم و سخت بر خاستند. آنگاه پیامس 
خدا(ص) مشتی خاك بر گرفت و بر فقراز قر‌شیان افشاند و گفت: این 
چسه‌ها زشت‌بادند. به پارانش گفت: بر ایشان بتازید. در سپاه 
پت‌پر‌ستان شکست افتاد و خدا گروهی از ایشان را کشت و گروه 
دیگری را به اسیری افکند. 


پیامیر خد | (ص) در سایبان بود و سعد ین معاة همراه گرو هی از 
اتصار با شمشی‌های آخته بسر گرداکرد آن از پیامبر خدا (ص) 
پاسداری می‌گردند چه می‌تر سید ند دشمنان بر او تاز ند. پیامبی خدا 
(ص) در چپرءٌ سعد بن مماة ناخوشنودی دید که م‌دم بت‌پی‌ستان را 
به‌اسیری می گیر ند. پیامبر خدا (ص) به وی گشت: ای سعد. گویا 
این کار را نمی‌پسندی. گفت: آری ای پیامبر خدا. نخستین دیداری 
است که با بت‌پرستان داریم؛ در خاك و خون کشیدن ایشان برای من 


اب 


دو ست‌داشته‌تی از ژزنده گذ‌اشتن مردان پود , 


نخستین کس که با ابوجپل دیدار کرد» معا بن عم‌وبن جَفوح 


رو بدادهای سال دوم هچری ۷ 


بود. او دید که‌قرشیان ابوجمل را در هیان گرفته‌اند و از او پاسداری 
می‌کنند و می‌گویند: کس نتواند پسه سوی ابوحکم راه پابسد. مماذ 
گوید: من این کار را بايستهٌ خود ساختم. چون بسدو راه یافتم. با 
شمشیر بر او تاختم و او را چنان بزدم که پایش برید و جدا گشت. 
پسرش عکرمه شمشیر بر من زد و دستم را از بالای بازو برید. دستم 
با پوستی از شانه‌ام آویزان گشت. سی‌اسر آن روز را جنگیدم و دست 
بریده را به دنبال خود می‌کشیدم. چون مرا آزار داد, آن را در زیر 
پای خود نپادم و با زور کشیدم و بر زدین افکندم. 

معاذ تا روزگار عشمان زنده ماند رضی‌الله عنه. 

آناه معوذ بن عفیاء بر ابوچپل کذشت و او را فرو کوفت و 
زمین کی ساخت. وی را که هنوز نیمه‌جانی داشت. په‌خود واگذاشت. 
پیامیر خدا (ص) فی‌موده بوذ که او را در میان کشتگان بجویند. 
عبدالله بن مسعود بر او گذشت و دید که وایسین دم‌ها را بر می‌آورد. 
گوید: پای خود را بر گر‌دنش گذاشتم و گفتم: ای دشمن خدا. آیا 
دیدی که خدا تو را زبون گر‌دانید؟ گفت: چرا! ز بون ساخته باشد؟ 
بزر کت ترین مردی بودم که شما او را کشتید. اينك پگو جنگت به‌سود 
که پایان یافته است؟ گفتم به سود پروردگار و فی‌ستاده‌اش. ابوجمل 
به وی گفت : ای چوپانك گوسیند» به‌جایی سخت بسرآمده‌ای. گفتم: 
بی‌گمان تو را بکشم. گفت: تو نخستین برده نباشی که سرور خود را 
می‌کشد. همانا دردناك‌ترین چیزی که ام‌وز چشیدم» این است که تو 
مر! می‌کشی نه یکی از هم‌پیمانان خوش‌بوی. عبدالله شمشیری بر 
گردن او زد چنان که س‌ش در پیش پای او افتاد. آن را برداشت و به 
نز د پيأمیی خدا (ص) آورد. پيامب س بر زمین گذ‌اشت و خدا را سپاس 
گفت . 


عبدالر‌حمان بن عوف زرهی چند به‌فئیمت گرفت و در این هنگام 
یی امية بن خلف و پسر‌ش علی بن امیه گذر کید. آن دو به‌وی گفتند: 
ما رابه اسیری بگیر که برای تو بپتر از ایسن زره‌ها باشیم (تا مبادا 
کشته شویم). او زره‌ها را بر زمین افکند و دست وی و پسرش را 
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گرفت و با خود روانه ساخت. امیه گفت: آن مرد که پر شترمرغی بر 
سینه نشانده است, کیست؟ گفت : حمزة بن عیدالمطلب. آمیه گشت: 
او بود که همه این بدبختی‌ها را بر سر ما آورد. 

در این زمان چشم بلال بر امیه افتاد. امیه در آغاز اسلام در مکه 
او را شکنجه می‌داد. وی را به‌سوی‌زمین داغ و آفتاب‌سوزان می برد و 
بر پشت می‌خواباند و فی‌مان می‌داد که تخته سنگی بزرگت بیاور ند و 
بر سینه‌اش بگذار ند. به او »ی گفت: پیوسته چنین باشی تا دین محمد 
را رها سازی. بلال پیوسته می‌گفت : یکتاست یکتاست. چون بلال او 
را دید فریاد برآورد: اپنك امیه! سس‌کردة بت‌پر‌ستان! مبادا که 
رهایی یابم اگر بگذارم که رهایی یابی! سپس با آو از بلند فریاد 
کشید : ای پاران خداء اينك س‌کردء ناباوران امیة بسن خلف! مرا 
رهایی مبادا اگر او را رهمایی باشد! مسلمانان ایشان را در میان 
گرفتند و امية بن خلف و پسرش علی بن امیه را کشتند. عبدالرحمان 
بن عوف پیوسته می‌گفت: خدا بلال را بیامرزاد. زره‌های من بشد و 
اسیر انم را او از چنگم بیرون آورد. نیز حَدظلّین ایی‌سفیان‌ین حرب 
کشته شد. او را علی بن ابی‌طالب کشت. 


چون بت‌پر‌ستان شکست خوردند, پیأمبر خدا (ص) فرمان داد که 
ابو بختری بن هشام کشته نشود زیرا او به‌هنگام پسودن پیامبر خدا 
(ص) در مکه. بیش از همه آزار بت‌پر‌ستان را از وی دور می‌ساخت. 
و از میان کسانی بودکه در شکستن آن پیمان‌نامه (که به زیان پیامبر 
نوشته شده بود)» کوشش کرد. مُجَدُر بن ذیاد بلوی هم پیمان انصار او 
رادید که با دوست خویش است. به او گفت: پیامبر خدا فر مان داده 
است که تو را نکشیم. ابو بختری گفت: نیز دوستم؟ گفت: نه» سوگند 
په‌خدا. ابوبختری گفت: اث چنین باشد» سوگند به خدا که بی‌گمان 
من و او باهم بمیریم تا مبادا زتان قرش بگویند که من از روی 
دلبستگی به زندگی» دوستم را رها ساختم. پس مجذر او را کشت و 
گزارش کار به پیامبر خدا (ص) رساند. 
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دراین هنگام عباس بن عبدالمطلب عموی پیسامس را آوردند که 
ابویّش او را اسیر کرده بود. او را پا ز نجیر بسته بودند [ ابو یس 
مردی لاغر بود] و عیاس مردی فربه. به ابویس گفتند: چه گونه او 
را گرفتار کردی؟ گفت: م‌دی مرا بن او یاری داد که هر گز وی را 
ند یده بودم. او پیکر ود چپره‌ای چنین و چنان داشست. پیامبی خدا(رص) 
گفت: فی‌شته‌ای بزر گوار تو راب او پاری داده است. چون عباس 
روز را با اسپری به شب رساند» پیامس خدا (ص) را از آغاز شب 
بی‌خوابی فراگرفت. پارانش به او گفتند: ای پيامبی خدا» تو را چه 
می‌شود که خواب و آرام نداری؟ گفت : دیدم که عباس در ز نجیر است 
و از درد بر خود می‌پیچد و می نالد؛ خواب از سرم پرید. آنان به‌سوی 
او بی‌خاستند و بندش بگشودند و پیامس خدا(ص) بخفت. 

پیامیر خدا (ص) در آن روز به پاران خویش گفته بود: مردانی 
از بتی‌هاشم و جن ایشان را شناختهام که به زور به این جنکت آورده 
شدهاند. هر‌کدام از شما یکی از بنی‌ماشم را دیدار کند» او را نکشد؛ 
هر‌که عباس پن عیدالمطلب را دیدار کند.» او دا نکشد که به زور به 
این جنگ آورده شده است. ابوحذيفة بن عتبة بسن ربیعه گفت: آیا 
پسران و پدران و پرادران خود را بکشیم و عباس را زنده بگذاریم؟ 
به خدا سوگند که ار او را پبیتم» او را به بدتر گونه‌ای با ایسن 
شمشین پکشم. این گفته به کوش پیامس (ص) رسید. او په‌عس گفت: 
ای ابوحقص, آیا سخن ابوحذیفه را نمی‌شنوی؟ آیا شمشیر بر رخ 
عموی پیامیس خدا کشند؟ ابو حذیفه گوید: پپوسته از این سخنی که 
گفتم بیمناکم که جز چان باختن در راه خدا» کاری نباشد که گناه آن 
از من بزداید. او در روز يمامه (در جنکت یمامه) ساغر جانبازی 
نوشید. پیامبر خدا گفته بود: در روز جنگت بدر جبریل را دیدم که 
گرد پر دندان‌های پیشیدش نشسته بود. 


مردی آز بنی‌ضفار گوید: من و پسر عمویم در آن روز رو به 
کوهستانی آوردیم تا از بالا به پِپنة جنگت بدر بنگ یم . در آن‌هنگام 
پث پس ست بودیم و خواستیم بدانیم چسه کسی پیروز می‌شود. پباره 








۰ الکامل فی‌التار بخ 


ابری به ما تزديك شد و من از درون آن شید اسبان را شنیدم و آواز 
گوینده‌ای را نیوشیدم که می‌گوید: به پیش تاز ای حیزوم! گوید: اما 
پسس عمویم» از هراس در دم جان سپرد. اما من» خواستم تایود گردم 
که رو به خویشتن‌داری آوردم. 


ابوداوود ماز نی گوید: من در پی مردی از بت‌پر‌ستان بودم که او 
را با شمشر بزتم که ناگاه پیش از آنکه او دا بزنم» سرش در پیش 
پایم فرو افتاد. دانستم که جن من کسی او را کشته است. سل ین 
حنیف گوید: کار چنان‌بود که برخی‌از ما شمشیر بر یکی از بت‌پر‌ستان 
می‌کشید ند ولی پیش از آنکه شمشیرشان به‌او رسد» سر وی‌از پیکرش 
جدا می‌شد و برزمین می‌افتاد. 


چون خدا بت‌پر.تان را در هم‌شکست و گروهی‌را کشت و گروهی 
را به اسیس‌ی افگند, پیامبی خدا(ص) فرمان داد تا کشتگان را در چاه 
کمنة ویر انه‌ای بیفکنند . پس کشتگان بث.پس ست. را در آن‌چاه افکند ند 
ولی امية بن خلف باد کرده و زره بر تن وی تدگت شده بود. رفتند که 
او را بیرون بکشانند که پیکرش پاره پاره گشت. او را در همانجا 
بگذداشتند و با سنکت و خاك بپوشاندند. چون آنان در چاه افکنده 
شدندء پیامس خدا(ص) ی سس ایشان ایستاد و گفت: ای خفتگان 
درون چاه, چه خویشاو ندان بدی که برای پیام‌بر تان بودید! شما مسا 
دروغگو خواندید و مردمان سخنم را راست شمر‌دند. سپس گفت: ای 
عتبه. شیبه» امية بن خلف» ابوجپل بن هشام (تا همه خفتگان چاه). 
ایا نوید خدای را درست دیدید؟ همانا من آنچه را خدا به‌من نوید داده 
بود» راست یافتم. پارانش گفتند: آیا با مردگان سخن می‌ گکوپی؟ 
پیامبر گفت: شما در برابر آنچه می‌گویم» از ایشان شنواتر نیستید 
ولی اینبا نمی‌توانند پاسخ مرا بگویند. چون پیامبر (ص) با خفتگان 
درون چاه چنان سخن گفت. در چپره ابوحذيفة بن شیبه ناخوشایندی 
دید که ر نکش بگشته بود. پیامس به او گفت: گویا دربارةٌ سر نوشت 
پدرت سر گر ‌دان مانده‌ای؟ ابوحذیفه کفت: نه به خدا ای پیامبی خداء» 
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هر گن در باره پدرم گمان‌مند نشدم و کشته شدنش بر بت‌پر‌ستی را 
پذیرفتم ولی او را دارای خرد و فرزانگی و بزرگواری دیدم و امید 
می‌بردم که به اسلام روی آورد و چون دیدم که بر بت‌پر‌ستی مرد» 
اندوهناك شدم , پیامس » خد! زا بی‌ای او به‌خوبی بخو | ند . 


آنگاه پیامس خدا (ص) فرمان داد که آنچه را در لشکر‌گاه است: 
گردآوری کدند. آنپا را گرد آوردند و بر سس بخش کسر‌دن پاهم به 
ستیز بی‌خاستند. آنان که آن را گرد آورده بودند» گفتند: از ماست. 
آنان که با دشمن جنگیده پودند, گفتند: به خدا سوگند اگر ما نبودیم» 
این دارایی‌ها به چنگت شما نمی‌افتاد. ما دشمتان را س‌کرم کرديم تا 
شما توانستید اینپا را گرد آورید. آنان که از پیامبر خدا (ص) در 
درون سایبان پاسداری می‌کردند. گفتند: به‌خدا که شما بدان 
سر‌اوارتی از ما پیستید . هنگامی که هیچ کس اژ کالاها پاسد‌اری 
نمی‌کرد» می‌توانستیم آن را بی‌گیريم و دیدیم که بر گر‌فتتش بر‌ای 
ما آسان است ولی ت‌سیدیم که دشمنان‌دیک باره بر پیامس خدا یتاز ند 
و از این‌رو به پاسداری از او پرداختيم. در این هنگام بود که خدا 
«اتفال» (کالاهای بر‌گرفته از پرنة نبرد) را از دست جنگاوران و 
دیگر مردمان بیرون آورد و آن را ویشه پيامیی تخد | (ص) ساخت که 
وی آنپارا به گونه برایر در میان مسلمانان بخش فی‌مود. 


پیامی خدا (ص) عبه‌الله بن زواحه را به سان مژده‌رسان به‌س‌دم 
بالای سینه گسیل کرد و زید بن حارثه را به‌سوی مردم پایین مدینه. 
زید هنگامی به مدینه رسید که خاك آرامگاه رقیه دختر پیامبر خدا 
(ص) را هموار کرده بودند. او همسی عشمان بن عفان بود که پیامیر 
وی را در مدینه پر آن بانو گماشته و بپرة جتگاوران برای وی در 


نظر گرفته بود. 


چون پیامیس خدا (ص) باز گشت» مین دم به پیشواز او شتافتند و 
او را برآن پیروزی خدایی شادباش گفتند. سلَمَةّبن سلامبن وقض 





۳ انکامل فی‌التاریخ 


انصاری گفت: با پیرانی موی و پشمریخته به‌سان اشتران دست و پا 
بسته دیدار کردیم و همگی را سر بریديم. پیامبر خدا (ص) لبخندی 
ژد و گفت: پسس برادرم, اینان سر‌کردگان قریش بودند. 


در میان اسیران تمس بن حارث و غقبّدین ابی‌عیط بودند. پیامبر 
به علی فرمان داد که او را یکشد و علی او را در «صشراء» سس برید. 
او به ماصم بن ثابت فی‌مان داد که عقبة بن ابی‌معیط را پکشد. چون 
خواستند او را بکشند, شیون و زاری آغاز نپاد و گفت: چرا مرا با 
این اسیران پرابر نمی گیرید؟ آنگاه گفت : ای محمد» برای کودکان 
بی‌س پر ستم چه ماند؟ پیامیر گفت: : آتش دوزخ. . ماصم بن ثابت او را 
در چایی به نام «عرق الظبیه» (ر گت آهو) شکنجه کش کید. 


در میان اسیران سل بن عمرو بود که مالك بن ذخشم انصاری 
او را به اسیری گرفت. چون او دا به نزد پيامبی آوردند. عمس پن 
خطاب گنت: ای پیامیر خداء مرا دستوری ده تا دو دندان پیشین او را 
از دهان برآورم تا دیگی هر‌گن به زیان تو به‌سخنوری بر نخیزد. لب 
پایین سپیل شکافته بود. پیامس خدا (ص) گفت: ای عس, او را به 
خود و اگذار که به‌زودی جایگاهی بر‌خواهد گزید که تو او را ستایش 
خواهی کگرد. جایگاه او آن بود که به هنگام در گذشت پیامیس در زمان 
پاز کشت عربان از دین اسلام» بر‌گزید و ما به خواست خدا این را 
در داستان «باز گشت» بازخواهیم گفت. چون این سپیل به مدینه فا 
رسید» سوده دختر زَمَمَّه همسی پيامبر (ص) به وی گفت: آیا به سان 
زنان خوه را دست بسته به ایشان سیردید؟ چرا بزر گوارانه نس‌دید؟ 
پیامبر خدا (ص) سخن او را شنید و گفت: ای سوده. آیا م‌دم را پر 
خداوند و پیامبرش می‌شورانی؟ سوده گفت: ای پیامیبی خدا. اگ 
چیزی‌گفتم. از این‌رو بود که‌چون‌او را دیدمخویشتن‌داری نتوانستم. 


پیامبر خدا (ص) گفت: در بارهٌ اسیران به نیکی و خوش‌رفتاری 
سفارش کنید. کار بدانجا کشید که برخی از یاران خوراك نمی 
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خوردند و به أسپ ان خود می‌دادند. 


نخستین کس که به مکه رسید و گزارش کار و شکست خوردن 
قرشیان بداد» خیستّان بن عبدالله خزاعی بود. به او گفتند: گزارش 
چه داری؟ گفت : عتبه» شیبه. ابوحکم» نبیه بن حجاجء منبه بن حجاج 
و دیگران کشته شدند. صفوان ين آمیه گفت: به خدا که خردش از 
میان رفته است. در بارءة من از او بیر‌سید. گفتند: صفوان چون‌است؟ 
گفت: آنك در «حجر» نشسته است؛ خودم دیدم که پدر و برادرش 
کشته شد ند. 

ابولبب نه روز پس از رسیدن گزارش کشته شدن قرشیان به‌مکه 
در گذشت. آنگاه قرشیان سوگواری و شیون و زاری آغاز نپادند. 
سپس گفتند: سوگواری نکنید که محمد و پارانش پر شما سرز نش 
آورند. نیز برای بازخریدت آزادی اسیران‌تان کاری نکتید تا محمد 
پر شما ستم روا تداره و سختگیری نکند. آسوّد بن عبدٍیفوث داغ سه 
سس دیده بود: زممّه» عقیل و خسارث. او دوست می‌داشت که بر 
پسران خود گریه کند. يك روز آوای شیونی شنید. او که بینایی از 
دست داده بودء به بردة خود گفت: بنگر که آیا گریه را روا داشتهاند؛ 
باشد که من بر زمعه بگریم زیرا دلم در درون سینه همی سوزد و آتش 
از آن زبانه می‌کشد. برده به نزد وی باز‌گشت و گفت: همانا زنی 
است که بر اش شتر گم شد؛ خود زاری می‌کند. . اسود. گفت: 

آتبکی آن یضل لا میسن و یمتا ین الوم الَبُود 

و لا تبکی علی رک ی بدبر تقاصرّت الجدود 


مره ای سر وس و مر نز 8 و م۵ ۳ 
علی شراو بنی هصیص 81 محذدمٍ ور مط آیی‌الولید 
و بکی ا کیت غلی عقیلر و یکین عارنا اس ک الاسود 
و کی و لا تنتی جمیعا ما لا بسی عکیتة ین تدید 
ميت ق ار سم 2 و رش مس 4 
آلا قد شاد بَتهم اتاس ولو لا یوم بدر له یشوژوا 


یعتی: آیا آن زن تواند گریه سس داد که اشتی ش گم گشته است؟ 
آیا بیدار خواپی او را از غنودن بازدارد؟ هان بر بکر گریه نکن بلکه 
پی بدر که در آنچا بخت‌های ما کوتاه آمدند. در بدر که مپت‌ان بنی 
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هصیص و مخزوم و گرو مان ابوالولید به خاكی و خون اندر تپید ند. 
اکن گریه خوامی کرد بی عقیل گس‌یه سر ده. بر حارث که شیر 
شیران بود. بر همه ایشان گریه کن و فر‌یاد شیون بر‌آور؛ هان مبادا 
په ستوه آیی زیرا که پسم ابوحکیمه همتا ندارد. پس‌از آنان کسانی 
په‌سروری رسیدند که اگر جنکت بدر نبود» هر گن به مپتری دستر‌سی 
ند‌اشتند . 


خواسته‌اش از این‌سپتران تازه پدید ابوسفیان و کسان‌او بودند. 

آنگاه قرشیان به‌خریدنآزادی اسیران خود روی آوردند. نخستین 
کس که آز ادی‌اش خرید‌اری شد» ایو وداعةه سپمی بود. پسرش‌مطلب 
او را بازخرید. عباس بن عبدالمطلب به فرمان پيامبر خدا (ص) 
خودش را بازخرید و اینان را: عقیل بن ابی‌طالب» حارث بن عبدب 
المطلب و مم‌پیمانش عَبْةَ بن عمرو بن جَحدّم. چون پیامبر فرمان 
پاز خریدن خود وی و اینان را به او داد. گفت: دارایی بسنده پر‌ای 
این کاد ندارم. پیامبر خدا (ص) گفت: آن زرها چسه شد که به ام 
فضل دادی و گفتی: اگر کشته شوم برای فضل چنین باشد و برای 
عبدالله چنان و برای عبیدالله چندین؟ عباس گفت: سوگند به آنکه 
تو را به‌راستی و درستی بر‌انگیخته است که جز من و همسرم کسی 
از آن زر آگاهی نداشت. من بی کمان. می‌دانم که تو فرستاده خدایی. 
او خود و دو پسر بر‌ادر و هم‌پیمانش‌را باز خرید. هم‌اه عباس پیست 
«وقیه» ( > رطل برابی با ۴۰ تا ۶۶ درم) زر یافت شد. او به پیامس 
گفت: این زر از بپای بازخرید من کم کن. پیأمبس (ص) ف‌مود: 
نکنم؛ این چیزی است‌که خدای بزرگث و بزرگوار به‌ما ارزانی داشته 


است . 


در میأن اسیی‌ان» همچنین » عمرو بن ابی‌سفیان بود که علی او را 
به‌اسیری گرفته بود. به پدرش گفتند: پسرت را بازشض. گفت: دو 
پد بختی بر سر خود نیاورم؛ آن پسرم را کشته‌اند و این را گ فتها ند 
و از من دارایی‌ام را می‌خواهند. خون حفظله پایمال شد و اینك بپای 
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آزادی عمرو می‌جویند! او را به خود واگذاشت و باز نخ‌ید. آنگاه 
سعد بن تعمان انصاری برای عمره گزاردن به مکه رفت و ابوسفیان 
او را بازداشت کرد. قرشیان به هیچ حجگز ار و عسه‌گزار کار نمی 
گر فشند . ابوسفیان او را به زندان انداخت تا در پرابر آزادی پسر‌ش 
آزاد کند. او گفت 
ارهط بُنَ ال جوا دعاعه تماقدتم تم لاتشیفوا السَیْد لکلا 
قَلة یی عمود بسا وله الم لیگران آسیر اب 

یعنی: ای فرزندان مرد پرخوار» فراخوان او دا پاسخ گویید 
زیرا شما پیمان بستید که مپتر بسزرگ‌سال خسود را ببه دشمن 
وانسپارید. همانا ف‌زندان عمرو پست و زبون باشند اگس بند و 
ز نجیس از اسیر خویش بر نگیر ند. 

دراین هنگام فرز ندان عسو بن عوف به نزد پيامبی (ص) شد ند 
و از او خواستند که عمرو بن ابی‌سفیان را در پرابن سعد ن ثعمان 
آزاد کند د او چنین کرد. 


نیز در میان اسیران ابوعاص بن ر بیع بن عبدالعزی بن عبدشمس 
شوم زینب دخت پیامبر خدا(ص) بود. او از همه م‌دان مکه زر 
بیش‌تری داشت و بازرگانی درست‌کار شمرده می‌شد. مادرش هاله 
دخش‌خویلد خواهر خدیجه همسر پیامبر خدا (ص) بود. این زن از 
پیامبر خواست که دخترش را به پسر وی به همسری دهد و پیامبسر 
پیش از رسپدن وحی چنان کرد. چون به پیامبر وحی رسید. زینب 
اسلام آورد و به او گر‌ایید. پیامبسی خدا (ص) در مکه گرفتار بتب 
پر‌ستان بود و از این‌رو نتوانست میان این زن و شوه جدایی افکند. 
چون قرشیان به جنگت بدر بیرون شدندء شوهرش ابوعاص بن ربیع 
نیز پیر‌ون رفت و په اسیری افتاد. هنگامی که قرشیان به کار آزاد 
سازی اسیران خود پرداختند» زینب نیز برای آزاه ک‌دن شو هرش 
ابوعاص به‌کار بر‌خاست و گرتن‌بندی را که خدیجه در شب عروسی 
په وی داده بودء روانه ساخت و خواستار آزادی شوی خود شد. چون 
پیامبر خدا(ص) گردن بند را دید. به‌زاری گرپست و گفت: آیا می- 
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شود اسیر او را آزاد سازید و گر‌دن‌بندش را به وی بر‌گر‌دانید؟ آنان 
اسپرش را آزاد ساختند و گردن بندش را به وی پر گرداندند. 

پیامبر خدا (ص) از او پیمان گرفت که زینب را به مدینه گسیل 
دارد. ابوعاص په مکه رفت و پیامبر خدا (ص) زید بن حار ثه بررده 
خویش و مردی از انصار را روانهة مکه فرسود تا زینب رااز آنجا تا 
مدینه همراهی کنند. چون ابوعاص به مکه رسیدء به زینپ فر‌مود که 
به پیامبر (ص) پیوندد. زینب در نان ساز و برگت بر‌گرفت و خود 
را آباده کرد. كُائة بن ر بیع برادر ابوعاص او را سوار بر شتری‌کرد 
و کمان خود بر‌گرفت و او را به‌هنگام روز بیرون آورد. قسی‌شیان 
گزارش این کار شنید ند و در چست و جوی او بیسرون آمدند و در 
«ذی‌طو|» به او رسیدند. زینب آبستن بود و چون باز گر‌دانده شدء از 
رس بار خود بیفکند. کنانه تیر‌های خود استوار ساخت و گفت: به 
خدا کسی به‌من نزديك نشود مگر که تیری در چگرش نشانم! ایوسفیان 
بن حرب به نزد وی آمد و گفت: او را آشکارا بیرون بردی و مردم 
گمان بردند که اين از ناتوانی و زبونی ماست. به جان خودم سو گند 
که نیازی به زندانی کی‌دن وی نداریم. با زن بر‌گرد و مارا همین بس 
که م‌دمان بگویند ما او را باز گس‌داندیم. سپس کنانه او را شبانه 
بیرون برد و به زید بن حارثه و دوستش سپرد. آن دو زینب را به نزد 
پیامیر خد! (ص) آوردند و زینب در نزد او ماندگار گشت. 

اندکی پیش از گشوده شدن مکه» ابوعاص یرای بازرگانی بسا 
دارایی‌های خویش و دارایی‌های م‌دانی از قرپش روانهٌ شام گشت. 
چون راه پازآمدن در پیش گرفت» گر‌وهی از رزمندگان اسلام با او 
دیدار کر‌دند و همه دارایی‌هایش را گرفتند و او خود رو به گر یز 
نپاد. چون شب فی‌ارسید» خود را به مدینه رساند و بر زینب درآمد. 
بامدادان پیامس خدا از خانه بیرون آمد و آهنگتِ نماز کرد. او آواز 
داد که «خداً بزر گت است» و س‌دمان‌آو از دادند که«خدا بزر گت است» 
[ شاید از آن‌رو که این غنیمت‌های فسس‌اوان تازه را به چنکث آورده 
بودند ]. ژینب از جایگاه زنان آواژ داد: ای می‌دم » بدانید که من 
ایوعاص زا پناه دادم . پیامس (ص) گشت : سو گند به آنکه چسانم در 
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دست اوستء از این کار هیچ آگاهی نداشتم ولی پایین ترین مر‌دمان 
مسلمان می‌توانند کسان را پناه دهند. او به‌زینب گفت: مبادا ابو 
عاص به نزد تو آید [و هم‌آغوشت گردد] که وی برای تو روا نباشد. 
پيامبس به ززمندگانی که آن همه دارایی‌ها به چنگث آورده بسودند» 
گفت: اگی بخواهید. می‌توانید دارایی‌هایش را په او بر‌گردانید که 
ما این را دوست می‌داریم و اک نمی‌خواهید» غنیمت خدایی است که 
خدا به‌شما ارزانی داشته است و شما بدان سزاوار ترید. گفتند: ای 
پیامس خداء بلکه آن دا همگی بازمی‌گردانيم. آنان دارایی‌هایش را 
به او پاز گرداندند و حتی پاره‌چوب‌هایی را که سس جوال‌ها را با آن 
می بستند» بدو پس دادند. او به مکه رفت و دارایی‌های مردم را به 
ایشان سپرد و گفت: اکنون گواهی می‌دهم که خدا یکی است و محمد 
فرستادةٌ اوست. به خدا سوگند» تنپا این کار مرا از اسلام آوردن 
بازداشت که گسان برید من می‌خواستم دارایی‌های شما را بخورم. 
آنگاه از مکه بیرون شد و رو به مدینه آورد و بر پیامس (ص) در آمد. 
او همسرش را با همان پیوند نخست به‌وی باز گرداند. برخی گویند: 
پیو ند تازه‌ای, بست. 


يك روز عمّیر بن وهب جمحی بسا صفوان بن امیه نشستند و 
گفتو گو از چنکت بدر به میان آوردند که این خود پس از آن پیکار 
بود. او دیوی از آن دیوان بود که پیامبر و پارانش دا به سختی میب 
آزرد. پسس وهب در میان اسیران بود. صفوان گفت: پس از کشتگان 
بدر جپان از خوبی و شادمانی تپی است. عمیس گفت: راست. گفتی؛ 
اگر وامی به گردن و خأنواده‌ای در زین س‌پرستی نمی‌داشتم» سواره 
به‌ سوی محمد می‌شتافتم و او را می‌ گشتم. صنو ان گفت: وامت. به 
گردن من و خانوادهات نان‌خوران من که به سان زن و فرز ندم از 
ایشان پذیرایی کنم. او رواته مدینه کشت و پدان درآمد. پیامیس 
(ص) به عمس پن خطاب فرمود که او دا بر وی درآورد. عصس بند 
شمشیر او را گرقت و به مر‌دانی از انصار که با وی بودند» گفت: 
بر پیامیر خدا (ص) درآیید و ان پلید را بیایید. چون پیامبر خدا 
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(ص) او را دید» به عم گشت: رهایش کن. آنگاه گفت: ای عمیر» 
توديك آی» چرا آمدی؟ گفت: برای این اسیر. گفت: پا من راست 
بگوی. گت : جز برای این کار نییامدم . گفت ؛ نه چنين است؛ تو با 
صفوان بنشستی و میان شما چنین و چنان گذشت. عمیس گفت: گواهی 
می‌دهم که تو فر‌ستاده خدایی. این گفت و کو میان من و صفوان 
گذشت و هیچ‌کس از آن آگاهی نداشت. سپاس خدا را که مرا به‌اسلام 
رهنمون گشت. پیبا مس خدا(ص) گفت : بر‌ادر تان را آموزش های‌دینی 
دهید و قرآن بیاموزید و اسیرش را آزاد سازید. آنان چنان کیدند. 
عمیر گفت: ای پیامبر خدا. من مسلمانان دا به‌سختی‌می‌آزردم؛ اینك 
از تو می‌خواهم که مس! دستوری دهی تا به مکه روم و به‌خدا فراخوانم 
و بت‌پرستان را بر سر کیش ایشان بیازارم چنان که یاران تو را 
می‌آزردم. پیسامبر بسه وی دستوری داد. صشوان همی گفت: اینكت 
رویدادی را نگران پاشید که پاد جنگت بدر از مغز شما بزداید. 
چون عمیر به مکه آمد. در آن ماندگار گشت و کسان بسیاری با 
وی به آیین اسلام درآمدند. او ناهمکیشان خود را به‌سختی مي‌آزرد. 


باز مکُرّذ بن حفص بن اخیّف برای بازخریدن سمیل بن عمرو 
قر‌اثی آمد. پیامس خد!ا (ص) در این هنگام با ایوپکی و عمر و علی 
در باره اسیران به کنکاش در نشسته پو۵. ابوبک چنین رای داد که 
اپشان را بازف‌وشند و عمس چنین که ایشان را پکشند. پیامبر خدا 
(ص) به کشتن [ به‌فروختن ] گرایید و خدا این آیه فرو فرستاد: هیچ 
پیامبری را نسزه که او را بندیان باشند مر پس از آنکه خون بسیار 
پر زمین ریزد. شما کالای این سرای می‌خواهید و خدا آن سی‌ای دا 
(یرای شما) می‌خواهد و خدا درست ک‌دار و فرزانه است. اس 
ثبشته‌ای, پیشین از خدا نبود, شما را در بر‌ابن آنچه گر فتید» شکنجه ای 
سخت فرومی‌گرفت (انفال/۶۸-۶۷/۸). [پس از جنگت بدر» 
مسلمانان هفتاد اسیر فرو ختند و در پرابی آن زد پستد ند | . اسیر ان 
هفتاد تن بودند. پر این پایه» در چنکت احد همتاد مسلمان به کیفی 
فروختن هفتاد اسیر کشته شد ند» دندان پیشین پیامیر خدا شکست. 
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کلاه‌خود بر سرش خرد گشت» خون بر چمپه‌اش روان شد؛ پارانش 
به‌سختی شکست خورد‌ند و خدا اين آیه فروفی‌ستاد: آیا شما را شیوه 
این است که چون گرفتار آزاری گردید که دو چندان آن دا رسانده 
پاشید» بگویید: این از کجاست؟ بگو: این پیامد کردار خودتان است 
و خدا بر هر کاری تواناست (آل عمران/ ۱۶۵/۳). 


همه کسانی از مسلمانان که در چنگت بدر کشته شدند. چهپارده 
تن بودند: شش از مپاجران و هشت از ا تصار . پیامیر شضشدا (ص) 
کسانی دا پر گر‌داند که ایشان را خردسال شمرد. از آن مییان: عبدالله 
ین‌عس» راقع‌بن خدیج» براءبن عازب» زیدپن ثابت و یبن خشَیر. 


پیامبر خدا برای هشت تن که در جنکت پدر حاضر نبودند. 
بخشی از غنیمت‌های جنگی در نظر گرفت: عشمان بن عفان که پیامیر 
خدا (ص) او را ف‌موده بود که در مدینه بماند و از رقیه دختر بیمار 
پیامبی خدا (ص) پیستاری کند. طلحة بن عبیدالله, سعید بن زید که 
این دو تن را به وارسی کاروان و آوردن گزارش از آن روانه ساخته 
بود» اپولیابه که او را در مدینه چانشین خود ساخته بود» عاصم بن 
عدی که او دا پر بالای شپی کماشته پو ۵ء حارث‌ین حاطب که او را 
برای چیزی که از بنی عمرو بسن عوف شنیده پبود به‌نزد ایشان 
بر گر‌دانده بود» حارث بن صَعّه که در جایی به نام «روحای» شکست 
یافته بود و خوّات بن جبیر که پایین شمشیرش ذوالفقار در بدر 
شکسته بود. این شمشیر از آن مُنَیّه بن حجاج یا عاص بن منبه بود که 
علی او را شکنجه‌کش کرد و شمشیرش برگسرفت و به پیامبر (ص) 
داد و پیامبر آن را به علی بخشید. 


[وارة تازه پدید) 


ز خضه : به فتح رای بی نقطه و حای بی‌نقطه و ضاد نقطهدار. 
حبار : به ضم حای بی‌نقطه و بای تك نقطه‌ای. 
اسَّید پن حشیر: به ضم همزه و ضاد نقطه‌دار. 


4۷۰ انکامل فی‌انتار بخ 

خدیح: به فتح خای نقطه‌دار و کسیر دال بی نقطه. 

چون پیامبر خدا (ص) از جنکت بدر باز گشت. یرودیان رشكت 
خود را در برایبسس پیروزی که خدا ارزانسی وی داشته بود» آشکار 
ساختند و بیداد کردند و پیمان خود را شکستند. هنگامی که وی به 
سان کوچنده به‌مدینه آمدء با ایشان‌پیمان آشتی بست. چون رشك بری 
ایشان بر وی به او رسید, ایشان را در بازار بنی قینقاع گرد آورد و 
به‌ایشان گفت: هشدار باشید و از آنچه بر قرشیان فرود آمد» اندرژ 
بگیرید و اسلام آورید زیر می‌دا نید که من پیامبری فی‌ستاده هستم. 
گفتند: ای محمد» مبادا فریفته گردی که با مر‌دمی تاآشنا با هشس 
جنگاوری دیدار کردی و از ایشان بمپره‌ای بردی. 

اینان نخستین یم‌ودیانی بودند که پیمان خود با او را شکستند. 
همچنان که در دشمنی آشکار و ناباوری خود شناور بودند. يكت روز 
يك زن مسلمان به بازار بنی‌قینقاع رفت و در نزد زر گری نشست تا 
زیوری برای وی بسازد. مردی از ایشان بیامد و پیس‌اهن او را از 
پشت به بالای شانه اش بست و او نمی‌داتست. چون زن برخاست» 
کو نش برهنه گشت و مردم بر او خندیدند. یکی از مسلمانان از جای 
پر‌جست و آن مرد گستاخ را با شمشیس به دو نیم کرد. یپودیان‌پیمان 
خود را به سوی پیامبر خدا (ص) افکند ند و در میان بارو های 
استوار خویش دژگزین گشتند. پیامبر خدا (ص) به جنکت ایشان 
بیرون رفت و ايشان را برای پانزده شب در میان گرفت. آنان یس 
قرمان او فرود آمدند و مسلمانان همگی را بند بر نمپادنه چرا که 
پیامبر می‌خضواست ایشان را کشتار کند. . اینان هم پٍ پیمانان خضزرج 
بودند. در این هنگام عبدالله ین أبْ بن لول به سوی پيامبی 
ثاست و فربارة ايشان با او سغن گفت ولي پاسنی تشنفت. او 
وای بر توء مرا رها کن. عبدالله بن ابی گفت: تو رارها نکتم تا 
در پارةٌ یاران من فی‌مان بخشایش و نیکرکاری دمی. چپارصد تن بی 
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زره و سیصد تن زره‌پوش که از من در برابر هسر سرخ و سیاهی 
پاسداری کردند؛ اينك می‌خواهی همه را در يك بامداد درو کنی. به 
آن تو پاشند. نفرین خدا بر ایشان و بر تو باد. 

پیامبی خداو ند (ص) و مسلمانان همه دارایی‌های ایشان را به 
غنیمت گی‌فتند.. ایشان را زمینی نبود بلکه م‌دمی ريخته گر و پیشه‌ور 
بودند. آنکه ایشان را از خانه‌های‌شان پیرون راند. عبَادَة بن صامت 
انصباری بود. وی ایشان را تا «ذ باب» راند ۳1 ایشان, از آنجا روانة 
آذر عات شام گشتند [ تا خود را به فلسطین برسانند ]ولی دیری‌نپایید 
که همگی تابود شد تد. 

پیامبر ابولبابه را در مدینه به جانشیتی خود بر‌گماشت. پرچم 
پيامس خد | (ص) به‌دست حمزه‌بود. وی‌غنیمت‌هاً را در میان‌مسلمانان 
بخش کرد و پنج‌يك آن را بر‌گرفت. به گفته برخی» این نخستین پنج 
يك بود که پیامیر خدا (ص) بر‌داشت. سپس پیامس خدا (ص) بر گشت 
و در جشن قربان حاضر آمد و با مسلمانان به سوی نمازگاه بیرون 
رفت و اين نخستین نماز جشن قربان بود که وی به جای آورد. پیامس 
خدا (ص) يك يا دو گوسپند قربانی کرد و این نخستین قربانی بود 
که مسلمانان دید ند.. همراه او. توانگر ان قر بانی گردند. چنکت در 
ماه شوال/ آوریل ۶۲۴م روی داد. برخی گویند: جنگث در ماه صضر 
سال سوم هجری/ ژو ثیه-اوت ۴ در گرفت. پر خی دیگر تاریخ 
آن را پس, از جنگت «کدّر» دا نسته | ند.. 


[وارْة تازه پدید( 
ذپاب: به کسر ذال نقطه‌دار و دو بای تك نقطه‌ای. 
ابن اسحاق گوید: این جنکت در شوال سال دوم هجری/ آوریل 


۴ روی داد. واقدی گوید در محرم ساله سوم هجری/ ژو ثن انفاصل 
درگرفت. به پیامبر (ص) گزارش رسید که بني‌سليم بر سر آبی از 


۷ الکامل فی‌التار مخ 


خود به نام «کدر» گسد آمدهاند. پیامبر خدا(ص) به سوی گدر شتافت. 
ولی جتگت نکرد. درفش او در دست علی بن ابی‌طالب(ع) بود. او 
عبدالله بن ام بکتوم را در مدینه به جانشیتی خود بر‌گماشت. وی 
بی کشت و چپار پایان و شبانان را با خود به همراه آورد. رسیدن او 
به مدینه, ده شب گذشته از شوال / ۵آدریل۴ ۶۲ م بود. پس‌از رسیدن 
به مدینه. غالب بن عبدالله لیثی را با دسته‌ای از رزمندگان روانةً 
جنگت بنی‌سلیم و بنی‌عطفان کرد. اینان آنا را کشتار کردند و دام 
های‌شان را به غنیمت گرفتند. از مسلمانان سه تن جان باختند. 
رزمندگان در نیمه شوال/۱ ۱ آوریل ۶۲۳۴ باز گشتند. 

[واژة تازه بدید] 

کر : به ضم کأف و سکون دال بی‌نقطه. 

جنگث سویق 

ابوسفیان پس از چنگث بدر پیمان بسته بود که پس از هييي‌گونه 
جتابتی مس و تن با آب نشوید. تا با محمد پیکار کند. او با دویست 
مرد سوارکاد جنگی از قرشیان بیرون آمد تا سوگند خود به جای 
آورده باشد. خود را شبانه به مدینه رساند و با سلام بن مشگم سرور 
َضر دیدار کرد و گزارش‌های مردمان از او بشنید و در همان شب 
روانه کشت و مردانی, چند از قريش دا گسیل مدینه کرد. اینان به 
«غرّیض» آمدند و خرمابنان آن دا آتش زدند و مردی از انصار و 
یکی از هم پیمانان او را کشتند. نام انصاری معبد پن عمرو بود. 
اینان باز گشتند و ابوسفیان دید که سو گند خود به‌جای آورده است. 
از این‌سوی, فریادخواه به مدینه آمد و پیامبر خدا(ص) با پاران خوه 
سواز گشتند و دد پی آنات شتافتند ولی بر آنان دست. نیافتند. ابو 
سفیان و یارانش انبان‌های آرد را فرو می‌افکندند تا خود را سبك بار 
سازند و رهایی یابند. بیش‌ترین بخش توش ایشان همین بود. از 
این‌رو. این را «جنگت آرد» نام نمپاد‌ند. 

چون پیامس خد! با مسلمانان باز گشتند. اینان به وی گفتند: ای 
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پیامیس خد | ء آیا امید جنگت دیگری باشد؟ گفت : آری. ابوسفیان در 
همان هنگام که خود را آمادة کارژاد می‌کد» گفت: 


۱7 
6 شور سل سه مه و فان تا جتضوا لک نه 
کروا قلی پسسی یم فر ‏ و ۳ 0۳ و 9 تنل 
ان يك یرم القلیب کان نسم فان مسابهده لبم دول 
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آلیث لا آقرَب السَاء و لا یم زاسی و جلبی التشل 
حَتّی تبیزوا قبائل‌الازس و العَز زج لد الوا یشتیل 

یعنی: پر یثرب و گروه‌های آن بتازید که آنچه گرد آورده‌اند» 
تاداج شما باشد. ار جنکت بدر به سود ایشان پایان یافت. 
جنگت‌های پس از آن مایة زیان و گز ند ایشان باشد. سوگند خوردم 
که با ز نان آمپزش نکنم و سر و پیکر خود را نشویم تا قبیله‌های ادوس 
و خزرج را نابود کنید زیرا آتش در دل زبانه می‌کشد. 


کعپ بن مالك او را چنین پاسخ گفت: 
لذ حون النَحَالمَنْ سم القلرٍ ی قورشقي لقنة الجَتّل 
جَاووا پجمع آو قیس مره شاکان الا تفص الدئل 
هار ین الض و الا و ین ابطال ال البَطحاء و ال 

یعنی: دریسغ از مادر ستایش‌گران پر سپاه پسس حرب ابوسفیان 
باد که در «حره» گرفتار چه ناکامی و شکستی گشتند. هنگامی که بار 
و بنه خود را بر زمین می‌افکندند و هرکه از پر‌ندگان به ستوه آید, 
به ستپغ کوه گراید. سپاهی فراز آوردند که اگر خواپگاه آن سنجیده 
شود از خوابگاه موش بسزرگعتر نباشد. بر کنار از پیروزی و 
توا نگری و تمبی از پپلوانان درةٌ ریگزار و نیزه‌های جان شکار. 


در ماه ذی‌حجه | مد رد عثمان ین مظعون در گذشت و در بقیع 
به خاأك سپرده شد. پیامس خدا (ص) بر سر آر امگاهش سنگی نماد تا 
تشانه‌ای برای آن باشد. 

برخی گو یند : حسن ين علی در این‌سال از مام گرامی بذاد. برخی 
گویند: علی بن ابی‌طالب(ع) در دوازده‌ماهگی از آمدن پیامیر (ص) 


۹۷ 





اتکامل فیالتار یج 


به مدینه» با فاطمة زهراء (ع) زفاف کرد. اس این درست یاشد. 
کفتار بخست. نأدر سته است. 


در این سال پیامیس خونبپایان بر‌پبست که وابسته به شمشیر او 
بو۵. 


واه تازه پدید] 
سلام: په تشدید لام. 
یشکم: به کس میم و سکون شین نقطه‌دار و فتح کاف. 


عن پش : به‌ ضم عین بی نقطه فتح راء و در پایان‌آن ضباد تقطه‌دان 
دره‌ای در مدینه است. 


رویدادهای سال سوم هجری 
( ۶۲۵ میلادی) 


در محرم سال سوم /ژو تن ۵ پیامس خدا شنید که گرو هی از 

بنی لب ين سمد بن دْبْیّان و بنی‌فخارپ بن حَّص گرد آمده! ند تا پر 
مسلماتان سیبی فرود آور ند. او با چپار صد مرد چنگی به سوی 
ایشان شتافت و چون. به «ذی‌قصه » زر سیل» پا مس دی از پنی تعلبهدید ار 
کرد و او را به اسلام خواند. او به اسلام گرایید و به پیامبی آگاهی 
داد که بت‌پرستان شبانه گزارش روی آوردن وی را شنیده و به سوی 
ستیغ‌های کوهستان گر‌یخته‌اند. او بی‌آنکه دچار ستیزی گس‌دد» به 
مدینه با کشت. ماندگاری او دوازده شب به درازا کشید. 


دراین سال در جمادی‌الاول/ اکتبر پیامبر به جنگت بنی‌سلیم یه 
«بحران» بیرون رفت. انگيزة این جنگ آن بود که گروهی از بنی 
سلیم در بحران در بخش «فرع» گرد آمد ند و گز ارش‌این‌کار به‌پیامبر 
(ص) رسید. او پا سیصد مرد جنگی به سوی ایشان شتافت و چون به 
پحران رسید. دید که ایشان پراکنده گشته‌اند. او بی‌آنکه به ستیزی 
بی‌خورد کند» باز کشت. بیر‌دن بودن او از مدینه ده شب بود. وی 
عبدالنه بن ام مکتوم را در مدینه به جانشینی خود بر گماشت. 

[واژة تازه پدید] 


قصّه: به فتح قاف و صاد بی نقطه. 
پحرّان: با باء تك نقطه‌ای و حاء بی نقطه ساکن. 


۷ اتکامل فی‌اثار یج 


کشته شدن کغب پُن آشرّف یّبوی 

در این سال کمب بن اشرف یکی از مردم بنی بیان از خاندان 
طی که مادرش از بنی نضیر بود» شسته شد . طشد 
قر یش در چنگت بدر سخت بر او گران آمده بود. از این‌رو به مکه 
رفقت و مردم آن را بر پیامبر خدا (ص) بر‌شور اند. خانواده‌های این 
کشتکان به سختی گس‌یستند. او در گفتار و چکامه‌ها نام زنان 
مسلمانان مبی بي ۵ و با این پباكت‌دامنان ممپ و رز که گفتار ی (تشبیب) 
می‌کرد چندان که ایشان را بیازرد. چون به مدینه باز گشت. پیامبر 
خدا( ص) گفت: چه کسی کعپ بن اشرف را از سر راه من, بسردارد؟ 
محمد پن نسلمه گفت: من برای تو اپن کار انجام دهم و او را بکشم. 
پیأمبی گفت: اگی توانی این کار بکن. او گفت: ای پیامیر خدا. ما 
را ناچار می‌باید چیزهایی گفت [شاید در میان این کار ناچار شویم 
از تو به بدی نام ببریم]. پیامبر گفت: آنچه برای شما روشن باشد. 
پر شما رو است. 

پس محمدین مسلمه و سلکان بن مَلامةین وقش (کية او ابو نایله) 
و حارث بن ادس ین بعاذ برادر شیرخوارگی کمپ و عَبّاد بن بشر و 
ابوعبس بن جَبْنْ گرد آمدند و پیش از خود ابونایله را به نز کعب‌بن 
اشرف گسیل کردند که با وی به سخن پرداخت و به او گفت: ای پسس 
اشرف» من برای کاری په نزد تو آمدم؛ آن را برای من پوشیده بدار. 
گفت: چنین کنم. ابونایله گفت: آمدن این سرد بر ای عر بان شوم بود 
زین | راه‌های ما را برید چنان که ثان‌خور ان به تنگنا اندر افتاه ند. و 
چپارپایان ر نجور گشتند. کمب گفت: من تو را از این کار آگاه 
ساخته بودم . ابونایله گفت: می‌خواهیم که به ما خوردنی بفروشی و 
ما در نزد قر کروکان گذاریم و با تو پیمان استوار بندیم و تو در این 
کار با ما نیکویی کنی. کمب گفت: پسر ان‌تان را در نزد من گروگان 
گذ‌ارید؟ ابونایله گفت: می‌خواهی سا رسوا! سازی؟ با من یار ان متند 
که رایی مانند من دارند. تو به ایشان خوردنی می‌فردشی و ما بسه 
اند اه پسنده «چنس ه» در نزد تور گروکان می‌گذار یم . خواستة ابو 


شدن بت‌پر‌ستان 
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ثایله از چنبره پمنی جنگت‌افزاد این بوه که چون همراه یاران خود 
پا چنگت‌افزار به نزد کمب آید. آن را ناآشنا نینگارد و بیمناك نگردد. 
کعب گفت: چنیسه پس, باشت . 

ابو تایله به نزد پیاران خود باز کشت و ایشان را آگاه ساخت. اینان 
جنکت‌افزار برگرفتند و به سوی او گسیل گشتند. پیامبر(ص) تا 
بقیع غزگد با ایشان همراهی کره و خدا را برای ایشان بغواند. چون 
به دژ کعب رسیدند. ابسونایله او را آواز داد. کعپ تاژه از دامادی 
نوینی بپرداخته بود. ابونایله به سوی او پرید و این دو چندی گفت 
و شنود کگردند. کعب همراه ایشان روانة درةٌ «عجوز» گشت. در این 
میان ابوتایله دست به سر کمپ بن اشرف برد و بویید و گفت: تا 
آمشب بویی به این خوشی ندیده بودم. چندی بیفت و باز چنان کرد 
تا کمب آرام گرفت. باز چندی برفت و ناکمپان پشت گردن کعپ را 
گر‌فت و کشفت: دشمن خدا را بز نید. شمشی های ایشان دمادم فرود 
آمد ولی کاری از پیش نبرد. محمد بن مسلمه گوید: من به یاد آوردم 
که در درون شمشیر خویش تازیانه‌ای دارم که در درون آن شمشیری 
پاريك است. آن را پر گرفتم. دشمن خدا چنان فریادی. کشید که در 
همه دژهای پیر‌امون ما آتش برافروخته شد. پس آن دا بر سیته‌اش 
گذاشتم و تا پشت خایه‌اش بدریدم و دشمن خد! بر زمین افتاد. 

در این میان» حارث بن اوس بن معاذ آسیب دید و زخمی شد چه 
شمشیر یکی از ما به پیکر او بر‌خورد. ما به سوی پمَاث بیرون آمدیم. 
او از ما واپس نشست و لختی دیر کرد زیرا دچار خونر یزی شده بود. 
آ[نگاه به نزد ما آمد که او دا برداشتیم و به نزه پیامبر (ص) آوردیم 
و اورااز کشته شدن دشمن خدا آگاه ساختیم. پیامبر آپ دهان بر ز بر 
زخم دوست‌سان مالید و ما بسه سوی زن و فرز ند خود باز گشتيم. 
یپودیان به‌سختی تر‌سیده شد ند و هیچ یپودی نماند. مگر که بر چان 
بخود بیمناك شد. 


گوید: پیامس خدا (ص) گفت: بر مرکه از مردان و بزرگان 


پپوردی دست یافتید» او را پکشید. پس مُحَیْصَة بن مسعود بر اين 





۹۷۸ الکامل فی‌التار بخ 


و رو مه 


شنینه یپودی از بازرگانان یپوه که با وی داد و ستدی داشت. بتاخت 
و او را بر خاك نابودی انداخت. برادرش خویصه به او گفت: ای 
دشمن خداء» او را کشتی! به خدا سوگند که چه بسیار پیه که در شکم 
تو از دارایی اوست! وی برادر خود را بزد. محيصة گفت: کسی مرا 
به کشتن او ف‌مان داد که‌اگر می‌قرمود که تو (برادرم) را بکشم» هیچ 
در نگت نمی‌کدم و تو را ءی‌کشتم. گوید :به خدا سوگند که این آغاز 
اسلام آوردن حویصه شد زیرا گفت: آیینی که تو را بدین پایه 
پر‌ساند» مایهُ شکفتی است. سپس اسلام آورد. 


[وارة تازه بدید] 
عبس بن جش: به فتح عین بی نقطه و سکون باء تكت نقطه‌ای. 
جبٍّس: با جیم و باء تت نقطه‌ای. 

در ربیم‌الاول این سال/ اوت ۴(« عشمان پن عمان با دخثر دیگر 
پيامین خد | (ص )۰ ام کلئوم پیو ند زناشویی بست و در ماه جمادوبت 
الثانی / نوامبر با او زفاف کرد. هم در این سال» سایب بن زید 
خواهرزادة نمی بزاد. واقدی گوید: در اين سال پیامبر خدا (ص) 
به جنکت انماد بیر‌ون رفت. بدین جنگت «دوام» نیز می‌ گفتند. گفتار 
ابن اسحاق را در این باره پیش‌تر پاز گفتیم. 


در این سال جنگت فده روی داد و فرمانده آن زید بن حارثه بود. 
این نخستین جنگ بود که او در آن به فرساندهی رسید. 

داستان این چنئت چنان بود که قرشیان پس از جنگتی بدر» از راه 
شام ت‌سان گشتند و راه عراق را در پیش گر‌فتند. از ایشان» گروهی 
بیرون رفتند که ابوسفیان بن حرب و صفوان ين امیه در میان آنان 
بودند. بیش‌ترین کالای بازرگانی‌شان سیم (نقره) بود. ات بن 
حیّان از بکی بن وایل ایشان را راهنمایی می‌کرد. پیامبر خدا (ص) 
زید را بر سر ایشان ف‌ستاد که در آبی به‌نام فرده با ایشان دیدار 





رویدادهای سال سوم هچری ۹۷4 


کره و کاروان را بگرفت و آنچه را در آن بود» به دست آورد. مردان 
از چنکت وی گر یختند. او دارایی‌های کاروان را به نزد پیاه‌بسی خدا 
آورد که پنج‌يك آن بیست هزار [و همه آن صد هز ار ] بود. او چپار 
پنجم یازمانده را برایر در میان پاران خود بخش کرد. فرات بن‌حیان 
را به اسیری به نزد وی آورد و او به اسلام گرایید و پیامبر خدا(ص) 
او را آزاد کد. 

[وارْة تازه بدید] 

قی‌ده : آبی در تحد است . دا نشوران در باره چگونگی, نگارش آن به 
ناساز گاری سخن گفته‌اند. برخی آن را قرْدّه با فاء مفتوح و راء ساکن 
دانسفه‌اند که زید الخیل در آنجا در گذشت. ابن فرات آن را در چندین 
جاقرّدء با قاف نوشته است. ابن اسحاق گوید: زید بن حارثه به سوی 
فرده. آبی از آب‌های نجد. راند. اپن فرات نین در ایتجا آن را به‌فتح 
قاء و راء نوشته است. اگر دو جا باشند. باکی نیست؛ و گنه یکی 
از تکار ش‌های ابن فرات نادرست است. 


کشته شدن ایو رافع 


۲ در جمادی‌الشا نی این سال/ توامیر زقاون اپو رافع سلام بن ابی 
حقیق یبودی کشته شد. او به یاری کعب بن اشرف و به زیان پیأمس 
خدا (ص) کار می‌کرد. چون کمب اشرف کشته شد و کشندگان او از 
اوس بودند» خزرجیان گفتند: به خدا سو گند که نتوانند با این کار 
در نزد پیامس خدا (ص) بی ما پبالند. اوس و خزرج در باری به 
پیار خدا (ص) مانند دو اشتر نر هماوردی کردند. خزرجیان 
کسانی را به یاد آوردند که مانند کمپ ین اشرف با پیامبس خد! (ص) 
دشمتی می نمود ند . ایشان اپن ابی حقیق را به‌یاد آوره ند که‌ما ند کار 
خیبر بود. اژ پیامبی خدا (ص) برای کشتن او دستوری خواستند و او 
دستوری داد. از خزرجیان عبدالله بن عتيك و مسعود پسن ستان و 
عبدالله بن ائیس و ابوقَتَاده و خُرَاعیْ بن اسود هم‌پیمان ایشان بیرون 
زر فتند . پییامس » عیدالله پن عتیلت زر في‌مانده ایشان ساشت.. اینان 


.هه انکامل فی‌التار مخ 


بیرون شدند تا به خیبس رسید‌ند و شبانه به خانة ابورافع رفتند. هیچ 
خانه‌ای نگذ‌اشتند مگر که آن را از بیرون بر می‌دمش بستند. ابورافع 
در پالاخانه‌ای‌بود. از او دستوری‌خواستند. زنش بی‌ون آمد و گفت: 
کیستید؟ کنتند: گروهی از عربان که خوردنی (غله» گندم» جو) 
می‌خواهیسم. ژن گفت: اینت دوست شماء سس وی درآیید. ایشان 
درآمد ند. چون درآمدند» در بالاضانه را بستند و او را در بسترش 
پاقتند و بر او تأختند. ز نش فریاد کشید. بارها یکی از ایشان آهنگت 
کشتن آن زن می‌کر: ولی سفارش پیامبر (ص) را به یاد می‌آورد که 
زنان و کودکان را نیاژار ید . آنگاه اژ او دست پر می‌داشت. اینان با 
شمشی های خود بر او زدند و عبدالله پن انیس با شمشیر خود بر او 
تاخت. و آن را در شکم وی فرو برد. سپس از نزد وی پیرون آمدند. 
چشمان عبدالله بن عتيك به خوبی نمی‌دید و او از پلکان پایین افتاد و 
پایش به‌سختی آسیب دید. او را برداشتند و پنمپان گشتند. یمودیان 
رو به هر سوی آوردند و ایشان را جستند ولی نيافتند. از این‌رو به 
سوی دوست خود باز گشتند. مسلمانان به یکدیگی گفتند: از کجا 
پدانیم که دشمن خدا مرده است؟ یکی بر گشت و به مپان مردم فرو 
رفت و مردم را در پیرامون خویش دید و او می‌گفت: آواز ابو رافع 
را شتاختم. پس گفتم: ابو رافع در کجا باشد؟ آنگاه ز نش فریاه 
بر‌آورد: به خدا جان سپرده است. گفت: به‌خدا سخنی از این خوش تر 
نشنیده بودم. پس به نزد پاران خود پاز کشت و گزارش به ایشان 
بداد. او آواز گزارشگر مرگ را شنید که می‌گفت: گز ارش مر کت 
ابورافع بازرگان حجازیان دا به شما می‌دهم. آنان. باز گشتند تا بر 
پیامس در آمد ند و در بارهٌ کشندء او به ناسازگاری کشیده شدند. 
پیامیس خدا (ص) گفت: شمشس های خود را بیاورید. ایشان شمشیس ها 
بیاو ردند. پیامبر خر آنبا نگریست و دربارهٌ شمشیی عبدالله بن‌انیس 
گفت : این او را کشته است. که نشان استخوان‌ها را در آن می بینم. 
نیز دربارهُ کشته شد‌نش گفثه است: پیامبر خدا(ص) مردانی از 
انصار به فرماندهی عبدالله بسن عتيك را به‌سوی ابورافع یپودی 
فر‌ستاد که در سر‌زمین حجاز ماندگار بود و پیامس خدا (ص) رامیت 





رو بدادهای سال سوم هجری ده 


آزرد. چون به او نزديك شدند. خورشید فرورفت و مردم با چرا ب 
های خود فر‌ارفتند. عبدالله بن عتيك به پاران خود گفت: پر مس 
جای خویش بمانید که من می‌روم و با دربان به‌نرمی سخن می‌گویم 
شاید که به درون راه پاپم. او روانه کشت تا به نزديك در رسید و 
در آنجا چام خود دا بر سس پیچید که گویی می‌خواهد کاری انجام 
دهد (بشاشد). دریان بی او بانکت زد: اگر می‌خواهی به درون آیی» 
پیا که‌می‌خواهم در فی‌از کننم. او به‌درون رفت و در را بست و کلیدها 
را از میغی آدیخت. گوید: من برخاستم و کلیدها پسرداشتم و در 
یکشودم. ابو رافع در بالاخانة خویش با مردم به شب نشینی سس گرم 
بود. چون خواست بخوابد» شب‌نشینان از نزد وی برفتند و من بالا 
رفتم. هس دری را می‌گشودم. آن را از درون بر خود می بستم. گفتم: 
اگ از بودنم آگاه گردند. به من نرسند تا او را بکشم. گوید: به او 
رسیدم و اينك دیدم که او در خانه‌ای تاريك در میان خانوادهٌ خویش 
است ولی, نمی‌دانم کجاست. گفتم: ایا ابا رافع! گفت: این کیست؟ 
به سوی آواز شتافتم (و کیج بودم) و او دا با شمشیر زدم ولی کار گر 
نینتاه و او فی‌یاد کشید. از خانه بیر‌ون آمدم ولی دور نشدم و سپس 
بر او درآمدم و گفتم: این آواز برای چیست؟ گفت: وای بر مادرت! 
مردی در خانه است که مرا با شمشیر بزد. گوید: باز او دا زدم و 
زخمی کردم ولی نکشتم. آنگاه س شمشیر بر شکمش گذاشتم و فشار 
آوردم تا از پشتش بیرون آمد . دانستم که او را کشته‌ام. آغاز به 
کشودن درها کردم و همی بپرون دفتم تا به‌پلکان رسیدم و گمان بردم 
به زمین رسیده‌ام. شبی سپتابی بود. پای برداشتم و فر و گذاشتم و به 
پایین اقتادم و پایم شکست. آن را با دستار خود بستم و بس درگاه 
نشستم و گفتم: به خدا از ایتجا نروم تا بدانم که او دا کشته‌ام یا نه. 
چون خروس خواند» گزارشگی مرگ برخاست و آواژ داد: گزارش 
مرکث ابو رافع بازرگان مردم حجاز به شما می‌دهم. به نزد پاران خود 
آمدم و گفتم: بگریزید ! خدا ابو رافع را کشت. به تزد پيامیر (ص) 
رسیدم و گزارش به او بازگفتم. گفت: پایت را دراز کن. آن را دراز 
کردم و آو دست بر پایم سود و چنان شدم که گویی هر‌گن گله‌ای از 
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بیخی گویند: کشته شدن ابورافع در فی‌حجهٌ سال چپارم هجری / 
مه 2۶۲۶ بوده است. و خد! داناتش است. 


[وازه تازه پدید] 


سلام: : به تشدید لام. 
حقیْق: به ضم حاء بی نقطه و فتح قاف ی تصفیس حقیق است. 


در این سال در شعبان/ ژانویة ۶۲۵ م پیامبر خد! ( ص) با حفصه 
دخت عمی بن خطاپ زناشویی کرد. وی پیش‌تر زن خنیس بن حدّافةً 
سپمی بود که بر سس این زن در گذشت. 


[َوازه تازه بدید] 
خنیس : به ضم خاء نقطه‌دار» با نون فتح‌دار» یای دو نقطه‌ای در 


جنگت احد 


این جنگت» هفت شب گذشته از شوال این سال/ ۲۳ مه ۶۲۵م 
(۲ خرداد) یا نیمه آن/ ۳۱ مه مه ۶۲۵ (۱۰ خرداد) روی داد. آنچه آن 
رایرانگیخت» نبرد بدر بود زیرا چون گرو هی از بت‌پرستان در این 
پیکار کشته شد ند. عبدالله بن آیسی ژّبیعه و عكُرمَة بن ابی‌جل و 
صَفوان بن امیه و دیگران که پدران و پسران و برادران‌شان کشته 
شده بودند» نیز کسانی که در آن کاروان دارایی داشتند, به نزد 
ایوسفپان رفتند و با او سخن گفتند که او را با دارایی در جنگت با 
پیاسبر خد! یاری کنند تا کینةٌ خود بکشند. آنان چنین کردند و م‌دم 
خود را آماده جنگت ساختند و سازو برگت و جنکت‌افز اد فراهم آو رد ند 
و چمپار تن را به نزد عر بان فرستادند که ایشان را بر‌انگین‌انند: 
عمرو بن عاصء هیر بن ابی‌و هب. ابن رَبغرّی و ابو عزه جُمَحی. 
اینان گرده‌هایی‌را از کنانه و ثقیف و جز ایشان‌گرد آوردند. قرشیان 


روپدادهای سال سوم هجری ود 


يا هم‌پیمانان و پیروان و فرمانبرداران خسود از قبیله‌های تبامه و 
کنانه گرد آمدند. جییس بن مطعم پردةٌ خود وحشی بن حرب زا فی اس 
خواند و او چنان زوبین می‌افکند که اند ی لغز شی از او سس می‌زد. 
چبیر به او گفت: با مر‌دم پیرون شو که اگر عموی محمد را در پرابر 
عموی من طعيمة بن عدی بکشی, تو آز ادی. 

اینان زنان و فرزندان مردم را نیز پا خود بردند تا نگریز ند. 
رهبی مردم ابوسقیان بود. او زنش هند دختر عتبه را با خود بیرون 
برد و دیگر سران قریش ز نان خود را بردند: عکرمة بن ابی‌جمیلز نش 
امکیم دختر حارث پن هشام را با خود برد.حارث بن مُفیره ز نش 
فاطمه دخت ولید بن مفیره خواهر خالد» صفوان بن امیه ز نش بریه 
پا بُرْژه دختش مسعود ژُقفی‌خواهر غروّة پن‌مسعود مادر پسرش عبدالله 
بن صنوان» عمرو بن عاص ز نش زیطه دختر تیه بسن حجاج مادر 
پسرش عبیدالله بن عم‌وء طلحة بن ابی‌طلحه ز نش سلاقه دختر سعد 
مادر پسرانش مسَافع و لاس و کلاب و دیگران هریکی زنان خوه را 
بیر‌ون بردند. زان «دف» با خود همراه داشتند و بر کشتگان پدر 
می گر پستند و بت‌پی‌ستان دا بر می‌انگیختند. 

همرآه بت‌پرستان, ابوعاس پارسای انصاری بود که برای دوری 
از پیامبس خدا(ص) همراه پنجاه یا پانزده پسس از اوسیان به مکه 
رفته بود. وی به قرشیان نوید می‌داد که اگر با محمد به چنگت 
در ایستد. يك تن از اوسیان از یاری وی واپس ننشیند. چون مردم در 
احد با یکدیک دیدار کردند» ابسو عامی نخستین کس در میان هم 
پیمانان و سدمان مکی پود که بیرون آمد و گفت: ای اوسیان. من 
اپوعامرم. گفتند: خدا بر تو نبخشاید ای مرد زشت کیدار! او گفت: 
مردمان من پس از من گرفتار گز ند گشته‌اند. سپس او به‌سعتی پیکار 
کره چنان‌که از هر دو سوی بر همدگر سنگث پرتاب کر‌دند. هر بار 
که هند پر وحشی می‌گذشت یا او به هند می‌رسید (و وحشی را ابو 
دسمه - ف به - می‌خواند ند)» می‌گفت: ای ابودسمه. دل دیگران را 
پپبود بخش و دل خود را خنك سال. اینان فی‌از آمدند تا بر دو چشمه 
ساز در درون زمین شوره‌زار و آبدار بن کاریزی در کنارةدره در سوی 


نب اتکامل فی‌النار ی 


مدینه بار پنمپاد‌ند. 

چون پیامبر خدا (ص) گزارش ایشان بشنید و مسلمانان از این 
کار آگاه شدند» گفت: من کاوی در خواپ دیدم و با آن شگون خوش 
زدم. در لبةً شمشیرم رخنه‌ای دیدم و نیز در خواب دیدم که دستم را 
در زرهی استوار فرو بردم و آن را چنین پکگشادم که در مدینه یمانم 
(و جنکث را بسازم). اگی بخواهید» می‌توانید در مدینه بمانید و 
ایشان را به اینجا کشانید. اگر ماندگار گردند» در بدترین ماندگاه 
پمانند و اک بر ما درآیند؛ در اینجا يا ایشان پیکار کنیم. 

انديشة عبدالله ین أَیمْ ين سَلْول همراه اندیشة پیامبر خدا (ص) 
بود چه او بیرون رفتن از مدینه را خوش نمی‌داشت.. گسروهی از 
کسانی که دراین‌روز و در این‌جنکت سا جانبازی نوشید ند.خواهان 
بیرون رقتن از مدینه برای پیکار با بت‌پر‌ستان گشتند. 

قرشیان روزهای چپار شنبه و پنج‌شنبه و آدینه را ماندند. پیامبر 
خدا(ص) پس از آنکه نما آدینه را به‌چای آورد» بیرون رفت و دو 
سوی رزمنده در روز شنبه نیمه شوال/ ۳۱ مه بسا همدگی کسارزار 
کردند. چون پیامبر خدا (ص) جامهة رزم پوشید و بیرون رفت. آنان 
که به سود بیرون رفتن به سوی قرشیان رای داده بسودند» پشیمان 
گشتند و گفتند: پیامبر خدا (ص) را ناچار به رفتن کردیم. اکتون از 
او خواهش می‌کنيم که وحی را بیوسد تا پر او فرود آید. پس به‌تزد 
او آمد‌ند و پوزش خواستند و گفتند: هرچه می‌خواهی. بکن. پیامیر 
گفت: پیغمبس را نمی‌سزد که زره پوشد و آن را از تن درآورد مگر 
پس از آنکه پیکار کرده باشد. 

پیامبر با هزار مرد جنگی بیرون رفت و عبدالله بن ام مکتوم را 
به جانشینی خویش بر مدینه گماشت. چون به میان راه مدینه تا احد 
رسید» عبدالله بن ابی يك سوم از مردم را بی‌گرداند. پيامیر گفت: 
از ایشان فرمان برد و در پرابی من نافرمانی گرد. آنان که از وی 
پیروی کردند» می‌دمی توروی و سست‌باور بودند. عبدالله بن حرام 
برادر بنی‌سلمه در پی ایشان روان گشت و خدا را همی فر‌ایاد ایشان 
آورد که دست از یاری پيامبی خویش بر ندار ند و او را یکه نگذار ند. 


رویدادهای سال سو6 هچری میه 


اپنان گفتند: اگی می‌دانستيم که شما مرد جنکت باشید» چنین تنیاتان 
وانمی گذاشتیم. پس به دتبال کار خود روآن گشتند. عبدالله پن حرام 
گفت: خدا دور تر تأن سازد ای دشمنان خدا! باشد که پروردگار ما را 
از شما بی‌نیاز گرداند. پیامبر خدا(ص) با هفتصد مرد جنگی ماند. 
او بر زمین سنگلاخ بنی‌حارثه و از میان دارایی‌های ایشان گذر کرد 
و دارایی مردی از دورویان به نام موبع بن قَیظی را که مردی کسور 
بود» در نوشت. چون آواز پیاء‌ب‌خدا(ص) و آوای پای وی و همرامان 
وی پشنید» از جا بر‌خاست و به افشاندن خاك بر چپره‌های ایشان 
پرداخت. همی گفت: اکس تو پيامبر خدایی. روا نمی‌دارم که به‌در ون 
بوستان و کشتزار من درآیی. او مشتی خاك بر‌گرفت و گفت: اس 
می‌دانستم که این خاك بر چپرءٌ دیگری نخواهد ریخت. آن را بر سس 
و روی تو می‌کوفتم. یاران به سوی وی شتافتند که جانش بگیر ند. 
پیامبی گفت: چنین مکنید که این مردك هم کور چشم است و هم کور 
دل. سعد پن زید با کمان خود بر سر وی کوفت و او را زخمی کرد. 

دراين میان اسبی رم کرد و دم بجتبانید و بر آويزةٌ شمشیر سوارهٌ 
خود زد که آن دا بیرون کشید. پیامس خدا به وی گفت: شمشیر های 
خود را نگه‌دارید که همی بینم که امروز شمشی‌های بسیاری از نیام 
برآورده خواهد گشت. 

پیامس خد! (ص) روانه شدتا در کی‌انة دره فرود آمد و پشت خود 
و سپاهش را به سوی کوه احد گس‌دانید. بت‌پر‌ستان سه هسزار مرد 
چنگی بودند که از این میان هشتصد مد زره داشتند» دویست مرد 
اسپ سواری و پانزده تن زنان خود را با کجاوه‌های آراسته آورده 
پودند. مسلمانان دویست زره‌پوش داشتند و تنپا دو اسب: یکی از 
آن پیامس خدا( ص) و دیگری از آن ابی بردَةبن نیار. پیامبر خدا(ص) 
سیاهیان خودرا سان دید و زید بن ثابت و ابن غُمَرو أسَید بن خشیر 
و براء بن عازب و عرابة بن اوس و ابوسعید خدری و برخی دیگی به 
چز ایشان را بر گرداند. به‌جابر بن سَمْیّه و دافع بن عدیج دستوری 
داد که با وی باشند. 

ابوسفیان پيك و پیام به نزد انصاریان روانه کرد و گفت: مارا 








7ده الکامل فی‌التار مخ 





با پس عموی‌مان تنپا بگذارید که از جنگث با شما رو ب‌گردانيم 
زیرا نیاز به کشتار شما ندار یم . انصاریان‌پاسخ درشت به‌وی داد ند. 

بت‌یس‌ستان آمادهٌ کارزار گشتند. خالد پن ولید را بر با راست 
سپاه خود کماشتند و عکریة بن ابی‌جپل را بر بال چپ آن. پر‌چم‌شان 
در میان بنی عبدالدار بود. ایوسفیان رو به پرچم‌داران آورد و گفت: 
همانا پیکارگران همواره روی به پرچم‌داران می‌کنند تا ایشان را از 
پای درآورند. یا پرچم را به ما دهید یا مردانه آن را پاس بدارید. 
گفتند: چون دیدار افتد» بدانی که چه‌گو نه پیکار آزماییم. او همین 
را می‌خو أست . 

پیامب خدا (ص) روی با مدینه گذاشت. و کوهستان احد پشت 
سس خود بداشت و تیراندازان را که پنجاه تن بودند» پر دنبالة سپاه 
کاشت و عبدالله بن جبیر برادر خَوّات بن چبی را به قرماندهی 
ایشان بر گماشت. به وی گفت: با تیراندازی» سواران را از ما دور 
بدار که از پشت بر ما نتاز ند و در جای خود استوار باش چه جنگت به 
سود ما باشد پا به زیان‌مان. پیامبر خدا(ص) دو زره درپوشید و پرچم 
را به مُصعب بن عمَیر بخشید و زبیر‌بن عوام را فرماندهی سواران 
داد و مشقداد دا همراه وی فر‌مود. حمزه پیشا پیش‌وی با سپاهیان اسلام 
رو ا[نه گشت. 

خالد و عکرمه فراز آمدند و زبیر و مقداد با ایشان به پایداری 
بی‌خاستند و بت‌پرستان را درهم شکستند. طلحة ین عثمان پرچم‌دار 
بت‌پرستان بیرون آمد و گفت: ای پاران محمد. شما گمان می‌برید 
که خدا مارا با شمشیر‌مای شما به دوزخ می‌تازاند و شمارا پا 
شمشیی های ما به سوی بپشت روانه می‌سازد. آیا در میان شما کسی 
هست که شمشیر من او را به سوی بپشت روانه سازد پا شمشیر او 
مرا به دوزخ اندازد؟ علی پن ابی‌طالب (ع) به سوی او تاخت و با 
شمشیر بر او کوفت و پایش بینداخت. او فرو افتاد و کونش بر هنه 
کشت. علی را به خداو ند و خویشاو ندی سوگند داد که از خون وی 
بگذرد. علی او را رها کرد. پیامبر خدا (ص) آواز داد «خدا پزر گت 
است». آنگاه په علی گفت: چرا کارش نساختی؟ گفت: مسا به‌خداو ند 


رویدادهای سال سوم هچری یدب 


و خویشاو ندی سوگند داد [و از دیگر سوء کونش بر‌هنه بود] و من 
آزرم کشیدم که خونش بریزم. 

در دست پیامس خدا(ص) شمشیری بود. او آواز داد: چه کسی 
این شمشیر می‌ستاند و حق آن به‌پای می‌دارد؟ می‌دانی چند به سوی او 
روی آوردند که شمشیی یه هیچ کدام نداد تا ابوفچانه گام فقس اپیش 
نپاد و گنت: ای پیامبر خدا. حق این شمشیر چیست؟ گفت : چندان 
پا آن دشمن را بکو بی تا خون رو ان‌سازی. گفت: من آن‌را برمی گیرم. 
پیامبر شسشیر به او داد. او مردی دلاور بود. وی را دستاری سرخ 
بود که چون آن را پن سر می بست» مردمان می‌دا نستند که مردانه 
خواهد جنگید. او دستار سرخ بی سر بست و شمشیر پر گرفت و با 
ناز و گستاخی به پیش همی خرامید. پیامبر خدا(ص) گفت: این؛ 
گونه‌ای راه رفتن است که خدا آن را دشمن می‌دارد مگر در چنین‌جایی. 
او به هیچ دلاوری بر نمی‌خورد مگر که او را فر‌و کوفت. سرانجام به 
زنانی پر ستیغ کوه رسید که دف‌ها هس اه داشتند و می‌زدند و میس 
خواندند ۶ پای‌کوبی و دست‌افشانی می‌کردند. در میان ایشان ز نی 


بود که می‌سرود 
خی و مس و ه ی 4 
خن با ارو تششی عَلی التمارو 
تم بات بلادقر تعشی علیالنمارن 
ان تقبلوا نمانة و تفرش التمارق 
ود تقو حرش م 
او تدبووا نفارق فرّاق غیسر وابق 


های نرم و گرانیماً می‌ خر امیم. اگی به‌پیش تازید» شما را در آغوش 
کشیم و بستر‌ها یکسترانیم. اگر پشت کنید. جدایی گزينيم چنان که 
شما را دوست نداریم. 

هان به‌پیش تازید ای پسران عبدالدار؛ بسه‌پیش تازید ای 
نکپیانان و پشئوانان کس و کار؛ بتازید با شمشیر‌های جان‌شکار. 


همه الکامل فی‌التار یج 


او شمشس برآمیخت. که زن را دو پاره کند ولی شمشیر پیامس 
خدا (ص) را از آلوده شدن به خون يك زن گرامی داشت. این زن» 
هند بود.ز نان ذر پشت‌سس او دف می زدند و می‌دان را پر می‌شورر اند ند. 

مردم به سختی پیکار کردند. از میان مردان مسلمان حمزه و علی 
و ابودجّاتّه در میان سپاه دشمن فسرورفتند. خدا پیسروزی را بر 
مسلما نان فرود آورد و بت‌پرستان را درهم شکست. زنان گر يختند و 
رو به ستیخ‌های کوهستان آوردند. مسلمانان به لشکر گاه ایشان روی 
آوردند و به تاراج پ‌داختند . هنگامی که تاباوران واپس گر یختند» 
برخی از تیراندازان به لشکر‌گساه نگر‌پستند و رو به تاراج‌گری 
آوردند و دیگران استوار بر جبای خود بماندند و گفتند: فسرمان 
پیامیر خد! به جان می‌نیوشیم و بر جای خود پایدار می‌مانیم. خدا این 
آیه فرو فی‌ستاد: برخی از شما بودند که دوستار این سرای بودند و 
برخی دیگ دوستار آن سرای (آل عمران/۱۵۲/۳). اینان ساران 
راستین پیامس خدا (ص) بودند. 

عبدالله بن مسمود گوید: ميچ‌يك از یاران پیامبر خدا (ص) را 
دوستار این سرای نمی‌شناختم تا اين آیه فرود آمد. 

چون شماری از تیراندازان از جای خود فرود آمدند» خالد بن 
ولید اندك بودن بازماندء تیسر‌انداژان رادید و بر ایشان تاخت و 
ایشان دا از پای درآورد و از پشت بر یاران پیامسس پورش آورد. 
هنگامی که بت‌پرستان. دیدند که سواران‌شان می‌جن‌گندء روی به 
آوردگاه آوردند و بر مسلمانان تاختند و ایشان را درهم شکستند. 
مسلمانان پرچم‌دار ان سپاه بت.پر ستی را کشته بودند و درفش بسر 
زمین افتاده پود و کسی آن را بر نمی‌داشت. در این هنگام عمنّه دختشس 
علقمةٌ حارثی آن را بر‌گرفت و برافراشت. قرشیان بر گرد آن فراهم 
آمد ند و ضوّاب آن را بر‌گرفت و در پای آن کشته شد. آنکه پر چم 
داران را کشته بود» علی بن ابی‌طالب (ع) بود. ابو رافع چنین گوید. 
چون ایشان را کشت, پیا‌بر (ص) گروهی از بت‌پرستان را دید و به 
علی گفت : بر اپشان تاز . او ایشان را بپراکند و کشتار کی‌د. آنگاه 
پيامبر گروه دیگری را دید و به او گفت: بر ایشان تاختن آور. علی 





رو بدادهای سال سوم هجری که 


ایشان تاخت و پراکنده‌شان ساخت و از کشتار ایشان خون فر‌اوان 
به‌راه انداخت. جیریل گفت: ای پیامس خداء جانبازی و بر ادری این 
است. پیامبس خدا (ص) گفت: او از من است و من از اویم. جبریل 
گفت : من هم از شمایم. گوید: در این هنگام آو اژدهنده‌ای را شتید ند 
که‌آو از می‌داد: شمشیری‌چون ذوالفقار نباشد و جوانس‌دی‌چون علی. 

یکی از دندان‌های چپارگانة پایین پیامبر خدا (ص) شکست و لب 
وی شکافته‌شد و گون؛ وی و پیشانی اش(از جای رستنگاه موی) زخمی 
گشت. ابن قمئّه شمشیی برافراشت که بر پیامبر فرود آورد. همو 
بود که پیامبر را زخمی کرده بود. برخی گویند: عتبة بن ابی وثاص 
یا عبدالله بن شپاب هی نیای محمدبن مسلم او را زخمی کرده بود. 

گو پند: عتبة بن ابی‌وقاص و ابن قمه لیثی آَدْرّمی از بنی تمیم بن 
دارم (که م‌دی آرواره‌کو تاه و چانه‌شکسته بود) و ابی‌بن خلف جمحی 
و عبدالله بن خمّید اسدی (شیر یر جنگی قرشیان) بر کشتن پیامبر خدا 
(ص) همداستان شد‌ند. این شپاب همان بود که پیشانی او را زخمی 
گرد. عتبه چمپار پاره سنکت بر وی افکند و یکی از دندان‌های چمپار- 
گانهة او در سوی راست را پشکست و بر لب او شکاف آورد. ابن‌قمثه 
گونة وی را زخمی کرد چنان که حلقه‌های کلاه‌خود وی در آن قرو 
ریخت. او شمشیر بر سر پیامبر زد ولی شمشیر وی کار گر نیفتاد و 
کلاه‌خود او را نشکافت. پیامس خدا (ص) بر ژمین افتاد و زانوی وی 
خراش پرداشت. ابی بن خلف با زو بینی بر وی تاخت. پیامبر خدا 
(ص) آن را از او بازگرفت و او را با همان زو بین از پای درآورد. 
بررخی گویند: نه چنین است؛ او زو بین ذبیر بن عوام را بی‌گیفت و 
ابی ین خلف را با آن بکشت. برخی دیگر گویند: آن را از حارث بن 
صَتّه بگرفت. عبدالله بن حمید را ابودجانه انصاری کشت. 

چون پیامس خدا (ص) زخمی شد.خون بر چپس»اش رد ان‌گردید. 
او پیوسته دست بر آن. می‌سود و می گفت : چه گونه مر دمی رستگار 
گی‌دند که چمپرة پیامس خود را خون‌آلود ساز ند. او از دست ایشان به 
در گاه خدا می نالید. پنج تن از انصار در پیش روی پیامیس جنگید ند و 
همگی کشته شد ند. ابودچانه پیکر پات خود را سپس پیامبر خدا (ص) 
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ساخت. او خود را بی روی پیامبس افکنده بود و از این‌رو هر تیری که 
می‌آمد» بر پشت وی فرو می‌رفت. سمد بن ابیوقاص در پیش روی 
پیامبر خدا (ص) تیر همی افکند. پیامبر خدا (ص) تیر به او می‌داد 
و می‌گفت: بینداز» پدر و مادرم برخیات بادند. 

دراین روز چشم قتَادة بن نعمان از خانه پیرون آمد و پیامس خدا 
(ص) با دست خود آن را به سر جایش برگرداند و این چشم بمترین 
چشمان وی گردید. مصعب بن عمیر درفش مسلمانان را به دست 
گرفت و چندان جنگید که جان باخت. او دا ابن قمهٌ لیثی از پای 
درآورد و گمان می‌برد که او پیامبر است. او به سوی قرشیان باز 
گشت و گفت: محمد را کشتم. ازاین‌رو مردم فریاد زدند: محمد کشته 
شب » مجمد کشثه شد. 

چون مصعب کشته شد. پیامبر خدا (ص) پرچم را به علی بن ابی 
طالب داد. حمزه نیز گرم کارزاد بود تا سبّاع بن عبدالقرًّی غیشّانی 
بر وی گذشت . حمزه به‌وی گفت : ای زادة آن‌زن که چوچوله‌ها می‌برد» 
به نود من آی! مادرش انمار زنی بود که دختران را ختنه می‌ کی د. 
چون دیدار کردند» حمزه او را فروکوفت و بکشت. وحشی (بردهٌ 
هند) گوید: به خدا سوگند که حمزه دا می‌دیدم که مردم را بی‌پروا 
درو می‌کرد و بر هی‌کس می‌گذشت, او را می‌کشت. او سباع بن عبد 
المزی را از پای درآورد. من زو بین خود به تکان آوردم و آن دا بر 
وی پر تاب کردم که در نافش فرورفت و از میان دو پایش بیرون آمد. 
او به سوی من‌تاخت ولی تاب‌نیاورد و بر زمین افتاد. من او را در نگث 
دادم تا جان باخت و آنگاه زوبین خویش بیسر‌ون آوردم و به سوی 
سپاه مسازیر گشتم . خدا از حمزه‌خوشنودباد و او را خوشنود‌گداناد. 

عاصم پن ثاپت» مسافم بن طلحه و برادرش کلاب ین طلحه را با 
<و تیر بر خاك تابودی افکند. آن دو را به تزد مادرشان سلافه آوردند 
و گزارش دادند که عاصم هر دو را کشته است. او با خدا پیمان بست 
که اگر خدا او را پر وی چیره گرداند؛ در کاس سس‌ش باده بنوشد. 

در این هتگام عبدالر‌حمان بن ابی بکر که همراه بت‌پی‌ستان بود» 
به مان دو سپاه آمد و هماورد خواست. ابویکر خواست پر وی تازد 
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ولی پیامس خدا (ص) به وی گفت: شمشیر در نیام کن و ما را 
پمپر ور گ‌دان. 

انس بن نضر عموی انس بن مالك بر عَمَر و طلحه و مر‌دانی از 
مسیاجر ان گذشت که همگی سر‌اسیمه شده بودند. به ایشان گفت: چرا! 
بسن جای شود خشات شده‌اید؟ کشتند : پیامبر (ص) کشته شده است. 
گفت: پس از او چه هوده‌ای از ز نده بودن؟ بر آن آیین و رفتار 
بمیرید که او مر‌د. سپس او روی به سپاه بت‌پر‌ستان آورد و چندان 
جنگید تا کشته‌شد. بر پیکر او هفتاد زخم شمشیر و نیزه دید ند. تنپا 
خواهرش بود که توانست او را از روی انگشتان زیبایش بازشناسد. 

برخی گویند: همانا انس بن نضس گروهی از مسلمانان را شنید 
که چون آو از گشته شدن پیاه‌یر خدا (ص) در اقتاده بود. می گفتند : 
پرای ما از ابوسفیان امانی می‌ستاند که ما را کشتار نکند. انس به 
ایشان کشت : ای مي دم » اکن محمد مرده است» خد‌ای او تمرده است. 
بر همان آیین و رفتاری پیکار کنید که محمد کرد. بار خدایاء من از 
آنچه اینان می‌گویند» به سوی تو پوزش می‌آورم و از آنچه این‌س‌سان 
گفته‌اند. به در گاه تو پناه میی سم ۰ آنگاه چندان چنگید که جان‌پاخت. 

نخستین کس که پیامبر خدا (ص) را دید. کمپ بن مالك بود. 
گوید: من بی‌در نگ با بلند ترین آو از فریاد. کشیدم: ای‌هماسلمانان» 
شما را موژده باد که اينك پیامیر خدا ز نده است و در نگذشته است. 
پياأمین او را قی‌مود: آرام باش. چون مسلمانان او را شتاختندء به 
سوی دره تاختند و دیدند که علی ابوبکر» عمر, طلحه. ز بیر» حارث 
بن صمه و دیگران گر‌دش را گرفته‌اند. چون پیامبر پشت به دره کرد. 
ابی بن کمب خود را بدو رساند و همی گفت: ای محمد. ژ نده مبادم 
اگر تو را زنده بگذارم. پیامبر خدا (ص) رو به وی آورد و زو بین 
پی گید نش افکند. ایی هموار ه در مکه به پیامس خدا(ص) می گفت : 
مرا اشتری پیر است که روزانه او را یت «فوق» (پیمانه‌ای از مردمان 
مدینه برابر با سه آبخوری) ذرت می‌خورانم و روزی از روزها سوار 
بر وی تو را می‌کشم. پيامیر به او می‌گفت: بلکه من به پاری خدا تو 
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را می‌کشم. چون زخم خورده به سوی قرشیان پاز گشت (و زخمش 
| ند ی بود)» گفت : مجمد مرا کشت . به او گفتند؛ باگی بی تو تباشد. 
گفت: او به من گفته است که تو را می‌کشم. به خدا سوگند که اگ بی 
من تف می‌انداخت» مرا می کشت. دشمن خدا در «سرف» جان سپ‌د. 

پیامبر خدا (ص) در چنگت احد به سختی کوشید و پیکار کرد. 
چندان تیر افکند که تیردانش تمبی کشت و کوشة کمانش بشکست و 
زهش پاره شد. چون پیامبی خدا (ص) زخمی شد. علی آغاز به‌آوردن 
آپ در سیر خود از «مسرّاس» (کوهی در احد) و شست و شو دادن 
ژزخم‌های وی کرد. خون بند نیامد. فاطمهٌ زهر اء(ع) از راه رسید و 
او را در آغوش کشید و به زاری همی کریست. آنگاه دسته‌ای نی 
فر از آورد و آتش‌زد و خاکستر آن بر زخم‌ها گذاردکه خون‌آن بند آمد. 

مالك بن زهیر حشمی تیری بر پیامبر افکند که طلحه دست خود 
را سیر وی ساخت و تير بر انگشت کپینش خورد. بسرخی گویند: 
حتّان بن عرقه تير بر او افکند. چون تیر بر انگشت وی خورد» گفت: 
آخ! پیاسبر خدا (ص) فرمود: اگر می‌گفت «آخ ای خسدا» به بمپشت 
می‌رفت و مردم بدو می نگر یستند. برخی گویند: به‌جز انگشت بلند 
و ميانة او. دستش چلاغ کشت. کته نعستین درست‌تر است. 

| بوسفیان و گروهی از بت‌پرستان بر فراز کوه برآمدند. پیامس 
خدا(ص) گفت: روا نباشد کسه اینان بر بالای سر ما آینشد. عمر و 
گرو هی از سپاجران بر خاستند و با ایشان پیکار کردند و فرودشان 
آو ردند. پیأمس خدا (ص) که دو زره بی تن داشت, رو به تخته سنگی 
آورد که از آن بالا رود ولی نتوانست. طلحه در زیر پای او نشست 
تا پا پر شانه او گذاشت و بالا رفت. پیادبر خدا (ص) گفت: بمپشت 
بر طلحه بایسته گشت. 

شکست» گرو هی از مسلمانان از آن میان عشمان بسن عشان و 
دیگران را به «اعوص» راند. اینان سه روز در آنجا ماندند و سپس به 
نزد پیامبر (ص) آمدند. چون پپامبر ایشان را دید. به ایشان گفت: 
فراخنا دیدید که پدانجا شتافتید! 

در این مپان حنظلة بن ابی عاس شناخته پا نام «شست و شو داد 
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فرشتگان». با ابوسفیان ین حرب دیدار کرد. چون حنظله بر فراز وی 
پر‌آمد» شداد پن اسود (همان این شغوب) او را دید. ابوسفیان او را 
فراخواند که فراز آمد و بر حنظله تاخت و او را از پای درآورد. 
پیامبی خدا(ص) گفت: او را فرشتگان شست و شو دهند؛ از کسانش 
بپرسید. چگونگی از همسرش پرسیدند و او گفت: حنظله [در شب 
نخست دامادی ] با من هم بستر گشت و سر و پیکر نشست و یکر است 
به‌آوردگاه شتافت زیرا بانگت و غریو نید شنید. پیامبی خدا (ص) 
گشفت: ازاین‌رو بود که فرشتگان او را ثست‌دشو دادند. ابوسفیان در 
بارهٌ پایداری خود و یاری این شعوب به وی بسرای کشتن حنظله. 
چنین ۳ 
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آیاك ق اخوان نا قذ تقافر بتصیب 
و من مایم کزن تجیبا و فشتبا و کَانَ دی النبیجاه غیر فَیُوبر 
لو یی لم آفت یم فژوتتی کاتّث شجی فی‌القَلب دَاتَ ندوب 

یعنی یعنی: اگر می‌خو استم» سمندی سرخ و سیاه و چالاك مسا وامیب 
رهاند و بار بخشایش بر پسر شعوبم نمی‌گرداندم. همانا کره اسپ 
رمنده‌ام از پگاه تا منگام فرو شدن خورشید آماج زوزه‌کشیدن سگان 
ایشان بود. با ایشان پیکار می‌کردم و ف‌یاد می‌زدم: ای فرزندان 
غالب! آتگاه در بر‌ابن ایشان به ستو نی استوار پناه می بر دح و ایشان 
را از خود می‌راندم. نگارین مناا» گریه سرده‌واژ گفتار تکو هشگر ان 
باك مدار؛ از شیون و زاری به ستوه میای. بر پدر و برادرانت. گر یه 
سر ده که یکایت بادهٌ م‌کت نوشیدند و اینك ایشان را از شیون و 
سر‌شكت بپره‌ای می‌باید. آنچه را در دل داشتی بدین آر امش بخش که 

۱ متوچیری دامغاتی فی‌ماید: 

تگارین منأ بر‌گرد و مگری که کار عاشقان درا نیست حاصل 
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من هی‌چوانمرد نژاده‌ای را از نجاریان (مردمان مدینه) پر خاك‌نا بودی 
افکندم. از ماشمیان پپلوانی دمان (مانند حمزه) را به خاك و خون 
در غلتاندم د نیز مصعب را که از چنکت و ستیز هیچ هراسی به دل 
راه نمی‌داد. اگکس دلم را با کشتن ایشان خناع نمی‌ساختم » هموار ه 
اندو هی گز‌آینده چانم را در چنگال می‌فشد. 


حسأن ین ثابت چنین در پاسخ او سرود: 
ذکرت القرو الصّید من آل‌هاشم و لشت یور قله پعصیب 
آتنجت ان اقصَدت حَنرَة ینمم" عشاء و قد سقیته بتجیب 
الم یلوا عشرا و عتبة و ابته قبة و الاح و اب کبیبم 
دا دَعَا التاصی علیّاً فراع بعسلر بة عطب, یله پخضیب 

یعنی : : تو سروران سرفراز خاندان هاشم را به ناسزا یاد کردی و 
در سخنی گزاف که بر زبان راندی» استوار نبودی. آسا در شگنت 
رفته‌ای که از میان ایشان آهنگت حمزه کردی و او را شیر ژیان و 
مرد نژ اده خواندی؟ آیا اینان نبودند که از شما عمرو و عتبه و پسس 
وی و شیبه و حجاج و پسر حبیب راب بر خاك نابوه‌ی افکند ند؟ آن 
بامداد که آن م۵ «عاص» نژ اد» علی را آواز داد و او چنان یا شمنتمیی 


پر‌نده بر س‌ش کوفت که پیکرش را شناور در خون گردانید. 


هتد چگرخوار و دوستانش خود را بر کشتگان افکندند و همی 
ایشان‌را پاره پاره کردند و گسوش و بینی بریدند. هند خود از 
گوش‌ها و بینی‌های مردان دست بندها و پاپر نجن‌ها ساخت و سپس 
اینپا را به پردهٌ خود «وحشی» سپرد. او سینهٌ حمزه را شکافت و 
چگ وی را بپرون آورد و در دهان گذاشت ولی نتوانست بجود و از 
این رو بیرون افکند. 

آنگاه !بوسفپان بر فراز مردم برآمد و سه بار گفت: آیا محمد در 
میان گروه است؟ پیامس خدا (ص) گفت: او را پاسخ نگویید. آنگاه 
سه‌بار س‌سید: آیا پسس ابوقحافه در میان گروه ا ست؟ آنگاه سه بار 
آو از داد: آیا پسر خطاب در میان گروه است؟ آنگاه رو به پاران خود 
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آورد و گفت: اما اینان» همکی کشته شد‌ند. عمر گفت: ای دشمن 
بخد|» درو غ گفتی. خدا آنان را زنده پداشت تا ماه درد و اندوه تو 
باشند. ابوسفیان گفت: هبل هبل تویی بالاتر. پیامبر خدا (ص) 
گفت: بگویید: خدا خدا بزرگت‌تر. ابوسفیان گفت: غزا داریم که 
عزا ندار ید . پیامس خدا (ص) گفت : بگو پید : سرورمان خداست که 
پا او بیگانه‌اپد. ابوسفیان گفت: ای عس» تو را به خدا راست بگوء 
آیا محمد را کشته‌ایم؟ عس گفت: بار خدایاء نه. او خرم و خندان 
است. و زوزه تو می‌شنود. ابوسفیان گفت: تو راستگوتر از ابن قمئه 
هستی. سپس گفت: این جنگت به جنگت بدر به در. پیکار همچنان در 
چر‌خش است. همانا شما پاره پارگی‌ها در کشتگان‌خود خواهید یافت. 
به‌خدا سو گند که نه از این کار خوشنود بودم نه از آن خشمگین شدم؛ 
نه فی‌مان دادم نه پیشگیری کردم. 

در این زمان خلیس بن زان رهبر مهم‌پیمانان» بسر ابوسفیان 
گذشت. و دید که نوت نیزه‌اش را در کنارةٌ دهان حمزه همی فرو بن ۵ 
و می‌گوید: بچش. ای بریده از خویشاوندان! حلیس فریاد زد: ای 
فرز ندان کنانه» این سرور قریش است که با پسس عموی خود چنین 
می‌کند که می‌بینید. ابوسفیان گفت: لغزشی بود. پنمپا نش بدار. 

ام ایمن پرستار پیامبر خدا (ص) و زنانی از اتصار به آبگیر 
شد ند که آب بر‌گی‌ند. حبان بن عرقه تیری پر او گشاد کرد که بر 
دامنش خورد. او خندید. پیامس (ص) تیس‌ی به سمد بن | بی‌و قاص‌داد 
و گفت: او دا بزن. وی تير انداخت و او دا بر زمین افکند. پیامس 
(ص) خندید و گفت: سعد به سود آن بانو کینه کشید؛ خد! فراخوان 
تو را پاسخکو باد. خدا تیراندازی تو را استوار بداراد. 

آنگاه! بوستیان و همراهانش به‌دنبال‌ب‌گشتند. او گفت: نویدگاه 
ما پا شما سال آینده است. پیامیی خد| (ص) علی را در پسی ایشان 
گسیل کرد و فرمود: بنگر که اگر از اسبان فرود آمده سوار اشتران 
گشته‌اند. آهنکت مکه دار ند و اگی ب اسب سوار شده‌اند» می‌خو اهند 
پر مدینه بتاز ند. سو گند به آنکه چانم در دست وی است. با اپشان بر 
سس آن به پایداری درخواهم ایستاد. علی گوید: در پی ایشان روان 


۹ الکامل فی‌التار یج 


گشتم و دیدم که از اسبان کنار کشیده سوار بر اشتران گشته‌اند و 
آهنگت مکه دار ند. رو به سوی پیامبر آوردم و نتوانستم خویشتن‌داری 
کنم و فریاد همی کشیدم. پيامیر خدا (ص) او را قر‌بوده بود که آن 
کار پنمهان بد‌ارد. 

پیامس خدا (ص) مردی را فرمود که چگونگی سر‌نوشت کشتگان 
را وارسی کند. او سعد بن ر بیع اتصاری را دید که نیمه جانی دارد. 
سعد به مرد وارسی کننده گفت: به پيامبر خندا (ص) اژ من درود 
بر‌سان و بگو: خدایت بمترین پاداشی دهاد که مردمی را از پیامس 
ایشان اززانی می‌فرماید. به کسان من درود فررست و بگو: اگر کم 
ترین آسیبی به پیاعبر خدا (ص) بسر‌سد و شما جان در پیک داشته 
باشید» در پیشگاه خدا هیچ پوزش و بپانه‌ای نخواهید داشت. و این 
یگفت و جان به جان‌آفرین سیرد. 

حمزه را در درون دره یافتند که شکمش را پاره کرده و پیکرش 
را از هم دریده بودند. چون پیامس خدا (ص) او را دید. فرمود: اگر 
اين بیم نبود که این کار پس از من به سان آیینی درآید» پیکرش را 
بر زمین رها می‌کردم که به درون شکم‌های در ندگان و چینه‌دان‌های 
پر ند گان درآید. اگر خدا مرا بر قرشیان پیروز گ‌داند» پیکر سی‌تن 
از کشتکان ايشان را پاره پاره خواهم کرد. مسلمانان گفتند: چنان 
ایشان را پازه پاره کنیم که عر بان هر‌گز مانند آن را نشنیده باشند. 
خدا این آیه را در این باره فرو فی‌ستاد: اس کیض می‌کنید» همان 
انداژه کنید که بر شما ستم رو! داشته‌اند و اگر بردباری کنید» این 
کار برای بردیاران بمرتر است( نحل / ۲۶/۱۶ ۱). در این هنگام پیامبی 
خدا (ص) از آن کار چشم پوشید و شکیبایی پيشه کرد و فی‌مود که 
هر گز پیکر های کشتکان دشمن را پاره پاره نکشند. 

صفیه دخت عبدالمطلب فراز آمد. پيامس خدا (ص) به پسرش 
زبیر فر‌مود که او را پازگرداند تا نبیند که بر سس بر‌ادرش حمزه چه 
آو رده‌اند. ژزبیر او را دید و فی‌مان پیامس (ص) بگز ارد. صفیه گفت:: 
به من گز ارش رسیده است که پپکر برادرم دا پاره پاره کرده‌اند. این 
کار در راه خدا سخت اندك است. چه خوشنود س‌دمانی که به چنین 








رویدادهای سال سوم هچری بت 


گذشت‌ها ماییم! بی هیچ گمان اين را به خدا واگذارم و به شمار وی 
بسپرم و خویشتن‌داری و بردباری پيشه کنم. زبیر پیامبر خدا (ص) 
را از گفتهٌ وی آگاه کرد. فی‌مود: راهش را باز پگذار. زن آمد و پر 
وی نماز گزارد و به درد بگریست و سپس گفت: همگی خدا راییم و 
همکی بدو باز می‌گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲). پیامیر خدا (ص) فرمود 
که او را به خاك سپردند. 

در میان مسلمانان کسی به نام «قزمان» («فر ومایه») یود که 
پیامس خدا(ص) پیش تر گفته بود که او دوزضی باشد. او در چنگکی 
احد به سختی کوشید و مردانه پیکار کرد و هشت یا نه تن از بت 
پرستان را گشت. آنگاه زخمی کشت که او را به خضانه اش برد ند. 
مسلمانان گفتند: تو را مژده باد ای قزمان! گفت: چرامرامژده باید 
داد که تنما به پاسداری از نام و تشان و شکوه و آوازه مردم خسود 
چنگیدم. آنگاه زخمش به سختی به درد آمد و از ایسن‌رو, او تیری 
پر گرفت و رگت‌های درون بازو (اين سوی آر نج) خود را برید که‌خون 
جمپیدن گر‌فت و او جان سپس ۰۵ گزارش کار او به پیامس خد | (ص) 
دادند. گفت: گواهی می‌دهم که من فر‌ستادهٌ خدایم. 

از میان کساأنی که در چنگت احد کشته شد. «معَیُرریق» یپودی‌بود. 
وی در آن روز به یپودیان گفت: ای گروه یبودیان, شما بی‌گمان 
می‌دانید که یاری کردن محمد راست و درست است. گفتند: امروز 
شنبه است. گفت: مرا شنبمی در کار نباشد. اد شمشیر و چنکت‌افزار 
خوه پر گرفت و گفت: اگر کشته شوم دارایی‌ام را به محمد سپارید 
که هس چه می خو اهد» با آن بکتد. آنگاه روانه گشت و چندان سر‌دانه 
جنگید تا کشته شد. پیامبر خدا (ص) گفت: مخیریق بت ین‌یبودیان 
است. 

هم در این روز» «یمان» پدر حذيشه کشته شد. مسلمانان او را 
کشتند. پیامیر خدا (ص) وی و ثابت بن قیس بسن وقش را به یاری 
شماری از پانوان از روی زمین بی‌داشت. او با همتای خود (که هر دو 
پیر‌انی سالخورده بودند)» جنکت را می‌بیوسید‌ند. یکی به دیکری 
گفت: در نک چرا؟ آیا شمشیی‌های خود بر نگيريم و به پیامبر خدا 


هفه الکامل فی‌التار یج 


پپیو ندیم؟ باشد که خدا ما را جانبازی ارزانی فی‌ماید. چنان کردند 
و به میان م‌نمان درآمدند و کسی از آمدن ایشان آگاه نبود. ثابت 
را بت‌پر‌ستان کشتند و یمان را شمشی های‌مسلمانان در میان گر فتند 
که او را کشتند و نمی‌دانستند کیست.حذیفه داد کشید: پدرم»پدرم! 
گفتند: به‌خدا او را نشناختيم. او گفت: خدا شمارا بیام‌زد. پیامس 
خدا (ص) خواست خونبای او بپردازد. حذیفه خونبمیای او را پر 
مسلمانان بینوا بخش کید. 

برخی از س‌دم کشته‌های خود را به‌مدینه بردند. پیامبر خدا(ص) 
قرمود هی کسی را در همان جا که جان باخته است» به خاك سپار ند. 
او فر‌مان داد که دو تن و سه تن را در يت آرامگاه به خاك سپار ند و 
آتان که خواننده تر‌ینان قرآن بودند. به‌سوی قبله دراز کشیده شو ند. 
او بر اپشان نماز گزارد. هر بار که يك جانباز را می‌آوردند» حمزه 
را همراه او می‌ساخت و نماز پر ایشان می‌گزارد. برخی گویند: او 
نه چانباز را بر زمین می‌خواباند و حمزه را دهمپن ایشان می‌کرد و 
بر ایشان نماز می‌گزارد. علی و ابویکر و عم و ژبیر به درون 
آرامگاه وی رفتند و پیامس خدا پر کنار آرامگاه وی فرو تشست. او 
فی‌مان داد که عمرو بن جمُوح و عبدالله بن حرام را در يك آرامگاه به 
خاك سپار ند. فرمود: این دو در این سرا دوستان یکدل بودند. 

چون جانبازان به خاك سپرده شدند. پیامس خدا(ص) آهنگت 
باز کشت کرد. در راه باز گشت. خفته دختر چخش با وی دیدار کرد. 
پیامبی گزارش جان باختن بر‌ادرش عبدالله بن چخش را به وی داد. 
زن گفت: همگی خدا راییم و همگی بدو باز می گردیم (بقر۲/۰/ 
۵۶ آنگاه گزارش جان باختن دایی‌اش حمزه را به وی داد. زن 
برای او آمرزش خواست. سپس گزارش جان باختن شوهرش مصحب 
بن عمیی را به او داد. زن ریاد کشید و شیون آغاز کسد. پیامبر 
گفت : شوه را در نزد زن پایگاهی بلند است. 

پیامبر خدا (ص) بر خائه‌ای از خانه‌های انصار گذشت. سرشك 
از دید گانش فرو بارید و به درد گویست و گفت: ولی حمزه را شیون 
کنندگانی از میان پانوان در کار نیست. سعد ين معاذ به خانهة بني 


رو یدادهای سال سو۴ هچری ۹۵ 


عبدالاشپل رفت و ز نان‌ایشان‌را فرمودکه برو ند و بر حمزه بگر یند. 

پیامبر خدا (ص) بر زنی از انصار گذشت که پدر و شوهرش 
چان باخته بودند. چون گرارش در گذشت آنان به وی دادند. گفت: بر 
سس پیامبر خدا (ص) چه آمد؟ گفتند: سپاس خدا را» چنان است که 
می‌بینی. گفت: او را به من نشان دهید. چون زن به پیامس نگر‌پست. 
گفت: پس از در گذشت توست‌که هر داغی جانشکار است (یا: با بودن 
تو هر دای شیرین است"). 

باز کشت او به مدینه در روز شنبه در همان روز جنگت بود. 

[وازة تازه پدید] 

نیّار: با نون کسسهدار و یای‌دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن راء. 

چبیر: به ضم جیم تصفیر چبس است. 

خوّات: با خاء نقطه‌دار و واو تشدیددار و پس از الف» تای دو 
نقطه‌ای در بالا. 

جبّان: به کسس حاء و باء تك نقطه‌ای که نون در پاپان آن است. 

خلیس: به ضم حاء بی نقطه تصغیر حلس است. 

زیّان: با زاء و بای تك نقطه‌ای که تون در پایان دارد. 


جنگت حمراء الاسد 


چون روز يك‌شنبه [۱۶ شرال/یکم زوئن ۶۲۵ م]» فسردای آن 
روز فرارسید. آذاندهندة پیامس خدا(ص) آو از چنگت درداد. پیامیس 
گفت: تنپا با ما کسانی بیرون آیند که دیروز در پِپنة بدر بود‌ند. او 
پیرون رفت تا ناپاوران بدانتد که همچنان نیرومند است. همرا او 
گروهی از زخمیان بیرون آمدند که به سختی خود را بر سر پا نگه 
می‌داشتند . سیاهیان روانه شدند تا به حمن اءالاسد در هفت ميلي 
مدیته رسید ند . پيامبی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چپارشنبه مرآنجا 
میاند. در این زبان معید خزاعی بر وی گد‌شت. خزاعیان از سسلمان و 

۴۲ در اینجا در متن واه «جلل په‌کار برده شده است که از اضداد است: هم 
کار ستگین و دردناك و هم رویداد شیرین و دلنشین و آسان. 


سس الکامل فی‌اتاریخ 


بت‌پررست به نيك‌خواهی برای پيامبر خدا(ص) در تپامه نام بسردار 
بودند . معبد پت‌پرست پود. او گفت: ای محمد» گرفتاری تو مارا 
سخت به درد آورد. سپس از نزد پیامیر (ص) بیرون رفت و چون به 
«روحاء» رسید» ابوسفیان را با کسانش دید که آهنگتی باز کشت به 
مدینه برای ریشه‌کنی پیامیر خداو ند (ص) و مسلمانان را (به گمان 
خویش) در سر می‌پروراندند. چون ابوسفیان «عبد را دید پر سید: 
چه در پشت سر داری؟ معبد گفت: محمد با سپاهیان انبوه که مانند 
آن را ندیده بودم» بیرون آمده است و آهنگت جان شما دارد. آنان را 
که واپس نشسته بودند. گرد هم آورده است چه اینان از کار خود 
پشیمان گشتهاند. از جای خود بر نخیزی تا ببیتی که پیشانی‌های 
اسیان ایشان آشکار شده است. ابوسفیان گفت: به خدا سوگند ما 
آمنکت باز کشت داشتیم تا بازماندگان ایشان دا ريشه کن سازیم. 
معبد گفت: من به تو هشدار می‌دهم که چنین کاری نکنی. وی ابو 
سفیان و همراهانش را از آن کار بازداشت. 

در این میان کاروانی از عبدالقیس بسر ابوسفیان گذشت. او 
گفت: از نزد من پیامی برای محمد ببرید و من شتران شما را بار 
کشمش میز نم و به عکاظ می‌رسانم. گفتند: چنین کنیم. گفت: او را 
آگاه سازید که ما آهنگت باز گشت به سوی وی و یارانش داريم تا 
همگی را ریشه‌کن سازیم. اینان در حمراءالاسد بر پیامبر (ص) 
گذشتند و پیام بگز ار دند. پیامیر (ص) گفت :خدا ما را پس است و 
او نیکو پشتوانی است . سپس به مد پنه باز کشت و در سر راه پن ابوت 
عزه عمر‌و بن عبیدالله جمحی و معاویة بن مفيرة بسن ابی‌عاص دست 
پافت . ابوهزه در جنگ بدر گرفتار شده‌بود. او از ناداری و بسیاری 
نان‌خوران به نزد پیامبی خدا (ص) گله برد و پیامبر او را رایگان 
آزاد کرد ولی از او پیمان‌ها گرفت که به چنگت وی نیاید و به‌دشمنان 
او پاری تر‌ساند. او در جنگث احد قراز آمد و مردم را پیوسته بر 
مسلماتان شوراند. چون او را به‌نزد پیامبی خدا(ص) آوردندء گفت: 
ای محمد. پر من بخشایش آور. پیامس گفت: مرد خدای گرای دو بار 
از يك سوراخ گزیده نمی‌شود. پس فرمان داد که او را بکشند. 








رویدادهای سال سوج هچری افمل 





اما معاوية بن مفيرة پن ابی‌عاص بن امیه. همان بود که بینی 
حمزءة بن عبدالمطلب و دیگران‌دا برید و پیکی ایشان را پاره پاره 
کرد. او در راه کم شد و چون بامداد بیامد» به خانة عشمان بن عضان 
رفقت. همین که عشمان او را دید گفت: من و خودت را نابود کردی. 
معاویه گفت: تو نزديك ترین خویشاو ند منی. من به نزد تو آمده‌ام 
که پناهم دمی. عشمان او را به خانة خویش درآورد و آهنگت پیامبی 
خدا(ص) کرد که در نزد وی میانجی و خواهشگی شود تا او را آزاد 
سازد. همان دم شنید که پیامبر خدا (ص) می‌گوید: همانا معاویه در 
مدینه است؛ او را بجویید. او را از خانة عشمان بیر‌ون کشیدند و به 
نزد پیامبر(ص) آوردند. عشمان گفت: سوگند به آنکه تو را به‌ر استی 
و درستی بر انگیخته است؛ به نزد تو تیادم جز رای اینکه به‌وی 
امانی بخشی. او را به من ببخش. پیامیر او را به عثمان بخشید و سه 
روز به وی در نگت داد و سوگند خورد که اگر پس از آن بماند. بی 
گمان خونش بر‌یزد. عشمان او را سازو برکت داد و گفت: بیر‌ون‌شو. 

پیامس خدا (ص) به حمر‌اءالاسد رفت و مماویه ماند تا گزارش 
کارهای پیامس (ص) بشنود. چسون روز چپارم فسر‌ارسید» پیامبر 
گنفت : مماویه نزديكت است و تور نشده است؛ او را بچویید. عمار و 
زید بن حارثه او را بجستند و درپافتند و در «حماة» بکشتند؟. 

این مماویه» نپای مادری عبدالملك بن مروان ین حکم بود. 


گویند: در ایسن سال در نیمه رمضان/روز نخست مارس (دهم 
اسفند) ۶۲۵ م حسن بن علی از مادر گرامی خود فاطما زهرا بزاد. 
هم در این سال فاطمةٌ زهرا به حسین باردار شد. میان بار پنادن و 
بار گرفتن وی پنجاه روز بود. هم در این‌سال در شوال/ مارس. جمیله 
دختر عبدالله پن ابی به عبدالله پن حنظلة بن ابی عاس «شست‌وشو 


5 آوازه چنین در افتاده است که در این رویداد, عثمان‌بن عمان» ام کلئوم دخس 
پیامبی خدا (ص) را که زن او بود » تا مرز مرگث بزد زیرا بمبانه آورد که تو گزارش 
رفت و آمد‌هاي معاویه را به پیامی ۳1 پاران دوه مي‌رسانده‌ای. و دا داناتي است, 
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دادة فر‌شتگان» باردار گشت [ شب شو هرش با این زن دامادی کرد و 
بامداد یکراست به پپنه نبرد شتافت و ناشسته پیکار کرد و سا 
جانیازی نوشید و پيامیس بخد [ (ص) او را «شست و شو داده فر‌شتگان» 
خواند ]. 





رو بداد‌های سال چهارم هجری 
( ۶۳۶-۶۲۵ میلادی ) 


چنگت رجیع 

در این سال در ماه صضر /و ثیة ۵ جنکت زجیع رخ تمود. 

انکيزءه این جنکت چنان بود که گرو هی از «عَصَل» و «قاره» به نزد 
پیاه‌ب(ص) آمدند و گفتند: در میان سا اسلام روا گشته است؛ 
کسانی را به نزد ما فررست تا به‌ما آموزش دینی‌دهند و قرآن بیاموز ند. 
پیامبر شش تن به فی‌ماندهی عاصم بن ثابت یا مر لد بسن ابی مرثد 
روانهٌ سرزمین ایشان کرد. چون یه «هداة» («آرام‌جای») ر سید ند » 
نير تک درزدند و خاندانی از مذیل را که بنی‌لخیان خوانده می‌شد ند» 
به‌یاری خواند ند و اینان صد مرد جنگی به پاری آشان فی‌ستادند. 
مسلمانان به گوه پناه بردند. آنان به پایین‌شان فی‌اخواندند و به 
ایشان پیمان د سوگند بخشیدند. عاصم گفت: به خدا سوگند که بر 
پایه پیمان يك ناباور فرود نیایم. خد‌ایا» پیامیرت را اژ کار ما آگاه 
فرما. وی و مرئد و خالدین بکیر با آنان جنگیدند و ایندَئْته و یب 
بن عدی و مرد دیگ فرود آمدند که همکی را استوار ببستند. مرد 
سوم گفت : این آغاز نیر نگث است. به خدا به دنبال شما نیایم. او را 
کشتند و خبیب و ابن دئنه دا به مکه بردند و قسروختند. خبیب را 
بنی‌حارث پن نوفل بر گی‌فتند زیرا همو بود که در جنگث احد حارث را 
کشته بود. آو را گر‌فتند که در پرآ بر حارث بکشند. در آن هنگام که 
خبیب در خانه‌دختان حارت بود» از یکی از ایشان تیفی به عارپت 


4 الکامل فیاتاریخ 


گرفت که موی زهار خود با آن بش‌اشد و برای کشته‌شدن آماده گر دد. 
کودکی دوان بیاسد و بر زانوی خبیپ نشست و او تیغ به‌دست داشت. 
زن قریاد بر‌آورد. خبیب گفت: می‌ترسی که او را بکشم؟ نیر نگت را 
در آیین ما راهی نیست. آن زن همواره می‌گفت: هر‌گز اسیری بمپس 
از خبیب ندیدم. او را چنان دیدم که خوشه‌ای انگور به دست داشت 
و همی خورد با ایتکه در سراسس مکه میوه‌ای نبود و این بی‌گمان 
روذیی خدایی پود که خدا ارزانی خبیب فر‌موده پود. 

چون خبیب را از بار گاه خدایی بیر‌ون بردند که بکشند» گفت: 
سا باز گ‌دانید که دو رکمت نماز بخوانم. او دا رها کردند و او دو 
رکعت را خواند و این شیوه‌ای گشت در بارهٌ کسانی که شکنجه کش 
می‌شد ند. سپس خبیب گفت: اگر بیم آن نبود که بگویید از مرکت 
تر‌سید» بیش تی نماز می‌خواندم. او ابیاتی چند برخواند که اینپا از 
میان آن است : 
و لش آبالی جین أفْتل مشلما ی آی‌شیي کالّفی الم ری 
و کل فی دا الاله و لنْ یا یبارت علی آصال تلو مدع 

بعنی ؛ : چون په سان يك مسلمان کشته شوم باکی ندارم گه با چه 
دستاو یز و پبپانه‌ای به راه خدا اندر» به خاك و خون در تپیده گر دم. 
این کشته شدن برای گوهی پاك خدایی است که اک بخواهدء بر بند 
بند و پاره‌های پیکری از هم دریده پخشایش ارزانی فر‌ماید و پ تو 
خود را پن آن بباراند. 


سپس گفت: خدایا ایشان را یک‌ايك بشمار و همگی راآماج 
کینه‌توزی خود بدار و با کشتار ساسری از میان‌شان بردار. 

در این هنگام او را بر دار کر‌دند. 

اما عاصم بن ثابت» چنان شد که خواستند سر او را به سلافه 
دختر سمد بقروشند و او سوگند خورده بود که در کاسة سس عاصم 
باده بنوشد زیرا او یکی از پسر‌انش را در جنگت احد کشته بسود. 
ز نبوران عسل پیامدند و بس او تاختند و گرداگردش را یگس ‌فتند 
گفتند: وی را واگذارید تا روز را به شب رساند و آنگاه او را فرو 
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گیریم. خداو ند بساران بسیار فروباراند چنان‌که دره لبالب از آب 
گشت و پیکر عاصم را با خود بد. او با خدا پیمان پسته بود که دست 
به هیچ بت‌پرستی نیالاید و هیچ بت‌پررستی را به او دستر‌س نباشد. 
خدا او را در زمان مرگت پاس بداشت چنان که در روزهای ز ندگی. 

اما اين دثنه» چنان شد که صفوان بسن امیه او را با بردهٌ خود 
تسطاس به «تنعیم» فیستاد که او را در برایی پس‌ش بکشد. تسطاس 
به وی کگفت: تو را به خدا سوکند می‌دهیم» آیا دوست می‌داری که هم 
اکنون محمد به‌جای تو در نزد ما باشد و ما گردن او را بز نیم و تو در 
مان کسان خود باشی؟ گفت: دوست نمی‌دارم که محمد در جایی که 
هماکنون در آنجاست باشد و خاری خره پای ناز نینش دا بیازارد و من 
زرنده بماتم و در مپان کسان‌خود باشم. اپوسفیان گفت : هر گز ندیده‌ام 
که هيچ‌کس دیگری دا به اندازه‌ای که یاران محمد او را دوست میب 
دار ند» دو ست داشته پاشد . آنگاه تسطظاس او را کشت . 


[وازة تازه پدید] 
خْبِیّب: به ضم خاء نقطه‌دار و فتح باء تك نقطه‌ای که به دنبال آن 
پاء دو نقطه‌ای در زیر است و در پایان آن باء تك نقطه‌ای. 

پکیر : به ضم باء تك نقطه‌ای تصفغیر بکی است. 


فرستادن عمروین امبه برای کشتن ابوسفیان 


چون عاصم و پارانش کشته شدند. پیامبر خدا (ص) عمرو بن 
ات ری را با مردی از اتصار به مکه فرستاد و ایشان را قرمود 
که ابوسفیان بن حرب را بکشند. عمرو گرید: من پا اشتر و بس‌ادر 
همتأيم بیرون رفتم و پای او دردمند بود. من او را سوار اشتس خود 
می‌کردم. روانه شدیم تا به‌درون درةٌ «بطن یأجج» رسیدیم. شتر خود 
را پستم و په دوست خود گفتم: بیاً برویم ابوسفیان را بکشیم. اگی 
از چیزی تی‌سیدی» خوه را به شتر بر‌سان و سوار آن شو و به پیامبر 
خدا (ص) بپیو ند و گزارش به او بده و مرا په خود واگذار. من به 
درون شم شدم و با او سخن همی راندم. 
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به درون مکه رفتیم و با من خنجری بود که آن‌را آماده ساخته بودم 
تا اگی کسی زاهبندم گی‌دد» او را با آن از پای درآورم. دوستم به‌من 
گفت: آیا نمی‌خواهی کارخود را با چر‌خش بر گرد خانة خدا آغاز 
کنیم و دو ر کعتی تماز بخوانیم؟ گفتم : همانا س‌دسان مکه در انجمن- 
های خویش بر گرد خانهُ خدا می‌نشینند و من به این شمیر آشتاترم. 
پیوسته راه پیمودیم تا به خانٌ خدا رسیدیم و بر گرد آن چر‌خیدیم و 
نماز گزاردیم و آنگاه بیرون آمدیم و بر یکی از انجمن‌های ایشان 
گذشتیم. یکی از ایشان مرا شداخت و پا بلند ترین آو از فریاد کشید: 
اينك عمسو بن امیه! م‌دمان مکه به سوی ما بر‌شورید ند و گفتند: جز 
برای رساندن گنز ندی نیامده است. او به روزگار جاهلی مردم‌کشی 
چابك و دیوهوش بود. به دوستم گفتم: بکریز! همین بود که از آن 
می‌تر‌سیدم. دیگر به‌سوی ابوسفیان راهی نیست. خود را وارهان. 
بیر‌ون آمدیم و به سختی دو یدیم تا بر کوه پالا رفتیم و به درون غاری 
شدیم و شب را به روز آوردیم و همی بیوسیدیم که جویندگان آرام 
بگیر ند. گوید: به‌خدا سوگند من در غار بودم که عثمان‌بن مالك تیمی 
سواز پی اسب فرازسید و پیرامون خود را همی نگریست. او بر در 
غار ایستاد. من بیرون رفتم و خنجر در چگر‌گاهش فرو بردم و او 
قریادی کشید که همه مردمان مکه آن را شتید‌ند. آنان به جایگاه ما 
روی آوردند و من بی سس جای خود باز شدم. او را نیمه‌جان باژیافتند 
و گفتند: که تو رازد؟ گفت: عمرو بن امیه. آنگاه مُرد و نتوافست 
ایشان دا از جای من آگاه سازد. کشته شدن دوست‌شان ایشان دا از 
من و از جستن من روی‌گردان کرد. آنان او را بر‌داشتند و پردند و 
من دو روز در غار در نک ورزیدم تا چویندگان آرام گر‌فتند. آتگاه 
به‌سوی تنعیم بیرون آمدیم و اينك چوبه دار خبیب را با پاسداران 
پس‌امون ی دیدیم . ب چو به‌اش بالا ر فتم و او را یر پشت‌خود گر فتم. 
بیش از پیی‌امون چممل گام بی نداشته بودم که از آمدن من آگاه شد ند 
و سر در پی من گذ‌اشتند. او را فرو افکندم و آتان به سختی پیگردم 
گر‌دند. راه را با شتاب در نوردیدم و آنان خسته شدند و باز کشتند. 
دوستم روانه گشت و سوار شتر شد و به نزد پيامبر (ص) آمسد و 
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گزارش به او داد. اما خبیب: دیگر هر‌گز پس از آن دیده نشد. گویا 
ژزمین دهان پاژ کرده او را فرو برده بود. 

گوید: من روانه گشتم تا در «شجنان» به درون غاری شدمو کمان 
و تیر‌های خود را همراه داشتم. همچنان که در آن بودم» دیدم که مردی 
دراز و يك چشم از بنی دْثل که گوسپند می‌چراند. به درون آمد. 
پر‌سید: کیستی؟ گفتم: از بتی ذئل. او در کناد من بیارمید و آواز 
خود را بلند کرد و همی سر‌ود: 

و لت بفشیم مَامث حیا و لشث آدین دی التشلمیتا 

یعنی: تا ز نده‌آم هر گز مسلمان نباشم و بآ یین‌مسلما نان‌در نیایم . 


سپس خوابید. من او را کشتم و روانه شدم که ناگاه دو مرد را 
دیدار کردم که قرشیان ایشان را برای پی‌جویی کار و گزارشز ندگي 
پیامبر خدا(ص) روانه کرده بودند. یکی را با تیر زدم و کشتم و 
دیگری را به اسیری گرفتم و به نزد پیامبر (ص) بازآمدم و گزارش 
پد آدم . پیامس خندید و خدا را به‌خوبی برای من بخواند. 


در این سال در ماه آرمضان/ فورية ماو یا میس خد | (ص) اجب 
المساکین زینب دختر خرَیْمّه را به همسری بر گزید. او از بتی ملال 
پو۵. . وی پیش‌ت زن ظفل بن حارث بود که رهایش ساخته بود. 


در این سال کار حج گزاردن در دست. بت‌پرستان بود. 
داستان بثر معونه 

در اين سال در ماه صض /ژو ئيةٌ ۶۲۵ گکروهی از مسلمانان در 
پش معونه کشته شد‌ند. 

انگیزء این کار چنان بود که ابو براء بن عازب ين عامر بن مالك 
ين جعقی شناخته با نام «نیزه باز». بزرگت و سرور بنی‌صاس بن 
صعصعه به مدینه آمد و ارمغانی بیه زد پیامیسس (ص) آورد. پیامیر 
ارمغان او را نپذیرفت و گفت: ای ابو پراء» من ارمضانی از يكت باب 
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پر‌ست نمی‌پذپرم. آنگاه پیامیر اسلام‌را بر او عرضه داشت. او دوری 
نگزید و اسلام نیاورد و گفت: آیین تو نیکوست. همان به که س‌دی 
از پارانت را پسه سوی مردم نجد فس‌ستی تا ایشان را بسه آیین تو 
بخواند زیرا من امیدو ارم که آن را بپذیر ند. پیامبر خدا(ص) گفت: 
از مردم نجد بر ایشان هر‌اسانم.ابو براء گفت: من‌پاسداری‌از ایشان 
را به گردن گر‌فتم. 

پیامس خدا (ص) هفتاد مرد را روانه کرد از آن میان: منذر پن 
عمرو انصاری (شناخته با نام «شتابنده به سوی مرگت» از آن رو که 
بسی زود ساغ جانبازی نوشید)؛ » حارث بسن صمّه. خرّامبن ملتان. 
عاس بن فَُیَّه و دیگران. برخی گویند: چمپل تن بودند. اینان روانه 
شدند تا در بلر معونه میان سرزمین بنی‌عاس و دشت ریگکزار بنی 
شلیم فرود آمد‌ند. چون در آنجا فرود آمدند. نامه پیامبر (ص) را به 
نرد عاس بن طفیل فی‌ستادند. او نامه را نخواند و دسته ستم بر حرام 
ین ملحان گشود و او را بکشت . چون او را بسزد» حرام گشفت: شد | 
بزر گت استء سوگند به پروردکار کعبه که‌رستگار شدم. او بنی عأمس 
را به فرپاد خواند که پاسخش ندادند و گفتند: پیمان ابو براء را 
نشکنیم که او ایشان (مسلمانان) را پناه داده است. آنگاه او فرز ندان 
سلیم یعنی : : مُسَّ», وغل و دَکران را به فریاد خواند که فراز آمدند 
و مسلمانان را در میان گرفتند و با ایشان پیکار کر‌دند که تا پایان 
کشته شدند به‌جز کعپ بن زید انصاری که او دا نیمه‌جان رها کردند 
و او ز نده ماند تا در چنگت خندق کشته شد. 

در میان دامداران و شیانان این م‌دم. عمرو بن امیه و مردی از 
انصار بودند. اینان لاشخوران را دیدند که بر فراز لشکرگاه پرو از 
می‌کنند. گفتند: کاری گران روی داده است. هر دو روی آوردند و 
تگاه کر‌دند و ناگاه مسلمانان را کشته یافتند و دیدند که سواران پر 
گرد ایشان ایستاده‌اند. عمو بن امیه گفت: به پیامبر خدا(ص) میب 
پیو ندیم و او را آگاه می‌ساز یم. انصاری گفت: من از آوردگاهی که 
منذر بن عمرو در آن جان باخته باشد. رو بر‌نگس‌دانم. او با آنان 
جنگید تا در خاك و خون‌تپید. آنان عمرو بن امیه را به‌اسیری گر‌فتند. 


رو بدادهای سال چپارم هجری ۱۰۰۹4 


چون عاس بن طفیل دانست که او از بنی‌سعد است. آزادش کد. 
عمرو بیامد تا به «قَرْقَنَّه», رسید و دو مرد از بنی‌عاسس دید که در 
کنار او فروه آمدند و پیمانی از پیامبر خدا (ص) داشتند که عمرو 
از آن آگاه نبود و از این‌رو هردو را بکشت. آنگاه گز ارش این کشتن 
را به پیامبر(ص) داد. پیامبر گفت: دو مرد را کشتی که بی‌گمان 
خو نبمپای ایشان بیردازم. سپس پیامس خدا (ص) گفت: این کار از 
ابو براء س زد. کاد بر پیامبی بسیار گران آمد. 

از میان کشتگان عامر بن فَُینَه بود. عاس بن طفیل همواره می- 
پ‌سید: آن کدام کس از ایشان بود که چون کشته شد» او را به‌ميان 
آسمان و زمین پر افی‌اشتند؟ به‌وی گفتند: عامس بن فهیره بود. حسان 
بن ثابت این سخنان پسر‌ود و بنی ایسی براء را بر عامی بن طفیل 


یعتی: ای فرزندان ن سادر خجسته پی» آیا این کار شما را تلرزاند 
(و شما پاسداران داد و راستی در میان مردم نجدید) که عامس ین‌طفیل 
بر ابوبراء ریشخند آورد و لفزش را نتوان با کاری پیش پسرداخته 
بر‌ایی دا نست. 


این چکامه را چندین بیت دیگ است. کمب بن مالك سرود: 

لقذ طازث شفاعا کل وج انار ما جَار ابو با 

ی : شکستن پیمان اپو براء مانند رشته‌های پر‌تو بسه هر سو 
پراکنده گشت که او ایشان را پاس بداشت و عامس بن طفیل ایشان 
را به نامردی بکشت. 


این را نين چندین بیت. است. 

چون گزارش این کار به رييعة بن ابی براء رسید. رو به سوی 
عامی بن طفیل آورد و او را با شمشیر يا نیزه فرو کوفت که از اسب 
خوه فر‌وافتاد و گفت: اگس مردم. خونم از آن عمویم باشد. آنگاه 


۱۰۹۰ الکامل فیاار بخ 


خدای بزرگث و بزرگوار درباره سردم بش معونه آپه‌ای از قرآن فرو 
فی‌ستاد که چنین بود: به مر‌دمان ما پیام رسانید‌که ما با پروردگارمان 
دیدار کر‌دیم و او از سا خوشنود گشت و مااز او خوشنود شدیم. 
دیرتی این آیه. از قر‌آن زدوده کشت. 


رواخ تازه پدید] 

مغونه: به فتح میم و ضم عین بی نقطه. و او و سپس نون. 
حر‌ام: با حاء بی‌نقطه و راء. 

ملحان: به کسس میم و با حاء بی نقطه. 


پیرون راندن بنی‌نضیر 

انکیزه این کار چنان بود که عاس بسن طفیل پيك و پیام به نزد 
پيامبر (ص) فرستاه و خواستار خو نببپای دو عامری پیش گفته گردید 

که عسرو بن امیه ایشان را کشته بود. 
پیامبر (ص) بیرون رفت و همراه گروهی از پاران خود از آن 
میان ابو بکر و عمّس و علی به نزد بنی نضیر شد و برای این کار از 
ایشان یاری خواست. گفتند آری» تو را بر خواسته‌ات پاری رسانیم. 
آنگاه در نمپان با یکدیگر کرد آمد‌ند و بی کشتن او بد سگالیدند و 
همرای شدند. او در کنار دیواری نشسته بود. گفتند: کیست که بر 
پالای این خانه برآید و تخته سنکی بر وی افکند و مارا از وی آسوده 
سازد؟ عمروین چخاش داوخواه" گردید که این‌کار به‌فرجام رساند. 
شلام بن‌یشکم ایشان‌را از این بدسگالی بازداشت و گفت:او راز شمارا 
مي‌داند. از او نپذیرفتتد و عمرو بن جحاش بر فی‌از بام رفت. گز ارش 
از آسمان برای پیامبر خدا (ص) ض‌ارسید که آنان بر چه کاری 
همداستان شده‌اند. پیامبر پر‌خاست و یه یاران خود گفت: از اینجا 
پر نخیزید تا به نزد شما آیم. او بیرون آمد و به مدینه پاز گشت. چون 
دپر کرد. پارانش به چست‌وجوی او بر‌خاستند. او گزارش به ایشان 
داد و مسلمانان را فرمود که آمادةٌ کارژار با ایشان گردند. پیامبس بر 


۱ دادخواه: داد طلب. 


رو بدادهای سال چیار) هچری ۱۰۹ 


ایشان فرود آمد و ایشان را در میان گرفت. ایشان در برابر او در 
برج و باروی و خانه‌های استوار خویش دژگزین گشتند. وی خرماب 
بنان را برید و به‌آتش کشید. از اين سوء عبدالله‌بن ابی و دارودستةٌ 
وی برای ایشان پیام فی‌ستادند که استوار باشید و خویشتن را پاس 
بدارید که ما شما را وانگذاريم و اگر پیکار کنید با شما پیکار کنیم 
و اگ بیرون روید» با شما بیرون رویم. خداوند هراس در دل ایشان 
افکند و ایشان از پیامس(ص) خواستند که بیرون‌شان براند و از 
خون‌شان در گذرد بر این پایه که از دارایی‌ها. آنچه اشتران بتوانند 
بار کشید. به‌جز چنگت‌افزار. همه را بردارند. پیامبر از ایشان 
پذیرفت. ایشان به سوی خیبر بیرون رفتند و برخی از ایشان روانةً 
شام گشتند [ تا از آنجا روی به‌فلسطین آور ند] . از آنان که به خییر 
شد‌ندء کنانة بن ربیع و خی بن آخطب بودند. در این هنگام ام عمرو 
پار و دلدار روم بن ورد (که زنی غضاری بود و او دا از وی بسه 
نیر نت یا زور خریداری کرده بودند)» در میان ایشان می‌ز یست. 

دارایی‌های بتی نضیر همگی از آن پیامس خدا (ص) تنبا بود که 
آنپا را هر‌گونه می‌خواهد؛ به‌کار برد. پيامبر ایسن دارایی‌ها را در 
میان نخستین سپاجران بخش کرد و به انصار چیزی نیخشید مگر سل 
بن حنیف و ابوجانه که ناداری خود را یادآور شدند و پیامبر ایشان 
را از آن یمپره‌ای ارزانی داشت. از بنی نضیر جز دو تن کسی نرست: 
يامین بن ُمّیر بن کمب پسر عموی عمرو بن چخاش و ابوسعید بن 
وهب. این دو دارایی‌های خود را نکه داشتند. 

چون پیامیس خواست به جنکث بنی نضیس بیرون شود عبدالله بن 
ام مکتوم را به جانشینی خویش در مدینه بر‌گماشت. پسر‌چم وی در 
دست علی بن ابی‌طالب امیی‌المومنین بود". 





۲ سی‌نوشت یبودیان بنی‌نضی» در قی‌آن مجید بازتاب گسترده دارد و روان- 
شناسی آن روز ایشان و هبداستانی پیروان عبدالله‌ین ابی‌بن سلول و چگونگی ویران 
کردن خانه‌های خویش به‌دست خود ایشان را به‌گوته‌ای تکاندهنده به نمایش می‌گذاره. 
(عش / ۵۹ ۱۷-۱). 


۱ الکامل فی‌التار یخ 
واژة تازه پدید] 


سلام: به تشدید لام. 
مشکم: به کسر میم و سکون شین نقطه‌دار و کاف. 


جنگت ذات‌الرقا ع 


پيامبی خدا (ص) پس از جنک بنی نضی دو ماه بپاران (ر بیعب 
الاول و ر بیم‌الثانی) را در مدینه گذراند. سپس روانهةً نجد گر‌دید و 
آهنگت رزم بنی‌محارب و بسی‌تملبه از عقطفان کرد. او برفت و در 
نخلستانی فرود آمد. اين را چنگث ذات‌الرقاع خواندند از آن رو که 
پیکار در کوهی سپاه و سپید و سرخ روی نمود. وی عشمان بن عفان 
را به‌جانشینی خویش در مدینه بر‌گماشت و با بت‌پر‌ستان دیدار کرد 
ولی جنگی رخ نداد. مردم از یکدیگر تر‌سیدند و از این‌رو فیرمان 
خواندن «نماز ترس» فرود آمد. گن‌ارشگن‌ان در بارة «نماز ترس» به 
ناسا ز کاری سخن رانده‌اند. این دا در نبشته‌های فقبی با گسترش 
بسیار باز گو کرده‌اند. 

مردی از بنی‌محارب به نزد پيامیر (ص) آمد و شمشیرش را از او 
خواستار شد که در آن بنگرد. وی شمشیر به آن مرد داد. چون شمشیر 
بر گی‌قت » به تکان‌آورد و گفت: ای‌محمد» آیا از من نمی ت‌سی؟ گفت: 
نه. گفت: با این شمشیی آخته که‌در دست دارم» ار من هی اسی نداری؟ 
گفت: نه, خدا مرا از تو پاس می‌دارد. آن مرد شمشیی به وی باژداد. 

مسلمانان زنی از ایشان را بکرفتند [و آسیپ رساندند] که 
شومی‌ش از خانه بیرون بود. چون یه نزد زنش آمد» گزارش به‌وی 
داد. او سوگند خورد که از پای ننشیند تأ خون یاران پیامبر(ص) بر 
زمین ریزد. مرد بیرون آمد و در پی پیامبر خدا (ص) روان گشت. 
پيامیر خدا فرود آمد و گفت: امشب چه کسی ما را پاسداری مي‌کند؟ 
مردی از مپاجران و مردی از انصار داوخضواه شدند و بر دهانهة 
دره‌ای که پیامیی خا (ص) تشر آن رود آمده بودء سه پاسداری 
ایستادند. مپاچری در آغاز شب خفت و انصاری به‌پاسداری پرداخت 


رویدادهای سال چبار) هجري ۱۰۳ 


و چون لختی بگذشت. به‌نماز برخاست. همسس آن‌زن بیامد و پر‌هیب؟ 
انصاری بدید و دانست که از پیشاهنگان مردم است. تیری گشاد کرد 
که بر پیکر انصاری نشست. وی آن دا بیرون کشید و همچنان به‌نماز 
پرداخت. باز تير دیگری پرتاب کرد که بر او خضورد و او باز هم 
استوار ماند. تير سوم بر وی انداخت که بپرون کشید و رکوع و 
سجود به‌جای آورد و تماز به پایان برد. آنگاه دوست خود را بیدار 
کرد و گزارش با وی بگفت. چون سپاجری‌پیکر پارهٌ انصاری را دید. 
گفت: پناه بر خای پات! چرا نخستین بار که تیر پر تو انداخت» مرا 
پید ار تگردی؟ اتصاری گشت : سوره‌ای ار قرآن خجسته می‌خواندم که 
دریفم آمد آن را ببرم. چسون پیاپی بر من تیر افکندء تو را بیدار 
کردم بیه خدایی خد | سو گند اک بیم آن نبود که رخنه‌ای را تیاه سازم 
که پیامس خدا (ص) مرا به نگپبانی آن گماشته بوذ ر کث جأنم بریده 
می‌شد پیش از آنکه نماز را پیسم. 

برخی گویند: این جنگ در محرم سال پنجم هجری/ژوئن ۶۲۶م 
روی داد. 

جنگث دوم بدر 

این را نیز «چنگت سویق» («جنگت آرد») نام نپاده‌اند. 

در شعبان این سال/ژانوية ۶۲۶ پیامبی خدا (ص) به سوی بدر 
بیرون شد تا خود را به نویدگاه ایوسفیان بن حرب رسانده باشد [ که 
گفته بود: دیدار گاه ما سال دیگر در همین جا/]. او در پدر فرود آید 
و هشت شب ماند و آمدن ابسوسفیان را همی بیوسید. ابسوسفیان با 
مکیان بیرون آمد و تا «مْ ال ان» یا «غشمان» به پیش راند. سیس 
پاز کشت و قرشیان با او باز گشتند. مردمان مکه این را «سپاه سویق» 
(«ار تش آرد») نامید ند و گفتند : بیر‌ون رفتید که آش آرد بیاشامید. 


پیامبر خدا (ص) عبدالله پن رواحه را به جانشینی خویش بر 
مدینه گماشت. 





۳ س‌هیب: در گویش مردم خراسان به‌معتي شبح» شخص و هیکل است. 


۱۰۶ الکامل فی‌التار جچ 


در این سال پیامبر خدا (ص) پا امسلمّه پیمو ند همس‌ی پست. 


نیز در اين سال پیامبر خدا به زیدبن ثابت فی‌مان داد که نبشته 
های یم‌ودیان را فا گیرد. 


در چمادیالاول این سال/ | کتبس ۶2۲۵ عبدالله بن عثمان بن 
عفان که مادرش رقیه دخش پيامبر خدا (ص) بود» جپان را بدرود 
گفت. سالپان زندگی وی به شش برآمده بود. پیامبر خدا (ص) بر 
او نماز گزارد. به گفتهٌ برخی» در این‌سال[ در سوم شمبان /۸ ژانویةً 
۶ (۱۷ تیر) ] امام ابو عبدالله سالار جان‌باختگان حسین بن علی 
پسز‌اد. 

آیین وت را در این سال بت پر ستان پر گز ار گی‌دند. 


رویداد‌های سال بنجم هجری 
( ۶۲۷-۶۲۶ میلادی ) 


در اين سال پیامبر خدا(ص) يا زینب دختر جّخش (دختس موی 
خود) پیوند ز ناشویی بست. وی این زن را به زناشویی برد خویش 
زید بن حارثه» شناخته با نام زید بن محمد» درآورده بود. يك روز 
پیاهبر خدا (ص) به خانهةٌ پسر‌خواندهٌ خویش زید رفت و بر در خانه 
پرده‌ای مویین بود که باد آن را پلتد کرد و پیامبر زینب را بر هنه دید 
و او را خوش آمد و زید از وی دلزده گشت. او به نزد پیامبر (ص) 
آمد و گن‌ارش بداه که از دلدار ناز نين دلزده گشته‌ام. پیامیر گفت: 
آیا از او در بارةٌ چیزی کمان‌مند گشته‌ای؟ زید گفت: سو گند به خدا 
که نه. پیامبر خدا (ص) گفت: زنت را برای خودت نگه‌دار و از خدا 
بپر‌هیز (احزاب/ ۳۷/۳۳). زید از او جدا گشت و زن چندان بماند 
که برای پیاسس روا شد. خدا وحی‌را بی پیامس فر‌وقی‌ستاد., او گفت: 
چه کسی مژده به‌ز ینب می‌دهد که خدا وی را به‌ز ناشویی من درآورده 
ست؟ آنگاه این آیه بر‌خواند: یاد آر که به آن کس که خدا پر وی 
بخشایش آورده است و تو بر وی بخشایش آورده‌ای» می‌گفتی : «ز نت 
را پرای خودت نکه‌دار و از خدا بپر‌هیز». تو در دل چیزی را نپان 
می‌داشتی که خدا آشکار کننده آن است. تو از مر‌دمان می‌تر‌سیدی و 
خدا سزاوارتر است که از وی بترسی. چون زید نیاز خود از وی 
بر گرفت» او را به‌ز ناشویی تو درآورديم تا خداباوران را در زنان 
پسر خواندکان‌شان پس از آنکه نیاز خود از این زنان بر گر‌فتند, 
تنکنایی نباشد . و في‌مان خدا کاری است. انجام پافته (احز اب۳۳ 


۱۰ الکامل فی‌اثار یخ 


۳۲ از این پس زینب بر دیگی ز نان پیامیس می‌نازید و می گفت :شما 
رساند. 


در این سال در ربیم‌الاول/اوت۶۲۶م پیامس به‌جنگت ومَة العندّل 
بیرون رفت. انگیزه‌اش این بود که به پیامس (ص) گزارش دادند که 
در این سرزمین گروهی از بت‌پر‌ستانند. پیامبر به جنگت ایشان‌رفت 
ولی درگیری رخ نداد. مسلمانان اشتران و گوسپندان ایشان را به 
غنیمت گر‌فتند. 

پیامس (ص) با سعد بن غبّادّه در اين جنگت بود که مادر سعد 


ور نت ما 


در گذشت. هم در این سال» پیامبر خدا با غیت ین حصن فز اری‌پیمان 


و ۳ سر 


آشتی بست که در «َْْمَیُن» و پیرامون آن دام بچر اند . 


[وازة تازه بدید] 
عیَیْتّه: به ضم عین» تصغیر غین است. 
جنگت خندق 

این جنگث در شوال این سال /فوریه مارس ۶۲۷ روی داد. 
انگیزه‌اش چنین بود که گروهی از یبودیان بتی‌نضیر از این میان: 
عَبداللّه بن لام بن آبی خقیق, یی بن اخطب» » کِتانة بن ربیم بن ابی 
شقّیق و جز ایشان. دسته‌ای جنگاور و مردم گوناگون را به جنگ با 
پیامبر خدا (ص) بر | نگیختند . اینان بر قرشیان به مکه درآمدند و 
گفتند: با شما باشیم تا او را ریشه‌کن سازیم. قرشیان بپذیسر فتند. 
سپس په نرد بتی عطفان آمدند و ایشان را به جنگت با پیامبر خدا 
(ص) خواندند و گزارش دادند که قر‌شیان با ایشانند. غطفانیان 
بپذ پر فتند . "قرشیان به سر‌کردگی اپوسفیان ین حرب و خطفانیان به 
فرماندهی عیِیَْة بن حضن پا بتي‌فزاره و حارث بن عوف بن ابی‌حار تَه 
موی با بنیمده و مستی بن رَحَیِلة اشجمي با بنی اشجع بیرون آمد ند. 
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چون پیامبر خدا (ص) گزارش کار ایشان بشنید» فرمان داد که 
مسلمانان گردا گرد مدیته را گودال کنند وسنگر بکنند. این انديشه 
را سلمان پات پارسی با پیامبر در میان گذاشت و این خود نخستین 
جنگی بود که وی در آن فراز آمد و در کتار پیامبر خدا(ص) جنگید. 
او دراین روز آزاد بود. پیامس خدا(ص) خود برای گسرفتن پاداش 
خدایی و انگیختن مسلمانان بر این کار در کندن گودال شر کت 
جست. گروهی از دورویان» آرام و بی‌آگاهی پیامبر خدا(ص) بیر ون 
خز‌ید ند. خدا در اين باره آیسه ف‌ستاد: فر‌اخوان پیامبر را چنان 
نسازید که برخی از شما برخی دیگر را به کاری فرامی‌خوانند. بیب 
گمان خدا از میان شما کسانی دا می‌شناسد که برای پناه گرفتن از 
وی می پیچند » هشد ار پاشند که ایشان را آشوبی فر ارسد یا شکنجه‌ای 
دردناك فرو گیرد (نور/۶۲/۲۴). مردان مسلمان چنان شدند که 
اگر برای‌شان پیشامدی رخ می‌داد يا نیازی پیدا می‌کردند. ناچار 
بودند از پیامس خدا(ص) دستوری بکی ند. هر کس می‌ر قت . کار خود 
را می‌کرد و سپس باز می گشت و به کندن گودال می‌پرداخت. پس 
خدا این آیه را فرو فرستاد: همانا خداباوران» کسانی هستند که به 
خداو ند و پیفمبرش باور آورند و هرگاه در کاری فسراگیر فراهم 
آیند» بیرون نرو ند مگر که از وی دستوری بخواهند. آنان که از تو 
دستوری می‌خواهند» آن کسانند که به خداو ند و فی‌ستاده‌اش باور 
آورده‌اند. پس چون برای پباره‌ای کارهای خویش از تسو دستوری 
بخو آهند» هر که را که بخواهی دستوری ده و از خدا بر‌ای ایشان 
آمس‌زش بیخو اه که همانا خد! آمر زگار و مس بان است (نور /۶۲/۲۴). 

پیامبس چایگاه گودال را در بیان مسلمانان بخش گی‌د. در این 
هنگام کار مسپاجر ان و انصار در پارهٌ سلمان پات پار سی به ناساز کار ی 
کشید که هر‌کدام او را از خود می‌خواند ند. پيامبی خدا (ص) گفت: 
سلمان از ماست؛ سلمان از خاندان ماست. او برای هي ده تن چسیل 
گز کندن گودال دا فرمان داد. سلمان» حذیفه. ئْعمَان بن مین عمرو 
بن عوف و شش تن از انصار باهم کار می‌کد ند . در ان میان تخته 


۱۰۹۸ الکامل فیالتار بخ 


سنگی بزرگی پدیدار شد و کلنکت‌ها را پشکست. ایشان به پیامر 
(ص) گزارش دادند. پیامبی با سلمان به سوی آن فرورفت و کلنگت 
بر گررفت و چنان بر تخته سنگت‌فرو کوفت که آن‌ر! بشکستو آذر خشی 
از آن بیرون جمید که میان دشت مدینه را روشن ساخت. پیامبر خدا 
(ص) گفت : «خدا بزرکت است». مسلمانان گفتند: «خدا بزرکت 
است». تخته سنگث دوبار دیکی با فرو کوفتن پیامبر آذر خش و روشتی 
بخشید و سپس خرد و خاکستر شد و هر بار پیامبر و مسلمانان فریاد 
برآوردند: «خدا بزرگت است». سلمان از وی پر‌سید که در پر تو 
روشنایی چه دیده است. پیامبر خدا (ص) گفت: در نخستین آذر خش 
حیره و کاخ‌های خسرو برای من پدیدار گشتند و جبریل به من‌آگاهی 
داد که مردمان من پر آن چیره خواهند شد. در دومین آذرخش کاخ‌های 
سر خ سر زمین شام و روم برای من آشکار شدند و او مرا آگاه ساخت 
که مردمان من بر آن دست خواهند یافت. در سومین روشتی» کاخ‌های 
صنماء فرادید من آمدند و او به‌من گزارش داد که می‌دمان من بر آن 
دست خواهند گذارد. 

دورویان گفتند: آیا شکفتی نمی کنید؟ شما را نوید یاوه می‌دهد 
و می‌گوید که از یشب, حیره و شیر‌های خسروان را دیده است که 
برای شما کشوده خواهد شد با اینکه اکنون شما نمی‌توانید سر بلند 
کنید. خدا این آیه فرو فی‌ستاد: هنگامی که دوروپان و بیماردلان 
مي‌گفتند: خداو ند و فی‌ستاده‌اش جز فریب؛ نویدی به ما ندادند 
(احز اب /۰)۱۲/۳۳ 

قر‌شیان فرارسید ند تا در ضراهمگاه سیل‌ها از «زومه» در میان 
«جوّف» (دامنة لیز و هموار کوه) و «زغابه» فرود آمدند. اینات از 
هم‌پیمانان و پیروان شان از کنانه و تبامه به ده هزار مرد جنگی 
می‌ر سید ند . غطفانیان و پی‌وان‌شان فراز آمدند و در کنارةکو هستان 
احد جایگزین گشتند. پيامبی خداوند (ص) و مسلمانان. دارای سه 
هز ار مد جنگی» قر ار سید ند و پشت به شکاف کوه احد دادند. او در 
آنجا فرود آمد و زنان و کودکان را بالا برد و در دژهای‌استوار سنگی 
جای داد. حیی بن اخطب بیرون رفت تا به نزد کمپ بن اسد سرور 


رو پدادهای سال پنجم هجری ۱۹5 


قریظه رسید. او بر پایهٌ تندرست ماندن مر‌دمش با پیامیر خدا (ص) 
پیمان آشتی بسته بود. کعب دروازه دژ خود را استوار پست و به 
احیی بن |اخطب دستوری نداد که به درون خانه وی درآید. به وی 
گفت: تو مردی بد شگونی. من با محمد پیمان بسته‌ام و از او جسز 
پای‌بندی به‌پیمانش چیزی ندیده‌ام. حیی گفت: ای کمپ: من سروری 
و ارجمندی روزگاران را همراه دریایی‌خروشانو مالامال از گوهران 
پرای تو بسه ارمفان آورده‌ام. من قر‌شیان و سروران و فسر‌ماندهان 
ایشان دا فراز آورده‌ام و غطفانیان با مپت‌ان‌شان از دراه رسیده‌اند 
و با من پیمان بسته‌اند که از اینعا نروند تا بحمد و یار انش را 
ریشه‌کن ساز ند. کمپ گفت: برای من خواری روزگاران را به‌ارمغان 
آورده‌ای؛ ابری خشك فراز آورده‌ای که آب آن فرور یخته‌است‌و اکنون 
جن آذرخش و تندر چیزی به همراه ندارد. دریغ از تو ای حیی! مرا 
با محمد واگذار. حیی همچنان بر او پیچید و او را چندان پایین و 
بالا برد که فریفته‌شد و ناگزیر به نیر نکث زدن با پیامیر (ص)گردید. 
کمپ چنان کرد و پیمان بشکست. حیی برای وی سو گند خورد که اگر 
قرشیان و غطفانیان برو ند و بر محمد دست نيابند» با تو به درون دژ 
یم تا به‌من همان رسد که به تو می‌رسد. در این‌هنگام بود که دشواری 
افزون گردید و هراس به سختی گرایید و دشمنان از پایین و بالا بر 
سس ایشان تاختن گ‌فتند و برخی از دورویان دورویی خود را آشکار 
ساختند. پیامبر همچنان بیست و چندشب در نگت ورزید و بت‌پیستان 
پر‌فراز سس وی بودند. میان دو سوی رزمنده جز پرتاب تير چیزی 
داد و ستد ثمی‌شد . 

چون سختی به دشواری گر‌ایید» پیامبر خدا (ص) پيك و پیام به 
نزد ین بن حصّن و حارث بن عوف مرّی فر‌ماندهان غطفان فی‌ستاه 
و دو سوم از میوه‌های مدینه به ایشان بخشید بر این پایه که ایشان 
و همراهان‌شان‌از جنگث با پیامیر خدا(ص)رو بی‌گردانندو ی گردند. 
آنان این پیشنپاد بپذیرفتند. در اين زمان پیامس خدا (ص) در این 
پاره پا سعد بن معا و سعد بن شبّاده به کذکاش در نشست. این دو 
گفتند: ای پیامبر خدا, کاری است که خود می‌خواهی انجام دهی یا 


۱۰۳۰ الکامل فیاثتار نع 


خدا تو را بدان فر‌مان داده است یا کاری است که می‌خواهی برای ما 
انجام دهی؟ پیاه‌یس گفت : پلکه می‌خو اهم برای شما کاری کنم زیرا 
دیدم که عربان با کمان یکانه‌ای به سوی شما تير گشاده کرده‌اند و از 
این‌رو خواستم شکوه و زورمندی ایشان را در هم شکنم. سمد بن معاذ 
گفت: آن زمان که ایشان و ما هر دو بت‌پرست بسودیم. يك دانه 
خرما جن با میپمانی یا خریداری از ما نتوانستند گرفت. اکنون که 
خدا ما را با اسلام کسرامی داشته استء دارایی‌های خود به ایشان 
سپاریم! جز شمشیر چیزی به ایشان نمیدهیم تا خدا میان ایشان و 
ما داوری فر‌ماید. پیامیر خد | (ص) آن کار واگذ‌اشت. 

آنگاه سوارانی از قرشیان از آنه میان: عمرو بن عبدود یکی از 
بنی‌عامر بن لوی» عكُرِمَة بن ابی‌جبل هُبَيْنَة بن ابی‌و هب تَوّفل بن 
عبدالله و ضزار ين خطاب فپری سوار پر اسبان خویش بیر‌ون آمد ند 
و پن بنی‌کنانه گذشتند و گفتند: بای جنگت آماده شوید تا بدانید 
مر‌دان جنگی و سواران رزمی کدام کسانند. عمرو پن عبدود پر 
ناباوری در جنگ بدر فراز آمده زخم‌های گران پر‌داشته بود. او به 
جنگت احد نيامد ولی در چنگث خندق درفش در دست و دستار پر سس 
تاختن آورد تا همگان چایگاه او دا بدانند. وی و پارانش آمدند و بر 
سس گودال ایستادند و آنگاه راهی تنگت بجستند. اسبان ایشان به‌ تاخت 
و تاز آمدند و ایشان را از شوره‌زار میان گودال و شکاف کوه گذر 
دادند. علی بن ابی‌طالب امیر‌المومنین شیر خدا (ص) با تنی چند از 
مسلمانان تاختن گی‌فتند و رخنه را بر ایشان بستند. عمرو ین عبدود 
درفش در دست و دستار بر سر بیرون آمده بود. علی به او گفت: ای 
عمروء تو پیمان بسته‌ای که مريكت از قرشیان تو را به یکی از دو 
کار فر‌آخواندء یکی از آن دو بپذ یر ی . کشت آری. علی گفت: پس 
تو را به‌!سلام و به‌خدا می‌خوانم. عمرو گفت: مرا نیازی‌بدان نیست. 
علی گفت: پس تو را به جنگث تن به تن می‌خوانم. عمرو گفت: به 
بخدا نمی‌خواهم تو را بکشم. علی گفت: ولی من می‌خواهم تو را 
پکشم. در این هنگام عمرو به جوش آمد و خود را از اسپ خویش به 
زیر انداخت و آن دا پی کرد و سپس رو به علی آورد. آن دو با 
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یکد‌یگر گلاویز شدند و علی او دا پر زمین اقکند و بکشت. اسبان 
ایشان پر‌مید‌ند. همراه عسرو دو تن کشته شد‌ند که یکی را علی کشت 
و دیگری را تیری فرو گرفت که از گز‌ند آن در مکه بس‌د. 

در این میان ثیری بر سمد بن مماذ افکنده شد که «ر گت جان»۲ او 
را برید. آن دا حبّانِ بن قیّس بن عرٍقة بن عبد مناف از بنی‌معیص از 
عامر ين لوی بر وی افکند. «عرقه» («زنی دارای خوی" خوش بوی») 
نام بلند وازهٌ مادر وی بود. او را از این‌رو چنین می‌خسواندند که 
خوی‌های او بویی بس دلاو یز داشتند. نام او قلابه دختش سعد بن سیم 
بو۵. او مادر عبد‌مناف بن حارث بود. چون آن مرد به سوی, سعد تس 
افکند» گفت: بگیرش که من پسر عرقه باشم. پیامبر (ص) گفت: خدا 
رویت را در آتش خوی (خی) باران کناد! رگت جان هر کس بریده 
می‌شد » درجاً می‌مرد. سعد گفت: پار خدایا. اگکّر از جنکت قرشیان 
چیزی. به‌جا گذ اشته‌ای. موا برای آن ز نده نگه دار زیرا دوست‌داشته 
ترین کار برای من جنگیدن با سر‌دمی است که پیامبر تو را آزردند و 
او را درو غزن خواندند. بار خدایاء اگی می‌خواهی جنگ میان ایشان 
و مارا به‌پایان رسانی. آن را آغاز جان‌بازی من گردان و مرا نمیران 
تا چشمانم به نابودی بنی‌قریظه خنك شوند. اینان هم‌پیمانان او به 
به‌روز کار جاهلی بودند. 

برخی گویند: آنکه تير به سوی سعد کشاد کرد. ابو أسَامَةٌ جشّمی 

پیمان بنی‌مخزوم بود. چون سعد چنان گفت: خون ند آمد. 

صفیه عم پیاسبر (ص) در «فار غ» (دژ حسان بن ثابت) بود. 
حسان با زنان در این دژ می‌زیست زیرا مردی زبون و مس غدل" بود. 
صفیه گوید: آینده‌ای اژ یپودیان بر فراز سر ما آمد. به حسان گفتم: 
این یسپودی, بر گرد ما می‌چر خد و من دل آسوده نمی‌دارم که رخنه‌ای 


۱ شاهرگی در درون بازو در این سوی آر نج است که آن را بای کم گردن 
خون می‌پرند. همان که امروژه پزشك‌یاران سوزن درون رگی (آمپول وریدی) را از 
آنجا فرومی‌کنند و دارو را به درون پیکر می‌فرستند. 

۲ خوی (غی بر وزن می): عرق پیکن. 

۳ مس غ دل: ت‌سو. تعبیر از اپوالفضل پیپتی است. 


۷۱۰ الکامل فی‌اننار بخ 


در دژ ما بياید و دشمنان دا بدان رهتمون گردد. فرود آی و او را 
بکش. حسان گفت: من مرد این کار نیم. گوید: پس من ستون چادری 
پر گرفتم و فرود آمدم و پر سرش کوفتم و او دا کشتم. سپس به نزه 
حسان پن ثابت. باز گشتم و گفتم: فرود آی و جنگث‌افزار وجامه‌هایش 
را برای خود بر‌گیر. گفت: مرا نیازی به آنپا نیست؟*. 

سپس نَْیْم بن مسعود اشجمی به نزد پیامبر (ص) آمد د گفت: ای 
پیامس خدا (ص) من اسلام آورده‌ام وی کسانم از این کار آگاه 
نیستند. هرچه می‌خواهی» به من بف‌مای. پیامبر خدا (ص) به او 
گفت : تو يك مرد بیش نیستی. هر‌چه می‌توانیء ایشان را از پیکار پا 
من دل‌سد ساز و در میان ایشان پراکندگی افکن و ایشان را از یاری 
به همدگر دور کردان زیرا کار جنکت جز با نیر نگث به پیروزی 
نینجامد. او بیرون رفت و به نزد بنی قر یظه آمد (کسه از روزگار 
جاهلی هم نشین و یار و اندوه‌خوار ایشان بود) و به ایشان گفت: 
شما با قرشیان و غطفانیان بر جنکت با محمد همداستان شده‌اید ولی 
ایشان مائند شما نیستند. شپر شب شماست و زنان و قرزندان و 
دارایی‌های شما در آن است و شما نمی‌توانید از آن به جایی دیگر 
شوید. اگر قرشیان و غطفانیان فرصت پا غنیمتی ببینند از آن 
بمپره بر گیر ند. آگر جز این پیش آید. به شمپر‌های خود پیو ند ند و 
شمارا پا محمد تنبا ,گذارند که اگر تنمپا بمانید» در برابر او تاب 
پایداری نداشته باشید. شما چنگت را آغاز نکنید تسا از ایشان 
گروگان‌ها (از ممپتر ان‌شان) بکیر‌ید که مایةٌ استواری دل شما باشند 

سپس بیرون آمد و به نزد قررشیان رفت و بهابوسفیان و همراهان 

۴ حسان‌ین ثابت یکی از بزرگت‌ترین سختسرایان عرب و سخنسی‌ای ویژه پیامیر 
خدا (ص) یود که از گفتار او براي راندن گز نم گفتاری بت‌پرستان پپره می‌جست و او 
را گرامی می‌داشت. در رفتار دائسته شد که شايست؛ گر‌امیداشت پیامس نیست چه در 
داستان درو ۶ بستن یر عايشه. دهان خود را به یاوهس‌ایی دريارة آن بانوی پاش و 
پاکیزه آلود و پس از کشته شدن عشمان‌ین عفان, از عشمان پرستانی بود که از بیمت 
با امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) رخ بر‌تاخت. داستان «افك غایشد» در رویداد‌های 
همین سال (چند برگت دیگی) بياید. 
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وی گفت: شما دوستی مرا با خود می‌دانید و آگاهپد که از محمد به 
دورم. من شنیده‌ام که بنی‌قریظه از کرده پشیمان شده‌اند و به نزد 
محمد این گو نه پیام فی‌ستاده‌اند که: آیا از ما خرسند می‌گسردی که 
مر‌دانی از سپتر‌ان قرریش و غطفان بگیریم و به تو سپاریم تا گردن 
ایشان را بزنی؟ محمد به ایشان پاسخ گفته است: آری. ار بنی 
قریظه از شما گروگانانی از مردان‌تان خواستند حتی يكت مرد را به 
ایشان نسپارید. سپس به نزد غطنانیان آمد و گفت: شما کسان و 
خاندان منید. او با ایشان همان را گفت که با قرشیان گفته بود. 

چون شب شنبه از شوال‌سال‌پنجم / فوریه- مارس ۶۲۷م ف ار سید» 
پیامد کار کرد پیامبس خدا(ص) اپن شد که ایوسفیان و سران غطمان. 
عکرمة ین آبی جمل را با تتی چند از قرشیان و قطفانیان به نزد بنی 
قریظه فر‌ستادند و گفتند: ما در خانه‌های همیشگی و ماندگاه‌های 
خانوادگی خویش نیستیم و نتوانیم اینجا بسی درنگت ورزید. اسبان 
و اشتران مانابود شده‌اند. پگاه فردا آمادهءٌ پیکار با محمد باشید. 
بنی قر یظه پیام دادند که: امس‌وز شنبه‌است و ما در آن کاری نمی کنیم. 
و انگپی» دست به جنکت نز نیم تا برای استواری دل ماء گروگانانی به 
نزد ما ف‌ستید زیرا بیم آن داریم که به شبی‌های خود باز گردید و ما 
را با این مرد تنبا بگذاریدکه در درون شپر اوییم. چرن‌فی‌ستادگان. 
این سغن را به قرشیان و غطفانیان رساندند» گفتند: به‌خدا که نعیم 
پن مسمود راست می گفت . اینان پیام بازدادند که : به خدا حتی يت 
مرد را به شما نسپاريم. در این هنگام بنی‌قریظه گفتند: آنچه نمیم 
بن مسعود گفت » از روی راستی و درستي بود.خدا ایشان را از یاری 
همد گر ب‌مانید. آنگاه خداو ند در شب‌های سرد زمستانی [شپ‌های 
پپمن و اسفنه ] پادی سخت سرد بسی ایشان گماشت که دیکت‌های 
ایشان را وارونه می‌ساخت و چادرهای ایشان برمی‌کند و بر زمین 
می‌کو بید. 

چون گزارش ناهمسازی ایشان به پیامبر (ص) رسید» حذیفةین 
یمان را فر‌اخواند و گفت: به نزد ایشان برو و حال ایشان را بنگر و 
تا ه نزد ما نیامده‌ای» دست به‌کاری نزن. حذیفه گفت: من به‌میان 


۱ الکامل فیالتار خ 


ایشان رفتم که باد و سپاهیان خد! جان ایشان را بر لب آورده بودند 
چنان که نه دیکی از ایشان بر سر دیکدان می‌ماند» نه چادری میب 
توانست بی سر پا ایستد و نهآتشی‌فروزان می‌شد. ابوسفیان بر‌خاست 
و گفت: ای قرشیان. هرکس مهم‌نشین خود را بپاید. من دست مردی 
را که پپلویم بود» گرفتم و گفتم: کیستی؟ گفت: بهمان. سپس ابو 
سقیان گفت: به خد! که اسبان و اشتران ما نابود گشتند و بنی‌قریظه 
روی از پیمان خود با ما بر‌گاشتند و اين باد بدشکون بر سر ما آن 
آدرد که خود می‌بینید. کوچ کنید که من کوچندهام. سپس به سوی 
اشتر خود رفت که زانوبنده بر آن بسته بود و بر آن بنشست که بر 
روی سه دست و پا برجست و اگر پیمان پیامبر خدا(ص) به گردتم 
نبود که دست به کاری نززنم. او دا می‌کشتم. 

حذینه گوید: پس به نزد پیامبر (ص) باز گشتم که در چادر 
پشمین" یکی از همسرانش نماز می‌گذارد. مرا به مان چادر خود 
خواند و لبهٌ چادر بر روی من کشاند [ تا سر‌ما نخورم]. چون درود 
نماز بکفت» گز‌ارش به وی دادم. 

غطفانیان شنید ند که قرشیان چه کردند. اینان هم با شتاب رو به 
شمس های خود آوردند. چون پا کشتند» پیامس خدا(ص) گفت : از 
این پس ما به پیکار ایشان روانه گردیم نه ایشان به پیکار ما. کار 
چنین شد تا خدا مکه را بگشود. 

جنگث بنی‌قریظه 
چون پیامبر خدا (ص) شب را به پگاه رساند. به مدینه باز کشت 


و مسلمانان چتگت‌افزار فی و نماد ند. پیامس بای سعد بن معا سرا 
پرده‌ای (گنبدی) در درون مز کت برافراشت تا او را از نزديكت 


۵ استاد منوچبپری دامفانی فر‌ماید: 

گشادم مردو زاتو بندش از پای فرو هشتم سویدش تا به کامل 

۶ واژهٌ عربی آن «مرعط» است. واژه‌نانه‌ها: مرط: رهایی از پشم يا خز یا 
کتان است که آن را پر گرد خود پیچند. گاه زن آن را بر سس خود می‌افکند و پیکر با 


آن مي‌پوشاند؛ هر جامة نادوخته. ج: ائراط و مووط. 
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پی‌ستاری کند. چندان که هنگام نیم‌وز قی‌ارسید» جبریل به نزد 

پیامیر (ص) آمد و گفت: آیا جنکت‌افزار فرو هشته‌ای؟ پیاسس گفت: 
آدی. چبریل گفت: فرشتگان رزم!بزار فیو نگذ اشتهاند. خدا تو را 
فرمان می‌دهد که به سوی بنی‌قرَیظه روانه گردی زیرا من هم آهنگت 
ایشان دارم. پیامس خدا ( ص) آواز دهنده‌ای را ف‌مود که آواز داد: 
هی‌کس فی‌مان‌برداد و شنونده است نماز دیگر (نماز عصر) را تنها 
در سرزمین بنی‌قریظه تواند به‌جای آورد. او علی دا با پر‌چم خود 
پیشاپیش ایشان روانه کرد و مردم پیاپی به‌دنبال او شتافتند. پیامیر 
خدا(ص) فرود آمد و برخی از مردان پس از نما خفتن واپسین به 
او پیوستند و نماز دیگ را در آنجا پگزاردند و پیامبر خدا(ص) آن 
را بن اپشان خرده نگی‌فت. 

پیامبر بنی‌قریظه را برای, يك ماه یا بیست و پنچ شب در میان 
گرفت. چون حصار بر ایشان به سختی گرایید. کس به نزد پیامیس 
خدا (ص) گسیل کردند که: ابو لَبَابَةٌ بن عبدالله مندر از اتصاریان 
اوس را به نزد ما فرست تا با او رای ژ نیم. چون او را دیدند. مردان 
به‌سوی او شتافتند و زنان و کودگان گریه سر دادند. او را بر ایشان 
مین و درد آمد. گفتند: پر فطرمان پیامبر خدا فرود آییم؟ ابو لبا به 
گفت: آری. او با دست خویش گلوی خود را نشان داد که فرمان سر 
بر‌یدن در میان است. اپولسابه گفت: گام هایم از جبای تجنبید تا 
دانستم که به خداو ند .و پیامیرش خیانت و رزیده‌ام [ شاید از این‌رو 
که از پیش خود گفته‌ام: : شما را سس می‌برند]. گفتم: به خدا در 
جایی در نکت نورزم که در آن تافر‌مانی خدا کی‌دم. او یک است به 
مز گت آمد و خود را بی ستون بست و گفت: از اینجا تکان نخورم 
تا خدا میا پیاس‌زد. خدا او را آمرزید و پیامبر خدا (ص) او را 
باز کشود. 

سپس آنان بر قرمان پيامیر خدا (ص) فرود آمدند. اوسیان 
گفتند: ای پیامس خدا, در بارةٌ دوستان ما همان قفرمان ده که در بارةٌ 
دوستان خزرج (یمنی بنی قینقاع) فرمان دادی. داستان را پیش تسر 
باز گفتیم. پپامبر گفت: آیا خرسند نیستید که سمد بن معاذ در این 





۱۰۹ الکامل فیا لتار بخ 


کار داوری کند؟ گفتند: هستیم. مر‌دمش به نزد او آمدند و او را 
سوار بر خری کردند و به نزد پيامیی خدا(ص) بردند و همی گفتند: 
ای ابو عمرو. با دوستان ما نیکی در پیش گیر. چون بر سر او پر 
گویی گدند» گفت : هم‌اکتون هنگام آن فر‌ار سیده است که سعد در 
راه خدا گر‌قتار نکوهش هیچ نکوهشگری نکدد. بسیاری از ایشان 
دانستند که وی ایشان را به کشتن ضواهد داد. چون سمد به نزد 
پیامبر خدا (ص) رسید» فر‌مود: برای سرورتان از جای بر‌خیزید. 
پا گفت: برای بپترین‌تان از جای برخیزید. آنان به سوی او 
بر خاستند و او را فرود آوردند و گفتند: ای ابوعمرو» با دوستانت 
راه نیکی در پیش گیر که پیامبر خدا(ص) داوری در بارةٌ ایشان‌را به 
تو سپرده است. سعد گشت: آیا سو گند و پیمان خدا به گردن شماست 
که داوری در پارةٌ ایشان به‌من سپرده است؟ گفتند: آری. پس به‌سوی 
کرانه‌ای رفت که پیامبر (ص) در آنجا بسود و برای گس‌امید اشت 
پیامس خدا (ص) چشم از او فرو پوشید و گفت: بر کسانی که در 
اینجایند نیز همان سوگند و پیمان است؟ گفتند: آری. پیامبی خدا 
(ص) نیز گفت: آری. سمد گفت: پس من فرمان‌می‌دهم که جنگاوران 
کشته شوند و کودکان و زنان به اسیری گرفتار آیند و دارایی‌ها 
بخش گر‌دند. پیامبر خدا (ص) به او گفت: از پس هفت پسرده» پر 
پایةٌ خواست خدا در بارهٌ ایشان داوری گردی. 

آنگاه بنی قریظه را فرود آوردند و در خانهٌ دختس حارث (ز نی از 
بتی نجار) ز ندانی کسردند. سپس پیامبر خدا(ص) به سوی بازار 
مدینه بیرون رفت و در آنجا گودال‌ها کند و ایشان را روانه ساخت 
که گردن‌های‌شان در آنجا زده شد. در میان ایشان حیَيْ بن اخطب و 
کمب پن اسد سرو رشان بودند. ایشان ششصد يا هفتصد پا میان هفتصد 
و تپصد مرد بودند. حیی بسن اخطب را دست بسته پیش آوردند. 
چون پیامبر (ص) را دید. گفت: خود را در دشمنی با تو سرزنش 
نمی کنم» ولی کسي که ست از پاری خدا بردارد» پی‌کس و کار 
ماند (یا: کسی را که خدا بی‌پار و یادر بگذارد» سرکوب و تنما 
پماند). سپس به مردم گشت: از فرمان خدا پاکی نیست؛ سر نوشت 
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و داستانی شورانگیز و نامه‌ای است‌که برای فرز ندان اسراییل نوشته 
شده است. پس او را بنشاندند و گر‌دن زدند. از ایشان جز يك ذن 
کشته نشد و او کسی بود که دست به‌کاری سزای کشتن زده بود. نیز 
از میان ایشان ارقّه دختر عارضه کشته شد. 

از این میان ایتبان اسلام آوردند [و از م‌گت دار هید ند ] : تملبة 
پن سعید» سید بن سمید و آسّد بن عبید. 

آنگاه پیامس خدا (ص) دارایی‌سای ایشان را بخش کد. به 
سواره سه بخش داد» به اسپ دو بخش, به سوارة آن يك بخش و به 
پیادهء بی‌اسب يكث بخش. اسبان سی و شش سر بودند. از این میان 
پنج يك را بیر‌ون‌گید. این نخستین غنیمتی بود که‌هم دو بخش سوار ه 
از آن پیی‌ون شد و هم پنج یات (ممکیٍ ب ی آی‌پیامیس). پیامس خدا( ص) 
برای خود زیحانه دخشس عمسروبن خنافه از بنی‌قریظه را بر‌کسزید. 
خواست‌او را به همسری‌خویش درآورد. ریحانه گفت: مرا در دارآیی 
خود نکه‌دار که برای من و تو هر دو سبك تر و آرام‌تر است. چون کار 
پنی‌قریظه به‌پایان آمد» زخم سعد‌بن معاذ سر باز کرد و خدا فراخوان 
او را پاسخ گفت. او در درون سراپردهً خویش در مزکت پسود. 
پیامیر خداو ند (ص) و ابویکی و عمر برس وی آمد‌ندد. عايشه کوید: 
گریة پدرم ابوبک و نين کرية عم بر او را در درون خضانهة خود 
شنیدم. اما پیامیر (ص) بی کسی نمی‌گریست. چسون به سختی 
اندو هگین می گشت. ریش خود را می گرفت. 

پیروزی بر بنی‌قریظه در پایان ذی‌قعده و پایان کار ایشان در 
آغاز ماه ذی‌حجه/ ۲۳-۲۲ آوریل ۶۲۷ بود. از مسلمانان در چنگت 
خندق شش تن و در چنکت بنی‌قریظه سه تن کشته شد ند. 


رو یداد‌های سال ششم هجری 
( ۶۲۸-۶۲۷ میلادی ) 

در جمادی‌الاول اين سال/ سپتامس ۶۲۷م پی‌امبر خدا (ص) به 
جنگت بنی‌لحیان بیرون شد و به پیگر:د یباران «رجیم» (دار ندگان 
شتی‌ های, خسته ) پعنی خبَیّب بن عدی و دوستان اد پرداخت. چنان 
ق | نموه که آهنگی شام دارد تا اینان را تاآگاه نکه‌دارد و به‌ناگاه بر 
ايشان تازد. راه را با شتاب همی پیمود تا بر «غوّان» یعنی ماند گام 
های بنی‌لحیان که در میان مج و غشتان بودء فرود آمد. آنان را دید 
که مر‌اسان گشته و رو به چکادهای کوهستان آورده بدانجا پنتاه 
بی‌دهاند. چون بس آنچه می‌خو است دست. یافت. پا دو پست سواره 
روان کشت و برای تر‌ساندن مکیان در عسفان فرود آمد. دو تن از 
سواران سپاه خود را روانه کرد تأ خود را به یا عالقمیم رساندند. 
آنگاه سپاهیان خویش را به مدینه بر گرداند. 


[واژة تازه پدید] 


غرّان: به فتح غین نقطه‌دار و فتح راء که پس از الف» نون‌است. 
ام به فتح همزه و سیم که در پایان آن جیم است. 


چنگت ذی‌قرد 


آنگاه پیامیر خد! به مدینه باز گشت. چند روزی در این شیر 
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نماند که مَيیْنة بن حصن فزاری با سپاهیان بنی‌عطنان بر شتران 
پیامبس تازش آوردند. نغستین کس که از تاخت و تاز ایشان آگاه 
گشت» سلمة بن اکو ع اسلمی بود. ابو جعفر محمد پن جسریر طبری 
گزارش را بدین گونه پس از جنک بنی‌لحیان به نقل از ابن اسحاق 
آورده است. روایت درست از سلمة این است که: این جنکت پس از 
باز گشت پیامبر از حدیبیه رخ داد. میان این دو نبرد جدایی بسیار 
است . 

سلمة بن اکوج گوید: پس از آشتی حدیبیه با پيامبر (ص) به 
مدینه روی آوردیم. پس پیامیر خدا (ص) شتر‌ان سواری و بار کش 
خود را پا برده‌اش رباح روانةً چرا کرد. من سوار پن اسپ طلحة بن 
عبید. لله همراه او روانه شدم. چون شب را به پگاه آور دیم » ثاگاه 
دیدیم که عبدالرحمان بن غییْنقر بن حصن فزاری بن شتران پیامیر 
خدا(ص) تازش آورده و همه آنپارا پا خود برده و سار بان پيامبی را 
کشته است. من گفتم: ای رباح» این اسپ را بکیس و به طلحه بی‌سان 
و پیامپس را آگاه ساز که بت پی‌ستان پر اشتران او تازش‌آورده‌اند. 
آنگاه بر فی‌از تیه برآمدم و با بلندترین آواز فی‌یاد برآوردم : آی به 
فر‌پاه رسید که دشمتان تازش آوردند! آنگاه به دنبال آن رامزنان 
شتافتم و ممی به سوی ایشن تیه اناد کت رب 

خذ‌ها و آتا اب الاکوع الوم یسوم الّضع 

یعلی: اين را بگیر و بدان که من پسس اکورع هستم. امروز روز 

نابودی فر‌ومایگان است. 


گوید: به‌خدا سوگند پیوسته ایشان را تیس باران ساختم و اسپان- 
شان را پی کردم. چون سواره‌ای به جنگت من بیرون می‌آمد» در زیر 
تنة درختی نمبان‌می‌شدم و بر او تیر می‌گشادم و اسیش‌را پی می‌کردم 
و او را بر خاك تابودی می‌افکندم. چون به تنگناهای میان کوهستان 
می‌ر سید‌ند, از بالا بر سرشان ستکت می‌باراندم. همی چنین کردم 
تا ميچ‌يك از شتران پیامبر خدا(ص) نماند مگر که آن را به پشت 
سر خود کشاندم. آنان آنمپا را به من واگذاشتند. بیش از سی نیزه 
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و سی جامه بر زمین افکندند تا پار خود را سبك ساز ند. هرچه پي 
زمین افکندند» من بر زبر آن نشانه‌ای گذاشتم تا یاران پیامبی خدا 
/ ص) از آن آگاه گردند. چون به گنر گاهی تنگث در میان کوهستان 
رسیدند» عُیِینهٍ بن حضن بن تیف بن پر به یساری ایشان آمد. 
ایشان فر‌ود آمد‌ند و به خوردن چاشت نشستند. چون او مرا دید» 
پر‌سید: این کیست؟ گفتند: از او رنج فراوان کشیدیم؛ همه شتر ان 
را از چتکث ما پیرون آورد. از چبای خویش پر نخاستم که دیدم 
سوار کان سیاه پپامپس خد! (ص) به پاری من آمده‌اند. آنان از میان 
در ختها به پیش می تأخشند . پیشاپیش ایشان آخرم اسدی مُحرّز پن 
تَضَلة از اسد بن خزیمه و به دنبال او ابوقتاده و در پی این دو مقداه 
بن عمرو کندی بودند. من لکام اسب اخرم را گرفتم و گفتم: از اين 
مردم بپر هیز که شتران را از چنکت تو بیرون نیاورند تا خود را به 
پیامبی خدا (ص) بر‌سانی. او گفت: ای سلمه. اس به خداوند و 
روز بازپسین باور داری» مرا از جانبازی باز مدار. گوید: من او 
را رها ساختم. وی و عبدالرحمان‌ین عیینه دیدار کردند و اخرم اسب 
عیدالر‌حم‌ان دا پی کرد و عبدالرحمان او را [با شمشیر یا نیزه] 
فرو کوفت و یکشت. عبدالر‌حمان رو به اسب اخرم آورد و آن را با 
خود بر گرفت. ابوقتاده سوارهة سپاه پیامبر خدا (ص) خود را به 
عبد الر‌حمان. رساند و او را و کوفت. آتان رو به گر‌یز نمپاد ند . 
سلمه گفت: سو گند به آن کس که چیپره محمد را گرامی ساخت» بی 
گمان در پی ایشان چندان بتازم که از پاران محمد هیچ گرد و نشانی 
آنان به هنگام فروشدن خورشید رو به غاری آوردند که در آن 
آبی به‌نام «ذو قوده بود. همگی به سختی تشنه بودند و خواستند از 
آن بنوشند. به من نگر‌یستند که تازان در پی ایشانم. من ایشان را 
از آنجا تاراندم و ایشان چکه‌ای از آن آپ نیاشامید ند. آنان با شتاب 
خود را به تیه ذوآیسٍ رساندند. . من یکايكت ایشان را تیر می‌انداختم 
و تیسم بر استخوان شانه‌شان می نشست. من می گفتم : این دا بگیر که 
من اکوع هستم و امروز روز نابودی فرومایگان است. اینك دو 
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اسب را پر فراز تپه دیدم که آنبا را گرفتم و به سوی پيامیر (ص) 
۵ ۰ 

عمویم عاس خود را با مشکی پر از شیر به من رساند و مشکی 
دیگر پر از آپ فراز آورد. من دست‌نماز گرفتم و نماز خواندم و آب 
نوشیدم و به نزد پيامبی (ص) آمدم و او را بر سر همان آبی دیدم که 
دشمنان را در ذوقرد از آن تارانده بودم. اينك دیدم پیامبر‌خدا(ص) 
شتی ان و همه نیزه‌ها و چامه هایی را که من از دشمن گر فته بودم » 
بر گررفته است و اینكت بلال بای ایشان اشتری سر بریسده است و 
پيامبر س‌گرم کپاپ کی‌دن گوشت آن است. گفتم: ای پیامبر خدا» 
بگذار صد مرد چنگی بر گزینم و سس در پی ایشان گذارم و چشمان 
همگی را از مرکت بی‌جان گردانم. پیامر خندید و گفت: آنان در 
سرزمین غطفان به‌س می‌بر‌ند. در همان هنگام یکی از غطنانیان 
آمد و گفت: بممان برای ایشان پروادی سر برید. چون پوست آن 
را کندند» گرد و خاکی دیدند و گفتند: شمارا فرو گر‌فتند. پس رو 
به گرپن نمپادند. 

چون شب را به پگاه آدردیم» پیامبر خدا (ص) گفت: بمپترین 
سواران ما ابوقتاده است و بپتس‌ین چنکاوران پيادهٌ ما سلمة بسن 
اکو ع. آنگاه پیامبس خدا (ص) به من بپرء سواره و بپسء پیاده هر دو 
را بخشید و مرا پشت سر خود بر بارگی راهوارش «غضْبّاء» سوار 
گس ۵ همچنان که یه پیش می‌راندیم» دیدم که مردی از انصار به‌ تندی 
به‌ پیش می‌راند و کسی نمی‌تواند خود را به او رساند. آن سرد چند 
پار آواز داد: آیا کسی هست که با من بر تند راندن پیمان بنده؟ 
گفتم : ای پيامیر خدا» پدر و مانرم پرخی, تو بادند؛ منآأ بگذار که با 
این مرد بر تند راندن کرو بندم. پیامبس گفت: بسته به خواست 
تو ست. گوید: من آغاز به دویدن کردم و يك يا دو نشانه بر بستم 
و خود را بدو رساندم و گفتم: به خدا سوگند که بر تو پیشی گرفتم. 
من پیش از او به مدینه رسیدم. در آنجا سه روز بیش در نگ نکر‌دیم 
که به چنگت خیبر بیرون رفتیم. 

در این جنگ برای نخستین بار آواز دردادند که «ای سپاهپان 
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خداء سوار شوید». پیش از این چنین آو از نمی‌دادند. 

[وازة تازه پدید] 

قرّد: به فتح قاف و رام 


جنگث بنی‌مصطلق از خّاعه 

این جنگت دا پس از جنگت ذی‌قرد یاد کرده‌اند. چنگت در شمبان 
این سال یمنی سال ششم هچ ی/ دسامیر ۷ رخ داد. به پیامیس 
خدا (ص) گزارش داده بودند که ببتی‌مصطلق آمادة کارزار با او 
گشته‌اند. رهب‌شان حارث ين ابی‌ضزار پدر جویریه همسر پیامبر 
(ص) بود. چون گزارش کار ایشان پشنید» بیرون رفت و پر سس 
آبی به‌ نام «من‌یسیع» در پپنة قدید با ایشان دیدار کرد. چنگك 
در گرفت و بت‌پری‌ستان شکست ضوردند و کشتار شدند و مردی از 
مسلمانان از بنی‌لیث بن بکر به‌تام‌هشام بن ضبّابّه به برادر میس بن 
صبّایّه کشته شد. او را مر‌دی از اتصار از یاران عبادة بن صامت با 
تیری بی زمین افکند چه از روی لفسزش پند اشت. که او از دشمنان 
است. پیامیر خدا (ص) در این چنگت اسیی ان فش او ان به چنگت آورد 
و آنیا را در میان مسلمانان بعش کرد. در میان ایشان جویر یه‌دختر 
حارث بن ابی‌ض‌ار بود که ببرءٌ ثابت پن قیس بن ماس يا پس 
عموی او گشت. دخت با این مرد پیمان آزادی نوشت. وی بسه نزد 
پیامبر خدا (ص) آمد و از او پاری خضواست که ببای آزادی ود 
پپردازد. پیامس به‌دخش گفت: آیا پیشنپادی بمب از این‌می‌خواهی؟ 
گفت: چه باشد ای پیامبر خدا؟ پیامبر گفت: مهم‌اکنون بمپای آزادی 
تو بپردازم و تو را به همسری خود بر‌گزینم. دختر گفت: چنین کن 
ای پیامبر خدا. پیامبر چنان کرد. مرنمان این داستان را شنید‌ند و 
گفتند: اینان خشران پیامبر خدایند. از این‌رو. بیش از يك صد 
خاندان ار بنی‌مصطلق را آزاه ساختند. هیچ ز نی دیده نشد که بر‌ای 
مر‌دمش از او خچسته‌تر باشد. 
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همچنان که مریم در این گیرودار بودند و بر سر این آب به‌سی 
می‌بر‌دند» گرو هی از مردمأن‌فر ار سید ند. هس اه‌عم بن خطاب‌مزدوری 
از آن وی از بنی‌غفار بود که او دا جمّجاه می‌گفتند. وی با سنان 
جپنی هم‌پیمان بنی‌عوف از خزرجیان گلاویز گشت و بر سس آب 
دچار کشمکش گردید. با یکدیگر پیکار کردند. مد جپنی فس‌یاد 
برآوره: آی انصاریان» به‌دادم بی‌سید! جبجاه فریاد برآورد: آی 
مسمپاجران به یاری‌ام شتابید! عبدالله بن ابی بن سلول از این کار 
بر‌آشنت. همساه او دسته‌ای از سر‌دمش بودند که زید بن ارقم (هنوز 
پسر بچه‌ای نوجوان) همراه ایشان بود. عبدالله بن ابی بن سلول 
پی‌سید: به‌راستی چنین کردند؟ اپنان را بنگرید که در سرزمین 
خودمان با ما هماورد می‌گردند و بر ما اقزونی می‌جویند! سوکند به 
خدا «اگ به مدینه باز گردیم» گرامیان فرومایگان را از آن بیردن 
بر‌انند» (منافتون/ ۸/۶۳). آزگاه او روعه به مس دم خود آورد و گفت : 
اين همان چیزی بود که بر سر خود آوردید. ایشان دا در سرزمین 
خود راه دادید و دارایی‌های خود را با ايشان بخش کردید. به خدا 
که اگر آنچه را دارید» از ایشان باز گیرید» روی به جایی جز شمپس 
و سرزمین شما آور ند. 

زید این گفتار بشنید و گزارش به پیامبر (ص) داد. در این 
هنگام پیامس خدا (ص) از نبرد بپرداخته بود. او داستان را برای 
پیامبر بازگو کرد و عس بن‌خطاب در نزد وی بود. عم گفت: ای 
پیامبس خدا» عبادین بشی را بف‌مای تا او را پکشد. پیامبر خدا(ص) 
گفت: پيامد چه باشد که مردمان گویند محمد یاران خود دا همی 
کشد! برخیز و بانگگ درده که مردم كو چ‌کنند. او همان دم روانه‌شد 
تا گفت‌و گوی و کشمکش مردم را پایان ذ هل . 

در این‌زمان اسیدین حضیر با او دیدار کرد و بر او درود فی‌ستاد 
و گفت : ای پیا میس خداء هنگامی کوج کردی که تو را شیوهٌ کوي‌کر دن 
در چتان هنگامی نبود. پیامیر گثت: نشنیده‌ای عبدالله بن ابی چه 
گفته است؟ پرسید: چه گفته است؟ فیر‌مود: گمان برده است که اگر 
په‌مدینه باز گردد» گرامی‌تران خوار ترینان را از آن بیرون خواهند 
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راند. اسیه گفت: به‌خدا سوگند که اگس بخواهی» تو او را بیرون 
برانی که‌تو گرامی هستی و او خوارمایه‌است. سپس گفت: ای پیامبر 
خداء با او به‌نررمی رفتار کن که خدا بر تو بخشایش آورده است (یا 
با تو بر ما بخشایش فرموده است). پیش از آمدن تو» سردمش برای 
او افسری گوس ‌نشان می‌آراستند که بر سرش گذارند .او چنین 
می‌پندارد که تو پادشامی‌اش دا از چنگش بیرون آورده‌ای. 

عیدالله پن ابی شنید که زید پیامبر(ص) را از آن‌گفتار آگاه 
ساخته است. وی به نزد پیامیر خدا (ص) رفت و سوکند خورد که 
آنچه گفته است» نگفته‌ام و بی زیان خضویش نرانده‌ام. عبدالله در 
مپان کسان خود گرامی بود. گفشند: ای پیامیر خسدا» بسا باشد که 
این پسس بچه دچار لغزش گشته باشد. خدا این آیه را فروفی‌ستاد و 
سخن زید را راست. شمرد: چون دورویان به نزد تو آیند» گویند: 
گواهی می‌دهیم که تو فی‌ستاده خدایی. خدا می‌داند که تصو فی‌ستادة 
اویی.و خدا می‌داند که‌همانا دورویان در باور خویش درو غگویانند 
(منافتون/ ۱/۶۳). چون این آیه فرود آمد. پیامبر خدا (ص) گوش 
زید را گرفت و گفت: این همان چوانی است که خدا شنیده‌های 

شش را راست شمید. 

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول شنید که بر پدرش چه رفته 
است. به نزد پیامس (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا» شنیده‌ام که 
می‌خواهی پدرم را بکشی. اگر می‌خواهی چنین کنی» مرا بفرمای تا 
سس او را به‌نزد تو آورم زیرا می‌ترسم به‌دیگری فرمان کشتن او را 
بدهی و پس از آن» جان من مرا رها نسازد که ببیتم کشندء پدرم در 
میان مردم آژ اد راه میر ود او را یکشم ۴ پا این کار » مردی خدات 
گ‌ای را در پراین تاباوری کشته باشم و به دوزخ نرآیم. پیامس 
گفت: پلکه با او به ترمی رفتار می‌کنیم و تا هنگامی که در میان ما 
باشد» همراهی او را گرامی مي‌داريم. از آن پس چنان شد که چون 
عبدالله ین ابی کاری ناشایست می‌کد. مردمش او را نکوهش 
می کر دند و کار پر او سخت می گر فتند و او را بیم همی دادند. در 
این زمان پیامیر خدا (ص) که اپن‌گز ارش‌ها دا شنیده بود» به‌عمر ین 
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خطاپ گفت: کار چه‌گونه می‌بینی ای عمر؟ به خدا سوکند اگر آن 
روز که مسا به کشتن او دراه نمودی, او دا کشته بودم. کسانی به 
خون‌خواهیاش برمی‌خاستند که اگر امروز همیشان را به کشتن او 
فرمان دهم» فان بسر‌ند. عم گفت: کار پیامس خدا گرامی‌تر و 
خچسته تر از کار من است. 


هم در این سال یِقیّس بن صبایه به مدینه آمد و چنین فرانمودکه 
به‌اسلام گر اییده است. او گشت: ای پیامبر خداء سسلمان به نزد تو 
آمدم و نیز آمدم که خونبای برادرم بخواهم. او از روی لضزش 
کشته شده بود. پیامبر فرمود که خو نبپای‌بر‌ادرش هشام بن‌صبابه‌ر| 
یه او پ‌داختند. هم‌اینات داستان کشته شدن او باز گفتیم. او زمانی 
کوتاه در نزد پیامیی خدا ماند و آنگاه به‌ناگاه بر کشندء برادرش 
تاخت. ۰و او را کشت و از دین بر گشت یهسدینهبازآمد و چنین سرود: 
شفی التَسنَ آنْ قدیات فی الاح مشتد مستد 
۳ تضوّخ نریم دماء الاخادرع 
تیم تتنیییی ولا الْضشاجع 
حللت په تذری و آذرکت لور یی 
و کثث الی ااضتام ول را 
یعنی: دل از این کار خنك شد و بریود یافت که او را در 
تکیه داده بر دیوار دیدم که جامه‌هایش را خون شاهر کت‌های گردنش 
همی آغشته دارد. اندهان جان پیش از کشتن او تاختن می‌آوردند و 
مرا از آرام کرفتن در بستش بازمی‌داشتند. با کشتن اد پیسان و 
سوگند خود به پایان بردم و کین خود کشیدم و نخستین کس بودم که 
به سوی بتان یاز گشتم. 


[وازة تازه پدید] 


حسه و 


یقیس :یه کسس میم و سکون قاف و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر. 
صبّا به : به صاد بی نقطه و دو بای تك نقطه با الفی در میان آن دو. 
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اسید: به همزءٌ ضمه‌دار. 
حضین : به ضم حای بی نقطه و فتح ضاد. 
داستان درو غیردازی 

داستان درو ] پستن س همتسسن گرامی پیامبی خد[ (ص) عایشه, 
در جنکت بنی‌مصطلق رخ نمود. 

چون پیامیر ضدا (ص) یاز کشت و پاره‌ای از راه در نوشت»: 
درو غپردازان‌سخنانی ناسزا گفتند که عايشه رضی‌الله‌عنبا چگونگی 
آن را چنین بازگو می‌کند: چون پیامسر خدا (ص) می‌خواست به 
سقفی‌ی رود» میان زنان خود قرعه مي‌افکند و تیر به نام هر کدام 
پیر ون می‌آمد» او را با خود به سض می برد. چون جچنگت بنی‌مصطلق 
پیش آمد» میان زنان قرعه افکند و تير من بیرون آمد. ز نان دد این 
هنگام چاشت‌واره‌ای (چیزی که تا هنگام ناهار استوارشان بدارد) 
می‌خوردند و مزهٌ خوش گوشت نمی‌چشید ند. شیوهٌ من چنان بود که 
چون شترم فسرامی‌رسید» در کجاوء خسود می‌نشستم و کسانی که 
گماشته بر راندن شت من بودند» می‌آمدند و کجاوهُ مرا بر‌می‌داشتند 
(و من در آن می‌بودم) و آن را سس پشت شت می گس اشتند و آنگاه 
لکام آن را می گر فتند و روانه می گشتند. گوید: چون پیا میس خدا از 
آن چنگت باز کشت (که نزديیت مدینه بود)» پاره‌ای از شب را در 
جایگاهی به‌س برد و سپس با مردم روانه شد. من پرای کاری‌بیرون 
رفته بودم و در گردنم گردن‌بنسدی از گوهرهای سرزمین «ظتار» 
[پپنه‌ای دز کشور «عمان» در کر انةً چنو پبی خلیج پارس ] بود که از 
گردنم فرولفزیده بود و من آگاه نبودم. چون بازگشتم. گردن بند 
بجستم و نیافتم. سردم کوج کردند و من به جایگاهی رفتم که بدان 
پیرون شده بودم و گر‌دن بند بجستم و بیافتم. کسانی که گماشته بر 
راندن شتر من بودند» آمدند و کچاوه برداشتند و گمان پردند که 
من در آنم. به شیومٌ همیشکی. آن را بر پشت شتر نپادند و روانه 
شدند. من به لشکر گاه باز کشتم و در آنجا نه آو ازدهنده‌ای دیدم نه 
پاسخ گوینده‌ای را. پوستین بر گرد خود پیچیدم و در سر چای خود 
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خفتم و دانستم که چون سس[ نیا بند» باز گردند و مرا با خود بیس تب . 
گوید: سوگند به خدا که من همچنان خفته بودم که ناگاه صفوان 
شلمی بر من گذشت. او برای کاری از لشکر واپس مانده 
بود و همراه مردم نبود. چون سیاهی مرا دید به سوی من روانه شد 
تا بر بالای سر من ایستاد و مرا بازشناخت چه پیش از آیین چادر 
گذاری مرا دیده‌بود. چون مرا دید گفت: «همگی خدا راییم و همگی 
به‌سوی او باز می گردیم»( بقر۰/ ۲ /۱۵۶). گفت :چر ا واپس‌مانده‌ای؟ 
من پاسخ ندادم و سخنی با او نگفتم. آنگاه او شتر را نزديك آورد 
و گفت: سوار شو. من سوار شدم و او لکام شش بگرفت و شتابان 
روانه کشت. 
چون میدم فرود آمدند و آرام گی‌فتند» مرد پدیدار شد که مرا با 
خود به پیش می‌راند. در این هنگام درو غپردازان در بارة من به‌درو_غ- 
پردازی پر‌داختند و سپاه به هم برآمد و من چیزی از این همه نمی- 
دا نستم. سپس ما به درون مدینه درآمدیم و من به سختي بیمار شدم 
و داستان به گوش پیامبر خدا(ص) رسید و پدر و مادر آن را شنید ند 
ولی با من هیچ نگنتند. جز اپنکه من پاره‌ای از ناسیربانی پیامبر 
خد | (ص) را تااشتا یافتم. چون بی من درمی‌آمد و سادرم پر ستاری 
من مي گر ۵» می س سید : بیمار تان چون‌است؟ چیزی بر این نمی‌افزود. 
من در درون خود از ناسپربانی وی سخت اندوهناك بر / 
دستوری خواستم که به‌نزد مادرم روم تا از من پی‌ستاری کند. ۱ 
دستوری داد و مس به نرد مادرم شدم و منوز میچ از آنچه گذشته بودء 
نمی‌دانستم تا آنکه پس‌از بیست و چند شب رو به‌سوی بپبود آوردم. 
گوید: ما مردمی عرب نواد بودیم و در خانه‌های خود آبریزگاه 
نداشتیم که آن را تاخوش و بد می‌شمردیم. . ژنان هر شب رای 
شاشیدن بیرون می‌رفتند. يك شب من برای چنین کاری بیرون رفتم 
و مادر مشطخ دخسص اور هم بن معللب همراهم بود. مادرش خالهٌ 
ابویکی راست‌گو بود. گوید: به‌خدا که او داه می‌رفت که دامن 
پیر اهنش بر پایش پیچید و او فروافتاد و گفت: م‌گث و نفرین بر 


مسطیح ! گوید : گفتم : چه‌گفتار ز شتی در بارء م‌دی‌از سپاجران گنتی 
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که در چنگت بدر حاضی آیده است. گفت: هنوز گزارش نشنیده‌ای؟ 
گفتم : کدام گزارش؟ او مرا از چکو نگی داستان آگاه ساخت. گوید: 
سوکند به خدا که نتوانستم کار خود را انجام دهم. باز گشتم و همی 
کی یستم چندان که کمان‌بردم گریه چگرم را خواهد شکافت. به‌سادزم 
گفتم: این مردم اين همه سخن در بارهُ من گفته‌اند و تو هیچ از آن 
برایم یاد نمی‌کنی؟ گفت: دخترم» کار پر خود آسان بگیر. به خدا 
سوگند کم روی می‌دهد که زنی زیبا در خانه م‌دی باشد که او را 
دوست بدارد و او را وستی‌ها باشند و دربارةٌ او سختان‌دشوار نگویند 
و مردم از کفتار فر‌اوان در پارة او دهان بیند ند . گو ید : پیامبر خدا 
(س) در میان مردم به‌سخترانی بر‌خاست (و من آگاه نبودم) و 
فر‌مود: ای مس دم » چ | م‌دانی از شما مرا در بارة خانواده‌ام ۳ 
ی‌دهند و پیر اون نان من سخنانی می‌گویند که راست و درست 
نیست. اینپا را دربارة س‌دی مي‌گویند که به خدا سوکند از او جز 
خوبی ندیدهام و جز همراه من به خانه‌ای از خانه‌هایم نیامده است. 
این کار در نزه عبدالله بن أَبَ بن َو و مردانی از خ ب به 
بزرگی کر‌ایید و این همراه سخنانی بود که مسطح گفت و حشته 
دختی چحش بر ز بان آورد. چگونگی آنکه زینب خوامی این زن همم 
پیامبر خدا (ص) بود و او از روی کینه آنچه توانست پس‌اکنده 
ساخت. چون پیامبر خدا (ص) آن گفتار بر زبان آورد؛ اسّید ین 
خشین گفت: ای‌پیامر خداء اگر درو غپردازان از اوس باشند» گز ند 
ایشان از تو دور سازیم و اک از برادران خزرج ما باشند» فرمان ده 
تا فررمان تو را به‌کار بندیم. سمد بن عباده گفت: این سخن تنپا از 
این‌رو گفتی که‌دانستی ایشان از خزرجند.اگ از مردم تو می‌بودند. 
این را نمی گفتی. اسید گفت: درو غ گفتی که مردی دورویی و از 
دورویان پشتیبانی می‌کنی. سردم با یکدیگ به درشت‌گویی و ستیز 
پر‌خاستند و چنان که نزديك بود گسز ندی میان ایشان برپا گس‌دد. 
پيامیی خدا (ص) از چایگاه سخنوری فرود آمد و علی بن ابی‌طالب 
و أسَاتة بن ژید را فر‌اخواند و با ایشان به کنگاش در نشست. 
اسامه از من به‌خوبی سخن گفت و علی بن ابی‌طالب ف‌مود: زنان 
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بسیار ند. وانگپیء از پر‌ستار او بپرس تا به تو راست گوید. پیامیر 
خدا (ص) یه را فراخواند و از او پرسش کرد. علی بن ابی‌طالب 
از چای بر‌خاست و این زن دا به‌سختی هرچه بیش‌تر فسو کوفت و 
گفت: با پیامبی خدا راست بگوی. زن گفت: به خدا جز خوبی نمی 
دانم. تدپا کاستی که بر عايشه دیدم این بود که چون برای نان 
پختن» خمیر آماده می‌ساخت» می‌خوابید و جانوران خانگی می‌آمد ند 
و خمیس او می‌خوردند. 

آنگاه پیامبر خدا (ص) بر من درآمد و در نزد من پدر و مادرم و 
زنی از انصار بودند. من و این زن به‌سختی می گر يستيم. پیأمیر 
سپاس خدا! گفت و بی او ستایش فی‌ستاد و سپس گفت: ای عایشه. 
سخنان مردم به گوشت رسیده است: اگر کار بدی کرده‌ای به سوی 
خدا باز گرد و آس‌زش پخواه. 

گوید: به‌سوگند که اشکم کاستی گرفت چنان که آن را در نمی 
یافتم. پدر و مادرم را همی بیوسیدم که او را پاسخ‌گویند ولی چیزی 
نگفتند. گفتم : آیا به او پاسخ نمی‌گوپید؟ گفتند: به خدا نمی‌دا نیم 
چه پاسخ گوییم! هیچ خاندانی نمی‌شتاختم که در آن روزها مانند 
خاندان ابویکر دردمند و گ‌فتار شده باشند. چسون پدر و مادرم 
خاموشی گزید‌ند» گفتم: په خدا سو گند که هر کن از آنچه گفتی به 
خدا باز نگردم و آمر‌زش نخواهم. به خدا که اکسس به گفتهٌ مر‌دم تن 
دردهم (و بی‌کمان می‌دانم که بی‌گناهم)» تو مرا راست گو شماری و 
اگر سخن ایشان دا درو غ بشمارم» راست گویم نشماری. آنگاه نام 
پعقوب را در مغز خود جستم و نیافتم و گفتم: همانا من آن چیزی را 
می‌گویم که پدر یوسف گفت: بسردباری نیکویی می‌باید و خدا در 
برابر آنچه می‌گویید. بمترین پاود است (یوسف/۰)۱۸/۱۲. پایگاه 
خود را چندان خرد یافتم که ناچیز تر از آنم که خدا دربارء من قرآنی 
فرو فر‌ستد که مر‌دم آن را بخوانتد. امیدوار چنان بودم که خوابی 
ببیند و خدا درخواپ‌درو غ بودن گفته‌مردم در باره مسا پدو فرانماید. 

گوید: به خدا سوکند که پیامبر خدا (ص) از چای خود بر تخاست 
که پيكت خدایی فرارسید. پیامبر را در جامه‌اش پیچیدند. اما منء به 
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خد! سوگند که نه همراسان شدم نه نگران گشتم. خسوب می‌دانستم 
که بی‌گناهم و خدا بر من ستم روا ندارد. اما پدر و مسادرم» حالت 
وحی از پیامس خدا کنار نرفت مگ که گمان بردم جان‌شان از ترس 
پر‌آمده است که مبادا خدا آ نچه را می‌دمان می گو یند» استئوار بدارد. 
در این هنگام حالت ودحی از پیامیر خد | (ص) زدوده گشت و دائهب 
های خوی مانند گو هر‌های غلتان بر چسهاش‌فرو پارید. او برخاست و 
همی خوی اژ پیشانی پاك ساخت و گفت: ای عايشه, تو را مژده اد 
که خدا بی‌گناهی تو را به سوی من فرو قر‌ستاد. گفتم : سپاس خدای 
را. سپس به سوی. مردم بیرون رفت و برای ایشان سختنرانی کرد و 
آنچه را خدا از قرآن درباره من فیو فرستاده بود» بر ایشان خواند 
و سپس فرمود که یشطح بن ائاثه و حشّان بن ثابت و حمته دختس 
چحش را (که آشکار! زبان بهء‌زشتی آلوده بودند)» تازیانه زدند. 

[ آیه‌ها چنین بودند: آنان که این درو غ را ف‌از آوردند. گرو هی 
از شما بودند. آن را برای خود بد ندانید» بلکه این برای شما بمپتر 
است. هريكت از ایشان را به اندازهُ گتاهی که انجام داده است» کیفر 
است و آن را که بزرگت‌ترین بخش آن دا پدید آورده است» شکنجه‌ای 
بزرکت است. چرا چون این درو غ را شنید ند زنان و مردان خدا- 
گرای به خویشتن گمان خوب نبر‌دند؟ باید می‌گفتند: ایسن دروغی 
سنگین و گران است. چرا درو غسازان برای گفتار خویش چپار 
گواه نیاوردند؟ پس چون گواهان را نیاوردند. ایشان در نزد خدا 
درو غگویانند. اگر بخشایش و مر خدا در این سرای و آن سرای 
بی شما نبود» شما را در آنچه بر ز بان آوردید. شکنجه‌ای بزر گت فرو 
می‌گرفت. هنگامی که آن دا زبان به ز بان می‌چر‌خاندید و با دهن‌های 
خود سخنانی می‌گفتید که بدان دانشی نداشتید. آن را سبلت میب 
شمر‌دید ولی این کار در نزد خدا سنگین و گران بود. چرا چون آن 
را شنیدید» نگفتید: بار خدایاء تو پاگی؛ این دروغی بزر گت است. 
خدا به‌شما اندرز می‌دهد که اگس خداگر‌ایید. هر‌گز به‌مانند اسن 
باز نگردید. خدا نشانه‌های خود را بس‌ای شما بازگو می‌کند و خدا 
دانای فی‌زانه است. آنان که می‌خواهند که زشتی در میپان خداگر ایان 


۱۳ اتکامل فی‌الار بخ 


رو به کسترش و پراکندگی گذارد» ایشان را در این سرای و آن 
سی‌ای شکنجه‌ای دردناك است و خدا می‌داند و شما نمی‌دا نید. اگر 
بخشایش و مس خدا پر شما نبود و اگن نه این بود که خدا مسر آور 
و ممیر پان است. ای کساتی که به خدا یاور آورده‌اید» از پی گام‌های 
دیو روانه نگردید و هم‌که از پی گام‌های دیو روانه گکردد» یاید 
بداند که او به‌زشتی و بدی فی‌مان می‌دهد. و اگر بخشایش و مرس 
خدا بر شما نبود» هیچ يك از شما هرگز پاکیزه نمی کشتید. ولی 
خدا هر‌که را بخواهدء پاك می‌سازد و خدا شنوای داناست (نور /۲۴ 
/۱ -۳۱)]. 

آنگاه ابوبکی سوکند خورد که هرگز مزینه‌ای به مسطح پرداخت 
نکند. خدا این آیه فرو فرستاد: باید که دارندگان بخشایش و 
توانگری بر هزینه نکردن سوگند نخورند که به خویشاو ندان و 
بینوایان و کوچندگان راه خدا هیچ نخواهند پرداخت. باید گذشت 
و بخشایش کنند. آیا نمی‌خواهید که خد! شما را بیاس‌زد؟ خدا 
آمرز ده مین پان است (نور /۲۲/۲۴) ) در این هنگام اپوبکی گفت: 
من می‌خواهم که خدا بر من ببخشاید و س| بیاس‌زد. . وی هزینهمسطح 
را به‌او با گ‌داند. آنگاه صَفوَان بن معط با شمشیر آخته راه بس 
حسان‌ین ثابت بگرفت و او را با شمشیر فرو کوفت و سپس گفت: 

تلق دبا السَیّف عیّی فاننی غلام" [ذا موجیث أَسَثٌ بشاهر 

یهنی: : کوبش دم شمشیر از من بپذیر که چون زبان به بدگویی 
من کشایند» پسس ی چا باه و چالاكت باشم نه سخنسی‌ایی زبان در از. 


در این منگام ثایت بن قیس ین شمّاس از جای بس‌جست و دو 
دست او را به گردنش بست و روانه شد که او را به نزه حارث بن 
خزر ج بیرد. در راه عبدالله بن رواحه پا او دیدار کید و گفت: این 
چیست؟ گفت: حسان بن ثابت را با شمشیر فروکوفت و جسن این 
گمانی ندارم که او را کشته است. عبدالله گفت: آیا پیامیر خدا 
از کار تو آگاهی دارد؟ گفت: نه. سوگند به خد!ا. گفت: گستاخی 
کردی؛ مرد را رها کن. وی صفوان‌را رها کرد. این گزارش به‌پیامیس 
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خدا (ص) بر‌داشتند. او حسان ين ثابت و صضوان بن معطل را 
بخواند. صفوان گفت: ای پیامبر خداء این مردك زبان به نکوهش 
من کشود و مرا آزار داد و من او را با شمشیر فرو کوفتم. پیامیر 
خدا به حسان گفت: ای حسان. گذشت و نیکویی کن. حسان گفت: 
ای پیامبر خدا. او را به تو بخشیدم. در اپن زمان پیام خدا در 
پی‌ابن آن» «بین‌حاءع» [ با حای بی نقطه ] را به او بخشید و این همان 
کاخ بنی‌خد یله بود. . نیز کنیز کی کوپتی [ناوهت] (قبطی) به نام شیس ین 
را که خواهر ماریه مادر ابراهیم پسس پیامبی خدا بود» به‌وی ارزانی 
داشت . این دختر» عبدالر‌حمان دا برای او بزاد. صفوان بن ملگ 
مردی خویشتن‌دار بود و با ز نان آمیزش نمی‌کرد. سپس‌ها او در راه 
خدا چان باخت. 


| واة تازه پدید) 
مشطخْ: به کس میم و سکون‌سین بی نقعله و با طاء و حای‌بی نقطه. 


در این سال در ذی‌قعده / مار س ۸ م پیامبر خدا برای عس‌م 
گز اردن بیرون رفت و آهنکت تبرد نداشت . همراه او گکروهانی از 
ممپاجر ان و انصار پودند و پیروانی از عسرب‌ها ایشان را همراهی 
می‌کردند. شمارشان هزار و چپارصد یا هزار و پانصد یا سیصد تن 
بود. او پرو ار های پیشکشی به سوی بارگاه خدایی را به پیش راند 
و هفتاد شٌ شتي قر‌یانی براند تا می‌دم پدانند که او به سان دیدارگی 
خائیهة خدا آمده است نه پیکار گ. چون به جایی به نام شمان رسید. 
بش بن شفیّان کمبی با وی دیدار کرد و گفت: ای پیامیر خداء» اينكت 
قر‌شیا نند که از آمدن تو آگاه شده‌اند و همگی در ذی‌ظوا گرد آمدها ند 
و به‌خدا سوگند خورده‌اند که هر‌گز در مکه پر ایشان در نیایی. اینان 
خالد بن ولید را پیشاپیش خود روانة گرا غالقمیم کرده‌اند. 

بخی گویند: خالد مسلمان و همساه پیامبر (ص) بود و او بود 
که وی را به کرامالفميم فرستاه که با عکرمة بن اپی‌جبیل دیدار کرد 





۱۳4 الکامل فی‌انتار من 


و او را شکست داد. کفتار نخست درست‌تر است. 

چون بسر گزارش کار قرشیان به پیامبر خدا داد» او گفت: ای 
دریغ از قرشیان که جنگت ایشان را فروخورده است! ایشان را چه 
مي‌شد اگر میا به دیگ مر‌دمان و امی گذ اشتند؟ اس مندح پن من چیه 
می‌شد ند» همان بود که ایشان می‌خواستند و اگر من پیروز می‌شدم. 
به اسلام درم ی آمد ند و دست‌های‌شان پر از خواسته‌های این جمهانی 
مبی بو د. به خدا سوگند که پیوسته بر پایة آنچه خدا مرا بدان انگیخته 
است» با ایشان پیکار خواهم کرد تا خدا آیین خود را پیروز گردا ند 
یا این گردن بی‌سس بماند. 

سپس جن بر آن راهی که ایشان بو د ند ء روانه کشت و رو سوی 
راست آورد تا به تیه موّار بسی فرودجای حدپبیه رسید. در اینجا 
ش‌ش زانو زد. سردم گفتند: شت از رفتن فروماند. فرمود: از رفتن 
فرو نماند» بلکه بازدارندة پیلان از مکه» او دا پازداشت. ام‌وز 
قرشیان به هر خواسته‌ای مرا بخواننده که در آن پیوند زدن رشتة 
خویشاو ندی باشد. اپشان دا پاسخ گویم. آنگاه به س‌دم گفت: فرود 
آیید. گفتند: در این دره آپ نیست. او تیری از تیردان خود بیرون 
آورد و په دی از پارانش داد که در درون چاه کپنه‌ای فرود پرد و 
آب چپیدن گرفت چندان که سردم ستوران خود را بر گر‌داگرد آن آب 
فر‌ود آوردند. نام آن‌کس که تير از او ستاند» ناجية بن عمّیر رانندة 
شتران قربانی پيامبر (ص) بود. 

در این میان یل بن وَزقاء خزاعی با تنی چند از سردم خود از 
از میان میدم تپامه بودند. او گفت: کعب بن لوی و عام بن لوی را 
پشت سس کذاشتم که بر آب‌های روان و همیشگی حدیبیه فسرود 
آمده‌اند. اینان آهنگت کارزار و بازداشتن تو از درآمدن به درون 
پار گاه خضدایی دارند. پیامبر گفت: ما رای پیکار با هیچ کس 
نیامدهایم؛ آنده‌ایم که عمره بگزاریم. اکر قر‌شیان بخواهند. ایشان 
را پرای روز گاری در نت دهیم تا در میان آن مرا با مردم واگذار ند. 
اک نخواهند. سو کند به آن کسی که جانم در دست اوست. با ایشان 
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پر سر پیام خویش چندان پیکار کنم که گردنم بی‌س بماند. 

بدیل به سوی ق‌شیان رفت و ایشان را از کقتار پيامیس آگاه 
ساخت. عروة بن مسعود تقفی بر‌خاست و گفت: این مرد راه درستی 
به شما نشان داده است؛ از آن روان گردید و پیشنمپادش بیذیر ید. 
بگذ‌ارید من به نزد او روم. گفتند: به نزد او رو. او آمد و با پیامبس 
گفت‌وگو کرد. گفت: ای محمد» فرومایگانی از مردم را بر خود گرد 
آورده‌ای و آنگاه به کاشانك‌خود آمده‌ای تا آن را با ایشان در هم کو بی. 
اينكت قرشیانند که با خسود اشتران و.آهوان نوزادة بچه‌دار ف‌از 
آوردهاند و پوست پلنگت پوشیده‌اند و با خد! پیمان دار ند که هر گز 
نگذارند تو به زور در این شم بر ایشان درآیی. سو گند به خدا که 
من می بینم اینان از گرد تو پراگنده شده‌اند. ابو پکر گفت: چوچولكت 
لات را بمك! آیا ما از گرد او پراکنده شویم؟ عروه گفت: اي محمد» 
این کیست؟ پیامیی (ص) گفت : پسسن | پوقحافه. هر و ه گفت : به خد[ 
سوکند اک نه بخشایش پیشین تو بر من بود» تو دا بی این کستاخی 
کیفر می‌کردم. آنگاه عروه دست به سوی ریش پیامبی خدا (ص) برد 
و آن را همی گرفت و پا وی سخن همی راند. مغیس8 بن شعبه آهن 
پوشیده پر سر پیامبر خدا (ص) ایستاده بود. هر بار که عروه دست 
به ریش پیامس می‌برد» مغیره دست او را فرومی‌کوفت و مي گفت: 
دست خود کوتاه کن پیش از آنکه به سوی تو باز نگردد. عروه گفت: 
این کیست؟ پیامیر (ص) گفت: این پسر بر‌ادرت مفیره است. عروه 
گشت: ای ناپه‌کار » آیا جز دیروز بود که زشتی‌های تو بشستم؟ مفیی ه 
سیزده تن از بنی‌مالك را کشته و کر يخته بود. دو تیره یعنی بنی‌مالك 
خویشان کشتگان داخلاف, خویشان‌مفیره»به‌هم برآمدند و نزديك بود 
که میان ایشان جنگی در گیرد. عروه سیزده خونبپا بس‌ای کشتگان 
پپرداخت و آن کار با آشتی به سس آورد. 

گفت‌و گو میان ایشان به درازا کشید. پیامبر(ص) به وی همان 
را گفت که به بدیل گفته بود. عروه گفت : ای محمد» بنگر که اگر 
مر‌دمت را ریشه‌کن سازی, آیا شنیده‌ای که پیش از تو هيي‌يك از 
عر بان م‌دم خود را ریشه‌کن ساخته باشد؟ او به‌یاران پيامبر (ص) 


۱-2۹ الکامل فی‌النار ی 


همی نگرریست. سوگند به خدا که هیچ آبی از دمان یا بینی اد نمی 
افتاد مگر که دست یکی از ایشان آن دا درمیر بود که آن را بی پوست 
و روی خود می‌مالید. اگر کسی دا چیزی می‌فربود» شتابان در پی 
اتجام آن می‌دوید و چسون دست‌نماز می‌گرفت» نزديك مي‌بود که 
یکدیگ را بر سس گرفتن چکه‌های آب فروریز نده از دست و روی او 
کشتار کنند. هيي‌يك از ایشان به‌تندی بدو نمی‌نگریست از این‌رو 
که او را بسی بزر کت می‌داشتند. 

عروه به سوی دوستان خود بر گشت و گفت: ای مردم» به سوی 
سزار و نجاشی و خسرو رفتم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را ندیدم 
که پارانش چنان او را گرامی پدار ند که پاران محمد او را گرامی 
می‌دار ند. او دیده‌های خود را به ایشان باز گنت و پیام پیامبر (ص) 
بگز ارد. ۲ 

آنگاه مردی از کنانه به نام حلیس بسن علقَمّه سرور «احابیش» 
(مم‌پیمانان قریش در مکه) برخاست و گفت: بگذارید من به دیدار 
او روم. گشتند : به زد او رو. ون پيامیسس (ص) او را دی‌طء 
فرمود: این ببمان از میان مردمی است که اشت‌ان قر بانی دا بزرگت 
می‌شمار ند. پروارهای آمادةٌ قربانی دا به سوی او روانه سازید. 
چون او پ‌وارها دا دید» به سوی قر‌یش باز گشت و به پیامبر (ص) 
ثی‌سید . او گشت: آی‌س دم » چیزی دیدم که نمی‌توان آن را پاز گر‌داند. 
پرو ارهای کشتنی با گردن‌بندهای‌شان بودند. گفتند: بنشین کسه 
پیا بان گردی نادان هستی و از کار او آگاهی نداری. حلیس گفت: 
به خدا سوگند نه بر سس این بود که با شما پیمان بستیم که بازدار ندةٌ 
کسی پاشید که آمده است تا خانهٌ خدا را ستایش کند. سوگند به آنکه 
جانم در دست‌اوست, پا محمد دا به‌درون خانه راه دهید یا «احابیش» 
را به‌سان يك تن یکانه بر‌شورانم. گفتند: آر ام باش» دست از ما بدار 
ای حلیس تا کار خود را چاره کنیم. ٍ 

پس مردی کبه او دا یکرز بن حثص می‌گفتند, برخاست و 
گفت: مي] بگذارید تا به نزه او روم. گفتند: چنین کن. چون از دور 
پر سس پيامس (ص) پدیسدار شد. به یاران خود گفت: این مردی 
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شکوهمند است. در این میان که اوبا پیامبر سخن می‌گنت» سین 
عمرو فرا رسید. پیامبر گفت: کار شما آسان کشت [سپیل آمد و 
کار سل شد]. 

اپن اسحاق گوید: قرشیان پس از آن سپیل را گسیل کردند که 
پیامبر خدا عشمان بن عفان را به نمایندگی از سوی خود به نزد 
ایشان روانه کرده بود. گوید: چون عروة بن مسعود به نزد قرشیان 
باز کشت؛ پیامبر خدا (ص) خرّاش بن امه خزاعی را سوار بر 
اشتری از آن خود به‌نام «ثعلب» به سوی قی‌شیان فر‌ستاد تا پیام او 
پگذارد. آنان اشتس پیامس خدا را که وی سوار آن بود» پی کر‌دند و 
خواستند او را بکشند ولی احاپیش به پشتيبانی از او بر‌خاستند و 
از او نگیداری کر‌دند و او را آژاد ساختند که به نزد پیامیر خدا 
(ص) آمد . پس پیامس خدا (ص) عس بن خطاب را فر‌اخواند تا او 
را روانهة مکه سازد. عم گفت : در شین مکه از قبیلهة من بنی‌عدی 
کسی نیست که سا پاس پدارد. قرشیان دشمنی مرا با خضود می‌دا نند 
و من از ایشان بر جان خویش بیمناکم. عثمان بن عفان را کسیل کن 
که از من بشکوه‌تر و گرامی‌تر است. پیامبر عثمان را فراخواند و 
او را روانه ساخت تا پیام او بگزارد. او روانه شد و ايان بن سعید 
بن عاص او را دید و پناه داد. عثمان به نزد ابوسفیان و بزرگان 
قریش رفت و پیام پیامس خدا (ص) بکن ارد. چون از گزاردن پیام 
بپرداخت» به او گفتند: اگر می‌خواهی بر گرد خانهة خدا بچرخی» 
چنین کن. گنت: تا پیامبر خدا نياید و بر گر‌دش نچرخد. من هم 
نچرخم. قرشیان او را در نزد خود بازداشت کردند. گزارش چنین 
به‌پيامیر (ص) رسید که او کشته شده است. فر‌مود: از اینجا تکان 
نخوریم تأ با این مردم پیکار کنیم. 

آنگاه مردم را به پیمان فی‌مانب‌داری بستن (بیعت) با خود فراس. 
خواند. مردم در زین درخت «سمرّه»۲ با او پیمان فر‌مانبری بستند و 
جز چد ین قیس کسی از آیین پیمان‌بندی واپس ننشست. نخستین 

۱ سمره: درخت عللج» یکی از بزرگث ترین درختان از گونهة عضاة. امغپلان 
6۵791 10127) ۰ درخت خار آوّرد. 
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کس که با او پیمان بست م‌دی از بنی‌اسد بود که بدو ابوسنان میب 
گفتند. در این منگام گزارش آمد که عثمان کشته نشده است. 

آنگاه قرشیان سپیل بن عمرو پرادد بنی‌عاسس ین لوی را به‌نزد 
پیامس (ص) فر‌ستادند که با اد پیمان آشتی ببندد بر این پایه که آن 
سال از شپر ایشان بازگردد. سبیل به نزد پیامبر (ص) آمد و گفت‌و 
گو سیان ایشان به دراز! کشید و آن در از همدگی چدا شدند و آنگاه 
پیمان آشتی بسته شد. پیامبر خدا (ص) علی بن ابی‌طالب را فرا 
خواند و گفت: بنوپس «به نام خداوند پخشندة مر بان». سبیل 
کفت: ما این را نمی شناسیم . بنویس «ای بار خدایا» به‌تام تو» علی 
آن را نوشت. سپس گفت: بتویس «این است پیمانی که محمدپپامبر 
خدا با سپیل بسن عمرو بست». سپیل گفت: اس بدانستیم که تو 
پیامبر خدایی» با تسو کارزار نمی‌کر‌ديم. نام خود و نام پدرت را 
پنو یس . پیامبس به علی گفت: «پیامس خدا» را پاك ساز. علی گت : 
م‌گز آن را نزدایم. هرگز نشان پیامبری از تو بر ندارم. پیامبر 
خدا (ص) آن برکث را از دست علی کرفت (او نوشتن خوب نمی 
دا نست) و به جای «پیامبر خدا» نوشت «محمد بن عبدالله». به‌علی 
گفت : پی‌گمان ک‌فتار چنین آزمونی ضواهی شد. [ پیمان را چنین 
نوشتند که: محمد بن عبدالله و سریل بن عمرو بی این پایه آشتی 
کی‌دند که] جنکت را پی‌ای ده سال از دوش س‌دم بردارند و هر کس 
از قرشیان, بی‌دستوری سس پر‌ستش به نزد پیامس خدا آید. او را به 
ایشان باز گرداند و هر‌کس از یاران پیامیر خدا به نزد قر‌شیان آید. 
او را پاز نگر‌دانند. هر‌کس بخواهد به زیر پیمان و سای پیامبر خدا 
درآید. روا باشد و هرکه بخواهد به زیر درفش قسرشیان درآید» 
پتواند. خزاعیان به زیر پیمان و سایة پیامبر خدا (ص) درآمدند و 
بنی بکر به زیر درفش قر‌شیان. پیامیر خدا (ص) در آن سال از شمس 
ایشان باز گردد. چون سال آینده فرارسد؛ از برایر تو کنار کشیم تا 
با پارانت به درون بارگاه خدایی درأیی و سه روز در آن بمانی و 
جنگت افن ار سوار ان شسملمیس باشد که ان را در نیام تکه‌دار ند. 

در همان هنگام که پیامبر (ص) در کار نوشتن پیمان بودء ابو 
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جندل بن سپیل بن عمر‌و بن یوسف بسته در ز نجیر آهنین فر‌از سید 
که به سوی پیامبر خدا (ص) کريخته بود. یاران پیامبر هیچ گمانی 
نداشتند که پیروزی فر‌اخواهد رسید زیرا پیامبس خدا در این باره 
خوابی دیده بسود. چون آشتی را دید ند» ر نصی گران بر جان‌شان 
فرود آمد که نزديات بود از گز ندش نابود گردند. چون سبیل پسرش 
ابوچندل را دید» او را گرفت و گفت: ای محمد» پیش از آنکه این 
پسس به نزد تو آید. کار میان من و تو به پایان رسید. پیامبر گفت: 
راست. گفتی. او را گرفت که به قی‌شیان بازگرداند. اپوجندل فریاد 
پر‌آورد: ای گر‌وه مسلمانان» مرا به‌نزد بت‌.پ ستان پر می گردا نند تا 
از دینم پگر‌دا نند! درد و گز ند مردم بیش از آن کشت که پیش از آن 
بود. پیامیر خد! (ص) به او گفت: بر‌دیار پاش که خدا برای تو و 
همراهان تو از ز بون‌گرفتگان. گشایش و برون‌رفتی پدید آورد. ما 
پیمان‌های خود را به اين مردم دادیم و اکنون در کار ایشان خیانت 
روا نداریم. گوید: عس‌ين خطاب از جای برجست و همراه ابوجندل 
روانه شد و همی به او گفت: بر‌دبار باش و کار خود به خدا واگذار 
که اینان بت‌پ‌ستانند و خون مريك از ایشان با خون سکت برابر 
پاشد! او دستهٌ شمشیر خود را به ابوجندل نزديك همی‌ کرد شاید 
که آن را از نیام بر‌کشد و پدر خود را با آن یکشد. گوید: مرد از 
کشتن پدر خویش دریغ ورزید. 

گروهی از مسلمانان گواه آشتی‌شدند از آن میان: ابو یک و عس 
و عبدالی‌حمان بن عوف. نیز گروهی از بت‌پرستان بر آن گواهی 
دادند و نامه پیمان را دستینه نماد ند] . 

چون پیاس (ص) از کار خود بس‌داخت» گفت: بر‌خیزید و 
پروارها بکشید و آنگاه س بتی‌اشید. با اينکه چندین بار این سخن 
را گفت» هیچ کس بی نخاست . چون هیچ کس پن نخاست» بر همسس خود 
ام‌سلمه درآمد و داستان با او باژ گفت. زن گفت: ای پیامس خدا. 
بیر‌ون شو و با هيچ‌يكت از ایشان سخن مگوی تا پروار های خود را سر 
پیری و س بت آشی . او چنان کرد. چون کار او را دیدند. بر خاستند 
و پروارهای خود را کشتند و سر تراشیدند ولی از بس اندوه 
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می‌خواستند یکدیگ را بکشند. در اسلام پیش از آن پیروزی 
بزرکت‌تری از آن دیده نشد زیرا مردم از یکدیگر ایمن شدند و در 
آن دو سال» بیش از آن‌اسلام آوردند که در همه سالیان پیش از آن 
اسلام آورده بود ند . 

چون پیامبر به مدینه رسید, ابوپصیر عتَبّة بسن آسید بن جاريةً 
َقَفی که مسلمان بود؛ به نزد او آمد. او از کسانی بود که در مکه 
زندانی شده بود. دربارة او اژهر بن عَبّدٍ عوف و اخنس بن شریق 
به پیاسس نامه نوشتند و مردی از بتی عام بن لوی را همراه برد خود 
روانه ساختند [ که او را پن گن‌دا نند ]۰ پیأامس خدا (ص) به‌او گفت: 
تو بی‌گمان می‌دانی که ما به این مردم پیمان دادیم و شکستن آن در 
آیین ما روا تباشد. او تا ذوالحلیفه با ایشان روانه شد. در آنجا 
نشستند. ابوبصیر شمشیر یکی از ایشان بر گرفت و او را کشت و 
پرده شتابان به‌نزد پيامبی آمد و گزارش کشته شدن همراه خود به 
وی داد. آنگاه ابو بصی آمد و گفت: ای پیامبر خدا.» تو به پیمان‌خود 
پای بند ماندی و خدا مرا وار‌هاند. پیامبر خد [ (ص) گفت: وای بر 
مادرش» انگیز ندهٌ چنکت است اگر او را مردانی باشند! چون‌ابو پصیر 
اين سغن را شنید, دانست که پیامبر او را به قرشیان ب‌خواهد 
گرداند. وی پیرون رفت تا در پرسنه ذو الم وه بر کر‌انه دریا بی 
گذرگاه قرشیان به‌شام فرود آمد و مسلماتانی که در مکه زندانی 
بودند» این گزارش را شنیدند و به سوی ابو پبصیس بیرون رفتند. 
یکی از ایشان ابوچندل بود. در نزد او نزديك به هفتاد مرد گرد 
آمد‌ند. اینان کار بر قرشیان سخت گ‌فتند و همی پبر کارو ان‌ها 
فی‌ستادند و او را به خداوند و خویشاوندی سوکند دادند که هر کس 
په‌نزد او آید» ایمن باشد. در این هنکام پیامبی خدا (ص) ایشان را 
پناه داد. 


در این سال سورة «پیروزی» فرود آمد |[چون یاری خداوند و 
پیروزی فی‌ارسد. و سردم را بیتی که گسروه‌هاگروه به آیین خضدا 
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درمی‌آیند. پس پروردگارت را ستایش کن و از او آس‌زش بخواه که 
او بسیار آمرزگار است (فتح/۳-۱/۱۱۰)]. نیز گروهی از یانوان 
خداکای به تزه پیامبر خدا (ص) کسوچید چیدند از آن مپان ام کلئوم 
دختر عقَبَة بن مُعَیط. پر‌ادرانش ولید و عماره آمدند که او را با 
گر‌دانند. خدا این آیه فروفی‌ستاد: ای کسانی که به‌خدا گر‌اییده‌اید. 
چون زنان به‌سان کوچندگان به نزد شما آیند. ایشان را بپازمایید. 
خد! از پاورشان آگاه‌تی است. اک ایشان را خداگرای دیدید به 
سوی ناأپاوران‌شان بر نگی‌دانید. نه اینان برای آنان روایند نه آنان 
پرای ایشان روا باشند. آنچه آنان مزينة این زنان کرده‌اند» به 
ایشان دهید. اگس مزدهای این زنان را بپر‌دازید» گناهی بر شما 
نیست که ایشان را به همسری برگزینید (ممتحنه/۱۰/۶۰). از آن 
پس هیچ زن خدا گرایی یه مکه بر گردانده نشد. خدا آیه فر‌ستاد که: 
به‌آویزه زنان خداناگ‌ای چنکث مز نید (مستحته / ۸9 ۰ بهدنبال 
آن عم بن خطاب دوتن از زنان خوه را رها ساخت: یکی ام کلئوم 
دختس عمرو ین ول خرّاعی و دیگری قَرَیبّه دخت ابی‌امیه. این دو 
بت‌پی‌ست بودند. ام کلوم به‌همسسی ابوجیم بن حذیقه پن‌غانم درآمد. 

واه تازه پدید] 

پس: به ضم بای تك نقطه و سکون سین بی‌نقطه که در پایان 
آن راء است. 

بصیی: پا بای تلگ نقطه‌ای فتحه‌دار و صاد بی نله کسن دار و 
یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن راء. 

آسید: به فتح همزه و کسس سین. 

جاریه: به جیم که در پایان آن هم راء است. 

خلیش: به‌ضم حای بی‌تقطه و فتح لام و پس از آن یای دو نقطه‌ايی 
در زیر و پایان آن سین بی نقطه. 


در این سال چند جنگت خرد و بزرکت (سریه و غزوه) رخ نمود. 
از اين میان جنگت غکَاشة بن مهن بود که با چپل مرد جنگی 
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به «عَمق» بیرون رفت و مردم آنجا پیش‌تر آگاه شدند و گر یختند. 
پیشاهنگان به‌ پیش تاختند و دویست شتر يافتند که آنپا را گرفتند 
و به مدینه آوردند. این‌جنگت در ماه ر بیم‌الثانی/ ادت ۶۲۷م رخ داد. 


| زاين میان جنکت محمد بن مسلمه بود. پیامبر خدا (ص) او را 
در ماه ر بیع‌الاول/ زَئية ۶۳۷« پا ده سواره به چنکت بنی تعلبة سین 
سعد قفرستاد. اینان برای او کمین گر‌دند تا وی و یارانش خفتند و 
آنگاه بر اپشان تاختند و پارانش را کشتند و او به تنپایی» ذخم 
خورده» وارست. 


از آن میان جنگت ابوعبيدة بن جراح به ذی‌قشّه در ماه در بیم‌الثا نی 
/اوت ۸۶۲۷ با چسل مرد جنگی بود. مردم ذی‌قصه از بسرابن او 
گر‌یختند و او شماری چبپارپایان را گرفت و يك مرد را اسیر کید که 
اسلام آورد و پیامیر خدا (ص) او را رها ساخت. 


از آن میسان جنگ زید بسن حارئه در پبنة جشوم بود. او 
زنی به‌نام حلیمه را دستگیر کرد که وی را بر ماندگاهی اژ مأند گام 
های بنی‌سلیم ر هنمون کشت و سپاهیان شماری چمارپایان و گوسپند 
و گروهی اسیران به دست آوردند که شوهر این زن در میان‌شان بود. 
پیامس خد! (ص) این زن و شوهر را آزا دساخت. 


از آن میان. همچنین. جنکت زید بن حارثه در جمادیالاول/ 
سپتامبر ۶۲۷ به جایی به‌نام عیص بود. 


هم در این سال دارایی‌هایی که در دست ابوالماص بن رد بیع بود» 
گرفته شد. او به زیتب دخشر پیامبر (ص) پناه آورد و این یانو او را 


پناه داد که یاد این کار در داستان چنگت بدر بگذشت. 


از آن میان» همچنین» چنگت زید بن حارثه در جمادی‌الثانی / 
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اکتبر ۶۲۷ با پانزده مد جنگی بود که روانهة سی‌زمین بنی تعلبه گشت 
و اینان از برابر گر‌یختند. او بیست شت از چپارپایان ایشان به 
چنگت آورد. 


از آن میان جنگت زید بن حارثه بود که در جمادی‌الثانی/ اگتیس 
۷ به حسمی تاخت. 

انگیزه آن چنین بوه که رفاعة بن زیه جدّامی ضَبّی در هنگام 
آشتی حدیبیه بر پیامبر (ص) درآمد و برده‌ای برای پیامبرخدا(ص) 
آورد که اسلام آورد و اسلامش به نیکویی گرایید. پیامبر خدا (ص) 
همراه او نامه‌ای پرای مردم وی نوشت و ایشان را به اسلام خواند 
که اسلام آوردند و سپس به سوی حوّءٌ؟ رَجلاء بیرون رفتند. 

آنگاه دحیة بن خليفةٌ کلبی از شام از نزه سزار قراز آمد و چون 
به مس‌زمین جذام رسید» هنیُدر بن نغوص و پسرش عوص بن هنید 
ضلیمی (تیره‌ای از جفام) پن او تاختتند و هم آنچه را او همراه 
داشت. از وی گرفتند. گزارش به گوش چند تن از بنی‌ضُبیّب» از 
مردم رفاعه که اسلام آورده بودند. پر‌سید و اینان به سوی هنید و 
پسرش تاختند و با این دو دیدار و کارزار کردند. بنی‌ضبیب فیروز 
گشتند و همه آنچه را از دحیه گرفته شده بودء بازپس گرفتند و به 
او بر گرداندند. دحیه بیرون رفت و روانه شد و بسی پیامس (ص) 
درآمد و گزارش کار نخود گفت و خوامان خون هنید و پسرش عوص 
گشت. پیامیر خدا (ص) زید بن حارئه را به سوی ایشان گسیل‌کرد 
و شماری مردان جنگی همراه او ساخت. اینان در «فضافض» بر آن 
دو تاختند و همه دارایی‌هایی را که یافتند» گرد آوردند و هنید و 
پسس شس را گشتند. 

چون بنی‌ضبیب (کسان رفاعة بن زید) این گز‌ارش را شنید ند» 
پس خی از ایشان به‌نزه زید بن حارثه آمدند و گفتند: ما می‌ذمی 
مسلمان هستیم. زید گفت: «ام الکتاب» (فاتحه سورٌیکم قرآن کریم) 


۲ اه مرزمینی دارای ستکت‌های سیاه فی‌سوده. 


۱۰ الکامل فی‌النار یخ 


را بخوانید. حسان بن له آن را خسواند. زید گفت: در میان سپاه 
آواز دردهید که: خداو ند آنچه را از راه رفت‌وآمد اين مردم که از 
آن آمده‌اند» بر‌کسرفته شده است» ناروا ساخته است. او خواست 
اسیان ایشان را بدیشان باز‌گرداند. یکی از پارانش به وی هشدار 
داد که در این کار در نگت و دوراندیشی بایسته به‌کار برد. زید از 
دادن اسیران خویشتن‌داری کرد و گفت: ایشان در فرمان خدایند. 
او سپاهیان را از فرود آمدن به سر‌زمین ایشان باز داشت. 

آن کاروانیان چذامی به نزد رفاعة بن زید در «کراع بّه» رفتند 
که از کار ایشان هیچ آگاهی نداشت. یکی از ایشان کفت: تسو در 
اینجا در زیر گوسپندان خفته‌ای و یشان را می‌دوشی و شیر‌شان را 
می‌نوشی و ذنان جذام گرفتار ند و فسریفت؛ نامه‌ای گشته‌اند که تو 
قر‌از آورده‌ای. رفاعه با مر‌دم خویش به‌مدینه رفت و نامه را به‌پیامس 
خد (رص) تشان داد. پیامبر کشت.: با کشتکان چه کنم؟ کفتند : آنان 
که ز ندهاند» از آن ما باشند و هر کس کشته شده است. در زیر پای 
ما باشد که خون او نخواهیم. پیامبر خضواستة ایشان دا پذیرفت و 
علی بن ابی‌طالب را همراه ایشان به نزد زید بن حارثه کسیل کرد و 
او ه‌چه را از اين مردم گرفته شده بود. به ایشان بر‌گرداند. کار 
بدانجا کشید که فرش پشمین يا مویین زن را از زیر پالان ستوران 
بیرون کشیدند. او اسیی‌ان را آزاد ساخت. 

[وازة تازه بدید] 

رتّه: با راء و بای تك‌نقطه‌ای. ضْبیب: باضاه ضمهدار تك 


نقطه‌ای تصفیر ضب است. برخی گفتها ند: به فتح ضاد و کسر پاء 
و در پایانش نون است که نسبت به ضَبیِبّه می برد. 


هم از اين میان جنگت زید بن حارثه به و ادی‌القرّی در ماه رجب 


از آن میان جنگت عبدالرحمان ین عوف در شمبان/دسامبر ۶۲۷م 


رویدادهای سال ششم هجری استشا 


در ذومةا لعتدل پود که‌س‌دم آن اسلام آوردند. عبدالر‌حمان با تماضس 
دختر اصبغ رهب ایشان پپوند زناشویی بست و این زن برای وی 
پسرش ابوسلمه را آورد. 


از آن‌میان جنگت علی بنا بی‌ طالب همس!ه‌صدم‌دجنگی‌در ماه‌شعبان / 
دسا دیس #۶۷ در فدك بود. چگونگی آنکه پیامس خد! (ص) شنید که 
ثیره‌ای از بنی‌سمد به زیان وی گرد آمده است و می‌خواهد به مردم 
خیبس یاری رساند. علی بن ابی‌طالب روانه گشت و با دیده‌بانی از 
ایشان دیدار کرد که به او گزارش داد که به نزد مردم خیبی شده 
است تا پاری خود را بی ایشان ع‌ضد دارد و خیبریان در براین» 
خرمای خیبی را به اين سردم (تيرة بنی‌سمد) ارزانی دار ند. 


از آن میان‌جنگت زیدبن‌حارثه در جایگاه قرف در ماه رمضان / 
ژانویة۶۲۸مبود. او پیرز نی کسرن‌سال‌بود.زید بن‌حارثه در و ادی‌القرا 
با زید بن‌فزاره دیدار کرد و یارانش کشته‌شد ند و زید بن‌حارثه را از 
میان کشتگان بیرون کشیدند. زید بن حارئه سوگند خورد که پس‌از 
آمیزش با زن خود. سر و تن با آب نشوید مگر پس از آنکه به‌جنگت 
بنی‌فز اره شتابد. پیامبر خدا (ص) او را به جنگت ایشان روانه 
ساخت و او در وادی‌القرا با ایشان دیدار گرد و ایشان را کشت و 
گرفتار ساخت و ام قرفه یعنی فاطمه دخت ر بیعه ین بدر را که‌پیرز نی 
بس کپن‌سال بود. با دخترش به اسیری گرفت. او امقرفه دا در میان 
دو اشتر بست و پیرزن را از میان به دو نیم کرد. دخش او را به‌نزد 
پیامبر (ص) آورد. اين دختر از آن سلمة بن اکو ع بود. پیامبر خدا 
او را به سان بخشش از وی کرفت و به نزد حرب بن ابیو هب فیستاد 
که پر‌ای وی عبدالله بن جرب را پز‌اد. 


اما داستان سلمة بن اکورع چنین بود که پیامس» ابوبکر را به 
فر‌ماندهی این جنگ بر گماشت. از این سلمه گزارش کنند که گوید: 
پیامبر خدا (ص) ایویکر را به فرماندهی ما بر گماشت و ما به چنکت 





۱۰۵۹ الکامل فی‌انتار یج 
مس‌دمی از ینی‌فز اره شتافتیم و هنگام تماژ بامداد بی ایشان تاختیم. 
من گروهی از ایشان را کرفتار ساختم و ایشان را به نسزد ابو یکی 
بردم. همراه ایشان زنی از بنی‌فزاره بادخش خود بود که زیباترین 
زن عرب شمرده می‌شد. ابوبکر این دخت نازنین را به من بخشید. 
من به مدینه آمدم و در بازار با پیامبر (ص) دیدار ک‌دم. او به‌من 
گفت: ای ابوسلمه» خدا پدرت را بیاس‌زد» این دخترثكت را به من 
بخش. گفتم: به خدا که مرا از او خوش آمده است و هنوز جامه از 
پیکرش به‌در نیاورده‌ام. فردا باز همان خواهش را با من در میان 
گذاشت. من دخش زیبا را به او بخشیدم و پیامبر او را روانه مکه 
ساخت و در برایر وی گرد هی از اسیران مسلمان را آزاد کد. 

از آن میان جنگت کر بن جابر فبری در «عُرَیِنَیْن» بود که شبان 
پیامبر خدا (ص) را کشته بودند. اینان شتران او را نیز برده بودند 
و این در ماه شوال/ فوریةً ۳۸ظ#« بود. پیامپر او را پا بیست سواره 
روانه کرد. 


در این سال عمی بن خطاب با جمیله دختر ثابت بن افلح خواهر 
عاصم پیو ند زناشویی شتا + این زن پر ای او عاصم را پاد. عمن 
او را رها ساخت و پس از او یزید بن جاریه وی را به همسری 
بر گزید که برای او عبدالرحمان بن یزید دا بزاد. این یکی بر ادز 
مادری عاصم است. 

[وازة تازه بدید] 

جاریه: به جیم و پس از راء» یای دو نقطه‌ای در زیر است. 

در این سال می‌دم به سختی گر فشار خشاك سالی شداند و پیابیسی 


خد | (ص) در ماه رمضان/ژانویةً 2۸ پا من‌دم نماز بار آن‌خواهی 
خو | ند. 





روبدادهای سال ششم هچری ۱۰۰۷ 
نامه‌نگاری پیامبر خدا (ص) برای پادشاهان 


دراین سال پیامس خدا (ص) فی‌ستادگان همراه نامه‌ها به زد 
خسرو و سزار و تجاشی و دیگران روانه کرد. او حاطب ین ابی 
له دا به نزد مُقَْقس به مصیء شجاع بن وهپ اسدی را به نسزه 
حارت بن ابی شش غسانی؛ دحیه را به نزد سار سلیط بن عمرو 
عامی را به نسزد موَذَة بن علی حتّمی. عبدالله بن خسذ‌افه را به نزه 
خسرو؛ عمرو پن امیة شمری را به نزد نجاشی و علاء بن حضرمی 
را به‌نزد منذر پن ساوی بر‌ادر عیدالقیس روانه ساخت. برخی 
گویند: نامه نگاری او به پادشاهان در سال هشتم هجری/ 2۶۲۹ بود. 


و خدا| داناتی است. 


مقوقس نامه پیامبر خدا (ص) را پذیرفت و چپار کنيزك به‌سان 
ارمغان به نزد او فی‌ستاد که یکی ماریه مادر اپسراهيم پسس پیامیر 


سار که‌همان هراکلپوس باشد نامٌ‌پیامس خدا (ص) دا پذیرفت و 
آن را میان دو ران و تمیگاه خود نپاد. او به شببر رومیه برای مردی 
که نامه‌های گوناگون دا می‌خواند نامه نوشت و از وی خواست که 
چگونگی کار پیامس خدا (ص) را به او گزارش دهد. خداو ند رومیه 
پ‌ای او نوشت: همانا این همان پیامبر‌ی است‌که او را می بیو سیددیم . 
وی‌را راست‌گو بشمار و از او پیروی‌کن. هراکلیوس کشیشان‌روم را 
در دشکنّه گرد آورد و درهای آن را بست و چون از ایشان بر جان 
خود می‌تر‌سید» از بالاخانه بر ایشان پدیدار شد و گفت: نامه این 
مد به دست من رسیده است که مرا به آیین خود می‌خواند. به خدا 
سوگند که بی‌گمان او همان پیامیری است که وی را در نبشته خود 
می‌یا بیم. بیایید او را راست‌کو شماریم و از وی پیروی کنیم تا این 
سر‌ای و آن سرای‌مان برای ما درست بماند. کشیشان به سان يك تن 
یگانه زوزه‌کشید ند و به‌سوی‌درها دوید ند که بیرون‌رو ند. هراکلیوس 


۸جه۱ الکامل فی‌آثار یغ 


گفت: ایشان را به نزد من بازگردانید. او از ایشان بر جان خویش 
تر‌سید و گفت: آنچه را به شما گفتم از روی آزمون بسود تا بدانم 
استواری شما در دین‌تان چون است. اکنون چیزی دیدم که مسا شاد 
ساخت. کشیشان زمین بوسه دادند. او از نزد ایشان بیرون آمد و یه 
دخیّه گفت: من می‌دانم که سرور تو پیامبری فی‌ستاده است ولی از 
رومیان بر چان خویش می‌ترسم و اگر بیم جانم نبود» از او پیر وی 
می‌کردم. اکنون به نزد ضفاطی (ساکوتر) کشیش مپتر رومیان شو 
و کار سرورت با او در میان گذار و بنگ چه می‌گوید. 

دحیه به نرد وی آمد و گزارش پیام‌رسانی خویش از نزد پیامیر 
خدا (ص) به او داد. ساکوش گفت: به خدا سو گند که بی‌گمان سرور 
تو پیامبری قی‌ستاده است که ما او را با ویژگی‌هایش می‌شناسیم و 
در نبشتةٌ خود می‌بینیم. آنگاه چو بدستی خود بر‌گرفت و در کلیسا بر 
رومیان درآمد و گفت: ای رومیان» برای ما تامسه‌ای از احمد آمده 
است که ما را به خدا می‌خواند. من گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدا نیست و محمد پیامبس و بندهٌ ادست. گوید: همگی بی او تاختند 
و خونش بر زمین ريختند. 

دحیه به نزدهر | کلیس باز گشت و گزارش با وی‌بگفت. هراکلیوس 
گفت: به‌تو گفتم که مارا بیم‌جان درمیان‌است. سزار به‌رومیان گفت: 
بیایید به وی گزیت (باژ) دهیم. آنان سر پر تافتند. گفت: سرزمین 
سور یه (شام) را به‌او دهیم‌و با او اژ در آشتی در آییم . آنپا نپذ یر فتند. 
هراکلیوس , ابوسفیان را فراخواند که دراین‌هنگام سر‌گرم بازرگانی 
در شام بود و اين به‌روزکار آشتی‌پيامبی با بت‌پی‌ستان‌مکه بود. ابو 
سفیان هم اه‌گرو هی‌از قر‌شیان به‌نزد ویآمد .هرا کلیوس‌قرشیان را در 
پشت سر خود نشاند و رو با ایشان آدرد و گفت: من از او پ‌سش- 
هایی می‌کنم که اگ درو غ گوید. دروعش آشکار سازید. ابوسفیان 
گفت: اگ درو غ گفتن از من زشت نبود» درو غٌ می‌گفتم. او در بارة 
پيامیر پر‌سید: ابوسفیان گوید: من کار او دا خرد فرا نمودم و 
ناچیز نشان دادم. او به سخنم ننگریست و گفت: نداد او در میان 
شما چون‌است؟ گفتم: از بپت‌ین‌م‌دمان‌ماست. گفت آیا از خاندانش 








رویدادهای سال شذيم هجری ۵ 


کس یا کسانی بوده‌اند که مانند سخن او را بگویند؟ گفتم: نه. گفت 
آیا در دست شما پادشاهی و فرمانی داشته است. که آن را از چنگت‌وی 
بیر‌ون آورده‌اید؟ گفتم: شه . گفت: چه کسانی از سردم شما پیس‌وی او 
را بر گزیده‌اند؟ گفتم : تاتوانان و تپیدستان و جوانان. گفت: آیا 
کسی که پیروی او بر می‌گزیند» دوستش می‌دارد یا از او رمیده میت 
شود و او را دشمن می‌دارد و از دی جدا می‌گردد؟ گفتم: هیچ کس 
پس از گرویدن به وی از او جدا نشده است. گفت: جنکت میان دی 
باشما چه‌گو نه است؟ گفتم: زیر و زبر شدن‌ها دارد. گاه او پیوز 
می‌شود و گاهی ما پیروز می‌شویم. گفت: آیا پیسان‌شکنی می‌کند؟ 
گوید: من چیزی نیافتم که از دراه آن بر پیامبر کاستی بکیم. گفتم: 
نه. اکنون با وی در هنگ‌ام آشتی به‌س می‌بریم و از پیمان‌شکنی او 
آسوده نيستیم. او هیچ بدین گفته ننگ پست. 

| بوسفیان گوید: هیاکلیوس به‌من گفت : در بارة نژ ادش از توپی‌سیدم 
و گفتی که از میان و ژرفای مردمان است (از ژرفای توده مردم 
است)؛ پیامب‌ان چنینند. از تو پر‌سیدم که از خاندانش کس یا 
کسانی‌ما نندسخن‌او را گفته‌اند یا نه و خواسته‌اماین بودکه اوخود را 
همانند کسان خویش ساخته باشد و تو گفتی که چنین چیزی نیست. 
پر‌سیدم که آیا در دست شما پادشاهی و فی‌مانی داشته است. که آن را 
از چنگش بیر‌ون‌آورده‌اید و این‌آیین‌را آورده‌است‌که پادشاهی بر باد 
رفتة خود را از نو به چنگت آرد و تو گفتی که نبوده است. تربار 
پیروانش از تو پرسیدم و تو گفتی که ناتوانان و تبیدستان و 
او را دوست می‌دارند یا از او جدا می‌شو ند و گفتی که او را دودست 
می‌دار ند و از وی جدا نمی‌شوند. شیرینی باور چنین است که چون 
به درون دلی راه یافت از آن بیرون نمی‌آید. از تو پر‌سیدم که آیا 
پیمان‌شکنی می‌کند و تو گفتی که نمی‌کند. اگر با من راست. گفته 
باشی» بی‌گمان او بر سراس آنچه در زیر پای من است چیه خواهد 
گشت. ای کاش من در نزد او می‌بودم و دو پای او رامی‌شستم. اینی 
به دنبال کار خود برو. 





۱۹۰ الکامل فی‌التار بخ 


گوید: بیرون آمدم و دست بی دست همی سودم و گفتم: ای 
بندگان خدا, کار پسر ابی‌کبشه بالا گرفته است؛ اینك پادشاهسان 
روم در در بار‌های خود بیم او را در دل دار ند. 

گوید: دحیه با ناسء پیامبر (ص) بر او درآسد که در آن چنین 
نوشته بود؛ 

به نام خد او ند بخشندءٌمپر بان. از محمد پیامبر خدا به هراکلیوس 
بزرکث روم. درود بس آنکه از راستی و درستی پیروی کند. به خدا 
تن سپار تا تندرست بمانی. به‌خد! تن سپار که دو بار پاداش دریافت 
کنی. اگر روگردان شوی, گناهان همه پرزگران به گردن تو خواهد 
پ‌ود3. 


اما حبارث یبن شم قساأنی» نامه پیامس خد | (ص) سین دست 
شجاع بن وهب بدو رسید. چون آن را خواند» گفت: اینكت به جنگت 
او روانه شوم. چون گفته‌اش به کوش پیامبر خدا رسید. ق‌مود: 
پادشاهی‌اش بی باد رفت . 


اما نجاشی. چون نامه پیامبر (ص) بدو رسید, بدو ک‌ایید و 
پیرو او گشت. و بر دست جعف بن ابی‌طالب اسلام آورد و پسرش را 
هم اه شصت‌تن از حبشیان به نزد او گسیل کرد که همگی در دریا به 
آپ خفه شد ند . پیامس خدا (ص) برای او پیام فی‌ستاد که ام حبیبه 
دخشس ابوسفیان را بسه همسری وی درآورد. این بانو با شو هرش 
عبدالله بن چحش به سان کوچنده‌ای مسلمان در حبشه به سر می برد 
که شوه‌ش آیین تر‌سایی گرفت و هم بر این کیش در گذشت. نجاشی 
از او برای پیامبر خدا((ص) خواستگاری‌کرد و او بپذیرفت و نجاشی 
او را به همسری پیامبر خدا (ص) درآورد و چپارصد دینار کابین او 
کرد. چون به ابوسفیان گزارش دادند که پیامبر خدا (ص) دخترش 
امحبیبه دا به همسری ب‌گکزیده است» گفت: مردی ثر است که 
خواستة خود را یه کار پنده و از کسی پروا ندارد [ دخترم را به 
خواری من به زنی کرد که چاره نتوانم کرد]. 
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اما خسروء نامه پیا مبس خدا (ص) بر دست عبدالله بن حذافة بدو 
رسید. او تامه را پاره کرد و پیامس خد! (ص) فر‌مود: پادشاهی‌اش 
پاره پاره گشت. نامه او چنین بود: 

به‌ نام خداو ند بخشنده سیر بان. از محمد پیامس خدا به خسرو 
بزرگث اپران. درود بر آن کس که از راستی و درستی پیروی کند و 
به خداو ند و فرستاده‌اش پاور آورده و گواهی دهد که خدایی جز 
خدا نیست و محمد پیامبر و بئده اوست. من تو را پا فر‌اخوان خدا 
همی خوانم. من فی‌ستاده خدا به سوی همه می‌دمانم تا بیم دهم «آن 
کسی را که ز نده‌دل باشد و سخن راست. و درست بر تاباوران استوار 
گ‌دد» (یس /۰)۷۰/۳۶ تن به خدا سپار تا تندرست پمانی. اگر 
روی‌گردان شوی, کناهان گیران به گردن تو باشد. 

چون آن را خواند» پاره‌اش کرد و گفت: برای من چنین بنویسد 
و او برده من باشد! سپس برای باذان که نماینده او در یمن بود نامه 
نوشت که: به مد این مد حجازی دو مرد چالاك از مر‌دانت‌روانه کن 
که او را به نزد من آورند. پاذان دو مرد را که یکی «نابوه» بودء به 
نزد وی فرستاد. نابوه مردی شمارگر و نویسنده پسود. مرد دیگ 
از اپرانیان بون و بدو دخ خسوه» می‌گفتند. او هسراه این دو» 
نامه‌ای برای پیامبر نوشت و ف‌مان :اد که با اين دو تن روانة در بار 
خسرو گردد. او نابوه را به پیش خواند و از وی خواست که گزارش 
کار پيامبی خدا (ص) بدو رساند. قرشیان این گزارش را شنیدند و 
شاد کشتند و کفتند: شما را مژده باد که خسرو شاه شاهان دد پی 
کار او ایستاده است. کار مرد دا دیگ‌ان به سود شما بساختند. آن 
دو تن بیرون رفتند و روانه شدند تا بر پیامس خدا (ص) درآمد ند. 
آنان ریش‌ها را تراشیده سبلتان را فرو هشته بودند. پیامیر نگر‌یستن 
به‌چیس؛ آن دو را خوش نداشت و فرمود: وای بر شماء که شما را 
قر‌موت که چنین کنید؟ گفتند: خداو ند‌گارمان یعنی شاهنشاه ایر ان. 
پیامبر گفت : ولی خداو ند من مرا فی‌موده است که ریش واگذارم و 
سیلتان کوتاه کنم. آن دو وی را آگاه ساختند که پی‌ای چه کاری 
آمدها ند . گفتند: اگ به خودی خود به نزد شاهنشاه روی, باذان به 


۱ اتکامل فی‌اتار بخ 


سود تو به وی نامه نویسد که با تو به‌سپریانی رفتار کند و اگر سس 
پاز ذنی» او تو را با می‌دمت نابود گر‌داند. پیأمیر خدا (ص) گفت : 
بررو ید و فردا به نزد من آیید. بای پیامس از آسمان گز ارش‌آمد که: 
خدا پسر خسرو (شیرویه) را بر پدرش چیره ساخته که خونش بر 
زمین ریخثه است. پیامیر خدا (ص) آن دوتن را فراخواند و آگاه‌شان 
ساخت که خسرو کشخه شده است. به آن دو گفت: آیین و فرسان من 
به‌زودی سراس س‌زمین خسرو را پگیرد و تا هر جا سم و گامی 
رسیده است؛ ف‌ارسد و آن را در ‌پوشاند. به آن دو فرمان داد که به 
باذان بکویند که اسلام آورد که اگر به اسلام گراید. او راپبسس 
فرماتروایی کشور یمن پاید ار بدار د ۳ پادشاه مي‌دم خود گی‌داند. 
سپس از به «خ‌خسره» کمر بندی زرین و سیمین بخشید که یکی از 
پادشاهان به در گاهش بر‌آورده بود. 

آن دو پیرون رفتند و بر باذان درآمدند و گزارش به او دادند. 
او گفت: این گفته, گفتة س‌دم نیست؛ من او را چسن پیامس نمی 
درست باشد. او پیامبری فر‌ستاده است و اگر نباشد. انديشة خویش 
در بارةٌ وی به‌کار بریم. باذان چندی در نگث نورزید که نامه شیرویه 
به دستش رسید و به او آگاهی داد که پدرش خسرو دا به‌انگينء کینه 
کشیدن به سود ایرانیان کشته است زیرا وی مسپتسران و بزرگان 
ایشان را از پای درآورده است. شیسرویه در نامه خود به باذان 
فی‌مان داده بود که از مردم یمن برای او پیمان و سو گند فرمانبری 
بستاند و دست از پیامس (ص) پردارد. چون نامه شیرویه به دست 
او زر سیدء اسلام آورد و همراه او ایرانیان ساندکار یمن اسلام 
آوردند. حمیریان «خر‌خسه» را دار نده «معچز» می‌خواندند. معجز 
به زبان ایشان به معنی کم بند است. 


اما هوذة بن علی» پادشاه یمامه بود. چون سلَیط بن عمرو آمد و 
او را به اسلام فراخواند (و او کیش ترسایی داشت). گروصمی به 
نمایندگی خود به نزد پیامبر (ص) کسیل کرد که مُجّاعه بن شوّاره و 
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رجال بن علْْوّة در میان ایشان بودند. او پیامداد که اگر فرمانروایی 
را پس از خود به من بخشیء به نزد تو آیم و اسلام آورم و تو را 
پاری رسانم و گر نه آهنگت پیکار تو کنم. پیامبر گفت: نه؛ و زندگی 
پر وی ناخوش باد, خدایاگز ندش اژ من دور ساز. دیری بر‌نیامد که 
او در گذشت.. 

رجٌال و مَُامّه به پیامبر گراییدند. رجال در نزد پیامبر خدا 
(ص) ماندگار گشت و سورهٌ بقره و جز آن را یاد گر‌فت. و دانش‌های 
دینی آموخت و به یمامه بر گشت. ولی روی از آیین اسلام بر تافت و 
گواهی‌داد که پیامبر خدا(ص) مسیلمه دروغگو را با خود در پیامبری 
انباز گردانیده‌است. او آشوبی سنگین تر از مسیلمه به‌راه انداخت. 


واژة تازه پدید] 


مسجاعه : به ضم میم و تشدید جیم. رَجٌال: به تشدید جیم. برخی 
گویند با حای بی نقطه. عننوه: به ضم عین و سکون نون و ضم فاء و 
فتح واو. 


اما منذر بن ساوی فر‌ماندار بحرین» چون علاء‌بن حضی‌می به‌نزه 
وی آمد و او را با س‌دمش به‌اسلام خواند که یا به این آیین درآیند 
و یا کزیت (باژ) بپرداز ند. با همه عرب‌های سرزمین خویش به‌اسلام 
گروید. بحرین در این هنگام استانی از استان‌های کشرر بزرگت و 
پپناور ایراآن گرامی بود. 

اما دیگر مردم سس‌زمین بحرین از یپودیان و ترسایان و گبران 
(آذرستایان)» با علاءبن حضس‌می و منذربن ساوی بر پايةٌ پرداخت 
گزیت (باژ) پیمان آشتی بستند که برای هر زن و مید رسیده‌ای يك 
دینار بپر‌داز ند. در بحرین چنگی در نگرفت؛ برخی اسلام آوردند و 
بی‌خی پیمان آشتی بستند. 


آیین حج را در این سال بت‌پی‌ستان به‌جای آوردند. 





۱*۰۹ 
الکامل فی‌التار یج 


هم در این سال امرومان مادر عايشه ۱ 
و , همسر گرامی پيامیر (ص) 


رو یداد‌های سال هفتم هجری 
( 2۲۹-۶۲۸ میلادی ) 

چون پیامس خدا (ص) از عمسء حدیبیه باز گشت. ماه ذیحجه و 
پاره‌ای از محرم/ آوریلمه ۶۰۳۸ م را در مدینه گذراند و آنگاه با 
هزار و چپارصد مد چنگی از آن میان دویست سواره؛ روی به خیس 
آورد. روانه شدن او به خیبس در محرم سال هفتم مه ۶۲۸ م بود. او 
سبّاع بن غُرّفطة غُقّاری را به نمایندگی خویش در مدینه بررگماشت و 
روی به راه آورد تا در «رچیع» با سپاه خود فرود آمد. خواسته‌اش از 
این کار اين بود که میان خیبریان و قبیلة غطفان جدایی افکند زیرا 
خطفانیان یاور یپودیان در برابر پیامبر خدا (ص) بودند. غطفانیان 
آهنگت خیس کردند تا یپودیان را در برابر او یاری زرسانند ولي 
تر‌سیدند که مسلمانان را بی کسان و دارایی‌هصای خود. پشت سر 
بگفار ند؛ از این‌رو بر گشتند و میان پیامس خداو ند(ص) و یپودیان 
فرود آمدند. او در راه خود به عاس پن اکوع عموی سلمة بن عمرو 
ین اکوع گفت: بای شتر‌ان ما سرود بخوان. مسیره فر‌ود آمد و 


همی خواند: ِ ِ 
له لو لا ال ما امتدیتا و لا تصدقتا و لا صلیت 
فاترلن سَکیّته عَلَیتا و لیب الاقتدام ان لاقیتا 


یعنی: : سو‌گند به خدا که اگر یاری خدا نمی بود» راه داست 
نمی‌يافتيم. . زکات نمی‌پداختیم و نماز نمی خو اندیم . خشدایا. بي ما 


۱:۹ الکامل فی‌النر بخ 


آر امشی شس‌و فی‌ست و چون يا دشمن دیدار گردیم» گام های‌سان 
استو ار بدار . 


پیامس خدا به او گفت: «خدایت بیام‌زاد». این را به هر کس 
می گفت » در راه خدا کشته می‌شد. عس پن خطاب به او گفت: اي 
پیامبر خداء چرا ما را با این سخن گرامی نداشتی ! چون مسلمانان یه 
خیبسی آمدند و به پیکار درایستادند» عاس از میان دو رده بیرون آمد 
و هماورد خواست ولی در میان کارزار شمشیر او به خودش بر کشت. 
و او به سختی زخمی گشت و از گزند آن در گذشت. مردم گفتند: 
خود را کشت. پس برادرش سلمه سخنان مردم را به پیامس گز‌ارش 
داد و او گفت: درو غٌ گفتند؛ او را دو بار پاداش دهند. چون پیامیر 
بر فراز خیبر برآمدء به‌یاران خود گفت: بایستید. آنگاه گفت: بار 
خدایا ای پروردگار آسمان‌ها با آنچه بر آن سایه‌افکند ند و پروردگار 
زمین‌ها با آنچه بر زیر خود نکه داشتند و پروردگار دیوان و آنچه را 
کمراه ساختند و پر‌وردکار یادها با آنچه بر اقشاند ند» از تو خوبی 
این روستا و خوبی مردم‌آن‌را خواستاريم و از بدی آن و بدی مس‌دمش 
به تو پداه می‌بریم. به پیش تازید به‌نام خدا. بر هر روستا که فرود 
می‌آمد» همین را می‌گفت. 

او شبائه بر خیبس فرود آمد چنان که مردم آن آگاه نشد ند . هنگام 
پام‌داد پا افز ارهای کشاورزی و شخمزنی خود بیرون آمدند و چون 
او را دیدند. باز گشتند و گفتند: اينك محمد و سپاه! پیامبر خدا 
(ص) کشت : خدا بزرکت است؛ هر گاه در هر چا بر کرانه خانه‌های 
مر‌دمی فقس ود آییم «بامداد هشدار داده‌شدگان به تباهمی گر‌اید» 
(صافات /۰)۱۷۷/۳۷ آنگاه ایشان را در میان گرفت و کار بی ایشان 
تنگک و سخت و دشوار ساخت و دارایی‌های ایشان دا يکايات بازداشت 
کرد و دژهای ایشان را يکايك همی کشود. نخستین دژی که کشود. 
تاعم» بود و در اینجا بود که محمود پن سلمه کشته شد. پر او آسیاب 
سنگی افکند ند و در دم بکشتند. آنگاه قموص دژ بنی آبی + حقیق را 
کشود. پیامبی خدا (ص) از میان ایشان اسیرانی برگرفت که یکی 
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صفیه دختر حیی بن اخطب زن کنانة بن ربیع بن ابی‌حقیق بود که 
پیامبر خدا(ص) او دا برای خود بر‌گزید. آنگاه اسیران را در میان 
مسلمانان بخش‌کردند. اینان آغاز به‌خوردن گوشت گورخران خانکی 
کر‌دند ولی پیامس خدا (ص) ایشان را از اين کار بازداشت. 

در این میان دیدار میان ز بیی و ثابت روی داد. چهونگی آنکه 
زبیر ین بَاطاقرّظی به روزگار جاملی در جنگت بماث بی ثابت بن‌قیس 
ين شماس بخشایش آورده او را آژاد ساخته بود. اينك چون کار 
پدینجا رسید, ثابت به‌نزد ز بیر آمد و گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ ز بیر 
گفت: آیا همچو منی همچو تویی دا نشناسد! ثابت گفت: می‌خواهم 
بخشایش تو را پاداش دهم. زبیر گفت: بزرگوار کار بزر گواد را 
بی‌پاداش نگذارد. ثابت به نزد پیامس خدا! (ص) آمد و گفت: ز بیر 
بر من بخشایشی کرده است که می‌خواهم در برابر آن به وی پاداش 
دهم؛ او را یه من پبخش. پیامبر او دا به وی بخشید. ثابت به نزد 
زبیر آمد و گفت: همانا پیامس (ص) خون تو را به من بخشید؛ آزاد 
باش. ز بیر گفت: پی‌مدی کمپن‌سال باشم که زن و فرز ندی ندارد. 
ثایت بخشش زن و فرز ند وی را از پیامبر خدا (ص) درخواست کرد 
و پیامیس آنبا را یدو ارزانی داشت. ز بیس گفت : خأنواده‌ای. در حجال 
باشند که دارایی و توشه‌ای ندارند. ثابت از پیامبر خدا! (ص) 
خواست که دارایی وی را بسدو بخشد و پیامبر آن دا بدو بخشید و 
همگی را به وی ارزانی فی‌مود. 

در اینجا زبیر گفت: ای ثابت» آن مرد چه شد که چپره‌اش چون 
آیینة در خشانی بود که دخت ان روستارخسار خود را در آن می‌دید ند ؛ 
کمب بن اسد را چه بر سس آمد؟ ثابت گفت: کشته شد. زبیر گفت: 
سرور شپری و روستایی حییْ بن اخطب را چه روی داد؟ ثابت گفت: 
کشته شد. ز بیس گفت: پیشاهنگت‌سان به هنکام تاخت آوردن و 
پشتیبان‌مان به‌هنگام بازتاختن چه شد؟ عزّال بن سَمَوْال دا می‌گویم. 
ثابت گفت: کشته شد. زبیر پر‌سید: آن انجمنیان کمب بن قریظه و 
پنی عمرو بن قریظه را چه بر سس آمد؟ ثاپت گفت: از میان رفتند. 
زبیر گفت: ای ثابت» سوگند می‌دهمت به آن بخشایش که بر تو داشتم 
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که س! به ایشان بر‌سانی زیرا به خدا سوگند که زندگی را پس از 
ایشان هوده‌ای نباشد. ثابت او را کشت. 

آنگاه پیامیس دز دشوار (صعب) را کشود که بیشاز همه خوردنی 
و روغن داشت. سپس آهنگت دژسای وطیح و شلالغ کرد و اینها 
واپسین دژهایی بودند که کشوده کشتند. از این یکی» مس‌حب یسودی 
پیرون آمد که همی سرود خواند: 


د علمت خَیبَرْ ز ای مرَحَب شاکی الشلع سل 
اطعنْ آخیانا و جیتا آضرب ادا اللیوث بت تلعب 


ان حمای کالحمی لایقرّب 
یعنی* خیبریان می‌دانند که من من حيم ۰ ۰ سر اسر پو شید ه در چتگتت 
افزار و آهنم و پپلوانی‌آزموده‌ام.گاه با نیزه‌فرو کوبم و گاه با شمشیر 
همی ژ نم. این به منگامی باشد که شیران رزمی فروزان و مداخته 
فر از آیند. در این هنگام بارگاه من چون پاسگاه باشد که ميي‌کس 
روی به پیر امو نش نیارست آوردن. 


او هماورد خواست. محمد پن مسلمه به سوی او بیرون رفت و 
گفت: به خدا که من داغدیده شورشگر باشم زیرا برادرم را دیروز 
کشتند. پیامس خدا (ص) او دا بسر هماوردی وی استوار داشت 
قر‌مود؛ خدایاء او را پس وی پیروز گردان. محمد ين مسلمه به‌نزد 
وی بیرون‌رفت و آنان‌جنگشرا| به‌درازا کشاند ند و سس‌انجام چنان شد 
که مرحپ شمشیر پر او کوفت و محمد آن دا با سپر چرمین از خود 
واگرداند. شمشین در سپر فرو رفت و گیر کرد. محمد بن مسلمه او 
را چندان فرو کوفت‌که از پای درآورد. پس از او برادرش‌یاسس بیرون 
و هی گفت: سك 
قد علمت خیبِر آنی یایس شاکی السّلاح بّطل ففاوز 

یعتی: خیبریان به‌خوبی می‌دانند که من یاسرم. پوشیده دز 

چنکت‌افز ارم و پپلوانی تاخت آورم. 


او هماورد خواست. ز بیر بن عوام به سوی او بیرون رفت و او 


رو یدادهای سال هنتم هچری ۱۰۹۹ 


را کشت. 

برخی گویند: آنکه س‌حب خیبری را کشت و دژ را گرفت» سرور 
خداگر ایان علی بن ابی‌طالب | علیه‌السلام] بود. این سخن درست‌تر 
و بلندآو اژه‌تر است. 

بَُیدَه اسلمی گسوید: پیامبر خدا (ص) چنان بود که گاه او را 
دردسر فرومی‌گرفت و چون چنین می‌شد. يك یا دو روز در س‌ایرده 
مي‌ما ند و بیردن نمی‌آمد. هنگامی که به‌خیس آمد. باز او را سر‌درد 
فرو گرفت و او به‌سوی مردم به‌در تياید. پس ابویکر پسرچم را از 
پیامبی خدا (ص) گرفت و برخاست و به سختی جنگید و باز گشت و 
آنگاه عمس آن را پبسرداشت و پیکاری ستگین تصر از آن, یکی به راه 
انداخت و بازپس آمد. گزارش به‌پیامبر خدا (ص) رسید و او گفت: 
سو گند به خدا» بی‌گمان فر‌دا درفش را به‌کسی دهم که خداو ند و 
پیامبرش زا دوست. میدارد و خدای و پپامبرش او را دوست: می‌دار ند 
و او دژها را به زور شمشیر و بازوی خود فرومی‌گیرد. علی درآنجا 
نبود. او را درد چشم گرفته بود و از این‌رو در مدینه مانده بود. 
چون پیاببر خدا (ص) این سخن بر زپان آورد, قرشیان بای به‌دست 
آوردن این پایگاه گردن‌کشید ند و با یکدیگر به گفتو گو پر‌داختند که 
ف‌ارسید و آن را در نزدیکی‌س‌اپردة پيامبی خدا(ص) فرو خواباند و 
هتوز چشمش درد می‌کرد و آن. را با دستمال بسته بود. پیامبر خدا 
(ص) گفت: تو را چه می‌شود؟ علی گفت: پس از تو چشم درد گر فتم . 
پيامبی گفت: به نزديك من آی. علی به او تزديك شد و پیامبر آب 
دهان پاکیزءٌ خویش بر دیدگان اد سایید و پس از آن دیگر تا علی 
زنده بودء از درد چشم کله نکرد. آنگاه پیامیس پر چم را به او داد. 
علی درفش را برداشت و جامه‌ای سرخ‌گون بر خود پوشید و به کنار 
دژ خیبر آمد. مردی از یبودیان از فراز بدو نگریست و گفت: که 
باشی؟ گفت: علی بن ابی‌طالیم. یبودی آواز داد: ای یپودیان, 
شکست خوردید. مرحب؛ خداوند آن دژ بیرون آمد و کلاه‌خودی 
یمانی پوشیده بود که به تخم‌مرغی, از نیمه بریده می‌مانست. او 
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۳ ۵ ار پر لگ موم ۳ ئ زر له ماع 
قد علِمت عیبر آنی مرخب شاکی السْلاح بّطل مُجتَّبُ 
یعنی: خیس پان‌میدا نندکه من مرحبم. پوشیده در آهتم و پبلوانی 
آزموده‌ام. 


علی گفت: ۲ 
آنا الذی سَمَتییآتي حیستَرّه اکیلم بالسیب کی الَندره 
ی یقا بات یت قنور 
یعنی: من آنمکه مادرم شیس ژیا نم نامید. پا پیمانه‌ای‌سخت بزر گت 
بر شما شمشیر همی پیس‌ایم. شیر بیشه‌ای دمان باشم و پلنکی با 
چنکت و دندان. 


آنان دو بار همد‌گ را بکوفتند و علی چنان شمشیر بر او کوفت 
که سپر چرمین و کلاه‌خود و سر او را شکافت و سرش را بر زمین 
انداخت. شیپر بدین سان گ‌فته شد. 

ایورافع يردة پیاس خدا (ص) گوید: چون پیامیر (ص) علی را 
با پرچم خود روانهة خیبر کنرد» با علی بیرون رفتیم. چون به دژ 
نزديك شد, کسان آن به پیکار او بیرون آمدند و مردی از یمودیان 
چنان علی را کوفت که سپر از دستش فرو افتاد. علی دری را که در 
نزدیکی دژ بود» بی‌گرفت و سپ خویش ساخت. در همچن‌ان در دست 
او بود و او می‌جنگید تا خدا دژ دا بر دست او بکشود. آنگاه آن را از 
دست فرو افکند. من و هفت تن (که هشتم‌شان بودم)ء روی به آن دز 
آوردیم و کوشيدیم که از اين سو بدان سویش بکردانيم و نیارستیم. 
کشودن این در در ماه صفر / ژو تن ۶۲۸ بود. 

چون خیس گشوده شد. بلال صفیه را هماه زنی دیگر فر از آورد 
و ایشان را بر کشتگان یپودی گذر داد. هنگامی که آن زن کشتگان 
را دید, فریاد کشید و چپره بخراشید و خاك بر سس پاشید. پیامیر 
تخب | (ص) صفیه را پر اي خود بر گزید و آن زن دیگر را دور ساخت 
و گفت: او با این کارها همسان دیوی کشت. به بلال ف‌مود: آیا 
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ممپس با نی از دلت بر کنده شده پود۹ این دو ذته راب بر کشتگان‌شان 
گدذراندی! 

هنوز که صفیه عروس کنانة بن ابی‌حقیق بود» چنین در خواب 
دید که مامی در دامانش افتاد. او خواب‌خود با شوهر باز گفت. شوی 
گفت: جز برای این خواب ندیده!ی که آرزوی آغوش محمد را داری. 
پس چنان‌تپا نچه‌ای بر چپرءناز نینش زد که‌چشمش از آن کبود گشت. 
هنگامی که او را به نزد پیامیر حدا (ص) آوردند» هنوز چشمان 
زیبایش از آن. تپانچه کبود بود. پیامبر پی‌سید که تو را چه می‌شود و 
زن گزارش باز گفت. پس پیامبر خدا ( ص) کنانة بن ابی‌حقيق ق را به 
محمد پن‌مسلمه داد تا او را در براپر گشته‌شدن بر‌ادرش محمود بکشد. 

پیامبر خدا (ص) دو دژ وطیح و سلالم را په سختی در میان 
گر‌فت . چون مردم آن بی‌ گمان دا نستشد که نابود خواهنه شد. از او 
خواستند که از خون ایشان در گذرد و ایشان را از آن سر‌زمین روانه 
سازد. پیامبی پذیرفت. او دارایی‌های ایشان را سشاند و «شقّ» و 
«تطاة» و «کتیبه» را با همه دژهای ایشان فرو گ‌فت. 

چون مدم قدی چنان شنید ند » پيكت و پیام به نزد پیامس خدا 
(ص) گسیل‌کردند که ایشان را از آن‌سرزمین روانه سازد و دارایی- 
های ایشان دا بگیرد. پیامبر پذیرفت. چون خیبریان بر آن گفته 
فر‌وه آمدند از پیامبر خد! خواستند که در دارایی‌ها بر پایة نیم به 
نیم با ایشان پیسان بندد و هرگاه که بخواهد. ایشان را از آنجا 
بیررون سازد. او با ایشان پیمان بست. که هم کار های کشاورزی و 
آبیاری آن را انجام دهند و به همان گونه که خود خواسته بودند. 
پپسه بین ند . م‌دم فدك نیز چنین گردند. خییس پسسةٌ مسلما نان بوه 
و فدك ویوه پیامبی خدا (ٍ (ص) بود زیر | مسلمانان بسن آن سواره یا 
پیاده‌ای ثر‌انده بودند. هینگامی که پیامیر خدا (ص) آرام گرفت. 
زینب دختر حارث زن سّلام بسن یشکم» بر؛ بریان کردة ز هرداده‌ای 
برای او آورد. پیامبس خدا (ص) پاره‌ای از آن. برداشت و گاز گرفت 
ولی‌فر و نس‌د. پشی‌ین بر آءبن‌مترور از آن خورد و پیامبی خدا (ص) که 
آن را تاگواد یافت. گفت : این, کو سپند به من کسزارش می دهد که 
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زهرآگین است. آنگاه زن را فر‌اخواند واو خستو شد. پیامبر گفت: تو 
را چه انگیزه‌ای بر این کار داشت؟ زن گفت: با مردمان من آن کردی 
که بر تو پوشیده نیست.. با خود گفتم: اگی پیامیس باشد, آگاه گر‌دد و 
اکر پادشاه باشد» از گنز ند وی وارهیم. بشر از گز ند آن خوراك 
در گذ‌شت. 


پیانیبر خدا (ص) در بیماری واپسین خویش در زمان مر کت 
فر مود هم‌اکنون می بینم که ستون ممپر ههایم از گزند خوراكت خیبر 
از هم کسسته است. مسلمانان را باور بر این است که وی افزون ۳۳ 
پیامبری خدا که بدان گرامی پود: چان باختة راه خدا نیز بود. 


جنگت و ادی‌الرا 


چون پیا میس خدا (ص) از جنگی خیس بس‌داخت» به سوی وادیب 
القرا شتافت و مردم آن دا بر‌ای چندین شب پیاپی به‌سختی در میان 
گرفت و آن را به‌زور بگشود. در میان این کارزار» مذغم برده پیامیس 
خدا (ص) که رقَاعة بن زید جذامی به وی ارزانی داشته بودء کشته 
شد. مسلمانان گفتتد: بپشت بس او گوارا یاد. پیامبر خدا (ص)) 
فرمود» هر‌گن» سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست. هماکنون 
روپوشی که بر گرد خود پپچیده بود» از آتش دوزخ زبانه می‌کشد. 
او این روپوش را ه‌هنگام بش کردن دارایی‌های جنکت آوردة خیس 
دزدیده بود. مردی این سخن شنید و گفت: ای پیامبر خداء برای دو 
لنگه کفش که به من رسید. دو رشته بند بدزدیدم. پیامس خدا (ص) 
گفت: به درازای آنبا دو بند. کفش از آتش برایت جدا ساز ند و بر 

پیامبر خدا (ص) خرمایتان و زمین‌ها را در دست مردم آن دره 
فرو هشت و با ایشان بر همان پایه پیمان بست که با خیبریان بسته 
بود. اینان تا روزگار عم بسن خطاب چنین کار کردند و چون او 
س‌رشته‌دار شد. ایشان دا از آنجا بیرون راند. برخی گویند: عم 
ایشان را به در نکرد زیرا این سرزمین بیرون از حجاز بود. 
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در این سفر یمنی خیبس» پیامبر خدا(ص) از نماز بامداد به‌خواب 
اندر ماند تا خورشید برمید. این داستان بلند آواژه است. 

در این جنگت‌ها تنی چند از بانوان مسلمان او را همراهی کی‌دند 
و او برای ایشان از غنيمت‌ها بپره‌ای بر گرفت و به ایشان ارزانی 


داشت. 


داستان عماج بن علاط شلمی 

در این سفی حجاج پن علاط سلمی به پیامبر خدا (ص) گفت: 
مرا در نزد همسسم ام شیبه دخس | بی طلحه اندازه‌ای دارایی است. 
او مادر پسر‌ش مُعی‌ض بسن حجاج بود. نیز گنت کهد: مرا دارایی 
پراگنده‌ای در مکه است. ای پیامبر خدا مرا دستوری ده تا پروم و 
آن را فراز آورم. پیامس به او دستوری داد. حجاج گفت: مرا دستوری 
می‌باید که آزادانه سخن گویم. پیامس گفت: بگوی. حجاج به مکه 
آمد. مردمان مکه از وی در باره پیامبر خدا (ص) پرسش کردند که 
با خیب‌یان چه کرده است. هنسوز اسلام آوردن او را نمی‌دانستند. 
گفت: یپودیان او را درهم شکستند و پارانش را فرو کوفتند و به 
سختی کشتار کردند و محتّد خود گرفتار گشت. یپودیان گفتند: او 
را نکشیم بلکه به مکه فرستیم تا مکیان بکشند. این گزارش را در 
مکه با آو از پلند فریاد زدند. حجاج گفت: مرا یاری دهید تا دارایی 
خود گرد آورم و به خیبر شوم و از دارایی‌های پراکندء محمد و یاران 
محمد چیزی دادوستد کنم پیش از آنکه پازرگانان پدانجا شتا بند. 
دارایی های او را با شتاب‌هرچه بیش تر گرد آوردند و به‌وی سپردند. 
عباس بن عبدالمطلب نزد او آمد و چگونگی گزارش دا پر‌سید و این 
پس از آن بود که دارایی‌های خود را کرد آورده بود. او به عباس 
گزارش داد که دژهای خیبی کشوده شده‌انه و پیامسی (ص) صفیه 
دختر حیی را برای خود بر گر‌فته است. اینات او به مکه آمده است‌که 
دارایی خود را گرد آورد. حجاج از عباس خواست. که این گزارش زا 
سه روز پوشیده بدارد مبادا که مکیان به جست‌وجوی او بیرون آیند. 
عباس پس از رفتن او سه‌روز گزارش دا پنمپان‌داشت و سپس چامه‌ای 
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نو پوشید و بیرون آمد و بر گرد کعبه چرخشی کرد. چون قرشیان آو 
را دیدند» گفتند: ای ابوالفضل» به خدا که این کار تو خودنمایی 
دردناگی است. گفت: به خدا که هر گزن! محمد خیبر را گشود و دخشص 
پادشاه و دارایی‌های ایشان را گ‌فت. او گزارش کار حجاج با ایشان 
در میان گذاشت. مکیان گفتند: اگر این را می‌دانستيم, با او به‌گونة 
دیگری رفتار می‌کر‌ديم. 


بخش کردن دارایی خیبر 

از میان دارایی‌های خیبی» «شق» و «نطاة» را در میان مسلمانان 
پبخش کرد. «کتیبه» پنج‌يك یود که ویشء خداوند و پیامس و خویشان 
و بی‌پدران و تهیدستان و رهگذران می‌شد. به همسس ان پیامس (ص) 
بپره‌ای داده شد و به کسانی نیز که مان پیامبر خداو ند (ص) و 
فد کیان رفت‌وآمد گر‌دند و پایه‌های آشتی را استوار داشتند» یسب 
هایی داده شد. خیبس را در میان فراهم آمدگان حدیبیه بخش کردند 
و به سواره دو بپره دادند و به پیاده يك بمبره. پیامبر (ص) خیبریان 
را در خیبر بداشت و ابوبکر چنین کرد و عمر در آغاز فرمانرانسی 
خویش بر این شیوه رفت تا به او گزارش دادند که پیامس (ص) در 
بیماری مرگت خویش فرموده است: در جزيرة عس‌بی دو آیین گرد 
نيایند. از این‌رو» عس یبودیانی را که با پیامبر خد! (ص) پیمانی 
ند اشتند ء بیس ون فش ستاد. 

[وارة تازه یدید] 

سلام بن مشکع: به تشدید لام. مشکم: به کسس میم و سکون شین 
نقطه‌دار . حقیق: بسه ضم حای بی نقطه و دو قساف. اخطب: با خای 
نقطه‌دار که در پایان آن بای نقطه‌دار ساکتی است. معرور: به عین 
پی‌نقطه و پس از آن دو رای بی‌نقطه. علاط : به کس عین بی نقطه 
و طای بی نقطه . 


داستان قدكت 


چون پیامیر خدا (ص) از بیس باژ کشت محیصة بن معود را 
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به نزد مردم فدك فرستاد و ایشان را به اسلام خواند. رهیی‌شان در 
این هنگام پوشم بن نون یبودی بود. آنان با پیامبر خدا (ص) بر پایة 
نیمی از زمین پیمان آشتی بستند و او از ایشان پذیرفت. نیمه‌ای‌از 
فدك دی:ٌپیاسبی خدا (ص) بسود زیرا مسلمانان بی آن سواره سا 
پیاده‌ای نیانده بودند. در آمدی که از قدك به‌دست پیامس می‌ر سید 
پر رهگذران بخش می‌شد. کار س‌دمش چنین بود تا عس ین خطاب 
بي سر کار آمد و یپودیان حجاز دا بیرون فی‌ستاد. ایو هیتّمبن تیان 
و سل بن خیشمّه و زید بن ثابت دا روانه ساخت که نیمی از زمین- 
های آن را داد گرانه با گذاری کردند. وی بپای آن به پپودیان 
پرداخت و ایشان را روانه شام ساخت. پیامب خداو ند(ص) و ابو یکی 
و عمس و عشمان و علی (پس از در گذشت پیامبر) به شیوءه پیامس خدا 
(ص) رفتار می‌ک‌دند. 

چون سماویه بر سس کار آمد» فدك را به مروان بن حکم بخشید. 
می‌وان آن را به دو پسرش عیدالملت و عبدالعزیز داد. سپس فد 
به دست عمی بن عبدالعزیز و ولید و سلیمان پسران عبدالملك بن 
م‌وان, افتاد. چون ولید به خلافت رسید. بپرهُ خود از قدك را به 
عمر بن عبدالعز یز داد. آنگاه سلیمان بن عیدالملكت بر سر کار آمد و 
او نیز بخش خوه را از فدكی به‌عس بن عبدالمز یز واگذاشت. هنگامی 
که عمر ین عپدالعزیز به خلافت بر‌آمد» برای سردم سخنر‌انی کرد و 
ایشان را از داستان فدك گاه‌ساخت و گفت که آن دا به‌همان گو نه‌ای 
پرمی‌گرداند که به‌روزکار پیامس خداوند (ص) و ابویکی و عمس و 
عشمان و علی پوده است. وی آن را به فرز ندان فاطمهٌ ز هرا [ سلامت 
الله علیببا ]| دخت کرامی پیامبر خدا (ص) واگذاشت. باز فدك از 
ایشان کر فته شد. 

چون سال دویست و ده هجری/ ۸۲۵ فر‌ارسید. مأمون آن را به 
فرز ندان فاطمه بر‌گر‌داند. 


[وازة تازه بدید] 


و اس یوس 


محیصه: به ضم میم و فتح حای بی‌نقطه و تشدید یای دو نقطه‌ای 








۱۰۳ الکامل فراثتار ین 


در زیر و کسرء آن. که در پایان آن صاد بی نقطه است. تیپان: به‌فتح 
تای دو نقطه‌ای در زیر و تشدید و کس یای دو نقطهای در زیر . 


دیگر رویدادهای این سال 


ربیم ( همسس‌ش) بی‌گرداند. این در ماه محرم / مه ۶۸( بود. 


در این‌سال‌حاطب از نز دمقوقس باز آمد وماریةماهروی‌مادرا یاهیم 
پسن پیامیر خداو ند (ص) و خواهر وی [خواهر ماریه] و استرش 
دلدّل و خرش یمور و جامه‌ای گرانبپا برای پیامبر به ارمخان آورد. 
مارية ماهروی و خواص وی شیرین پیش از آمدن به نزد پیامبر خدا 
(ص) اسلام آوردند. او ماریه را برای خود بر‌گرفت و شیرین را به 
حسان بن ثابت انصاری بخشید که مادر پسر‌ش عبدالرحمان گر‌دید. 
او با ابراهیم پسر خاله بود. 


در این سال‌بود که او برای‌خویش تخت سخنر انی (متبر ) بر گررفت. 
برخی گویند که آن را در سال هشتم/۶۲۹ برایش ساختند. آنچه 
فرو نکخاشته شده است همین [سال ۸] است. 


در این سال پیامس خدا (ص) عم بن خطاب را با سی مرد 
جنگی به «عجز هوازن» فی‌ستاد. مردم آن از براپر وی گر يختند و او 


با کشمکشی گرفتار نیأمد. 


دراين سال در شعبان/دسامبی ۶۲۸ بشیر بن سمد پدر نعمان ین 
بشیر انصاری با سی مرد جنگی روانة پیکار بتی‌مره در فدكگ شد. 
یاران او کشته شدند و او زخمی و نیمه‌جان در میان کشتگان یافت 
شد. سپس به مدینه باز گشت. 


در این سال غالب‌ین عبدالله لیثی برای جنگث به سرزمین بنی‌مره 
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بیرون رفت و مزدّاس بن تبيك هم‌پیسان ايشان از جبیِتّه را فرو- 
گرفت که اسامةبن زید و مردی از انصار به جانش افتادند و به 
زاری‌اش بکشتند. اسامه گوید: چون او را فرو گرفتیم. گفت: گواهی 
می‌دهم که خدایی جسز خدا نیست. سا دست از او بر نداشتیم 
تااو را کشتیم. چون به نزد پیامبر (ص) باز گشتیم. به وی 
گسزارش دادیم. او گفت: با «خدایی جز خدا نیست» چه خواهی 
گی‌د1 


باز در این سال غالب بن عبدالله لیثی با يك‌صد و سی سواره 
روانةً جنگ عبد بن ثعلیه گشت و بر ایشان تاختن آورد و شتران و 
گوسیندان‌شان را به پیش راند و به مدینه آورد. 


در ان سال جنکت بشیر بن سعد به هِمنْ [ مسر ] و جناب روی 
داد و اين در ماه شوال/ فوریة ۶۲۹ م بود. 


انگیزة این جنگك آن بود که جبَیْل‌بن نویر اشجمی ر هنمای‌پیامبی 
خد! (ص) به خیسء بر او درآمد و به وی گزارش داد که گروهی از 
غطفانیان را عیَیْتَة بن حصن یاری رسانده است که بیایند و بر مدینه 
تاز ند. پیامبر (ص) بشیر بن سمد را همراه مر‌دان جنگی رو انه‌ساخت 
که شماری چپارپایان به دست آوردند و يکي از بردگان عیینه را 
کشتند و آنگاه با گروه عیینه بر خوردکی‌دند و ایشان‌را در هم‌شکستند 
و عیینه رو به گریز نمیاد. حارث بن عوف او دا درهم شکسته دید و 
به وی گفت: هنگام آن, رسیده است که در بر‌اپن گذشته کوتاه آیی. 


[وازة تازه پدیدج 

حاطب : به حای بی‌نقطه که در پایان آن بای تكت نقطه‌ای است . 
بشیر: با بای تك نقطه‌ای و کسی شین سه نقطه‌ای که در پایان آن 
راء است. عَیْیْتّه: به ضم عین و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر و سکون 
پای دوم که پس از آن تون است» تصفغیس عین است. 


۱۰۷۸ الکامل فی‌التار ج 
عمرة قضاء 

چون پیامبر خد!ا (ص) از خییر باژ گشت, دو ماه جمادی و ما 
های رجب و شعبان و رمبضان و شرال/سپتامس. اکتبر» نسوامین. 
دسامیر ۶۲۸ ژانویه. فورية 2۶۲۹ را در مدینه به سر آورد و به 
فی‌ستادن دسته‌های رزمی به این سوی و آن سوی پرداخت. آنگاه در 
ماه ذیحجه / آوریل «(٩‏ برای ک‌اردن عمره قضاء بیر‌ون رفت و 
هفتاد شتر پرواری را به پیش راند. از میان مسلمانان, آنان که در 
نخستین عمره‌اش او را همراهی کرده بودند» این بار نیز همراه او 
شد ند. چون مکیان گزارش کار او را شنیدند» از برابر وی واپس 
کشیدند. قرشیان در میان خود به گفت‌وگو نشستند که پیامبر و 
پارانش در تنگی و دشواری‌اند. آنان در کنار باشگاه یا انجمن شم 
خویش در برابی او رده بستند. چون به درون شب مکه درآمد. 
روپوش خود را استوار بر گرد خویش پیچید و آنگاه بازوی راست 
خود را از آستین روپوش بیرون آورد و گفت: خدا بیامرزد مر‌دی‌را 
که امروز به ایشان از خویش نیرومندی فرانماید. آنگاه ستون را 
درود گفت (رکن را استلام کرد) و خود با یارانش بیرون آمدند و 
آغاز به دویدن شتابان (هروله) کر‌دند. هنگامی که به‌درون مکه آمد. 
عبد‌الله بن رواحه پیشاپیش او راه می‌رفت. او لکام اشس وی را به 
دست گرفته بود و پیش می‌راند و می‌سر‌ود: 


خلوا ببی الکفار من سَبیلة لوا فکل الیر فی رَشولة 
‌ ل 


ها رب انی وین بقل ارف حَقّ الله فی ول 
تن قتلتاکم علی تأویله کم تلتاکم علی تنربله 


یعنی: ای فرز ندان مردم تایاور از راهش دور شوید. کنار 
بروید که همه خوبی‌ها تر درون و بر پیرامون پیامیر خسداست. 
پروردگاراء من به گفتة او باور دارم. راستای خدا را در پذیرفتن 
آن می‌دانم. ما پا شما بر سر درو نمایة نيشتة وی پیکار کر دیم. چنان 
که با شما بر سر برو نمایه آن سه‌جنکت درايستاديم. فرو کوفتنی 
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کر‌دیم که سی‌ها را از آرام‌جای آن فرولغزاند. و دوست‌را از یادآوری 
دوست خویش گریزان گ‌داند. 


پیامس (ص) در این سفر با مپموثه دختر حارث پیو ند زناشویی 
بست و سه روز در مکه ماند. بت‌پر‌ستان با علی بن اپی‌طالب علیه 
السلام برای وی پیام دادند که بیرون رود. او گفت: چه می‌شد اگی 
در میان ایشان جشن دامادی به‌راه می‌اند اختیم و خوراکی می‌ساختیم 
که ایشان برای خوردن‌آن با ما فراز می‌آمدند؟ گفتند: ما را نیاز به 
خوراك وی نیست. او از نزد ایشان بیس‌ون آمد و نخستین شب 
دامادی خویش در آغوش میسونه را در جایی به نام «سرف» سپس‌ی 
کرد. سپس به مدینه باز گشت و بازماندة ذیحجه و محرم و صضر و 
ماه ربیم/ آدریل» مه» ژوئن» ژو تیه اشامت را در این شببر گذراند و 
ارتش خود را که در موته گرفتار گشت. گسیل کرد. حج را در این 
سال بت پی‌ستان بی کار گید ند . 


در این سال ابن ابی عوجای شُلمی به جنگت بنی‌سلیم رفت که با 
او دیدار کرد و او با پارانش کشته شدند. برخی گویند: نه چنین 
است. او ر هید و پار انش کشته شد ند. 


ر ویداد‌های سال هشتم هجری 
( ۶۳۰-۶۳۵ میلادی ) 


در این ساله» ز ینب د.خشس پیامیس خجد! (ص) در گذاشت. این را 
واقدی کگفته است. 


جنگت غالب بن عبدالله لیثی با بنی لوح 


دراین سال» غالب بن عبدالله لیئّی کلبسی دلیس مرد کلپ روانهةٌ 
جنگت بتی ملوح گشت. حارث بن برصاء لیثی با او دیداد کسد که 
مسلمانان او را به اسیری گر‌فتند. او گفت: من تنبا برای اسلام 
آوردن بدینجا آمدم. غالب به دی گفت: اگر راستکو باشی» بسته‌شدن 
يكك شبه تو را آزار نی‌ساند و اگی دروغگو باشی» تو را استوار بستثه 
باشیم و از گزند تو آرام خفته. او یکی از یاران خود را بر وی 
گماشت و گفت: اگر با تو کلاویز شد. او دا بکش. او دا فرمود که 
در آنجا بماند ثا وی باز گردد. آنگاه روانه شدند تا به «بطن الکدید» 
رسید ند و هنگام نماز دگر در آنجا فرود آمد ند. جندب‌بن مکیث جُمنی 
را به سان پیشاهنکث خود به جلو روانه کسردند. جندب گوید: من 
آهنگت تپه‌ای در آنجا کردم تا پر ماندگاران آن دشت چشم اندازم و 
از بالا ایشان را بپایم. در آنجا به روی زمین خفتم و خود را به‌زمین 
چسیا تدم . یکی از ایشان بیرون آمد و مر! بر زمین خفته دید. کمان 
خود با دو تير بر گرفت و یکی را به سوی من پر تاب‌کرد که در پپلويم 
تشست. آن را بیس‌ ون کشیدم و از جاي نچنپیدم . آنگاه تس دوم به 


۱۸۲ الکامل قی‌اثار بخ 


سوی من گشادکرد که بر سی شانه‌ام فرورفت. گوید: آن‌را نیز بیرون 
کشیدم و تکانی نخوردم. آن مرد گفت: به خدا که هر دو تیرم بر وی 
خورد و او از جای نجنبید. اگر پیشاهنکت می بود» اندكت تکانی میب 
خورد. گوید: ایشان را درنگث دادیم تا دام‌های‌شان روانه گشتند و 
دوشیده شدند. در این زمان به‌سختی بی ایشان تاختیم و در میأن 
ایشان کشتار به راه انداختیم و دام های‌شان را به پیش راندیم و 
شتابان باز گشتیم. در این هنگام فریادخواه آن سردم آمسد و پاری 
خواست و در پی آن چندان جنگاوران فراوان به پاری چپاو لشدگان 
شتافتند که هیچ تاب پایداری در برابر‌شان را نداشتیم. چون به‌جایی 
رسید ند که جز ته دره میان ما با ایشان جدایی نبود: خدا از آنجا 
که خواست؛ ابری برانگیخت که پیش‌تر باران‌زاتی از آن را ندیده 
بودیم. در میان دره چندان آپ فراوان روان شد که هیچ کس نمی 
توانست از آن بگذرد. آنان دا دیدم که به ما همی نگر ند و هیچ‌کدام 
نمی توآند کامی فر‌اپیش سید . ما به مدینه آمدیم . شعار مسلمانان در 
این جنک این بود: بمیران, بمیران! اینان میان ۱۱ تا ٩۱کس‏ بودند. 


چنکت علاء بن حضرمی در بحرین 

در این‌سال پیامبر خدا علاء بن حضرمی دا روانهٌپیکار در بحرین 
کرد. فرماندار آن از سوی شاهنشاه اپران» منذر پن ساوی بود. او 
پر این پایه با منذر پیسان آشتی بست که کبران (آذرستایان) گزریت 
(باژ) بپردازند و گوسپند‌های سر برید: ایشان خورده نشوند و 
زنان‌شان به‌همسری مسلمانان در نيایند. برخی گویند: روانه کردن 
او به سال ششم هجری/۶۲۷م هم اه فی‌ستادگانی پود که پیامس خدا 
(ص) ایشان دا گسیل دربار پادشاهان گرد و داستان آن یاد شد. 


در این سال» شجاعین‌و هب به‌جنگت بنی‌عامس شتافت. این در ماه 
ر بیع‌الاول/ ژو ئیه۶۲۹م بود. او را دوازده مرن همس‌اهی‌گردند. اینان 
دام‌هایی به دست آوردند چتان که یسسء هر کدام از ایشان پانزده شتر 
گشت. هم در این سال عمروبن کعپ غفاری با پانزده سرد جنگی به 





رویدادهای سال هشتم هجری چ‌۱ 


ذات‌الاطلاح رفت و در آنجا می‌دمی انبوه یافت. اپشان دا به اسلام 
خواند که نپذیر فتند و یارانش‌را کشتند و او زست‌و به‌مدینه پیوست. 

ذات الاطلاح در پپنه شام است. آن مردم از قصَاعه بودند و 
رهپی‌شان مردی به نام شذوس بود. 


اسلام آوردن خالد پن ولید 
و عمروبن عاص و عشمان ین طلحه 

در این سال در ماه صض /ژو ن ۶٩‏ عمر‌وبن عاص بسن پیامیس 
(ص) درآمد و اسلام آورد و خالد پن ولید و عشمان بن طلحةٌ عبدری 
او را هس‌اهی ک‌دند. 

انگينءة اسلام آوردن عمرو این بود که گفت: چون با دسته‌های 
جنگاور از پیکار خندق باز گشتیم» به يارانم گفتم: همی بینم که 
همواره کار محمد به گونه‌ای هراسناك بالا می‌گیرد و من بپتر آن 
می‌دانم که به حبشه رویم و به نجاشی پیو ندیم. اگر محمد پر مرتمان 
ما چیه گردد, ما در نزد نجاشی باشیم و اکسن مر‌دمان ما بن محمد 
چیره ک‌دند» ما از پیش دانسته باشیم. گفتند: رای درست همین 
است. گوید: برای خود خوراك و توشة فراوان گرد آدردیم و به نز هد 
نجاشی رفتیم. در نزد او بودیم که عمروین ای ضمری به سان 
ف‌ستادة پیامپر (ص) بسه حبشه آمد و درباره جعفی و پارانش به 
گفت‌و گو نشست. گوید: من پر نجاشی درآمدم و از او خواستم که 
عمرو بن امیهٌ ضمری را به من سپارد تا از راه نزديك شدن به‌قرشیان 
مکه او دا بکشم. گوید: چون سخن مرا شنید. برآشفت و چنسان بر 
بینی خود مشت کوفت که گمان بردم آن را فروشکست (یعنی نجاشی 
چنین کرد). من از او ترسیدم و گفتم: اگر گمان می‌بردم که این‌را 
نمی پسندی» هر گز نمی گفتم . نجاشی گشت: آیا از من فرستاهةٌ کسی 
را می‌خواهی که مبترین پيك و پیام خدایی که بر موسی فرود می-- 
آمد. پر او فرود می‌آید؟ می‌خواهی او دا بکشی؟ گفتم: شاهاء ایا 
به‌راستی او چنین است؟ نجاشی گفت: دریغ از تو ای عمرو, سخن 
مرا بتیوش و از او پیروی کن که سوکند به خدا او بر مرستی و 


۱۰۸ الکامل فی‌اثتار بخ 


راستی است و بی‌گمان بر ناخوامان خود چیره خواهد گشت. چنان که 
موسی بر فرعون و سپاهیان اد چیر» کشت. به نجاشی گفتم: اينك به 
سود پیامبر با من بر اسلام پیمان ببند. او دست خویش فراز آورد و 
من با او پیمان بستم و اسلام خود از ايشان پنپان داشتم و بیرون 
آمدم و به نزد پیامبر خدا (ص) روانه گشتم. در این‌راه خالدین ولید 
مر| دیدار کرد و این پیش از کشوده شدن مکه بسود و من او را در 
بیرون مکه دیدم که روی په راه دارد. گفتم: ای ایوسلیمان؛ به کجا 
خواهی شد؟ خالد گفت: به خدا! سوگند که راه روشن گشته است. 
این مد پیامبر است؛ من می‌روم که اسلام آورم. پاری تا کی؟ به‌خالد 
گفم: پدان که من هم جز بسرای اسلام آوردن نيامدم. ما پر پیامیر 
(ص) در آمدیم. خالد بن ولید پیش رفت و اسلام آورد و من پیش 
رفتم و اسلام آوردم و عشمان بن طلحه نزديك شد و اسلام آوره. 


جنکت ذاتّالسَلایل 


در اين سال پیامبر خدا (ص) عمرو ین عاص را به سرزمین بلی 
و غذرّه فی‌ستاد که مس‌دم راسه اسلام خواند. مادرش از بلی بود و 
پیامس خدا (ص) با این کار دل ایشان را به دست آورد. عمسرو بن 
عاص روانه شد و چون به‌آبی در سرزمین جدّام رسید که بدان سلاسل 
می‌گفتند (و این جنکت از روی نام آن ذات‌السلاسل خوانده شد)» 
هراسان گشت و کس به نزد پیامس (ص) فیرستاد و از او یاری 
خواست. پیامبر خدا (ص) ابوعبيده جراح را با نخستین ممپاجران 
به پاری او گسیل کرد. ابویکی و عم در میان ایشان بودند. ون 
| بو عبیده را روانه ساخت» به او قس‌ود: باهم ناسان گاری تکنید. 
ابوعبیده بیرون رفت. چون بی عمرو فرود آمد» این به آن گفت: ای 
ابوعبیده, تو به‌یاری من آمده‌ای. ابوعبیده گفت: ای عمرو» پیامیر 
خدا (ص) گفته است: باهم ناسا گاری نتکنید. ا گر تو مرا نافر‌ماتی 
کنی» من تو را فرمان برم. عمرو گفت: من فیر‌مانده تو باشم. ابو 
عبیده گشفت: باش. از این‌رو عمرو پیش نماز شد و با مس‌دم نماز 
به‌جای آورد. 


رو بدادهای سال هشتم هجری ها ۱ 


دراین سال پیامبس خد |[ (ص) عم و بن عاص را به نسزد جیش و 
عیاذ پسران هلندی به‌ مان گسیل کرد. این ده باور آوردند و پیامس 
گرامی را راستگو خواندند. او از گبران (آذرستایان) گزیت (باژ) 
گر فت . 

جنگت‌های خبط و جز آن 

هم در این سال چتگت خیط روی نمود و قر‌مانده سپاهیان ابوبت 
عسید ة چراح بود که در ماه رجب/ نوامبر ۶۲۹ پا سیصد مره جنگی 
از مپاجران و انصار گسیل گشت. پیامبر خدا (ص) به اپشان ساز و 
پر گت و توشه داد. توشه ایشان انبانی از خرما بود. ابوعییده تست 
مشت مشت به ایشان خرما میداد و سپس دانه دانه می بخشید. هريكت 
از ایشان آن دا می‌مکید و ب روی آن آب می‌نوشید. دیری بر نیامد که 
اتدوختة انبان به پایان رسید. اینان به خوردن بر گث‌های فروريختة 
درختان بر زمین آغاز کي‌دند و به سختی گر‌سنه گششند. قیس بن‌سعدبن 
عباده پر ای ایشان نه پر‌واد سر بر‌ید که آن را ضورد ند . آپو عبیده 
او را از این کار بازداشت و او دست از آن بداشت. آنگاه دریا ماهی 
مس‌ده‌ای به‌سوی ایشان افکند که‌از آن خوردند و سیر شد ند. ابو عبیده 
یکی از استخوان‌های آن را برافر‌اشت و آن‌چنان بلند یود که سواره 
می‌توانست از زیر آن گذر کند. چون به مدینه بازآمدند» آن را به 
پیامبر (ص) گزارش دادند و او گفت: روزی خدا را که برای شما 
بیر‌ون فی‌ستاده است» بخورید. پیامس خدا (ص) خود از آن خورد. 
بای او رفتار قیس بن سعد را باز گفتند و او گفت: بخشندگی خوی 
این خاندان است. 


در اين سال در ماه شعبان/ دسامیس ۲٩‏ ۶م جنگی رخ داد که پیامیر 
حد | (ص) فی‌سان آن را داد. فی‌مانده سپاهیان ابوقتاده بود و عبدالله 
بن ابی‌حلزد آسلمی او را همراهی کرد. انگیزة این جنگت چنین بود 
که رقاعة بن قیس يا قیس بن رفاعه با تیر بزرگی از بنی جُشّم در 
بیشه فر‌ود آمد و جنکت با پیامبر خدا (ص) را بسیجید. پیامبر (ص) 
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ابوقتاده را با همی‌اهان او روائه کرد که گزارش کار وی را برایش 
بیاورند. اپنان به هنگام فرو شدن خورشید به آن دشت رسیدند و 
هر کدام در گوشه‌ای کمین کردند. سه يا شانزده تن بودند. عیدالله 
بن ابی‌حدرد گوید: ایشان را شبانی بود که واپس ماند. رفاعة بن 
قیس با چنگ‌افزار خود به سوی او بیرون رفت و من تیری بر دل 
او اقکندم که هیچ نگفت. من سرش را بریدم و بر کرانهٌ سپاه تازش 
آوردم و بانگی بر آو ر دم : «ضدا بزر کت است». دو دوست من آواز 
دردادند که «خدا بزرگت است». به خدا سوگند يك دم ب‌نيامد که 
گر ند ایشان زدوده گشت. پس همسران و فرز ندان و بارهای سبت 
خود را بر گر فتند و رو به‌گریز نمهادند. ما شتران و گوسپندان بسیار 
کر فتیم و آنپا را با سر آن شبان بیچاره به‌نزد پیامیر خدا آو ردیم. 
پیامبر خدا (ص) مرا از آن میان سیزده شتر بخشید. من زن گرفته و 
زن خود را به خانه آورده بودم. هر شتس پراپر با ده گوسپند بود. 


هم در این سال پیامی خدا چنگاوران به سر‌کردگی ابو قتاده به 
(ضم کسیل کرد و محلّم بنج لیثی (پیش از کشودن مکه) با او 
بود. . عامر بن أضبط اشجمی سوار بر ۵ شتر با بار و بنهٌ خویش بود و 
به شیوء اسلام بر ایشان درود فرستاد که پاسخ او را ندادند. محلم‌بن 
جثامه از روی کینه‌ای دیرین بر وی تاخت و خونش ریخت و شترش 
را فرو گرفت. چون بر پیامبر خدا (ص) درآمدیم» او گزارش به وی 
داد و این آیه فرود آمد: ای کسانی که باور آورده‌اید چون زمینر | 
در نوردید و به‌پیکار در راه خدا روید» نيك جست‌وجو کنید و به‌کسی 
که بر شما درود فرستد نگویید که تو خداگرای نیستی. شما کالای 
زودگذر اين گیتی مي‌جویید یید ولی نزد خدا خواسته‌های فر اوان است . 
شما نیز پیش ‌تر چنین بودید و خدا بر شما بخشایش آورد. پس نك 
وارسی کنید که خدا از آنچه مي‌کنید» آگاه است (نساء/۰)4۴/۴ 
برخی گویند: این جنگت در ماه دمضان/ژانویة ۶۳۰ م بسه هنگام 
بیرون رفتن وی به مکه بود. 








رویدادهای سال هشتم هجری ۱.۸ 
جنگث مُوّته 

سزاوار چنین بود که این جنگت را پیش اندازیم. آن را از این‌رو 
دیگری گزارش گرند. 

جنکت موته در جسادیالاول سال هشتم/ سپتامبس ۶۳۹ رخ داد. 
پیامیر خدا (ص) زید بن‌حار ثه دا فی‌مانده پیکار گران ساخت و گفت: 
اگی زید کشته شود, جعشر پن ابی‌طالب فی‌ماندهی به دست گیرد و 
اک چان باژد. عبدالله ین رواحه فرمانده باشد. جمشر گفت: کمان 
این را نداشتم که زید دا بر من فرمانروا سازی. پیامبر گفت: روانه 
شو که نمی‌دانی کدام بش است. مردم گر یستند و گفتند: ای پیامبر 
خداء چا مارا از جانیازی بپسهور نساختی؟ او سختی نگفت . هر بار 
که می کشت : اس بپمان کشته شود» بسیمان فرماندهی را به دست 
گیرد. همه کسانی را که به نام یاد می‌کرد. کشته می‌شدند. 

می‌دم‌چنگتافزار و ساز و برگت و پار و بنه بر گرفتند.جنگاوران 
سه‌هز از تن بودند. پیامسر خداوند (ص) و مردم با ایشان بدرود 
گفتند. چون پیامبر (ص) عبدالله بن رو احه را بدرود گفت, عبدالله 
به‌زاری گریست. مردم به او گفتند: چرا می‌گریی؟ گفت: گریهام نه 
از دلبستگی به‌این گیتی است بلکه مس و شیدایی بر شماست. من 
شنیدم که پیامبر خدا (ص) آیه‌ای بدین گونه می‌خواند: هيچ‌یك از 
شما نباشد جر اینکه بسه دوزخ درآید و اين خود فرمانی است کسه 
پروردگار تان آن را انجام یافتنی فرموده است (مریم/۷۱/۱۹). 
نمی‌دانم پس از آنکه به دوزخ در آیم چه گو نه توانم از آن بیرون 
رفت؟ مسلمانان گفتند: خد! به همیاه‌تان؛ خدا شما را تندرست به‌ما 
بی‌گرداناد. عبدالله گفت : 
لکتّبی آشأل الَحتَنَ مَففعة و طربة دا فرع تقذف الرْبد 


آو عِفنةّ بیَدی حَرّان مُجستة بر تفْ الاحشاء و الکیت! 
تیولوا اما علی جَدَیی ارشتكت ال من غاز و قّدر شتا 
یعنی: ء ليكت من از خدای بخشنده آم‌زشی می‌خواهم و توانایی 
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بر‌ای فرو کوفتنی خون‌افشان و گسترده که پرده از روی پیکار بر‌داره 
و زنگار برداید. يا فر‌وکرفتنی با دو دست داغ که جان از پیکس 
پیکار گر جد! سازد؛ با زوپینی که جر و دل و روده را بشکافد و 
پاره پاره گر‌داند. تا ون بر آرامگاه من گنر ند گویند: خد | 
رهنمونت باد ای رزمنده مردی که راه درست پیمودی. 


چون پیامبر خدا (ص) ایشان را بدرود گفت و بر گشت, عبدالله 
گفت : , 

خلفالسَلام علی اما ودْعتَه . فی‌النغْل خیر مُقَیّم و خلیل 

یعنی: به دئبال ما درود پر مردی باد که او را در میا خرمابثان 
بدرود گفتم که ببترین دوست و بترین پسواز کننده است. 


آنگاه روانه شدند تا به ممان رسیدند. در اینجا شتیدند که 
ماکلیوس باصد هزار ازجنگاوران‌رومی و صد‌هزار پیکار گر از عرب 
گشتگان از لغم و مدّام و بلقین و و بلی به سرکردگی مردی به نام مالك 
پن رافله آهتگت نبرد ایشان کرده است. آنان در سر‌زمین پلقاء فرود 
آمده‌اند. مسلمانان دو شب در معان ماندند و در کار خویش همی 
نگ‌یستند. گفتند: برای پیامبر خدا (ص) نامه بنویسیم و چگونگی 
کار به او گزارش دهیم. عیدالله ين رواحه ایشان را دلیر گر‌دانید 
و گشت: ای مردم» به خدا سوگند» آنچه دا دوست نمی‌دارید. همان 
است که برای آن بیرون آمده‌اید و آن چانبازی است. ما با مردم بر 
پایةٌ شمار و نیرومندی پیکار نمی‌کنیم. تنبا به پاری این دین و بر 
پایةٌ آن است که با ایشان می‌جنگیم. روانه گردید که جن یکی از دو 
پیامد خوب در برابر شما نباشد: پی‌وزی يا جانبازی. مردم گفتند: 
به خد! که راست گفت. همه روانه شدند. زید پن ارقم که پدر مرده 
بود و پرورده عبدالله بن رواحه بود و عبدالله او را در این راء پشت 
مس خود بر جامه‌دان سوار گرده بود. از او شنید شنید که می‌سر‌اید: 
1 تن و حملّت خی مسین و ار یف الحتاء 
قشأْك قائلمی و کال وه و لاازچع الی اهلی وراثی 





رو یدادهای سال هشتم هجری ۱۰۸۹ 


و جَاءالنسمونَ و غازو نی پارض الشام مُشْتَیَ الثواء 
ورد کل ی تسب, قریبٍ من الوّخمن مُنْقّطع الاخاء 
تال لابالیی طلع بل و لا تخل اسافلبا رواء 


یعنی: مان ای‌همراه چابك نورد من» چون سا برداری و توشه‌دان 

من بر گیری و به چمپار گامواره پس از ریگزارهای گدازان رسانی» 
به کار خود پرداز و راه خود را در پیش گیر که از نکو هش من به‌دور 
باشی؛ من به‌دنبال نيایم و به سوی کسان خویش بازنگردم. چون 
مسلمانان بیایند و بر من بگذر ند و بنگرند که در سرزمین شام جای 
خوش کرده‌ام؛ و هر خویشاو ند نزدیکی تو را واپس راند؛ و جز با 
خدای بخشنده پیو ندی نداشته باشی؛ آنگاه من باك ندارم که خرماین 
پیمپوده شکوفه داده است پا ریشه‌های آن سیر اب کشته است. 


چون زید این سخنان شنید, به‌زاری گر‌یست. عبدالله گفت: ای 
پسرگ» تو را چه می‌شود؟ خدا می! جانبازی ارزانی مي‌دارد و تو در 
میان پیش و پس پالان شتر خرامان برمی‌گردی. آنگاه روانه شدند. 
جنگاوران رومی و عرب گشتگان در روستایی از بلقاء که بدان 
مشارف می‌گفتند. با !یشان دیدار کردند. مسلمانان رو به‌روستایی 
آوردند که بدان موته می‌گفتند. در آنجا جنگت در گرفت. ف‌ماند هي 
بال‌راست‌مسلمانان به‌دست ستقبَة بن قتات4عذری بود و فرماندهی بالچپ 
به دست عبایة بن مالك انصساری. پیکاری سخت گسران در پیوستند. 
زید ین حارئه با پرچم پیامبر خدا (ص) پیکار کرد چندان که دز 
نیزه باز ان آنان فرو رفت و جان بر سر جانان گذاشت. . سپس جفشر 
بن ابی‌طالب آن را بر‌داشت و همی گفت: 

یا حتّدا العتَةْ و اقترانبا وه بَايدة شقراینبتا 

و الوغ ژوخ تددتا عَدایبا عَلي اذ لاقیشبا ضرانتا 

پعنی: خوشا پبسیشت. و نزديك شدن آن. باده آن پاکیزه است و 
سرد. رومیان همانند؛ هنگام شکنجه‌شان فر‌ارسیده است. بر من‌است 
که چون با ایشان دیدار کنم» ایشان دا فرو کو بم. 


- 


۱۰۹۰ الکامل فی‌التار یخ 


چون جنگث به‌سختی گرایید» از اسب کپر خود پیاده گشت و آن 
را پی کرد و چندان جنگید که جان باخت. چعفر نخستین کس در 
اسلام بود که بارگی پی می‌کرد. بر پیکر او هشتاد و چند زخم تير و 
شمشیر و نیزه یافتند. چون جعفی کشته شد. عبدالله بسن رواحه 
درفش را بر‌گرفت و به پیش تاخت. نخست اندکی در نت ورزید و 
ان روی ستن با خود آورد و سس‌ود: 

اقسمث یا تفش لتنز لته طایت الا شکرمته 


رذب لاش و وا الوته تا ی راك تین الجَتَه 
جَد طال ما قد کثب مه هل آئت للا نله هی ته 

یعنی: ای جان من» سوگند خوردم که باید به‌پپنه کارزار درآیی. 
باید که فی‌مانبر باشی وگر‌نه تو را ناگزیر گردانم. اگر مردم شور 
به پا کنند و تازش آور ند و فریاد بر کشند؛ تو را چه‌می‌شود که‌می بینم 
از بپشت روی گردانی. بسی به‌درازا کشید روزگاری که آرام بودی. 
آیا تو جز آبمایه‌ای در زهدان باشی؟ 


باز گفت: 
یا تفن للم تقتلی تلوتی دا حَمَامٌ المَوتِ 5 قد صلیت 
و ما تمَتّیت فَقد اعطیتِ [ن تفعلی فعلتا هد صدیت 


یعنی: ای جان من » اک کشته نشوی یمس ی . . این فرمان مر کث 
است که گرفتار آن گشته‌ای. آنچه را می‌خواستی» به تو بخشیده‌اند. 
اگر کار آن دو جانباز بکنی » به‌ر اه راست ر هنمون شده‌ای. 


آ[نگاه از اسب خود پیاده شد. پسس عمو یش بی‌ای آو تکه‌ای گوشت 
پخته آورد و گفت: پیکر خود را با این استوار بدار که دشواری 
بسیار بی تو فرود آمده است. او آن را يك بار گاز گرفت. در این 
دم شکست و گسستگی و فریادی در گوشه‌ای از لشکی شنید و به‌خوت 
گفت: وای. و هنوز تو در این گیتی ز نده‌ای! آنگاه تک گوشت سس 
زمین افکند و شمشیر بر‌گرفت و به پیش تاخت و چندان جنگید که 
ساغر جانبازی نوشید. 

کاد بر مسلمانان دشوار کشت و دشمن بر ایشان فشار آورد. 





رویدادهای سال هشتم هجری ۱۹ 


پیش از این قَطبة بن کتاده, مالك بن راقله فرمانده عرب‌گشتگان را 
کشته بود. 

آنگاه در همان دم گزارش آسمانی به پیامبر خدا (ص) رسید و او 
پر تخت سخنوری (منس) برآمد و فرمان داد که فریاد زدند: نماز 
همگانی را فی‌از آیید. مردم گرد آمدند. او سه پار گفت: راهی خوب 
در پیش است. به شما در بارة این سپاه پیکار گر‌تان گزارش می‌ دهم . 
اینان با دشمنان دیدار کردند و زید در راه خدا جان باخت. پیامبر 
بای او آمی‌زش خواست. آنگاه جمض پر‌چم را بر گرفت و بر دشمتان 
تاخت و چندان جنگید که به‌جانبازی‌رسید. بیای‌اف آمی‌زش خواست. 
آنگاه عبدالله بن رواحه درفش را بی‌داشت. در اینجا پیامر خاموشی 
گزید چنان‌که چره‌های انصار دگر کون گشت و پنداشتند از عبدالله 
کاری سر زده است که آن را ناخوش خواهد داشت. سپس پیامس خدا 
(ص) ف‌مود: او نیز چندان جنگید که جام جانبازی سر کشید. آنگاه 
گفت: اپنان بر تخت‌های زرین رواف بپشت گشتند و من در تخت 
عید الله بن رواحه در سنجش با تخت‌های دو دوستش اندکی کی 
دیدم. پر‌سیدم: این از چیست؟ گفته شد: آن دو تن استوار به پیش 
تاختند و او لختی در نگت ورزید و سپس روانه گردید. چون عبدالله 
پن رواحه کشته شد. پر‌چم را ثابت بن ارقم انصاری بر گرفت و 
گفت: ای گروه مسلمانان. بر يك تن گرد آیید و او را فی‌مانده خود 
سازید. گفتند: به قرمان تو تن دردادیم. گفت: من ف‌ماندهی نکنم. 
آتان بی خالد بن ولید گرد آمدند .او پرچم را پر گرفت و دشمنان را 
واپس راند چنان که از برابن او به دثبال بر گشتند. پس پیامبر خدا 
(ص) گفت: آنگاه درفش را شمشیری از شمشیر‌های خدا خالد ین 
ولید برداشت و مردم را بر‌گ‌داند. از آن روز خالد بن ولید را 
«شمشس خدا» خواند ند. 

نیز پیامبر خدا (ص) گفت: دوش جعفر با تنی چند از فرشتگان 
بر من گذشتند و او را دو بال بود که پر‌های آن آخشته به خون بودند 
[ از آن هتکام او را «جعفی نده» نامید ند] . 

اسماء گوید: پیامبر (ص) به نزد من آمد و من از کار خویش 





۱ الکامل فی‌انتار بخ 


بپرداخته بودم و فرز ندان جمفر را شسته و روغن مالیده بودم. او 
ایشان را بر‌گرفت و بویید و چشمانش سرشك فرو بارید. گفتم: ای 
پیامس خدا, آیا از جعض چیزی شنیده‌ای؟ گفت: آری, امر‌وز کشته 
شد. آیگاه به نزد خاندان خود باز گشت و فر‌مان داد که بر‌ای خانوادةٌ 
جمفر خوراك بسازند. این برای نخستین بار در اسلام بود که خورالگ 
سوگواری ساختند. اسماء دختش عمیس گوید: من برخاستم که خوراك 
آماده سازم و زثان را در پیر امون خود گرد آورم. چون لشکی بر گشت 
و نزديك مدینه شد. پیامبر خداو ند (ص) و مسلمانان با چنگاوران 
دیدار کردند و ایشان‌را پذیر | شدند. او عبدالله بن‌جمفر را بر گررفقت 
و در برابن خویش بداشت و راه بس‌د. مردم خاگ بس سپاهیان همی 
افشاند ند و گفتند: ای‌گر یز ندگان» ای‌گریز ندکان! پیامیر خدا(ص) 
پیوسته می‌گفت: گریز ندگان نیستند بلکه به خواست خدای بنرگیث. 
تاخت آورانتد. 


گشودن مکه 

پیامیی خد ا (ص) پس ار چنگی مو که ء ماههای, جمادی‌التانی و 
رچب/ اکتس و نوامس ۸۶۲۹ را در مدینه ماند. آنگاه چنان شد که 
بتی یکر بن عبد مناة بر میدم قبیلةً خزاعه تاختند. ایشان بر سس 
یکی از آپ‌های خویش در پایین مکه بودند. این آب «و تیر» نامیده 
مبی شد . قبیلهُ خزاعه هم‌پیمان پیامبر خدا (ص) بود و بنی یکی هم 
پیمانان قریش بودند. در آشتی نامهٌ حدیبیه چنین پیش بینی شده بود. 
انگیزةٌ این پرخاش گری این بود که مردی از بنی حض‌می به نام‌مالكت 
بن عبّاد (هم‌پیمان اسود بن رَژن دثْلی بکری به روزگار جاهلی). 
برای بازرگانی از خانةٌ خویش بیرون آمد. چون به سرزمین خزاعه 
رسید. خزاعیان او را کشتند و دارایی اش را گر‌فتند. به دنبال آن 
بتی بکر بر مردی از خزاعه تاختند و خونش بريختند. پس خزاعیان 
بر فرز ندان اسود بن رژن یمنی سلمی و کلثوم و ذوّیب تازش آوردند 
و ایشان‌را در روز عرفه‌ کشتند. اینان‌از ممتر‌ان بنی بکر بودند. بنی- 
پکر و خزاعه در اپن گیرودار بودند که اسلام پدیدار شد و مردم 





روبدادهای سال هشتم هجری وا 


بدان سی‌گرم شدند. چون آشتی حدیبیه پیش آمد. خزاعیان به زیر 
پیمان پیامیر (ص) درآمدند و بکریان به‌زیر پیسان قرشیان. در این 
هنگام بکریان روز کار آشتی را غنیمت شمر‌دند و خواستند کین خود 
را از خزاعیان پرای کشتن پسران اسود بکشند. از این‌رو. نوفل بن 
معاویه دئلی با پیروان خود از بنی‌یکی بیرون آمدند و بر سی آب 
«و تیر» بر خزاعیان شبیخون ژد ند. 

برخی گویند: انگیزه‌اش این بود که س‌دی از خزاعه شنید که 
مردی از بتی بکر شمری‌می‌خواند که در آن به‌پیامبر(ص) ناسنا گفته 
شده بود. او سر مرد یکری را شکست. ستیز و دشمتی در میان ایشان 
مس بر‌آورد و یکریان بر خزاعیان شوریدند و سرانجام بر سر آپ 
وتیر بر ایشان شبیخون زدند. قرشیان در نان با چنگت‌افنزار و 
ستوران به فرزندان بکر یاری رساندند و گروهی از ایشان پوشیده 
همراه بکریان جنگیدند که از اين میان صفوان بن امیه و عکرمةین 
ابی‌جپل و سل بن عمرو بودند. خزاعیان به‌سوی بارگاه خدایی پناه 
آوردند و گروهی از ایشان کشثه شدند. چون خراعیان به درون 
پار گاه خدایی درآمد ند بکر یان گفتند: ای توفل» خدای راخدای را»ما 
به درون بار گاه خدایی گام نرادیم! نوفل گفت: امر‌وز خدایی در کاز 
نیست؛ ای فرز ندان بکرء کينةٌ خود بکشید و دشمن را بکشید؛ به‌جان 
خودم سوگند که شما در بارگاه خدایی از اندازه درخواهید گذشت. 
آیا در اینجا کین خود نمی کشید؟ 

چون بکر‌یان و قرشیان پیمان‌خود با پیامبر خدا(ص) دا شکستند» 
عمرو بن سالم خزاعی کمبی از شیر خویش بیرون شد و در مدینه پر 
پیامیر خدا (ص) درآمد. آنگاه در پرایر وی ایستاد و سرود: 
مه ال تایه نها جلت آییتا و آبیه الاثََْا 
فوایدا کتاو نت ولا لت اسلمتا ق لمْ تزغ یتا 
قانَضن زسول‌اللو نضرآ آعتدا وادع عیّادالله یاشوا مدا 
فیپم رشول الله قد تجَیٌّدا یی یثل البّدر یئمی ضفتا 
ان سیم شفا وج ت فی یلق کالب یجری مُزّبدا 


مرس و 


ان قریشا اخلفوك المو عست و تقضوا میَاقَكٌ النوَکةَا 


۹۶ الکامل فی‌انتار مج 


سا مساو 


یعنی: بار خدایا؛ من مخت زا سو گند همی دهم. به پیمان دیرپای 
ما با پدر بزر گوارش. ما پدر بودیم و تو فرزند. آنگاه اسلام آوردیم 
و دست از تو بر‌نداشتيم. ای پیامبس خسداء یاری کن پادی کردنی 
استوار و آماده. بندگان خدا را فی‌اخوان که به پاری تو پشتابند. در 
میان ایشان پیامس خد! باشد که شمشییی سپید به‌سان ماه بر کشیده 
است که بر بلندای سر وی همی چرخد و پر‌تو همی افشاند. اک ستم 
به وی خورانده‌شود» چمپرهاش از خشم دژم گردد و به‌سرخی و سیاهی 
گراید. در میان سپاهی انبوه فراز آید که مانند دریایی خروشان کف 
بر لب آورده باشد. قرشیان با نویدگاه تو نير نت ورزید‌ند. و پیمان 
استوار تو را درهم شکستند. برای من در بیابان کمین‌گاه گستر‌دند. 
و گمان بردند که من ميچ‌کس را نتوانم به پاری خواند. ایشان 
خوار ترینان و کم‌شمار ترینانند. هنگامی که ما در و تیر خفته بودیم» 
پر ما شبیخون, زد‌ند. ما را کشتار کردند به‌هنگامی که در نماژ بودیم ؛ 
برخی در برابی خدا کم خم کرده بودیم و یاد او همی کردیم و برخی 
سر بر خاك نباده بودیم و او را می‌ستوديم. 


پیامس خدا ( ص) گفت: به پاریات شتافتم ای عمرو بن سالم! 
آنگاه پدیدهای بر‌ای پیامبر خد | (ص ) در آسمان پدیدار گشت و او 
کشت : اين پارة ابر گزارش از پیروزی بنی کعب میدهد. 

میان عبد المطلب و خزاعه پیمانی دیرین بود و از این‌رو بود که 
عمرو بن سالم گفت: «پیمان دیرپای ما با پدر بزرگوارش». 

سیس بدیل بن وَزقاء همراه گروهی از خزاعه بیرون شدند و 
در مدیته بر پیامس (ص) در آمد ند . او سر و تن می‌شست که وی را 
آو از دادند و او گفت: آی آمدم! به سوی ایشان بیرون آمد و ایشان 
گز‌ارش را به‌وی گفشند. آنگاه باز کشتند و رو به‌بکه آوردند. پیامس 
خدا (ص) به ایشان گفته بود: کویا شما را می‌بینم که با ابوسفیان 





رویدادهای سال هشتم هجری :۱۰ 


دیدار کرده‌اید و او دا می‌نگرید که آمده است آشتی نامه را تازه 
گر‌داند و از ترس, روزگار آن را به درازا کشاند. بدیل روانه کشت 
و در «غشمّان» ایوسفیان رادید که آهنگت دیدار پیامس خدا (ص) را 
دارد تا از ترس» پیمان را تازه گرداند. او از بدیل پرسید: از کجا 
می‌آیی؟ گفت : از خز اعهء پن کر انه, در ميانةً این در ه. گفت: یا به 
زد محمد نرفتی؟گفت: نه. چون| بوسفیان بدیل را دید, به‌همراهانش 
گفت: به پشکل‌های اشترش بنگرید که اگی هستهٌ خرما در آن یاشد. 
بی‌گمان به‌مدینه رفته و هسته را چریده‌است. پشکل‌ها را نگاه‌کردند 
و در آن هستهٌ خرما دید‌ند. 

سپس ابوسفیان روانه کشت و ب پیامر (ص) درآمد. او به‌خانة 
دخش‌ش ام حبیبه همسر پیامس خدا (ص) رفت و چون خواست پر 
فررش, پيامبر بنشیند» امحبیبه آن را درهم نوردید و به کناری نمپاد. 
ابوسفیان گفت: فرش را از من گر امی تر داشتی یا س! از فرش؟ اجب 
حبیبه گفت: اين فرش از آن پیامیر خداست و تو بت‌پر‌ست و پلیدی؛ 
نخواستم که بر آن. بنشینی. اپوسفیان گفت: پس از من گرفتار گز ند 
گشته‌ای. اد بیرون شد و بی پیامس (ص) درآمد و پا وی به‌سخن 
پر‌داخت دلی پیامیس (ص) هیچ پاسخش نکفت. آنگاه به نزد ابو بکر 
شد و از دی‌خواست تا با پیامس خدا (ص) به گفتار در نشیند. ابو یکی 
گفت: من چنین کاری, تکنم. پس به نزد عمر آمد و با وی سخن گفت. 
عم فر‌مود: من به نزد پیامبر خدا (ص) برای شما میانجی باشم! به 
خدا سو گند که اگي چل سنگتریزه نیا بم» شما را با آن فس‌و کو بم. 
سپس بیر‌ون رفت و به نزد امیرالموّمتین علی علیه‌السلام شد. فاطبة 
زهس۱ (ع) همسرش با پس‌ش حسن مجتبی(ع) در نزد او پودند. در 
این باره با وی به سخن پرداخت. علی گفت: به خدا سو گند پیامبر 
خد | ((ص) آهنگت کاری کرده است که ما نتوانیم با وی در بساره آن 
سخن گفت. پس به‌فاطمه گفت: ای دخت محمد. آیا می‌توانی به این 
پسرت بفرمایی که میان مردم به آشتی دادن برخیزد و بز هکاران زا 
پناه دهد تا س‌وز صرب باشد؟ فاطمه فر‌مود: پسس من بدان پایه 
نی سید ه است که مردم را پناه دهد و از گز ند ستیز یکا هد . پس روی 
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به علی آورد و گفت: همی نگرم که هم کار ها بر من دشوار گشته 
ست؛ مرا اندرزی ده. علی گفت: تو سرور کنانه‌ای؛ بر‌خیز و کارها 
یه گردن بگیر و میان مردم آشتی برپای‌دار و بزهکاران دا پناه ده و 
آگپی کن که تاوان و خونیبا خواهی پرداخت؛ آنگاه روانةٌ سرزمین 
خود شو. ابوسفیان به مزگث اندر آمد و برخاست و آواز داد: ای 
مردمء همانا من کناهانو تاوان و خونبپا به‌گردن گرفتم و بزهکاران 
را پناه دادم و در میان مردم آشتی فرمانروا ساختم . آنگاه سوار اشتر 
خود گشت و به مکه رفت و گزارش به قرشیان داد و آنچه را رفته 
بود» با ایشان در میان گذاشت و آگاه‌شان ساخت که علی به او چه 
اندرزی داده‌است. گفعند : به‌خدا که‌با تو ریشخندی بیش نکرده‌است. 

سپس پیامبی خدا (ص) آمادةٌ کارزار گشت و جنگت‌افزار و ساز 
و برگث و بار و بنه برگرفت و مردم را نیز فرمود که چنین کنند و 
روانهة مکه شوند. او گفت: بارخدایا. چشمان و گزارش‌گران و 
گرارش‌ها از قرشیان بازدار تا در سی‌زمین‌شان به ناگپان بر ایشان 
درآییم. در اين هنگام اطب بن ابی بلْتنّه نامه‌ای برای قرشیان 
بنوشت و گزارش کار به ایشان داد و آن را با زنی از مرّینه به نام 
کنود روانه ساخت. برخی گویند: با ساره کنيزكب بنی‌المطلب روانه 
ساخت. پیامس خدا (ص) علی و ز بیر بن عوام را روانه ساخت که آن 
زن را دریافتند و نامه را از او گرفتند و آن را به نزد پیامبر خدا 
(ص) آوردند. او حاطب را فراخواند و گفت: تو را چه بر این کار 
داشت؟ حاطب گفت: په خدا که من به خداوند و پیامبرش پاور دارم 
و چیزی را دگر‌گون يا جا به‌جا نکرده‌ام. همانا مسا در میان ایشان 
خانسان و فرزندان است و قبیله‌ای ندارم که از ایشان پاسداری کند 
و از این‌رو چنین با ایشان‌خوبی‌کردم تا مرا پاس بدار ند. عس گفت: 
بگن‌ار گرد نش بز نم که او دورویی پيشه کر‌ده است. پیامبر خدا(ص) 
گفت: تو چه دانی ای عمر؟ شاید خد! بر بدریان بخشایش کرده که 
فر‌موده است: هرچه می‌خواهید» بکنید که شما را آمی‌زیدم. خدا در 
بار حاطب این آیه‌فرو فر‌ستاد:ای کسانی که باور آورده‌اید. دشمنان 
من و خود را په‌دوستی نگیرید چه شما به سوی ایشان پيكت و پیام 
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دوستی فرامی‌افکنید ولی ایشان به آن داستی و درستی که به نزد شما 
آمده استء تایاور گشسته | ند . پیامس و شما را به این کناه که به 
پروره‌گارتان باور آورده‌اید» بیرون می‌رانند؛ اگی به پیکار در راه 
خوشنودی من و برای خر‌سندی من بیر‌ون آمده‌اید. پوشیده با ایشان 
ممپی‌بانی می‌کنید و من آگاهم که در نپان و آشکار چه می‌کنید و هر 
کس از میان شما چنین کند 6 بی‌کمان راه راست را گم کرده باشد 
(ممتحنه / ۰۱/۶۰ ۳ 

آنگاه پیامبر خدا (ص) روانه کشت و ابورهم کلثوم بن حصین 
غفاری را به جانشینی خویش در مدینه بر کماشت و در دهم رمضان / 
۱ دسامبس ۶۲۹ بیرون رفت. مکه را ده روز مانده به‌پایان رمضان 
زانویة ۶۳۰ بکشود. او روزه گرفت تا به مپان «غسنان» و 
دآتح» رسید. در آنجا روزه یکشودند. همه ممپاجران و انصار با او 
بیرون آمدند. او ایشان را سر‌شماری کرد که بنی‌سلیم پسه هفتصد 
بر‌آمد ند و مزینه به هزار. همه قبایل را شمار و سامانی بود. در این 


وه وی 


زمان اقرع بن حایس و عيينة بن حصن فزاری خود را به‌وی رساند‌ند 
و عباس بن عبدالمطلب در «ذی‌الحلیفه» یا «سقیا» به‌سان کسوچنده 
خود را به وی رساند. پیامس خدا (ص) فرمود که پار و بنه‌اش به 
مدینه ف‌ستند و خسودش با وی بازگردد. به وی گفت: تو واپسین 
کوچندگانی و من واپسین پیامیرانم. 

نیز مَحْرَمَةٍ بن نوفل با او دیدار کرد و ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالملطلب و عبدالله اپسن امیه در «نیق الغقاب» او را دریافتند. 
این دو خواستار آن شد‌ند که پس پيامس خبدا (ص) درآیند. ام سلمه 
در پارء ایشان با او به سخن پرداخت و گفت: پسر عم و پس عم تو 
باشند. گفت: مرا نیازی به ایسن دو نیست. پسر عموی, من آبرو یم 
بدرید و پسر عمه‌ام در مکه آن گفت که پوشیده نیست. چون این را 
شنید ند (و همراه ابوسفیان‌پسری از وی به‌نام جعفی بود)»ابوسفیان 
گفت: به خدا که یا به من دستوری دهد پا دست این پسرم را بگیم 
و رو در پیابان گذارم تا همگی از تشنگی و کر‌سنگی جان سپاریم. 


پیامس خدا (ص) دا بر ایشان سپس آمد و ایشان را به‌سراپردهٌ خویش 
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راه داد که آمدند و اسلام آورد ند. 

پر‌خی گویند: علی به ابوسفیان بن حارث گفت: بر پیامس خدا 
(ص) از پیش روی وی درآی و به‌او همان را بگوی که برادران‌یوسف 
به وی گفتند : «سو کند به خدا که خدا تو را بر ما بی‌گزیده است و 
دست بخشایش ت تو بی ما کشوده. همائا ما کناهکار ان بودیم» (یوسف 
/)- او نمی تواند ببیند که هیچ کس اذ او خوش گفتارتر و 
نيك رفتارتر باشد. او چنان‌کرد و پیامس به او گفت: «امروز بر شما 
نکوهشی نیست؛ خدا شما را می‌آمرزد و او مس ‌بان‌ترین مپر پانان 
است» (یوسف/ .)٩۲/۱۲‏ ایشان را ترديكت ساخت و این دو اسلام 
آوردند و ایوسفیان در بارةٌ اسلام آوردن خویش و نیز به سان پوزش 
از گذشته چنین س‌ود: 
لَترت انی یوم اخیل رای تیب عیِلْ الاب یل مد 
لکالمترلج السحی ان الم لیله فا او انی حین أَهُدی و هی 
مار عتانی یر تنیی و کاننی مع اه مَنْ طوَدِت کل مد 

یعنی: به جسان تو سوگند, آن روز که من پرچم برمی‌ گرفتم و 

پیکار می‌ک‌دم ا سپاهیان «لات» پر لشکرپان محمد پیروز گرد ند» 
بی‌کمان تار يت پیمای سر گردانی بودم که شش سیاه گشته باشد. 
اينك هنگام آن است که مرا به راه راست باز آورند و من خود نیز 
راه درست و روشن را بازيابم. راهنمایی بیرون از خودم که مرا به 
راه راست همی خوائُ و همراه خدا بی من دست یافت ولی منش به 
سختی از خود همی راندم. 


این خود چکامه‌ای بلتد است. چون سخن بدینجا رساند» پیامیر 
خدا (ص) از روی مب دستی بر سینه وی زد و گفت: این تو بودی 
که مرا به سختی از خود همی زراندی. بر‌خی گویند: ابوسفیان از 
آزرمء سر به سوی پیامبر بلند تکرد. 

پیامس خدا با ده هزار مرد جنگی به «مل الظْرَان» رسید: از 
پنی‌غفار چپارصد تن از مزینه يكت هزار و سه تن» از بتی‌سلیم 
هفتصه تن از جبّیِته هزار و چپارصد تن از دیگر مردمان به سان 
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قرشیان و انصار و هم‌پیمانان ایشان و تیره‌های عرب تا تمیم و اسد 
و قیس مر‌کدام شماری دانسته. 

چون در مرالظس ان فرود آمد. عباس بن عبدالمطلب گفت:دریفا 
که قرریش نابود گشت! سوگند به خدا که اگر پیامبر خدا (ص) 
تاگمپان بر قرشیان درآید و سرزمین ایشان را به زور بگشاید. 
قرشیان برای هميشه نابود خواهند گشت. او بی استر پیامبر (ص) 
سوار شد و گفت : بیرون می‌روم شاید حَطاب یا دیگری را ببینم که به 
مکه درآید و مکیان را از آمدن پیامس خد! ( ص) آگاه سازد تا به‌نزد 
وی آیند و زینبار بخواهند. گوید: پش بیرون رفتم و در مان 
درختان ارالع۱ همی, چر‌خیدم که ناگپان آو ای ابوسفیان و حکیم بن 
حزام و یدیل بن ورقای خزاعی را شنیدم که بیس‌ون آمده بودند تا از 
چکونگی کار آگاه گردند. ابوسفیان گفت: آتشی بزر کت تر از این 
ندیده بودم. بدیل گفت: مردانی از قبیلةً خزاعه باشند. ابوسفیان 
گفت : خزاعیان خوارمایهتر از اینند که چنین آتشی یه راه انداز ند. 
گفتم : ای ابوحنظظله. این تویی؟ ؟ (ابوسفیان را گاه ابو حنظله یی 
خواندند). گفت: ای ابوالفضل؛ این تویی؟ گفتم: آری. گفت: اپنك 
منم که پاسخت گویم؛ پدر و مادرم برخی تو بادند» چه گزارش داری؟ 
گفتم :این پیامبر خد! (ص) است.که با ده‌هز ار مرد چنگی‌از مسلمانان 
به نبرد شما آمده است. گفت: مرا چه فرمایی؟ گنتم: پشت سر من 
سوار شوی تا از پیامبر خدا (ص)) برای تو زیتپار بگیرم که سو گند 
په خدا اگر بر تو دست یابد, بی‌گمان گردنت را بزند. او پشت سر 
من سوار شد. من شتابان بیرون آمدم و او را به سوی پیامبر خدا 
(ص) روانه ساختم. بر هر آتش از آتش‌های مسلما نان که می گذشتم. 

می‌گفتند: عموی پیامیر خداست که بر استر او نشسته است. 
سرانجام بر آتش عم بن خطاب گذشتم. عس به ابی‌سفیان گفت: 
سپاس خدای را که مرا بی‌پیمان و زینپار بر تسو چیره ساخت. 
آنگاه شتابان به سوی پیامبر خد! (ص) روانه گشت. من بر استر هی 

٩‏ درختی است که از چوب آن دند ان‌شو ی‌ساز ند. پیلو. که‌ازچوب آن دندان‌شوی 
ساژ ند درعت شور . درخت شوره. شجةالسواك. 














۱۹۰۰ الکامل فی‌انتار یع 


زدم و از عمر پیشی گرفتم. عمر بر پیامبر خدا (ص) درآمد و او را 
آگاه ساخت و گفت: بگذار گردنش بز نم. گفتم: ای پیامبی خدا» من 
زینمبارش دادم. آنگاه سر پیامیر خدا (ص) را گرفتم و گفتم: امروز 
جز من کسی به راز با وی سخنی نگوید. چون عمر پافشاری گرد, 
گفتم : ای عس. آرام باش» به خدا این کار را از آن‌رو می‌کنی که او 
از بنی عبد مناف است و اگی از بنی‌عدی می‌بود» این دا نمی گفتی. 
گفت: ای عیاسء آر ام باش که اسلام آوردن تو از اسلام آوردن پدرح 
خطاب (اگر به اسلام گراییده بود)» بپتر است. پیامبر خدا (ص) 
گفت : برو که او را زینپار دادیم تا فردا بامداد او دا به نزد من 
آوری. من به خانه‌ام باز گشتم و پگاه فردا او را بر پیامبر خدا (ص) 
درآوردم. چون او رادید گفت: دریغ از تو ای ابوسفیان! آیا هنگام 
آن فرانرسیده است که گواهی دهی که خدایی جز خد! نیست؟ گفت: 
چراء پدر و مادرم برخیات بادند ای پیامبر خدا. اگر جز خدا چیزی 
در کار می‌بود» گرهی از کاد من می‌گشود. پرسید: دریغ از تو! آیا 
هنگام آن فس‌اش سیده است که بداتی من پیأمیس خدایم؟ گفت.: پدر و 
مادرم برخیات بادند. اما این یکی» منوز در دلم از آن چیزی است. 
عباس گوید: گفتم: دریغ از تو! گسواهی راستین بده پیش از آنکه 
گردنت بز نند. گوید: او گواهی داد و همراه ودی» حکیم بن حوّام و 
یل پن وژقاء به اسلام گراییدند. پس پیامبر خدا (ص) به عباس 
گفت : برو و ابوسفیان را در جایگاه دماغة کوه در تنکة مره نکه‌دار تا 
سپاهیان خدا بر وی بگذرند. گفتم: ای پیامیر خدا. او بالیدن به 
خود را دوست می‌دارد؛ او را مایه‌ای ارزانی فرمای که در میان مردم 
خویش بدان ببالد. پیامبر گفت: هرکس به خانه ابوسفیان درآید 
زیتمپار دارد. هرکس به خانه حکیم بن حز‌ام درآید آسوده است: هر 
کس به درون مزرگت رود ایمن است» مر ‌کس در خانه‌اش را به روی 
خود ببندد آزار نبیند. 

گوید: او را بیرون بردم و بر دماغة کوه بازداشت کردم تا 
قبیله‌ها يکايك از برابر وی گذشتند و او پیوسته می‌پرسید: اینان 
کیا نند؟می گفتم : اسلم باشند؛ می گفت : مرا با اسلم چه‌کار ؟ می گفت : 
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ایتان کیانند؟ می‌گفتم : جرینه؛ می‌گفت: مرا با جرینه چه کار؟ سر 
انجام پیامبر خدا (ص) با گردان رزمند؛ُ «سبز» خود از مپاجران 
و انصار پدیدار شدند که از پای تا سر فرورفته در آهن بودند و جز 
چشمان‌شان چیزی دیسده نمی‌شد. گفت: اینان کانند؟ گفتم: این 
پیامس خدا (ص) همراه سپاجران و انصار است. گفت: پادشاهی پسر 
پر‌ادرت بزرکت و پبناور و گسترده گشته است. گفتم: دریغ از تو. 
این پیامبری است نه پادشاهی. گفت: اگر چنین است. باشد. گفتم: 
به ششاپ خود را به می‌دمت بر‌سان و هشدارشان ده. او روانه شد تا 
به‌مز گت درآید و حکیم بن حزام با او بود. آواز درداد: ای قرشیان. 
اينك محمد است که با چندین و چند هزار مرد جنگی آمده است که 
شما را در برابر وی تاب پایداری نیست. گفتند: چه کنیم؟ گفت : 
هر‌که به خانهة من درآید زینبار دارد, هرکس به مزگت درآید ایمن 
است و مر‌کس در خانة خود را به روی خود ببندد آزار نبیند. آنگاه 
گفت: ای قی‌شیان. اسلام آورید تأ تندرست بمانید. 

در این هنگام ز نش هند فراز آمد و ریش او را گرفت و گفت: 
ای فرز ندان غالب» این پیر گول نادان دا بکشید. ابوسفیان گفت: 
ریشم را رها کن؛ سوگند می‌خورم که اگر تو نیز اسلام نیاوری. 
بی‌گمان گردنت بز نند؛ به درون خانه‌ات پشتاب. ذن ریش او را 
رها کرد. 

پیامبر خدا (ص) زبیر بن عوام دا در پی ایشان روانه کرد و 
فر‌مود که با دسته‌هایی از مردمان از سوی «گت۱ء» به درون مکه روان 
گنت او فر‌مانده بال چپ لشکر بود. به سعد بن عباده نیز فر مان داد 
که پر خی از مر‌دمان را از کداء به درون شمس بر‌اند. چون سعد رو انه 
شدء آواز بر‌آورد: امروز روز هنگامه است؛ اس‌وز روزی است که 
حرمت پایمال و دریده گردد. مردی از سپاجران این سخن را شتید 
و به پیامبر خدا (ص) گزارش داد. پیامبر به علی بسن ابی‌طالب 
فر‌مود: او دا دریاب و درفش را از وی بستان و تو خود سپاهیان را 
به درون مکه بران. او خالد بن ولید را فی‌مودکه با دسته‌هایی‌از مردم 
از پایین مکه از «لیط» پسه درون شیر تسازد. اسلم» غقار» شرَّ یه 
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و مرو 


و قبیله‌هایی چند از عرب همراه وی بودند. این نخستین روز 
بود که پیامبر خدا ( ص) فرماندهی به خالد بن ولید بخشید. 

چون پیامبر خدا (ص) به ذی‌طوا رسید» بر بارگی خویش در نگت 
ورزید. پارچة راه راهی از خز سر خر نگت بر سر پیچید و دنبال آن 
بر چپره فرو هشت و از روی فرو تنی در برابر خدا که وی دا چنین 
بخشایش‌ها ارزانی فرموده بدین گونه گرامی داشته بود» سر فرود 
آورد چنان که دنبالهٌ ریش وی به مپان زین همی رسید. آنگاه به‌ پیش 
راند و از جایگاه«آذاخر» در بالا به‌درون رفت و سراپردةه وی در آنجا 
برافراشته شد. 

عکرمة بن ابی‌جمرل و صفوان بن امیه و سل ین عمرو» دستهب 
هایی رزمنده از مردمان را گرد آورده بودند که به پیکار ذرایستند. 
احابیش با اینان بودند و بنی بکر و بنی‌حارث بن عبد مناة همراهی 
شان می‌کردند. خالد بن ولید ایشان را دیدار کرد و با ایشان به‌پیکار 
در ایستاد. از مسلمانان جایر بن جبیّل قمهر ی و جییش بن خالد (همان 
اشعر کعبی) و سَلْمَةٌ بن مَیْلاء کشته شدند و از بت‌پرستان سیزده تن 
بر خاك نابودی افتادند و بت‌پرستان شکست خوردند و رو به گریز 
شپادند. 

با عکرمه. چشاس بن عالد دیْلی بوه که به ذن خود. گفته بود: تو 
را چاکری از پاران محمد بیادرم. چون گریزان و شکست خورده به 
نزد زن باز گشت. زن از روی ریشخند به وی گفت: آن چاکس چه 
گر‌دی؟ حماس بن خالد گنت: 


ات لر میفت بلقت اذ قم صَمُوان و ق جکرته 
یزید کالمَجوزر الموْتَمَة لم تنطة پاللوم ادن کلم 
وخ پاشیویا شنت لبم رید لت و دق 


یعنی : : ار در تسد «خندمه» همراه ما می بودی و می‌دیدی که چه 
گونه صفوان و عکرمه رو به گریز نادند و ابویزید (سپل بن‌عمرو) 
همچون بیوه‌ز نی دا غدیده سرآسیمه گشت. يكت واژه در نکوهش من 
بر زیان خود نمی‌راندی. با شمشیر‌های دندانه‌دار بر ما تاختند و 
ایشان را در پشت سر ما خروش و غریوی بود. 
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پیامبر خدا (ص) به فر‌ماندهان سپاه خویش ف‌موده بود هیچ کس 
را نکشند مگ آنکه با ایشان کارزار درپیو ندد. چون بت‌پی‌ستان 
شکست خوردند و رو به گریز نادند و مسلمانان خواستند به درون 
مکه درآیند» زنان بت‌پرست به رویارویی با ایشان درایستادند و 
موهای خود آشفته کردند و بر چپپرة اسبان با روسری‌های خود سیلی 
همی زدند. پیامیر خدا (ص) ایشان را دید و ابوپکی در کنار او بود. 
پیامبر خدا (ص) لبخند زد و گفت: ای ابوبکر. آغاز آن چکامه چه 
پود که حسان پن ثابت سرود؟ ابویکی گفت: 

تظل چیادتا نتملرات تلظنن بالخضی الشتام 

یعنی: چون اسبان ما تاخسن آورند و بر یکدیکس پیشی همی 

گیرند. زنان با روسری‌های خود بر چپره‌های ایشان تپانچه ز نند. 


[آنان که پیامبر خدا فرمان به ریختن خون‌شان داد] 

پیامبی خدا (ص) فرمان به ریختن خون هشت مرد و چپار زن 
دابده بود. از می‌دان» یکی عکرمة بن ابی‌جبل بود که در آزردن پیا مین 
خداوند (ص) و دشمنی و دورویی با وی و هزینه کردن پرای راه 
انداختن چنگت در برابی اوء یه پدر خود می‌مانست. چون پیامبر خدا 
(ص) مکه بکشود. عکرمه از وی بر جان خود هراسان گشت و به‌یمن 
گس یخت. ز نش ام‌حکیم دختر حارث بن هشام اسلام آدرد و برای شوی 
زینپار خواست. وی با بسردة رومی, خویش, به جست‌وجسوی شوهر 
بیرون رفت. پرده از وی خواست که به او کام دهد. زن او را آزمند 
ساخت ولی به وی کام نداد تا آنکه به سر‌زسین قبیله‌ای از قبیله‌مای 
عرب رسید و از ایشان در برابر برده پاری خواست. آنان او را در 
بند گردند. زن هنگامی عکرمه را دریافت که می‌خواست سوار کشتی 
گردد. به شوه گفت: از نزد استوار دار نده‌ترین مردم و پای‌بند 
ترین ایشان به پیو ند خویشاو ندی و بردبار ترین و گی‌امی‌ترین‌شان 
به‌پیش تو آمدم. او به تو زینپار داده است. عکرمه باز گشت. زن 
گزارش پر ده رو می به وی داد. عکرمه پیش از آنکه اسلام آورد. بر‌ده 
را کشت. چون بی پیامس خدا (ص) در آمت» از دیدن او شاد گشت. 
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او اسلام آدرد و از پیامبر خد! (ص) خواست که برای وی آم‌زش 
بخواهد. پیامبر پرای وی آم‌زش خواست. 


هم از این هشت مرد» صفوان بسن خلف بود. او نیسن در برابر 
پیامس بد سکال و بر او سخت‌گیر بود. صفوان از بیم وی به جده 
گ‌یخت. عم بن وهب جمَحی گفت: ای پیامبر خدا. صفوان سرور 
س‌دمان من است. که از بیم تو رو به گریز نپاده است؛ او را زیتمپار 
ده. پيامیر گفت: او آسوده است. پیامبر دستار خود را که با آن به 
مکه درآمده بود» به وی داد تا زینپار داشتنش با آن شناخته شود. 
عمیی پا آن دستار بیرون آمد و او راد رجده دریافت و به وی آگاهی 
داد که زینمپار دارد. به وی گفت: پیامیر بردبار ترین مردم است و 
بیش از همه مردمان پیو ند خویشاو ندی را استوار می‌دارد. او پسر 
عموی ثوست؛ ارجمندی او ارچمندی توست و شرف وی شرف تو. 
صفوان گفت: از وی بر جانم بیمناکم. عم گفت: او بردبار تر از 
این است. صفوان باز گشت و به پیامبر خدا (ص) گفت: این مرد 
گمان می بردکه تو مس | زینپار داده‌ای. پیامیس گفت : زاست می‌گوید. 
صفوان گنت: مرا دو باه آژاد بگذار تا در درازای آن آیین دلخواه 
خود را بر گزینم. پیامبر گفت: چپار ماه آزاد باشی. صفوان به سان 
يك مرد ناباور در نزد پيامیی ماندکار گشت و با او در پیکار های 
حنین و طایف همراهی کرد و سپس‌اسلام آورد و اسلامش نیکو گشت. 
وی در روز روانه شدن مردم به شبن بصره برای جنگ جمل [به 
روزگار سرور پر‌هیزکاران علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ] در مکه 
در گذشت. 


هم از اپشان عبدالله بن سعد پن ابی سرح از بتی عامر بن لوّی 
بود. او اسلام آرده بود و پرای پیامس خدا (ص) وحی می نوشت. 
چون پیامس چنین بر او می‌خواند که «خدا ارجمند ف‌زانه است». 
می‌نوشت «خد | گرامی فی‌زانه است»؛ و چنین دست.کاری‌ها می گس د. 
آنگاه از دیسن بر کشت و به قسرشیان گفت: من سخنتان محمد را در 
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قرآنش به ه‌گوته که خواهم, همی نویسم د آیین شما بیس از آیین 
ادست. چون روز گشودن مکه فی‌ارسید. به نزد عشمان بسن عفان 
گریخت که برادر شیر‌خوارگی وی‌بود. عشمان او را نمپان‌کرد تا مردم 
آرام گرفتند. سپس او را به تزد پيامبی خدا (ص) آورد و پرای وی 
زینپار خواست. پیامبر خدا (ص) خاموشی گزید و خاموشی به‌در ازا 
کشاند و سپس وی را زینپار داد. او اسلام آورد و به راه باز گشت. 
چون از نزد پیامبر خدا (ص) بیرون شد. به‌یارانش فی‌مود: خاموشی 
گزیدم که یکی از شمایان بر‌خیزد و خونش بریزد. یکی گفت: چرا 
با چشم یا ابردیی» نشانی به ما فرا ننمودی؟ فسرمود: پیامبر را 
نمی‌سزد که با چشم و ابرو بازی کند و از این راه به کسان و یاران 
خود چیزی گوید. پیامبران را چشم‌های نیر نگت‌باز تباشد. 


نیز در میان این هشت کس. عبدالله ین خطل بود. او اسلام آررده 
بوذ و پیامبر‌خد! او را راستگو شمرد و روانه ساخت. همراه او م‌دی 
از انصار و برده‌ای رومی از آن وی بود که برای او خوراك می‌پخت 
و کارهای او را انجام می‌داد. يك روز پختن خوراك را فراموش کرد 
و عبدالله او را کشت و از دین بی‌گشت. او را دو کنيزك بودند که 
آواز می‌خواند ند و در سرود و ترانه ناسر ای پیامس خد | (ص) میب 
گفتند. سعید ین خرّیث مخزومی برادر عمرو ین حریث و ابوبوّز 
سلمی او را کشتند. 


از ایشان حوَیرث بن نقّید بن و هپ پن عبد قصی بود. او در مکه 
پیامبر خدا (ص) را می‌آزرد و سخن در بدگویی از وی می‌سرود. 
چون روز گشودن مکه فرارسید. از خانه‌اش گریخت که علی بن ابی- 
طالب دیدارش کرد و خونش بر پخت. 


از میان ایشان یس بن صبَابّه بود. پیامبر از آن‌رو فسرمان 
کشتن او را داد که او مردی اثصاری را کشت که پر ادرش هشام را 
از دوی لغفزش کشته بود. او از دین روی برتافت. چون روز گشودن 
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مکه. مکیان شکست خوردند, در جایی نبان شد و همراه گرو هی به 
می نوشیدن در نشست. . تمَلة ين عبدالله کنانی جای او دا دانست و 
به نزد او رفت و چندان با شمشیرش فروکوفت که به دیدار در بان 


[دوذخ] شتافت . 


هم از ایشان عبدالله بن زّبغری سپمی بود که در مکه ناسزای 
پیامبر خدا(ص) می‌ گفت و سخنان گران می‌سرود و گفتار ناشایست 
بر زیان می‌آورد. روز کشوده شدن مکه وی و هب بسن ابی‌و هب 
مخز ومی شوه ام‌هانی دختش ابوطالب به نجران گریختند. هبیره در 
آنچا بت‌پرست زیست تا نابود شد ولی ابن ز بعری به نزد پیامبس خد!ا 
(ص) باز گشت و پوزش خواست و پوزش اد پذیرفته شد. چون اسلام 
چنین سر‌ود: 
سول المليك اد سای رایق ما فتقث لد آنانوژ 
رن شیف ی شتآ مت 
سَنّ الم و السظام بسن بی َ نهسی شید ات تدیر 
یعنی: : ای پیامی پروردگار» همانا زا من پپو ند دهنده آن 
چیزی است که از هم دریدم هنگامی که مردي تباه بودم. هنگامی که 
به شتافتن در راه گمراهی بر دیو پیشی می‌گرفتم و هر که راه او در 
پیش گیرد, نابود گردد. گوشت و استخوان‌ها به پسروردگارم باوز 
آوردند و جان من گواهی داد کسه تو پیامبری درست و راستین و 
هشدار دهنده‌ای. 


از میان ایشان ودحشی بن حرب کشند؛ حمزه بود. او روز گشوده 
شدن مکه به طایف گریخت و سپس همراه گروه نمایندگی مردم طایف 
بی پيامبی خدا (ص) درآمد و همی گفت: گواهی می‌دهم که خدایی 
چن خدا نیست و گراهی می‌دهم که محمد پیامس خداست. پیامب(ص) 
گفت: به‌راستی این تویی وحشی؟ گفت: آری. گفت: آگاهم ساز که 
فر‌مود: چپره‌ات را از من پنپان بدار. او نخستین کس بود که بی‌ای 
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نوشیدن باده تازیانه خورد و نخستین کس بود که جامه نازك زره 
رنگی آراستة شامی پوشید. 


خویّطب بن عبدالفرّی نیز گریخت و نبان گردید. ابوذر او را 
در بوستانی دید و پیامبر (ص) را از جایگاه او آگاه ساخت. پیامیر 
گفت: مگر نه این است که به مردم» جز کسانی را که فرمان کشتن 
داده‌ایم» زیشپار بخشیده‌ایم؟ ابوذر این گزارش با وی‌باز گفت. او به 
نزه پیامبر آمد و اسلام آورد. کویند: دیر‌تن‌ها روژی او بر مرو آن‌ین 
حکم درآمد و م‌وان قر‌ماندار مدیته بود. به وی شفت: ای پیس‌مسد» 
اسلام وایس افکند‌ی. حویطب یه او گفت : بار ها خواستم اسلام آورم 
ولی هر بار پدرت (حکم بن ابی‌العاص) مرا از اين کار باز می‌داشت. 

[زنانی که بیامیر فرمان کشتن ایشان داد] 

از میان اين گونه زنان» یکی هند دختر عتبه بود که پیامبر خدا 
فرمان کشتن وی را داده بود و اين به انگيزةٌ کارهایی بود (مانند 
بر‌یدن گوش و بینی و دیگی اندام‌ها) که وی با پیکر حمزه گرده بود. 
او پیایس خدا (ص) را در مکه می‌آزرد. هند پنبپان همراه زنان به 
نزد پیامبر آمد و اسلام آورد و همةً بت‌های خانهةً خود را در هم شکست 
و گفت: شما ما را فریفته بودید. برای پیابر خدا (ص) دو بره 
ارمفان آورد و از کمز ادن کوسپندان خود کله کگس۵. پيامس خدا (ص) 
پروردگار را بسرای او خواند که گوسپندانش افزون فرماید و 
گوسپندان او افزون شد‌ند. او همی بخشید و گفت: اینبا از بر کت 
پیامبر خدا (ص) است؛ سپاس خدایی را که ما را به اسلام رهنمون 
گسد ید . 


یکی دیگر از ایشان ساره بردةٌ عمر‌و بن عبدالمطلب بن هاشم ین 
عبد مناف بود. این همان زن بود که (به گفتة برخی) نامه حاطب پن 
ابی‌بلتعه را برداشت که به قیشیان رساند. او بر پیامبی خد!ا (ص) 
به‌سان پات مسلمان درآمد و پیامبر او را چیزی بخشید ولی ساره از 
دین بر گشت و به مکه بازآمد. پیامیر فر‌مان کشتن او را داد و علی بن 
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ابی‌طالب او را گشت. 


هم از ایشان‌دو کنیزكعبدالله بن خطل بودندکه آواز می‌خواندند 
و در سود و ترانه خود به‌پیامبر خدا (ص) ناسزا می‌گفتند. یکی از 
ایشان به‌نام قَرَیْبّه کشته شد و دیگری گریخت و رخت و چپره 
دیگ‌گون کرد و به نزد پيیامس خدا (ص) آمد و اسلام آورد. او تا 
روزگار فر‌مانرانی عمس پن خطاپ ژ نده ماند و در این هنگام کسی از 
روی لغزش. بر وی اسب تازاند و او در‌گذشت. برخی گویند: تا 
زمان فر‌مانروایی عشمان بن عفان زنده ماند و در این زمان مردی از 
روی لغزش» یکی از دنده‌های او را شکست که از گکزند آن مسد و 
عشمان وام این زن به سان تاوان به گردن آن زن افکند. 


[ کارهای پیامبر در مکه] 


چون پیامبر خدا (ص) به درون مکه درآمد» بر وی دستاری سیاه 
بود. او پر در کمبه ایستاد و گفت: خدایی جز خدا نیست؛ نسوید 
خویش راست کرد بندهٌ خود را پاری رساند و دسته‌های ستیزه‌جوی 
را در‌هم شکست. همانا هر خون پا گزند پا تادان یا دارایی که یکی 
پر دیگری خواستار گردد» در زیر این دو پای من است مگر دربانی 
خانة خداو ند و آب‌رسانی به حاجیان. سپس گفت: مان ای قر‌شیان. 
گمان می‌برید با شما چه رفتاری خواهم کرد؟ گفتند: بم‌ترین رفتار؛ 
پرادری بزرگواری و برادرژزاده‌ای مپر‌بان. گفت: بروید که شما 
آزاد شدگانید. خدا او را بی ایشان چیره ساخته بود و او بر پایه 
آیین‌مندی رزمی» می‌توانست همه را به بردگی بگیرد. از این‌رو 
مردمان مکه «آزاد شدگان» خوانده شد‌ند. او هفت بار بر گرد کعبه 
چ خید و به درون آن رفت و در آن به نماز درایستاد. در آنجا نگار مب 
های پیامبران را دید و فرمان داد که آنبا را زدودند. بر فراز کعبه 
سیصد و شصت بت بودند و به دست او تازیانه‌ای چو بی بود. او با 
آن چوپ یه بتان اشاره می‌ کرد و این آیه می‌خواند: «بگو راستی و 
درستی فراز آمد و کژی و کاستی سپری کشت همانا کی میر نده 
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است» (اسر۸۱/۱۷/۶۱)- به هر بتی اشار همی‌گرد» به رو در مي‌افشاد. 
برخی گویند: نه چنین بود» بلکه فرماندا: که آنپا را فرو افکندند و 
در هم شکستند و خرد گر‌دند. 

سپس پیامس خدا (ص) در صفا رای بیعت. نشست. عس بن 
خطاب فروتر از وی بود. مردم برای بیمت با پیامبر خدا (ص) گرد 
خداوند و پیامبرش تا آنجا که بتوانند» بیمت کرد. 

بیعت با ز نان چنین بود که چون از بیمت با سر‌دان بپسرداخت. 
ژز نان قریش دسته دسته به نزد او آمدند. این زنان از این میان 
بود ند: اً هانی خی ابسوطالب» آم‌حبیب دختشس عاص بن امیه زن 
عمرو پن عیدود عامری» آروا دخس ابی‌عیص عم اب بن آسید» 
خواهر‌ش عاتکه دختسی ابی‌عیص زن. مطلب ین ایسی وداعة سپمی. 
مادرش دختر عفان بن ابی‌عاص‌خواهر عشمان زن سمد هم‌پیمان بنی 
مخزوم» هند دختس عتبه زن ابوسفیان» پسیره دختش صفوان بن توفل 
بن اسد بن عبدالعزی. ام حکیم دخت حارث بن هشام زن عکرمة ین 
ابی‌جپل» فاخته دخش ولید بن مفیره خواهر خالد زن صفوان بن‌امية 
ين خلف. ریطه دخش حجاج زن عمرو بن عاص و جن ایشان. هند 
ناشناس رفته بود زیرا با پیکر حسزه چنان کار زشتی کرده بود و 
می‌تر‌سید که وی را بر آن کیقر کنند. پیامبر به ایشان گفت: با من 
بر این پایه بیمت می‌کنید که برای خدا انباز نیاورید. هند گفت: به 
خد! که تو از ما پیمان‌هایی می‌ستانی که از مردان مانند آن را 
خواستار نمی‌شوی ولی‌ما همگی را به‌تو ارزانی‌خواهیم‌داشت. پیامبر 
گفت: نیز باید دزدی تکنید. هند گفت: به خدا که من بدین يا آن 
گونه » چیز کی از دارایی, اپوسفیان بس‌می گر فتم . ابوسفیان که در آنجا 
حاضر بوخ کفت: اما در بارة گذشته» از تو درمی گذرم. پیامیر خدا 
گفت: اينك تویی ای هند؟ گفت: من هندمء از گذشته در گذر که خدا 
از تو در گنرد. پیامیر گفت: نیز باید ز نا ند‌هید. هند گفت: آیازن 
آزاده ز نا می‌دهد؟ پیامیر گفت: باید فرز ندان خود را نکشید. هند 
گفت: آنان را از کودکی به سپس پرورديم و تو ایشان را در بزرگی 
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به‌روز جنکت در کشتی؛ تو و ایشان بت می‌دانید که چه رفته است. 
در اینجا عس بن خطاب لبخند زد. پیامبر گفت: دروغی برهم نبافید 
که آن را فراروی خویش دارید. هند گفت: درو غپردازی و تپمتب 
زنی زشت است ولی برخی گذش شت‌ها نیکوس است. پیامیر گفت: در 
کار نيك نافرمانی من روا ند‌ار ید , هند گفت: در این انجمن از آن‌رو 
ننشستهایم که نافرسانی تو روا داریم. پیامبی خدا (ص) به عمر ین 
خطاب گفت: از ایشان بیعت بستان. پیامبر خدا (ص) بای ایشان 
آمر‌زش خواست. پیامبر خدا (ص) دست به پیکر هیچ زنی نمی‌زد و 
با زنان دست نمی‌داد و اینان هم بسه او دست نمی‌زدند. این به‌جز 
بانوانی بود که خدا بی‌ای وی روا داشته بود یا زنانی که با وعه 
«محرّم» بود نب , 

چون هنگام نیس‌وز فرارسید. پیامبر خدا (ص) بلال دا فررمود که 
بر فراز کمبه رود و اذان گوید. قرشیان بر فر از کو هستان‌ها بودند؛ 
برخی زینسبار می‌خواستند و برخی زینپار گرفته بودند. چون اذان 
داد و گفت : : گواهی می‌دهم که محمد پیامبس خضداست» جوّیریه دختی 
ابوجپل گفت: خدا پدر مرا گرامی داشت که تاکنون ز نده نماند و 
از آر بنال بر زبر کعبه را نشنید. برخی گویند: او گفت: خدا یان 
محمد را بر‌اقر‌اشت. ما نماز خواهیم خواند ولی براثر کشان را 
دوست نخواهیم داشت. خالد بن اسد بر‌ادر عشمان ین اسد گفت : خدا 
پدر مرا گرامی داشت. که زنج نماند و رویدادهای امروز دا ندید. 
حارث بن هشام گفت: کاش پیب پیش از این در کذشته پودم. . گروه دیگ 
نیل مبانند این سخنان را سس زبان آو ردند. . سپس همگی اسلام آوردند 
و اسلدام‌شان به نیکویی گرایید و خدا از ایشان درگذشت. 


[نام‌های دشواد ] 

حاطب بن ابی بلمه: با حاء و طای بی‌نقطه و بای تك نقطه‌ای. 
بلعمه: با بای تكت نقطه‌ای و پس از آن لام و تای دو نقطه‌ای بر ز بر 
آن. عُیِیْنةَ بن حصن: به ضم عین بی نقطه, دو یای دو نقطه‌ای در زیر 
و سپس نون» تصغیی عین است. بدیل بن ورقاء: به ضم بسای تك 
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نقطه‌ای. عتاب: با تای دو نقطه بر زبی که در پایان آن باء است. 
آسید: به فتح همزه و کسسء سین. 


[روشن‌سازی برخی گفتارها] 

اينکه امسلمه به پیامبر گفت: این دو تن (ابوسفیان بن حارث و 
عبدالله بن امیه) پسی عم و پسی عموی تو هستند. خواسته‌اش این 
بود که ابوسفیان بن حارث ين عبد‌المطلب پسی عم اوست و عبدالله 
بن امیه پسی عم وی.او بی‌ادر پدری آن زن بود و مادرش عاتکه دخشس 
عبد‌المطلب بود. اینکه گفت: در مکه سخنان بسیار و ناروا گفت, از 
این رو بود که وی در مکه گفته بود: به تو باور نياوریم جز آنگاه که 
در پرابر دیدگان ما به سوی آسمان بالا روی و بالا رفتن تسو را 
نپذیر یم چل آتگاه که بای ما کتابی خواند نی فی‌ود آوری. برخی‌ از 
دا نشمندان بزر گت در اینجا سخت‌نادر ست‌سخن,ر انده‌اند چه گفته‌اند: 
خواستة امسلمه از اینکه: او پسی عمد توست. این بوده که نیای 
مادری پیامین» مادر عیدالله مخزومی و عبدالله بن امیه نیز مخزدمی 
بوده است و از ایسن‌رو, او پسر خاله‌اش می‌شود نه پسر عمه‌اش. 
درست همان است که ما گفتیم. 

[وارَه تازه یدید] 

حبیش بن خالد: به ضم حای بی نقطه و بای تك نقطه‌ای و سپس 
یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن شین سه‌نقطه‌ای در ز بر. مقیّس 
بن صبابه: به‌کسس میم و سکون قاف و یای فتح‌دار دو نقطه‌ای در زیر 
و در پایان آن سین بی‌نقطه. صَبّابّه: به ضم صاد بی‌نقطه و دو بای 
تكب نقطه‌ای که در میان آنپا الف است. خطم الجبل: بی‌خی گویند: با 
خای تقمله‌دار است و برخی با حای پی‌نقطه. اگر با خای نقطه‌دار 
باشد. دماغة بیرون‌زده از کوه است. اگر با حای‌بی نقطه باشد» جایی 
از کوه است که شکست و رخنه برداشته و شکافته مانده است. بر خی 
«حطم الخیل» گفته‌اند که خیل در اینجا به‌معنی اسبان سواری است 
همنی او را در چایی تنکت نکه دارد که به انگيزءٌ تنگت بودن» ستوران 
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جنگ خالد بن ولید با بنی جذیمه 


در این‌سال خالد بن ولید به‌جنگت بنی‌جذیمه بیرون رفت. پیامبر 
خدا (ص) پس از گشوده شدن مکه. جنجاوران به پیسیر امون مبکه 
گسیل کرد و ایشان دا فرمود که مردم را به اسلام بخوانند و در این 
راه پیکار کنند. از میان کسانی که روانه ساخت, خالد بن ولید بود. 
او را به سان فراخوان به اسلام فرستاد نه رزمنده یا کشندءه شمشیر 
از نیام. او بر یکی از آب‌های جذيمة بن عاس ین عبد مناة بن کناته 
به نام «مَْیْصَاء» فروه آمد. بنی‌جذیمه به روزگار جاهلی» عوف‌بن 
عبد عوف پدر عبدالرحمان بن عوف و فاکه بن مفیره عموی خالد زا 
کشته بوددند. این دو به سان بازر گانان از یمن فر‌از آامده بوه‌ند و 
بنی جذ یمه دارایی‌های ایشان را فرو گرفته. هردو را کشته بوه‌ند. 
چون خالد بر آن آپ فرود آمد» بنی جذ یمه جنگت‌افزار بر‌ کر فتند. 
خالد به ایشان گفت: رزم‌ابزار فرو گذاریدکه مسدم اسلام آوردها ند. 
ایشان جنگت‌افزار بر زمین گذاشتند. خالد فرمان داد که بازوان و 
شانه‌های ایشان را بستند و آنگاه شمشیر در میان ایشان گذاشتند 
و کشتارشان کر‌دند. 

چون گزارش این کار به پیامبر خدا (ص) رسید. هر دو دست 
خود را به‌آسمان برداشت و گفت: بارخدایا». من از آنچه خالد کرد. 
په درگاه تو بیزادی می‌جو یم . آنگاه علی را همراه اتدازه فیاودانی 
دارایی رواتة سرزمین ایشان کرد تا خونببپای کشتگان و تاوان 
چپاول کشتگان بپردازد. او تاوان و خونبپا بپرداخت چندان که حتی 
آبخوری سکث را در شمار آوردند. باز هم از آن دارایی انداژه‌ای 
افزون آمد. علی به ایشان گفث: آپا دارایی پا خونی مانده است که 
تاوان پا بپای آن پرداخت نشده باشد؟ گفتند: نه. علی قرمود: این 
دارایی افزون مانده دااز روی پرواداشت بزر گواری پیامیر خدا[ٌ 
(ص) به شما می‌بخشم. او چنان کرد و به نزد پیامبر خدا (ص) باز 
آمد و گزارش بازگفت. پیامس گفت: به‌درستی و راستی رسیدی و 
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خوب کردی. 

برخی گویند: خالد پوزش خواست و گفت که همانا عبدالله بن 
حذافة سپمی از سوی پیامبر خدا چنین فر‌مانی به وی داده بود. بر 
سر این کار میان عبد‌الرحمان بن عوف و خالد بن ولید در‌گیری 
گفتاری روی داد. عبدالرحمان گفت: به روزگار اسلام کار زمان 
جاهلی کردی. خالد گفت: من کینة خون پدر تو کشیدم. عبدال‌حمان 
گفت: درو غ گفتی؛ من خود کشند؛ پدرم را کشتم دلی تو کینهٌ خون 
عمویت فاکه کشیدی. چندان گفت و شنود و ستیز کردند کسه در 
میان‌شان گر ندی رخ داد. این سخنان به گوش پیامبر خدا (ص) رسید 
و او گفت: ای خالد. آرام پاش و دست از یاران من بدار که سو گند 
به‌خد! اگی تو را به اندازة کوه احد زر باشد د همه ر! در راه خدا 
ببخشی» به‌کار کرد بامداد یا شامگاه یکی از اینپا نتوانی رسید. 


عیدالله بن ابی درد آسْلّمی گوید: در این روز من در سپاه‌خالد 
بودم. به‌دنیال اشتران بار بری چند رفتیم که جوانانی آنبا دا میت 
راندند و اشتران به سوی فراز می‌شتافتند. خالد گفت: آنپا را 
دریابید. گوید: به دنبال ایشان بیرون رفتیم و چسون ایشان را 
دريافتیم» روانه شدند و پسری چوان در پراپن ما پن سب راه ایستاد 
۱ به چنکت یا ما ی که 

رن حفت ال اه کت 

یعنی: کناره‌های دامن‌هاً دا بررچینید و و بچرید و به سان زنانی 
آزرم‌گین که هراسیده نگشته‌اند» خرامان به پیش روید. اگر زنان 
امر‌وز پاس داشته شوند. همواره پاس داشته باشند. 


۵ ۶ وت لاس 


ما با او پیکار کردیم و پیکار به درازا کشانديم تا توانستپم او 
را بکشیم. آنگاه روانه کشتیم و خود را به اشتر ان رساندیم. پسس‌ی 
مانند آن پس نخست بیردن آمد و با ما جنت در پیوست و سرود: 

سم ما ان خادز دُو لبده بوزم بین ثلةِ و همده 





۱۹ الکامل فی‌افتار مخ 


یفوس شبّان الوجال وحده باضدق القَدَاة متی نجته 
یعفی:سوگند می‌خورم که هیچ شیر یال‌داری که در میان پستی و 
پلندی و درختان انبوه تازش آورد و جوانم‌دان را به تنمپایی از 
هم پدردء از من دلیر‌تر و در یاریرساندن به‌دوستان‌پایدار تر نباشد. 


ما با او پیکار ک‌دیم تا او را کشتیم و آنگاه شت‌ان باری و زنان 
را در يافتيم. اينكت دیدیم که در میان ایشان جوانی خوش‌روی و 
زریباست که مانند ت‌اشیده‌ای ر نجور و نوان» زرد رخسار گشته است. 
او دا با رسنی بستیم و آوردیم که بکشیم. به ما گفت: آیا بپتر از 
این می‌خواهید؟ گفتيم : چه باشد؟ کفت: با من بیایید تا در پایین‌در ه 
کاروان و کاروانیان را به شما فرانمایم و آنگاه سا بکشید. گفتیم: 
چنین کنیم. ما با کاروان بر‌خورد کرديم و چون او به جایی رسید که 
زنان آوای او را می‌شنید ند با بلندتر ین‌آو از فریاد برآورد: تندرست 
یمان خبّیش که ما جان در راه تو باختیم. در این هنکام دختری بسیار 
سپید و بی‌اندازه نیکو روی بیرون آمد و گفت: یارا. استوار باش 
که دشمتان بسیارند و تو در دام آزمون گرفتاری. پسر گفت: درود 
بر تو برای روزگاری دراز» اگرچه بگدازی در آتش مپر و نیاز. 
دخت گفت: درود پر تو ده بار. که جفت‌ها بدان رسند بسپار. و 
تكك ها بدان پیو ند ند بی‌شمار . 


۵ یقتلونی یا خبیش فلم ید م راك لبغ یی یی غلرالشنر 
آنت الی یت لحمی من تیی . ومَظلمیو بت لو ععلی تخری 

یعنی: : ای حبیش, اگر مرا یکشند. سپ تو در سین من بسرای 
ایشان جزن جوشش و کینه چیزی به‌جای نگذاشت. این تو بودی که 
خون از گوشت و استخوان من بیرون کشیدی و سرشك مسا بی مس 
و سینه‌ام روان ساختی. 

دخت به او گفت: 

و تخن بکیِتا , ین نراقت تم 
سَیْتَاك فی‌الفشر و الیش 








رویدادهای سال هشتم هجری ۱ 
و انت قلم تبکد فنعم فتی الیوّی 
جَیبلٌ الیضاف و السودَو ی ال 
یعنی: ما يك بار از دوری تو اشكک ريختيم. بار دیگس سرشلی 
پاريديم و در سختی و خوش‌بختی با بد و نيك تو ساختیم. پارا دور 
مبادی که جوانمردی مالامال از سیر بودی و پاکدامنی پیشه ساختی 
و راز خویش پوشیده بداشتی 


پسس به او گفت : ۳ 
ار اد الیتکم فوجذنکم ‏ بحلية او الق یتکم بالخوانق 


ِ- ای یدانق 
لیبي یو یود بل امدی السَفائق 
ای الاییز, یالحبیب الشتارق 


با شا ‌, یتوّل عْاق 
ميز من من و ٩‏ مه و نار تم 


هل که لت نحن چیسه 


۵ مر م 


آنیّبی بو بل آنْ تشعط التّوی 
قاشی لاس لد اه 
عَلّی ان ما اب العشيَرة شاغل" 

یعنی: آیا به یاد می‌آورید که به چست و جوی شما برآسدم و 
آنگاه شما را در دره یا شارسان یافتم یا در تنگناهای کو هستان پیدا 
کدم؟ آیا حق عاشق دردمند نیست که رنچ چرخیدن شبانه در گرم 
سار‌ها پا کی‌مای کداز نده در پی دلداد پدو ارزانی دار ند؟ در همان 
هنکام که همسایه بودیم. کشت که مر( گناهسي تیست؛ از مپر من 
بر خوردار باش و پیش از آنکه یکی از رنج‌های کیان فرارسد؛ یه 
بپبودی گی‌ای. از مرن من بن‌خوردار شو پیش از آنکه جدایی با يك 
برش خود, ما دا چون چان و تن از هم دور سازد و سی‌کردة بیدادگر» 
یار نازنین را به دنبال خود کشاند و به دوردست‌ها براند. من هیچ 
رازی را آشکار نساختم و ميچ‌گونه چشم‌اندازی را از آن هنگام که 
از دیده‌ام نبان گشتی» خوش نداشتم. واتکبی آنچد ین سن مردمان 
ما آمده است» ما دا یه خود س‌گرم سازد و گل بوتهة عشق را بخشکاند 
و از یار و دوستار جز یادی به‌جای نگذ‌ارد. 


1 
سس 


3 

4 

4 

۳ 

3 
۳5 ۳ ك 
+عه اما ها 


ی شیدا را فراز آوردند و گردتش را 





۱۱۹۹ الکامل فی‌انتار بخ 


و آن را درباره خبَیْشَهٌ کنسانی دخت حبیش سروده بود. يك بسار 
هنگامی که پسری نورس بود. فمراه مادر خویش بیرون شد که زن 
همسایهُ خود را ببیند. او دا دختری به‌نام حبیشه دخت حبیش بود. 
چون‌عبد الله او را دید. شيفتة وی‌گر‌دید و خدنگی‌از نگاه ش‌مسارش 
در ژرفای دل وی فرورفت. مادر در نزد زن همسایه ماند و عبدالله 
به سوی کسان خود بر گشت. پس از دو روز باز کشت که مادر خود را 
پیرد و دید که حبيشة ناز نین برای رفتن به سوری که در ده برپا شده 
بود» آرایش کرده است. دلبستگی اش به دختر صد چندان شد. ماد 
باز گشت و او در پی دی روان شد و همی سرود: 
و شا آذري بلی ایی لاذری َصَوبٌ القظر آحسن ۲ خبیّش ۳ 
حبيِشَة و الدی عَلَقّ البرایا و مان عندتالشب عیش 
یعنی: نمی‌دانم» ولی به‌راستی که مي‌دانم آیا ریزش. باران در 
بپاران خوش‌تر است یا حبیش آن ماه تابان در میان دختر ان. سو گند 
به‌آتکه مر دمان را آفر یده است که حبیش بش است؛ ميا پس از 
گرفتار شدن در دام عشق وی زندگی نیست. 
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سس 
حییشس 
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مادرش این گفتار شنید و از او چشم پوشید. سپس او آهو یی بر 
تپه‌ ای دید و چنین سرود: ِ 
تا عترفتی غیم کادیو ومَا رید سَوّول الق بالکذب 
آتلك ۲ آحسن مظن بسوّاییتر لابل بای عیبی 5 فی‌آرّبی 

یعنی : : ای مادرء گزارش بسه من بازگوی و دروغ مگوی زیوا 
پن‌ستدة راستی و درستی خواهان درو غ نیست. آیا آن دلدار تاز ین 
زیباتر است یا آهوی رمیده‌ای بر تپه‌ای؟ نه بلکه حبيشه در چشم و 
خره من بسی نیکوتس است. 


ماترش او را راند و گفت: تو را با این کارها چه کار؟ من دختش 
عمویت را به‌همسری به‌تو دادم که از زیباترین زنان جپان است. او 
به نزد زن عمّیر رفت و گزارش به وی داد و گفت: دخترت دا برای 
وی آرایش کن. او چنان کرد و ماهرو را بر پس درآورد. پسس سس 








رو بدادهای سال هشتم هحری ۱۱۷۲ 


در پیش افکند. مادرش گفت: اکنون یگو کدام زیباتش ند. او گفت: 
۳ غُیبّت عنی خبيشة 3 خبیشة مه من الل هی لماك عز اء۶ و لا[ 
کانَ العتّا بح امسر تشه و و الَضَاو القَلب مضط مسا 

یهنی: چون در سراسر روزگار» حبيشه يك دم از ديده من, پنمبان 
گردد, نه آرام توانم‌گرفت و نه شکیبایی توانم ورزید. گویا در درون 

آتشی گدازان روشن است چنان که چوب غضا" را سوزانده‌باشند 
و پاره‌های آتش آن دا بر جک من گذاشته. آتش در دل من زبانه 
می‌کشد. 


او آغاز به ف‌ستادن پيكت و پیام به نزد دختر کرد و دختر به‌نزد 
وی پیام و پيكت همی فی‌ستاد. او به مختر دل بست و دختر دل در گرو 
او نیاد. سخنس ایان در این باره سخنان فر‌اوان سرودند. از آن‌میان 
سرودة زین است:: 
خبیق جتی و جدك جامع نکم قنلی و هکم آغیی 
وحن آتا ملع بتوباب مت بصَحراء بَینَّالالبتین الی ال 

یعنی: : ای حبيشه, بخت من و تو فسراگیر کسان من و توست به 
هنکامی که گرد آیند یا زمانی‌که از هم بپر اکنند؛ خانوادهٌ تو خانواده 
من است. آیا يك‌یار چنان شد که من خود را در بیابان بیان «الیتین» 
تا دشت «نحل» در جامةٌ تو پیچم و تو را در آغوش فشارم؟ 


چون کسان دختر از این کار آگاه شدند, او را از پس تپان 
ساختند ولی شیفتگی وی افزون گردید. به دختر گفتند: به وی نوید 
دپدار بده و چون به نزد تو آید» به وی بگوی: به‌خدا سوگند که اگر 
تو مرا دوست می‌داری» باید بدانی که من در سراسر روی زمین از 
کسی به‌اندازةٌ تو بیزار نیستم. ما در نزدیکی می‌نشينيم و گوش 
می‌دهیم که تو چه گویی. دختر به وی نوید داد و کسان خانوادهٌ وی 

۲ غضا: درختی است از گونة اثل (درخت شوره‌گز). يکي از آن را عضاءگویند. 


چوب آن بسیار سخت است و از این‌رو» زغال آن بسیار استوار است و آتش آن دیر پای 
و لیکوست چنان‌که تا زمانی درا پماند و خاموش نگردد. 











۱۱۹ الکامل فی‌التار یخ 


در نزدیکی نویدگاه نشستند و خود را نپان ساختند. چون دختر به 
وی نزديك شد» چشمان وی (دختر) از اشك مالامال گشت و او رو به 
سوی جایگاه خاندان خود بر‌گرداند که در آنجا نشسته بودند. سس 
داتست که آنا نرديك اویند؛ پس راز پدانست و چنین سر‌ود: 
فان قلتِ ما قالوا لقد زدتیی‌جوٌی علی آنه مق یل لایشر 
ول یف ی غن فراب بدلته قیشلبیی عَثاب اجب و الشَشر 
و ما آش‌تلاشیاء لاانس و مُقبا و تظرتباحتی نی الب 
یعنی: اگر آنچه را آنان فرمان داده‌اند پر زپان دانی» جز آتش 
دل و شیدایی مرا نیفزایی؛ اکنون دیگر نه رازی ناکشوده‌مانده است 
و نه پر‌ده‌ای نادر پده. هر چه بر زبان آوری» گس چه از دل سخن دانی» 
مایهٌ این کار نخواهد گشت که پر‌هیز و دوری» تسو را از من باز 
پستاند. از پدیده‌های این جمپان هرچه را فراموش کنم, دلبستگی 
وی به خود و نگاه آتش‌افروز وی را تا آن هنگام که خاك پیکر مرا 
بپوشاندء فراموش نخواهم کی‌د. 


در پی این بود که پیامس (ص) خالد بن ولید را به جنگت می‌دم 
اين دو دلداده روانه ساخت و آن شد که یادش گذشت. 


در این سال پیامس (ص) ملکیة لبثی دختر داود را به‌همسری خود 
بر گزید. پدر او به روز کشوده شدن مکه بی خاك و خون تپیده بود. 
برخی از.همسران پیامبر (ص) به نزد زن زیبا آمدند و گفتند: شرم 
نداری با مردی پيوند ز ناشویی بندی که پدرت را به زاری. کشت؟ 
چون پیامبی پر وی درآمد و خواست که با وی درآمیزد. او سر کشی 
و ناز کرد و گفت: «پناه بر خدا!» پیامیسی از او جدا شد. 


در این سال پنج روز مانده به پایان رمضان/۱۶ ژانويةً 2۰,م 
خالد پن ولید در درون بوستانی از خرمابتان, عُرْا را درهم شکست. 
اين خانه را همگی مردم قریش و مضر و کنانه گر امی می‌داشتند. 
کار گزاران این بتکده بنی‌شیبان بن سلیم هم‌پیمانان بنی‌هاشم بودند. 





رو بدادهای سال هشتم هجری ۱۹۹ 


چون سی‌پرست آن از آمدن خالد بن ولید آگاه گردید. شمشیر خود 
را پی کردن غّا آو یخت و گفت: 5 

آّ شدّی شدة لاشوی لس علی خالد القی القتا ع و شقری 

پهنی: ای عزا. نیسرویی نشان ده و تازشی کن که در آن هیچ 
سستی نباشد؛ بر خالد بتاز» روپوش فروافکن و دست از آستین 
پیرون آور. 

چون خالد پدانجا رسید. سرپرست بتکده پیوسته می‌گفت: ای 
عزاء اندکی از خشم خود را نشان ده. در اين هنسگام ذنی حبشی و 
سیاه. شیون‌کنان و برهنه بیرون دوید. خالد او را کشت و بت را 
درهم شکست و بتکده را ویران گرد و آنگاه به نزد پیامس (ص) آمد 
و گزارش بازگفت. پیامس فرمود: آن زن همان عزا بود که دیگر 
هر گز پرستیده نخواهد شد. 


هم‌در این‌سال» عمرو بن عاص بت «سْواع» را که در پتکده‌ای از 
آن هدیل بود» فرو کوفت.چون بت را درهم شکست. سس پس ست بتشانه 
اسلام آورد. او در کنج‌خانهة آن چیل ی نیافت. 


شر این سال سعد ین زید اشپلی بت «مناة» را در «مشلل» در هم 
ب زب 


جنگت هوازن در حنین 

این جنگت در شوال/ فوریهٌ ۰ روی داد. انگیزه‌اش این بود 
که چون می‌دم هوازن شنید ند که خداو ند مکه را رای پیامیر ش 
کشوده است. مالك ین عوف نصسی از بنی‌نصس ین معاوية ین یکس 
ایشان را گرد آورد و اینان خود هر‌اسان بودند که پیامس خدا (ص) 
پس از کگشودن مکه روانة پیکار ایشان گردد. اینان گفتند: او را 
بازدار نده‌ای نیست که به جنکت ما شتاید. رای درست این است که 
ما پر سی او تازیم پیش از آنکه وی روانه نبرد ما گرند. مردان ثقیف 
به‌س‌کر‌دگی قارب بن اسود بن مسمود سرور هم‌پیمانان و دوالخمار 


۱۹۳۰ الکامل فی‌اثتار مخ 


سبَیع پن حارث و برادرش احمس بسن حارث بزرگت بنی مالك بسن 
پیرامون وی گرد آمدند. از قبیلةٌ قیس عیلان جن نصی و جشّم و سعد 
بن بکر و دسته‌هایی از بنی‌هلال حاضس نشدند. نیز نه قبیلٌ کمب 
فیاز آمد نه کلاب. در میان بنی‌جشم درّیدبن صّه بود. او پیرمردی 
یس کمپنسال بود که هیچ کار نتوانستی کرد چن اینکه دیگران 
خواستند از رای و خرد وی بر‌خوردار گردند. او پیر‌مردی آزموده 
بود. 

چون مالك بن عوف رای بر این گذاشت که به چنگت پیامیر خدا 
(ص) شتابد» زنان و دارایی‌های میردم را همساه ایشان فر از آورد. 
چون در «اوطاس» فرود آمدند» م‌دم را در يك جا به انجمن کردن 
خواند و درید بن صمه همراه ایشان بود. درید گفت: اکنون در کدام 
دره‌اید؟ گفتند: در اوطاس. گفت: تازش‌گاه خوبی برای اسبان است» 
نه پیابانی ناهموار است نه دشتی خاکسار؛ چرا! نالهٌ اشتران و ار ار 
خران و بن بر گوسپندان و گرية کسودکان می‌شنوم؟ گفتند: مالك" 
اینپا زا همراه مس ذم گرده است. او گفت : ای مالك . امروز ف‌دایی 
دارد؛ چرا چنین کردی؟ گفت: اینبا را همراه مردم کردم تا هر کس 
به پدافند از فرزند و زن و دارایی خویش پیکار درپیو ندد. درید 
گفت : بز چرانی بیش نباشی . آیا شکست خورده مي‌تو اند چیزی باز 
گرداند؟ اگر چنگث به سود تو باشد» جز مردی با شمشیس و نیزه‌اش 
برای تو ارزشی نداشته باشد و اک به زیان تو باشد. در برابر زن 
و فر‌زند خویش رسوا شوی و داراییات از دست. برود. باز درید 
پی‌سید: کمپ و کلاب چه کردند؟ گفتند: هيي‌يك از ایشان به این 
سپاه نپیوستند. درید گفت: بخت برفت و تیسزی شمشیر به کندی 
گرایید. اگر کار بر پایهُ بلندی و سر‌فر اژی می‌چرخید» کمب و کلاب 
از آن واپس نمی نشستند. ای کاش که شما نین مانسه ایشان رفعار 
می‌ک‌دید. سپس گمت: ای مالك زنان و کودکان را سوار بر اسب 
کن [و به دتبال بر‌گردان]. اگی چنگث به سود تو پایان یابد» آثان 
که پشت سر‌ند» به تو پیوندند و اگی به زیان تو بچرخد. خاندان و 
داراپی‌های خود را از گز ند بر‌کنار داشته باشی. مالك پاسخ داد: به 
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خدا چنین کاری نکنم. تو پیر شده‌ای و دانش تو به‌پیری و فر‌سودگی 
گر‌اییده است. په خدا سوگند ای هوازنیان. پا بی‌چون و چرا از من 
فر‌مان برید یا بی‌گمان یسن این شمشیر تکیه کنم تا سر آن از پشتم 
بیرون آید. او نیسندید که درید را در کار فر‌ماندهی نام و نشانی 
باشد. درید گشت: این روزی است که مانندش را ندیدهام و سرت 
اتجامش از من پنمپان نمانده است. سپس مالی آواژ درداد: ای مرردم» 
چون با اپنان دیدار کردید. نپام‌های شمشیر خود را بشکنید و به‌سان 
يك مرد یکانه بر ایشان تازید. 

مالك دیده‌پانان خود را روانه کرد تا برای او گزارش بیاور ند. 
آنان چنان پراکنده بازآمدند که گویی بند بندشان از هم گسسته بود. 
مالك پر‌سید: شما را چه می‌شود؟ گفتند: مردانی سپید بر اسبانی 
سپید و سیاه دیدیم . به‌خدا لختی بیش در نگی نکر‌دیم که آنچه میب 
بینی» بر سرمان آمد! این کار او را باز نداشت که همچنان به دنبال 
خواسته خود روان گردد. 

چون گزارش کار هوازن به پیامیر خدا (ص) رسید» آهنگت 
شتافتن به‌سوی ایشان کرد. به‌وی گزارش رسید که در نزد صفوان 
پن امیه اندازه‌ای زره و جنگت‌افزار است. پیامیر خدا (ص) پیکی ببه 
نزد وی فر‌ستاد (و او در این روز همچنان بت‌پر‌ست بود) و گفت: 
جنگ افز ار خود را به عاریت به ما ده تا بر‌گيريم و با دشمنان دیدار 
کنیم. صنوان به وی گفت: ای محمد. آیا به‌زور می‌ستانی؟ پيامیر 
گفت: بلکه عاریتی ضمانت شده که آن‌را به‌تو بازپس دهیم. صفوان 
گفت: این را پاکی نباشد . او صد زره و درضور آن جنگ افزار به 
پیامس داد. آنگاه پیاأمیس (ص) هم آه دو هزار تن از اسلام آو ردگان 
روز گشوده شدن مکه و باده هزار مرد جنگی از یپاران خویش روانه 
کشت و شمار سپاهپان وی به دوازده‌هزار پیکارجوی رسید. چون 
پیامیر خدا (ص) بسیاری هس‌اهان خود را دید. گفت: امر‌وز کمبود 
نیرو ما را دچار شکست نسازد. این همان است که خدای بزر گث در 
این آیه گزارش داده است : خدا شما را در آوردگاه‌های قراوآن پار ی 
گرد. و در جنگت حنین آنگاه که پسیاری نیروهای‌تان شما را فرریفته 





۱۳۳ الکامل فی‌التار بخ 


کرد ولی افزوتی شمار شما را به کار نيامد و زمین با همه فراخی 
آن بر شما تنکت شد و شمارو به گرین نپادید. آنگاه خدا بر پیامبر 
خویش و خداگرایان آرامش خود را فرو فی‌ستاد و سپاهیانی روانه 
کرد که شما ایشان را ندیدید. و ناباوران را شکنجه کرد و کیفر 
نابادران همین است (توبه/۲۶-۲۵/۹). برخی گویند آن سخن را 
مردی از بک گفت. ‏ ر , 
جابر گوید: چون رو به در حنین آوردیم» به‌سوی دره‌ای گود و پایین 
افتاده سرازیر شدیم و در تاریکی و کوری یامداد همی فرو رفتیم. 
آنان پیش از ما خوه را به دره رسانده در هر‌کنار و گوشه در شکاف‌ها 
و تنگناهای آن کمین کرده بودند. دشمنان آرایش سراسری داشتته 
و برای پیکاری سپمکین آماده شده بودند. به‌خدا هنوز به‌خود پیاعده 
بودیم و همچنان فرومی‌رفتيم که ناگپان گردان‌های رزمنده به‌سان 
يك مرد یگانه بر ما تاختن آوردند. مردم همگی رو به گرین نپادند 
و هیچ کسی سس به سوی دیگری بر نگرداند. پیامس خدا (ص) رو به 
سوی راست آورد و آنگاه آواز درداد: ای مردم» به سوی من آیید؛ 
من پیامبس خدایم» همانا من محمد بن عبداثله‌ام. ایسن را سه پار به 
فریاد به‌س‌دم رساند. آنگاه اشتران بر زبر همدگر بر آمد ند جز اینکه 
شماری از مپاجران و انصار و کسان پیامبر خد! (ص) در کتار او 
به‌جای ماندند. از آن میسان: ایوبکر» عمر؛ علسیء عباس» پسرش 
فضل. ابوسفیان بن حارث, ربيعة بن حمارث. ایمن پسر ام ایمن و 
اسامة بن زید. گوید: مردی از هوازن بس اشتری سرخ موی سوار بود 
و پرچمی سیاه به دست داشت و پیشاپیش مردمان می‌تاخت. چون با 
مردی بر‌خورد می‌کرد, او را فرومی کوفت و آنگاه درفش‌خود را برای 
دنباله روانش بر می‌افراشت.علی براو تاخت و گیتی‌از وی‌بپرداخت. 
چون مردمان شکست خوردند و رو به گریز تپادند» مر‌دانی از 
مکیان زبان به فراافکتی کینه‌های خود کشودند. ایوسفیان ین حرب 
که تیر‌های برد ور باخت پا وی بودء گفت: پیش از رسیدن به دریا» 
شکست نغور ند. کُلَة بن حنبل برادر مادری صفوان ين امیه (که این 


رویدادهای سال هشتم هجری ۳۳ 


یکی هنوز بت‌پرست بود)» گفت: هم‌اکنون جادو یاوه گشت. صفوان 
گفت: خاموش باشء خدا دهنت را بشکند! به خدا سو گند اگر مردی 
از قرشیان سرور من باشد» بم‌عر از آن است که مردی از هوازن 
خداو ندگار من گردد. شيبة ین عشمان گفت: امروز داغ دل از محمد 
بستانم. پدرش در جنگت اد کشته شده بود. گسوید: من روی به 
پیامبر آوردم که او را بکشم ولی چیزی فرود آمد و چنگال بر دلم 
افکند و آن را فرو پوشید و من کاری نتوانستم کید. 

عباس با پیامبر (ص) بود و لگام استر وی دلدل را به‌دست داشت 
و پيامیی سوار بر آن بود. عبأس مردی تنومند و بلندآو از بود. پیامبر 
خدا (ص) به وی گفت: ای عباس آواز در ده و بگوی: ای گکروه‌های 
انصار» ای پیمان بستگان در زیر درخت سَمرّه |[در منسگامة آشتی 
حدیبیه ] ! او چنان کرد و مردم پاسخ دادند: آمدیم آدیم! کار چنان 
دشوار بود که گاه مردی می‌خواست شتش خود را بر ‌گرداند و نمی 
توانست. از این‌ر و » چنگت‌افز ار بر می کر فت و پیاده می‌ شد و رو به 
سوی آو ازد‌هنده می‌آورد. در این هنگام صد مرد جنگی بر پیرامون 
پیامبر خدا (ص) گرد آمدند و او همراه ایشان رو به دشمنان آورد و 
به پیکار درایستاد. چون پيامبس (ص) سختی جنگت را دیدی گفت: 

لین لا کب الا اب ییالب 
یعنی: من پیامبم و در این سخن» دروغی در کار نیست. من 


آنگاه گفت : دهم اکتون آتشدان داغٌ شد». او نغستین کس بودکه 
این سخن را گفت. مردم به‌سختی هرچه بیش‌تر پیکار کردند. پیامبر 
(ص) به استر خویش دلدل گفت: ای دلدل. در نگت داشته باش. او 
شکم خود را بی زمین گذاشت. پیامبر مشتی خاك بر گرفت و به‌سوی 
هواز تیان بر چمره‌های ایشان افشاند. همان دم شکست ایشان آغاز 
گشت. مردم باز نگشتند مگر که دیدند اسیران به رسن کشیده در نزه 
پیامبر خدایند. برخی گویند: بلکه پدیسده‌ای سیاه به‌سان روپوشی 
راه راه از آسمان فر‌وه آید و در میان دشمنان افتاد. ناگاه مورچگان 
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سیاه در همه‌جا پراکنده شد ند و در سیاه دشمن شکست افتاد. 

چون بت‌پر‌ستان هوازن شکست خوردند. از مالك و ثقیف هفتاد 
مرد کشته شد‌ند. از هم‌پیمانان جن دو تن کشته نشدند زیرا ایشان با 
شتاب رو به گریز نپادند. برخی از بت‌پرستان همراه مالك بن عوف 
رو به طایف آوردند و سوارگان پیامبر خدا (ص) سر در پی ایشان 
گذاشتند و بت‌پی‌ستان‌را کشتار کر‌دند. ربیمةبن پر بو ع شلمی» رید 
بن صتّه را دریافت ولی او را نشناخت زیرا او را برای پیری و 
کپنسالی اش سوار بر پارگی در درون کجاوه‌ای خرد گر‌ده بودند. 
او شترش را فرو خواباند و اينكت دید که پیر‌مر‌دی مر‌دنی است. درید 
گفت: چه می‌خواهی؟ ربیعه گفت: می‌خواهم تو زا بکشم. درید گفت: 
که باشی؟ گفت: ر بیعه پسس یر بوع. سپس شمشیر بر وی فرود آورد 
ولی نتوانست کاری از پیش برد. درید گفت: زشتا گونه‌ای که مادرت 
تو دا آراسته به جنگتافزار کرده است! شمشیس مرا بکس و بزن. از 
استخوان بالا ببر و بر مفز سر فرود آور. من مردان را بدین گونه 
می‌کشتم. چون به نزه مادرت رفتی, بگو کسه من درید بن صمه را 
کشتم. همانا من بارها زنان شما را پاس داشته‌ام. ربیعه با سنگدلی 
هرچه بیش‌تی آن پی‌مرد ناتسوان را کشت و چون به نسزد مادر خود 
با زآمد» گز ارش به وی باز گفت. مادرش گفت: به خدا سوگند که او 
سه بار مادر تو را آزاد ساخته است. ابوطلحة انصاری در جنگت حنین 
به تنبایی بیست کشته را چپاول کرد. این بیست تن را خود کشته 
بود. پیامبر خدا (ص) گفت: هر کس دشمتی دا بکشد» همه رخت و 
ساز و بر گت و چنگتافز ارش از او باشد. ابوقتادة انصاری مردی را 
کشت ولی نتوانست او را چپاول کند و دیگری این کار دا گرد.چون 
پیأمبر خدا (ص) چنان گفت» ایوقتاده بر‌خاست و گفت: من کسی را 
نش و دیگری او را چپاول کرد. آنکه چیاول کرده بودء گفت: ای 
پیامبر خدا» من کشته را چپاول کردم؛ تو کشنده را از من خر‌سند 
گردان. ابوپکر گفت: سوگند به خدا که روا نداریم تو انباز یکی از 
شیران خدا گردی که در راه خدا شمشیر میز ند. آن مرد کالاهای 
چپاول شده را به ابوقتاده بی گرد | ند . 
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یکی از می‌دان ثقیف را برده‌ای ترسا بود که در این پیکار کشته 
شلد . هنگامی که یکی از مر‌دان اتصار کشتگان ثقیف را چپاول میب 
گرد» آن برده را بر‌هنه ساخت و دید که ختنه ناکرده است. پس با 
بلند ترین آواز فریاد برآورد: آی عرب‌ها بنگرید که ثقفیان ختنه 
ناکرده‌اند! مغيرءة بن شعبه به وی گفت: این را مگوی؛ او برده‌ای 
تر‌ساست. وی کشتگان ثقیف را بدو نشان داد که همگی ختنه گرده 


بود ند . 


پیامیر خدا (ص) در راه خود بر زنی کشته گذشت و پر‌سید: چه 
کسی این زن دا کشته است؟ گفتند: خالد بن ولید. او به یکی از 
همر‌اهان گفت: خالد را دریاب و بگو که پیامس خد | قر‌مان می دهد 
که از کشتن زنان و کودکان و مزدوران خودداری کنی. 


برخی از بث‌پرستان در «اوطاس» بودند. پیامیر خدا (ص) ایو 
عاس اشمری, عموی ابوموسی اشعری را به جنگث ایشان روانه کرد. 
بر اين ابوعامی تیری افکند ند و او را کشتند. گفته شد که این تیر 
را سم ين درد بسن صمّه کشاد کرد. ابوموسی این سلمه دا در 
برابر کشته شدن عسوی خود ابوعاس کشت . بت پر‌ستان او طاس 
شکست خوردند و رو به گریز نپادند و مسلمانان بر زنان اسیر و 
دارایی های چپاول کرده دست یافتند. در میان اسیر ان شَیمَاء دختش 
حارث بن عبدالعزی دا به پیش راندند. او گفت: به خدا من خواهر 
شیر خوارگی سرور شما هستم. آثان او را راستگو نشمر‌دند و به‌نزد 
پیامبر (ص) آوردند. زن گفت: من خواهر توام. پیامبر گفت: نشان 
آن چیست؟ زن گفت: گازی سنگین که از پ پشتم به دندان گرفتی و من 
تو را بر دوش خود گرفته بودم (يا بسر وان تو تکیه کرده بودم)۳. 
پيامبی او را شناخت و ردای خود را برای او پین کرد و او را پر آن 
بنشاند و آزادش گذاشت و گفت: ای خواهی» در نزد من گرامی و 


۳ متن عویی: عقه مدشتایی ری و 3 ور کند. داژء نامه توزت 


ی 
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دوست:داشعه بمان و اگی تخواهی تو را پمپس 95 زر سازم و به‌سوی مر‌دمت 
باز گر‌دانم. شیماء گفت: مرا بپی‌ه‌ور ساز و توشه بده و به سوی 
مردمم بر‌گردان. پيامیر چنان کرد. 

در این هنگام پیامبر خدا (ص) فی‌مان داد که اسیران و دارایی‌ها 
را در «جغرانّه» گرد. آورند. او بدیل بن ورقای خزاعی را بر آن 
گماشت. 

در جنگ حنین امن پسر ام ایمن و یزید بن زمعةبن اسود بن 
مطلب بن عبدالمزی و دیگران ساغر جانبازی نوشیدند. 


در میان گرفتن طایف 

چون شکست خوردگان ثقیف و پیوستگان به ایشان یه طایف 
در آمد ند» دروازه‌های شپر به روی خود بستند و دژگزین گشتند و 
نیاز های خود را گرد آوردند. پیا مس خدا (ص) به سوی ایشان روانه 
گشت. چون پیش از رسیدن به طایف به «بشر و ال ما آمد» در آنجاً 
مردی از بنی‌لیث را از روی قصاص کشت زیرا او مردی از هذیل را 
کشته بود و از این‌رو پیامس فرمان کشتن او را داد. این نخستین 
خونی بود که در اسلام به گونة قصاص ريخته شد. او به جنگت لقفیان 
رقت و ایشان را در طایف برای بیست. و چند روز در میان گیفت. 
وی با یادآدری سلمان پارسی. پرتابه‌افکتی برای ایشان بر تشاند. 
او به سختی هرچه بیش‌تر به‌پیکار با ایشان درایستاد. ون روز 
نس ۵ اش خه» فرار سید ء تنی چنسد از مسلمانان به درون زره‌پوشی 
(ویوة آن روزگار) درآمدند که خود ساخته بودند. آنگاه در زیسس 
پوشش آن به سوی دیوار طایف تازش آوردند. ثقفیان بی ایشان 
ناودان‌هایی از آهن گداخته رو ان‌ساختند و مسلمانان از زیس زره‌یوش 
بیرون آمد ند. ماندگاران طایف ایشان دا تیر باران کردند و تنی‌ چند 
از مردان را کشتند. در این هنگام پیامس خد | (ص) قی‌مان داد که 
تاکستان‌های ثقیف را بیرند و پاران چنان گردند. آنگاه مردانی از 
پر‌دگان طایف به نزد پیامیر خدا آمدند که آزادشان فرمود. از این 
میان» ابوبکره بقیم بن حارث بن کلْدَه بود. او درا از آن رو ابویکره 
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گفتند که در «یکره»؟ فرود آدد و به پیامیس پیوست. چون مردم طایف 
(دیر تر ) اسلام آوردند» سروران آن بردگان با پیامس خدا (ص) سخن 
گفتند که ايشان را به بردگی بازگرداند. پیامبر گفت: چنین کاری 
ذمی‌کند. اینان آزادشدگان خدایند. 

سپس یله شلمی دختر حکیم زن عثمان بن نطمون گفت: ای 
پیامس خداء اگر خدا طایف دا به روی تو کشود زر و زیور بادیه 
دختر غیلان پا زر و زپور فارعه دخت عقیل را به من ببخش. این دو 
از آراسته‌ترین زنان بودند. پیامبر خدا (ص) گفت: ای خویله» چه 
می‌پنداردی اگر خد!ا به من دستوری نداده باشد که طایف را پکشایم. 
خویله این سخن به عمس بن خطاب رساند. عس پر او درآمد و گفت: 
ای پیامبر خدا. این سخن چیست که خویله به من گفت و گزارش داد 
که تو به وی ف‌موده‌ای؟ پیامبی گفت: این را گفته‌ام. عم گفت: اي 
پیامبر خداء آیا فریاد کوج کردن بر نیاورم؟ پیامبر گفت: آری» فریاه 
کوج برآور. 

برخی گویند: پیامبس خدا (ص) با توفل بن معاوية دئلی دربارة 
ماندن بسن سس ثقفیان به کتکاش پ‌داخت. او گفت : ای پیامس خد|ء 
رویاهی در سوراخی است که اگن بر مس وی مباندگار شوی, به‌در آید 
و اگر او را رها سازی» گزندی به تو نرساند؛ فرمان ده که مردم گوچ 
کنند . چون میدم باز گشتند. مردی گفت: ای پيامیر خداء خدا را بن 
ثقفیان بخوان. پیامبی گفت: بارخدایا. ثقفیان را راهنمایی کن و 
ایشان را به نزد من آور. چون تقفیان دید ند که مردم کوچ گردند» 
سعمید ين عبید ثقفی گفت: هان بدانید که قبیله ماندگار است. عيينة 


۴ بَکََّه: افزاری گره است که رشته‌ای بر پیرامون آن است و افزار با آن دشته 
پر گرد محوری می‌چرخد » نیز استوانه‌ای چوبین است. که رشته‌ای بر پیرامون آن است» 
چرخ چاه و آن چوبی گرد باشد که بر آن جویچه‌مانندی بکنند و دسن ی آن گذار ند و 
آب کشند. چرخ چاه که پا آن آپ گشند. بکره به معتی کره اشتن است. و یکره به‌معنی 
پاهداه۰ تویسنده کدام‌يك از اینپا را خواسته است؟ برخی چنین ترجمه کرده‌اند: «او 
با چرخ آب‌کش و طناب از کنگر؟ قلمه فرود آند». ولی در شبری محاصره شده, چرخ 
آب‌کش در آن بالای بام چه می‌کند؟ 
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بن حصن گفت: آری سوگند به خدا که بزرگواران و سرورانند. 
مردی از مسلمانان گفت: ای عیینه. خدا تو را بکشد؛ آیا ایشان را 
می‌ستایی که در برابر پيامبر خدا (ص) پایداری‌کردند؟ عیینه گفت: 
به‌خدا من از آن‌رو تیامدم که همراه شما با ثقفیان بجنگم» بلکه‌خواستم 
از میان ثقیف دختری به دست آورم که برایم پسری بزاید زیرا 
ثقفیان م‌دمی نیر‌ومند ند. 

در طایف دوازده مرد ساغر جانبازی توشید ند از آن میان: عبدالله 
بن ایی امیهٌ مخزومی که مادرش عاتکه دخش عبدالمطلب بود؛ نیز 
عبدالله بن ابی‌بکی صدیق که تیری بر او خورد و او از گز ند آن در 
مدینه در گذشت. مرگت او پس از درگذشت پیامبر خدا (ص) بود؛ 
همچنین سایب بن حارث بن عدی و جن ایشان. 


این بادیه دختر غیلان که یاد او گذشت. همان است که س‌دی زنب 
منش به نام «هیت» در بارهُ دی به عبدالله بن ابی‌امیه گفت: اگر خدا 
طایف را به روی شما بگشاید. از پیامس خدا بخواه که بادیه دختر 
غیلان را به سان کنيزك به‌تو بخشد زیرا این زن دا ویذگی‌های بدین 
گونه است: ناز نینی است. کمر باريك» خوش خنده. بازی‌گی» سبكت 
سایه. با چشمانی مست و گشاده که اگر سخن گوید ترانه سراید» اگر 
بی‌خیزد بخرامدء اگر راه رود بلرزد و آگر بنشیند ون ساختمانی 
باشد که فرود آید؛ چپارگانه به پیش می‌خرامد و هشت‌گانه به‌دنبال 
برمی‌گ‌ند؛ دندان‌هایی دارد به سان تگرگت و در میان دو پای خود 
کلنبه‌ای به سان کاسه‌ای که وارونه گذاشته باشند. پیامبر (ص) 
گفت: ویو گی درست برشمردی. او فرمان داد که از آمدن این مرد 
هرزه به نزد زتانش پیشگیری کنند. 

بخش کردن غنیمت‌های حنین 
چون پیأمیر خت | (ص) از طایف کوچ کرد» روانه گشت تا در 


جفرّاته فرود آمد. در چمرانه گروه‌های نمایندگی هوازن که همگی 
اسلام آورده بودند» به نزد او آمدند. گفتند: ای پیامبر خداء ما بتیاه 
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و خانوادهةٌ توایم و بر ما آن رفته است که بر تو پوشیده نیست. پی ما 
بغشايش کن که خدا بر تو بخشایش کناد. ژهیر بن ضرد از بنی‌سعد 
بن یکی (همان خانداتی که به پیامبی خدا! (ص) شیر داده بسود)» 
برخاست و گفت: ای پیامس خداء هسانا در نخسلستان‌ها عمه‌ها و 
بن منذر را شیر داده بودیم» بی‌گمان سپر ایشان دا می بيوسیدیم. تو 
یش ین پروردگانی ۰ سپس گفت : 5 ِ 
ئن علینا رشول ال فی کم فائت الم تَرْجوم و ند خضل 
مُْنْ عَلی نشوة ق عاقبا دز وق قنلیافی دهرها ین 
پعنی: ای پیامبر خداء از روی بزرگواری بر ما ببخشای زیرا تو 
آن م‌دی که ابید به وی داریم و اندوخته خود می‌شمار یم . پس ژنانی 
ببخشای که سر نوشت راه را بر ایشان بسته است؛ گروه‌شان پراکنده 
گشته است. و روزگارشان به دگر‌گونی و تیرگی گر‌اییده است. 


این چکامه دارای ابیاتی بلند است. پیامبر خد!ا (ص) ایشان را 
آزاد گذاشت که ز نان و فرزتدان خود را بر‌گیر ند یا دارایی‌های خود 
را بستانند. ایشان ز نان و فرز ندان خود را بر گزید ند. پیامس گفت: 
آنچه بپره من و فرز ندان عبدالمطلب شده است, از آن شماست.چون 
با دم نماز‌گزارم» بکویید: «ما پیامس خدا را میانجی خضود با 
مسلمانان و مسلمانان را میانجی خویش با پیامبر خد | می‌سازیم». در 
این زمان من بپرءة خود به شما بخشم و از س‌دم بخواهم که بپرةٌ خود 
به شما باز گید نند. چون به نما نیمروز درایستاد و آن را به پایان 
س ۵ » همان کردند که پیامبی به ایشان گنته سود پیامبس بخد | (ص) 
گفت: آنچه بپرةٌ من و بنی‌عبدالمطلب شده است. از آن شماست. 
مبپاچران و انصار گفتند: آنچه بپرء ما گشته است. از آن پیامس 
خداست.. اقرغ بن حاپس گفت: آنچه دا بپرهٌ من و بنی‌تمیم است. 
نمی بخشم. . عَیِنةر بن حصسن گفت: آنچه‌بپة من و بنی‌فزاره شده‌است. 
واگذار نمی کنم. عباس بن مرداس گفت: آنچه را بپرة من و بنی‌سلیم 
گشته است» نمی‌دهم. بنی‌سلیم گفتند: آنچه بمرة ما شده است» از 
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آن پیامبر خداست. عباس بن مرداس گفت: ما خوار ساختید. پیامس 
خدا (ص) گفت: آنان‌که بپرة خود از اسیر ان دا نگه‌داشته‌اند [اگر 
اکنون آزادشان کنند] از نغستین غتیمتی که به چنگی آوریم» شش 
پپره خواهند برد. چون چنین گفت: زنان و فس:ز ندان مردم را به 
ایشان باژ پس دادند. 

آنگاه پیامبر خدا (ص) از مالك بن‌عوف پی‌سش کرد. به‌او گفتند: 
اکنون در طایف است. گفت: به وی بگویید که اگر اسلام آورد د به 
نزد من آید» کسان و دارایی‌اش را به او بر‌گردانم و او را صد شتص 
دهم . . آنان مالك‌را از این‌سخن] گاه‌ساختند. او پنبا دز نی‌از طایف بیرون 
آمد و به پیامر خدا (ص) پیوست و اسلام آورد و اسلامش نیکو 
کشت . پیامیر خدا او را سن‌گردة سردم خود و اسلام آوردگان قبیله 
های پیرامون طایف ساخت و زن و فی‌زند و دارایی‌اش را به وی 
بی‌گر‌داند و او را صد شش بخشید. وی همراه كساتي که با وی اسلام 
آورده بودئد (و همگی از قبیله‌های ثمالّه و قبم و سَْمَه بسود ند)» با 
ثقفیان می‌جنگید. هر بار که دام‌های‌خود را به‌چرا بپرون می‌آوردند» 
بر ایشان تازش می‌آورد و چپاولشان می‌کرد تا آنجا که بر ایشان کار 
دشوار گ‌دید. 

چون‌پیامبر خدا(ص)از کار باز گر‌داندن اسیر ان‌هوازن‌بپر‌داخت» 
سوار شد و مردم در پی او افتاد‌ند و همی گفتند: ای پیامبر خدا. 
بپرةٌ ما را بر ما بخش کن. او را به سوی درختی راندند و ردایش را 
ر بودند. ۰ پيامییر گفت: ای مردم» ردایم دا به من بر گردا نید زیرا 
سوگند به خدا که اگ بهاندازه درخت‌های تبامه دام و ستور داشته 
باشم» آن را بر شما بخش کنم و شما مرا بغیل و زبون و دروغفگو 
نیا بید . 

آنگاه گلوله‌ای پشم از کوهان شتری بسرداشت و گفت: مرا از 
غنیمت‌های‌تان و از این کلولة پشم جز پنج‌یاگ نیست که آن را هم به 
شما س‌می گسدا نم . آنگاه به «دل تم شد کان» بپرة ایشان را بخشید. 
اینان سپتر ان من دم بودند و خواسته‌اش از بخشش بس ایشان‌این بودکه 
دل ایشان را برای پذیرش اسلام نرم سازد. از اين مان به ابوسفیان 
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و پسرش مماویه. حکیم بن جزام. علاء بن جارية ثقفی» حارث بن 
هشام» صفوان بن امیه» شبیل بن عمرو. حویّطب بن عیسدالعزی» 
عَيَیتَة بن حصن. اقرع بن حابس و مالك بن عوف هر کدام صد شت 
ارزانی داشت و کم‌تر از صد ش شت به مردانی دیگس داد اژ آن میاأن: 
مَحْرَمَة بن توفل ژهری» عمیر بن وَهب» هشام بن عمرو و سعید بن 
یر بو ع. به عباس بن مرداس چند شتر پنج تا نه سال داد. او خشمگین 


شد. و چنین سر‌ود: 


و کانث نساب تلافیتبا 


ایقالی القوم آنْ ی قدُوا 
فاص نمی و بت العبي 
و قد کُنْتَ فی‌الحرب ذآتدرا 
و الا آفافل آغطیتبتا 
و ما ان حصن و [ا خاپش 
و ما کتت دون امرعمنبما 


یکی علی الم فی‌الاج ع 
اذ اهجع التتاش ل آهجع 

در ین عيينة و 9 
قَلَم اغظ هیا ولم انتع 
دید قوائمبتا - 
َثُوقَانِ مزداس ذي ات 


و من کضع الوم لا رقم 


یعنی: دارایی‌هایی چپاول شده بودند که بر اسب جوان خود سو ار 
شدم و در پیابان درشتناك تاختن کردم و آنها را به چنکت آوردم. 
نگذداشتم که همتایان بخوابند و چون م‌دمان فروخفتند. من بیدار 
ماندم. اينك آنچه را من ر بوده بودمء با ربوده برده‌ای ف‌ومایه براپر 
دا تستند و در میان عیینه با اقر ع نپادند و بر این دو بخش گردند. 
من در جنگت تاختن‌ها داشتم 
یپره گذ‌اشتند. به‌چن چند اشس 


و اینت ته مرا بپره‌ای دادند و نه پیب 
فر‌سوده به شماره پاهای ایشان که به 
من بخشید ند و مرا پدان سر‌گرم ساختند. حصن و حابس (پدر عیینه 
واقرع) در انجمن مردم پن پدر من مر‌داس پر تری نداشتند. من خود 
نیز فروتر از این دو نبودم ولی هر که را آمروز خوار پداری» فردا 
بلند پایه نگ‌دد. 


پیامس چندان بدو بخشید که خوشنود گردید. 
مس‌دی از پاران گفت: ای پیامیر خدا, ب عیینه و اقر ع بخشش 
کردی و جُعَیْل بن سْرّاقه را فرو گذاشتی. پیامبر خدا (ص) گفت: 
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سوگند به آنکه جانم در دست‌اوست. اگر همه روی‌زمین پر از می‌دانی 
مانند عیینه و اقرع باشد» جمیل بن سراقه از ايشان ب‌تر آید. ولی 
من خواستم که دل آن دو زا به سوی اسلام نرم گسردانم و از این‌رو 
جمیل را به اسلام و ایمانش و اگذاشتم. 

گویند: ذوالعْوَیْصرَةُ تمیمی درباره این بخشش به پیامبر خدا 
(ص) گفت: تو اس‌وز به داد رفتار نکردی. پیامبی خدا (ص) گفت: 
اگر من به داد رفتار تکنم, چه کسی تواند به داد رفتار کرد؟ عس بن 
خطاب کفت: آیا او را تکشیم؟ پیامبر گفت: وی را به خود بگذارید 
که او دا پیروانی سخت استوار و فرورفته در دین باشد که دیر تر به 
سان تیری که از کمان بیرون جپد. از دین بیرون گریز ند و ایتان 
خارجیان بودند که با سرور پرمیزکاران علی علیه‌السلام به ستیز 
بی‌خاستند ] . پر خی گویند : این گفته در بارء اندازه‌ای دارایی پود که 
علی بن ابی‌طالب از یمن به نزد پیامبی خد | (ص) روانه ساخت و او 
آن را در بیان گرومی بخش کرد که از آن میان عیینه و اقرع و زید 
الخیل بودند. 

ابوسعید خدّری گوید: چون پیامبر خدا (ص) آن همه دارایی‌های 
اثبوه را در میان قرشیان و قبیله‌های عربی بخش کرد و به اتصار 
چیزی نداد» اینان از درون اندو هناگ شدند تا آنجا که گوینده‌ای از 
ایشان گفت: پیامبر خدا (ص) با مردم خویش دیدار کرد [و ما را از 
باد برد ] . سمد پن عیاده این گفتار به گوش پیا میس خد | (ص)ر سا ند. 
پیامیس گفت: ای سعد. تو در کجایی؟ کفت من از مر‌دم خسویشم. 
پیامیی گفت: پس مردم خود را پرای من کرد آور. سعد ایشان را گرد 
آورد و پیامبر خدا (ص) به نزد ایشان آمد و گفت: این چه گفتار 
است که از شما شنودم؟ آیا گمر‌اهانی نبودید که من آمدم و خدا شما 
را با من راهتمایی کرد؟ بینوایانی نبودید که خدا با من شما را 
توانگی ساخت؟ دشمنان یکدیگر نبودید که خدا با من در میان شما 
آشتی برپای داشت؟ گفتند: آری به خدا ای پیامبر خدا» خداو ند و 
پیامیرش را دراین کار بخشایش و برتری است. پیامبر گفت: آیا 
پاسخم نمی گویید؟ گفتند: با چه گفتاری به تو پاسخ گوییم؛ پیأمبر 








رو یدادهای سال هشتم هجری ۱۳ 


گفت: اگر بخواهید» می‌توانید بگویید (و در این‌هنگام‌راستکو باشید) 
که: تو را دروغگو شمردند و به‌تزد ما آمدی و تو را راستگو شمردیم» 
به‌خود وا گذ‌اشته بودی و ما تورا یاری کردیم؛ رانده بودی و ما به تو 
پناه دادیم و نانخوران بسیار داشتی که ما دارایی‌های خود را با تو 
در میأن گذاشتیم. آنگاه گشت: ای گروه انصار؛ آیا در درون خود 
برای پس‌سانده‌ای از این‌گیتی اندو هناك می‌شوید که من با آن دل‌های 
گر‌وهی را نرم ساختم تا اسلام آوردند و شما را به اسلام و ایمان‌تان 
واگذاشتم؟ آیا خوشنود نیستید که مردم گوسپند و شتر بب ند و شما 
با اسلام به خانه‌های خود بی‌گردید؟ سوگند به آنکه جسانم در دست 
او ست؛ اگر کوچیدن [ از مکه ] در کار تبودء من مردی از انصار میب 
بودم. اگی مردم به راهی روند و انصار به راهی دیگر روانه گردند» 
من راه انصار در پیش کیرم. خدایاء انصار و فرزندان اتصار و 
فرز ندان فرزندان انصار را بیامرز. گوید: مردم چندان گر یستند 
که ریش‌های‌شان خیس گشت. همگی گفتند: همان که پیامیر خدا 
بخش و بپره ماست» ما را بر‌ای همیشه پس است؛ ما بدان خوشنود 
گشتیم. آتگاه پراگنده شلد ثل - 

آنگاه پيامیر از جعرانه آهنگت عمره کرد و عمره په‌جای آورد و 
به‌مدینه باز گشت. او عتاپ بن اسید دا بی مکه گماشت و معاذ ین جبل 
را همراه او ساخت تا مردم را دانش دین بیاموزد. در این سال آیین 
حح‌گز اری را عتاب بن اسید برای مردم برپا داشت. او در آن سال به 
همان و نه حج گزارد که عر‌ب‌ها حجچ گز اردند. پیامیی خدا (ص) در 
ذیحجه پا ذیقعده/ مارس-آوریل ۶۳۰ م به مدیته بازگشت. 


[دیگر رویدادهای این سال] 
دراین سال پیامیر خدا (ص) عمرو بن عاص را به‌سوی جَیْمُر و 
عیّاذ پسران جلثدی ازدی رابه عمان‌روانه ساخت تا زکات گکردآوری 
کند. او زکات از توانگران ایشان کرد آورد و بر تمیدستان‌شان 
بخش کرد. از گبران (آذرستایان) گزیت یا باژ گرفت. اپنان مردم 
پومی شیر بودند و عرب‌ها در پیرامون آن می‌زیستند. برخی گویند: 


۱۳۶ الکامل فی‌التار ی 


این کار به سال هفتم ۲۹-۶۲۸ ۶م روی داد. 


هم در این سال پیامبر خدا (ص) دوشیزء کلابی را به همسری 
خویش درآورد که فاطمه دختر ضحاك بن سفیان بود. او زر و زیور 
اين جپان را بر پیامس بر‌تری بخشید. برخی گویند: چون پیامس در 
خانه با دی تنپا ماند و به سوی او دست یازید و با وی مپر خواست 
باز ید | باخت | گفت: «پناه بن خدا! پیامبس و این کار ها!» پس 
پیامس از او دوری گزید. 


در اين سال در ذیحجه/ آوریل ۶۳۰ م ماریه» ابراهیم پسس پیامبر 
خدا (ص) را ژایید. پیامس: او را به ام پردة اتصاری دختی منثذار 
سپرد و او آبراهیم را شیس داد. شوه‌ش براء بن اوس اتصاری بوت. 
پرستار وی سلمی رده پیأمیر خدا (ص) یود مائر پسس » ابورافع را 
به نزد پیامس (ص) فرستاد که او را به دارا شدن پسس مژده دهد. 
پیامس پی‌ده‌ای به سان مودگانی پسه وی داد. زتان پیامس (ص) که 
دید ند ماریه از او پسردار شده است؛ به سختی رشكت بردند و این 
رویداد بر ایشان گران آمد. 


هم در این سال پیامبسر خدا (ص) کمب بن عمّیر را به سرزمین 
«ذات اطلاح» به شام گسیل کرد که به نزد گر‌وهی از قبیلة قضاعه 
رود و ایشان را به اسلام بخواند. او پانزده مرد را همراه وی روانه 
کرد. وی به نزد ایشان رسید و ایشان را به اسلام خواند که از او 
نپذیر فتند. رهیسرشان مردی به‌نام سدوس بود. آنان مسلمانان را 
کشتار کر‌دند و عمیر جان به‌در برد و ه‌مدینه آمد. نیز در اين سال 
عيينة بن حصن فزاری را به سوی بنی‌عنبی از تمیم روانه کرد. او بر 
ایشان تاخت و زنان‌شان را به اسیری گرفت. عايشه پیمانی در گر‌دن 
داشت که یکی از بردگان از فرز ندان اسماعیل را در راه خضدا آزاد 
کند. پیامب خدا (ص) به او گفت: اینان را که از بنی‌عنبر به‌اسیری 
گ‌فته‌ایم» به‌شپی می‌آیند. بندگان مایند. انسانی از ایشان را به تو 
می بخشیم که در راه خدا آزاد کنی. 








رو بدادهای سال نهم هجری 
( ۶۳۱ میلادی ) 


اسلام آوردن کعب ین زهیر 


گویند: کعب بن زهیر بن ابیشْلمَی و ابوشلمّی ر بیع#مز نی همراه 
بی‌ادرش بجیر بیرون آمدنسه و روانه شدند تأ به «ابرق العژاف» 
رسید ند. یج به او گفت: بر سر گوسپندان ما باش تا به نزد اين 
مد ی یمنی پیامبر خدا (ص) روم و سغخن او بشنوم . کعب ماند و بچیر 
به سوی پیامبر خدا (ص) رفت و اسلام آدرد. اين گزارش به کعب 


علی خی لم تلت ما و لا آبا له و لْ تذرث عَلیه آخا لک 
سَقاتك وی پکأس رَويّةٍ فائب المأنوز بنباو علکا 

یعنی؛ مان پیامی از من به‌سوی بجیر برسانید و بگویید: وای بر 
دیگری جن تو! اين مرد به سوی چه خواسته‌ای تو را رهنمون گردید؟ 
به سوی خویی (آیینی) که مادر و پدر خود را بر آن دیدار ثکردی و 
هیچ ندیدی که برادرت از این شیوه پیروی کرده باشد. ابوبکی با 
جامی لبالب همی بر تو باده پیمود و آن مرد فرمان یافته پی در پی 
تو را جام‌ها از مس توشاند و به سوی خود کشاند. 


چون سخن او به گوش پیامبر خدا (ص) رسید» خشمگین شد و 


۱۳ الکامل قی‌التار یج 


خون او را تباه شده آگپی کرد. پس از آنکه پیامبر خدا از چنگت 
طایف باز گشت. بجیر داستان را برای برائر خود نوشت و گفت: 
بگرین بگریز ! ولی گسان آن را ندارم که جان به‌در بری. آنگاه پر ای 
وی نوشت: چون این نامه من به دست تو رسد اسلام آور که او با این 
شیوه به رویدادهای پیش از اسلام کاری نمی‌گیرد. کمپ اسلام آورد 
و به نزد پيامب آمد و شتش خود را بر در مز گت فرو خواباند. در این 
هنگام پیامبر خدا [ص) با یاران خود بود. کم گوید: او را از روی 
نشانی هایش بازشناختم. پا بر سر و دست مردم نمیادم و به سوی او 
رفتم و گفتم :زینمار ای پیامبر خدا! در جایگاه پنا هنده به تو نشستهام. 
پیامبس گفت: کیستی؟ گفتم : کمب بن زهیر. پیامبر گفت: همان که آن 
سخن گفت؟ آنگاه روی به ابوبکر آورد و پر‌سید: چه گفته بود؟ ابو 
یکی آن ابیاتی را خواند که آغاز آن چنین است : 
آلا با عتی بحی | رال 

کمپ گفت: ای پيامبر خدا. من چنین تگفتم بلکه کذه 

سقاك آبویکی یکأس روت ات الشاسرن متا و مک 

بعنی: : ابوبکر جامی لبالب از باد مپر پر تسو پیمود و آن مرد 
زینپار يافته پیاپی از آن بنوشید و سی‌مست گشت. 


پیامس خدا (ص) گفت: به خدا سوگند که زینبار یافته‌ای. در 
این هنگام انصار بر او تاختند و با او درشتی کردند و قرشیان با او 
ثر‌مش نشان دادند و اسلام او را رای داشتند. او چکامه‌ای سرود 
که آمازش این بود: 


یات شعا تا ققلیی الیو و مت الرهالم یا ید نکیل 
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۳۹ 





بجغن نَکَة لا آنلفوا ژوُوا 
ند اللقاه و لا میل مَحَاز زیل 


و ما لبم عَنحیّاض المَوت‌تنبلیل 





رو بدادهای سال ثیم هجری بدنل 


پیامبر خدا (ص) به قریش نگریست و ایشان را ف‌مود که 
خاموش باشند و گوش فر ادهند. او سخن خوه را چنین دنبال کد: 
شون مَشی الجمالالزش یِعممنم صَرّب ادا ند السُوذ التتابیل 

یعنی: (از آغاز چکامه): سعاده از من جدا گشت و از این‌رو دل 
من امروز بیمار ممپ است. 

هس دوستی که امید او را می پی دم > گنت که بی‌گمان تو را سر گرم 
نسازم زیرا من از او روی‌گرداتنم و در پی کاری دیگرم. به من 
گزارش رسید که پيامبر خدا مرا پیم داده است. آنچه از پیامبر خدا 
می‌سزد» گذشت و آمرزش است. او در میان جوانانی است که چون 
در درون مکه س‌سپردة خدا کشتند» گوینده‌ای از ایشان گفت: 
پراکنده شوید. آنان پراکنددند ولی نه فرومایگان بودند» نه به‌هنگام 
دیدار بی‌سس بود ند» نه کذرو بودند» نه تمپی از جنگتافزار. اگی 
نیزه بر ایشان آید» بر گودی زیر گلوی‌شان فرو رود (از آن رو که 
هر گز پشت به پیکار نکنند)؛ ایشان را از شنا کردن در آبگین‌های 
مرگث هیچ باکی نیست. 

درخشان و استوارند و به‌سان اشتران جوان و زیبا دراه میت 
رو ند. فر‌و کوفتن بازو ان‌توانا ایشان را پاس‌می‌دارد و این به‌هنگامی 
است که سیاهان کوتاه اندام رو به گریز نهند. 


اين بیت واپسین (گریختن سیامان کوتاه اندام) زخم زبانی به 
انصار بود. از این‌رو, قرشیان این کفته را ناخوش داشتند و گفتند: 
ما را نستودی‌که ایشان‌را تکوهش‌کردی. این سخن‌را از او نپذیر فتند 
و نکوهش او بی انصار گران آمد. آنان از او گله ک‌دند و او در 
ستایش ایشان گفت: 
من سته یم ایا فلا یرل فی یقتبر من ین صالجی الا ار 
لین نفوسیم و بتائبم ‏ بو الیتاج ز سل الجتار 
یتطترون کائه تساک لبم پیتاء من قتلوا ین الکتّار 

یعنی : * هر که را گرامی سودن زندگی شادمان سازد باید که 
روزکار در میان سوارکاران از نیکوکاران انصاری سپری کند. آنان 





۱۳۸ الکامل فی‌اثتار بخ 


که جان‌ها و خون‌های خود را در روز پیکار به راه کردگاد بخشش 
می‌کنند. سر و تن در خون ناباورانی که می‌کشند. می‌شویند چنان‌که 
گویی این آیینی دینی برای ایشان است. 


این چکامه را ابیات بلند است. دراین هنگام پیامبر خدا (ص) 
روپوش (روانداز» ردای) خود را کسه بر تن داشت» به وی بخشید. 
چون روزگار معاویه فرارسید. او پیکی به نزد کعب فر‌ستاه و گفت: 
روپوش پیامبر خدا را به ما بفرروش. کعب گفت: هيچ‌کس دا برای 
پوشیدن روپوش پیامبر خدا از خود شایسته‌تر نمی‌دانم. چون کمب 
در گذشت» معاویه آن را از فرز ندانش به پیست هزار درم خرید و 
این همان رو پوش است که امروز در نزد خلیفگان است. 

بر‌خی گویند: پیامبر خدا (ص) فرمان به کشتن و بریدن زبان 
او داد زیرا وی در زمان جاهلی در باره ام‌هانی دختش ابوطالب غزل 
می‌ سس ود . 

[واة تازه پدید] 

ابوشلمَی: به ضم سین و اماله است. 

مآمور : با رای بی نقمله است . 

بر خی از دانشوران گوپند : پیامیی خدا (ص) از آن رو آن داژه 
خودی خود سخنی درست و استوار گوید. «مأمور» (فرمان یافته) با 
راء است یعنی اینکه پریان‌به او فرمان می‌دهند. گرچه پیامبر خدا 
(ص) فرمان يافته از خدای بزرگت بود» ولی سخن ایشان دا نمی 
پسندید زیرا این گفته. پایة بادری پنداری و نادرست بود. چون 
«مآمون» با نون (زینپار یافته) گفت» پدان خرسند گردید زیرا 


۱ کم بن زمیر بن ابی‌شلتی الشژنی (درگذشتة ۲۶ ۶۴۷/۵ م) یکی از 
پن جسته‌ترین شاعران مُعْضرّم (دریابندگان روزگار جاهلی و اسلام) است. پدر او 
زمیی (۶۲۷-۵۳۰ م) از شاعران برجستة روزگار جاهلی بود. چکامة اوی یکی از 
«هفت چکام؛ آویخته» برد که با آپ زر بر دیبای مصری نوشتند و از پرد؛کعبهآو یختند. 








رو بدادهای سال تیم هجری ۱۱۳۹ 


«مامون» هم به معنی زینبار پافته است (که اشاره به کعب داشت) و 
هم به‌معنی امین وحی خدایی است (که اشاره به پیامبس خدا داشت). 
بجیر : با بای تك نقطه‌ای ضمه‌دار و جیم. 
جنگث تبوك 

آوریل_ نوامبر ۶۳۱م در مدینه ماند و آنگاه م‌دم را فرمود که ساز و 
بررگت و جنگث‌افزار و بار و بنه بر‌گیر ند و آهنگت رزم رومیان‌کنند. 
او آماج خود را به مردم گفت زیرا راه دور بود و وا داغ و دشمن 
زورمند. پیش از آن هر بار کسه آهنگث پیکاری سی‌کرد آن را در 
پوششی گفتاری می‌پیچید و نام از چیزی دیگ به مپان می‌آورد. 

انگیزة این جنگت این بود که به پیامبر (ص) گن‌ارش رسید که 
هر اکلیوس پادشاه رومو تر‌سایان‌عرب‌که پیرواویند» آهنکت‌کارزار با 
وی کرده‌اند. وی و مسلمانان ساز و برگت و جنگ‌افزار بایسته 
بر‌گر‌فتند و رو به رومیان آوردند. گرما سخت بود و سال خشك و 
مردم در سختی. میوه‌ها رسیده بود و مردم خواستار آن بودند که 
بمانند و میوه‌های خود را گره‌آوری کنند. از این‌رو با ناخوشی آمادهٌ 
کارزار شدند. آن سپاه را از این‌رو «سپاه ر نج» خواند ند. پیامس خدا 
(ص) به‌جدین قیس که از رهبر ان دورویان بود» فر‌مود: آیا خواستار 
پیکار با زردگونان (رومیان» اروپاییان» ف‌نگان) هستی؟ گفت: به 
خدا کسان من می‌دانند که سخت زن دوستم و همی ترسم که در پرابر 
پری‌چمپرگان زردگون تاب پایداری نیاورم و دین و دل و گیتی به 
ایشان سپارم. اگی فرمان فرمایی» مرا دستوری ده تا در شیپر بمانم؛ 
زینپار که مرا در آزمون میفکن! پیامبر خدا گفت: به تو دستوری 
دادم. خدای بزرگث این آیه فر‌ستاد: خی از ایشان گویند: مرا 
دستوری ده و در آژمون و آشفتگی میفکن. همانا که یکراست. به درون 
آشفتهی اندر افتادند. بی‌گمان که دوزخ از هر سو ناباوران دا در 
میان دارد (توبه/ ۴۹/۹). باز گوینده‌ای از دورویان گفت: در این 
هوای داغ روانه پیکار نشوید. این سخن خدای بزرکث در پاسخ او 
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فرود آمد: واپس ماندگان شاد گشتند که از همر‌اهی با پیامیبر خدا 
واپس نشستند؛ و ناخوش داشتند که با دارایی‌ها و جان‌های‌شان در 
راه خدا پیکار کنند. گفتند: در گرمسای سوزان آهنگت پیکار نکنید 
بگو: آتش دوزخ سوزان‌تر است» اگر دریافت درستی‌دار ند (تو به | 
2-۱۹ 

سپس پيامیس (ص) آمادهٌ گکارزاد گشت و قرمان داد که مس ۵م 
دارایی‌های خویش را در راه خضدا هزینه کنند. توانگران مر‌دانه 
هزینه کردند. اپوبک هرچه دارایی برایش مانده بودء هزینه کی‌د. 
عثمان هزینه‌ای گر ان کرد که پیش از او کسی چنان هزینه‌ای نکرده 
بود. گویند: بخشش او سیصد شتر و هزار دینار بود. 

آنگاه می‌دانی از مسلمانان به نزد پیأمس آمد ند که «گر یندگان» 
خوانده شد ند و ایشان هفت.کس از انصار و جز ایشان بودند. اینان 
تپیدست و تیازمند بودند و از پیامیر خواستند که به‌ایشان ستورانی 
دهد که پر آن سوار شو ند و به کارژار روند. پیابر گفت : ستوری 
نمی‌پیتم که شما را بی آن سوار کنم. آنان گریان بر گشتند. امین پن 
عمّیر بن کمب نضری ایشان را دید و پرسید که از چه رو گریه میب 
کنند. آنان انگیزه را به او گفتند. او بها بولیلی عبد الر‌حمان بن کعب 
و عبدالله بن مقَمّل مر نی شتری داد که همراه پیامبر پیاپی (گاه این 
و گاه آن ) بر آن سو از می‌شد ند . 

آنگاه بپانه‌جویان از عرب‌ها آمدند و از پیامبر خدا (ص) پوزش 
خواستند که خدا پوزش ایشان را نپذیرفت. گروهی از مسلمانان 
بی‌گمان از لشک پیامبر واپس نشسته بودند از آن میان: کعب بن 
مالك و مُرَارَة بن ربیع و هلال پن امیه و ابوخیشمه. 

چون پیامبر خدا (ص) روانه شد. عبدالله بسن ابی» سر کرد 
دورویان و هم‌اهان وی از کرایند گان به دورویی واپس نشستند . 
اب طالب را به جا تشینی خود پن خانوادهخویش. دورویان زبان‌درازی 
کردند و آشوپ ایگیختندو گفتند: او را بر چای خود ننشاند جز یر ای 
اينکه جنکت را گران دید و نخواست کسه علی را در دشواری افکند 
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(یا علی خود جنگت را دشوار یافت). چون این سخنان به گوش علی 
رسید. چنگث‌افزار خود برگرفت و به پیامبر خدا (ص) پیوست و 
گفتار دورویان را به او گزارش داد. پيامس گفت: درو غ گفتند؛ 
همانا از آن رو تو را جانشین خود کردم که پشت به تو گرم بدارم. 
بر‌گرد و جانشین من در میان خانواده‌ام باش. آیا نمی‌خواهی برای 
من همان پایگاهی زا داشته باشی که هارون برای موسی داشت؟ جز 
اينکه پس از من پیامبری نیست. علی باز گشت و پیامبر خدا (ص) 
روانه شد. 


آنگاه چنان شد که ابوخیشمه چند روزی واپس ماند. يك روز به 
خانه آمد و او را دو زن بود. هريكت از آن دو برای وی سایبانی آب 
افشان کردند و آب خنك ساختند و خوراکی پختند. چون چنان دید 
گفت: پیامس خدا (ص) آماج گر‌مای سوژان و باد تاژان باشد و ابو 
خیشمه از آب سرد و سایهخنكت بر‌خورد و به‌خانه اندر ماندگار نشیند! 
این دادگری نیست. به‌خدا به هيچ‌يك از سایبان‌ها در نيایم تا به پیامبر 
خدا پیو ندم. او توشه بر‌گرفت و بارگی آپ‌کش نود را سوار شد و 
پيامیر خدا (ص) دا همی جست و او را در تبوك دریافت. مس دم 
گفشند: ای پیامسی خدا» سواره‌ای رو به ما همی تازد. پیامبر خضدا 
گفت: ای سواره. ابوخیشمه باش! گفتند: به خدا که او خود ابوخیشمه 
است. او به نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گزارش باز گفت و پیامب. 
خد |[ را برای او بخواند. 


چون پیامس شا در راه خود بی حجق یعنی‌ماندگاه قوم لمود 
گذشت. به یاران خوه گفت: از آب این سرزمین هیچ ننوشید و از آن 
دست‌ نما نگیس ید و اگی آردی با این آب. خمیر گرده باشید» آن دا به 
دور اندازید يا به اشت‌ان خورانید و از این سر‌زمین هیچ مخورید و 
به آن خمیس دست نز نید و از آن بپره نگیرید. امشب هيچ‌کس جن با 
دوست خویش بیرون نردد. مردم چنان. کردند و کسی تنا بیرون 
نر‌فت چن دو تن از بنی‌ساعده: یکی برای انجام کاری بیرون رفت و 
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دیوانه کشت و دیگری بیرون رفت و به جست‌وجوی شش خود پ‌داخت 
که باه او را به کوهستان «طی» راند. گزارش این دو رویداد به 
پیامبی خدا (ص) دادند و او گفت: آیا شما دا نف‌مودم که هررکسی با 
دوست خویش بیرون رود؟ آتکه دیوانه شده بود» برای وی خدا را 
خواند که بپبود یافت و آن را که باد به سوی کسوهستان طی رانده 
بود» طاییان به‌سان ارمفان به پیامبر خدا پیش کش کردند و این پس 
از باز کشت وی از تبوك بود. مردم در حجر بی‌آب ماندند و از بی‌آبی 
به نزد پیامس (ص) گله پردند. او خدا را بخواند و خدا ابری‌فی‌ستاد 
و باران فروریخت چندان که مردم نوشید ند و سیر اب شد‌ند. 

یکی از دورویان‌با پیامیی خدا (ص) همراه بود و آن راه درمیت 
نوشت. چون باران آمد. یکی از خداگرایان به وی گنت: آیا پس از 
این هم گمانی در میان است؟ (هنوز به پیامبری وی از سوی خدا باود 
نیاورده‌ای؟). آن مرد دورو گفت: يك ابر گذرا بیش نبود. 


در این راه شتر پیامبر خدا (ص) گم شد. او به یاران خود گفت. 
(و در میان ایشان عمَارَّة بن حزم از پاران بدر و حاضران «عقبه» در 
مکه بود): مردی از میان شما گفته است که محمد گزارش از آسمان 
می‌دهد ولی نمی‌داند شترش کجا رفته است. سوگند به خدا که همانا 
چبل آنچه خدا مرا آموخشه است » چیسن ی نمی‌دانم . شترم اکنون. در 
مان دره در برمان شکاف است که لگامش به درختی گیر کرده است 
و او در آنجا مانده‌است. یار ان رفتند و شتر او را از همانسا آوردند. 
عماره به نزد پاران خود بر گشت و از ردی شگفتی داستان گم شدن 
و پیدا شدن ث شتر پیامبر خدا (ص) را به ایشان باز گفت. زید بن 
یت یمام از دورویان که در گروه عماره بود» آن سغن را گفته 
بود (که محمد از آسمان گزارش می‌دهد و جای‌شت خود را نمیداند). 
به عساره گفتند که این زید آن سغن را گفته است. عماره بر‌خاست و 
پا بر گردن او گذاشت و همی گفت: در میان گروه من چنین گز ند 
زهر‌آگینی باشد و من ندا نم ! از گروه من بیرون شو ای دشمن خدا! 
برخی گمان دار ند که زید پس از آن به‌خدا باز گشت و اسلامش نیکو 
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گشت. برخی گویند: همچنان دستخوش دورویی بود تا در گذشت. 


دراین میان شتر ابوذر از راه رفتن فس‌وایستاد و او بر سی آن 
در نگت ورزید و از کاروان واپس‌ماند. گفتند: ای پیامیر خدا(ص)» 
ابوذر واپس ماند. او گفت: وی را به خود واگذارید که اگر در او 
سودی باشد» خدا او دا به ما رساند. هرکس واپس می‌ماند» پیامبر 
در بارء او چنین می‌گفت. ابوذر لختی بر س شتر خضویش درنگت 
ورزید و چون شتر به کندی گرایید. بار و بنةٌ خود را برداشت و بر 
پشت خود گذاشت و پیاده به دنبال پیامس شتافت. صمردم واپس 
تگر‌پستند و گفتند: ای پیامس خدا» اينك مردی تك و تنپا راه را 
درمی نوردد. پیامس خد! (ص) گفت : مس دا ابوذر باش! چون مردم او 
را تیگ بنگی‌پستند» گفتند: مانا که او ابوذر است. پیا مبر خد| (ص) 
کشت : خد! آبوذر دا بیامیزاد که به تتیایی راه می‌رود» به تنمپایی [در 
تنپایی] می‌میرد. به تنبایی بر‌انگيخته می‌شود و پس از می‌گش 
گروهی از خداگرایان فرامی‌رسند و او را به خاك می‌سپار ند. 

چون عثمان ین عفان (سومین «جسانشین») ابوفر غضاری را از 
مدینه دور ساخت و به ربذده فر‌ستاد» مس‌گش در آنجا فرارسید و جز 
همسن و برده‌اش کسی با او نبود. او به آن دو تن سفارش کرد که وی 
را شست‌وشو دهند و دز پارچةس گث‌پیچند و سپس برسر راه گذار ند. 
نخستین کاروانیان که فر ارسند, این ده از آنان برای خاك‌سپاری او 
یاری بخواهند. آن دو چنان گردند. در این هنگام عبدالله ین مسعود 
با گروهی از عراقیان فر ارسیدند و زن ابوذر ایشان را از م‌گت وی 
آگاه ساخت. عبدالله پن مسمود به زاری گریست و گفت: پیامس خد| 
(ص) راست. گفت که: ای ابوذرء به تشرایی راه می‌روی و در تنپایی 
می‌میری و به تنپایی از جبپان درمی گذری. آنگاه او را به خاك سیرد. 


سرانجام پیامبر خدا (ص) یه تبوك رسید و دراین هنگام یوحنا 
ين روّبه فر‌ماندار «ایله» فی‌ارسید و يا او بر سر پرداخت گسزیت 
(باژ) پیمان آشتی بست و پیامبر در این باره برای او نامه‌ای نوشت. 
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گزیت ایشان به سیصد دینار برآمسد. آنگاه خلیفگان بتی‌امیه این 
گزیت را افزایش دادند. چون عس بن عبدالمزیز بر سر کار آمد» جز 
همان سیصد دینار چیزی ازایشان خواستار نگردید. پیامبس با مردم 
«اذْح» بر پاية پرداخت يك‌صد دینار پیمان آشتی بست که هرساله 
در ماه رجب پر‌داخت کنند. با می‌دم «جر‌باع» بر سر پرداخت گزیت 
پیمان آشتی بست و با س‌دم شارسان «َمتَا» بر پایهٌ چپاريك میوم 
های‌شان. 


دراین زمان پیامبر خدا (ص) خالد بن ولید را به جنگت اکیْدر ین 
عبدالملك فی‌مانرو ای دومةالجندل که مردی ترسا از قبیلهُ کنده بود» 
گسیل فربود. پیامبر به خالد گفت: او دا در هنگامی دیدار خواهی 
کرد که گاو شکار می‌کند. خالد بن ولید بیرون آمد و روانه گشت 
تا دژ اکیدر در چشم‌اندازش جای‌گرفت. اکیدر بر بام خانةٌ خود بود. 
در این دم گاوان دشتی و کوهی فرارسیدند و در دژ را با شاخ‌های 
خود همی سودند. ز نش گفت: آیا پیش از این‌چنین چیزی دیده بودی؟ 
اکیدر گفت: به خدا که ندیده بودم. آنگاه اکیدر فر‌ود آمد و سوار 
پر اسپ خود. گشت و تنی چند از خاندانش او دا همراهی کی‌دند. 
سپس او به دنبال گاوان شتافت که ناگاه سوارگان سپاه پیامس خد | 
(ص) با او دیدار گر‌دند و او را گر‌فتند و بر‌ادرش حسان را کشتند. 
خالد از اکیدر بن عبد الملك رو پوش دیبای زر بقتی گرفت و آن را به 
نزد پیا میس خد | (ص) فرستاد. مسلمانان دست بر آن مبی سود ند و از 
آن شگفتی می‌نمودند". پیامبر خدا (ص) گفت: آیا از این روپوش 
در شگفتی می‌شوید؟ سوگند می‌خورم که دستارهای سعد ین معاذ در 
ببپشت از این پسی نیکوتر باشد. خالد. اکیدر را به نزد پیامبر خدا 
(ص) آورد که از خون وی درگذشت و با او بر پاية پرداخت گزیت 
پیمان بست و او را آزاد گذاشت. 

پیامبر خدا (ص) ده شب و اندی در تبوك ماند و از آن فسات 

۴۳ شگفتی نموه‌ند: شگفتی نشان بی‌دادند, نمودن: نشان دادن و نشان داده‌شدن. 
هرگز به معنی «کر‌دن» به‌کار نرود. 
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ترفت. نه رومیان یه جنگت وی آمدند نه عرب‌های تر‌سا گشته. او به 
مدینه باز گشت. بر سر راه وی آبی بود که از شکاف سنئی بیرون 
می‌ترابید و جز يك يا دو سواره را سیی آب نمی‌ساخت. این آب در 
دره‌ای بود که‌بدان «درة شکافته» (مشتق) می گفتند. پا میس خدا (ص) 
گفت: مر‌کس پیش از ما بدان آب رسد. هیچ ننوشد تا ما فر ارسیم. 
گرو هی از دورویان بدانجا شتافتند و هم آب‌های آن را تا ته 
نوشید‌ند. چون پیامس خدا (ص) بدانجا رسید, او را از کاد آنا 
آگاه ساختند. او ایشان دا نفرین کرد و خدا را بر ایشان بخواند. 
آنگاه پیامبر خدا (ص) فرود آمد و دست خود را در زیی آن آب 
گذاشت.. او اندکی آب بی‌می گر فت و بر آن می‌افشاند. پس, مشتی آب 
از آن برداشت و خدا را پر آن بخواند و آن را بر سنگت پاشاند. 
سنگت شکافته شد و آب به‌سختی روان گشت. مردم نوشیدند و آو ند 
های خود را پر آب گردند و ستوران و دام‌های خود را نوشاند ند. 
پیامس خد! (ص) روان گشت تا به تزدیای مدینه رسید و در اینجا پود 
که گزارش «مزرگت گز ندناك» را به وی دادند. او مالت بن شم را 
روانه ساخت که رفت و آن مزگت را به آتش کشید و ویران کرد و 
خدا این آیه‌ها را در بارة آن فرو فی‌ستاد: آنان که مز گتی بر ای گز ند 
رساندن و دانه تاباوری افشانس و جبدایی افکندن در میان خدا 
گرایان بی‌ساختند تا از آن بسرای دشمنان و ستیز نسدکان پیشین با 
خداو ند و پیامبرش سنگری استوار دارند [ به یادشان داشته باش ]. 
بی‌گمان بسی سوگندهای گران خورند که جز خوبی خواسته‌ای 
نداشتیم و خدا می‌داند که ایشان بی‌گمان درو غٌ گویانند. هر گز در 
آن ماندگار مشو. مزگتی که از نخستین روز بر پایة پر‌هیز کاری 
ساخته شده باشد» سزاوارتی است. که در آن ماندکار گردی. در آن 
مردانی به‌س می بر‌ند که می‌خواهند جان و تن پاك سازند و خدا 
پاکیز کی گرایان را دوست می‌دارد. آیا آنکه ساختمان خوه را بر پایةٌ 
پر‌هیز کاری از خداو ند و خر‌سندی او استوار کرده باشد» بمتر است 
یا آنکه ساختمان خود را بر لبةٌ پرتگاهی ژذرف و تمپی بنیاد گذاشته 
است؟ ساختمان او از آن بلندا یکراست به ژرفای آتش دوزخ فروب 
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پاشد. و خدا مردمان ستمکار را دوست نمیدارد. پیوسته ساختمانی 
که بی‌ساختند» مایه دل‌آشوبی و گمان‌مندی ایشان باشد تا آنکه دلب 
های‌شان بس‌کد و پاره پاره گردد و خدا دانای فرزانه است (تو به | 
۹--۱۱۶۰). 

کسانی که اين مز گت را بی‌ساختند» دوازده تن بودند و زمین آن 
را از خانة خذام بن خالد از بنی‌عمرو بن عوف جدا کرده بودند". 





۳ من گته گیز ند ناگ (مسجد ضس‌ار): مز گتی بوه که دورویان بر‌ای گز ندرساندن 
به اسلام و پیامبی خد! (ص) بنیاه نهادند. ایوالفضل میبدی در این زمینه گوید: این 
آیت (توبه /۱۰۷/۹) درپارة قومی از منافقان آمد که رسول خدای را خواستند که از 
پلندای پرتگاه پپو کنند آن وقت که بازگشت از تبوك. و ایشان این کسان بودند: 
ودیعةین ثابت» خذام‌بن خالد. حارلة ین ماس شبل‌بن حارث» یزیدپن حارثه, عشمان 
پن حتیفء حارلةپن عمرو» مجمعین حارثه و جز ایشان. اين منافقان آن مسجد به 
میامات مسجد «قبا» کردند که بنی‌مسو بن عوف کرده بودند» قبلهٌ امل تقری و صدق 
از بپر خدای را. و «مسجد قبلتین» آن است پر قول بعضي اژ یاران و تابعین» خدای 
آن را گفت: «پایه‌اش بر پر‌هیز کاری نپاده شد». و گفت: «پایهٌ آن بر پر‌هیز کاری از 
خدا استوار گشت». و گفت: «اين مزگت سزاودارتس است که در آن په نماز درایستی». 
و درست است که رسول خدا هس شنبه به کونة سوار بر اسپ یا پیاده به مزگت قبا 
می‌شد . و آن گروه منافقان» آن مسجد پوغامی را می‌ کرد ند و او را « پوعامر راهب 
می‌خواندند. سالاری بوه از آن متافقان. مسلمانان او را «ابوعاس فاسق» نام گي‌دند. 
آن روز که مصعلفی در مدینه آمد. این پوعاس گفت. فرا مصطفی که: این چه دین است 
که آوردی؟ مصملفی گفت: لت پات و دین درست. آو ردم» آن دین که ابر اهیم خلیل 
در آن بود. بوعاس گفت: من هم برآن دینم اما تو بر آن دین افزوده‌ای و آنچه از آن 
تیست» در آن آورده‌ای. مصطلفی گفت: تو خود بر دین ابراهیم نه‌ای. و آنچه من 
آورده‌ام» دین روشن است و ملت پاك و کیش درست آن است. بوعامی گفت: خدای 
بمیراناد از میان ما دوتن. آن را که درو ] می‌گوید؛ بادا که تك و تنبا بمیرد. پیامبر 
(سص) گفت: بادا. پس روز حنین ایرعاس با هواژن بود به جنگت رسول خدا (ص). 
چون دید که هوازن به هزیمت. شدند» بگریخت و به دوم رفث و به منافقان پیغام 
فوستاه که در مدینه مسچدی از بپر من بنا کنید تا من از قیصس روم لشکر و سلاح و 
آلات جنگ بخواهم و به مدیته آیم و محید و اصحاب وی را از مدینه بیرون کنم. 
متافقان آن مسجد ضرار از بپر دی بنا نادند و پرداختند و مقصود ایشان آن بوه تا 
ایشان در آن مسجدء خود پا خود باشند در رازهای خویش و مومنان اسرار ایشان 

هب4 
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از هم‌اهی با وی گروهی از دورویان واپس نشستند و در این 
هنگام به نزد او آمدند و پوزش خضواستند. و پیاسس خضدا (ص) از 
ایشان در گذشت ولی خداوند و پیامبرش ایشان را نیامرزیدند. سه 
تن دیگر از خداگرایان هم از پاری واپس کشیدند که اینان بودند: 
کعپ بن مالك و ملال بن‌امیه و من‌ارة بن رییع. واپس نشینی اینبا 
نه از روی گمان‌مندی بود نه از دورویی. پیامیر خدا (ص) می‌دم را 
قرمود که از سخن گفتن با ایشان خودداری, کنند. مردم از ایشان 
دوری گزیدند و ایشان پنجاه شب همچنان بماند ند. آنگاه خدا ایشان 
ر! آمرزید و این آیه فر‌وفی‌ستاد: نیز خدا آن سه تن را بخشید که از 
تنگت شد و جان‌های‌شان بر ایشان فشار آورد و دانستند که از خدا 
جز به خدا نتوان پناه آورد. آنگاه خدا ایشان را آمرزید تا به خدا باز 


نه 
یندانند. چون رسول خدا از تبوك بازآمد. آن قوم استقبال او کی‌دند و ازاو درخواستند 
که در آن مسچد آید و نماژ کند تا آن مسجد به او متسوپ شمارند و آن قصد بد ایشان 
پوشیده باند. مصطتی اجاپت کرد و قصه مسجد کرد. جبرییل آمد. گفت او درا: هر‌گز 
در آن پرپایه مایست. پس مصطفی مالك بن دخشم دا فرمود و سعن بن عدی و عامرین 
سکن و وحشی قاتل حمزه را گفت: به سوی این مزگت شوید که ماندگاران آن 
ستمکارانند. آن را ویران کنید و آتش زنید. آنان بیرون آمدند و مالك روانه شد و 
دسته‌ای از شاخ و برگت خرمابن برگرفت و سپس به درون مز کت شد و کسانش در 
درون آن بودند. آنان آن را درهم کوبیدند و آتش زدند و ماندگاران آن پراکنده 
گشتند. پیامبر فرمود که آنجا را زباله‌دان سازند و مردار و لاشه و خاکروبه و آشضال 
در آنجا ریز ند. [بوعامی تك و تنپا در شام یمرد که از مردم و شارسان خود نیز رانده 
بود. و این ایومام پدر «حنظلهٌ کاتب» است شید جنگ احد و «شست و شو داد 
فرشتگان» رضی‌الله عنه. گزارش آمده است که بنی عمروبن عوف که مز‌ گت «قبا» را 
بغیاد نمهاد ند» به روز گار خلافت؛ عمرین خطاب از وی خواستند که‌به مجسع‌ین‌حار ثه‌دستوری 
دهد که پیشتمازی ايشان در مزگتشان کند. عمر گفت: نه, ناخوش باد. آیا پیشنماز 
مزرکت گز ندناك نبود؟ مجمع گفت: يا امیرالمومنین. بر من شتاب مکن زیرا په خدا 
سو‌گند که در آن به تماز درایستادم و نمی‌دانستم آنان چه در دل نبپان کرده‌اند و اگر 
می‌دانستم» با ایشان نماژ نمی‌خواندم. عس پوزش او را بپذیرفت و او را راستگو 
شمرد و او را فرمود که در مزگت قباپیشنمازی کند (کشفالاسرار» به‌کوشش علی‌اصخ 
حکمت» تپران» امین کبین» ۱۳۶۱ ش» ۰)۲۱۱-۲۱۰/۴ 
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گر‌دند که بی‌ مان خدا خود ببترین آمرزنده مپر بان است (تو به / 
۹ فراز آمدن پیامبر خدا (ص) به مدینه از تبوك» در ماه 
رمضان/ دسامبر 2۶۳۱ بود. 

[وازْة تازه بدید(] 

امین تشری: با نون و ضاه نقطه‌دار. عبدالله بن مُعَمُل: با غین 
نقطه‌دار و فای فتحه‌دار همراه با تشدید. زید بن ْسَیت: با لام 
ضمه‌دار و صاد فتحه‌دار بی نقطه که در پایان آن تای دو نقطه‌ای بر 
زین است. خذام بن خالد: با خای کسره‌دار و ذال که مسر دو نقعله 
دارند. یر با همه ضمه‌دار و کاف با فتحه (زبر) و دال بی نقطة 
کسرهدار که در پایان آن رای بی نقطه است. 


آمدن عروة بن مسعود ثقفی به نزد پیامبر خدا (ص) 

در این سال عروة بن مسعود ثقفی بس پیامس (ص) درآمد و اسلام 
آورد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه به هنگام باز کشت از طایف 
او را دریافت و از پیامبس دستوری خواست که اسلام را به میان مردم 
خویش برد. پیامس خدا (ص) گفت: بی‌گمان تو را بکشند. عروه 
گفت: من از نخستین فرز ندان‌شان در نزد ایشان دوست. داشته تر 
هستم. او امیدوار بود که بر پایه پایگاهی که در میان ایشان می‌دارد» 
با وی همساز گردند. چون به طایف ب‌گشت. بر فراز ایوان بالاخانةً 
خویش پرآمد و اسلام خود آشکار ساخث و ایشان دا بدان خواند. 
او را با پیکان‌های جان‌شکار تیر باران کردند که تیری بی چگر گاهش 
فرود آمد و او دا بی زمین افکند. به ار گفتند: در بارةٌ خون خود چه 
میا ندیشی؟ گفت :خدا میا با آن گر امی‌داشت و با جاتبازی بر افر اشت 


۰۴ پسن «اثیر » در آغاز گزارش داستان جنگت تبوك» از تار یخ «ذیحجه کا رجب» 
یاه می‌کند که بدین‌گونه سال دهم هجری فرا می‌رسد و برابر مي‌شود با آدریل-سنوامبی 
۱ م. در اینجا سغن از «ربضان» [کدام سال؟ نیم يا دهم؟] به میان می‌آورد. این؛ 
گونه‌ای آشفتگی در پیوستگی تاریخی و زمانی رویدادهاست. در صفحه‌های سپسین 
مم این آشفتگی در کار است. 


رویدادهای سال نیم هجری ۱۱:۹4 


و هیچ از بزرگواری فرو نگذاشت. در جان و پیکر من درست همان 
است که در میان کشتگان در کنار پیامس است. مرا همراه ایشان به 
خاك سپارید. چون دیده از جمان فروپست» او را همراه ایشان به 
خاك سپر‌دند. پیامبی خدا (ص) در بارء دی گفت: همانندی او در 
میان مر‌دمش به سان خداو ند «یاسین» در میان مردم خویش است. 


فرارسیدن گروه نمایندگی ثقیف 

در این سال در ماه رمضان/ دسامیر #2۲۰ گس وه نمایندگی 
ثقفیان به نزد پیامیر خد! (ص) آمد ند. 

انکیزه اپن کار چتان بود که ثقفیان دیدند که‌عرب‌های پیر‌امون- 
شان کمر به کگارزار اپشان بسته‌اند همی بر ایشان تاز ند. سخت 
گیر‌ترین کس در این میانه مالك بن عوف نصری بود. از اين ثقفیان 
هیچ دار ایی گسیل نمی گشت مگ آنکه به تاراج می‌رفت و هیچ کسی 
پیرون نمی‌آمد مگ آنکه گرفتار می‌شد. چون دیدند که‌ناتوانند. گرد 
هم آمدند و اینان را به نزد پیامبر فرستادند: عبد پالیل بن عمرو بن 
عتیر» کم بن عمروبن وهب, شرّخبیل بن غیلان. اين سه تن از میان 
هم‌پیما نان بودند. از بنی مالكت اینان را قر ستاد ند : عشمان بن ابیت 
العاص, اوس بن عوف و نمی بن خَرّشْه. اینان به راه افشادند و آمدند 
تا به نزد پیامس خدا (ص) رسیدند. او ایشان را در زیی بارگاه 
مزکت (یا گنبد آن - اگر داشت. -) فرو آورد. خالد بسن سعید بن 
عاص در میان ایشان و پیامبر خدا (ص) رفت‌وآمد می‌کسرد. پیامبر 
(ص) برای ایشان خور اب می‌فر ستاد که همراه خالد پخور ند. هیچ 
خوراکی نمی خوردند تا خالد از آن بخورد. چنین بود تا اسلام آوردند. 

از میان آنچه از پيامین خدا (ص) خواستند» این بود که آن «دست 
انزار بیدادگس‌ی» («لات») را سه سا به خود واگذارد و تابود 
هشتن آن از گر ند نابخ‌دان و زنان خویش آسوده بمانند. يك ماه را 
چنین سپری کردند و پیامبر نپذیرفت. از او خواستند که ایشان را 
از نماز بخشوده بدارد؛ او گنت : آیینی که نماز تدارد, هی هوده‌ای 





۱5۰ الکامل فی‌التر ی 


تدارد. آنان پذیرفتند و تن و جان به خدا سپردند. پیامبر خدا (ص) 
عنمان پن ابی‌العاص را فرمانروای ایشان ساخت و او کمپتر ین‌شان 
بود زیرا گرایشی استوار به اسلام داشت و سخت می‌کوشید که 
آموزش‌های دینی را فراگیرد. آنگاه ایشان به سرزمین‌های خود بازب 
کشتند و پیامس خدا (ص) مفيرة بن شعبه و ابوسفیان بن حرب را پا 
ایشان گسیل کرد تا آن. «دست‌افزار بیدادگری» را نابوه کنند ودر هم 
شکنند. مغیره گام فراپیش نپاد و آن را ویران کرد. مر دمش از بنی 
شمیب در پیش روی او ایستادند تا مبادا تیری بر وی گشاد دار ند. 
زنان ثقیف گریان و شیون‌کنان و سر بر‌هنه بدانجا شتافتند و به‌زاری 
لابه کردند و برای بت آیین سوگواری بر پای داشتند. مغیره زیورها 
و دارایی‌های بت را بر گرفت. 

ابوتلیح بن عروة بن مسمود و قازب بن اسود بن مسعود پس از 
کشته شدن عروه و اسود بر پیامبس خد | (ص) در آمدا‌ند . پیامیر خد | 
(ص) به اين دو تن فرمود که وام‌های عروه و اسود پسران مسعود را 
پسداز ند. آن, دو چنان کردند. اسوه نایاور از گیتی در گذشته بود و 
از این‌رو پسرش قارب بن اسود از پیامبر خدا (ص) دستوری خو است 
که وام پدر بگزارد. پس گفت: او تایاور بود. گفت: هر خداگی ای» 
پیو ند خویشاو ندان خود را استوار مبی‌د(ر۵- یعنی اینکه او اسلام 
آورده است و از این‌رو پیو ند پسری را با پدر استوار می‌دارد اگرچه 
بت‌پر‌ست باشد. 


جنگت طی و اسلام آوردن عدی بن حاتم 


در این سال در ماه ربیع‌الاول/ ژو تن ۰ ۶:۳ 1 پیامیس (ص) علی بن 
ابی‌طالب (ع) دا به کارزاد به سوی قبیلة طی روانه ساخت و به وی 


۵. گویا گوينده این سخن داپسین در اين کار واژه («گفت»)پيامیی خدا (ص) 
باشد. پسء این گفته فی‌مانی خدایی می‌شود که فرز ندان باید پیوستگان خود را گرامی 
پدار ند اگر‌چه بت‌پررست و تایاور باشند. گویش پسی «اثیر» گنگ است: فسال آبنه 
قارت رسولالله (ص) انیقضی دین ابیه فقال: انه کافی. فقال: بصل مسلم ذاقربته, 
یعنی ائه اسلم فیصل اباه وان‌کان مشی‌کا. 





رویدادهای سال لبم هچری ۱۱5۹ 





قرمان داد که پث ایشان «فلس» دا در هم شکند. او به سوی ایشان 
رفت و بر ایشان تازش آوره و غنیمت و اسیران گرفت و بت را درهم 
شکست. بت دو شمشیر بر میان بسته بود که یکی را «مخذم» و دیگری 
را «رَ شوب» می گفتند. علی هر دو شمشس بر گر فت و به نزه پیامین 
خدا (ص) آورد. هردو شمشیر را حارث بن ابی‌شم به‌آن بت پیشکش 
کرده بود که آنپا را بر آن آویزان گرده یودند. دختر حاتم را نیز به 
اسیری گرفت و به نزد پیامبر خدا (ص) به مدینه آورد که او را آزاد 
گس ‌د. 

داستان اسلام آوردن عدی بن حاتم را او خود چنین گسزارش 
می‌کند که سوار گان پیأمیر خد| (ص) ف‌ار سید ند و خواهن مسآ یا 
گرو هی دیگر بگرفتند و به نزد پیأمس خدا بردند. خواهرم گفت: ای 
پیامبر خدا» پدر در گذشت و نگیبان پنپان گشت. بر من ببخشای که 
خدا پر تو ببخشاید. پيامیر گفت: نکپبان تو کیست؟ دختی گفت: 
عدی بن حاتم. پیامبی گفت: آنکه از خداوند و از پیامبرش گر‌یخت! 
پيامیر بر او بخشایش فرمود و در کنار او مردی ایستاده بود که علی 
بن ابی‌طالب بود. علی به دختس گشت: از پیامیس پسره‌ای چند بخواه. 
دختس آن را از پیامبر درخواست کرد. پیامبر بره‌ای چند به وی داد و 
او را جامه پوشاند و هزینه بخشید. عدی گوید: من دراین هنگام 
پادشاه قبیلهٌ طی بودم و از آن چار يكت می‌ستاندم و بر آیین تر‌سایی 
می‌زیستم . چون سوارگان پیامبر خدا (ص) فر ارسیدند. از اسلام به 
شام گریختم و با خود گفتم: نزد هم‌کیشان خود به‌س می‌برم. در آن 
هنگام که در شام یودم » خواهسم به تزد من آمد و مرا تکوهش کرد که 
او را واگذاشته و خاندان خود را بی‌او برداشته رو به گریز نپاده 
بودم. سپس گفت: رای من بر این است که هر‌چه شتابان‌تر به محمد 
پیوندی چه اک پیامبر باشد» پیشی گس نده به سوی او را بر‌تری 
باشد و اکر پادشاه باشد» همچنان که هستی در نزد وی گرامی خواهی 
زیست.. گوید: پس من بر پيامس خدا (ص) درآمدم و بسن او درود 
گفتم و خود را به او شناساندم. او مرا بر‌داشت و روانة خانهة خود 
گشت. در راه زنی ناتوان راه بر او بکر‌فت. و او را برای زمانی‌دراز 





ازب ۱ الکامل فی‌التار یخ 


نگه‌داشت و در بارهکار خود با وی‌سخن گفت و گفتار به‌درازا کشاند. 
با خوه گفتم: این پادشاه نیست. سپس به خانه‌اش درآمدم و او مرا 
بر تشك نشاند و خود بی زمین بلشست. با خود گفتم: این پادشاه 
نیست. پس پیامبر به من گفت: ای عدی» تو چپار يك می‌ستانی که 
در کیش تو روا نیست. شاید از آن‌رو به اسلام در نمی‌آیی که می بینی 
سخت نیاز مندیم و دشمنان ما بسی فر اوانند. به خدا سوگند که بی- 
گمان چندان دارایی‌های گر‌ان از هر کران بن مسلمانان ببارد که 
گیی نده‌ای پر ای آن پیدا تکنند. سو گند به خدا که بی‌ گمان آوازه ذنی 
بشنوی که سوار بر شتر خود از قادسیه روانة دیدار این خانه گردد و 
جز از خدا هراسی نداشته باشد. به خدا سو کند که بی‌گمان خواهی 
شنید که پاران من کاخ‌های سپید بابل را کشوده‌اند. عدی گوید: من 
اسلام آوردم و چندان ماندم که‌دیدم کاخ‌های سپید بابل گشوده‌شد ند. 
دیدم که زن از خانه‌اش بیرون می‌آید و جز خدا از کسی هراس نمی 
دارد. به خدا سوگند که بی‌گمان سومین پیش‌گویی پیامبر نیز راست 
خواهد آمد و چندان دارایی‌های گران او هر کران پاریدن خو | هند 
گرفت که برای گردآوری آن کسی پیدا نشود. 


فرارسیدن گروه‌های نمایندگی 
به نزد پیامبر خدا (ص) 

چون پیامس خدا (ص) مکه را کشود و ثقفیان اسلام آوردند و 
او از کار تبوك بپرداخت» گروه‌های نمایندگی عر بان از هر کنار و 
گوشه رو به سوی وی آوردند. عربان برای اسلام آوردن؛ پیشکامی 
قرشیان را می‌بیوسید ند زیرا اینان پیشاپیش مردم و فرزندان ویژه 
ناپ اسماعیل بن ابراهیم‌علیه‌السلام و پاسداران بارگاه خدایی بودند 
و عربان به هيچ‌يك از این پایگاه‌ها تابادر نبودند. همین قرشیان 
بودند که پرچم پیکار و ستیز با پیامبر خدا (ص) را افر اشته نکب 
داشتند. چسون مکه کشوده گشت و قرشیان اسلام آوردند» عربان 
دانستند که تاب چنگت و دشمنی و کینه‌توزی یا پیامیر خد | (ص) 
ندار ند. ازین‌رو» گروه‌هاگروه به آيین تازه روی آوردند چنان که 


رویدادهای سال نیم هجری ۱ 


خدای بزرگت فر‌موده است: چون یاری خدا فرارسد و پیروزی فراز 
آید و بینی که مردم گس‌وه‌ها کسروه به آیین خضدا روی می‌آور ند» 
پروردگارت را ستایش کن و از وی آمرزش بخواه که او بسیار 
آمرز نده است (نصی/۳-۱/۱۱۰). 

گروه‌های نمایندگی عر بان در اين سال فی‌ارسیدن گرفتند. گروه 
نمایندگی بتی‌اسد بر پیامبس خدا (ص) درآمدند و گفتند: پیش از 
آنکه به سان پیامبر به سوی ما گسیل گردی, به نزد تو آمدیم. خدای 
بزرگت این آیه را فسرو فی‌ستاد: بر تسو منت می‌گذار ند کسه اسلام 
آور دهاند. بگوی : به اسلام خود بن من منت نگذار ید پلکه خدا پر شما 
منت می‌گذارد که به سوی باور رهنمون‌تان گردید اگر راست‌گويانید 
(حجرات/۱۷/۴۹). در این سال در ماه ربیع‌الاول/ژوئن ۶۳۰ م 
گی‌وه نمایندگی قبیله «بلی» بس پیامس در آمدند. هم در این‌سال گروه 
نمایندگی «زاریان» بر پیامبر درآمدند و اینان ده کس بودند. نیز 
در اين سال گروه نمایندگی بنی‌تمیم با حاجب بن ژُرَارَة بن غدّس به 
تزد پیامبی خد! (ص) آمدند. این کسان در میان ایشان‌بودند: اقرع 
بن حابس و زبرقان بن یدر و عمر‌وین اهتم و قیس بن عاصم و ختات 
و بعمس پن زید. اینان با گروه نمایندگی ستر‌گی بودند و عيينة بن 
حصن فزاری در میان ایشان دیده می‌شد. چون به درون مز گت 
رسید ند پیامبر خدا (ص) را از پشت خانه‌هایش آواز دادند که ای 
محمد به سوی ما به‌درآی. این کار پیامس خدا (ص) را آزرده ساخت. 
او به‌سوی ایشان بیرون آمد. گفتند: آمده‌ايم که بس تو ببالیم؛ به 
سختور و سخنسر ای ما دستوری ده [ که کفتار آشاز کنند] . پیامس به 
ایشان دستوری داد. طارد بر‌خاست و گفت: سپاس خدای را که بر 
ما بخشایش دارد. او ما را پادشاهان ساخت و ما رابه دارایی های 
گران بنواخت که از آن در کارهای نيك هسزینه مي‌کنيم. او ما را 
گر امی‌ترین و پر‌شمار ترین خاورزمینیان گردانید. هر کس بخواهد بر 
با ببالد. باید که به سان ما شمار در شمار فراز آورد. 

پیامس خدا (ص) به‌ثابت ین قیس گفت: مرد را پاسخ گوی. ثایت 
بر خاست و گفت : 


۱۰ الکامل قی‌النار بخ 


سپاس خدایی را که زمین و آسمان‌های بلند و آفریدگان از چمند 
از آن اویند. فرمان خود را در میان ایشان روان ساخت و تخت دا نش 
او همه‌جا را فیاگرفت. هرگز هیچ پدیده‌ای جز با بغشایش او جاىة 
هستی نپوشید. آنگاه اژ تیرومندی او بود که ما را پادشاهان ساخته 
و از میان بترین بندگانش پیامبری به‌سوی ما گسیل‌کرد که نژادش 
از هم مردم گرامی تر است و سخنش از همگی درست‌تر و خاندانش 
از همه برتر. او پیامبرش را امین آفرید‌گانش کرد که گزیده‌ترین 
گزپنان خدای بزرگث از میان جپانیان است. پیامبر مردم را به سوی 
خدا خواند و مسپاجران از درون مر‌دمش و از خاندان خودش به وی 
باور آورد ند و اینان در ني‌اد از همه مس‌دم گس آمی تر ند و از همه 
مردم خوش‌روی‌تی و از همه نیکوکارتر. آنگاه نخستین کسان, ما 
بودیم که خدای را در فراخوان وی پاسخ گفتیم. اینات ما پباران 
خداو ند و وزیران پیامس اوییم. با مردم پیکارمی‌کنیم تا باور آور ند. 
هر کس به خداو ند و پیامبر‌ش باو رد آورد. ضون و دارایی اش پاس 
داشته باشد و هر کس پر ناباوری بماندء با او برای هميشه در راه 
خدا بجنگیم و کشتن او برای ما آسان باشد. بر شما درود. 

در این هنگام گفتند: ای پیامس خدا, به سخنس‌ای ما دستوری ده 
[ تا سخن خود بسراید]. پيامبر دستوری داد و زیرقان بسرخاست و 
چنین مس ود * 





تغن الکسام قلا َ مادنا متّا الفلوت و فیتا فینا تنصب الییَم 
و که 5 قسَزتاین انیا کلم ار 3 للزب تب 
و نْنْ یطمم عند القخط مُطیفتا من الشوّاء اذا ل یو ی القد | 


تحن الکوم عبطاً فا آرومتتا 
قو ان ای خی نقایزنه 


رت آییتا و آن یايتي لتا اد 


ین کل ارضٍ هسویا ) 2 تصتلیغ 
للتازلین لا ما آنزلوا شبغُو! 
الا اسْتقَادْوا و کاتال اش فتم 
0 نر تفع 

چم القول 01 ایا سکم 


هشء ما راميانيم که هیچ کردهی با ما یار نتواند گید. 


پادشامان ازمیان ما پر خیز تدو پر ستشن 


ش گاه های بلند در میان‌شار سانب 


رو یدادهای سال لیم هچری 


هه۱۱ 


های ما برافراشته گردند. چه بسیار مردمان که همگی را سر کوب 
ک‌ديم و به هنگام تاراج‌گسری برافکنديم و برتری خود را بر عرب 
فرانمودیم. ساییم که چون سال به خشکی گاید و ابر‌های باران‌زا 
آب را دریخ دارند» خوراكرسان ما به سردم خوراك رساند و گوشت 
بریان کرده برای ایشان بر خوان گذارد. این از آن‌روست‌که سبت‌ان 
م‌دم شتابان به سوی ما آیند و گرامی داشته شوند و پرورده گردند 


و پر و بال گشایند. اشتر 


ان گران و فربه و درشت کوهان را برای 


میپمانان به‌تندرستی سر می‌بریم؛ هر‌کس بی ما فرود آید» سیر و 
شادمان بازگردد. مر‌کن نبینی که بر مردمی ببالیم جن اینکه ایشان 
را گر‌فتار سازیم و در بند کشیم و بسا باشد که سر‌ها از پیکر‌ها جدا 
سازیم. ما از پذی‌فتن بیداد سر برمی‌تابیم ولی هيچ‌کس در برابر ما 
گردن فی‌ازی نکند؛ ما به هنگام بالیدن چنین کنیم و بلندپایه باشیم. 
هر‌کس تر این آوردگاه بر ما پبالد. ما را نيك بشناسد. سخن به 
چایگاه بنیادی خود باز گردد و گزارش‌ها به گوش همگان بر‌سند. 


در این هتگام حسان بن ثابت ایب بود. پیامبر خدا (ص) او 
را فراخواند تا به سخنس‌ای ایشان پاسخ گوید. حسان گوید: چون 


آهنکت سس‌ودم ز 

قد ینوا شلد له یاس ؟ ِ سده 

رعاش کم شام تقفی 
تفری ار کی له بنضتلتغ 

لتاق ال * شب ها البد غ 


ی و بر و 


فک سبق لاد نی 
لقاع و نون زک 
آد ور توا آملمجد بالتدیمکه 

لبون و لایزری بت 
ولاز سن م سم 
کنا یت الی الو حشتة شتة خی الثرع 
اسد بَعلیة فی آرساغبا قَهع 





۱۱۰-۰ الکامل فی‌التر بخ 


له ميي جنی 


آکُرم بتوم رسول! للو شیعتمم اذا تضَوّقت الاأصوام و شع 
فانمم افسل الاخیاء کلم ادج بالاسچد القول اوتبئو 
یعنی: : مپتران و برادران «فپر» و برادران‌شان بر آی‌مردم ۳ 
پایه گذاردند که همگان از آن پیروی کنند. اینان چنان کسانند که 
چون بجنگند. دشمنان خود را بیازارند و سرکوب کنند و چسون به 
شش بای‌سودرسانی بی‌خین ند سود سی‌شار به‌پیر و ان‌خود رسانند. 
ازاين آیین». هم آن کسانی خوشنودند که منش درونی ایشان 
پر هیز کاری در برابی خداست؛ هم خوبی‌ها در این آیین به‌پای‌داشته 
می‌شود. اين» خویی دیرین در جان ایشان است. که تازه پدید نیامده 
است؛ از میان خوی‌ها (این را بدان) آنبا تباه‌ترینند که تازه‌پدید 
و ساختگی باشند. اگر در میان مردم کسانی سخت شثابان و پیشتاز 
پاشند. هرگونه پیشتازی مردم در برابر کم‌ترین پیشتازی اینان؛ 
جز واپس‌ماندگی چیزی نباشد. آنچه را دست‌های ایشان به هنگام 
پدافند بدر ند» س‌دم نتوانند به هم بردوخت و آنچه را ایشان استوار 
دار ند مردم هگن نتوانند از هم درید. اگر پا مردم به تاخت اسپ 
رانند» سواره ایشان پیش افتد و اگر با خداو ندان بخشش هم‌سنکت 
شوند» در بخشند گی پس ایشان‌چیس ه گر‌دند. پاکد امنا نند که پاکدامنی 
ایشان در قرآن گرامی (بقره/ ۲۷۳/۲) یاد شده است.. سرشت. بد 
ندار ند و آزمندی ایشان را به پرتگاه خواردی نمی‌کشاند. بخشایش 
خود را از همسایه دریغ نمیدار ند و از رهگدذر آزمندی» بر ایشان 
گز ندی نمی‌رسد. اگر با مردمی به راه ستیز رویم» دشمتی و چالش 
آشکار سازیم؛ نه آن کنیم که گوساله دشتی و بیابانی کند که پنپان و 
پوشیده به زیر پستان مادر خر امد. ایتان به روز هنخامه که مر کت از 
هر کران فرو باردء شیران بیشه‌اند که ز نجیر‌ها را از دست و پبای 
خود بکسلانند. گرامی م‌دمند آنان که پیامبی خدا یاور و مش 
ایشان باشد؛ چون خواسته‌ها پراکنده گردند. یكی خواسته پایدار 
ماند که مر و پاور به پیامبر گکرامی باشد. اینان ب‌ترین هم 
می‌دمانند چه گفتار مردم به روشنی و تیزی گر‌اید یا شوخی را ماند 
و به کندی روی آورد. 





رو یدادهای سال نیم هجری ۱۰۷ 


چون حسان از این گفتار بیرداخت» اقرع بن حابس کفت: این 
مد را بخششی خدایی است. سخنور وی گویاتر از سخنور ماست و 
سختسس‌ای وی خوش‌گوتر از سختسرای ما. سپس اسلام آوردند و 
پیامبر خدا بر ایشان بخشش فر‌مود و ایشان را دارایسی‌های گران 
ارزانی داشت. در باره ایشان بود که خدای بزرگث این آیه‌ها فرو 
قی‌ستاد: آنان که تو را از پشت دیوار خانه‌ها آواز می‌دهند. بیش 
ترشان نابخ‌دانند. اگر درنگث ورزند که تو به سوی ایشان بیرون 
آیی » بر‌ای‌شان بمپتر باشد و خدا آمرز ندة ممپر پان است (حجر ات / 
۵-۹) 


[واژة تازه بدید] 
ختات: با خای نقطه‌دار و دو تای دو نقطه‌ای بر ژبر. 


و مر 


عییته: به ضم عین بی‌نقطه و دو پای دو نقطه‌ای در زیس. 


دیگر رو یدادها 


دراین سال نامه‌های پادشاهان حمیّر به پیامبر خد! (ص) رسید و 
همگی به‌اسلام خستو شدند. همراه ایشان پيك‌شان حارث بن عبد 
کلال و تعمان سرور ذی‌ژعین و همان بود. ژرع ذویَّن» مالك بن 
مره رهاوی را گسیل کرد و اسلام آوردن ایشان دا به پیامبر گزارش 
داد. پیامبر خدا (ص) بر‌ای ایشان نامه نوشت و به ایشان فرانمود 
که به سان اسلام آوردگان, چه کارهایی را باید انجام دهند و از چه 
کارهای ناروایی باید که پر‌هیز کنند. در این سال گروه نمایندگی 
بپی اع پس پیامس شدا (ص) درآمدند و در خانهة مقداد بن عم و 
ماندگار گشتند. نیز در این سال گروه نمایندگی بنی بکاء قیاز 
آمد ند . هم در ین سال گروه نمایندگی بنی‌فزاره به نزد پیامبر(ص) 
رسید ند و خارجة بن حصن در میان ایشان بود. نیز در این سال گروه 
نمایندگی تعلبة بن منقذ به نزد او آمدند. همچنین در این سال گروه 
مایندگی سعد بن بکر به‌سر‌پرستی ضمام بن ثعلبه به‌مدینه رسید‌ند. 
او آیین مای اسلام را از پیامسس خد (ص) فراگرفت و اسلام آورد. 


۱۹-4۸ الکامل فی‌اثتار بخ 


چون به سوی مردم خود باز گشت, پیامبر خدا (ص) گفت: اگر راست. 
گوید» بی‌گمان یکر است به سوی بپشت خرامد. چون بر مردم خویش 
درآمد» در نزد وی انجمن کر‌دند و نخستین سخنی که او گفت این 
بود: زشت‌بادا لات و عز!! گفتند:از پیسی و دیوانگی و خوره بتررس. 
گفت: دریغ از شماء» این دو هیچ زیان و سودی نی‌سانند؛ همانا خدا 
پیامبری فر‌ستاده و سس او نبشته‌ای فرود آورده و شما را از این 
ز ندگی تباه که در آنید, وارهانده است. او اسلام خود را آشکار کرد. 
در آن روز در سراسی شارسان او هیچ مرد هازن بت‌پی‌ستی نماند 
[ چه همگی به اسلام گر‌ایید ند ] . شنیده نشد که گروه نسایندگی 
دیگری خجسته‌تر از گروه ضمام بن تعلبه باشد. 


حچ گزاردن ابوبکر (ض) 

دراین سال ابوبکی با بیست اشتر پرواری از آن پیامبر خداو ند 
(ص) و پنج شت پرواری از آن‌خودش» هم‌اه سیصد مرد حج گن‌ارد. 
چون به ذی‌حلیفه رسید» پیامبر خدا (ص) علی بن ابی‌طالب را در پی 
وی کسیل کرد و فرمود که‌سوره «بیزاری» (برائت) را بی بت‌پرستان 
فروخواند. ابوبکر باز گشت و گفت: ای پیامی خداء آیا در من چیزی 
هست؟ گفت : نه» ولی پیام پیامیر ی مس | چن خودم یا مر‌دی از مردان 
خودم به مردم نر‌ساند. ای ابوبکر» آیا بدین خرسند نیستی که یار من 
در کاو (غار) بودی و همراه من در بپشت بر لب آبگیر خواهی بود؟ 
گفت : آری. پس ابوبکی فی‌سانروای آیین حج گشت . س‌دم حح گز ارد ند 
و عریان و ناباوران به شیوه خویش در زمان جاهلی حج گزاردند. 
علی آواز درمی‌داد و بیزاری خداوند و پیامبرش از بت‌پرستان را 
آکگمبی می‌کرد. روز جشن قر بان فریاد بر‌آورد: پس ازاین سال» هیچ 
بت‌پی‌ستی حج نگزارد و هیچ‌کس بر‌هنه پر کرد خانة خدا نچر خد. 
هر‌کس با پیامس خدا پیمانی دارد, آن را تا پایان زسان آن پاس 
بدارد. بت‌پرستان باز گشتند و همدگر را نکوهش همی کردند و 
گفتند: قرشیان اسلام آورده‌اند؛ از این سر‌سختی چه هوده؟ ایشان 
هم اسلام آوردند. 


رو یدادهای سال لبم هچری ۱۵۵4 


رویدادهای دیگر 
دراین سال صدقات (پ‌داخت زکات و جن آن) پایسته گشت و 
پیامبی خدا(ص) فر‌مانرو ایان‌خودرا به‌س‌زمین‌های زیر فرمانردایی 
خویش, کسیل فی‌مود. 


در این سال در شعبان/ نوامبر ۶۳۰ امکلئوم دختر پیامبر (ص) 
همسر عشمان پن عشان در گذشت. اسماء دخت عمیس و صفیه دخت. 
عبد المطلب او را شست‌وشو دادند. برخی گویند: ذنانی از انصار 
او را شست‌وشو دادند. پیامبر خدا (ص) بر او نماز خواند. از میان 
زنانی که او را شست‌وشو دادند» ام عطیه بود. ابو طلحه به درون 
آرامگاه او فر‌ود آمد. 


در این سال عبدالله بسن ابی بن سلول سر‌کردهة دورویان 
در گذشت. آغاز بیساری او در ماه شوال / ژانویة ۶۳۱ بسود 
چون در گذشت» پسرش عبدالله به نزد پیامبر (ص) آمد و پیراهن او 
را درخواست کرد. پیامبر پیر اهن خود را به وی داد. او پدر را پا آن 
کنن کرد. پیامبر خدا (ص) آمد که بر وی نماز گزارد. عمر آمد و 
روی در روی وی اپستاد و گفت: ای پیامسر خداء آیا بر وی نماز 
می‌خوانی با اينکه در ببمان و بمان روز چنین و چنان گفت؟ او 
روزها را يکايكت بر‌می‌شمسد و پیامیس خدا (ص) لبخند می‌ژد. آتگاه 
گفت: ای عمر» کتار برو که مرا آژاد گذ‌اشتند و من گرینش خود را 
به‌جای آوردم. به من گفته شد: برای ایشان آمررزش بخواه یا نخواه؛ 
اگر برای ایشان هفتاد بار آس‌زش بخواهیء؛ خدا ایشان دا نیامرزه 
(تو به / ۰۸۶/۹ اگر می‌دانستم که بیش از هفتاد بار سودمند باشد 
و خدا ایشان را بیاس‌زد» بر هفتاه می‌افز ودم . آنگاه بر وی نما 
خواند وبی آرامگاه وی ایستاد تا از اين کار بپر‌داخت. پس خدای 
بزرکث این آیه فروفرستاد: هرگ بر مردگان ایشان نماز نگزار و 
بر آرامگاه ایشان مایست. ایشان به خضداوند و پیامبرش ناپاور 








۱۱۹۰ الکامل فی‌التار ی 
ماندند و مردند و زشت کاران بودند (تو به/ ۰۸۴/۹ 

هم در این سال پيامیسن (ص) گزارش در گذشت تجاشی را به 
مسلمانان داد. می کت او در ماه زجب سال نم / اکتس او پوت . 
پيامین خدا (ص) بی وی نما خواند. نیز دراین‌سال «اپوعامس پار سا» 
در لد نجاشی در گذ‌شت. 








رویدادهای سال دهم هجري 
(۶۳۲ میلادی ) 


گروه نمایندگی نجران با عاقب و سید 


در این سال پیامبر خدا (ص) خالد ین ولید را په سوی بنی‌حارث 
بن کعب په نجران کسیل داشت و او را فر‌مود که ایشان را سه يار به 
اسلام خواند که اگر بپذیر ند در میان ایشان بمانسه و ایشان را 
آیین های اسلامی بیاموزد و اگر نپذیرند. با ایشان کارزار کند. او 
به‌سوی ایشان بیرون رفت و ايشان را به اسلام خواند. آنان پاسخ 
گنتند و اسلام آوردند. خالد در میان ایشان ماند کار کشت و برای 
پیامبر خدا (ص) نامه نوشت و اسلام ایشان را گزارش داد. خالد 
باز گشت و گروه نمایندگی نجران با قیس‌بن خصین بن یزید بن‌قینان 
ذی‌غصه و یزید بن عبدالمَد ان و جز این دوء او دا همراهی کردند. 
ایشان بر پیامیی خدا (ص) در آمد ند . سپس دز بازساندء شوال یا 
ذیحجه/ژانویه یا فورية ۶۳۲م از تزد او باز گشتند. او عمرو بن حزم 
را به‌نزد ایشان فی‌ستاد تا آییسن‌های اسلام را بدیشان بیامسوزد و 
صدقات ایشان بگیرد و گردآوری کند. برای او در این باره نامه‌ای 
نوشت. پیامبی خدا (ص) در گذشت و عمرو بن حزم سرور نجر ان‌بود. 

تر‌سایان نجران» عاقب و سیّد را با تتی چند به نزد پیامبر خدا 
(ص) فی‌ستادند. آنان خواستند با وی به نشس‌ین گشایی» (مباهله) 
بر‌خیز ند بدین هنچار که فرزندان و زنان و خویشان از هر دو سوی 


۱۱۹۳ الکامل فی‌اثار مخ 


فر از آیند و آنگاه خدای را بخوانند و گویند: «از میان ما دو گروه. 
نفرین خدا بر دروغگو باد». پیامس خدا (ص) بیرون آمد و علی و 
قاطمه و حسن و حسین او را همراهی‌کر‌دند. چون ش‌سایان ایشان را 
دید‌ند» گفتند: اینان همان چپره‌هایند که اگر خدا را سوگند دهند 
که هم کوه‌های جپان را از جای بر کند. خدا چنان کند. آنان از 
«نفر ین گشایی» دست کشیدند. با او بر اپن پایه آشتی کردند که دو 
هزار «حله» (بپای هر حله چیل درم ۸۰۰۰۰ درم) بیرداز ند و از 
فی‌ستادگان پیامبر خدا (ص) پذیرایی کنند. پیامبر به ایشان گفتار 
و پیمان خدایی داد که ایشان را از دین‌شان بنگرداند و از ایشان 
ده‌يك نستاند. از اپشان پیمان ستاند که سود نخور ند و بر پایةٌ سود 
خواری (ر باخواری) دادو ستد نکتند. چون ایویکن بن سن کار آمد» پن 
همین شیوه با ایشان رفتار کرد. چون عمر به گاه بر آمد؛ و«دار ندگان 
نبشته» (اهل کتاب) را از حجاز بیرون راند و همراه ایشان ترسایان 
نجران را. برخی از ایشان به شام رفتند و برخی به نجرانيةٌ کوفه. 
او زمین و باغ و بوستان و دارایی های‌شان را از ایشان خرید. بر خی 
گویند: شمار ایشان افزون گشته بود و ايشان به‌چمل‌هزار تن رسیده 
بودند. در میان خود بر همدگی رشك بردئد و از این‌رو به نزد عس 
بن خطاب آمد‌ند و گفتند: ما را ازاین سرزمین بیرون بران. عم بن 
خطاب ازایشان بر مسلمانان ت‌سیده بود و این بپانه را غنیمت‌شمرد 
و ایشان را بر‌کوچاند. سپس آنان پشیمان گشتند و از او پوزش 
خواستند ولی عمر نپذیرفت. اپنان بر اپن شیوه ماندند تا عثمان بن 
عفان به‌خلافت نشست. چون علی بن ابی‌طالب سررشتة رهبرری به 
دست گرفت» به نزد او آمدند و گفتند: تو را بسه دست‌نوشت خودت 
سوگند می‌دهیم [زیرا| نامه روزگاد پیامبر خدا (ص) را او به دست 
خود نوشته بود]. علی گفت: عمر مردی درست‌کار بود و من نمی 
پسندم که با او از در ناسا ز کاری درآیم. عشمان‌دو پست حله از ایشان 
قرو افکنده بود. فی‌مانروای نجر‌انيةٌ کوفه کس به شام و پیی‌امون آن 
گسیل می‌داشت و از میان نجرانیان حله گردآوری می‌کرد. 

چون معاویه بن ابی‌سنیان و پزید بن معاویه بر سر کار آمدند» 





رویدادهای سال دهم هچری ۱۱۹۴ 


نجر‌انیان از پراگنده شدن و مردن و اسلام آوردن بسپاری از مسدم 
خود گله آغاز نماد ند زیر شمارشان به کاستی گر‌اییده بسود. آنپا 
نامه عشمان دا به وی نشان دادند و او دویست حله از ایشان کاست 
که با آن یکی چپارصد حله کاسته شد. چون حجاج بن یوسف ثقفی 
قر‌ماندار عراق گشت و عبدالر‌حمان بسن محمد بن اشعث بسر وی 
پیرون آمد» دهبانان را بسه دوستی و پشتیبانی از او متیم کسد و 
همراه‌ایشان تر‌سایان نجران را. او ایشان را به هزار و سیصد حله 
بی‌گرداند و از ایشان حله‌های رنگار نگت و نگار گشته گرفت. چون 
عس بن عیدالمزیز بر سس کار آمد» از تابودی خود و ستیز عربان با 
خود به چپاولگری» و ستمکاری حجاج بن پوسف بر ایشان به نزد او 
گله کر‌دند. او فرمود که ایشان را سر شماری‌کردند و دیدند که به يب 
دهم شماره نخستین‌شان کاهش یافته‌اند. او گفت: این آشتی را 
گزیت (باژ) می‌بینم. بر زمین‌های ایشان چیزی نیست و گزیت آنان 
که اسلام آورده یا مس‌دها ند » فر وافتاده است. او ایشان را وادار به 
پرداخت چپارصد حله کرد. چون پوسف بن عم قفی بر‌سر کار آمد» 
از در کینه‌توزی پا حجاج. ایشان را به شیوةٌ نخستین‌شان بی‌گرداند. 
هنگامی که «خون‌ریز» یا «دژخیم» (ابوالعباس سفاح نخستین خلیفةً 
عباسی) به فرماثروایی رسید» رو به راه وی در آن روزی آوردند 
که او در کوقه پد یدار گشت. ایشان در آن راه کل و گیاه افشاند ند 
و دسته‌های آراسته بی نشاند ند و زر و سیم پاشاندند. او دا کار 
ایشان خوش آمد. آنگاه سر‌نوشت خود به درگاه او برداشتند و از 
رمگنر دایی‌هایش بنی‌حارث بن کمب به وی نزدیکی جستند. عبدالله 
بن حارث با وی دربارة ایشان سخن گفت و او ایشان دا به دویست 
حله باز گرداند. چون رشید به‌خلافت رسید. از کار گزاران به‌نزد او 
گله بردند. رشید فی‌مان داد که از گز ند کار گزاران آسوده باشند و 
پاژ خود را پکراست به گنج‌خانه بپاورند و بیرداز ند. 


رویدادهای دیگر 
دراین سال در ماه شوال/ ژانویةً زارف گروه نمایندگی سلامان 


۱۱۹4 الکامل فی‌التار یج 


فراهم آمده از هفت کس به سر‌پرستی حبیب سلامانی به نسزد وی 
آمد ند . . هم در این سال در ماه رمضان/ دسامین ۱مگروه نمایندگی 
غُبشان آمدند. عأمریان نیز در همین ماه رمضان فرار سید ند. 


نیز دراین‌سال‌نمایندگان ازد به‌س‌کردگی صن‌دبن‌عبدالله فراهم 
آمده اژ ده و اندی‌م‌دبه نز دوی‌آمد ند. او اسلام‌آورد و پیامبر خدا(ص) 
وی را فی‌مان‌وای اسلام آوردگان مردم خویش ساخت و به او ف‌مان 
داد که با بت‌پر‌ستان پیکار کند. او روانهة شب چزش گشت که در آن 
قبیله‌هایی از یمن (و در میان ایشان خشتم) بودند. وی برای نزديكت 
به يك ماه ایشان را در میان گرفت و ایشان در برابس او به خوبی از 
خود پدافند و پاسداری کردند. او باژ کشت و چون به کوهی به نام 
«کشر» رسید» مردم جرش پنداشتند که او شکست خورده است و از 
این‌رو در پی او بیرون رفتند و او را دریافتند. او به دنبال بی‌گشت 
و رو به‌ایشان آورد و به سختی با ایشان پیکار کرد. مردم جرش دو 
تن از خود را به نزد پیامبی خد! (ص) ف‌ستاده بودند تا چگو نگی کار 
او را بنگر‌ند. در همان هنگام که در نزد. او بودند» ناگاه گفت: کدام 
يت از شارسان‌های خد! «شک» نام دارد؟ گفتند: در سر‌زمین ما کرو هی 
به نام «کشر» است. پیامس گفت: آن «کشر» نیست بلکه «شکر» است 
و هم‌اکنون اشتر‌ان پرواری خدا در آنجا سر بریده می‌شوند [جای 
«شکر» يا سپاس است که هم‌اکنون یاران من» مر‌دم شما را از دم تیغ 
می‌گذرانند]. ابوبکر يا عثمان به ایسن دو گفت: دریغ از شماء او 
گزارش مر‌گث مردم‌تان را به شما می‌دهد. از او بخواهید که خدا را 
پخواند تا گز ند از مردم شما دور سازد. آنان از او خواهش کر‌دند. 
پیاآمیر گفت: خدایاء گزند از ایشان باژ گیر. آن دو به سوی مردم 
خود باز گشتند و دیدند که در همان روز در همان منگامی که پیامیر 
گز ارش کار ایشان گفته بود» کشتار شده‌اند. گروه نماأیند گی‌جرش 
به سوی پيامبی خدا (ص) آمدند و اسلام آوردند. 


هم دراین سال مر ادیان همراه فووه بن مسيكت م‌ادی پن پیانین 
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خدا (ص)) درآمدند و روی از پادشاهان کنده بر گاشتند. اندکی‌پیش 
از پدیدار شدن اسلام» در میان دو قبیلةٌ مراد و همدان جنگی در گرفت 
که همدا نیان در آن پیسس‌وز شدند و مرآادیان را بسه سختی کشتار 
کر‌دند. آن روز را «روز رزم» نامیدند. رهیر همدان اجدع بن مالك 


پدر مسروق بود. فروه در این باره می‌گوید: 


فان ثفیت فتلابوت تما 


۳ 


و تا ان یا من و اکن 
کاله التهر تواشه سجال" 
قبیتا مسا یس به و یّضی 
اتب به کتات ده 


مر مر 4۵ سر 


و من یفبط بریب الدّ هر یلم 


و ان نتم ففیز ند بینا 
متایانا و دول آخریتا 
تک روف حینا وَحیتا 
ی لت ساره بنبا 
انتی للذولی عبلوا تلجیا 


یجد ریب المان له وتا 


لو خلت او ادا تا ولو بَقی الکنا ادا بقیتا 
قَفْتی دام سَرَّات قومی کسا آفتی القزون الاوّلیتا 
یعنی؛ اگر پیروز گ‌دیم. از آن روست که همواره به سختی 
پیر و زمند بوده‌ایم و اگشکست ياييم. جای‌س بلندی‌است که از شکست 
یافتگان شمرده نمی‌شده‌ایم. خوی ما زبونی نیست؛ درد آن است که 
ما می‌میر يم و دیگران بر سس کار می‌آیند. فر‌مانرانی روزگار چنین 
است که گاه به‌سود است گاه به‌زیان؛ چرخش‌های‌آن دمادم بر مر‌دمان 
می تاز ند . در آن هنگام که چر خش آن مایهٌ شادی و خرسندی است سو 
در آن هنگام که خوشی آن چون جامه تن را می‌پوشاند س» تاگاه تاختن 
های روژگار تلخ‌وش فر امبی ر سند و آنان را که مایة رشكت دیگر ان 
بودند» آرد می‌کنند. هر کس فریفتة گردش روز گار گردد» چر‌خش آن 
را در پرابر خود نیر نگ باز بیند. اگر پادشاهان جاودانه می‌شدند, 
ما جاودان می‌گشتیم و اگر مردم پزرگوار پایدار می‌ماندند» ما 
پایدار می‌شدیم. همین سران مردمان مر! به نابودی کشاند چنان که 
مر‌نمان روز گاران گذشته را نابود گر‌دانید. 


چون فر‌وه رو یه سوی پیامبر خدا (ص) آورد و از من‌دم خود 
جدا کشت» چنین سرود: 
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لا رآیث نلوك کندة قیوشت کال جل خان‌الوَجل عرق نسَائبا 
یتنث راجلیی ارم نعقدا آزجو قشاللبا و خشن ابا 
یعنی: چون پادا مان کس را دیدم که اژ من روی گر‌داند ند و 
مانند پایی که از روی بیماری «رگت‌های زنان» به‌پای دیگ نیر نکی 
بازد, به من خیانت ورزیدند» سوار بر بارگی شدم و آهنگت محمد 
کردم و امید به بخشایش و توانگری شارسان او بستم. 


چون به نزد پیامبر خدا (ص) رسید, به او گفت: ای فروه, آیا 
از آنچه در «روز رزم» بر سس مردمت آمد» رنجیده شدی؟ گفت: ای 
پیامبر خدا. کدام کس باشد که مردمش گر‌فتار گز ندی مانند گز ند 
مردمان من گردند و او رنجیده نشود؟ پیامبر خدا(ص) گفت: این کار 
جز نیکی و خوبی برای مردم تو به روزگار اسلامی, به بار نیاورد. 
پس پیامبر خدا (ص) او را بر همة مراد و ید و مذجج فرمانروا 
ساخت و خالدین سعید بن‌عاص را همراه او گید. او تا زمان‌در گذشت 


پيامس خدا (ص) سر پر‌ست صدقات بود. 


نیز در این سال فروة بن عمرو جذامی نشایی فر‌ستاده‌ای بسه 
نزد پیامبر خدا (ص) گسیل کرد و اسلام خود را به وی گزارش داد 
و استری سپید به نزد او به ارمغان فی‌ستاد. فروه فرمانروای روم بر 
عرب‌های پیر امون رومیان بود. ماندگاه وی بر معان در سرزمین 
شام [اکنون در کشور اردن هاشمی ] بود. چون گز ارش اسلام آوردن 
او به‌رومیان رسید. به پیگرد او بر‌خاستند و او را اسیر و زندانی 
گر‌دند. او در ز ندان چنین سرود: 
طرّقث شلیْستی مَومنا قشجانی ‏ و الم ین الباب ‏ القبان 
صَتّ الیل و ساعه ما قد رای و منك آن اغتی و قذ آبگانی 
تکعَلنّ لین بقدی ائیمدا سلمی و لا تذنن للانسان 

یعنی: دلدار من سلما به هنگام شب کو به بر در کوفت و این کار 
مرا اندو هناك ساخت؛ و رومیان میان در و کشتار گاهند. انديشه را 
آنچه دید. از پویش بازداشت و رنجیده کرد؛ من خواستم به‌خوایی 
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سبك فروروم ولی گریه آرامش از من ربود. سلمای ناز نین! پس از 
من سرمه در چشمان زیبای خود مکش؛ و پس از من به هيچ‌کس 
نزديت مشو. 


آنگاه رومیان بر سر آبی به‌نام «عفْرّا» در فلسطین گرد آمدند تا 
او دا بر دار کتند. اور گفتز 
آلاهل الی سل بان یبا فلِ علی‌تاء عفرّی‌قوق لخدی لو اجل 
و مُقَلْبة اطرافبتا پالمتاجل 

یعنی : : آیا این گزارش به دلدار من سلما رسیده است. که دوست 
وی بن آبگین عفرا سوار بر سمتدی گشته است؛ بر ماده اشتری سوار 
گشته است‌که نری مادرش را مایه نخورانده است؛ و هر کنار و گرشة 
آن را پا داس پیر استه کردها ند [و این خود چوبهُ دار است] . 


ایتپا از ابیات پربار است. چون او را تزديك آوردند که بر دار 
کنند, گفت: 

له سرا النسلمین باتّنی له لرَبّی آغظمی و مَقّامی 

یعنی: برای بزرگان مسلمان از من پیام برسان که من سرسپرد: 
پروردگار خویشم؛ استغوان‌هايم س‌سپرده است و پیکرم نیز. 

آنگاه گر‌دنش را زدند و او را از دار آو يختند. 


هم در این سال گروه نمایندگی ژیید به هماهی عمرو ين معدی 
گرب به نزد پیامس خدا (ص) آمد ند . پیا سپس خدا (ص) در این سال 
پیش از آمدن عمرو بن معدی کرب. قرو بن مك را بر ز بید و مراد 
گماشته بود. چون عمرو از نزد پیامس خدا (ص) باز گشت. در میان 
مس دم خود بنی‌زبید ماندگار گشت و فروّه همچنان فربانروای آنان 
بود. چون پیآمس خدا (ص) در گذدشت. عم و ازدین پر گشت . 


همچنین در این سال گروه نمایندگی عبدالقیس همراه چارود بن 
عمرو به تزد پیامبر خدا(ص) آمدند. او ترسا یود و سپس اسلام آورد 


۱۸ الکامل فی‌التار نع 


و همراهانش نیز اسلام آوردند. جاروه را اسلامی نیکو بود. او پس 
از در گذشت پیامبر خدا (ص) مردم خود را از باز گشتن از دین باز 
داشت و این به هنگامی بود که با آن مد ف‌یب‌خورده یعنی نعمان, بن 
منذر» از دین بیرون رفتند. پیامبر خدا (ص) پیش از گشودن مکه. 
علاء بن حض‌می را به نزد منذر بن ساوی عبدی فر‌ستاده بود. این 
منذر اسلام آورده و اسلامش به نیکویی گ‌اییده بود. وی پس از 
در گذشت پیامیس خدا (ص )۰ پیش از بر گشتن مردم بحر ین از آیین 
اسلام» چشم از جپان فروپوشید. در این هنگام علاءبن حضس‌می 
فر‌مانروای بحرین از سوی پیامبر خدا (ص) بود. 


نیز در این سال گروه نمایندگی بنی‌حنیفه همراه «مسیلمه» به 
مدینه آمدند. ماندگاه‌شان خانه دختر حارث یکی از بانوان انصار 
بود. مسیلمه با پیامبر خدا (ص) انجمن‌ کرد و سپس به یمامه بر گشت 
و پیر‌اية پیامبری بر خود بست و درو غ فر‌اوان به سردم گفت و چنین 
فرانمود که انباز پیامس خدا (ص) در پیامبری است. بنی‌حنیفه از 
او پیروی کردند. 


هم دراین سال گروه نمایندگی‌کنده همراه اشمث‌بن قیس» فراهم 
آمده از شصت ساره به نزد پیامبر آمدند. اشعث گفت: ما پسران 
آکل‌الس‌ار هستیم و تسو پسر آکل‌المراری. پیامبی (ص) گفت: ما 
پسران_ نطس بن کنانه‌ایم؛ از ی مادر ان خویش نمی‌رویم و از پدر 
بقود نمی بس یم . 


همچنین در این سال گروه نمایندگی محارب و گروه نمایندگی 
رهاویان (تیره‌ای از مذحج) به مدینه آسدند (زهاء: به فتح عین 
است؛ عبدالفنی بن سعید چنین گفته است). نیز گر وه‌های نمایندگی 
عبس و صبیف و خولان فراهم آمده از ده کس به تزد پیأمبر آمدند و 
صدفقیان در «حجچ پدرود»» حیجّذ الوداع» با پيأمیی خدا (ص) دیدار 


گرد ند . 
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باز در این سال گروه نمایندگی عاس بن صعصعه هم‌اه عامر بن 
طفیل و اربد بن قیس و جبار بن شلما بسن مالك ین جعف (سْلما به 
ضم سین و با اماله). یه مدینه ز سید ند. عاأاس می‌خواست پا پیاأمبر 
خد ا (ص) به راه ثیر نت رود. م‌دمش به او گفتند: م‌دمسان به اسلام 
گراییده‌اند؛ تو نیز اسلام آور. گفت: من از پی این جوان روان 
نگردم. سپس به اربد گفت: چون به نزد وی رویم. من او را از تو 
سس‌گرم سازم و تو شمشیر بالا بر و از پشت بر سر او کوب. چون به 
نزد پیامس آمدند» عاس آغاز گفت‌وگو با پیامبر (ص) کرد و او را 
سس‌گرم ساخت تا ار بد به‌ناگپان او را بگشد. اربد هیچ کاری نکرد. 
در این هنگام عامی به پیامبی (ص) گفت: سراسر این دشت‌را مالامال 
از پیادگان و سواران برای پیکار با تو سازم. چون روانه شد. پیامیر 
خدا (ص) گفت: بازخدایا, گز ند عامس از من دور ساز. چون بیرون 
آمدند» عامر به اربد گفت: چرا او را با شمشیر فرو نکوفتی؟ ار بد 
گفت: هر يار که آهنگت کشتن او کردم, تو در میان من و او جای 
گرفتی چنان که جر تو کسی را ندیدم؛ آیا تو را با شمشیر فرو میت 
کوفتم؟ آنان باز گشتند. چون پاره‌ای از راه را رفتند» خدا طاعون را 
بر عامس بن طفیل فیو فر‌ستاد و او را تایود ساخت. او در خانة زنی 
سلولی پبستری بود. جان می‌کند و می گشت : ای بتی عام » آیا غده‌ای 
مانند غدء اشتر و مرگت در خانة زنی سلولی! خداواند بر ار بد 
آذر خشی فی‌ستاد و او را بر خاگ نابودی افکند. ار پد بن قیس برادر 
مادری لبید بن ر بیعه بود. 


نیز در این‌سال‌گروه نمایندگی طی همراه زیدالخیل» سرورشان. 
به نزد پیامبر خدا (ص) آمد‌ند. اینان اسلام آوردند و اسلام‌شان به 
یکویی گرایید. پیامبر خدا (ص) گفت: هیچ يك از مردان عرب را 
نستودند مگ که چون به نزد من آمد. او را فروتر از آن ستایش دیدم 
به‌جز آنچه در بارهٌ زپدالخیل گفتند | که او فراتر از آن بود]. آنگاه 
او را زیدالخیس نامید و «فید» و سرزمین‌های آن را به اقطاع به‌وی 
داد. وی در بازگشت در یکی از روستاهای نجد گرفتار تب شد و چشم 


1۱۷۰ الکامل قی‌اتار بخ 
از چپان فر‌و پوشید و در همانجا به خاك سس‌ده شد. 


باز دراين سال مسیلمة درو غپرداز به پیامیی شدا (ص) نامه 
نوشت و یادآوری‌کره که‌با وی در پیامبری انباز است. نامه‌را همساه 
دو فرستاده گسیل کرد. پيامیر خدا (ص) دربارة وی از آن دو تن 
پر‌سش کرد و این دو او را راستگو شم‌دند. پیامیر گفت: اگی ته 
این بود که فی‌ستادگان را تکشند» شما را می‌کشتم . 

نامه مسیلمه چنین بود: از مسیلمه پیامیر خدا به محمد پیامبر 
خدا. اما بعدء من دراین کار با تو انباز گشتم. نیمی از زمین برای 
ما باشد و نیمی قریش را. ولی قرشیان به‌راه راست پای‌بند نیستند. 

پیامبر خدا (ص) برای او نوشت: از محمد پیامبر خدا به‌مسیلمةً 
درو غپرداز. اما بعد» درود بر آنکه از راستی و درستی پیروی کند. 
همانا زمین از آن خداست؛ آن را به هر کس بخواهد» ارزانی می‌دارد 
و فی‌جام از آن پر‌هیز‌کاران است. 

برخی گویند: دعوی پیفمبری کردن. مسیلمه و دیگران پس از 
«حج بدرود» و آن بیماری پیامبر بود که از رنچ آن درگذشت. چون 
م‌دم گزارش بیماری او را شنید ند اسود عنسی در یمن مسیلمه در 
یمامه و طلیحه در میان بنی‌اسد به دعوی پیامبری بر‌خاستند. 

فرستادن علی به یمن و اسلام آوردن همدان 

تر این سال پیامبس خدا (ص) علی بن|بی‌طالب را به‌یمن فی‌ستاد. 
پیش از این خالد بن ولید را کسیل کرده بود که یمانیان را به‌اسلام 
خواند ولی آنان فراخوان او دا نپذیرفته بودند. در این هنگام علی 
را فر‌ستاد و او را فی‌بود که خالد و ه‌کس از پارانش را که میی- 
خواهد باز گی‌داند. علی چنین گرد علی نامه پیامس خدا (ص) را 

۱. چنین می‌نماید که در گزارش ابن‌الیر در اینجا گونه‌ای آشفتگی است. عبارت 

من چنین است: و قد کان ارسل قبله خالدپن الولید الییم ید عوهم الی الاسلام فلم 


یحجییو ه ۰ فارسل علیا و امره ان یستل خالدا و من شاء من اسحایه, فثیل. این عیارت 
را چنین په فارسی پن‌گن‌دا نده | ند : «ملی را فرستاد و امي داه که خالد را پند کند, 
هه 


رو بدادهای سال دهم هچری "۱۷ 





پن م‌دم یمن خواند و همدانیان همگی در یلت روز اسلام آوردند. او 
گزارش این کار برای پیامبر خدا بنوشت و پیامبر سه بار گفت: 
درود بر همدان. آنگاه یمانیان پیساپی رو به اسلام آوردند. علی 
گزارش این کار برای پیامبر خدا (ص) نوشت و او سر بر زمین سود 
و از روی سپاس» خدای بزرکت را نماژ برد. 


گسیل کردن پیامبر خدا (ص) کارگزاران صدقات را 


هم دراین سال پیامبر خدا (ص) فر‌مانروایان و کار گزاران خوه 
بر صدقات را کسیل کرد. مپاجر ین ابی امية بن مفیره دا به صنمام 
فرستاد که به هنگام بودن وی در این سرزمین» عنسي (پیامبر نما) بر 
وی بیرون آبد. زیاد بن لبید انصاری را به حضس‌موت فی‌ستاد و او 
را کارگزار صدقات مردم این سرژمین گی‌د. عدی بن حاتم طایی را 
پر صدقات اسد و طی گماشت. مالك بن توَیرّه را پر صدقات بنی 
حنظله» ز برقان بن بدر و قیس بن عاصم را پر صدقات سمد بن زید 
بن مناة بن تمیم گماشت» علاء بن حض‌می را به سوی بحرین و علی 


چسست 
ممچنین کسانی که همراه اد بوده بدرفتاری کرده بودند. او (علی) مم چتین کرد (خالد 
را کتف بست)»(کامل» تاریخ بزرگت اسلام و ایران» ۰۳۷۰/۱ این. بدترین گوناً 
بر‌خورد با يك متن تاریغی است: اولا در اين عبارت ميچ‌گونه اشاره‌ای به رفتار بد پا 
خوب خالدبن ولید نیست. ثانیً خالدبن ولید را خود پيامبی گرابی (ص) «شمشیر خداء 
نامیده بود و چنان‌که در سرامس این جلد و چلد پسپن دیده مي‌شود» او به نیکوترین 
گونه در راه اسلام شمشیر زد و نیروی پاژوان توانای خود را در راه کستردن آیین 
تازه به‌کار, به ویژه در جنگت‌های مردّه» (بازگشت عربان از دین اسلام پس از درگذشت 
پیامبی خدا (ص) کار‌کردی پس درخشان از خوه نشان داد. چه‌گونه می‌تواند پیامبر 
اسلام با آن دریادلی. یکی از یاران وفادار خود را بند برنمید؟ عبارت محجمدین جریر 
طبری چتین است: عن براء بن عازب, قال بعث رسولالله (ص) خالدین الولید الی اعل 
الیمن یدعوهم الی‌الاسلام: فکتت فیمن سار ممه. فاقام ستة اشپر لایجیبونه الی‌شیء 
فیعث النیی (ص) علی‌بن ابی‌طالب و امره ان یقثل خالداً و من ممه. فان اراد احد ممن 
کان مع خالدین الولید آن یسقب معدترکه (تاریخ الامم و الملوك؛: به‌کوشش محمد 
ابوالفضل ایراهیم» بیروت» دارسویدان, ۱۹۶۲ م» صص ۰۱۳۲-۱۲۱ در اینجا عبارت 
«ان یِشفل» به‌جای «ان یعقل» داستان را روشن مي‌سازد. 





۱۷ الکامل فی‌التار یج 


بن ابی‌طالب را روانةٌ نجران فرمود تا صدقات و گکزیت ایشان را 
گردآوری کند و باز گردد. علی چنان کرد و باز کشت و با پیامبس خدا 
(ص) در «حج بدرود» دیدار کرد. علی مردی از پارانش را یس 
سپاهیان هسام خود جانشین ساخت و پیش از ایشان خود را به‌سکه 
به تزد پیامبر (ص) رساند. آن مرد رو به پارچه‌ها آورد و هريك از 
مردان. را از آنچه علی آدرده بود. حله‌ای پوشاند. چون سپاهیان 
نز دیات شد ند؛ علی به پیشواز یشان شتافت تا ایشان را پذ یس ه گر‌ند. 
او حله‌ها را بر ایشان دید و همگی را از تن ایشان کند. سپاهیان از 
او به ند پیامبی خد | (ص) کله برد ند . پیاًمبر (ص) بر‌خاست و به 
سخنو در ی, پرداخت و گفت: ای مس‌دم » از علی گله نکنید که او در راه 
خداو ند و پرای خداء از هم مردم سخت‌گیرت است. 


حج بدرود 

پيامیر خدا (ص) پنج روز مانده از ماه ذیقمده/ ۲۲ فوریة تاو 
به حج بیرون رفت و مردم جنز آیین حج هیچ گفتاری را یاد نمی 
کردند. چون به «سَرف» رسیدند» مردم دا فرمود که جن رانتدگان 
قر‌بانی‌هاء با عمره‌ای به گشایش درآیند. پیامبر خداو ند (ص) و 
گروهی از همرامان وی قربانی‌ها را به پیش رانده بودند. علی بن 
ابی‌طالب او را در حال احرام دید‌ار گید پیامیس (ص) به او گفت: 
به گشایش درآی چنان که یارانت به کشایش درآمدند. علی گفت: 
من هم نام‌خد| را بر آن پروارها برم که پیامب خدا نام خدا بر ایشان 
برد. او پن احر ام خود ماند. پیامس خدا (ص) پروارهای کشتنی را 
از سوی خود و از سوی علی سر برید. او رهیری مردم را در کار حج 
گزاردن به دست گرفت و پیشاپیش ایشان حج گرارد و آپین‌های حج 
ر! به ایشان فر انموه و روش‌های آن را به‌ایشان‌در آموخت و سخنوری 
پلند آوازهٌ خود را برگزار فرمود و آنچه را پایسته بود. برای مردم 
روشن ساخت. آن کس که گفته‌های او را در عرقه به مردمان میب 
رساند» ربيعة ین امية بن خلف بود و این کار را به‌انگیزه انبوه بودن 
مردمان می‌کرد. 





رو یدادهای سال دهم هچری ۱۷۷۳ 


ای مردم» سخن مرا به‌خوبی در نیوشید زیرا که شاید سال دیگر 
هر گز با شما در این جایگاه دیدار تکنم. ای مي‌دم » همانا خسون‌ها و 
دارایی‌های شما برای همد‌گر گرامی و ریختن و ربودن آنپا نارواست 
چنان که امروز گرامی و تارواست. هر‌گونه سود پول از میان شما 
بی‌داشته می‌شود و شما را تنبا سر‌مایه‌های‌تان می‌رسد. هم سود پولی 
که عباس بن عبدالمطلب از این و آن بستانکار شده است. فرو افکنده 
است. هر خونی که به روزگار جاهلی ریخته شده است» کنار گذاشته 
می‌شود. نخستین خونی را که من کنار می‌گذارم» خون فرزند ر بيعة 
بن حارث ین عبدالمطلب است [او کسودکی شیرخواره در میان بتی 
لیث بود و هذیلیان خونش بریختند].ای مردم» همانا دیو به‌یکباره 
نومید گشته‌است و می‌دا ند که هر گز او را در این‌سرزمین‌شما پر‌ستش 
نکنند ولی فرمان‌های او در فر اسوی دیوپی‌ستی رواست و او به‌کار 
های فر‌ومایه‌ای که شما می‌کنید» خی سند کشعه است. ای مس دم » 
«همانا وایس افکندن شبوه جنکت‌زدایی از ماه‌های ناروا به دیگر 
ساه‌هاء پافشاری بر ناباوری است» (تو به / ۰۲۳۷/۹ اينكت‌روز کار به 
همان هنجاری به چر‌خش درآمده است که به روز آفریده شدن زمین و 
آسمان‌ها به قرمان خدا شده بود. «همانا شمار ماه‌ها در نزد ضدا 
دوازده ماه است» (تو به / ۳۶/۹). ای م‌دم » با زتان به نیکی رفثار 
کنید و به یکدیگر سفارش رسانید که با زنان به نیکی رفتار کنند. 

این خود سخنرانی درازی است. 

چون در عرفه ایستاد» گفت (و کوهی را که بر آن بود نشان داد): 
ایتجا ایستگاه (موقف) است و سراسر عصرفه ایستگاه باشد. در 


۲ به روزگار جاهلی این شیوه برپا بود که گاه ناروایسی جنگ در ماه‌های 
«گرامي» را واپس می‌افکند ند و در این ماه‌ها جنگت و خون‌ریزی می که ند و سپس 
ماه یا ماه‌های دیگری دا برمی‌گزیدند و جانشین آن ماه‌ها یا ماه‌هاي گرامی می‌کردند 
و در آنپا دست از جنگت می‌کشید‌ند. از این‌رو. از سوی خدا قربان آمد که به ماه‌های 
«ناروا» به‌سختی پای‌بند باشند و آنپا دا گر‌امی بدارند و در آنپا هیچ پیکار و خون- 
ریزی نکنند که اگی کتند. افزون‌جويي و پافشاری در ناپاوری باشد. 


۱۹۷۶ الکامل فی‌التار بخ 


مزدلفه گشت : اینجا ایستگاه است و سراسی مزدلفه ایستگاه باشد. 
چون در «منی» پروار سس برید» فی‌مود: اینجا کشتارگاه (قر بانگاه) 
است و سراس منی کشتارگاه باشد. پس پیامبر خدا (ص) ححج گز ارد 
و این را «حج بدرود» و «حج فی‌مان‌رسانی» خواندند از آن رو که 
پس از آن دیکر پیامبر خدا (ص) حج نگزارد. او حج‌گزاری و آیین- 
های آن را به مردم نشان داد و به ایشان در آموخت. 


شمار جنکت‌های پیامیر حد| (ص) 


جنگت‌های او دو گونه بود: آنپا که خود کرد و «غژوه» خوانده 
شدند و آنپا که لشکر کسیل‌داشت و «سّییه» نام گ‌فتند. 
واپسین جنگی که خود فر‌ماندهی آن را به دست داشت و پیامس 
خدا (ص) خود. پدانِ بر‌خاست» چنکت تبوك بود. همه جنگت‌هایی که 
او خود فر‌ماند هی گرد» نوزده پیکار » بود. واقدی گوید: عراقیان 
چنین گزارش کرده‌اند و گزارش خضود را از گفتة زید بسن ارقم 
آورده‌اند. این » گز ارشی نادرست است‌زیرا زید چنگت موته را همراه 
عبدالله بن رواحه پرگزار کرد و در راه پشت سر وی بر بارگی او 
سواد بود. او جز چپار پا سه جنگت همراه پیامبر (ص) نبود. برخی 
گویند: پیامبر خدا (ص) بیست و شش جنگث را فرماندهی کرد و 
پرخی گویند: بیست و هفت نبره را. آنکه بیست و شش گفته» خیبس 
و وادی‌القرا را یکی دانسته است از آن رو که او از خیس به خانهةً 
خود نرفت. آنکه این دو را جدا شمرده. چنگث‌های او دا پیست‌و هفت 
دانسته است چه خیبر را يك چنگث و و ادی‌القرا را جنگی‌دیگر خوانده 
است . 
نخستین جنگی که او خود فرماندهی‌کرد» وَدّان يا أبُوّاء بود. جنگت. 
مای دیگر او به دنبال همدگر چنین بودند: پُواط در پپنة رضواء 
غُشیّه» بدر نخست به جست‌وجوی و پیگر د کرزین جایی» بدری که 
قرشیان در آن کشته شد‌ند» ۲ ني‌سلیم» سویق» عغطنان که همان چنگت 
ذی امه بود» پبحران در حجاز, اخد. حمو ا ۶ لاستد, اپني نضیر » ذاتب 
الرّقاع» بدر واپسین. دومةالجندل» خندق» بنی‌قَرَیظه. بنی‌لحیان 





رو پدادهای سال دهم هچری ۱۱۷۰ 


از هذیل» ذی‌قرّد» بنی‌مصطلق. خدیبیه» خیبس. عمره قضاء» گشودن 
مکه. حنین» طایف و تبوكت؟. او از اين میان در نه پیکار به خویشتن 
خویش نبرد کرد: بدر» احد. خندق» بنی‌قریظه» بنی‌مصطلق» خیبس » 
گشودن مکه. حنین و طایف. 

در بارءٌ شمار جنگت‌های دیگرش که خود فرماندهی نکرد (و آنها 
را «سرایا» گویند)» اختلاف است. برخی گویند: سی و پنج بودند 
میان چنگت و لشکر کشی (ممنانلعوه) ۰ برخی گو یند : چپل و هشت 


بود یبد , 


در این سال در ماه رمضان/دسامین ۸۶۳۱ جرین بن عبدالله بجلی 
به تزد وی آمد و پیامبی او را به «ذی‌خلصه» فر‌ستاد که آن را ویران 
کرد که در تباله بود و از سنگت سپید ساخته شده بود. این بت یله 
و خَتعَم و ازد «س!:» بود. چون گزارش ویران شدن آن به پیامبر 
خدا (سش) رسید. سس بر زمین سود و دای بزرک را از روی سهاس 
نما ب‌د. 


هم در این سال یاذان در یمن اسلام آورد و گزارش اسلام آدردن 
خود به پیامس خد | (ص) رساند. 


شمار حج‌های پیامبر (ص) و عمره‌های او 


چاین گوید: پیابر (ص) دوبار حچ گسزارد: يك حج پیش از 
کوچیدن به مدینه و يك حج پس از کوچیدن به این شپر که با آن 
عمره‌ای بود. این‌عمر گوید: پیامس خدا(ص) سه بار عمره گزارد. 
عايشه کوید: چپار عمسه به جای آورد. از این‌عس نیز چنین‌گزارشی 
زر سیده است. 


۳ با اینکه خیبر و وادی‌الترا را یکی دانسته, شبارة آنپا را به پیست و« هفت 
پرآورده است. این» جز آن گزارشي است بر خودش در بارة آمار مي‌دهد . 


۱۱۳ الکامل فی‌التار نج 


ویژگی‌های بیامبر (ص) 
و ام‌های وی و مبر بیامبری او 


علی بن ابی‌طالب گوید: پیامبی خدا (ص) نه بلند بالا بود نه 
کو تاه| ندام؟ سس ی بر گتداشت‌ور یشی | نبوه؛ دست و پای او درشت بود ند 
و پندهای وی ستبن؛ چپره‌اش اندکی به س‌خی می‌گرایید؛ موی 
سینه‌اش پر پشت و بلند بود؛ چون راه می‌رفت به پیش می‌ خی امید 
انگار که از بلندی به سی‌ازیری می‌رود؛ پیش از وی و پس از او 
هیچ مانندی بر‌ایش ندید م ؛ چشمانی پبس فراخ و بسیار سیاه داشت؟؛ 
موهایش فرو هشته بودند و گونه‌هایش نه پر گوشت ولی پر موی به 
گونه‌ای بیرون زده از نیمه گوش‌ها؛ گویی گردنش تنگی سیمین بود؛ 
چون به کسی ز وی می‌آو رد» با همه پیکر خواد بر‌مبی گشت ؛ چکه‌های 
خُوی بر کرانه‌های رخساره‌اش به دانه‌های مروارید می‌مانستند و 
بوی کل می‌افشا ند ند. 

در میان دو شانه‌اش ممپر پیامبری دیده می‌شد و این پاره‌ای 
گوشت بر آمده بود که پیرامون آن را موی فر گر فته پود. 

نام هایش چنان که پیامبر خدا (ص) خود گفته است چنین بود 
که: من محمد(ستوده)؛ احمد (خدای‌ستای» ستوده‌تر ) .مقَمّی (نمونه‌ای 
پی ای پیسروی)» حباشر (انکیزاننده)» پیام آور همرس پیغام رسان 
پاز گشت کننده به خداء پیامبس پیکار گر. عاقب (پایان پیامبران) و 
ماحی (که خدا با من تابادری را بزداید) هستم. 

اما موی وی و سپیدی آن» انس گوید: خدا موی او را به‌سپیدی 
نیامیخت. برخی گویند: در جلو ریش وی بیست موی سپید بود که 
آن را رنگت نمی‌زد. جابر بن مره گوید: بی میان سرش چند تایی 
موی سپید یود که چون آن را با روغن آرایش می‌داد, پوشیده می‌شد . 
ام سلمه موی او را با کتم* و حنا رنگت می‌زد. ابورمثه گوید: پیامبر 
خدا (ص) موی خود را رنگت می‌زد و موهای بلندش تا دوش پا شانه 


. کتم: گیاهی است که وسمه‌اش نامند. به حنا آمیزتد پا بی‌آن خضاب کنند 
موی را. رنگش دپر باند. و چون بیخ آن بجوشانند. سیاهی نوشتن شود. 
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هأیش فرو هشته بودند. ام‌هانی گوید: او را چپار گیسو بود. 


دلاوری و بخشندگی پیامبر خدا (ص) 


انس گوید: پیامیر خد! (ص) دلیر ترین و بخشنده‌ترین و بپترین 
مردم بود. يك بار آشو بی در مدینه به‌پا گشت و پیامبر سوار بر اسپی 
بر‌هنه شد و پیش از همه خود را یدانجا رسانید و گشفت: ای مر دم» 
پاس ند‌اشتید » پاس نداشتید. علی بن ابی‌طالب گوید: هر گاه که شر 
جنگت‌ها کارمان به سختی و دشواری می‌گر‌ایید. به پیامبر خدا (ص) 
پناه می‌بردیم و او از همه ما به دشمن نزديك تر می‌بود. همین گواهی 
برای دلاوری او بس است که پپلوان خدا سردر پ‌هیز کاران و شیر 
ژیان کردگار علی بن ابی‌طالب (ع) با آن همه دلاوری» چنین سخنی 
در یار وی بگوید. در گزارش چنگت‌هایش داستان‌ها کفته شد که 
گواهی از دلاوری بی‌مرز و کرانهة او می‌دادند به گونه‌ای که هيچ‌کس 
را نمی‌شد همتای او شمارد. 


شمارة زنان و کنیزکان پیامبر (ص) 

ابن کلبی گوید: پیامبر (ص) پانزده زن را به همسری بی‌گزید و 
با سیزده‌تای آنپا هم یستش گشت و یازده زن در يك زمان بداشت. و 
چون در گذشت. نه زن همسر وی‌بودند. نخستین‌زنی را که به‌همسری 
پر‌گزید» خدیجه دختر خویلد بود. این بانو پیش از پیامبر زن عتیق 
ین عاید بن عبدالله بن مخزوم بود که در گذشت و سپس ابو مالة بن 
ژرَارة بن تبّاش تمیمی او را به همسری برگزید که برای وی هند 
بن ابی هاله را بزاد. آنگاه ابو هاله در گذشت و پیامس خد | (ص) او 
را به زنی گرفت‌که برای وی هشت‌فرز ند زایید: قاسم» طیب, طاهر. 
عبدالله» زینب. رقیه. ام کلشوم و فاطمه. پسران در خردسالی 
در گذشتند و دختران بزرگت شدند و به بار آمدند و شوه کردند و 
فرز ند زادند [ از این میان نیز تنپا فرز ندان فاطمه زهراء (ع) ز نده 
ماندند]. پیامس در زندگی خدیجه هپچ زنی دا پر سس او نیاورد. 
خدیجه سه سال پیش از کوچیدن پیامبر به مدینه [پیرامون ۶۱۸ م] 








۱۱۷۸ سکاست 


از جپان در گذشت. برای او از هیچ زنی جن خدیجه فرزند نزاد جز 
ابراهيم پسس ماریه ماهرو. 


چون خدیجه در گذشت» پس آز او سوده دخشر زمعه را به ذنی 
گرفت. برخی گویند: عايشه دا بر گزید. هنگامی که عايشه همسس او 
شد» دخضتری خرد و شش ساله بود. سوده زنی بیوه بود و پیش از 
پیامبر» همسس شکران بن عمرو بن عبد شمس برادر سمل بن عمرو 
بود که اسلام آورد و به حبشه کوچید ولی در آنجا به کیش تر‌سایی 
درآمد و هم بن این آیین در گذشت. پس از آن پیامیر خدا (ص) در 
مکه شوهر او گشت. آنکه این زن را برایش خواستگاری کرد و کابین 
بست, وله دخت حکیم زن عشمان بن مَظلئون بود. او در مکه با سوده 
هم‌آغوش گشت. این زن را پدرش زمعهة بسن قیس به همسری پیامس 
درآورد. چون پیامبس این زن را به همسری بر گرفت» برادرش عبد ین 
زمعه از شب بیرون بود و هنگامی که به‌شپر بازآمد» همی خاك بر 
سس خود افشاند. هنگامی که اسلام آورد» گفت: من مردی نا بخرد بودم 
که چنان کاری ناروا کردم. او از کردهٌ خود پشیمان گشت. 

اما عایشه» پیامس در مدینه با وی هم بستر شد و دختر در این 
هنگام نه سال داشت. پیامبر او را در هجده سالگی به‌جای گذاشت و 
از این جپان درگذشت. وی جز عايشه دخش دوشیزه‌ای به همسری 
پر نگر فت. عایشه به‌سال پنجاوه‌هشت ۶۷۸ 1 دیده از جمپان فروب 
پوشید. پس از وی حقصه دختر عمر بن خطاب را به‌همسس‌ی بر گزید. 
دی پیش از پيامبر زن یس بن اه سهمی بود که از پیکارمندان 
بدر شمرده می‌شد٩‏ . از بنی‌سپم جز وی کسی در جنگت بدر حاضر 
نبود. حمصه برای پیامس فی‌ژندی نزاد. او به روز‌گار خلافت عشمان 
در مدپنه دیده از گیتی در بست. 


پس از او امسلمه دخت ابی‌امیة راد الرَّاکب" را به‌زنی بر‌گرفت. 
۵ خنیس: با خای نقطه‌دار و نون د سین بی‌نقطه. 
۶ زادالنّاکب: توشة سواره. 
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این زن پیش از پیامبر همسر ابی سلمة بن عبدالاسد مخزومی بود. 
ابی‌سلمه در چنگت بدر حاشضس آمد و در تبرد احد ژخمی گشت که از 
گز‌ند آن در گذشت. پیامبر خدا (ص) پیش از پیکار احصزاب اد را 
همسن خود ساخت. وی به سال پنچاه ۳ نه ۶۷ در گد شت. بر‌خی 
گویند: پس از کشته شدن حسین بن علی(ع) رخت از جمپان بر یست. 


آنگاه با زینب دختر خیم از بنی‌عاس بن صفعصعه پیو ند ز ناس 
شو یی پست , این زن را وا المساکین» (مادر بینوایان) ممی‌ خو اند ند . 
زینب در ز ندگی‌پیامبس مرد.جن این‌زن و خدیجه دختر خویلدء همسر 
دیگری از پیامبی در زندگی او از این جبان در نگذشت. وی پیش‌از 
پیامبر همسس طفیل بن حارث بن عبدالمطلب بود. 


آتگاه به سال «من یسیع» جویر یه دختس حارث بن ابی‌ضر ار خزاعی 
از بنی‌مصطلق را به‌همسری بی‌گز‌ید. پیش از او زن مالك بن صفو ان 
مصطلقی بو۵. او بر‌ای پیامس فرز ند تیاورد. 


سپس ام حبیبه دختش ابوسفیان بن حرب را همسس خود ساخت. 
وی پیش از پیامس همسس عبیدالله بن جحش از کوچندگان به حبشه 
بود که در آنجا روی از دین اسلام بر‌کاشت و به آیین ترسایی در آمد 
و هم در آنجا در گذشت. پیامبر (ص) کس به نزد نجاشی فی‌ستاد و از 
او خواستگاری کرد و او دا در حيشه به‌همسری خویش درآورد. خالد 
بن سمید پن العاص پیوند همسری او دا برای پیامبر بست. پرخی 
گویند: نه چنین است» بلکه او را از عشمان بن عفان خواستگاری کرد 
که زن را به همسری پیامس نرآورد و برای آوردن وی کس به نزد 
نجاشی فرستاد و کابین زن را که چپارصد دیناد بود, به خانهٌ وی 
فی‌ستاد و نجاشی‌او را به‌سوی‌پیامیر کسیل‌کرد. او در خلافت برادرش 
مماویه در گذشت. ام‌حبیبه برای پیامس فرز دی تیاورد. 


آنگاه با زینب دخش جحش پیوند زناشویی بست. او پیش از 
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پيامیر همس زید بن حارثه برد؛‌پیامبر خدا (ص) بود. زینب فرز ندی 
برای پيامبر نیاورد. خدا او را به همسری وی درآورد و برای انجام 
این کار جبریل را روانه ساخت. زینب از این دراه بر زنان پیامر 
می‌بالید و می‌گنت: من گر امی‌ترین شما از نگاه سر‌پرست و پيك 
زناشویی هستم [ که سرپرستم خدا بود و پیکم جبریل]. او نخستین 
زن از همسران پیامس بود که در گذشت چه به روز گار خلافت عمر بن 
خطاپ جپان را بدرود گفت. 


سپس در سال خیبی (سالی که جنکت خیبس در آن رخ داد)» صفیه 
دختر ْبناخطب را به مسسی برگزید پیش از دی زد سم 
مشکم بود و سپس همسر کنانة بن بیع بن ابی خقیق گشت. ان 
کنانه را محمد بن بن مسلمه به قرمان پیابر (ص) شکنجه کش کرد. 
سپس پیامین او زا (که بردةٌ وی شمرده می‌شد) آزاد ساخت. وی را 
به سال ششم/۶۲۷م به همسری بی‌گرفت. زن به سال سی و ششم/ 
۷ رخت از جبان بیرون کشید. 


آنگاه با میمونة حارئی دختر حارث پیوند همسری بست که پیش 
از او زن عُمَیی بن عمرو ثقفی بود و برای پیامبر فرز ندی نیاورد! 
شوهر او پس از عمیر,ابو زین عبداالفرّی‌ین یر و سپس‌پیامبر 
خدا (ص) بود. وی خالهةً عبدالله بن عباس و خالد بن ولید شمرده 
مي‌شد . پيامبر در «عسسء قضاء» در «سرف» او را به ز نی بر گر فت. 


سپس «نشا». زنی از بنی‌کلاب (دخت رفاعه) را هسس ضوه 
ساخت. برخی گویند: نام او«شنبا» دختر اسماء بن صلت بو و برخی 
گویند: دختر صلت بن حبیب. این زن پیش از آنکه پیامبر با وی 
هم بستس گی‌ددء در گذشت. 


آنگاه با «قَسْبّای غفاری» (یا کنانی) پیو ند همسری. بست. پیش 
از آنکه به او درآید» ابر‌اهیم پسس پیامبر در گذشت. زن گفت: اگر 
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پیامبر می بو۵» پسس‌ش نميم ۰۵ پیامیس او را رها سأخت. 


سپس عربةٌ کلابی دخت جابر کلابی را به‌هسسی خویش درآورد 
که ابو اسَید ساعدی او دا برای وی خواستگاری کرد. چون بر پیأمیر 
(ص) درآمد و او خواست که به وی دست یازد. نازی کرد و گفت: 
پناه بر خداء پیامبر و این کارها! پیامس او را بر گردا ند. 


[وازة تازه پدید) 


اسید : ید ضم همن ۵ , 


آنگاه با اسماء دختر نعمان بن اسود بن بر احل کندی پیوند 
همسر‌ی بست و چون پر او درآمد» در پیک او پاره‌ای سپیدی یافت. 
از اپن‌رو کابین او بپرداخت و او را به نزد کسانش بازپس فی‌ستاد. 
بر‌خی گویند: نه چنین است؛ بلکه او هم بدان شیوه از پیاس به خدا 
پناه برد و پيامبر او را بر گر‌داند. 


دیگری‌از همسرانش ظبّیان‌بود که با وی‌گرد آمد و سپس رهایش 
ساخت . 

نیز قتیله دختر قیس خواهر اشمث بود که پیامبر پیش از درآمدن 
پر و در گذشت و زن از اسلام پی گشت. 


همچنین فاطمه دختش سرع بود. 


ابن کلبی گوید: عربه همان ام شريك بود. برخی گویند: او 
خوله دختر یل بن یه و لیلای انصاری مخ خطیم دا به ذنی 
گرفت. این زن خود پیشنماد همسری به پیامبر داد و پیامبر او را به 
همسری بر‌گزید. زن به کسان خود گزارش داد و آنان گفتند: تو 
زني رشك‌مندی و او دا زنان بسیار باشد. زن پیوند خود را پس 
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گرفت و پیامس از او جدا گشت. 


اما زنانی که پیامبر از ایشان خواستگاری کرد و به همسری 
خویش در نیاورد» بدین گونه بودند: ام هانی دختر ابوطالب که از او 
خواستگاری کرد و او را به‌همسری در نیاورد؛ ساعه دختن عم از 
بنی‌قشّیر؛ صفیه دختر بشامه خواهر اعور عنبری؛ ام حبیبه دختی 
عمویش عباس که عباس را برادر شیری او یافت و او را رها ساخت» 
جمره دخشر حارث بن ابی حارثه که از او خواستگاری کرد و پدرش 
گفت: او را گونه‌ای بیماری است (که درو غ می‌گفت) و چون پدر به 
نزد وی آمد» او را گرفتار پیسی یاقت. 


کنیز کان وی که زن او شدند. یکی ماریة ماهروی قبطی دختس 
شمعون بود که برای وی پسرش ابراهیم را آورد و دیگسری ريحانة 
قرخلی دختس زید. بر‌خی گویند: او از بنی نضیس بود. 


بردگان پیامبر خد! (ص) 
از این میان است زید بن حارثه» پسرش اسَامّه و بان دارای 
کنیهٌ ابو عبدالله که خاستگاهش سرا بود و پس از در گذشت پیامبر 
(ص) ماندگار حشض گشت و به ساله پنجاه و هفت/ ۶۷۷ در گذشت. 
بر‌خی گو یند: ماند‌گار رمله [ در فلسطین ] گشت. او را فرز ندی‌نبود. 


نیز شقرّان بود از حبشه يا ایران که نام وی را صالح بن عدی 
گفته‌| ند. در بارهُ سر نوشت وی در میان دانشوران گونه‌ای ناهماهنگی 
است. برخی گویند: پیامبر خدا (ص) او را از پدرش به ارث برد. 
برخی گویند: از آن عبدال‌حمان بن عوف پبود که او را به پیامبر 
بخشید. او را قرز ند پا فرز ندانی بود. 


و ابراهیم يا اوَیتع با کنية ابوعبدالله. گویند: از آن عباس 
عموی پیأمبس خدا (ص) بود که وی دا به پیامبر بخشید و پیامبر خدا 
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(ص) او را آزاد ساخت. برخی‌گویند: از آن أحیْحَتر بن سعیدین عاص 
بود که سه تن از پسران وی» بمسءهٌ خویش از او را آزاد ساختند. او 
در چنکت بدر حاضس آمد و این گروه ناباور بودند د هم در این روز 
کشته شد ند. خالد ین سعید برءٌ خود از او را به پیا میس (ص) بخشید 
و پیامیر او را آزاد ساخت. و پسرش«بپبی» به نام ابورافع و پر ادرش 
عبیدالله بن ابی‌رافع که برای علی بن ابی‌طالب دبیری میک د. 


و ابوعبدالله سلمان پاك پارسی از مردم اصضیان یا رامپرمز. 
برخی از مردم قبیلهةٌ کلب او را به اسیری گرفتند و پردهٌ خود ساختند 
و در وادی‌القرا به یکی از یبودیان فروختند. سلمان پارسی در بارة 
آز ادی خود با آن یبودی پیمان بست و نامه نوشت و پیامبر (ص) او 
را یاری رساند تا آزاد گشت. 


و سنیته که از آن امسلمه بود. این زن او را سر این پایه آزاه 
ساخت که در سرامس زندگی پیامبس خدا (ص) خدمت او کند. نام او 
مپیان پا رز باح بود. پرخی گویند: از ريش پات ایرانی ثق اد می بی‌ن۵. 


۴ ایومسروح انسه ال نوزادان سس 51 که پر ای پیامس بخد | (ص) 
چاووشی می‌کرد. در چنگت‌های بدر و احد و همه جنگت‌های دیگر 


و ابو کنشه شلیم. گویند: برده‌ای ار بردگان مکه بود. بسی‌ خی 
گویند: از زادگان سرزمین ددس بود که پیامبر خدا (ص) او را خرید 
و آزاد ساخت. او در جنکت بدر و همه جنگت‌های دیگر حاضر بود. به 
سال سیزده/ ۶۳۴ مِ روزی‌که عم بی سر‌کار آمد» از جان‌در گذشت. 


۷۹ ۰ 
و ایو مویربه رویقع که از زادگان مز‌ینه بو و پیامس بخد | (ص) 
او را خرید و آزاه ساخت. 


۱۸۶ الکامل فی‌التار 
و رباح اسود که برای پیامبر خدا (ص) چاووشی می‌کرد. 
و فشَاله که ماندگاد شام گشت. 
و مذغم که در وادی‌القر! کشته شد. 


و ابوضتیره. گویند: از راسردان ایرانی از نداد شاهنشاه 
پشتاسب شمس ده می‌شد که پیامیی خد| (ص) او را در یکی از جثگت‌ها 
به اسیری گرفت و سپس آزاه ساخت. او نیای ابوحسین بود. 


و یسار که از م‌دم توبه شمرده می‌شد و پیامبر او را در یکی از 
جنگت‌هایش گرفتار کرد و سپس آزاد ساخت. همو بود که بر دست 
«غْر نیُون» کشته شد و اینان کسانی بودند که پر دام‌های پیامس خدا 
تازش آوردند و آن را چپاول کد ند . 


۳ ممپر‌ان که از پيامیی (ص) حدایث نقل گر ده است . 


نیز او را پرده‌ای خایه کشیده بود که وی را «مابوز» می گفتند و 
مقس وی را همراه شیرین و ماریهُ ماو پیشکش پیامبر کرد. 
گویند: بر این مرد سخن‌چینی کردند که با ماریة ماهرو پیو ند مسبر 
ورزی دارد. پيامبر خدا (ص) علی را گسیل کرد که او را بکشد. 
علی او را خایه کشیده پافت و به خود واگذاشت 


نیز به هنگامی که سپاهیان پیاء‌بر (ص) طایف دا در میان گرفته 
بودند» چمپار برده به نزه وی بیرون آمدند که ایشان را آزاد ساخت. 
یکی از اینان ابوبکره بود. 
دبیرآن پیامبر خدا (ص) 
گویند: گاه عثمان بن عفان برای وی چیز می‌نوشت و گاه علی بن 





رو بدادهای سال دهم هجری م۸۸ 


ابی‌طالب. نیز خالد بن سعید و ابان بن سعید و علاءبن حضس‌می بای 
وی دبیس‌ی می‌گد ند. نخستین کس که برای او دییری گرد» آبی* بن 
کمب بود. زید بن ثابت هم دبیری او می‌داشت. همچنین عبدالله بن 
سعد پن ابی سس جح برای او چین می نو شت. او از دین بر گشت. و سپس 
به روز گشوده شدن مکه به آیین اسلام درآمد. نیز معاوية بن ابی 
سفیان دبیری او می‌کرد". حنظلهٌ اسیدی نین پيشة دبیری او داشت. 


[َواة تازه بدید(] 
آسید: به ضم همزه و تشدید یام. گزارشگران چنین گویند. وی 


واپسته به اسید پن عمرو بن تمیم است. این گفته‌ای است که همکی 


تام‌های اسپان پیامبر (ص) 

گویند: نخستین اسبی که پیامس دارای آن شد. همان بود که با 
ببپای ده «وَقیّه» از يك اعسرابی از فزاره در مدیته خسرید و آن را 
«شکب» نامید. نخستین جنگی که بر آن سوار شد» احد بود. اسب 
دیگرش «مَلاوح» بود که پیش‌تر در ستوردان ايوبردة ين نیّار به سر 
ميی‌برد. او را اسپ دیگری «مُ تجز» نام بود که بی آن, سوار شد و به 
رویارویی خزيمة بن ثابت رفت. خداو ند اين باره از بنی‌سه بوده. 

او را سه اسب دیگر بودند به نام های: لّاز» ظرّب و لحیف. لزاز 
را مقوقس به او پیشکش کرد. ظرف را فسروة بن عمرو جذامی به 
وی داد و لحیف را رييعة بن ابی‌براء. اسب دیگی وی «ورد» بود که 
تمیم داری آن دا به پیامبر (ص) پیشکش کرد و او آن را به‌عم بن 


۷ شاید برای روزگاری بس کوتاه و شاید هر‌گز» چه او يك سال پیش بهه‌نبال 
گشوده شدن مکه به اسلام گراپیده بود و سپس دانسته شد که هسرگن آیین اسلام 
ثمی‌داشته است. 

۸ بزرگاه‌ترین سخنسرای روزگاران» فرزانه ابوالقاسم فردوسی فی‌ماید: 

ببینیم تسا اسپ استندیسار سوی. آخور آیدهمی بی‌سوار 

و یا بارء رستم نام‌جوی به‌ایوان نبد‌بی‌خداو ند روی 








۱۱۸۹ الکامل فی‌التار یج 


بخطاب ارزانی داشت. عم در راه خدا پن آن سوار شد و آن‌را همان 
«یباع» («ساع») یافت*. او را اسب دیگری به نام «یعسوپ» بود. 


گزارش این تام‌ها: 


سکب به معنی پر جست و خیز است چنان که گویی جست و خیز 
از آن فرومی بارد. 


حیف را از آن رو بدین نام خواند ند که دمی دراز داشت و گویا 
بر زمین لحاف می‌گسترد یعنی آن را با دم خود می پوشاند. 


لزّاز دا از آن‌رو چنین خواندند که به تندی به چپو راست می- 
چرخید یا اندامی درهم فشرده داشت یا پر جنب و جوش بود. 


ظلرب را به انگیزة استوار و ستبس بودن‌پیکرش بدین نام خواندند 
یعنی که او را گوهی خرد انگاشتند. 


می‌تجز را چنین خواندند. که بانگی خوش داشت. 


وی بود زیرا یعسوب به معنی «سرور» باشد. 


استران و خران و اشتران پیامبر (ص) 
او را استری به‌نام دلدل بود و این نخستین استری پسود که در 
میان مسلمانان دیده شد. متوقس آن دا همراه خری به‌نام عَفیر برای 
او فی‌ستاد. این استر تا روزکار معاویه بن ابی‌ستیان بماند. فروة 
٩‏ عبارت عر‌بي: فختل علیه فی‌سبیل‌الله فوجده یباع ( نسه پدل: «ساع»). یر خی 
چنین په پار سی پر گردا ند ها ند ؛ «عمر هم آن مس کب را در راه خدا به‌کار برد ولي بعد 
از مدتی دید که در معرض فروش ترآمده» (؟)- 


رو بدادهای سال دهم هجری ۱۸۷۲ 


بن عمرو به او استری به‌نام فضه بخشید و او آن دا به ایو یک داد. 
می 3 
خر‌ش یمعور پس از گزاردن «حج بدرود» پماند. 


از اشتران او یکی قضوا بود که آن دا با چبارصد درم از ابو يکي 
خرید و بر آن از مکه به مدینه کوچید. اين از چپارپایان بنی‌خرّیش 
بود و روزگاری بماند. نام آن را عضْباء و جدماء نیز می‌گفتند. ابن 
مُسیّب گوید: در کنار کوشش بریدگی بود. برخی گویند: بریدگی 
ند اشت. 

او را بیست شتر بود که در بيشه می‌چریدند و شیر ف‌اوان 
داشتند. همین شتران را گروهی از بیابانگردان تاراج کردند. پر 
شیر تر ین شتران او چنین بودند: حسناع. سساء» عرپس. سعدیه؛ 
بِفوم» پسیره» زیاء منبوّه و شقراء. 

گوسپندان شیرده او هفت سس میش بودند: عجوه. زمزم» سقیاء 
بر گه» وَرّسه, اطلال و اطراف. او را هفت بز بودند که آنپا دا ایمن 


گزارش این نام‌ها: 


سره تباشد. نام خرش «یعفور» هم از اپن ريشه گرفته شده است؛ 
به سان اخضس و یخضور. 


بغام به معنی بانکت اشتر است و بغوم از همین ريشه است. دیگر 
نام‌ها تیاز به شرح ندار ند. 
جنگت‌افزارهای پیامبر (ص) 
یکی از شمشیر های او ذو الفقار بود که آن را روز جنگی بدر از 





۱۱۸۸ الکامل فی‌التار یج 
بنی‌قینقاع سه شمشیر به غنیمت *رفت:یکی شمشیری رو یین»دیگری 
که «بثّار» (بسیار تیز و بر نده) خوانده می‌شد و سه دیگر که آن را 
«وخیف» (يا حتف: مر گتآفر ین ) می‌گفتند. نیز او را دو شمشیر به 
نام‌های مد و سوب بود. هنگامی که به مدینه آمد» دق شمشیر با 
خود آورد که یکی را «عضب» گفتندی و با آن به جنگت بدر شد. او 
راسه کمان و سه زره بو د. کمان‌ها به نام‌های : بیضاء ( سپید)» روحاء 
( کشاده میان) بودند و دیگر ی از در خت «نیع»۲۳ که بدان صتاء 
(زرد) می گفتند. او را زرصی بود که بدان صعدیه می گفشند و 
زرهی به نام «فضه» که آن را از پنی‌قینقاع به غنیمت گی‌فته بود. 
زره دیگی او را «ذات الفضول» می‌خواند ند و این همان بود که در 
چتگت احد. بی تن گی‌د. این زره سیمین پو ۵. او سپری داشت که سر 
بخته‌ای روی آن تکار گر‌ی گرده بودند و پیسامیس دا (ص) آن را 
تاخوش داشت. چون روز دیک برآمد» نگاه کرد و دید که خدای 
بزرکت و بررگوار آن را زدوده است. 


۳ ۳ 
ذوالفقار از آن‌رو چنین خوانده شد که شکاف‌هایی در آن بود. 
شمشیر بخدّم به معنی تیز و برنده است. 


رسوب آن است که ضربت آن کار کر است و در جای زدن قرو 
می‌رود و آن را تا ژرفا می‌شکافد و در آن استوار می‌ما ند . 


۰ نبعٌْ: گونه‌ای درخت که از آن گمان سازند و از شاخ آن تیر. در میان کوه 
روید و آنچه در پایین کوه روید آن را شریان خوانند و آنچه در زمین پست زوید» 
آن را شوحط گوپند؛ درخت کمان. 





رویدادهای سال بازدهم هجری 
( ۶۳۳ میلادی ) 


در محرم این سال/ آوریل 7« پیامبر(ص)لشکری به‌ف‌ماند.هی 
پردة خود اسامة بن زید کسیل شام کرد و اد را فی‌مود که اسپان خود 
را تا س‌زهای بلقاء و داروم از پپنة فلسطین بتازاند. دورویان در 
این باره گفت‌و گو کردند و گفتند: پسری نوجوان را بر سران مسپاجر 
و انصار ف‌ماندهی بخشید. پیامبر خدا (ص) گفت: اک فرماندهی 
او را ناروا خواندید» باکی نیست که پیش از این فی‌ماندهی پدرش 
ر؛ نیز ناروا خواندید ولی او شايست؛ٌ فرماندهی است چنان که‌پدرش 
بود. او نخستین سپاجران را همراه اسامه گسیل کرد که از این میان 
اپویکی و عمر بودند. مر‌دم آین‌سیاه را مي بسیجید ند که ناگاه بیمار ی 
پيامبر خدا (ص) آغاز گشت. 


بیماری و درگذشت پیامبر خدا (ص) 


آغاز بیماری پیامبر خدا (ص) در پایان‌های صف/آغازهای مد 
۳۲ در خانهة زینپ دخت جحش بود. او در میان ز نان خویش می- 
چ‌خید تا آنکه در خانذ میمونه بیماری‌اش به سختی گرایید. از این 
روء زنان خود را گرد آورد و از ایشان دستوری خواست تا در خانة 
عايشه از او پر‌ستاری شود. در اين میان گزارش‌های ناگوار دربارة 
پدیدار شدن آسوّد عَنْسی در یمنء مُسْیْلمّه در یمامه» طَلیحّه در بنی 
اسد و عسکر در سُمینّاء فرارسیدن گر‌فتند. به‌یاری خدای بزرگت» 





۱۹۹۰ الکامل فی‌التار بخ 


یاد همه ایشان در جای خود بخواهد آمد. 

اسامه که با بیماری ناکپانی پیامس خدا (ص) رو به‌رو شد و از 
دیگ سو گزارش پدیدار شدن اسود عنسی و مسیلمه را شنید. از 
کوچیدن واپس نشست. پیامبر (ص) با سری پسته به دستار از درد. 
بیرون آمد و گفت: چنان که بیننده‌ای به‌خواب اندر بیند» دیدم که 
در دست خویش دو دستبند زرین دارم که آنبا را گشودم و هر دو 
پرواز کردند. من این خواب را چنین گزارش کردم که دروغگوی 
یمامه و درو غپرداز صنماء از میان خواهند رقث. او فرمان داد که 
سپاه اسامه دا گسیل کنند. گفت: نقرین خدا بر آن مردمان باد که 
آرامگاه‌های‌پیامیر ان خود را پر‌ستش گاه کید ند [ گز ارش‌های شیعیان: 
نفرین خدا بی آن کسان باد که از لشک اسامه واپس نشینند ]. 

اسامه بیرون رفت و در «جرّف» لشکی زد و خر‌گاه بر‌افر اشت. 
مردم درنگث ورزیدند پیامسی خدا (ص) سنگین گشت. سنگیسنی 
بیماری‌اش او را از انجام فرمان خدا باز نداشت. کسانی دا به نزد 
گروهی از انصار فرستاد و از ایشان خواست که گن ند «اسود» را 
بزدایند. اسود در ز ندگی‌پیامس خدا(ص). دو روز پیش‌از در گذشت 
وی از میان برداشته شد. اد پيك و پیام به تزد گکروهی از مردم 
ف‌ستاد و ایشان را دلیر گردانید که با دین‌زدایان (بر‌گشتگان از 
اسلام) که در پیرامون ایشانند» پیکار کنند. 

ابو موب برده پیامبر خدا (ص) گوید: يك بار شبانه پیامیر 
خدا (ص) مرا بیدار کرد و گفت: مرا فرموده‌اند که برای خات 
سپردکان بقیم خواستار آمس‌زش خدایی گردم؛ با من روان شو. با او 
روان شدم و او ایشان را درود فی‌ستاد و گفت: آنچه در آنید. بر شما 
گوارا باد؛ اکنون آشوب‌ها به سان خیزاب‌های شبی سیاه تاختن 
گر فته‌اند. آتگاه گفت:مر‌اکلید های گنج‌خانه‌های روی‌زمین بخشید ند 
که در آن جاودانه شوم يا روانة بشت گی‌دم. در این میان مرا آژاد 
گذاشتند که اين یا آن را بس‌گزینم يا به دیدار پروردگار بشتایم. 
اينك من دیدار پروردگارم را بر‌گزیده‌ام. آنگاه برای خاك سپردگان 
پقیم خواستار آم‌زش کشت و به‌خانه باز‌آمد. بیماری‌اش در همین 
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هنگام آغاز شد. 


عايشه گوید: چون از بقیع باز گشت؛ مرا دید که از درد سس فریاد 
می‌کشم و همی گویم: آی سرم! پیامیر گفت: ای عایشه. مين | می سن د 
که فریاد برآورم : آی سم!آنگاه فرمود: چه می‌شد ای عایشه که تو 
می‌مر‌دی و من به‌کار تو بر می‌خاستتم و تو را در جامةٌ مر گت می پیچیدم 
چنین بینم که اگر چنان کنی» همان دم به خانه بازآیی و با یکی از 
همسرانت هم‌آغوش گردی. او لبخندی زد. در اینجا بیماری‌اش به 
سختی گرایید و او در خانهٌ من بستری گشت. 


يك روز تکیه زده بر دو مرد از آنجا بیرون آمد. اینان فضل ین 
عباس و علی بن ابی‌طالب بودند. فضل گوید: او را بیرون آوردم تا 
بر تخت سخنوری (منبی) خود نشست و خدای را ستایش و سپاس 
گفت. نخستین سخن که بر زبان آورد, این بود که بر کشتگان احد 
درود فراوان فرستاد و آم‌زش ایشان را از خدا خواستار گشت. 
آتگاه گفت : ای م‌دم» هتگام آن زسیده است که حقوق خود را از من 
بستانید؛ هر کس را تازیانه‌ای بر پشت نواخته باشم. اينك پشت من 
به روی او باز است؛ بياید و پشتم را با تازیانه بیازارد. از هرکس 
دارایی گرفته باشم» بیاید و آن را از من بستاند و از کینه‌توزی من 
باك به دل راه نداره که مرا با کینه‌توزی کاری نیست. همانا دو ست 
داشته ترین شما در نزد من آن است که بیاید و حق خود را از من 
بستاند پا آن را به من ببخشد که با جبانی پات و آرام و پاکیزه به 
دیدار پروردگار خود شتابم. آنگاه فرود آمد و نماز نیم‌وز بخواند و 
باز بر تخت سخنوری برآمد و گفتار نخست خود رادیگر بار پر زبان 
آورد. می‌دی بی‌خاست و گفت: از تو سه درم بستانکارم. پيامبر یدو 
تاو ان پرداخت. سپس گفت: ای مردم. ص‌کس از دیگری چیزی به 
دست دارد, آن را به‌خداو ندش بازدهد و نگوید که در اين گیتی رسوا 
گی‌دم. بدانید که رسوایی این گیتی از رسوایی آن‌جپان سبك تر است. 


۱۹۲ الکامل فی‌التار خ 


آنگاه باز بس کشتگان احد دردود فسر‌ستاد و برای ایشان آمر‌زش 
خواست. سپس گفت: همانا در اینجا بنده‌ای از بندگان خداست. که 
خدا او را میان ماندن در این گیتی و شتافتن به سوی گردگار و بر 
خوردن از چیز هایی که نز او ست: آزاد گذ‌اشته است. او آنچه را در 
نزد خداست» ب‌گزیده است. ابوبکی گریست و گفت: برخی تو باد 
جان‌های ما؛ برخی تو بادند پدران ما! پيامیر خدا (ص) گفت: بیب 
گمان میچ دری به سوی مزگت. باز نماند مگر در خان؛ ابو بکر زیرا 
من در میان یاران خویش کسی را از او بس‌تر نمی‌شناسم. اک پایةً 
کار بر این بود که دوستی برگیرم. ابوبکر دا به دوستی بر می گر فتم 
ولی پایة کار من بر برادری اسلامی است. آنگاه به مپاجران سفارش 
کرد که پاس انصار دا بدارند. گفت: ای مباجران» شما افنسزون 
گشته‌اید و انصار فروکاسته‌اند. انصار پاران و پناهگاه و پشتوانه 
منند که روی به سوی ایشان آوردم. بزر گوار ایشان‌دا گرامی بدارید 
و از بدکارشان درگنرید. 


عیدالله بن مسعود گوید: پیامبر و دوست ما» يك ماه پیش از 
در گذشت» گزارش مرک خود را به ما داد. چون هنگام جدایی قن ات 
رسید» ما را در خانهٌ عايشه گرد آورد و به سوی ما نگریست و نگاه 
گردن را په درازا کشاند و در ژرفای‌چبره‌های ما فرو رفت و دیدگان 
روشن بینش سرشك باران‌سا فرو باریدند. گفت: آفرین بر شما» 
درود خدا بر شماء خدا شمارا بیامس‌زادء خدا شما را پناه دهاد» خدا 
شما را نگاه دارد» خدا شما را بر‌تری بخشاد» خدا شما را کامیابی 
دهاد, خدا از شما بپذیراد. خدا شما را تندرست بداراد. شما را به 
پر هی کاری از خدا سفارش می‌کتم و ار خدا می‌خواهم که شما را 
یاری کند. خدا را جانشین خویش بر شما می‌سازم و شما را بدو 
می‌سپارم. همانا من برای شما مودهرسان و بیم دهندهام. در میان 
بندگان و سرزمین‌های خدا سرف‌ازی و گردن‌کشی نکنید زیرا خدای 
بزرگث فرموده است: آن سرای دیگر را ویژه آن کسان می‌سازیم که 
تخواهند در زمین گردن‌فرازی کنند و تباهی به راه اتداز ند و ف‌جام 
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از آن پر‌هیز کاران است (قصص/۸۳/۲۸). گفتیم: سرآمد تو کی 
باشد؟ گفت: جدایی نزدیی شد » باز گشت به سوی شدا. به سوی 
«کنارة دور ترین»» پاري ممپر بان‌ترین و بپشت برین باشد. گفتیم: 
چا کسی نورد شست‌وشو دهد؟ گفت: خاندانم. گنتیم: تو را در کدام 

مه پیچیم؟ گفت: در جامة پیکرم یا در پارچه‌ای سپید. گفتیم: که 
بر تو نماز خواند؟ گفت: خاموش باشید, خدا شما دا بپامرزاد و از 
پيامبی تان بمتر ین پاداش دهاد. ما گريستيم و او گریه سر داد. سپس 
گفت : مرا بی تخت تخت بر کنارة آرامگاهم گنه‌ارید و سپس لختی به کناد 
شوید تا جبرپیل و اسرافیل و میکاییل و فی‌شتهم کت با فررشتگان‌دیگ 
بر من نماز بخوانند. آنگاه گروه گروه فرا من آپید و بر من نماز 
بخوانید و مرا با پاك‌سازی و زاری آزار ندهید. اژ من بسر خویش 
درود فی‌ستید. هر‌کس را از یاراد ثم که در اینجا نیست. از من دروه 
گویید. هر کس از آیین شما پیروی کند, بر او درود گویید. 


عبدالله بن عباس گوید: روز پنج‌شنبه, چه دردناك پنج‌شنبی! 
آنگاه سر‌شك از دیدگان ابن عباس باریدن گرفت. گفت: بیماری 
پیامبی خدا (ص) به سختی گرایید و دردی سخت او را فرو گر فت. 
گفت: برای من دوات و کاغذی بیاو رید تا نبشته‌ای برای شما نویسم 
که پس از من هرگز گرفتار گمساهی نگردید. کسانی که‌در آنجا بودند» 
با یکدیگر بر سس آوردن يا نیاوردن دوات و کاغذ پرخاش کسر‌دند 
(و نشاید که در نزد پیامبری پر‌خاشگری کنند). گفتند. [و گوینده 
عمسن خطاب بود] که پيامیسن خدا (ص) راز می‌خاید و یاوه می سس اید . 
آنگاه به او گفتند که: دوات و کاغذ بيادريم یا نیاوریم؟ گفت: مرا 
بگذارید که آنچه در آنم ببتی از چیزی است. که مرا پدان می‌خوانید. 
آنگاه دربارة سه کار سفارش کرد: بت‌پرستان را از جسزیره عر بی 
برانید و گروه‌های نمایندگی دا به هنجار من بنوازید و... از آن 
سومی به‌عمد خاموشی گزید. يا اين عباس گفت که: من فر‌اموش 
کنسدم. 





۱۶ الکامل فی‌التار مج 


علی بن ابی‌طالب به‌هنگام سخت شدن بیماری پیامبر خد! (ص) 
از نزد او بسرون آمد. می‌دم پ‌سید ند: پیامس خدا چون است؟ گفت: 
سپاس خدای را کسه پپتر است. عباس بن عبدالمطلب دست او را 
گرفت و گفت: سه روز دیگ تو را بلرزانند و بیازار ند. پیامس خدا 
(ص) از اين بیماری خود بپبود نیابد بلکه جپان را بدرود گوید. 
من مرگت را در چپرة فرز ندان عبدالمطلب می‌شناسم. به نزد پیامیر 
خد | (ص) بسرو و از وی بیرس که پس از وی چبه کسی سررشتةً 
فر‌مانروایی را به دست گبرد. اگر کار در دست ما باشدء از هم‌اکنون 
بدانیم و اگر در دست ما نباشد. از او بخواهیم که پرای ما سفارش 
کند و سر رشته را به دست ما سپارد. علی گفت: اگی آن دا از پیامبر 
خدا (ص) بخواهیم و اژ ما دریغ دارد» مردم هرگن آن را به‌سا تدهند. 
نه به خدا سوگند که هر گن آن را از پیامبر خدا (ص) نخواهم. 


گوید: نیمروز به دراز نکشید که پیامس خدا (ص) در گذشت. 
عایشه گوید: اسماء دخت عمیس گفت: درد او جن سینه‌یملو نباشد؛ 
سزاست که داروی بایسته در دهان وی ريزید. آنان چنان‌گردند.چون 
به هوش آمد» پر‌سید : چرا چنین کردید؟ گفتند: گمان بردیم که تو را 
سینه پپلو فر‌اگرفته است. گفت: خدا آن دا بر من چیره نگ‌داند. 
سپس گفت: هیچ‌کس دا دراین خانه نگذارید مگر که او را داروی 
سینه‌پپلو خورانید» به‌جن عمویم. عباس در آنجا حاضی بود و آنان 
چنان کر‌دند". 


اسامه گوید: چون پیامبر خدا (ص) سنگین شد» من و همراهانم 
به مدینه فرود آمدیم و به تزديك او رفتیم و او خاموشی گزیده بود و 
هیچ نمی گفت. همی دستش را به سوی آسمان برداشت و بسر من 


۱ عبارت عربی: ثم قال: لبق آعدالدهتموه لا عَیّی, و کان العباس حاخساء 
فقعلوا. برخی چنین به پارسی بر‌گردانده‌اند: «سپس فرمود: هیچ بدخواهی در این 
خانه نمی‌مانه که اد دا می‌بینم و او کور نگرده (چشم دشمن کور شود). هباس هم در 
آنجا حاضی پوده. آنپا خانه را از پیگانه تبی کردنده(؟). 
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گذاشت. دانستم که خدا را پرای من می‌خواند. عاپشه گوید: پیوسته 
از پیامیر خدا می‌شنیدم که می گفت : خدا هیچ پیامبری, را تمیر‌اند 
جز آنکه او را آزاد گذارد [ که در اين گیتی بماند پا بدان سرای 
خر امد | . گوید : چونْ هنگام در گذشت او قر ار سید» واپسین واژه‌ای 
که از او شنیدم این بود که می‌گفت: «بلکه بپشت برین را». گوید: 
گفتم: اپنك به خدا سوگند که ما را بر نگزیتد. بدانستم که او را آزاد 
گذ اشته‌اند تا خواستهٌ خود را بر گز یند. 


چون بیماری‌اش به سختی گر‌ایید» بلال آواز نماز درداد و پیامبی 
گفت: ابوبکي را گویید که با سردم نماز خواند. عايشه گوید: گفتم: 
او مردی ترم‌دل است که چون در جای تو بایستد» آرام نگیرد و تاب 
نیاورد. گفت: ابویکی را گویید که با مردم نماژ خواند. من باژ چنان 
فتم. گفت: شما زنان به آن زنان می‌مانید که در پیرامون یوسف 
بودند؛ آبوپکی را گویید که یا س‌دم نماز‌خواند. او را خشم در گر‌فت. 
آرامشی یافت و تکیه زده بر دو مرد بیرون آمد. همین که بها بو بکر 
نزديك شد» ابویکی واپس نشست. پیامبر بدو اشارت کرد که بر 
جای خویش بماند. پیامبر خد! (ص) نشست و در کنار ابوبکس,؛ 
نشسته به نماز پرداخت. ابوبکر با نماز پیامبر نماز می‌خضواند و 
مردم با نماز ابویکی نماز می‌خواندند. ابوبکی هفده نماز با مردم 
بر‌گزار کرد. پرخی گویند: سه‌روز با مردم نماز خواند. آنگاه‌پیامیی 
خدا (ص) در همان روزی که دیده از جپان‌فرو پوشید. به‌نماژ بامداد 
بپرون آمد و نزديك بود که مردم در همان هنگام تمازء به انگیزه 
شادی از دیدن پیامبر خدا (ص)» آشوب کنند و فریاد برآور ند. چون 
پیامبر خدا (ص) هنجار شکو همند ایشان را در نماز دید. لبخند زد. 
آنگاه بر گشت و به خانه بازآمد و سردم گمان می‌بردند که پیامبر خدا 
(ص) از درد و رنج خود برآسوده است. ابویکی به خانة خویش دد 
«سشْنح» باز گشت. عایشه گوید: پیامبر خدا (ص) را دیدم که جان به 
چان‌آفرین می‌سپره و در نزديك وی قدح آبی بود که دست. خود را در 


۱۱۹۹ الکامل فی‌الناد ی 


آن فرو می برد و بر چپره می‌سود و پیوسته می‌ گفت: خداپا» مرا در 
سپری کردن سختی‌های مر کت پاری رسان. گوید: در اين هنگام کسی 
از خاندان ابوبکر به درون خانه آمد و در دستش مسواکی بود. 
پیا میس چنان بدو نگر‌پست که دانستم آن مسواك را می‌خضواهد. من 
مسواك را گرفتم و نرم کردم و بدو دادم. دندان خود را با آن سود و 
آن را بر زمین گذاشت. آنگاه در دامن من سنگین شد. گوید: پیو سثه 
به چمپس»اش می نگی‌یستم که ناگاه دیدم دیه‌گانش با گشتند و از 
چر‌خش فرو ماندند. او همی گفت: «بلکه بپشت برین راه». آنگاه 
جان گرامی و اسپرد. او در میان دامان و سینهٌ من جان بخشید. از پس 
خردسالی و نابخردی من بود که پیامبر خدا (ص) در دامان من جان 
سپرد. من سس‌ش دا بن بالش‌گذ‌اشتم و همراه زنان بر سس و سینه‌ز تان 
به شیون و زاری و غریو کشیدن پرداختم. 


چون درد پیامبر خدا(ص) به سختی گرایید و مگب او گستاخی 
آورد, آغاز به گرفتن آب و سودن آن بر چپره خویش کرد و همی 
گفت : وای از این اندوه جانکاه! دخترش فساطمه همی گفت: پدرم» 
وای که [ندو هت بر‌ای من چه اندو هبار است! پیامس خد | (ص) میس 
گت : دیگی از اس‌وز پدرت را اندو هی تباشد. چون پیامیس بی‌تأبی 
سخت فاطمه را دید اور را به سوی خود کشاند و رازی با وی در میان 
گذاشت. او به‌سختی گریست. باز برای بار دوم رازی در گوش وی 
گفت و این پار فاطمه خند‌ید. چون پیامس خدا در گذشت. عايشه 
انگيزءه این دو کار ناهمخوان از او بازی‌سید. فاطمه ف‌مود: بار 
نخست به من گفت که می‌میرد و من گر‌یستم؛ بار دوم گفت که از میان 
کسانم تو پیش از همه به من پیوندی و من خندیدم. برخی گزارش 
آورده!ند که فاطمه گفت : پار دوم با من ر از گشایی کرد و گفت که تو 
شاهبانوی ز تان بپشتی باشی و من خنده سس دادم. 


در گذشت او در روز دوشنبه دوازده شب گذشته از ر بیع‌الاول/ 
۷ ژوئن (۱۷ خرداد) ۸۶۲۲ بود. فردای آن روز هنگام نیمروز او را 





رویدادهای سال باژدهم هجری وال 


به خاك سپر‌دند. برخی‌گویند: به‌هنگام نیمر‌وز دوشنبه دو شب مانده 
از ربیع‌الاول/ ۲۳ ژوئن (۲ تیر) ۶۳۲ م دیدگان بینا از این گیتی 


چون درگذشت. ابو یکی در خانةً خویش در «سنح» به‌س می برد و 
عمن حاخس بو۵. همین که جان باخت» عمس بی‌خاست و گفت: هماناً 
گرومهی از دورویان می‌پندار ند که پیامبس خدا (ص) در گذشته‌است. 
او نمرده بلکه مانند موسی بن عمران به نزد پروردگار خویش رفته 
است. به خدا سوگند که بی‌گمان, پیامس خدا (ص) بازخواهد گشت و 
بی‌چون و چرا دست و پای آنان را که گمان می بر ند وی مرده است» 
خواهد برید. ابو بکر فراز آمد و دید که عس با مردم سخن می‌گوید. 
آنگاه بر پيامبی خدا (ص) درآمد و دید که او را در جامه‌ای پیچیده 
در کنبار خانه گذاشته‌اند. جامه از رخ وی کنار کشید و بوسه بر آن 
زد و گفت: پدر و مادرم برخی تو بادند که در زندگی و مرگت پاك و 
خوشبوی بودی. همانا آن مرگت را که خدا بس تو نوشته بود»چشیدی. 
آنگاه جامه را بر چسء پاك پیامبس کشید و بیرون آمد و باژ دید که 
عم با مردم سخن می‌گوید. او را ف‌مود که خاموشی گزیند. عس مس 
پر تافت. ابویکی رو به سوی مردم کرد که چون گفتار او را شنیدند» 
رو به سوی وی آوردند و از گرد عس پپراکندند. او خدا را سپاس 
گفت و او را ستود و سپس گفت: ای‌مردم» هر‌که محمد دا می‌پر ستیده 
است» باید بداند که او در گذشته است و هر که خدا را می‌پر‌ستیده 
است» می‌داند که او زنده جاودان است. آنگاه اين آیه ب‌خواند: 
محمد يك پیامبر بیش نیست. آیا اگر بمیرد یا کشته شود. راه رفتةً 
خود را به دنبال بن‌خواهید گشت؟ کسی که به دنبال برگرددء هیچ 
زیانی به خدا نخواهد رساند و خدا به‌زودی سپاسگزاران را پاداش 
خواهد بخشید (آل عمران/۱۴۴/۳). گوید: به خدا سوگند که گویی 
مردم این آیه را جز از وی نشنیده بودند. عم می‌گوید: به خدا 
سوگند همین که این آیه را از او شنیدمء از پای درآمدم و بر زمین 
افتادم چنان که نتوانستم از جای خویش جنبید. اينك بی‌گمان 





یه۱۹۱ الکامل فی‌اثتار بخ 


دانستم که پیامبر خدا (ص) در گذشته است". 

چون پیامبر خدا(ص) در گذشت. گز ارش به‌مکه رسید و فرماندار 
آن عتّاب بن آسید بن ابی‌عاص بن امیه بود. عتاب نمپان گشت و مکه 
به لرژه درآمد و نز دیات بود که مردم آن از دين بر گ‌دند. در این 
هنگام سپیل ین عمرو بر در کمبه ایستاد و مر‌دم را آواز داد. آنان پر 
گرد او فراز آمدند. او گفت:ای‌مکیان» واپسین گرو ندگان و نخستین 
از دین بر‌گشتگان نباشید. به خدا سوگند که بی‌گمان این کار چنان 
که پیامبی خدا (ص) گفته است. به پایان خواهد رسید و آپین او 
پیروز خواهد گشت. من او را در همین جایگاه خویش دیدم که تنبا 
بود و می‌ گفت: با من بگویید «خدایی جز خدا نیست» تا عربان رام 
شما گر‌دند و عجمان به شما گزیت بپرداز ند. به خدا سوگند که بیت 
گمان روزی فراخواهد رسید که شما گنج‌های سزار و خسرو را به 
راه خداو ند اندر هزینه کنید. در آن روز برخی او را ریشخند کردند 
و برخی راستگو شمردند. شما دیدید که پس از آن چه شد. به خد! 
سو گند که بی‌گمان دیگر پیش بینی‌های وی نیز راست خواهد آمد. پس 
از آنکه مس‌دم کنتار سپیل بن عمرو را شنید ند» استوار ماندند و از 
دین بر نگشتند. این جایگاه و گفتاری‌که از پیامبر خدا (ص) گزارش 
گشت آن بود که این سپیل بن عمرو در جنگت بدر اسیر شد و در آن 
هنگام پیامبر به عس بن خطاب‌چنان گفت که یاد آن در جای‌خو یش بگذشت ۳. 


۲ گزارش‌های تاریخ‌نگاران اسلامی گویای آن است که چون ابوبکر فریاد و 
فغان عمربن خطاب را شنید. بر او یانگت زد که: آیا گردن کشی به روزگار جاهلی و 
زوزه‌کشی به روزگاد اسلامی باشی؟ (اجیَار_فی‌الجاملتة و خوان فی‌الاسلام). آنگاه آن 
آیه را بر عمس قرو خواند و عم خستی گشت که پیامس خدا (ص) در گذشته است. 

۳ در آنجا در پایان داستان جنگت بدر یاد شد که: در میان اسیران: سپیل‌بن 
عمرو بود که مالك‌بن دخشم انصاری او را به اسیری گرفت. چون او را به تزدپیامس 
(ص) آوردند. عمرین خطاب گفت: ای پیامبر خدا, بگذار تا دندان‌های پیشین او را 
برکشم تا دیگر به زیان تو سئن‌پراکتی نکند (لب پایین سبیل شکافته بود)۰ پیامبر 
خدا (ص) گفت: ای عمر. او را به خود واگذار که وی در جایگاهی خواهد ایستاد که 
تو او را خوامی ستود. این خود پیشگویی پیامبر خدا (ص) دربارة پیشگیری سپیل‌ین 
همرو از ارتداد مکیان بود. 


رویدادهای سال بازده هجری ۱۹۹۹ 
داستان باشگاه (سقیفه) 
و خلاقت ابوبکر (ض) 

چون پیامیر دا (ص) در گذشت. انصار در باشگاه بتی‌ساعده 
گرد آمد‌ند تا با سمدین عباده بیمت کنند. این گزارش به‌گوش اپو یک 
رسید و او با عمرو ابوعبيده جراح به نزد ایشان آمد و پر‌سید: این 
چه کار است که می‌کنید؟ گفتند: از ما فر‌مانروایی باشد و از شما 
ف‌مانروایی. ابسویکی گفت: از مسا فی‌مانروایان باشند و از شما 
وزیران. ابویکر گفت: من بای شما یکی‌از این دو مرد را بر‌گزیدم: 
عس يا ابوعبیده امین این امت. عمس گفت: جان کدام‌يك از شما بدین 
آرام گیرد که دو کامی را فر‌اپیش نید که پیامر (ص) آتپا را فیا 
پیش ناد؟ [چه او را به نماز خواندن به جای خویش گماشت ].آنگاه 
عمر با او بیمت کرد و سردم بیمت کر‌دند. انصار یا گروهی از انصار 
گفتند: جز با علی بیمت نکنیم. گوید: علی و بنی‌هاشم و زبیر و طلحه 
از بیعت با ابوبکر سس ب‌تافتند. زبیر گفت: شمشیر در نیام نکنم تا 
با علی بیمت کنند. عمر گفت: شمشیرش بگیرید و بر سنگث ز نید. 
آنگاه عمی آمد و ایشان را گرفت و ناچار به دادن بیعت کسید؟. 

برخی گویند: چون علی از بیعت با ابو بکس آگاه شد. شتابان با 
پس‌اهن» بی‌ازار یا رداء پیرون آمد و با ابوبکر بیعت. کرد و آنگاه 
آزار و رداء را بخواست و بیوشید. 

درست این است که: سرور پر‌هیزکاران تنپا پس از شش ماه 
بیعمت کرد. و خدا داناتر است. 

برخی گویند: چون مردم بر بیمت ابویکر گرد آمدند. ابوسفیان 
شتابان فراز آمد و همی گفت: من شور و آشوبی می‌بینم که آن را جز 
افشانسن خون فرو ننشاند. ای فرز ندان خاندان مناف» بوپکر را چه 
می‌رسد که رشتة فی‌مانروایی شما به دست گیرد؟ آن دو مرد زیون 


و علییم پلسم آشان نفیت پسامیر و البدر فیسم متیی 
فتها تواعنه و ضسل کین ۳ حین قالوا یثا بنکم امیسن 


۱۳۰۰ الکامل فی‌التار یج 


گرفته کجایند؟ آن دو مرد سر کوب‌گشته کجایند؟ بر سر علی و عبأس 
چه آمده است؟ چرا باید این کار به دست کم‌شمار ترین تیرهُ قریش 
افتد؟ آنگاه به علی گفت: دست خود بگشای تا با تو بیمت کنم که 
سوگند به‌خدا بی‌چون و چرا سراسر این شب را برای تو مالامال از 
پیادگان و سوارگان سازم. علی علیه‌السلام سر‌بر‌تافت. ابوسفیان 
اين گفتار مَُلمس را به مثل آورد: _ر 
ون یقیم علی کش راذب الا الا عیژ الَی ق الوته 
دا علی الخسف مر بوط بزتته و ذایدق فلا یزیی له احد 
یعنی: جز دو کس بر ستمی که می‌بینند» آرام نمی‌گیر ند: خ ده 
و میخ آهنین . آن يك را با رسن پوسیده به زمین می بندند و این 
يك را همی فرو کوبند و کسی برایش زاری نمی‌کند و اشکی نمیت 
اقشاند. 


علی‌او را از خود راند و گفت: تو را از این‌کار جز آشوب‌انگیزی 
آهنگی نیست. به‌خدا دیر زمانی است که پیوسته به اسلام گنز ند 
می‌رسانی و بیای آن بد می‌سگالی! ما را به اندرز تو نیازی نیست. 


عبدالله بن عباس, گوید: من به عبدالرحمان بن عوف قرآن میب 
آموختم که عمر بن خطاب حج گزارد و ما با وی حچ گزاردیم؟. عبدب 
الر‌حمان به من گفت: امروز در منی همراه امیر‌المومنین بودم. یکی 
به او گنت: از بَبّمان شنیدم که می‌کوید: اگر عمر بمیرد, با بپمان 
بیست کنم. عمر گت : امشب در میان مردم بسیه سخنور یه پر‌خیزم و 
ایشان را در برایسر این دسته هشدار دهم که می‌خواهند رشته 
فرمانروایی مردم را به زور به دست گیر ند. گوید : من گفتم : ای امیر 

۵. عبدالرحمان بن عوف بسی یه سال از عبدالله عباس بزرگث‌تر بود. چه‌گونه 
تواند عبدالله او را قرآن آموخت؟ جز اینکه عبدالله عباس به روزگار خود پس از 
امیی‌المومنین علی علیه‌السلام. داتشمندترین مردم بود . از اپن گذشته, شاگرد والایه 
علی و دوست همیشگی و پيوستة او بود. پس دور نباشد که یاران بلندآواز؛ پیامیر 
خدا (ص) در نزد او قرآن پخواتند. 


رویدادهای سال بازده هجری ۱۳۰ 


مومنان» چایگاه و آیین حج» فراهم‌گاه تودهٌ مردمان و انبوه آشو بگران 
است. و اینانند که پر انجمن تو چیره ک‌دند. می تی سم سخنی بگویی 
که آن را به جان دل ننیوشند و به دل نسپار ند بلکه آن را بدین سوی 
و آن سوی بپرانند. اندکی در نگث می‌کن تا به مدینه‌درآیی و با یاران 
ویژه پیاعس خدا (ص) تنپا مانی و آنچه خواهی» بر زبان آوری تا 
گفتار تو به چان بنیوشند. گفت: سوگند به‌خدا که در نخستین انجمن 
در مد‌ینه برپای خیزم و در این باره سخن برانم. 
گوید: چون به‌مدینه رسیدم» در گرمای سوزان روز آدینه به‌پیگرد 
گفتار عبدالرحمان برخاستم [و به مزگت رفتم]. چون عمر بر تخت 
سخنوری نشست» خدای را سپاس گفت و او دا ستود و درباره آیین 
ستگسار کردن سخن راند و روشن ساخت که آية آن در قرآن زدوده 
گشته است". آنگاه گفت: به من گزارش دادها ند که گوینده‌ای از شما 
گفته است: اک امیر مومنان بمیرد. با بپمان بیمت. کنم. هان» مبادا 
کسی فریفته گردد و گوید: بیعت با ابوبکس آشوبی زودگذر بود. 
همانا که چنین بود ولی خدا گز ند آن اژ ما دور ساخت. د رمیان شما 
هنگامی که پیامبر خدا (ص) در گذشت. او بپترین کس در میان ما 
بود. علی و ز بیر و پیرو ان‌شان از ماواپس نشستند و در خانهة قاطمه 
گرد آمد ندد. اتصار نیز واپس نشستند و مسپاجران رو به‌سوی ابو بکی 
آوردند. به‌وی گفتم: بیا باهم به نزد برادران‌مان از اتصار شویم. ما 
به‌سوی ایشان رفتیم و با دو سرد شایسته دیدار کردیم که یکی غُوَیّم 
بن ساعنه بود و دیگری معن بن عدی. آن دو به ما گفتند: بروید و کار 
خویش در میان خود به‌پایان رسانید. گفت: ما به نزد انصار شدیم که 
در یاشگاه بنی‌ساعده گرد. آمده پودند و در میان اپشان مردی بود که 
او را در میان پارچه‌ای پیچیده بودند. گفتم : این کیست؟ گفتند: سعد 
۶ گویند: در قرآن گرامی آیه‌ای دربارة زنادادن زن شوهردار و زناگردن مرد 
زن‌دار و ستگسار کردن آنیا بوده که خود آیه از قیآن خجسته زدود گشته است دلی 


فی‌بان آن بی‌جای مانده است. دربارة «نسخ» بنگر‌ید به: البیال قی تفعیر القرآن» 
آیت‌الله سید ابوالتاسم خویی, صص ۰۴۰۳-۲۹۳ 





۱۳۰۳ الکامل قی‌التار نج 


بن عباده است که دردی در پیکر دارد. در این زمان مردی از میان 
ایشان بر‌خاست و خدا را ستود و سپاس او را به‌چای آورد و گفت: 
اما بمد ما انصاريانيم و گردان‌های رزمندة اسلام و قسرآن باشیم. 
شما قرشیان گروه اندکی در میان مایید که دسته‌هایی از م‌دمان‌تان 
به شما پیوسته‌اند و شتابان رو به این شب آورده‌اند. اينك ایشان 
می‌خواهند رشتة فی‌مانروایی را به زور از دست ما بیرون آورند. او 
خاموشی گزید و من خود را آماده ساخته بودم که در کنار ابو یکی 
سخنانی بر زبان آورم. چون خواستم سخن آغاز کنم» ابویکر گفت: 
ژبان در کام کش! او بر‌خاست و سپاس خدای دا به جای آورد و او 
را ستود و هیچ خواسته‌ای در درون جان مرا به جای نگذاشت مگر که 
آن را بر زبان راند یا به نیکوتر گسونه‌ای بازگفت. او گفت: ای 
انصاریان» شما هر بر‌تری برای خود برشمارید» شايستة آنید. ولی 
عر‌بان فی‌مانروایی اسلامیان را تنبا بسرای قرشیان می‌شناسند که 
بی‌ترین خاندان‌های عرب و گرامی‌ترین ایشان در تژ‌ادند. من بر‌ای 
شما یکی از اين دو مرد را بر‌گزیدم. او دست من و دست ابوعبيدة 
جراح را گر‌فت.من از میان‌گفته‌های اوء همین واژه‌ها را نپسند یدام . 
اکر گردنم را در راه کادی می‌زدند که مرا به گناهی نزديك نمی 
ساخت» برایم دوستداشته‌تی از آن بود که بر مي‌دمی فر‌مان برانم که 
پوپکر در میان ایشان باشد. 

چون ابوبکر گفتار خود به‌پایان آورد. مردی بی‌خاست و گفت: 
من چوبه خارش گزای و خوش بار افزای آن هستم۲. از میان ما 
فر‌مانروایی باشد و از میان شما فی‌ما نروایی. آواز و فقریاد از هر‌سو 
بلند گشت. چون از اختلاف تر‌سیدم, به ابوبکر گفتم: دست خود را 
بگشای تا با تو بیمت‌کنم. او دست خود پیش آورد که من با وی بیعت 
کردم و می‌دم نیز پیمت کردند. آنگاه گام بی سعد بن عباده نپادیم و 
از آنجا بیرون آمدیم. یکی از آن میان گفت: سمد را کشتید. من گفتم: 

و۷ آنا یلا التعتث و و عیقب رب . الجْلٌ: شود" ینصی ید السجربی 
تحتك به. العدق: القثوء هو قالش او یوالعتب» کل غسن له هُعَت. رَقت 
رجت ترچیبا: : اللْلة: بم ی تختابکاه کت علیه رشعالشوتتَولبا یمن الاح 





رو بداد‌های سال بازدهم هجری ومفرزا 


خداسعد را یکشد! به خدا سوگندکه ما کاری استوار تر از بیمت ابو 
بکر ندیدیم. همواره می‌تر‌سیدم که اگی از آن مردم جدا شوم و بیعتی 
پدید نیاید. پس از ما بیعتی پدید آورند. آنگاه یا ایشان را بر آنچه 
نمی‌پسندیم» پیروی کنیم و پا از در ناسازگاری درآییم و تباهی در 
میانه پدید آید. 


ابو عمرء انصاری گوید: چون پیا میس (ص) در گذشت» اتصار در 
باشگاه بنی‌ساعده گرد آمد ند و سعد بن عباده را بیرون آوردند که او 
را فرمانروای خود ساز ند و سی رشته کار به دست او سپارنسد. او 
پیمار بود. پس از آنکه خدا را ستود» گفت: ای انصاریان» شما را 
بر‌تری و پیشینه‌ای است که ميچ‌يك از عربان را نیست. همانا محمد 
(ص) ده سال و اندی در میان مردم خود زیست و ایشان را به خدا 
قراخواند و جز گروهی اندك بدو نگ‌ایید‌ند. این گروه اندك» نه 
می‌توانستند او را پاس بدارند» نه آیین او دا استوار سازند و نه 
سقمی از او برانند تا آنکه خدا خواست شما را بر‌تری بخشد و از 
این‌رو, بزرگواری‌را ارزانی شما فی‌مود و باور به‌شما خوراند و شما 
را گر‌اینده به وی و پیامبر‌ش گرداند که وی و یارانش را پاس 
بدارید و آیینش را استوار کنید و خودش را ارجمند سازید و با 
دشمنا نش پیکاد آزمایید. شمایان سختگیی تر ین می‌دم پن دشمنان او 
بودید تا عر‌بان فرمانس آیین خدا گشتند و خضواسته یا نخواسته در 
بر‌ایر آن و او کل نش کردند و دوردستان به‌خواری فرمانبری نمودند 
و عس بان‌در پر‌تو شمشیر شمارام پیامبر او گشتند. خدا او را خر‌سند 
و خوشتود از شما بر گرفت. رشتة این کار تنپا به‌دست گیرید و کسی 
را انباز خود مسازید که ویوء شماست و دیگران را نمی‌شاید. 

همگی آواژ برآوردند که: در نشان دادن راستی و درستی کامیاپ 
گشتی و رای استوار دریافتی. ما این کار را به تو می‌سپاريم که مایة 
دلگر‌می خداگرایان و برخوردار از خرسندی ایشانی. آنگاه ایشان‌در 
میان خود به گفتوگو پ‌داختند و گفتند: اگی سیاجران و قریش 
نپذیر ند و بگویند که ما نخستین یاران وی و کوچندگان راه خداییم و 
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کسان و پشتوانان اوییم [چه پاسخدهید و چه‌کنید؟]. گرو هی‌گفتند: 
گوییم که از ما ف‌مانروایی باشد و از شما فی‌مانروایی؛ ما جز بدین 
راه‌گشایش تن در نمی‌دهیم. سعد گفت: این خود آغاز شکستگی و 
سستی است. 

عمی گزارش را شنید و به خانه پیامبر (ص) آمد که ابو بکی در 
آنجا بود. بدو پیام داد که بیرون آی. ابو بکس پاسخ داد؛: گر فتارم. 
عم گنت: کاری پیش آمده است که او به ناچار باید بر سر آن 
حاضر آید. ابوبکر بیرون آمد و عمر گزارش بدو داد. آن دو همراه 
ابوعبید جراح شتابان به سوی اتصار شدند. عم گفت: من به نزد 
ایشان رفتم و برای خود سخنانی آماده کر ده بودم که پا ایشان درسیان 
گذارم. چون بدانجا نزديك شدم» ابوبکر مرا خاموش ساخت و هم 
سغنانی را که‌من در دل داشتم, بر ز بان آورد. خدای را ستود و گفت: 
همانا خدا در میان ما پیامیر ی پرانگیخت که گواه کردار ما باشد 
و امت خویش را بپاید تا او دا بپر‌ستند و به‌یکتایی او خستو گردند. 
ایشان فرود از وی خدایانی پراگنده از چوپ و سنگتی مبی پر ستید ند . 
بی عر بان گران آمد که‌آیین پدران خویش‌را رها سازند. خدا نخستین 
کوچندگان را از میان مردم وی (پیامبر) برانگیخت که او را راستگو 
شمار ند و دار و ندار خویش ارزانی او دارند و در بسرابی آزار و 
سختگیری و درو غشماری مردم خود پایداری آور ند و این به‌هنگامی 
بود که همه مس‌دم با ایشان در ناساز کاری‌می ز پستند و ایشان را خوار 
می‌داشتند. ایشان از کمی شمار خو یش. تسین اسید ند و دشمنی مر دم پا 
خویش را به چیزی نینگاشتند. پس ایشان نخستین کسان روی زمین 
بودند که خدا را پر‌ستیدند و به وی و پیامیرش باور آوردند. ایشان 
دوستان و کسان اویند و بدین کار از همه مردم سزاوار تر ند که چز 
بیدادگران با ایشان به‌ستیز بر نخیز ند. شما ای‌انصاریان» آن‌کسانید 
که بر‌تری‌تان مر دین را نتوان فرو گذ‌اشت و پیشینه تأن در اسلام را 
نادیده نتوان انگاشت. خدا از شمایدین خر سند است که‌یاران دین و 
پیامیر او باشید و مردم خداگرای به‌سوی‌شما کوچند. پس‌از نخستین 
کوچندگان» کسی را پایگاه شما نباشد. ما فرما نروایان باشیم و شما 
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وزیران. رایزنی از شما باز ندارند و کاری بی‌شما به‌جا نیاور ند. 

در این هنگام باب بسن منذر پن جموح برخضاست و گفت: ای 
انصاریان» کارهای خویش را به دست خود گیرید که مردم در سای 
شما بیارامند و کسی کستاخی آن‌را نیابد که با شما از در ناسازکاری 
درآید و جن خواستهة شما را به‌جای آورد. شما ارجمند و پر‌شمار و 
استوار کار و پاس داشته‌اید. مردمان به شما می نگر ند که چه کنید. 
ناهمسازی و ناهماهنگی نکنید که رشتة کار از دست شما بیرون رود 
و ز ندگی‌تان به تباهی گراید. اینان (سباجران) جز همان‌که شنیدید. 
به کار دیگری تن در ندهند. این از ما فن‌مانروایی باید و از ایشان 

عس گفت: دور بادا که دو شمشیر در يك نیام نگنجند! به خدا 
سوگند عر بان بدین تن در ندهند که شما را فر‌مانرو ای خود سازند با 
ايتکه پیامبر ما نژاه از شما نمی برد. ولی عر بان از این سر بر نمی 
تابند که رشتة فی‌مانروایی خود را به دست کسانی دهند که پیامبری 
در میان ایشان بوده است. ما را در این کار نموداری آشکار است. 
کیست آنکه پادشاهی محمد از ما دریغ دارد با اينکه ما دوستان و 
کسان او پیم! 

حباپ بن منشر بر‌خاست و گفت: ای انصاریان» رشتةٌ کارتان را 
خود به‌دست گیرید و به گفتار این مرد و یارانش گوش فراندهید که 
بمپرة شما را از این کار پایمال‌ساز ند. اگر از این خواسته سر بی تا بند» 
ایشان را از این سر‌زمین برانید و خود بر ایشان فرمان برانید زیرا 
به‌خدا سوگند که شما به‌این کار از ایشان سناوار ترید. با شمشیر 
های شما بود که مردم فر‌مانبر این آیین گشتند. من چو بهٌ خارش‌گزای 
و خوشة بارافزای آنم! من پدر شیر بچه در کنام شیرانم. به خد! اگر 
بخواهید, آن را از تو تر و تازه سازیم. 

عمر گفت: آنگاه خدا تو را بکشد (یا: اينك خدا تو را پکشاد!). 
حباپ گفت: تو را خدا یکشد! 

ابو عبیده گفت: ای اتصاریان» شما نخستین کسانید که پیأمبر و 
آیین اسلام را یاری کردید. نخستین کسان نباشید که راه بگر‌دانید 
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و آن را دگر گون سازید. در این‌زمان بشیر بن سمد ابوتعمان بن بشیر 
بی‌خاست و گفت: ای انصاریان» به‌خدا که گی‌چه ما دارای بر تری در 
پیکار با بت‌پرستان و برخوردار از پیشینه در آیین اسلامیم» از این 
جان‌فشانی جز خوشنودی‌پروردگار و فرما نبری‌پیامبس و انجام کوشش 
بایسثه پر خود» آماجی نداشتیم. اينكت سزاوار نیست که در این باره 
با سردم ستین کنیم و بر ایشان فزونی جوییم و خواستة این گیتی را 
پاس داریم. همانا محمد از قر‌شیان‌است و مردم او بدین‌کار سزاوار- 
تر‌ند. به خدا سوگند هرگز کسی مرا نبیند که با ایشان بر سر این 
کار از در ستیز درآیم. از خدا بترسید و با این مردم نستیزید. 

| بو یک گشت : اینای عمی و ابوعبیده‌در اینجایند؛ اگی می‌خواهید» 
با ایشان بیعت کنید. این دو گفتند: به خدا سوگند که با بودن تو تن 
بدین کار در ندهیم زیرا تو بر‌ترین سباجران و جانشین پیامبر خدا 
(ص) در تمازی. نماز نمایان‌ترین کار اسلام‌گرایان است. دست خود 
پیش آر تا با تو بیعت کنیم. چون روان شدند که با او بیمت کنند. 
پشیر پن سعد بر آن دود پیشی گرفت و بیعت کرد. حباب بن منذر او 
را آواز داد: ای مرد پيوند کسل. گیتی به کامت میاد! آیا چشم آن‌را 
نداشتی که فر‌مانرانی پسس عمویت را ببینی؟ بشیر گفت: به خداکه 
چنین کاری تبود؛ از آن تر‌سیدم که حقوق این مس‌دم را پایمال سازم. 

چون اوسیان دیدند که بشیر چه‌کرد و خزرجیان چه آهنگی در بارءٌ 
روی کار آوردن سمدبن عباده دار ند اسید پن حضیس که سرور ایشان 
بودء گفت: به خد! سوگند که اگر خزرجیان پر سر کار آیند» هميشه 
از این راه بر شما بر تری جویند و هر گز هیچ بپره‌ای به شما ندهند. 
بر‌خیزید و با ابوبکی بیعت‌کنید. مردم بی‌خاستند و با او بیمت‌گر‌دند 
و رشت؛ کار سمد و خزرج از هم بکسست. مردم از هر کران برای 
بیمت کردن با ابو یکی شتافتن گر‌فتند. 

آنگاه سعد بن عباده به خان خویش رفت و چند روزی همچنان 
پماند. ابوبکر کس به نزد او فررستاد که بیا بیمت‌کن زیرا مردم بیعت 
کرده‌اند. سمد گفت: ته به خدا بیمت تکنم تا هم تیسر‌های تر کش 
خود را به سوی شما گشاد دارم و تیه خود را از خسون شما شاداب 
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سازم و شمشی خود را به کار اندازم و همراه خاندان و پیروانم پا 
شما به تسد پردازم و ای پریان و می‌دمان گرد آیند» با شما بیعت 
نکنم تا به دیدار کردگار شتابم يا دراین راه جان بازم. عمر گفت: 
باید که او را رها نسازی تا بیعت کند. بشیر بن سمد گفت: او راه 
ناساز گاری در پیش گرفته است؛ با شما بیمت نکند مگر که در این 
راه کشته شود و کشته نشود مگر که‌همٌکسان و یاران وی از تیره‌اش 
با او کشته شوند. رها کردن او شما را زیان نی‌سد. او يك مرد 
تنپاست. در این هنگام او را به خود واگذاشتند. 

در اين هنکام کسان قبیلة اسلم آمدند و بیعت‌کردند و ابویکر با 
ایشان نیرو گرفت و پس از آن م‌دم آمدند و بیمت کر‌دند. 

کویند: عمرو ین حریث بسه سمید پن زید گفت: کی با ابو یکی 
بیعت. کر‌دند؟ گفت: روزی که پیامس خدا (ص) در گذشت. نخواستند 
که حتی نیم‌روز بی‌آهنگی گروهی به‌س بر‌ند. 


زهری گوید: علی و بنی‌هاشم و زپیر شش‌ماه ماندند و با ابویکر 
بیمت نکر‌دند تا فاطمه زه اء سلام الله علیپا در گذشت. آنگاه با او 


بیعت گرد ند. 


چون فردا فرارسید و يك روز از بیعت ابویکی گذشت, او بس 
تخت سخنوری (منبر) نشست و مردم به گونه‌ای همگانی با او بیعت 
گر دند. آنگاه سپاس خدای را به‌جبای آورد و او را ستود و سپس 
گفت: ای مردم. همانا من بر شما فرمانروا کشتم ولی بپترین شما 
نیستم. اگ خوبی کردم» یاریام کنید و اگر بدی کسدم, استوارم 
سازید. راستی امانت است و دروغ خیانت. ناتوان شما در نزد من 
توانمند است. تا حق او را بستانم و نیر‌ومند شما در نزد من خوار و 
ناتوان است تا حق از او بگیرم. این همه به‌خواست خداست. هيچ‌يث 
از شما از نبرد روی برنتاید که هیچ مردمی دست از پیکار نشستند 
مگر که خوار گشتند. تا آن هنگام که فر‌مانیی خداوند و پیامبرش 
باشم» فر‌مانبر من باشید و چون سر از فرمان پروردگار و پیامبرش 
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پرتابم» مرا بر شما حق فی‌مانرانی نیست. برخیزید و به نماز روی 
آورید؛ خدا شما را بیامی‌زاد. 


[واژة تازه بدید] 


اسَیّد بن حشیر: به ضم همزه و با حای بی‌نقطه ضمه‌دار و ضاد 
نقطه‌دار که در پایان آن راء است. 


آیین شست و شوی و آماد‌سازی 
و خالتسپاری پیامبر (ص) 

چون مردم با ابویکر بیمت کردند» او روی به آماده‌سازی پیکص 
پاك پیامبر خدا (ص) برای خاك‌سیاری آورد. او را روز سه‌شنبه به 
خاك سپردند. برخی گویند: سه روز به خاك نسپرده بر زمین ماند. 
گنه نخست درست‌تی است. آنان که شست و شوی او را نجام‌دادند. 
علی» عباس» فضل ین عباس» فتمٍ بن عباس» اما بن زید و دٌ شقران 
بردءٌ پیامبر خدا (ص) بودند. اس بن خوّلی انصاری که از بدریان 
بود تیز در این کار حاضر آمد. عباس و دو پسر‌ش او را زیسر و رو 
مي‌گردند و شقران و اسامه بر وی آب مي‌افشاند ند و علی او را میب 
شست و پیراهنش بر تن او بود. علی پیوسته می‌گفت : پدر و مادرم 
بررخی تو بادند؛ چه پاك و خوشبوی مردی که در زندگی و مر‌گث تو 
بودی؟ از پیامبر خدا (ص) آنچه از مردگان دیده‌شود» هیچ دیده نشد. 

یاران در بارةٌ چگونگی شستن پیامس اختلاف کردند که آیا او 
را در چامه‌اش بشویند یا بی‌هنه شست‌وشو دهند. خدا بر ایشان خواب 
افکند و آنگاه گوینده‌ای که دانسته نشد کیست. به ایشان گفت که 
پيامبی خدا (ص) را در جامه‌اش بشویید. آنان چنان کر‌دند. 

پیامیر خد۱ | (ص) را در سهپارچه کفن کردند: دو پارحة «ضخاری» 
و يك برد (روپوش) «حیْره». او را استوار در میان این هر‌سه 


۸ توضیح دو واژه: صحار: دیپی است در یمن که در آن جامه‌ها ساز ند. حینم: 
پارچه‌ای از پنبه پا کتان راءراه که در یمن بافته مي‌شده است. 
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پیچید ند. 

در بارءٌ جایگاه خاك‌سیاری‌اش به ناساز کاری افتادند. ابوبکس 
گفت : از پیامیر خدا (ص) شتیدم که گفت: هیچ پیامبری نمیرد جز 
اینکه او را در همانجا که در گذشته است؛ به‌خاك سپار ند. از این‌رو 
پسش او را بی‌داشتند و او را در همانجا به خاك سپردند. ابو طلحهةٌ 
انصاری آرامگاه او ر! بکاوید و می‌دم دسته دسته فراز آمدند و بر او 
نماز گزاردند: می‌دان. ژنان» کودکان و سپس بردگان. او را شب 
چپارشنبه به خاك سپردند. آنکه به درون آرامگاهش فرو رفت. علی 
بن ابی‌طالب بود علیه‌السلام و فضل بسن عباس و قثم بن عباس و 
شقران. اوس بن خولی انصاری به علی گفت: تو را به خدا سو گند 
مي‌دهم که از آرامگاه پاك پیامبر خدا (ص) ما را بپسره‌ای بخشی. 
علی فر‌مود که فرود آی و او فرو رفت. 

مفيرة بن شعبه دعوی می‌کرد که واپسین دیدار کننده پیامبر خد! 
(ص) است. می گفت : انگشترم را به عمد در آر امگا هش افکنسدم و 
فرو رفتم و آن را بر‌گرفتم. گرومی از عراقیان در اين باره از علی 
پر‌سش گردند. فر‌مود: مغیره درو ع گفته است. واپسین کس قَثْم بن 
عباس بود که يا پیامیی دیدار تاژه گرد. 


در باه سالیان ز ندگی‌اش اختسلاف است. ابن عباس و عايشه و 
معاو یه و ابن مسیب گویند: شصت و سه سال داشت. پاز ابن عباس و 
دغْقل بن نظلّه گفته‌اند: شصت و پنج سال داشت. عمروة بن ژبیر 
گوید: او را شصت سال بود؟. 


گسیل کردن سیاه اسامه 
پیش‌تر یاد کردیم که پیامبر (ص) اسامه ر! بر سیاهی گماشت و 
او را فرمود که روانهةٌ شام گردد. او بسیجیدن را بر می‌دمان مدینه و 
٩‏ بر پایه آنچه با پیش‌ثر پرآورد کردیم. پیامبر خدا (ص) در روز دوشنبه ۲۰ 


آوریل ۵۷۱ م دیده به جمپان گشود و روز دوشنبه ۷ ژوئن ۶۳۲ م چشم از گیتی فرو 
پوشید. پس روزگار زندگی او ۶۱ سال و يك ماه و ۷ روز بود. 


۱۳۰ الکامل فیانتار بخ 


پیرامون آن» از آن میان عمس بن خطاب» پایسته کرده بود. پیامس 
در گذشت و سپاه اسامه کسیل نگشت. در این میان عر بان یا به گو نه ای 
همگانی يا ویژه از هر قبیله‌ای» از دین بر‌گشتند و دورویی آشکار 
شد و یبودیان و تر‌سایان سر برآوردند و چگونگی روی دادن کارها 
را نگ‌یستن گرفتند. مسلماتان به سان گوسپندانی شبان گم کرده در 
شبی سیاه و بارانی بی‌سس پر‌ست و یاور ماندند که پیامبر‌شان رخت 
از این جبان بر بسته بود و شمارشان اندت بوه و شمار دشمتان 
بسیار. مردم به ابوبکس گفتند: اينان یعنی سپاهیان اسامه. 
سپاهپان مسلمانان‌اند و عربان چنان که می‌بیتیء بر تو شوریدهاند. 
پس زوا نبود که توده‌های انبوه مسلمانان از گرد تو پراکنده گر‌دند. 
ابویکی گفت: سوگند به آنکه جانم در دست ادست. اگس بدانم که 
ددان مرا پر پایند و بدرند» سپاه اسامه را چنان که پیامبی فر‌موده 
است» گسیل سازم. او در میان سردم به سخنوری برخاست و فرمود که 
پر ای چتگیدن آماده گر‌دند و هر‌کس در مپان سپاه اسامه پوده است (و 
به‌شپر بازآمده)» به لشکر‌گاه وی در «جرّف» برگردد. آنان چنان که 
او فر‌مان داده بود» بیرون رفتند و ابویکی بازماندگان آن قبیله‌ها را 
که به سرزمین‌های خود کوچیده بودند. آماده کارزار کرد و از ایشان 
پاسگاه‌هایی بر گرد قبیله‌های‌شان ساخت [ که از شورش يا آشو بگری 
ایشان پیشگیری کند و نیز ایشان را در برایر ترکتازی دیگران پاس 
پدار ند ]. ولی شمار ایشان اندك بود". 

چون سپاهیان به لشکرگاه‌شان در جرف رفتند و کسامل شدند. 
اسامه عمربن خطاب را که با وی در سپاه بود» به نزديك ابوبکس 
فی‌ستاد و از او دستوری خواست که باز گردد. او در پیام خود به ابو 
یکی گفت: سران و بزرگان س‌دم با منند و من بن چجبانشین پیامبر 


۰ متن غربی : فضار و امسالح حول قبائلیم. المسلعة: موشم السلاح کالتقی؛ 
المر‌قب ومو مکان فیه اقوام یرقبون العدو و مسیم السلاح. چ: مسالح. چنین ترجمه 
فر‌موده‌اند: «اپویک کسانی را که تخلف کرده و از قبایل بودند باژداشت آنپا هم سوی 
قبایل خود مپاجرت کرده و عده آنبا کم بوه که شروع پفساد و اغتشاش تمودند» 
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خداو ند و بارگاه و خاندان وی و بر مسلمانان ترسانم که بت پر‌ستان 
ایشان را درر بایند. همراهان اسامه اژ اتصار به عسر بن خطاب 
گشتند: ایو یکی چانشین پیامس خداست؛ اکن پافشاری ورزد که راه 
خود را دنبال کنیمء از ما به‌وی پیام رسان و بخواه که فرماندهی ما 
را یه مر‌دی سالخورده‌تی از اسامه پسپارد. 

عمس به فربان اسامه به نزديك ابویک شد و گزارش گفته‌های 
اسامه را به وی داد. ابوبکی گفت: اگر سکان و گرگان ب من تاز ند 
و ميا بي بایند» سیاه اسامه را چنان که پیامس خدا(ص) فر موده است» 
گسیل سازم و فرمانی را که پیامبی خد! (ص) داده است» دیگر نکنم 
و اکی در این شارسان‌ها به‌جز خودم کسی نماند» باز آن را روانه 
گردانم. عمر گفت : همانا انصار مردی بزر گت‌سال‌تر اژ اسامه میب 
خواهند. اپویکر که نشسته بودء بس‌خاست و ریش عمر بگکرفت و 
گفت : یس خطاب» مادرت به سوکت نشیناه !۱۱ پیامس خدا (ص) او 
را فر‌ماندهی داده است و مرا می‌گویی که وی را بر‌کنار سازم ! 

سپس ابو بکر بیرون آمد و به نزديك ایشان رسید و ایشان را 
روانه ساخت و پسواز کرد. او در کنار اسامه به راه رفتن پر‌داخت و 
اسامه سواره بود و ایو یکی پیاده. اسامه به وی گفت: ای جانشین 
پیامبر خداء يا تو اسوار شوی یا من پیاده گردم! ابوبکر گفت: یه خدا 
نه تو پیاده شوی نه من سوار گردم. همانا سرا می‌باید که لختی پاهای 
خویش را در راه خدا گردآلود سازم. پیکارمند را در برابن هی گامی 
که بر‌می‌دارد» هفتصد پاداش است که برای وی نو شته می‌شود. نیز 
او را هفتصد پایگاه است و هفتصه ناه از او زدوده گردد. 

چون خواست باز گرد به اسامه گفت: اگی بخواهی» توانی مرا 
پا عس پاری رسانی. اسامه به عمی دستوری داد [ که یازگردد] .آنگاه 
ابویکی به سپاهیان سفارش کسرد و گفت: خیانت نکنید. نیس نگت 
نورزید» به دارایی‌های همگانی دستبرد. نز نید» گوش و بیتی کسی 
نبرید» هیچ کودك يا پیرمرد یا هیچ زنی را نکشید؛ هیچ نخلستانی 

۱ قردوسی قرباید: 

که رستم منم کم مماناد نام تشیناه پن ماتمم پوز سام. 
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را نبرید یا به آتش نکشید» درخت میوه‌داری را بر نکنید و گوسپند 
و شش و گاوی دا جز برای خوردن گوشت آن س تبرید. در راه خود 
بر مردمانی خواهید گذشت که به خانگاه‌ها پناه بسرده خویشتن را 
ديدهٌ پر‌ستش خدا ساخته‌اند. ایشان را بگذارید که بدانچه دل خوش 
گرده‌اند» پر‌داخته آیند. با په راه خویش اندرء بر مردمی خواهید 
گذشت که میان سر‌های خود را تراشیده‌اند و پیرامون آن را به سان 
دستار ها فرو هشته‌اند. ایشان را با شمشیر درو کنید. بشتابید بر 

نیز به اسامه سفارش کرد که چنان کند که پیامبر خدا (ص) 
فر‌موده بود. او روانه شد و قبایلی را از سردم قضاعه که از دین 
بر گشته بودند» سر کوپ کرد و به‌تساراج داد و باز گشت. غیبت او 
چپل يا هفتاد روز به درازا کشید. 

گسیل کردن سپاه اسامه سودمند ترین کار یرای مسلمانان بود چه 
عر‌بان گفتند: اگر مسلمانان به‌سختی نیرومند نبودند» اپن‌سپاه گشن 
ر! گسیل نمی‌سأختند. از ایسن‌رو» بسیاری از کارهایی را که می 
خواستند بدان دست یاز ند فر و گذ‌اشتند. 


گزارش کارهای اسود عنسی در یمن 

نام او عَیِسّلَة بن کمب بن عوف عنسی (با نون) بود. عتس تیره‌ای 
از مذحج است. او دا «رو پوش بسته» می‌خواند ند زیرا همواره دستار 
پر سر داشت و دامنة آن را بس چپ خود می‌افکند. 

هنگامی که باذان به اسلام گرایید و همراه او یمانیان اسلام 
آوردند. پيامیر فرمانروایی سراس یمن را به وی سپرد و او دا بر 
همه پمنه‌های آن فی‌مائروا ساخت و او همچنان کار گزار و نمايندة 
پیامس بو د ۲ در گذشت. چون باذان در گذ‌شت» پیامیس دا (ص) 
فرمانداران خود را به‌پبنه‌های گوناگون یمن گسیل کرد و ایشان 
را بدین گونه بر‌گماشت: عمروبن حزم را بر نجران» خالد بن سعید 
بن عاص را پر میان رّ بید و نجران» عامر‌بن شپپر را بر همدان, شمس 
بن باذان را بر صنعاء» یعلی بن امیه را بر جند» طاهر پن ابی‌هاله را 
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بر عك و اشعریان» زیادین‌لبید انصاری را بر شار سان‌های‌حضرموت» 
عكَاقة بن تور را بر مکاسك و سَکون و «سپاجر» یا عبدالله را بر 
بنی‌معاو یه پن کنده. معاذ آموز گاری بود که در پپنه‌های فرماتروایی 
همه فرمانروایان یمن و حضرموت چر‌خش می‌کرد. چون پیامبر خدا 
(ص) در بستش پیماری‌خفت»سپاجر یا عبدالله از رفتن خویشتن‌داری 
گرد ۳ ابو پکر او را روانه ساخت. هنگامی که پیامیس ضدا (ص) 
در گذشت» کار گزاران وی بر یمن و حضرموت اینان بودند. 

نغستین کسان که در برابر اسود عنسی درو غپرداز به پایداری 
بر خاستند» شسن و فیر‌وژز و دادویه بودند. هنگامی که پیامس خدا 
(ص) از «حج پدرود» باز گشت و در راه پیمار شد (نه آن بیماری که 
از گز ندش در گذشت)» گزارش کار او به اسود رسید و او دعوی 
پیغمیری کرد. مردی ترفتدباز بود و ایشان را شگفتی‌ ما می نمود. 
مذحجیان پیروی او برگزیدند و این خود نخستین باز گشت از آیین 
اسلام به روزگار پیامس خدا (ص) بود. اسود بر نجران تاخت و 
عمرو بن حزم و خالد ين سعید را از آنجا بیرون راند. قیس بن عبد 
یفوث بن مکشوح نیز بر فَرَرَة بن مُسَیْك فی‌ماندار مراد شورید و او 
را براند و خود بر جای او نشست. اسود از نجران رو به سوی صنماء 
آورد و شپر ین باذان به جنگت او بیرون شد و با او دیدار کرد. شری 
در بیست و پنجمین شب از خروج اسود کشته شد. معاذ رو به گریز 
نمپاد و خود را به ایوموسی فرمانروای مأرب رساند و این هر دو به 
حضس موت آمد ند . آن کسان از مذ‌حجیان که پي اسلام استوار مانده 
بودند» به فر‌وه پیو ستند . 

پادشامی کشور یمن برای اسود استوار گشت و فی‌مانروایان یمن 
به طاهر بن ابی‌هاله پیوستند به‌جز عمرو و خالد که به مدینه با 
گشتند . طا هی در کو هستان‌های علت و صنماء بود. اسود مس سس بیا بان 
تا حضرموت و از آنجا تا طایف و بحرین و احساء تا عدن را فرو 
گرفت. کار او به‌سان آتش‌سوزی همه‌جاگیر گشت. روزی‌که با «شپر» 
دیدار کرد» به‌جز شتر‌سواران هفتصدسواره با او بودند. فی‌مان‌وی‌باله 
گر فت» به نیر و مندی‌گرایید. جانشین اودرمذحج عمروبن معدی کرپ 


۳ الکامل قی‌التار ی 


و در سپاهياتش قیس بن‌عبدیفوث بود. کار ایرانی‌زادگان با فیروز و 
دادو یه بودذ. 

اسود پس از کشتن شبر باذان زن او را به همسسری بی‌گرفت.این 
زن دخشس عم فس‌وز بود. آن کسان از سلمانان که در حضرموت 
بودند» تر‌سید‌ند که اسود سپاهی بسه سوی ایشان گسیل دارد یا 
دروغزنی به سان اسود عنسی در آنجا پدیدار گردد. از این‌رو» مماذ 
برای خود از میان قبیلهٌ سکون زنی به همسری بر‌گرفت و مردم 
سکون بدو گر ایید ند. 

در این هنگام تامه‌های پیامس به‌سوی وی و دیگی مسلمانان یمن 
پس خین ند.. معاذ به کار بی‌خاست و جان‌های مسلمانان یالید ند و نیرو 
یافتند. آنکه نامه‌های پيامبی خدا (ص) دا آورد» و بُی بُن یِحَتّس ازدی 
بود. چشنس دیلمی گوید: پس نامه‌های پیابس به دست ما رسیدند و 
فر مان دادند که به پیکار اسود بر‌خیزیم و او دا چه به‌گونة رویارویی 
و چه به گونه ناگبانی و ناآگپانه از پای درآوريم. گوید که نامه‌ها 
به دست من و فیروز و دادویه رسیدند. فیمان پیامبر این بود که با 
هر‌کس پای‌بند کیش و آیین است. نامه‌نگاری دوسویه آغاز کنیم. به 
این کار بر‌خاستيم و دیدیم‌که با کاری گران و انبوهو فشرده‌رویاروی 
هستیم. دیدیم که اسود بر قیس بن عبد یفوث خشم گرفته است و دل 
بر او دیگ گون کرده. گفتیم: همانا قیس بر جان خود بیمناك است و 
نخستین فراخوان ما دا پاسح بخواهد گفت. او را به سوی خوه 
خواندیم و پیام پیامبر به وی بگزارديم. گویی از آسمان بر او فرود 
آمده بودیم که بی‌در نگت ما را پاسخ گفت. و فراخوان ما بیذ یر فقت. دیو 
اندکی از این گزارش با وی بگفت و او قیس را فر‌اخواند و گنت که 
دیو من مرا می‌فر‌ماید که تو را بکشم زیرا به دشمنان من گر اییده‌ای. 
قیس بر‌ای او سوگند خورد و گفت: همانا تو در نگاه من بزر گت از 
آنی که جانی برای جانان باشد یا توانم چنین اندیشه‌ای دا بس دل 
گذراند. آنگاه قیس به نزد ما آمد و گفت : ایبجشنس. فیر وز. دادو یه. 
اسود با من چنین و چنان گفت. در هسان هنگام که س‌گرم گفت و گو 
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با او بودیم» به‌ناگاه پيك اسوه قر‌ارسید و ما را بیم داد. ما از او 
پوزش خواستیم و خود را وارهانديم ولی چیزی نمانده بود که در 
دام وی افتیم. او بر ما کمان‌مند بود و ما بر وی بودیم. . در این میان 
نامه‌های عامر ن َو وذی ژود وذی مان و ذی‌کلاع و ذی‌ظلیم فرا 
رسید ند و به ما آگامی دادند که آماده پاری رساندن به مایند. ما با 
ایشان آغاز به نامه نگاری دو سویه کردیم و ایشان را فرمودیم که 
دست به کاری نزنند تا ما کاد خود را استوار سازیم. اینان از این‌رو 
به شور آمد تد که پیاهیس (ص) آاز به نامه نگاری, برای ایشان گرد. 
نیز او برای نجرانیان نامه نبشت و ایشان فراخوان او را پاسخ 
گفتند . این گزارش‌ها به گوش اسود رسید و او دریافت که نابودی 
بس گذر گاهش نشسته است. 

گوید: پس از آن من بر «آزاد» زن وی درآمدم که او را پس از 
کشتن شوه وی شیپ بن باذان به همسری بر‌گسزیده بود. او را به 
همراهی با بر نام کار خود خواندم و بسه یادش آوردم که اسود 
شوهر‌ش را کشته. خاندان او دا نابوه‌گرده و بانوان را به رسوایی, 
کشانده است. او فراخوان ما را پذیسرفت و گفت: او را از همه 
آف‌یدگان خدا دشمن‌تر می‌دارم؛ هيچ‌يك از آیین‌های خدایی را به‌کار 
تمی‌برد و از هیچ ناشایستی روی نمی‌گرداند. مرا از چگو نگی کار 
خود آگاه سازید تا راه درست را به شما فرانمایم. گوید: من بیرون 
آمدم و فیروژ و قیس و دادویسه را آگاه ساختم. گوید: در این کار 
بودیم که تاگاه مردی بر ما درآمد و قیس را به نزديك اسود خواند. 
قیس به درون عشيره مذحج و همدان رفت و اسود نتوانست با بودن 
ایشان, او را بکشد. اسود به قیس گفت: نخواهی که داستی و درستی 
با تو در مان گذارم و تو دروغ با من گویی؟ دیو من مرا می‌گوید: 
اگر دست قیس را نبری» گردن تو را ببرد. قیس گفت: از راستی و 
درستی نیست که من نایود گردم و تو پيامبر خدا باشی. هر فرمان 
که خواهی» مرا بده یا مرا بکش که يكت م‌گث بپتر از چندین مرگت 
است. 


اسود را دل بر قیس بسوخت و او را رها ساخت. قیس بیرون آمد 
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و بر ما گذشت و گفت: در پی‌کار خویش‌روید. او در نزد ما ننشست. 
اسود با گرو هی بن ما بیرون آمد. ما برای او از جای بر‌خاستيم و بر 
در سر‌ای ما صد مس دام از اشتر و گاو بودند. او آنبا را سس برید و 
سپس بر جای گذاشت و روانه گشت. باز رو بدین سوی کرد و گفت: 
ای فیروز, آیا آنچه از تو به من رسیده است» راست است؟ (جنگت 
آفزار برای زدن او آماده ساخت) . من | آهنگت چنین بود که تو را سر 
پبرم. فیروز گفت: ما را برای دامادی خسود بر‌گزیدی و بس‌تسری 
بخشیدی. اگر پیأمبر نمی‌بودی» برةٌ خود را به هیچ گو نه‌ای و در 
پرابر هیچ خواسته‌ای به تو نمی‌فروختیم. اينك چه‌گونه باشد که از 
پرتو بودن توء کار این سرای و آن سرای ما سامان گرفته است! 
اسود به وی گفت: اینبا را بخش کن. او آنبا دا بخش کرد و خود را 
به وی رساند و دید که مردی در نزد وی به‌زیان فیروز گزارشگری 
و سه‌چینی می‌کند و او به‌وی می‌گوید: فردا وی را با پارانش 
کشتار خواهم کرد. آنگاه باز نگریست و فیروز را دید که به وی 
گزارش داد که گوشت‌ها را بخش کرده است. اسود به درون رفت و 
فیروز باز گشت و گزارش کار با ما بداد. ما کس در پی قیس روانه 
کردیم که به نزد ما آمد و بر این پایه هم سکالی کردیم که من به سوی 
زن باز روم و آهنگت خود را به کوش او رسانم و رای او بخواهم تا در 
این کار چه می‌بیند. من به نزد زن رفتم و گزارش کارمان به وی 
دادم. ژزن کشفت: او در جایی آرام و استوار ببه سس می‌برد و کار خود 
را به‌سختی برپای می‌دارد و از گز ند آسوده می‌زید؛ پاسداران اژ هر 
سو او را در میان دارند به‌جز این خانه که پشت بدینجای و آنجای 
دارد و از بپمان و پپمان‌جا سر درمی‌آورد. چون شب فر ارسد» دیوار 
یا زمین را بشکافید که از پس پاسداران بر او درآیید و آنگاه برای 
کشتن او هیچ راهیندی نبینید و در آنجا که س بیرون آورید» چراغ 
و جنگت‌افزار یا بید. 

اسود با من رویاروی شد که از یکی از خانه‌های او بیرون می- 
آمدم. گفت: برای چه بر من درآمده‌ای؟ سرم را چنان بکوفت که بر 
مین افتادم . او م‌دی سخت و ستبر بود. ژن فریاد پر‌آورد و او را 
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سر‌آسیمه کرد و گفت: پسر عمویم به دیدارم آمده است و تو با او 
چنین می‌کنی! او مرا رها کرد و من به نزه یاران خود باز گشتم و 
گفتم: یگ یز ید» خود را وارهانید! گزارش داستان با ایشان باز گفتم. 

ما در این کار سر گردان بودیم که پيك آن زن فرارسید و گفت: 
از آنچه با یکدیگر همداستان شدیم. فراموش نکنید زیر! من چندان 
پر او ممس پیمودم که آرام و آسوده گشت. به فیروز گفتم: به نزد زن 
برو و جویا شو که آیا کار به سامان است یا نه. او برفت و چون زن 
گزارش با وی داد» فیروز گفت: به‌درون دالانی زیرزمینی درمی‌آییم 
و آن را می‌کاويم که از میان خانه سس پر‌آورد. او بسه درون آمد و 
درپوش را برداشت و به سان دیدار کنندگان در نزد آن زن بنشست. 
این زمان اسود بر آن‌زن درآمد و او را غیررتی فرو گرفت. زن آگاهش 
کرد که با این مرد پیوند خویشاو ندی و برادری در شیر‌خوارگی داره 
و او محرم وی است. اسود آن مرد (فیروز) را بیررون کود. چون شب 
فر ارسید کار خویش راست کردیم و پیروان خود را آگاه ساختیم. در 
نامه نگاری. برای همدانیان و حمیریان شتاب ورزيديم. آنگاه راهرو 
زیرزمینی خانه را بکاویديم و دنبال کردیم و بهدرون رفتيم. در آنجا 
چراغی بود که بر زبر کاس بزرگی (شاید کاسه‌ای و اددنه) گذاشته 
بودند. ما فیروز را سپ خویش ساختیم که از هم ما نیرومندتر و 
استوار تر بود. به وی گفتیم بنگر تا چه می‌بینی. او بیرون آمد و ما 
میان وی پاسداران بودیم. چون به در خانه نزديك شد, خورخور بلند 
مردی خفته دا شنید و ژن را نشسته دید . همین که بر در خانه ایستاد, 
دیو اسود را برانگیخت و بنشاند و بی زبان او سخن راند و گفت: ای 
فیروز» تو را با من چه کار است؟ ترسید که اگر پسر‌گردد» هم خود 
نا بود گردد و هم آن زن. پس با اسود گلاو یز گشت و با وی درآمیشت 
و اسود شتری ستبس و مست را می‌مبانست. فیروز گر‌دن او را شکست 
و او را کشت و پای بر پشت او ناد و آن دا فسروکوفت و آنگاه 
ب‌خاست. که بیرون آید. زن دامن او را گرفت چه گمان می‌برد که 
اسود را نکشته است. فیروز گفت: او را کشتم و تو را از او آسوده 
ساختم . پیرون آمد و گزارش با ما دان. ما به درون رفتیم و اسود 
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مائند گاو زوزه می‌کشید. من سرش را با کارد بریدم. پاسداران به 
سوی آن خانة بزرکت دژمانند شتافتند و همی گفتند: این چه‌کار است 
که پیش آمده است؟ زن گفت: پیامس در کار نیوشیدن وحی است! 
آنان آرام گر‌فتند و پس نشستند. ما به کتکاش نشستیم و با فیروز 
و قیس و دادویه به رایزنی پرداختيم که چه‌گونه پیروان خود را از 
آن کار آگاه سازیم. بر این همداستان شدیم که بانگی برآوریم و آواز 
بلند سازیم. چون بامداد بدمید» همان شعاری را به آواز بلند سر 
دادیم که با دوستان خوپش بر آن همداستان کشته بودیم. تاباوران و 
مسلمانان هر دو هراسان گشتند. آنگاه آواز درداديم و من فریاد 
بر‌آوزدم: گواهی می‌دهم که محمد فرستاده خداست و عیپله درو غز تی 
درو غپرداز است!سرش را به‌سوی‌ایشان افکندیم. پاران و پاسداران 
او ما را در میان گرفتند و تاختن آغاز نپادند و کودکان بسیاری را 
به اسیری گرفتند و به چپاولگری پرداختند. ما م‌دم صنماء را آواز 
دادیم که مر‌کس از ایشان را در نزد خویش دارند» بازداشت کنند. 
آنان به نزد ما پيك و پیام فر‌ستادند و ما به‌نزد ایشان فرستادیم. کار 
بر این پایه استوار گشت که آنان بازداشتگان ما را رها سازند و ما 
کسانی را که از ایشان به دست داریم» آژاد سازیم. ما چنان گردیم و 
آنان بر چیزی اژ ما دست نیافتند و میان صنماء تا نجر ان به‌رفت وشد 
پر‌داختند. یاران پیاس (ص) به سر کارهای خود باز گشتند. معاذ 
بن جبل پیشنماز ما بود. ما گسزارش کار برای پیامبر خدا (ص) 
نوشتیم و این به‌روزگار زندگی وی بود. 
گزارش همان شب په‌وی رسید و چون پيك‌های ما به مدینه 
ر سید ند» دید ند که پیامیس خد | (ص) در گذشته است. ایو بگر پاسخ 
بایسته برای ما بگفت. عبدالله بن عم گوید: همان شبی که اسود 
شته شد. گزارش کار از آسمان به پیامبر خدا (ص) رسید و او 
فی‌مود: اسود کشته شد؛ مردی خجسته از خاندانی فر‌خنده [ تسق اد 
ایرانی ] او را تابود گرد. پر سید ند: چه کسی او را کشت؟ فر مود: 
فیروز. 
گویند: کار پیامبری اسود عنسی از آضاز تأ پایان سه ماه پا 
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نزديت به چبپار ماه به درازا کشید. فراز آمدن مل‌ده‌رسان به کشته 
شدن او در پایان ر بیع‌الادل/ ۲۵ ژوشن وفرش م پس از در گذشت. 
پیامس (ص) بود. این نخستین مژده‌ای بود که دز مدینه به ایو بگی 
ر سید. 

فیروز گفت: چون اسود را کشتیم . کارمان به همان گونه‌ای 
باز گشت که از پیش بود. به نزد معاذ بن جبل پيك روانه کردیم که 
آمد و پیشتماز ما شد و ما دلگرم و امیدو ار بودیم و جز آن سوارگان 
از پاران اسود» نگرانی دیگری نداشتیم و همه‌چیز به خواستة دل ما 
بود. ناگاه گزارش درگذشت پیامبر (ص) فرارسید و زمین بلرزید 
و کار ها پر آشفتند . 


روا تازه پدید] 
عنسی: با عین و نون. 
دیگر رویدادها 
در این سال در سوم رمضان/ ۲۲ ئو امس ۲(« فاطماز هراء دخت 
گرامی پیامس (ص) در ۹سالگی یا پیس آمون آنء اژ جپان در گذشت.. 
برخی گویند: سه یا شش ماه پس از پیامبر (ص) در گذشت. علی و 
اسماء دخت عمیس او را شست‌وشو دادند. عباس بن عبدالمطلب پر 


او تماز خواند و عباس و علی و فضل بن عباس به آرامگاه او فروه 
آمد ند . 


هم در این سال عبدالله بن ابی‌بکر صدیق در گذشت. هنگامی که 
وی با پیامبر در طایف‌بود» تیری به‌پیکر وی خورد که ابومحجن آن را 
گشاد کرد و او فروافتاد و درشو الاین‌سال/ دسامیر ۲ در گذشت. 


نیز در این سال در آن زمان. که مردم با ابوبکر بیعت کگس‌دند» 
یزدگ د سوم به اور نگ شاهنشاهي ایران بر‌آمد. 
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هم در اين سال (یازدهم هجری) عم بن خطاب برد خود الم را 
در مکه از گروهی از اشعریان خریداری کرد. 


گزارش‌های بر گشتن عربان از آیین اسلام 

عبدالله بن مسمود گوید: پس از پیامبر خدا (ص) به‌روزگاری 
دچار گشتیم که نزديك بود نابود گردیم اگی نه این بود که خد! بر ما 
بغشایش کرد و ابوبکی را به ما ارزانی داشت. او بر این پایه با ما 
همد‌استان کشت که بر سر هیچ اشتر يك ساله یا دو ساله‌ای پیکار 
نکنیم و روستاهای عربی را نيوياريم و چندان خدای را بپن‌ستیم که 
دل‌های‌مان مالامال از باور به وی گردد. آنگاه خد! از آپوبکر پیمان 
گرفت که چالش با ایشان را دنبال کند. او از ایشان دست نکشید جز 
اينکه به یکی از دو کار س سپارند: برنامه خضواری‌آور یا جنگت 
آواره‌گن. بر نامه خواری‌آود این یود که خستو گردند که جانباختگان 
ما در بمپشتند و کشتکان ایشان در دوزخ؛ کشتگان ما را خو نبا دهند 
و آنچه ما از ایشان به‌دست‌آوريم» از آن ما باشد ولی آنچه ایشان از 
ما بیس ند» به ما بر گرد نند. چنکت آواره‌گی این بود که از سرزمینت 
های بخو ۵ کوج کنند. 

گزارش‌های بر گشتن عربان از آیین اسلام چنین بود که چون 
پیامیس (ص) در گذشت. و سپاه اسامه به فرمان ابو یکی کسیل کشت ء 
زمین در زیر پای ما آتش گرفت و هر قبیله‌ای به گونه همگانی و 
در پست پا کسانی از هر دست. روی از دین بر تافتند و جز قرشیان و 
ثقفیان را استوار نیافتند. کار مُسَیِلمة دروغزن و طلیِحةٌ درو غپرداز 
بالا گر‌فت و مردم طی و اسد بر پیرامون‌طلیحه گرد آمدند. غطفانیان 
از عَيِيْنَةَ بن حصن پیروی کردند و از آیین اسلام روی بر‌کاشتند. او 
گفت: پیامبری از میان دو هم‌پیمان (یعنی اسد و غطفان)» بپتش از 
پیامبری بر‌خاسته از قرشیان؛ محمد مرده است و طلیحه ز نده است. 
از این‌رو. غطفانیان از او پیروی کر‌دند. فیستادگان پیامبر (ص) 
هتگامی از نزد یمامیان و اسد‌یان و جن ایشان باز آمدند که او 
در گذشته بود و از این‌رو نامه‌های خود را به اپوبکر دادند و گزارش 
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کار مسیلمه و طلیحه را به او رساندند. ایوبکی گفت: از اینجا دور 
تشوید تا ببینید که فرستادگان فر‌ماندهان‌تان با دیگ‌ان» همر اه 
گز ارش‌هایی گز ندناك‌تر از آنچه بیشمردید. فراز آیند. کار همچنان 
شد که او پیش بینی کرده بود. دیری بر‌نيامد که نامه‌های فر‌مانداران 
پیامبر (ص) از هر کران فرارسیدند و گزارش دادند که عربان 
بر‌شوریده‌اند و پیمان اسلام بشکسته‌اند و به گونه‌ای همگانی پا به 
گونة کسان و دسته‌های پراگنده, بر مسلمانان چیس ه گشته‌اند. ابوب 
یک بر همان پایه‌ای با ایشان پیکار کرد که پیامبر خدا (ص) می‌کرد. 
به نزد ایشان پيكت و پیام همی فی‌ستاد. فن‌ستادگان ایشان بر‌گردانده 
شدند و در پی فی‌ستادگان ایشان فی‌ستادگانی دیگ کسیل گشتند. او 
در نگت ورزید تا اسامه فر‌ارسد و آنگاه جنگت با ایشان را بیاغازد. 
فرماند‌هان پیامپی خدا (ص) اینان بودند: امرژّالقیس بن اصیغ 
کلبی بر کلپ و قضاعه؛ : عمس‌و ین حکم بر قین؛ معاویة و البی بر سعد 
هذیم. . ودیعةٌ کلبی با پیسروان خویش از دین بی‌گشت و اس‌ژّالقیس 
بر آیین خود استوار ماند؛ ژمیل بن قطبهً قینی از آیین اسلام روی 
بر‌گاشت و عمرو پایدار بایستاد؛: معاویه نیز با پیروان خود از قبیله 
سعدهذیم به ناباوری گر‌اییدند و از دین وایر‌پدند. ابویکر برای 
او القیس نامه نکاشت شت که نیای سُکَیْتّه دخت امام حسین بسود. وی 
ودیمه را به عس‌و سپرد (کار سر‌کوب ودیمه را به عمس‌و بن حکم 
واگداه شت) و در میان زعَیْل ماتدگار گشت تا کار ایشان بسازد. نیز 
ابویکر برای مماویة عذری ناسه نکاشت و سوارگان اسابه هدرون 
سرژمین‌های قضاعه رفتند و بر ایشان تازش آوردند و تندرست و 
دار ایی‌های, تار اج گشته به دست. پا گشتند. 


گزارش کار طليعة اسدی 
طلیِحة بن خوَیّلد اسدی از بنی‌اسد بن خزیمه به روزگار زندگی 
پیامبرخد! (ص) خود را پیامیر خوانده بود. پيامیر (ص) ضایر بن 
ازور را به سان فر‌اندار بر بنی‌اسد گسیل کرد و او دا فرمود که با 
کسانی که از دین پر کشته | ند» رزم آزماید و به پیکار اپشان دسته 
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یازد. کار او به سستی گرایید و جز این چیزی نماند که وی دا فرو 
گیرد. او را با شمشیر فرو کوفت ولی شمشیر بر او کارگی نیفتاد. 
در میان مردم چنین آوازه درافتاه که شسسشیر بر او کارگر نیست و از 
این راه پیروان و افزون آگشتند . پیامس (ص) در گذشت و ایشان پی 
این حال بودند. طلیحه می‌گفت: جبریل از سوی خدا برای من پیام 
همی آورد. او سخنانی آهنگدار و دروغین بر‌هم بافت. پیر‌وان. خود 
را می‌فر‌مود که در نماز دست از فر‌وشدن به سوی زمین و سجود کردن 
بدار ند. می گفت: خدا را خوش نیاید که شما چمسه‌ها بر خاك سایید 
و کون‌های‌تان را به‌زشتی به سوی آسمان برآورید؛ خدا را پاکدامنان 
و ایستادگان اد کنید. جز این» تر و خشك‌های دیگری نیز برهم 
همی بافت. بسیاری از عربان از روی عصبیت به وی گی‌ایید ند و از 
این رو بیش‌تر پیروان وی از اسد و غطنان و طی بودند. غطفانیان 
و فزاریان به چنوب طیِبه رفتند» مردم طی پر مرزهای سرزمین‌شان 
ماندگار گشتند. اسدیان رو به سْمَیرّاء آوردند» عیس و تعلبَةَ بن‌سعد 
و مَرّه در أبْرّق از رَیْده گرد آمدند و کسانی از بنی‌کنا به ایشان 
پیوستند. این سرزمین‌ها گنجایش ایشان را نداشتند و از این‌رو 
ایشان دو دسته شد‌ند. دسته‌ای در ابرق ماندگار گشتند و دسه‌ای به 
ذی‌قصه روی آوردند. طلیحه برادرش حبال را به پاری ایشان فی‌ستاد 
و او بر ایشان و بر همراهان‌شان از دْثل و مُدْلْج و لَیّث فرمانروا 
گشت. ایشان پيك به مدینه گسیل کردند و گفتند که نماز می‌خوانند 
از من دریغ دارند» بر سر آن پا ایشان پیکار کنم. او صدقات را بر 
پرداخت‌کنندگان آن بایسثه کرد و ایشان را واپس فرستاد. گروه 
نمایندگی ایشان به سرزمین خود باز گشتند. ایشان گز ارش دادند که 
ماندگاران مدینه (از مسلمانان) آید‌کند و از این‌رو ایشان را آژمند 
ساختند که بر مدینه بعاز ند. 

ابو بکر پس‌از روانه‌شدن گروه‌نمایندگی» علی و ز بیر و عبدالله 
بن مسمود و طلحه را بر راه‌های کوهستانی گماشت و مردمان مدینه 
را از بیم تاخت آوردن دشمنان» در مزگت گرد آدرد زهرا دشمنان 
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بسی نزديك بودند. سه‌شب‌سپری نکردند که‌دشمنان بر مدینه شبیخون 
زدند و بخشی از نیسروهای خود را به سان پشتوانه در ذی خسی 
پداشتند . شبانه به راه‌های کوهستانی رسیدند و دیدند که پیکار 
گران آسادةٌ رویارویی با ايشانند. اینان دشمنان دا واپس راندند و 
سر در پی ایشان گذاشتند و بهدنبال آن گزارش کار بها بویکر دادند. 
وی و همراهان سوار بر اشتران آب‌کش به سوی مز‌کتیان آمدند و 
دشمنان را واپس راندند و تا ذی‌حسی دتبال گکردند. نیروهای 
فراز به سوی نشیب غلثاندند» بر مسلمانان بیرون آمدند. شتران 
مسلماتان» درحالی که ایشان بر‌آن سوار بودئد» رمیدن آغاژ نپاد‌ند. 
اشت‌ان ایشان را به مدینه باز‌گرداندند دلی هیچ مسلمانی بر خات 
نیفتاد. 

نایاوران کمان پردند که سلمانان سست و کم توانند. ایشان, 
گز ارش به ماند کار ان دی‌قصه دادند و آنان رو بسه ایشان آورد ند . 
اپوبکر په کار بسیچ گر‌دن مردمان پرداخت و برای سامان دادن این 
کار آمدوشد همی کرد. بر بال راست نعمان بن مقرن را نشاند. بر 
بال چپ عبدالله بن مرن و بر دنباله نوی بسن مُقَوّن را. پگاه 
بر تدمیده بود که ایشان با دشمنان در يكت آوردگاه بودند. همین که 
مسلمانان ایشان را دیدندء شمشیر در میان اپشان نادند و هنوز 
خورشید چپره ننموده بود که ایشان را وادار به گریز کردند و بس 
ایشان چیره شد ند و می‌دانی در میانه کشته شدند. ابوپکر سس در پی 
ایشان گذاشت تا در ذی‌قصه فرود آمد. این نخستین پیروزی بود. در 
آنجا نعمان بن مقرن را با سپاهیانی چند بر‌گماشت و به مدینه باز 
گشت. بت‌پر‌ستان رام او گشتند. در این هنگام بنی‌عبس وبنی‌ذبیان 
بر مسلمانانی که در میان ایشان بودند» شوریدن آغاز ک‌دند و 
ایشان را از میان بی‌داشتند. ابویکر سوگند خورد که بی‌گمان به‌همان 
شماری که ایشان از سلمانان کشته‌اند؛ او از بت‌پرستان خواهد 
کشت. نیرومندی و پایداری مسلمانان افزون گشت. 

در این هنگام صبقات از سوی کسانی که بر گرفتن آن گماشته 
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بودند» به مدینه رسیدن گرفتند که در اين میان صَثوّان و زبُیقان بن 
یدر و عدی بن حاتم بون‌ند. در این ذمان درست شصت‌روز از بیرون 
رفتن اسامه گذشته بود. اسامه چند روز پس از آن فرارسید. برخی 
گویند: پیکار و باز کشت او چمل روز به درازا کشید. چون اسانه به 
مدینه بازآمد» ابوبکر وی و سپاهپانش را در ایسن شسبس بداشت تا 
بر‌آسایند و ستوران‌خوه را آرام سازند. آنگاه با همراهان خودبیرون 
رفت. مسلمانان او را سو کند دادند که خود در مدینه بماند و دیگران 
را گسیل کند ولی او نپذیرفت و گفت: خود را از شما بپتر نمی‌دانم 
و بر شما بی‌تری نمی نپم. او تا ذی‌حسّی و ذی قصه براند و سن‌انجام 
در اپرق فرود آمد و با ماندگاران آن به‌پیکار بر‌خاست. خداو ند بشب 
پر‌ستان را شکست داد و او «خطبه» را به اسیری گی‌فت. عبس و بتی 
پک رو به گریز نرادند و ابو بکی چند روزی در ابرق ماندگار گشت. 
وی بر بنی‌ذبیان و سرزمین‌های‌شان چنکت انداخت و آن دا بسرای 
ستوراآن و صدقات مسلمانان استوار ساخت. 

چون عَبس و بیان شکست خوردند, به سوی طلیحه باز گشتند و 
او در پُزاحه بوه. وی از سْمَیّْاء بدینجا آمده در آن ماندگار گشته 
بود. ابو یکی به‌مدینه بازآمد. چون‌اسامه برآسود و سپاهیانش آرامش 
پافتند (و در این میان صدقات فراواتی ر سیده بود که از اپشان افزون 
می‌آمد)» ایو یکی سپاهیان گسیل کرد و پرای ایشان پن‌چم ها پن پیست . 
او یازده پی‌چم براف‌اشت: پرچمی برای خالد بن ولید بست و او را 
فرمود که به پیکار طليحة بن خویلد شتابد و چون از او بپردازد, به 
سوی مالك بن تَوَیَّه در طاح رود (اگر بیند که آهنگت ایستادن در 
برابر وی را دارد). در قش دیگر ی‌یر ای عَكرِمة بن ابی‌جپل براقر اشت, 
و او را ف‌مود. که بر سس مُسَیْلمِةٌ دروغزن تازد. نیز برای مپاجر ین 
ابی‌امیه پررچم بست و فر‌مانش‌داد که‌لشکرپان اسود عنسی را سر کوب 
کند و آزادزادگان ایرانی را در براپی قیس بن مکشوح یاری رساند 
و آنگاه روانة سرزمین کنده در حضرموت گردد. باز درفش دیگريی 
برای خالد بن سعید برافر اشت و او را گسیل بلندی‌های شام ساخت. 
پرچمی بر‌ای عمرو بن عاص پست و او دا به‌سوی قضاعه فر‌ستاد. 
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پررچم دیگری به دست حذیفه بن محصن غلفانی داد و گنت که به‌جنگی 
ماندگاران دبا شتابد. نیز درفشی برای عرفجةبن هرثمه بست و او 
را به مَسَّْه فی‌مان داد و هن دو را قر‌مود که با یکدیگی گرد آیند و هر 
یکی بر سپاهیان خود فرماندهی کند. باز پرچمی به دست شُرَخبیل‌بن 
حسته داد و به دنبال عکرمه بن ابی‌جمل روانه گرد و گفت: چون او 
از کار یمامه بیردازد: تو به سوی قضاعه شتاب و همچنان فرمانده 
سوارگان خود باش و با آنان‌که از دین بی‌گشته‌اند» پیکار کن. پر چمی 
بررای معن بن‌حاجز بست و او دا فی‌مان‌جنگیدن با بنی‌شلّیم و همراهان 
شان از هوازن داد. پرچم دیگری برای سوید بن مُقَتّن بست و او را 
گسیل تبامه در یمن ساخت. باز درفشی برای علاء بسن حض‌می 
برافی‌اشت و او را روانة بحرین کرد. ف‌ماندهان یکان‌های رزمی از 
جایگاه ذی‌قصه روانه شدند و مر سپاهی به فرماندهی خود پیوست. 
سارش‌های بایسته به هی ف‌مانده داد و به سوی همه بر گشتگان از 
دین رو نوشت یگانه‌ای از فر مان خویش فرستاد و ایشان را فربود که 
به‌اسلام بازآیند؛ به‌ایشان به سختی هشدار داد. نامه‌ها را با پيك‌های 
خویش به سوی ایشان فی‌ستاد. چون عبس و ذبیان شکست خوردند و 
در بزاحه به طلیحه پیوستند» کس به نزد عوث و جَدیِلّه از طی روانه 
کرد و اپشان را فرمود که به وی بپیوندند. برخی از ایشان به سوی 
او شتافتند و مردم خود را به‌پیوستن به‌وی فرمان دادند و همگی پر 
سر طلیحه فر از آمد ند. 

ابوبکی» عدی بن حاتم را پیش از خالد به سوی طی روانه کرده 
آنگاه خالد را به دتبال وی فی‌ستاده بود و قر‌موده بود که از طی آغاز 
کند و از نزد ایشان به سوی بزاحه رود و سپس یسه سوی سومین 
جایگاه روانه گردد و چون کار يك‌دسته‌از س‌دم بسازد؛ از نزه ایشان 
آهنگث دیگی جای نکند تا وی خود دستوری‌دهد. ابوبکی چنین فرانموه 
که به سوی خیبر می‌رود و می‌خواهد سپاه خود دا بس سر ایشان 
باز اند و سپس به خالد پیو ندد. خواستهاش این بود که با این هنجار» 
در دل دشمنان هراس افکند. 

عدی بي طی فر‌ودآمد و ایشان‌را ها سلام خوا ند و هشدارشان‌داد. 
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آنان پذیرفتند و گفتند: روی به سپاه خویش آور و آن را از میان ما 
دور ساز تا کسان خویش را از نزد طلیحه فراخوانیم تا مبادا ایشان 
را کشتار کند. عدی رو به سوی خالد آورد و گسزارش به وی داد. 
طاییان پيك و پیام به نزد برادران‌شان فر‌ستادند که در سپاه طلیحه 
بودند و آنان به ایتان پیوستند و از این‌رو مردم قبیلهٌ طی آراسته به 
اسلام به نزديك خالد باز گشتند. خالد روانه گشت تا خود را به 
جدیله رساند ولی عدی از وی خواست تا درنگت ورزه و چندی از 
رفتن بر مس ایشان خودداری کند. عدی به نزديك ایشان رفت و 
ایشان را به اسلام خواند که پذیرفتند و به سوی آن شتافتند. او 
ایشان را آراسته به اسلام به نزد خالد آورد. از میان ایشان هزار 
سواره به مسلمانان پیوستند. چنین بود که عدی بن حاتم بت ینز ادة 
مردم خویش در سر‌زمین طی شد و خجسته‌ترین‌شان برای این م‌دم 
گشت. ِ ٍ 5 

خالد بن ولید» عکاشة پن محصن و ثایت بن اقرّم انصاری را به 
سان پیشاهنگان روانه کرد که «حبال» برادر طلیحه را فرو گرفتند و 
بکشتند. گزارش به طلیحه رسید و او با بی‌ادرش سلمه بیر‌ون آبد؛ 
او عکاشه را کشت و براترش ثابت را. آنگاه باز کشتند. 

خالد با سردمان فی‌ارسیدند و ثابت و عکاشه را کشته یافتند. 
مسلمانان ازاين کار آشفته شد ند و شیون کردند. خالد با اپشان 
روانةً سرزمین طی گردید. طاییان گفتند: ما کار قیسیان بسازيم که 
بنی‌اسد هم‌پیمانان مایند [و با ایشان در نياويزيم ]. گفت: با هر يكث 
از اين دو تیرء که خواهید» پیکار کنید. عدی بن حاتم گفت: اگر این 
مرد بر نزديك ترین کسان از خاندان من فرود آید» بر سس پرستش 
خدا با ایشان پیکار کنم. به خدا که به پاس مم‌پیمان بودن بنی‌اسد 
از چالش با ایشان واپس ننشینم. خالد به وی گفنت: پیکار با هريكت 
از دو گروه. جنگت به راه خداست؛ با رای و اندیشة دوستانت مستین 
بلکه با ایشان به نبرد با کسانی روانه شو که ایشان برای پیکار با 
آنان آماده‌تر ند. آنگاه خود را آماد کارزار با آن دیگری ساز. آنگاه 
او رواثه کشت تا هردو در بزاحه دیدار کی‌دند و بتی‌عامن در نزدیکی 
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ایشان بودند و پایان کار راهمی بیوسید ند تا آسیای جنگث به زیان 
کدام‌يك از دو سوی به چس‌خش درآید. مردم در بسزاحه به پیکار 
در ایستاه ند. 

عيَْتَةَ بن حضن با هفتصد سواره همراه طلیحه بودند. اینان به 
سختی جنگید ند و طلیحه در کسای خود پیچیده بود و برای ایشان 
پیشکویی و پیامبری می‌کرد. چون جنگت به سختی و دشواری گرایید. 
عیینه به سوی طلیحه راند و به او گفت: آیا تاکنون جبریل به نزد تو 
آمده است؟ گفت: نه. عیینه باز گشت و نبرد آغازید و سپس به‌سوی 
طلیحه راند و به او گفت: ای بی‌پدر! آیا هنوز جبریل بر تسو فرود 
ثیامده است؟ گفت: نه. عیینه گنت: تا کی؟ به خدا که جان‌مان بر 
لب آمد ه است . آنگیاه باز کشت و به سختی هر چه بیش آس ثیس د آزمود و 
باز به سوی طلیحه راند و گفت: جبریل نیامد؟ گفت: آی. گفت: با 
تو چه گفت؟ طلیحه پاسخ داد: جبریل گفت: تو را آسیایی به سان او 
باشد و روزی که اژ یاد نتوانی برد. عیینه گفت: خدا می‌داند که 
داستانی پیش آید که از یاد نتوانی برد؛ ای بنی‌فزاره» واپس گرایید 
که او دروغر نی درو غپرداز است . مردم باز گشتند و آنان شکست. 
یافتند. 

طلیحه اسپ و بارگی خویش را برای ز نش «توّار» آماده کرده بود 
و ستام و لگام بی پسته , چون او را در میان گر فتند. پر اسب خود چست. 
و ژزنش را برداشت و رو به گرین نپاه و گفت: ای گروه فزاریان. 
هر کس می‌تواند چنین کند و زن خود را وارهاند» بدان, شتابد.آنگاه 
گر یخت و به‌شام پیوست. سپس بر کلب فرود آمد و چون‌شتید که اسد 
و غطفان اسلام آورده| ند» اسلام آورد و در میان کلب ماند تا ابوبکر 
دز گذشت. 

وی به روزگار خلافت ایوبکی برای, گزاردن عمره پیرون آمد و 
پر کتاره‌های مدینه گذشت. بهابویکر گفتند: اينك طلیحه! گفت: با 
او چه توانم کی د؟ وی اسلام آورده است و آزاد و آسوده است. چون 
عم پن بس کار آمد, طلیحه به نزه او شد و با وی بیعت کرد. عمس 
گفت: تو کشندء ثابت و عکاشه‌ای؟ به‌خدا که هر‌گز دوستت ندارم. 
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طلیحه گفت: یا امیر‌الموّمنین» تو را چه کار با آن دو مرد بزرگواری 
که خدا بر دست من بپشت برین درا ارزانی ایشان داشت و مرا بر 
دست ایشان روانه دوز خ نساخت! عم با وی بیعت کسد و از وی 
پی‌سید: آیا از دین پیشگی چیزی برایت به‌جای مانده است؟ گفت : يكث 
يا دو میدن با دم بادزن [دم آهنگران]. آنگاه به نسزد مردم خود 
پاز گشت و در میان ایشان ماند تا به سوی عراق روانه گشت. 

چون مردم از گرد طلیحه بپراکندند» عيينة بن حصن اسیر گشت 
و به‌نزد ابوبکر آورده شد. او را بازوان بر بسته بودند و کودکان 
مدینه به وی می‌گفتند: ای دشمن خداء آیا پس از باور به ناباوری 
روی آوردی؟ او می‌گفت: به خدا که يك چشم بر‌هم زدن به خدا باور 
نیاور دم. ایو بکر از او درگذشت و خون او را پاس بداشت. 

از میان یاران طلیحه یکی را گرفتند که از کیش وی آگاه بود. 
خالدپر‌سید که برای شما چه می‌گفت. آن مره گفت: از مپان آنچه به 
سان پیام خدایی فراز آورد این بود که: «سوگند به کبو تر خانگی و 
چاهی بر بام» و چفز خوش خرام, سالیانی دراز شما دا فراز آید به 
کام. ترش یابد پادشاهی ما به عراق و شام». 

گوید: از ایشان کسی به اسیری کرفته نشد زیرا خسانواده‌های 
خود را سخت. استوار بداشته بودند. چون شکست. یافتند, از بیم زن 
و فر‌زند سس بر آستان اسلام سودند و ابویکی ایشان را آزاد و آسوده 
گذاشت. 


[و اژة تازه بدید] 


حبّال: به کسر یای بی نقطه و فتح بای تك نقطه‌ای که پس از 
الف» لام است. 

ذی‌قصه : به‌فتح قاف و صاد بی نقطه. 

ذی حسّی: به ضم حای بی نقطه و سین بی نقطهٌ فتحه‌دار. 

دبا: به فتح دال بی‌نقطه و بای تك نقطه‌ای. 

پواحه: به ضم بای تك نقطه‌ای و زاء و حای نقطه‌دار. 
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با زگشت بنی‌مامر و هوازن و سلیم از دین اسلام 

بنی عامس در راه باز‌گشت از دین گامی به پیش بر‌می‌داشت و 
گامی به پس. می‌نگر‌پست که اسد و قطفان چه کند. آنگاه چنان شد 
که اسد و غطفان فروگرفته شدند و سر‌کوب گشتند و پنی عسامس 
دنباله‌رو سپتران و سروران خود بودند. قَرَّ بن هبیرّه در میان کمب 
و آمیختگان ایشان بود و عَلقَمَة : بن غلاگه در میان کلاب و آمیختگان 
ایشان. او اسلام آورده سپس به روزگار پیا پیامیس (ص) از دین بر گشته 
و پس از گشوده شدن طایف رو به شام شپاده بود. چون پیامیر (ص) 
در گذشت؛» شتابان فراز آمد و در میان بنی کعب لشکر گاه ساخت. این 
گزارش به گوش ایوبکر رسید و او سپاهی به سوی وی گسیل کرد که 
قعقاع بن عمرو فرماندهی آن به دست داشت. برخی گویند: نه‌چنین 
بود که همانا قعقاع بن سور بر آن فرماندهی می کی د. ایو یکی به‌و ی 
فرمان داد که بر علقمه تازد شاید او را بکشد پا گرفتار سازد. قعقاع 
بیرون رفت و بر آبی که علقمه بر سر آن‌بود» تازش آورد. او پیوسته 
آماده می‌زیست. بر اسب خویش جست و به راندن آن پرداخت و از 
ایشان پیشی گرفت و خود را وارهاند. کسان و زن و فرز ندان وی 
اسلام آوردند و قعقاع ایشان را فروگرفت و به نزه ابویکی آورد. 
اینان گفتند که بر شیوه علقمه به‌س نمی ب‌ند. نیز بهابو بکی گزارشی 
ثر‌سیده بود گویای اينکه ایشان سرزمین خود را رها کسرده باشند. 
گفتند: ما را چه گناه که علقمه چنین و چنان کرده است؟ او ایشان 
را رها ساخت و به دنبال آن علقمه اسلام آورد و اسلامش پذیرفته 
گشت. 

پس از شکست ماندگاران بزاحه» بنی‌عامر با همدگر به رایز نی 
در نشستند و گفتند: به همان چیزی درمی‌آييم که‌از آن بیرون رفتیم؛ 
به خداو ند و پیامبرش می‌گر‌اييم. ایشان به نزه خالد آمدند و او بر 
همان پایه‌ای با ایشان بیعت کرد که با ماندگاران بزاحه کرده بود. 
ایشان بر پایة پای‌بندی به‌اسلام به‌وی دستِ دادند. گفتاری که به 
هنگام بیمت بیمت از ایشان می‌گرفت این بود؛ : پیمان و پیوند خضدایی به 
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گردن شماست که بی‌گمان و به‌گونه‌ای استوار به‌خداو ند و پیامبرش 
باور می‌آورید و بی‌چون و چرا نماز می‌خوانید و بی‌چند و ون 
زکات می‌پردازید و بر این پایه از ف‌زندان و زنان‌تان بیعت میت 
ستا نید. می‌گفتند: درست است. از اسد و غطفان و طی وسلیم و عاس 
جز این را نپذیرفت که آن کسانی را به نزد وی آورند که به روزگار 
دین‌زدایی. کسان را آتش زده بودند و گوش و بینی بریده بودند و 
بر اسلام پرخاشگری کرده بودند. ایشان را فراز آوردند. خالد گوش 
و بینی ایشان را برید و به آتش کشید و ستگسار کرد و از چکاد 
کوهستان‌ها به‌ژیر افکند و در چاه‌ها نگو نسار بیاویعت. آنگاه پيك و 
پیام به نزد ابویکر فرستاد و به وی گزارش داد که چه کرده‌است. او 
قرة بن هبیره را با تنی چند» بازو بسته به نزد وی فسس‌ستاد و زهیر 
را نیز روانه ک‌د. 


داستان أءَزِمُل چنان بودکه گر یختگان غطفان و طی و سلیمو موازن 
و جز ایشان بر پیس‌آمون ام زمل سلما دخت مالك بن حذيفة بن بدر 
گرد آمدند. مادر او امقر قه دخت ر بيعة بن بدر بود. ام زمل به‌روزگار 
مادرش ام قرفه اسیر شده بود (و گز ارش این جنگث باز گفته شد). او 
یپ عايشه گشت که وی را آزاد ساخت و امزمل به سوی مردم خود 
بازآمد و از دين بر گشت و توده‌های گریختگان بر پیرامون او گرد 
آمد ند. او به ایشان فی‌مان کارزار داد و فر‌مانیان او انبوه شدند و 
شکوه او بالا گرفت. چون گزارش کار او به خالد رسید» به نزد وی 
شتافت. در نخستین روز پیکاری سخت درگرفت و او بر شتر مادر 
خویش و به‌هنجار و شکوهمندی وی» استوار نشسته بود. سوارگان 
گرد اشیتس بگرفتند و مسلمانان شتر او دا پی گردند و او را گشتند و 
بر گرد او صد مرد کشته‌شدند. او گزارش پیر‌وزی بهابوبکر رساند. 


اما سرگذشت فجائّة شّمی (نامش ایاس بن عبد یالیل) چنان بود 
که او به نزد ایوبکر آمد و گفت: مرا جنگعتافزار بخش تایبا دین 
زدایان‌پیکار کنم .ابو بکر به‌او جنگت‌افزار و فرماندهی بخشید ولی او 
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روی از مسلمانان بر‌گاشت و بیرون رفت تا در «جواء» فرود آمد. 
وی نْْبة بن ابی مَیْتّاء از بنی‌شرید را گسپل کرد و او دا فضرمان 
چالش با مسلمانان داد. او در میان سلیم و عاس و هوازن بر يکايك 
مسلمانان تازش آورد. گزارش کار او به ابوبکر رسید و او کس به 
نزه طرّیِقَة بن حاجز فرستاد و به‌وی فرمان داد که به پیکار فجائةً 
سلمی شتابد و سپاهیان گرد آورد و بر سر او تازد. عبدالله بن قیس 
حاشی را به سان یاور وی روانه کرد که هردو رو به‌سوی وی آوردند 
و به جست‌وجوی او پرداختند و او از ایشان به پناهگاه گر یخت. 
آنگاه این دو در جواء با وی دیدار گر‌دند. نخبه کشته شد و فجائه رو 
به گریز نباد. طریفه خود را به‌وی رساند و او را به اسیری گرفت 
و به نز ابویکی فرستاد. چون به نزه او آورده شد, ابو یکر فرمود که 
در نمازگاه بدیته برای او آتشی برافروختند و او را دست‌وپا بسته 
در آن انداختند. 


اما گزارش کار ابو شَجَرَّة بن عبدالفزا سلمی پسر خنساء چنین 
بود که وی همراه دین‌زدایان سلیم از آیین اسلام بر گشت؛ برخی از 
ایشان همراه معن بن حاجز (یکی از فر‌ماتدهان ابوبکر) بر باور 
خویشس پایدار ماندند. چون خالد به جنگث طلحه و به معن 
پیو ند ند . او روانه کشت و عمویش لرينة بل عامن رای وه که 
خود گماشت. چون اپوشجرم از ین بر گشت» چنین مس‌ود: 


صحا الب عَنْ میخ‌هقواٌو آقصر 
1 آینبا المُدلی یکره ۶ وید 


و د طاوغ فیبز_ الماذلین قابصرَ ۲ 
و حظك ینم آن فا و 
رذا ما التقیتا ذارعین و سا 
و نف ی ای الَونْآققن وت 


و انی لازجو بْة‌ها آنْ أَمَََ ِ 


یعنی : : دل از من «نیّه» به‌هوش باز گشت و کوتاه آمد؛ در أین‌راه 
گنتار تکوهشگران را نیوشید و به بینایی و فرزانگی گرایید. ای 
کسی که به | نبووهی مردم‌خویش می‌آویزی و می نازی و نپنداری‌بهره‌ای 
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که از ایشان یابی» جز بیداد و سرکسوپ تباشد. از م‌دم در بسارة 
مر‌دانگی ما در هر نبرد بپرس که چون زره پوشیده يا بر‌هنه از آن 
فراز آییم» چه هنرها نماییم"". نه ما آن کسانیم که گردن‌فرازان و 
بالندگان را لگام زنیم و در جنگت‌های سخت که مرگث رو به دشت 
آورد. کو بش‌های گران فرود آوریم؟ نیز خود را از لشکر خالد خون 
فر او ان آشاماندم و امیدو ارم که پس از آن روزگاری دراز بپایم و 

ژ نده پمانم ۰ 


آنگاه ابو شصه اسلام آورد. چون روژگار عمر فرارسید» به 
مدینه آمد و دید که وی پر تبیدستان زر و خواسته بخش می‌کند. 
گفت: مرا نیز ببخش که نیازمندم . عمر گشت: که باشی؟ گفت: ابو 
شجرة بن عبدالمزای شُلمی 0 عم کفت: ای دشمن خداء به خدا تو 
نی یه ال ۳ و (تی لازجو بعت‌ها آنْ أَعتََا 

عمی پیوسته با تازیانه بر سر او می‌کوفت تأ به‌سوی شتر خویش 
دوید و سوار شد و به مردم خود پیوست و گفت: 

شَنّ عَلیتا آوحقص بتائّید و کل مُختبط یوما له ور 

یعنی: ابوحنص بخشش خود را از ما دریغ داشت یا آنکه هس 
خواهندة ناآشتای بی‌پیوند و بی‌میانجی را روزی از روزها زر و 
خواسته‌ای بخشند. 

فراز آمدن عمرو بن عاص از مان؟۱ 

پیامس خدا (ص) به هنگام باز کشت از «حچ بدرود». عمرو بن 
عاص را به جیشر فر‌ستاده بود. چون پیامس خدا (ص) در گذشت» وی 
در عمان بود. او بازآمد و بر بحرین گذشت و دید که منذر بن ساودی 
در آستانه مرک است. آنگاه از نزديك او بیرون آمد و به سرز مین 
۲ نماییم: نشان دهیم. 
۳ در نام‌های عربی دو واژه با اين نوشتار هست. که همواره در ایران په 


نادرست خوانده می‌شود: يكي عََان (عمسصه) پای‌تخت کشور اردن است و دیگری 
هتان (ددهه) کشوری در جنوب خلیج فارس که پای تب تخت آن مسقط است. 


رو یدادهای سال بازدهم هجری پررر 


های بنی‌عاس شد و بر قرَوّبن هَبَینَه میببمان گشت. قره گامی به‌پیش 
بی‌می‌داشت و گامی به پس و سپاهیانی از بنی‌عاس یا او بود‌ند . گره 
برای او گوسپند سر برید و گرامی‌اش داشت. چون خواست بیرون 
آید» قره با وی تبی کرد و گفت: ای مرد, عربان دل خوش ندار ند 
که از ایشان باژ بستانید. اگر ایشان را بخشوده دارید» سخن شما 
بشنو ند و فرمانبرتان گردند. اس پافشاری ورزید» بر شما گرد 

عمرو گفت: ای قره. آیا ناباور کشتی؟ آیا ما را از عربان می- 
ت‌سانی؟ به خدا سوگند که سوارگان را در لاه زایمان مادرت بر تو 
تازانم. او در مدینه بر مسلمانان‌درآمد و گزارش به‌مردم داد. ایشان 
گرد او را گرفتند و پرسش همی‌کردند. او گزارش داد که سپاهیان 
اژ یا تا مدینه آماده تاختن بی مسلمانانند. مر دم پر اکنده شد ند و 
در چند چنبره؟۱ بر زمین نشستند. عس فراز آمد و خواست که عمرو 
عاص را درود فر‌ستد. وی بر چنیسهای گذشت که علی و عشمان و 
عبد‌الر.حمان و سعد و زبیر و طلحه در آن بودند. چون عم به نزديك 
ایشان رسیدء خاموشی گزیدند. گفت: در چه راز بودید؟ آنان پاسخ 
نگفتند. به‌ایشان گفت: باخوه می‌گفتید که‌از عر بان بر قرشیان سخت 
بیمتاکيم. گفتند: راست گفتی. عمر گفت: از ایشان هراس به دل 
راه ند هید که به خدا بیش از آنکه از ع‌بان بر شما بيمناك باشم. 
از شما بر عربان بیمناکم. به خدا سوگند ای قرشیان که اس به 
سوراخی فرو روید» ع‌بان در پی شما بدان درآیند. در باره ایشان از 

عمس به دنبال کار خود رفت. چون قرة بن هبیره را به اسیری به 
نزد ابو پکر آوردند. عمروعاص دا براسلام خویش گواه گرفت. ابو 
پکی عمرو را فی‌اخواند و از دی پرسش کرد. عمرو گزارش سخنان 
قره به وی داد تا به یاد ز کات رسید. قره گفت: ای عمرو دم فرو پند ! 
همرو گفت: نه سوکند به خدا که هم گزارش به وی دهم. ابویکی 


و۹ چنینه: حلقهء دایره, 





۱۳۳۶ الکامل فی‌التار ی 


او را بخشید و اسلام او را پذیرفت. 


بنی‌تمیم و سجاح 

کار بنی تمیم چنان بود که پیاأامس خدا (ص) فر‌مانداران خود را 
در میان ایشان پخش کرد. زبرقان از ایشان بود و سمیل‌بن منجاب و 
قیس بن عاصم و صَُوان بن صفوان و مَبْرَقَ بن عمرو و کیع بن مالك 
و مالك ين توَیرّه نیز. چون گزارش درگذشت پیامبر خدا (ص) 
پراگنده گشت. صفوان بن صفوان با صدقات بنی‌عمسرو به سوی 
ابو بکر شد و قیس بن عاصم بر جای خویش ماند و همی نگریست که 
ز برقان چه کند تا وارونه؛ آن را انجام دهد. چون زبرقان در پمنة 
کارش از وی واپس ماند و درنگث ورزید. گفت: ای وای ای دریغ 
از پسر غکلیّه! به خدا سوگند نمی‌دانم چه کنم. اگر صدقات را به 
سوی ابو بکر گسیل دارم و پا او بیمت کنم» ز برقان آنچه را با خویش 
دارد, در میان بئی‌سعد سر پبرد و مرا درمیان ایشان سیاه سازد و اگر 
آن را در میان بنی‌سعد سر ببرم, او به نزد ابویکی شود و مرا در نزد 
او سیاه سازد*. وی آنا را بر مقاعس و تیره‌ها بخش کرد. زبرقان 
فر ارسید و به دنبال صدقات صفوان» صدقات ر باب دا برد که اینان 
بودند: عَّةّ ین أرٌ بن طابخه و عدی و تیم و غکل و گوّر فرزندان عبد 
مناة بن اد. همچنین صدقات عوف و آزادزادگان ایرائی را فرابرد و 
اینان تیر»‌مایی از تمیمند. سپس قیس پشیمان گشت. چون علاء بن 
حضرمی بن سر او آمدء صدقات زا بیرون آورد و با آن به پیشواز 
وی‌رفت و آنگاه با وی بیی‌ون‌شد و تمیمیان به‌یکدیگ سر گرم گشتند. 


تمامة بن اثال حنفی را یاری و دارایی و مردان جنگی از سوی 
تمیمیان می‌آمدند. چون این رویداد پیش آمد. این کار به ثمامه 

۵ متن عربی: والله ما ادری ما اصنع. لثن انا بعشت با لصدقة الی ابی‌یگر 
و یایسته» لینعرن ما معه فی بنی‌سمد فیسودنی فییم و لثن نحرتیا في بنی‌سمد, لیاتین 
اپایکر فیسودنی عنده. واژه‌نامه‌ها: سود الَْوِمٌْ: جملوه میدهم. مد الشيء : جمله 
اسود(؟۰)۰۰۰ 





رویداده‌ای سال بازدهم هجری ۰ 


آسیپ‌رساند. او از جنگاوران مسیلم؛‌درو غپ‌داز بود تا اینکه‌عکرمة 
بن ابی‌جمیل بر او درآمد. در همان هنگام که مردم درمیان تمیم بودند 
و مسلمانان‌شان در برابی خواستاران و گر‌ایندگان به دین‌زدایی و 
کمانمندان ایستادگی می گر د ند » ناگاه سچاح تمیمی دخت حارث پبن 
شوّید ین غقمّان بر سر ایشان تاخت که از جزیره می‌آمد و دعسوی 
پیغمبری می‌کرد. وی با کسان خویش در میان دایی‌های خود از تغلب 
می‌زیست و ر هبری مبتران ربیعه را به دست می‌داشت و هذیل بن 
عمران با وی در میان تغلب روزگار می‌گذر‌اند. او تسا بوه ولی 
کیش خود را رها ساخت و از پیروان آن زن گشت. عقة بن هلال در 
میان نمر بود و زیاد پسر بسمان در ایاد و سلیل بن قیس در شیبان. 
چرن با یکدیگر ناهمسازی داشتند» کاری گران‌ش از آنچه بر سر‌شان 
آمده بود» برای‌شان پیش آمد. 

سجاح می‌خواست به نبرد با ابویکی دست یازد. از این‌رو کس به 
نزد مالك بن نویره فی‌ستاد و خواستار یاری و همداستانی گشت. دی 
به آن زن پاسخ گفت و او را از جنگیدن با ابوبکر بازداشت و او را 
بر تیره‌هایی از بنی‌تمیم تازاند. زن پذیرفت و گفت: من زنی از 
بنی‌یر بو ع هستم. اگر کار اين پادشاهی سامان یابد» شما را باشد. 
عطارد بن حاجب و سران بنی‌مالك و حنظله به‌سوی پنی‌عنبر گر پختند 
و آنچه را وکیع کرده بود» تاخوش داشتند. وی با آن زن همداستان 
گشته یو ۵ همتایان و همانندان ایشان از یتیس بو 6 روی از آن زن 
بر گاشتند و آنچه را مالك پن نویره گرده پو۵» ناخوش داشتند. ماللی 
و وکیع و سجاح با همدگر گرد آمدند و سجاح برای ایشان سخنان 
آهنگدار بر‌ساخت و گفت: «برای ایشان سواران آماده ساژید و دست 
زی تاراج یازید و آنگاه بر رباب تازید که رد نبرد نباژید». پس به 
سوی ایشان روانه گشتند. عبد مناء و شَتّه با ایشان دیدار کره‌ند و 
کسان بسیاری در میانه کشته شدند و به دست یکدیگر اسیر گشتند 
و آنگاه آشتی کردند. قیس بن عاصم شمری سرود که گزارش از 
پشیمانی وی می‌داد که چرا با صدقات خود از رفتن به نسزد اپو یکی 
واپس نشسته است. 





۳۳ الکامل فراثار یخ 


آنگاه جاح با سپاهیان جزیره روانه گشت تا به‌نباج رسید و در 
اینجا اوس بن خزيمةً هجیمی در میان بنی عمرو بر ایشان تاخت و 
هدیل و عقه را به اسیری گرفت. آنگاه بر این همداستان شدند که 
اوس اسیران سجاح را آزاد سازد و کسی بر مس‌زمین اوس و همراهان 
وی نناژد. 

سپس سجاح با سپاهیان خود روانه کشت و آهنگت یمامه کرد و 
گفت: یمامه را دریابید. در آنجا چون کبوتران بال گشایید و سروه 
سازید که با چنگی بر نده رو به رو گ‌دید و پس از آن هیچ نکو هشی 
نیا بید. او رو به سوی بنی‌حنیفه آدره و گزارش این کار به مسیلمه 
رسید و ترسید که اگر بدان ژن پرداژد» تمامه و شرحبیل بن حسنه 
و قبیله‌های پیر‌امون ایشان پر حچر پعنی یمامه چنگت انداز ند. از 
این‌رو» برای آن زن ارمفانی فی‌ستاد و پيك و پیام به نزد وی روانه 
گرد و از وی برای خود امان خواست. زن او را امان بخشید. او با 
چپل مرد از بنی‌حنيشه به نزد آن زن رفت. مسیلمه گفت: برای ما 
نیمی از روی زمین باشد و برای قریش نیز نیمی از آن می‌بود. اگر 
په‌دادگری تن می‌داد ند. خدا نیمه‌ای را که قریش پر گردانده است» 
به تو ارزانی داشته است. 

از میان آیین‌هایی که وی برنباد. یکی اين بود کسه هر کس را 
پسری می‌زاد. از نزدیکی با ز نان خودداری می‌کرد تا آن پسسر بمیرد؛ 
آنگاه به آهنگت دار! شدن فرزند کام بر‌می گرفت تا پسری یابد و 
دیگر دست از گایش بردارد. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه مسیلمه از آن زن دژگزین گشت 
که زن به او گفت: فرود آی. مسیلمه گفت: یار ان خود را دور ساز. 
آن زن چنان کرد. او برای زن سراپرده‌ای بی‌افراشت و آن‌را خوشبوی 
ساخت تا زن از آن بوی خوش س‌مست گردد و خواستار هم‌خوایکی 
شود. مسیلمه با او گرد آمد. زن پرسید: پروردگارت به تو چه وحی 
کرد؟ مسیلمه گفت: «آیا ندیدی چه کار کرد پروردگارت با آبستنان؟ 
بیرون آورد از درون‌شان زاده‌ای دوان» از میان پردة جگرگاهی تا 
دامن زهدان». زن گفت: دیگر چه وحی کرد؟ مسیلمه گفت: «خدا 


رویداد‌های سال بازده هجری ۳ 


زنان را آفرید با کس‌های تنگت» مردان دا برای ایشان شو هر‌انی با 
فر هنت , بتپانی در ایشان خدنگت» بیرون کشانی با چمپره‌ای بیب 
آژنگت» آنگه بزایند نوباوگانی زرنگت». زن گفت: گواهی می‌دهم 
که تو پیامبری. مسیلمه گفت: آیا خواهی که تو را به زنی گیرم و به 
یاری مردم خودم و خودت‌هرب را بخوریم و بچرانیم؟ زن گفت: آری. 


مسیلمه گفت 
آلا تویی الی التی كت فقد هیّی لك المضبم 
قان شنت قشی البیت و شنت قفی اعد غ 
و ان نت سلقتالی و ان نت علي آریغ 
و ان شنت بل کینه و ان شحت بسه اجمم 


یعنی: : هان برخیز تا گایشی کنیم که بستر برایت بگسشی ده ام . 
اگر خواهی در خائه باشد و اگر خواهی در پستوی آن باشد. اگس 
خواهی بر پشت بخوابانمت و اگر خواهی چپار دست‌وپا بنشانمت. 
اگی خواهی دو سوم آن را در تو سپوزانم و اگی خواهی همه‌اش ر!. 


زن گفت: بلکه همه‌اش را که پراکندگی را بپتر فراهم آورد. 
مسیلمه گفت: به من نیز چنین وحی رسیده است. زن سه روز در نزد 
وی ماند و سپس به سوی مردم خود باز گشت. گفتند: راز بگشای که 
چه فیاز آوردی؟ گفت: بر درستی و راستی بسود و من از او پیروی 
گردم و او را به‌شوهری بر‌گزیدم. گفتند: به کابین تو را چیزی داد؟ 
ژن گفت: نه. گفتند: بازگرد و از وی کابین بخواه. زن باز گشت. 
چون مسیلمه او را دید, در دژ استوار ببست و گفت: از من چه می- 
خواهی؟ زن گفت: کابین. مسیلمه گفت: چاووش تو کیست؟ زن‌ گفت: 
شببٍ بن ربعی ریاحی. مسیلمه آن چاووش را فراخواند و گفت: در 
میان یارانت فریاد برآور که پیامبر خضدا مسیلمه. دو نساز را از 
تماژ های محمد از شمسا بر‌داشت: نماژ باسداد و نماز خفتن. ژن با 
هم‌اهان خود باژ کشت که اینان دار میان‌شان بودند ؛ : مُطاردین حاچب 
و عس‌وین آهتم و غیلان بن خرشه و شبث بن رِبمی ریاجي. عطار د 
پن حاجب سی و ۵ ؛ 





۱۳۳۸ الکامل فی‌التار مخ 


امسث تبیِغتّا نی تطوف با و اصْبَحَْ انبيَامٌ الا رت 


بعنی: : پیامبر ما ماده‌ای است که بر گرد وی همی چرخیم و پیا 
دیگی مردمان پیامبری نی است. 


مسیلمه با وی بر این پایه آشتی کرد که غلات یمامه دا به وی 
دهد. يك سال نیمی از آن دا خود بستاند و يكك سال دیگر کسان در 
نزد او بگمارد که نیم دیگر را پستانند. او نیمی از غلات را گرفت و 
به جزیره باز گشت و مذیل و زیاد و عقه را در نزد او گمارد که نیم 
دیگ پستانند و به او رسانند. در این کار بودند که تاگاه خالد ین 
ولید مانند شاهین بر سر ایشان تأخت و همه را مانند خس و خاشاك 

سجاح همچنان در میان تغلب بود تا معاویه در «سال همگان» 
ایشان را از آنجا کوج داد. او با ایشان فراز آمد و اسلام وی و اسلام 
ایشان به نیکویی گرایید. سجاح به بصره کوچید و در آنجا در گذشت 
و سَمْرَّة بن جندب بر وی نماز خواند. این سمره فی‌ماندار بصره از 
سوی مماویه بود و اين پیش از آن بود که عبیدالله‌بن زیاد از خراسان 
فراز آید و فرمانداری بمسه را به‌دست گیرد. 

برخی گویند: چون مسیلمه کشته شد. سجاح به سوی دایی‌های 
خویش از تغلب در جزیره رفت و در نزد ایشان در گذشت و هیچ نام 
و نشانی از او شنیده نشد. 


سر گذشت مالك بن تویره 

چون سجاح به جزیره باژآمد» مالك بن نویره پشیمان گشت و در 
کار خود سر‌گردان شد و از آن انديشه روی بر تافت. و کیم وسماعه 
زشتی کار خود را دریافتند و به نیکی به‌اسلام بازآمدند و گردنب 
فر‌ازی تکردند و صد‌قات را بیرون آوردند و با آن به پیشواز خالد 
رقتند. خالد از کار فزاره و غطفان و اسد و طی بیرداخت و رو به 
سوی بطاح آورد. در آنجا مالك بن نویره بود که در کار خود ف‌ومانده 
بود. انصار از هم‌اهی خالد واپس کشیدند و گفتند: سفارش 


رو ندادهای سال باژدهم هجری ۱۳۹۵ 


جانشین پیامس چنین نبود که اگر از بزاحه بپردازيم. در جایسی 
ماندگار گردیم تا خوه یرای ما بنویسد و فرمان خویش به ما رساند. 
خالد گفت: به‌من سفارش کرده است‌که راه خود را د تبال‌کنم . رما نده 
منم. اگر نیز نبشته‌ای نمی‌آمد و آنچه را من فرصتی می‌شناختم که با 
آگاه کردن وی از دست می‌رفت» آگاهش نمی‌ساختم. چنین است نیز 
اگر گرفتار کاری گرديم که در بارة آن از وی‌سفارشی نباشد» بپترین 
چاره‌ای را که باید بیندیشم. واپس نيفکنيم و کار کر‌دن بر پایة آن 
را رها تسازیم. من با همساهان خویش آهنکت مالك دارم و ایشان را 
به‌زور به‌کاری واندارم. خالد روانه شد و انصار پشیمان شد ند و 
گفتند: اگی اینان را خیری رسد» شما از آن بی بپره ما نیدو اگر گز ند 
یا بند» مس‌دم از شما پس هیز ند و شما را کناهکار شناسند. آثان بدز 
پیو ستند . 

آنگاه روانه شد تا به بطاح رسید ولی در آنجا کسی نیافت. مالت 
بن نویره ایشان را پر اکنده ساخته بود و از گرد آمدن بازداشته بود. 
او گفثه بود: ای بنی‌یر بو عء ما دا بدین کار خواندند و ما درنگی 
ورزیدیم و رستگار نشدیم. من نيك درنگر‌یستم و دیدم که این کار 
یی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رام ایشان می‌گردد و مردم بر این کار 
سوار نیستند. بپر‌هیزید از دشمتی با مردمی که به خودی خود 
درون بطاح درآمد» سپاهیان دا به هر کران کسیل کرد و فرمود که 
فر اخوان اسلام دردهند و هو‌کس را که آن را پاسخ نگوید» به نزد وی 
آور ند و اگی سس ب‌تاید» گردنش بز‌نند. ابوپکی به ایشان سفارش 
کرده بود که چون به جایگاهی درآیند» از آن هر‌اسی به دل راه ندهند 
و اذان گویند. چون مردم هم‌آواز شوند و اذان دهند, دست از ایشان 
بدارند. اگ اذان نگویند» ایشان را بکشید و چپاول کنید. ار 
فراخوان اسلام را پاسخ گسویند. از ایشان زکات بخواهید کسه اگر 
بپر داز ند» از ایشان بپذیرید و اگر سر بر‌تابند» کشتارشان کنید. 

گوید: سواران» مالك بن نویسره را با تنی چند از بنی‌تعلبة بن 
پر پوع به نزد وی آوردند. لشکریان کسیل کشته درباره ایشان به 
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اختلاف سخن گفتند. در میان گوامان کسانی بودند که گفتند که 
!یشان اذان و اقامه گفته‌اند و نماز خوانده‌اند. چون در بارة ایشان 
به‌اختلاف سخن رائدند» خالد فرمان داد که ایشان د! ز ندانی کنند و 
آن شب چنان مسد یود که هیچ کس و چیزی تاب آن را نداشت . خالد 
آو اژزدهنده‌ای را فر‌مود که آواژ دهد : «ادْقعُوا آسر اکُم». این گفتار در 
عربی روان چنین معنی می‌دهد که «اسیران خود را گرم کنید». در 
زبان کنانه چنین معنی می‌داد که «اسیران خود را بکشید» . ص‌دم مان 
بردند که او کشتن را خواسته است ولی اد جز گرم کردن را نخو استه 
بود. از این‌رو ایشان را کشتند و مالك را ضرّار بن ازور کشت. 
خالد فریاه و فغان و شیون و زاری شنید و چون بیرون آمد. دید که 
ایشان کار را یکسره گردها| ند . گفت: چون خدا کاری را بخواهد» آن 
را به پایان رساند. خالد [ همان شب] ام تمیم زن مالك را به‌همسری 
خویش درآورد"۱. عمس به ابویکر گفت: شمشیر خالد به ناروا سی 
بریده است. عم در این زمینه پافشاری بسیار کرد و ابوبکر گفت: 
خفه شو ای عمر! رای زد و لفزش کرد. زبان از خالد برداد که من 
شمشیری را که خدا بی ناباوران کشیده است» در نیام ثمی کتم . او 
خونببای مالك را پرداخت و به خالد نامه نوشت که به نزد وی باز 
آید. خالد باژ آمد. او به درون مز‌گت درآمد و بر وی قبایی بود و بر 
دستار خویش چندین تس تشانده بود. عمر برخاست و آن تیر‌ما از 
دستار وی بیرون کشید و درهم شکست و گفت: مرد مسلماتی را 
کشتی و آنگاه بر ز نش جستی. به خدا سو گند که با سنگت‌های خودت 
سنگسارت کنم! خالد با وی سخنی نمی گفت زیرا می‌پنداشت ابو یکی 
نیز چنان رایی دارد. او بر ابوبکر درآمد و گزارش بسه وی داد و 


۶ این بپانه را که گزارشگران آورده‌اند ه این‌اثیر به‌تاچار از ايشان بازگو 
کرده است» س‌پوش‌گذاری نابخردانه‌ای بر بز‌هکاری خالدین ولید است. داست این 
است که مالك‌بن نویرء فدای پشتیبانی از امامامیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
و ستیز با دارودسته ابویکر - عمن گشت. اینکه «گرم گنید» را «بکشید» شنید ند 
هنگامی درست می‌آبد که خالد از روی نابه‌کاری ژزن زیبای بالك را همان شب در 
آغوش نمی‌فشرد و کام از دی نمی‌گرفت. خیمه‌شب‌بازی زشتی بود با توجیمبی زشت‌ش. 
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پوزش‌خواست. ابو بکر پوزش او پذیرفت و از اودر‌گذشت ولی‌در بارة 
زناشویی زشتی که با آن زن کرده بود و عربان آن را بسه روزگار 
چنگت نکو هیده می‌شمردند» به‌سختی سرز نش کردل". خالد بیرون آمد 
و عمس تشسته بود. پس گفت: به نزد من آی ای پسس ام سَلْمَه. عس 
دا نست که ابو پکر از او خر‌سند شده است. از این‌رو با او سخن نگفت. 

برخی گویند: چون مسلمانان مالك و یارانش دا شبانه فرو - 
گر‌فتند. چنگت‌افزار بر‌داشتند و گفتند: ما مسلمانانیم. پاران مالك 
پاسخ‌دادند: ما نیز مسلمانانیم. گفتند:جنگت‌افزار بر زمین گذارید. 
ایشان جنگ‌افزار بر زمین گذاشتند و سپس نماز خواندند. او از 
کشتن وی چنین پوزش می‌خواست که مالك به وی گفته بود: در باره 
سرور تان [شاید پیامبر] جز این گمانی ندارم که چنین و چنان‌گفت. 
مالك به خالد گفته بود: آیا او را سرور خود نمی‌شماری؟ آنگاه گردن 
او را زد. 

پس از آن متمم ین نویه پس ابوپکس درآمد و خواستار ضون 
برادرش گر‌دید و از او خواست. که آسس ان‌شان را به ایشان باز- 
گر‌داند. ابویکر فر‌مود که اسیران را آزاد گی‌دند و خونیمپای ماللی را 
از گنچ‌خانه بپرداختند. چون این متمم بر عم درآمد» عمی به وی 
گفت: کار اندوه پی مرگ بر‌ادرت به کجا کشیده است؟ گفت: یت 
سا بر او گر‌یستم چندان که چشم نابينايم از چشم بينایم یباری 
خواست. هر بار که آتشی دیدم. چنان آتش گرفتم که خواستی جان از 
پیکرم برفتی زیرا او همواره آتش را تا بامداد فروزان می‌داشت 
مبادا میببمانی فرارسد و جایاو دا پیدا نکند. عس گفت: او را برای 
من بستای. متمم گفت: در شب‌های سرد زمستان روپوشی پیش باز 
بر شانه می‌افکند ۳ نیزه‌ای یلند بی‌مبی گر فت و پس (سپی سر کش سوار 
می‌شد و شتری گر‌انبار از توشه را می‌راند و در دو سوی خویش دو 
مشكت انباشته از آپ آب‌افشان می‌آو یخت و تا بامداد راه مبی‌ر فت [ که 
هر خسته يا مانده‌ای را با آغسوش باز پذیر! گردد]. چون بامداد 

۷ عبارت متن: و عَقَهٌ فی‌الویج الذی کانت علیه المرب من کراهة ایام 
الحرب (۹...). 
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پن‌می‌دمید » با چپر ه‌ای افر و خته به‌سان پارةٌ ماهي فر امی‌ر سید. تهمس 
گفت: اندگی از آنچه در سوگت وی سردده‌ای برای من بر‌خوان. او 
چکامه‌ای بر‌خواند که این بیت‌هاً در آن کنجانده بود؛ 


و که گندتاني جدیمة حقبا ن لشر حقی یل ن یقصدعا 


زاس 


ما تتّفتا کائی و مالک لول آجیتاع لم تبث یله معا 

یعنی؛ من و مالك دو هم‌نشین جذیمه را می‌مانستيم و روزگاری 
دراز با همدگر بودیم چنان که گفته می‌شد: هر‌گز این دو از یکدیگی 
جدا نگر‌دند. چون پراکنده شدیم » گویی با آن‌همه سالیانی که در کنار 
هم بودیم» حتی يك شب را باهم سپری نکرده بودیم۷ 


عم گفت: اگر شمر سرودن می‌دانستم» برادرم زید را چنین 
می‌ستودم. متمم گفت : ای امیر مومتان» برابی نباشند. اگیر می‌گی 
برادرم به‌سان مرکث یرادر تو می‌بود» بر او نمی گر‌یستم. عم گفت: 
هیچ کس نیکوتر از تو مرا در مرگت برادر دلداری نداده است ت۳۹ 

هم در این رویداد» ولید و ابوعبیده پسران غمارة بسن ولید 
(برادرزادگان خالد) کشته شدند. این دو دا با پیامبر خدا (ص) 
صحيتی بو۵. 


مسیلمه و مردم یمامه 


در گذشته یاد کرديم که مسیلمه به نزد پیامبر (ص) آمد. چون 
پيامبر (ص) در گذشت و ابوبکر لشکر ها به‌جنگت دین‌زدایان فر‌ستاد» 
عکرمة بن ابی‌جل را با سپاهی به سوی, مسیلمه گسیل کرد و شرحبیل 
بن حسنه را به دنبال وی روانه ساخت. عکرمه شتاب کرد تا آوازه 
نیکوی پیر وزی بپره وی گردد. با ایشان کارزار کرد که او را درهم 
گو فتند . چون شس‌حبیل این گزارش را شنید». بر گذر گاه ماند کار 

۸ م«هم‌نشینان جذیمه»: در فرهنگ توده‌ای عرب آوازه‌ای بلند دارند که 
داستان ایشان در جلد دوم این کتاب گذشته است. 


٩‏ باز جای سپاس دارد که در این سر گذشت خونین» امیرالمومنین عمر رضی- 
الله عنه جایگاهی شرافتمندانه بر‌گرفت. 
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گشت. عکرمه گزارش این رویداد دا برای ابوبکر نوشت. ابو بکر 
بدو نوشت: تو را نبینم و تو مرا نبینی. مبادا بر گسردی و مردم را 
سست و آشفته سازی. به سوی خذیفه و عزفجه برو و با مردم عُمان و 
مه پیکار کن. آنگاه با سپاهیانت پرو و میدم را بیازمای‌تا با سپاجر 
ن یه در یمن و حضیموت دیداد کن: سپس بسرای شخب 
شت‌ که در نگ ورژد تا خالد فراز آید.چون‌از کار مسیلمه بپر‌داز ند 
تو به عمروین عاص پیوندی و او را در نبرد با قضاعه پاری کنی. 
چون خالد از بطاح باز گشت. به نزد ابویکر شد و از او پوزش 
خواست. ابوبکی پوزش او را پذیرفت و از او درگذشت و مپاجران 
و اتصار را همراه او ساخت و او دا به سوی مسیلمه کسیل داشت. 
فی‌ماندهی اتصار به دست ثابت بن قیس بن قاس بوذ و فرماندهی 
مسپاجران په دست زید ین خطاب و ابوحذیثه. خالد در بطاح ماند و 
فر‌ارسیدن یرو های یاریگ را بیوسید. چون یدو رسید‌ند. آهنگت 
یمامه کرد و بنی‌حنیفه در این منگام سخت انبوه بودند و شمارشان به 
چپل هزار مد جنگی برمی‌آمد. شرحبیل بن حسنه شتاب کرد و در 
جنگت با مسیلمه بر خالد پیشی گرفت و سر‌کوب کشت. خالد او را 
نکوهش کرد. ابویکر» ملیط را به یاری خالد فررستاه تا پشتوانة او 
باشد و دشمنان نتوانند از پشت بر او بتازند. ابویکی همواره میب 
گفت: من چنگاوران بدر را به‌فررماندهی بر نمی‌گمارم بلکه ایشان را 
آزاد می‌گذارم تا با کردارهای نیکوی خویش به دیدار خدا بشتاپند 
زیرا خدا با ایشانو با شایستگان» بیش‌از آنکه پیروز گرداند. گز ند 
را می‌راند. عس ایشان را بر سپاه و جن آن فرماندهی و فرمانروایی 
می بخشید. 5 , ۳5 
همراه مسیلمه نبار یا رجال بن عنفوه بود. او به سوی پیامپر 
(ص) کوچیده بوذ و قرآن خوانده آموزش های دینی فراگرفته یود, 
پیامبر او را به سان آموزکار مردم پمامه کسیل کرده بود تا کار بر 
مسیلمه تنکث و آشفته سازد. ولی گزند او بر بنی‌حنیفه بیش‌از گز ند 
مسیلمه بود. گواهی داد که محمد (ص) گفته است: مسیلمه با او در 
پیامبری انباز است. مردم گفتار او را راست شمردند و سخن او را 
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پذیر فتند. مسیلمه در کار ها با اد رایز نی می‌کرد و رای او را به‌کار 
می‌برد. عبدالله بن نواجه برای وی اذان می‌گفت و جر بسن غمَیی 
اقامه. حجیر در اقامةٌ خود می‌گفت: کواهی می‌دهم که مسیلمه میت 
پندارد پیامبر خداست. »سیلمه به‌او گشت: روشن سخن بگوی. گفتار 
پوشیده را هوده‌ای تیست. او نخستین کس بود که چنین گفت. 

از میان کفتار مایی که به‌سان وحی آورد این بود: «ای غوك غوكث 
زاد خاکستری چون پل آداز برآور و سرود فروهل» بالای تو در آپ 
است و پایین در گل تا دل. نه نوشنده را کسویی واگسل و نه آپ را 
آمیزی با گل». نیز گفت: «سوگند به ثوآفی‌ینان همان پبرزیگر ان» 
کشت را درو کنندگان» کنسدم را اقشانندگکان» سپس آن را آره 
ساز ندگان» آرد را نان پن‌ندگان» پاز نان را ترید آورندگان. با پیه 
و روغن آمیز ندگان» آن دا در دهان لنبانندگان» بس‌تری یافتید پر 
دامداران: بر‌تری بر شما نيافتند شبی نشینان. آب دهان فرو برید» 
مانده را دست گیرید» و ستمکار را دشمن بدارید». زنی به نزد وی 
آمد و گنت :خ‌مابتان ما فروخشکیدهاند و چاه‌های‌مان کم بند. مانند 
محمد (ص) خدای را بخوان که خرماین‌ها س‌سبن گرداند و چاه‌های- 
مان پر آب سازد. محمد(ص) آن کار برای مردم هزمان کرد؛ تو بر ای 
ما پکن. او دربارهٌ این کار از رایزن دینی خویش نار پررسش کرد 
و او گزارش داد که پیابر (ص)» خدا را برای ایشان بضواند و 
مشتی از آب چاه ایشان بر‌گرفت و دردهان پاك خود چر‌خاند و سپس 
به درون چاه افشاند. آب بر‌جوشید و همه خرمابنان سیر اپ شدند و 
از خشکیدن رمیدند و در بیخ هر خرمابتی نپالی کوتاه و جوانه‌زده 
با شکوفه‌های خرما سر بر‌آورد. مسیلمه نیز چنان کرد و در پی آن آب 
چاه فر‌و خشکید و خرماین از بي‌آبی پل مس ده گشت. این کار پس از 
تا پودی وی آشکار شد. 

باز تتّار به او گفت: مانند محمد دست پر سر و روی فرز ندان 
بنی حنیفه کش. او چنان کرد و دست خود بر سر و روی نوباوگان 
سود و نان جوید و در دهان ایشان گذاشت. هر کودگی را که دست بر 
سر سود » کچل گشت و هر کد ام را نان در دهان گذد‌اشت» زبان به تلتل 
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افتاد". این کار نیز پس از مر گیگ او آشکار گشت 

نیز مر‌دی به‌نام طلحهُ نمری به نزد او آمد و پر‌سید که مرا کار 
چون است. مسیلمه گفت: مردی در تاریکی به نزد تو می‌آید. طلحه 
گفت: گراهی می‌دهم که تو دروغگویی و محمد راستگوست. ولی 
دروعگوی ربیعه در نزد ما دوست داشته‌تر از راستگوی مضس است. 
او در نبرد عَقَّبّاء به سان مردی ناباور همراه مسیلمه کشته شد. 

چون به مسیلمه گزارش رسید که خالد نزديك شده است. سپاه 
خود را در عقرباء گرد آدرد و مردم به سوی او بیرون آمد ند و مَجَاعَة 
بن مَیّازه با لشکر خویش, بیرون آمد تا خونی‌را که بنی‌عاس از کسان 
او ريخته بودند» خواهان گردد. مسلمانان وی و پارانش را گرفتند. 
خالد ایشان را کشت و او را به پاس پایگاه بلندی که در میان بنی 
حنیشه داشت» زنده گذاشت. اینان, میان چپل تا شصت تن بودند. 

مسیلمه دارایی‌ها دا پشت سر خود بداشت. شرحبیل پسر مسیلمه 
گفت: ای فرز ندان حنیفه» پیکار کنید که ام‌وز روز می‌دانگی است. 
اک شکست خوردید» زنان‌تان را به‌اسیری گیر ند و بی‌آیین زناشویی 
به‌زیر خویش درآور ند. از پایگاه پلند خود پدافند کنید و زنان‌تان 
را پاس بدارید. جنک به سختی ه‌چه بیش‌تر در عقر باء در گرفت. 
پرچم سپاهیان سپاجر در دست سالم بسردةٌ ابوحذیفه بود. پیش تس 
عید‌الله بن حقص بن غانم آن را په دست داشت. او کشته شد. به‌وی 
گفتند: بر ما از خویشتن اندك هراسی داری! گفت: زشتا بر دار ند 
قیس ین شماس بود و عر بان در زیر درفش‌های خود بودند. مردم با 
همدگ دیدار کر‌دند. نخستین کس که با مسلمانان دیدار کرد. تما 
یمنی رال بن عنفوه بود که دردم کشته شد. زیسد بن خطاب او را 
کشت. جنک به‌سختی گرایید. مسلمانان‌هی‌گز چنین‌جنگی‌را نیازموده 
بودند. مسلمانان شکست خوردند و بنی‌حنیفه به‌پیش تاختند و خود 
وا یه خالد و محاعه رساندند» خالد از خرگاه خویش واپس رانده شد 
و سپاهیان مسیلمه به‌سوی مجاعه شتافتند که در نزد زن خالد بود و 


۰ تلتل کردن: سین را تاء گفتن. 
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خالد خود وی را بدو سپرده بود. خواستند او را بکشند که مجاعه 
ایشان را از اين کار بازداشت و گنت: من پشتوانة او هستم. او را 
به خو د واگذاشتند. گفت: مردان را ف رو کسید . آنان خرگاه را از 
هم دریدند. آنگاه مسلمانان همدگر را آواز دادند. ثابت. بن قیس 
گفت: ای مسلمانان» زشتا روانی که با آن خو گرفته‌اید! خدایا من به 
تو از آنچه اینان (یمامیان) می‌کنند» بیزاری می‌جویم و از آنچه‌اینان 
(مسلمانان) می کنند» پوزرش می‌خواهم . آنگاه جنکید تا ساغرپانیازی 
نوشید. 

زید بن خطاب گفت: پس از این مردان» س‌گردانی به خود راه 
ندهیم. به‌خدا سوگند که اسر‌وز به هیچ روی سخن نخواهم گفت تا 
ایشان را شکست دهیم یا کشته شوم و با حجت استوار خویش با خدا 
سخن گویم. ای‌س‌دم , چشمان‌فرو خوابانید و بر دندان‌ها فقشار آورید. 
دشمنان را بز نید و به‌پیش تازید. ابوحذیفه گفت: قرآن را با کار و 

شش بیارایید. خالد یا مردمان کوشید تا دشمنان دا به‌دورتر جایی 
که در آن بودند. واپس راند. پیکار سخت شد و بنی‌حذیفه همد گر 
را پر جنکت برآغالیدند و به‌سختی نبرد کردند. در این روز گاهی 
جنکت به سود مسلمانان بوه و گاهی به سود ناباوران. سالم و ابو 
حذیفه و زید بن خطاب و گروهی دیگر از دار ندگان بینش کشته 
شد ند. چون خالد دید که مردم چنانند, آواز درداد: ای مردم» از 
یکد‌یگ جدا شوید تا بدانیم هر گروه و دسته‌ای چه‌گو نه می‌جنگند و 
از کجا پر ما آسیب‌می‌رسد. مردم‌از همد‌گرجدا گشتند. بیا بان نشینان 
از مسپاجر ان و انصار دوری گز ید ه بودند و اینان از آنان. ون از 
یکد گر جدا شدند. به همدگر گفتند: امرون گریختن مایهُ شرمساری 
باشد. هر‌گزن روزی دشوارتر از آن روز دیده نشد. کس ندانست که 
تا کدام سپاه از آن دیگری گستاخ‌تر بود یا آسیب بیش تری دید چجسز 
اينکه مسپاجران و انصبار بیش از بیابان‌نشینان کشته دادند. 

مسیلمه استوار ایستادگی کرد و از این‌رو آسیای مر کت پر 
پیر‌امون او چرخیدن گرفت. خالد دانست که جز با کشتن مسیلمه کار 
آزر ام نگیرد. بنی حنیقه به کشتگان پسیار خویش پروایی ندادند. 
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آنگاه خالد به مان آوردگاه آمد و شمار مسلمانان سر داد. شعار 
ایشان این بود: آی مسد! هر کس به‌رزم وی بیرون آمد» خالد او را 
پسن خات نا بودی افکند. آسیای مسلمانان به چ خیدن درآمد. خالد 
مسیلمه را فراخواند و او پاسخ گفت. وی به او چند چیز را از آنبا 
که می‌خواست و آرزو می‌کرد» پیشنباد کرد. چون‌سیلمه می‌خواست 
پاسخ گوید» روی برمی‌گرداند و با دیو خود رایز نی می‌کرد و دیو او 
را از پذیرفتن آنبا بازمی‌داشت. يك بار روی بر گرداند و خالد سس 
در پی وی گذاشت و او را خسته کرد و به ستوه آورد. او رو به گریز 
ناد و یاراتش از جای نشد ند. خالد در میان مردم فسریاد کشید و 
اینان بر آثان چیره کشتند. پاران مسیلمه را شکست. فرو گرفت. به 
وی گفعند: کو آن نویدها که به ما می‌دادی؟ گفت: از پایگاه و زن و 
فرز ند خویش پدافند کنید. محکم آواز درداد: ای بنی‌حذیفه» به‌سوی 
با غشتابید» به‌سوی‌با غشتابید! آنان به‌درون‌آن‌رفتندودرفر از کردند. 

بر اء بن ماللی برادر اسد بن مالك را خوی چنان بود که چون به 
جنگی حاضس می‌آمد. او را لرزه‌ای فرومی‌گرفت چنان‌که مردان بر 
وی می نشستند و او می‌شاشيد و آنگاه به سان گاو نی برمی‌خر وشید. 
این بار او را چنان افتاد. چون شاشید, بر‌خروشید و گفت: ای مردم» 
به سوی من آیید که من براء بن مالکم! زی من آیید. زی من آیید! او 
به‌سختی هرچه بیش‌تر پیکار کرد. چون‌بنی‌حذیقه به‌درون با غ رفتند, 
براء گفت: ای مسلمانان مرآ به درون با غ بی ایشان افکنید. گفتند: 
تکنیم. گفت: به خدا که باید با آن مرا بر ایشان افکنید. مردم او را 
[بی سپری نشاندند و با نیزه‌ها] بالا پردند تا بر زبر دیوار برآمد 
و خود را به درون باغ افکند و بر ایشان تازش آورد و در کنار در 
چنگید و آن را کشود که مسلمانان به درون رفتند و به سخشتی هس چه 
بیش‌تر با آنان پیکار ک‌دند. کشتگان از هر دو سوی به‌ویژه از 
بنی‌حذیفه» افزایش‌یافتند. همچنان گرم پیکار بودند تا مسیلمه‌کشته 
شد. در کشتن وی وحشی بردة چبَیر بن میم و مرردی از انصار انباز 
گشتند. وحشی زوین بر او افکند و انصاری او را با شمشیر خویش 
یزد. این عس گوید: مردی فر‌یاد کشید: مسیلمه را این بسرد؛ سیاه 
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کشت. پس از کشته شدن او بتی‌حذیفه شکست خوردند و رو به‌گریز 
شپادند . مي‌دم از هس سوی شمشس در میان ایشان گذ اشتند. گزارش 
کشته شدن مسیلمه به خالد دادند. او با مجاعه» سنگین از جنگتب 
افزار های آهنین» به پیش خرامید و از وی خواست که مسیلمه را بدو 
نماید. وی کشتکان را برای او بازسی‌جست و آشکار می‌ساخت تا یه 
محکم یمامه زسید که مردی خوشروی بود. گفت: این سور شماست؟ 
مجاعه گفت: نه. به خدا این بیس و گرامی‌تر از ادست؛ این نحکم 
یمامه است. آنگاه به درون با غ رفت و اينك مردکی دید زرد با بینی 
پخچید: به پیشانی چستیده‌ای. مجاعه گفت: گم شدءهٌ شما همین است 
که از گز ند او آسوده گشتید. خالد گفت: این همان بود که این آسیب 
گران بر شما فرود آورد. 

آن کس, که محکم يمامه را کشت عبدالررحمان ین ابی بک بود. بر 
او تیری گشاد کرد که در فرورفتگی زیی گلویش نشست و او را 
بکشت. وی در این هنگام برای مردم سخن می‌راند و ایشان را به 
چنگت برمی‌شوراند. مجاعه به خالد گفت: جز مردمان شتابزده به‌نزد 
تو نیامدهاند؛ دژها انباشته از مس‌دم است»ء پس بیا پس پاية آنچه در 
پشت سر دارم» با من آشتی کن. خالد بر پای؛ُ همه چیز با او آشتی 
کرد به‌جز مر‌دمان. به‌وی گفت: به‌نزد ایشان برو و با ایشان دایز نی 
کن. مجاعه به نزد ایشان رفت. در دژها به جز کودکان و زنان و پیر 
مردان کمپنسال و ناتوان کسی نبود. وی ایشان‌را جنگه‌افزار پوشاند 
و زنان‌را فر‌مود که موی‌های‌خود افشان کنند و برفراز بارو‌ها برآیند 
تا او به نزه ایشان باز گردد. او به‌نزد خالد باز کشت و گفت: آنچه 
را کرده‌ام استوار نساختند. خالد دید که دژها انباشته از مردم است 
و جنگ مسلمانان را ناتوان و خسته کرده است و دوری از فرز ند و 
ژزن به درازا کشیده است و چنگاوران می‌خواهند با پیروزی باز- 
گردند و نمي‌دانند چه روی خواهد نمود. از مپاجران و انصار از 
مردمان مدینه سیصد و شصت تن و از مپاجران بیرون مدینه‌سیصد 
مرد کشته شده بودند. ثابت بن قیس نیز کشته شد. مردی از بتب 
پرستان پای او را برید و ثابت پای بریده را برداشت و بر او افکند 
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و او را بکشت. از بتی‌حنیفه در عق باء هفت‌هزار تن کشته شد ند و 
در باغ هفت‌هزار و در هنگام پیگرد نزديك به آن. خالد يا وی بر پایة 
زر و سیم و جنگت‌افزار و نیمی ازاسیران پیمان آشتی, بست. برخی 
گویند: بر يك چمپارم اسیران آشتی کرد. 

چون دژها گشوده شد‌ند, دیدند که جز کودکان و زنان و سالب 
خوردگان ناتوان کسی در آنپا نیست. خالد به مجاعه گفت: دریغ‌از 
توء مرا فریفتی! مجاعه گفت: اینان می‌دمان منند و من جز این کاری 
نتوانستم کرد. 

نامةا بویکر به‌خالد رسید که فی‌مان‌می‌داد هر پسس جو ان رسیده‌ای 
را بکشد ولی او با ایشان آشتی کرده بود و همان را به‌کار برد و راه 
پیمان‌شکنی نپیمود. چون باز گشتند» عمس به پسرش عبدالله گفت: 
چرا تو پیش از برادرم زید نابود نگشتی؟ (زید با ایشان بود و کشته 
شده بود). زید کشته شد و تو زنده‌ای! چرآروی از من پنبان نمی 
سازی؟ عبدالله گفت: او از خدا جانبازی را خواست که بدو ارزانی 
داشت و من خواستار شدم ولی بر آن دست نیافتم. 


دیگر رویدادها 


دراین سال پس از جنگث یمامه, ابوبکر فرمان گردآوری قرآن 
گ‌امی را بیرون داد زیرا دید که بسیاری از یاران پیامبر [از ب 
دا نندگان قرآن] کشته شده‌اند. خواسته‌اش این بود که قرآن از یادها 
زدوده نگردد. گزارش این کار در سال سیام/ ۶۵۱م خواهد آمد. 


از میان یاران پيامیی که در جنگث یمامه بسه سان جانباز کشته 
شد ند, اینان بودند: عباد بن بشر اتصاری از جنگاوران بدر و جز 
آن. عَبّاد بن حارث انصاری از جنگاوران احد» عُمّیر بن اوس بن 
عتيك انصاری از چنگاوران احد, عاس بن ثابت بن سَلْمَة انصاری. 
عمارة بن حزم انصاری براتر عمرو بن حزم انصاری از جنگاوران 
پدر. علی بن عبیدالله بن حارث از بتی‌عاس بن لوی از یاران پیامبر 
گرامی» عایذ بن ماعص انصاری (که برخی گویند در نبرد چاه معو نه 
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کشته شد). فَرَوّة بن نعمان که برخی گویند پسر حارث بسن نعمان 
انصاری بود و از چنگاوراناحد و جنگت‌های پس‌از آن شمرده می‌شد» 
قیس بن حارث پن عدی انصاری عموی براوین عازب‌که برخی گویند 
به روز احد جان باخت» سمد بسن جَتّاز انصاری از جنگاوران احد. 
ابوْجاَة انصاری از جنگاوران بدر که برخی گویند پس از آن ز نده 
ماند و در کنار علی علیه‌السلام در صفین پیکار کرد (و خدا داناتر 
است)» سلمة بن مسعود بن ستان انصاری» سایپ بن عشمان ین مظمون 
جمَحی از کوچندگان به حبشه و از رزمندگان بدرء سایب ین عَوّام 
پرادر پدر و مادری زبیر بن عوام» طقیل پن عمرو کوسی از پیکار 
مندان خیبس» زرارة بن قیس انصاری از یاران پیامبر گر امی. مالك 
بن عسو شلمی هم‌پیمان بتی‌عبد شمس از جنگاوران بدرء مالك بن 
ام سلمی از رزمندگان بدرء مالك بن عغوس بسن عتيك انصاری از 
پیکارمندان احد, معن بن عدی‌پن جد بلوی هم‌پیمان انصار از گوامان 
عقبه و پدر و جز آن» مسعمودبن سنان اسود هم‌پیمان بنی‌غانم از رزعب 
آوران احدء نعمان بن عَصر بن ربیع بلوی از جنگجویان بدر (که 
برخی گویند: به کسس عین و سکون صاد است و برخی که: به فتح هی 
دو)» صَفوّان و مالك پسران عمرو شلمی از بدریان» ضزار بن آژوّد 
اسدي همان که مالك بن نویره را به فررمان خالد بن ولید کشت» 
عبدالله بن حارث بن قیس بن عدی سپمی که برخی گویند پا بر ادرش 
سایب در طایف کشته شد, عبدالله بن مخرمة پن عبدالعزا عامری 
عامر‌قیس از پیکارمندان بدر و جز آن عبدالله بن عبد الله پن یی بن 
سلول از رزم‌آرایان بدر» عبدالله ب پن عتيكت انصاری کشند؛ خقیق 

پیکار جویان پذدل » شجاع ین ابی هب اسدی است یمه از پالکران 
بدر » هریم بن عبدالله مطلیی قررشی و بر ادرش جنادهء ولید بن عبد 
شمس ین مفيرة مخزومی پس عموی خالد. وَرَقّة بن ایاس بن عمرو 
انصاری از پر‌خاشخران بدر» پزید بن اوس هم‌پیمان بنی عبدالدار 
که به روز گشوده شدن مکه اسلام آورد» ابوحَبّة بن غزية انصاری از 
جنگتآزمایان احد, ابوعقیل بلوی هم‌پیسان انصار از بدریان» ابو 
قیس بن حارث بن قیس بسن عدی سپمی از کوچندگان به حبشه و 
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جنگجویان احد» و یزید بن ثابت برادر زید بن ثابت. 

واه تازه بدید] 

رال بن عنمُوّه: به رای فتحه‌دار و جیم با تشدید که برخی‌گویند 
با حای بی نقطه است. ولی گوینده رای نخست بیش‌ت ند. 

مساعه : با تشدید جیم. 

مُحکُم یمامه: پا حای بی‌نقطه و کاف با تشدید. 

سمد بن جَمّاز: با جیم و میم با تشدید که در پایان آن زای است. 
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چون جارود بن معلی عبدی بر پیامیر (ص) درآمد و آموزش‌های 
دینی فراگرفت, پیامبر او را به‌سوی مر‌دمش عبدالقیس فرستاد که 
همچنان در میان ایشان بود. پس‌از آنکه پیامبر (ص) در گذشت. منذر 
بن ساوی بیمار شد و اندکی پس از پیامس (ص) در گذشت. چون 
متذر ین ساوی در گذشت. مردم بحرین پس از او از دین اسلام رودی 
پر‌تافتند. بکریان بر دین‌زدایی‌خود پایدار ماندند و مردم عبدالقیس 
را چارود گرد آورد زیر! شنیده بود که ایشان کفته‌اند: اکر مبحمد 
پیامبی می‌بود» نمی‌م‌د. چون در نزد وی گرد آمدند» به ایشان گفت: 
آیا می‌دانید که به روزگاران گذشته نیز خدای را پیامیرانی بوده 
است؟ گفتند: آری. گفت: کجا رفتهاند؟ گفتند: در گذشته‌اند. گنت : 
محمد پیامبس خدا نیز مانند ایشان در گذشته است. من گواهی می‌دهم 
که خدایی‌جن خدا نیست. و محمد پیامبر خداست.ایشان اسلام آوردند 
و بر اسلام خود استوار ماند ند. پس از آن پاران منذر ایشان را در 
میان گر‌فتند تا علاء بن حضرمی ایشان را وار هاند. مس‌دم زر بیعه در 
بحر‌ین, بی دین‌زدایی همداستان شد ند و جاورد و پیروانش از ایشان 
وداپس, کشید ند و بن اسلام استوار ماندند و کفتند: پادشاهمی را به 
منذرین نعمان بن منذر بر‌می‌گردانيم. او را «خودپسند» می‌خواندند. 
چون اسلام آدرد» همی گفت: من خودیاختهام نه خودپستد. 

در این زمان خطم بن ضْبَیْعه برادر قیس بن تعلبه همراه بکر بن 
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وایل بیرون آمدند و به‌جن دین زدایان. کسانی که هنوز بت‌پرست 
پودند نیز گرد او را گرفتند و او روانه شد در قطیف و هُجّی فرود 
آمد . ایشان مردم «عَطه و ماندگاران آن از قبیلةً «رطّ» و «سیایجه» 
را نیز کمساه ساختند. او گروهی به نمایندگی خویش به دارین 
گسیل کرد و کسانی به‌جوائا فرستاد که‌مسلمانان را در میان گرفتند. 
در میان گرفتگی بسی ایشان فشار آورد. عبدالله بسن حَتّف درپارة 
دوستان خود که گی‌ستگی ایشان را کشته بود» چنین سرود: 
الا آنیغ آبابکس زشولا و فثیان المَديتة أجْمییتا 
نب[ کم رلی قوم کرام قضوو فی جوَائا ُخصریتا 
کان سمائَبُمٌ فی 1 فم شتا شیر یی التاظریتا 
توکلتاعلی القحمن انا جد‌تا التَصَ للنک وکلیتا 
یعنی: + مان به نزه |پویکی و همه چوانمردان مدیته پیکی کسیل 

دارید. به ایشان بگویید: آیا امید به‌ز نده ماندن می‌دمی گرامی دارید 
که همکی در جواثا فرو نشسته‌اند و دشمنان ایشان را در مان 
گر‌فته‌اند؟ گویا خون‌های‌شان در هر گذرگاهی. پرتو خورشید است 
که چشم بینندگان را خیره می‌سازد. ما کار خود را به خدای مپ‌بان 
واگذاشتیم زیرا دیدیم که پیروزی هم‌آغوش آن کسان می‌گردد که 
همٌکار های خود را به خدا واگذار ند. 


انکیزء اينکه علاء ین حضرمی ایشان دا وارهاند. این بود که 
ابویکر او دا به کارزار با دین‌زدایان بحرین گسیل داشته بود. چون 
به کنار پمامه ر سید » ثمامة بن تال حنفی با مسلمانان بنی‌حنیمه بو 
پیوستند. نیز قیس بن عاصم منقری بدو پیوست و بمهره‌ای را که او 
از بخش گردن صدقات پس از در گذشت پیا میس (ص) مبی یس ۵» ی یه 
وی چب‌ان کرد. همچنین» عمرو و آزادگان ایرانی و سمد ین تمیم و 
رپاپ با سپاهی به| ندازءٌ سپاهیان خودش, او دا همراهی کردند. او 
ایشان دا بر بیابان دهناء گذر داد و چون به میان آن رسید» فرود آمد 
و مردم را نیز فی‌مود که شبانه فرود آیند. در این هنگام اشتران‌شان 
یا بارهای خود رمیدند چنا ن‌که در نزد ایشان شتر يا آب یا توشه‌ای 
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نماند. آنان را چنان اتدوهی گرفت که اندازهٌ آن دا جن خدا نمی 
دانست. آنان به‌یکد‌یگ بر مر کث سفارش همی‌کردند و دل از ز ندگی 
به‌یکباره بر ید ند. علاءبن حضرمی ایشان‌را فراخواند که بر پیرامون 
او گرد آمدند. او گفت: این اندوه چیست که شما زا فراگرفته است؟ 
گفتند: چه جای نکو هش باشد که اگر تا فردا ز نده مانیم» خورشید به 
گرمی نگراید مگر که همگی نابود گشته باشیم. گفت: هرگز بر شما 
باکی نباشد که مسلمانانید و پیکار گر ان راه خدا؛ دل استوار دارید و 
شاه باشید که به خدا سوکند هر گز به خود واگذاشته نشوید. 

چون‌پگاه‌فر ارسید و نمان بامداد را خواندند»علاء خدا را بخواند 
و ایشان نیز خدای را بخواندند و در این هنگام آب از دور بای 
ایشان درخشیدن گرفت که به سوی آن شتافتند و نوشیدند و سر و تن 
بشستند. روز به نیمه تر‌سید که اشتران از هر کنار و گوشه فراب 
رسیدند و فروخوابیدند و ایشان اشتران را آب نوشاندند. ابوهریره 
در میان ایشان بود. چون از آنجا گذاشتند» به منجاب‌ین راشد گفت: 
تو چه اندازه از جایگاه آب آگاهی داری؟ گفت: بدان آشنایم . به او 
گفت : با من پاش تا جایگاه آب را نشانم دهی و مرا بر آن ره نمایی. 
گوید: بدان جایگاه باز کشتم و جز آیگیری خرد چیزی نیافتم. به‌وی 
گفتم: به خدا که اگر این آبگیر نمی‌بود» به تو می‌گفتم که اين همان 
جاست. من پیش از اين در اینجا آبی نیافته‌ام. اینك دیدم که مشکی 
خرد انباشته از آپ است. اپوهریره گفت:به خدا سو گند که این هسان 
جایگاه است. از این‌رو بازگشتم و تو را با خود بازگرداندم و مشك 
خرد خود را پر آب ساختم و پسر لبةٌ آبگیر گذاشتم و گفتم: اک 
بخشایشی از بخشایش‌ها باشد. آن را بازشناسی و اکس چشمه‌ای 
یاشد, آن را بدانی. اينك این بخشایشی از بخشایش‌هاست. و 
سپاس خدای را. 

آنگاه روانةٌ هجر گشتند. علاءین حضرمی کس به نسزد جارود 
فر‌ستاه و او را فرمود که بر سس خطم و نزدیکی‌های آن بر عبدالقیس 
فرود آید. او تیز با همر‌هان خود روانه گشتند تا در نزدیکی هجر 
فرود آمدند. بت‌پر‌ستان همکی پر پیرآمون حطم کرد آمدند به چز 
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مردم دارین که بر جای بماندند. مسلمانسان گرد علاء را گ‌فتند. 
مسلمانان و بت‌پی‌ستان هر دو بی پی‌امون خویش سنگی کند‌ند. از 
بامداد تا دیر گاه به پیکار با یکد یگ بیی‌ون می‌آمد ند و آنگاه به سنگر 
های خود بازمی گشتند. يك ماه دا چنین سپری ساختند. در این میان 
که بر این رفتار بودند» ناگاه آوای شکست یا فریاد جنکث شنید ند. 
علاء گفت : چه کسی می‌تواند به نزد ایشان رود و گسزارش بیاوره؟ 
عبدالله بن حذف گفت: من. او بیرون رفت تا به سنگر ایشان رسید 
و آنان او را دستگین کردند. مابر وی عجلی بود. او دمادم فس‌یاد 
می‌زد. آی آبجر! پس آبجّی بن بجّیر فراز آمد و او را بازشناخت و 
گفت: تو را چه رسیده است؟ عبدالله گفت: چرا پایسد من دستکیر 
شوم با اينکه در پیر‌امونم سپاهیانی از عجل و تمیم اللات و جز 
ایشانند؟ اپجر او را آزاد ساخت و به وی گفت: به خدا سو کند» مرا 
گمان بر آن است که تو خواهرزاده‌ای بسپار بد باشی که امشب نزد 
دایی‌های خویش آمده‌ای.عبدالله کفت: از این در گذر و مرا خوراکی 
رسان که از گی‌سنگی مردم. ابجر بای وی خوراك آورد که بخورد و 
آنگاه گفت: مرا توشه ده و ستوری ارزانی دار که بی آن سوار شوم. 
این سخنان پا مردی می گنت که مستی او را قرو گر‌فته بود. اپجر او 
را توشه داد و سوار بر اشتری کرد و از آنجا پیرون برد. عبدالله به 
میان سپاهیان اسلام آمد و به ایشان گزارش داد که آن مردم به سختی 
مستند. مسلمائان پن ایشان پس‌ون آمد نسد و چنان که می بایست » 
شمشیر در میان ایشان گذ‌اشتند. ناباوران گی‌يختند و چندین دسقه 
شد ند: سی‌گردان یا رهیده یا کشته پا اسیر. مسلمانان برآن لشکریان 
چیره گشتند و ميچ‌کس جن با جامه‌های تن خود رهایی نیافت. 
ابجر خود را وارهاند و خطم کشته شد. قیس بن عاصم او را 
کشت و این پس از آن بود که عفیف بن منذر تمیمی پای او را بریده 
بود. مسلمانان به چست و جوی ایشان برخاستتد و عفیف» منذر بن 
نعمان بن مندذر «ضودپسند» را به اسیری گرفت و او اسلام 
آورد. چون یامداد فرارسید؛ غنيمت‌ها را در مپان سپاهیان بخش کرد 
و کسانی را که آزمون جنکت را به‌خوبی سپری کرده پودند» چامه‌ها 
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په‌ارمفان بخشید. او به تمَامَة یبن آثال حنفی جامةٌ سیاه چپار گوشی 
بخشید که نشان‌هایی از آن آویزان بود. این جامه از آن حطم بوذ و 
او بدان می‌بالید. چون ثمامه پس از گشودن دارین باز کشت بنی- 
قیس بن ثعلبه وی را دید ند و گفتند: حطم را تو کشته‌ای! گفت: من 
او را نکشته‌ام بلکه این جامه را از میان غنيمت‌ها خریده‌ام. آنان بر 
او تاختند و خونش بریختند. 

آنگاه بيشينه کر یختگانآهنگت دارین کردند. آنان با کشتی بدا نجا 
رفتند. دیگران به سردم خود پیوستند. علاء بن حضرمی به استوارب 
ماندگان بر اسلام از بکی بن وایل همچون عتَیْبَة بن تَبّاس و مت بن 
حارثه و جز این دو نوشت و فرمان داد که در هس گذرگاهی برای 
گر یختگان و دین‌زدایان کمین کنند. آنان چنان کی‌دند و فر‌ستادگان- 
شان به نزد علاء بن حضی‌می فر ارسید‌ند و گزارش این کار بدادند. 
او فرمان داد که به دتبال وي روانه گردند. در این هنگام آن مردم زا 
به گسیل شدن به سوی دارین خواند و به ایشان گفت: خدا نشانه‌های 
خویش را در خشکی به شما نمایاند تا در دریا از آن اندرز بگیر‌ید. 
به سوی دشمنان بشتایید و از پپنای دریا گذر کنید. او روانه شد و 
ایشان با وی روانه گشتند تا سوار بر اسب و شتی و خر و جز آن به 
دریا زدند. در میان ایشان پیادگان نیز دیده می‌شدند. او خدای را 
بخواند و آنان خدا را خواندند. از دعاهای ایشان بر‌خی چنین بود: 
ای ممس بان‌ترین مر بانان» ای بزرگوار. ای بردبار» ای یگانه. ای 
بی‌نیاز از همکان که همگی به‌تو نیازمندند» ای زنده» ای زندگی- 
بخش مردگان» ای ز نده» ای استوار به خویشتن خویش» به‌جز تو ای 
پروردگان ما خدایی تیست. آنان با دستور ی خدا از آن خلیح گذر 
کردند و بر قسراز ریگی که بی زین آن آیسی باشد و سم شتران را 
بپوشاند» راه رفتند. میان کرانه تا دارین يك شبانه‌روز داه با کشتی 
بود. آنان با دشمتان دیدار کردند و به پیکاری سخت و خروشان 
در ایستادند. سسلمانان پیس‌وز گشتند و بت‌پرستان شکست خورد ند. 
مسلماتان کسان بسیاری از ایشان را کشتند چنان که هیچ هشیواری 
از اپشان ز نده نگذ‌اشتند. غنیمت و اسیر بسپار گر‌فتند و چون از 
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این کار بپر‌داختند. باز کشتند و گذر کردند و اسلام استوار و پایدار 
گشت. 

علاء بن حضس‌می برای ابو یک نامه تکاشت و او را از شکست 
یافتن دین‌زدایان و کشته‌شدن‌حطم آگاه‌ساخت. با مسلمانان. پارسایی 
از مردم هجر بود که اسلام آورد. به او گفتند: چرا اسلام آوردی؟ 
گفت : سه انگیزه مرا به اسلام آوردن و اداشت که تس سیددم اگر پس ال 
دیدن آن‌اسلام نیاورمء خدا مرا به‌چرءٌ جانوران درآورد: بر‌جوشیدن 
آپ از ریگستان» فرو نشستن خیز‌اب‌های دریا به هنگام گذر کردن 
ایشان از آن و خواندن خدا را در میان سپاهیان ایشان به‌هنگام پگاه 
به‌گو نه‌ای شنوده در آسمان: بار خدایاء تو مپ بان‌ترین مپر بانانی» 
خدایی جز تو نیست» همه چیز را تو آفریدی که پیش از تو چیزی 
نبود» پیوستة هميشه آگاهی, ز نده‌ای که هرگز تو را مر‌گی نیست. 
آفر ینندء همه دید نی ها و نادید نی هایی. هر روز تو را فرمانی تاه 
باشد و آگاه از همه‌چیزی بی‌فراگیری.آنگاه‌دا نستم که فی‌شتکان تنمپااز 
این‌رو این مردم دا پاری رساندند که‌همگی‌پیرو راستی و درستی‌اند. 
پاران پیامبر (ص) سپس‌ها نیز این سخنان را از او می‌شنید ند. 


[واژه تازه بدید] 
عتیبه : پس‌از عین تأی‌دو نقطه‌ای بر فر از است و یایی دو نقطه‌ای 


در زیر که پس از آن بای تلع نقطه‌ای است . 
حارثه: با حای بی نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 


باز گشت مردم عمان و مبره از دین اسلام 
در بارةٌ تاریغ‌جنگیدن مسلمانان با این دین‌زدایان اختلاف است. 
اپن اسحاق‌گوید: گشودن یمامه و بحرین و یمن و گسیل‌کردن سپاهیان 
یه شام در سال دو ازدهم/ ۶۳۳ م روی داد. ابومعشر و یزید بن عیاض 
بن جعد به و ابوعبیده بحمد بن عمار بن یاسر گویند: کشور گشایی‌ها 
در برابر دین‌زدایان بر دست خالد بن ولید و دیگران همگی به سال 
پازدهم / ۶۳۲ بود به‌جن نبرد با ربيعة بن بجیر که در سال سیز‌دهم | 
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۴ م روی داد. داستان آن چنین بود که به خالد گزارش رسید که 
رییمه در مُضَیْغْ و خصید در میان انبوه دین‌ژدایان است.. خالد با او 
پیکار آزمود و غنیمت گرفت و اسیر کرد و یکی از دختران ر بیعه را 
به اسیری خویش درآورد و به نزد ابویکر فی‌ستاد که آن ماهرو را به 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ارزانی داشتند. 


۱ عمان 


در عمان ذوالتاج لقیط بن مالك ازدی سر بر‌آورد. او بدرو کار 
جاهلی بر جلندی می‌بالید. همان دعوی‌ها کرد که دیگر پیغمبر نمایان 
گس د ند - بر عمان چیره شد و از آیین اسلام بر گشت. چیش و عیاذ یه 
کو هستان‌ها پناه پر‌دند. جیفی برای ابوبکی پيك و پیام فرستاد و او 
را از آن رویداد آگاه ساخت و از او پاری خواست. ابوبکی» حذينة 
بن مصَن عَلْفانی را از حمیر گسیل کرد و عرَفَجَةٌ بارقی را از ازد. 
حذیقه را به عمان فرستاد و عرفجه را به سپره. فر‌مود که هريك در 
سرزمپن خود بر آن دیگری فرمانده باشد. چون به‌عمان نزديك شوند» 
بر‌ای جیشی نامه بنویسند. حصذیشه به سوی عمان روانه شد. ابو بک 
برای عکُمَّینابی‌جمل که‌وی رابه یمامه فرستاده و او شکست یافته 
بود» پیام فرستاد که به حذیفه و عرفجه پیو ندد و همراهان خود را 
ثین بیاورد و به اين دو در برابسی مردم عمان و ممرّه پاری رساند. 
چون از این کار بپردازند, او به‌سوی یمن روانه گ‌دد. عکرمه پیش 
از دسیدن به عمان» به این دو پیوست و چون به رجَام» روستایی 
تزديك به عمان» رسیدند» به چیف و عیاذ نامه نوشتند. لقیط 
سپاهیان خویش را گرد آوره و در «دّبا» اردو زد. جیفر و عیاذ بیرون 
آمد ند و در ضخار اردو زدند و کس به نزد حذیفه و عکرمه و عرفجه 
گسیل داشتند و خواستار آمدن شدند و آنان بر این دو فرود آمدند. 
اینان به‌س آن‌سپاه لقیط نامه نوشتند و کسان‌را از گرد او بیراکند ند. 
آنگاه در دبا دیدار کردند و پیکاری بسیار سخت را آزمودند. لقیط 
بر‌تری یافت و مسلمانان در کار خویش سستی و شکاف دیدند و 
بت پی‌ستان پیروز شدند. همان هنگام که در این کار بودندء نیروهای 
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گشن مسلمانان از بنی ناجیه به‌فر‌ماندهی جنیّت بن‌راشد و عبدالقیس 
به‌فی‌ما ندهی سیحان بن ضوحان و جز ایشان به پاری ف‌ارسیدند و 
خداو ند مسلمانان را نیرو مند ساخت. بت‌پرستان رو به گریز نمپادند 
و در این پیکار ده هزار تن از ایشان کشته‌شدند. سپاهیان اسلام زی 
ایشان دست پازیدند و کشتارشان کردند و زنان و کودکان را به 
اسیری گرفتند و دارایسی‌ها را فی و گی‌فتند و پنج‌يك آن را هم‌راه 
عر قجه برای ابو یکی فر‌ستادند. حذیفه در غمان ماند که مر‌دم را آرام 
ساد. 
5 مره 

گزارش در بارة ممپره چنین است که چون عکرمة بن ابی‌جمپل از 
عمان پپر‌داخت» با پاوران خویش از عبدالقیس و راست و سید و 
ناجیه به‌سوی ایشان روانه کشت و در درون سر‌زمین‌س‌دمان مپره بر 
ایشان تاخت. در آنجا یا دو سپاه از مره دیدار کرد یکی به زیر 
فر‌مان مردی از ایشان به نام سخریّت بود و دیگری به زیر فرمان یکی 
از بنی‌محارب به‌نام و نشان مُصتّم. بیشینه مردم با او بودند. این دو 
در ناهمسازی به‌س می‌بردند. عکرمه پرای سخریت نامه توشت که 
پاسخ کفت و اسلام آدرد. برای مصبح نامه نوشت و او را قر‌اخواند 
که پاسخ نگفت. به‌سختی با او پیکار ورزید. دین‌زدایان شکست 
خوردند و رهسرشان کشته شد. مسلمانان شمشیر در مان ایشان 
گذاشتند و هرچه خواستند» به‌تاراج‌گر‌فتند. پنچ‌يك‌ها را با سخریت 
به نرد ابویکی فر‌ستاد. عکرمه و سپاهیانش از نیروهای پشتیبانی و 
ساز و برکت و کالا یس هیافتند و استوار گشتند. عک مه همچتان ماند 
تا مس‌دم ین آنچه‌او فرمود و بریدء فرود آمد ند و بن اسلام پیمت کر د ند . 

[وازة تازه پدید(] 

دیا به فتح بای تكت نقطه‌ای سبك شده و فتح دال پی نقطه . 


خریت: به کسر خای نقطه‌دار و تشدید رای بی‌نقطةٌ کس‌مدار و 
په‌دنبال آن یای دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن تاء است. 


رو بدادهای سال بازدهم هجری ۱۲۵۵ 


سیحان : به فتح سین بی‌نقطه و پای دو تقطه‌ای در زیر و حای بی 
نقطه که در پایان خود نون دارد. 


بازگشت مردم یم از دین اسلام 

چون پیامبر خدا (ص) در گذشت. اینان از سوی وی فرمانداران 
بر شس‌ها و قبایل و پبنه‌های گوناگون بودند: بر مکه و سرزمین آن 
عتاب بن اسید» بر عك و اشمریانْ طاهر بن ابی هاله» بر طایت عشمان 
پن ابی‌الماص و مالك بن عوف نصری (عثمان بر شرر‌هاو مالك پر 
روستاها)» بر صتماء فیروز و دادویه (در یاری وی) و قیس بسن 
مکشوح. بر جِتَد پغلی بن أمَیّه و بر مأرب ابوموسی اشمری. ایشان را 
با اسود درو غپرداژ آن افتاد که یاد کردیم. چرن خدا اسود عنسی را 
نابود کرد گروهی از پاران وی دودل ماندند و میان صنماء و نجران 
آمدوشد می‌کردند و به کسی نمی‌پناهیدند. به دنبال آن پیامبر (ص) 
در گذشت و مدم از دین اسلام بر گشتند. تب بن آسید برای ابو یکی 
نامه نوشت و گزارش داد که چه کسانی در پپنه فرمانروایی وی از 
دین بي گشته | ند . عتاب پر‌ادر خود خالد بن اسید را به سوی مردم 
تیامه گسیل کرد که در آن گروه‌هایی از مُدْلج و خرَاعّه و فرزندان 
کتانه به‌سر می برد ند. 

بر کنانه جندب بن سَلمّا فرمان می‌راند. اینان با یکدیگر دیدار 
کر‌دند و خالد ایشان را کشتار کرد و پراکنده ساخت. جندپ گر پخت 
و بازآمد. عشمان بن ابی‌الماص لشکریانی به شَتوئّه گسیل کرد که در 
آنجا اد و حْنْعم و بَجیله بودند و حُمَيسَة بن نعمان بر ایشان فرمان 
هی ل | ثد . عثمان بر لشکریان کسیل گشته. عثمان پن ابی د بیعه را 
بی‌ گماشت. اینان در شنوثه دیدار کر‌دند و تاپاوران شکست یافتند و 
رو به‌گ‌یز نادند و پراکنده‌شد ند و حمیضه به‌درون کشور گر‌یشت. 


اما آخایث ازعك» نخستین کسان بودند که پس از در گذشت پیامبر 
(ص) به پ پیمان‌شکتی در تبامه روی آوردند. آنگاه عك و اشعريان 
گرد آمد‌ند و بي سن آغلاب ماندکار گشتند. طاهر بن ابی‌هاله هس!ء 
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مسروق و مر‌دمش از عكث از استواران بی اسلام, به‌سوی ایشان روانه 
شد‌ند. ایتان در اعلاب دیدار گی‌دند. عات و همراهسان‌شان شکست 
یافتند و به‌سختی کشتار شدند. این خود پیروزی بزرگی بود. نامه 
اپوپکر برای طاهر فر ارسید که به ایشان فرمان پیکاد با آنان می‌داد. 
وی ایشان را «اخایث» (بد نمیادان) خواند و راه ایشان را راه اخایت. 
اين نام تاکتون بر ایشان مانده است. 


اما مردم نجران» چون گزارش درگذشت پیامبس (ص) به ایشان 
رسید» گروهی به نمایندگی خویش به نزد ابویکر فی‌ستادند و پیمان 
خویش تازه گر‌دند. !بو یکی در این پاره نامه‌ای نیشت 


اما بجیله» ابوبکر جریر بن عبدالله را بر گرداند و او را فرمود 
که از میان مردم خسویش آنان را که بر پای‌بندی به اسلام استوار 
مانده‌اند» پسیج سازد و به یاری ایشان با بر گشتگان از دین اسلام 
پیکار کند. او باید به سوی خثعم روانه گرده و از روی خشم سس 
«ذی خْلصه». با بیرون آمدگان رم آزماید. چرس بیرون رفت و آنچه 
را او گفته بود» انجام داد ولی جز گسروهی اندك با او رویارویی 
نکر‌دند. او ایشان را کشتار کرد و به پیگرد ایشان پرداخت. 


[وازة تازه بدید] 
حمیشه : پا حای بی نقطلة ضمه‌دار و ضاد نقطه دار . 


دومین باز گشت مردم یمن از دین اسلام 
از میان کسانی که برای دومین پار از دين اسلام بر گشتند» قیس 
بن عبد یغوث بن مکشوح بود. داستان چنین بود که چون گزارش 
در گذشت پیامبر (ص) به او رسید» کوشید که فیروز و چشتس را 
بکشد. ابو بکر برای این دسته نامه نوشت : : عم ذی میّانء سعید ذی 
زودء ذی‌الکلاع» خوشّب ذی‌ظلیم و شپر زی‌نیاف. وی به ایشان فرمان 
داد که به دین خویش درآویز ند و پر آن استوار بمانند و آزادزاگان 
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ایرانی را در پرابر دشمنان‌شان پاری رسانند و به گفتار فیر‌وز 
گوش. فر‌اد هند.پیش از این فسروز و قیس و دادویه همداستان و 
همیار بودند. چون قیس این گزارش دا شنید. به‌ذی‌الکلا ع و یارانش 
نامه نوشت و ایشان را به کشتن آزادزادگان ایرانی و بیرون راندن 
کسان ایشان از یمن فراخواند. ایشان پیشنپاد او دا نپذیرفتند و 
به پاری آزادزادگان هم پر نخاستند. قیس آماده‌کارزار با ایشان کشت 
و برای پاران اسودعنسی که دودل بودند و نپان در آن سرزمین به‌س 
می برد ند » نامه‌ای پو شیده نوشت و ایشان را قر‌اخواند که بر پیر آمون 
او کرد آیند. آنان به نزد او آمدند. مردم صنماء گزارش کار ایشان 
را نیوشیدند. قیس آهنگت فیروز و دادویه کرد و از روی نیر نگت به 
رایزنی با ایشان پرداخت تا کار را بر این دق تن پوشیده بدارد. این 
دو بدو آرام پافتند و په او گراییدند. فردا قیس خوراکی ساخت و 
فیروز و چشتش و دائویهٌ را بدان خواند. قیس به سوی وی بیرون 
رفت و دَادوَیهُ را کشت. فیروز فراز آمد و چون نزديك شد. گفتار 
دو زن را شنید که می‌گفتند: این مرد مانند دادویه کشته خواهد شد. 
او بیرون آمد. پاران قیس او را جستند. او بیرون شد و آغاز به 
دویدن کرد. جشنس. با او دیدار کرد و او با وی باز گشت و ردو 
روی به سوی کوهستان خَوّلان آوردند. مردم این پپنه دایی‌های فیروز 
بودند. هر دو بر کوه بالا رفتند. سواران قیس باز گشتند و بدو 
گزارش دادند. او در صنماء و پیرامون آن سر به شورش برداشت و 
سواران اسود عنسی به نزد او رسید ند. 

در نزد فیروز گروهی از مردم گرد آمدند. او برای ابوبکر نامه 
نوشت. و گزارش به وی داد. در تزد قیسء توده‌های قبایل گرد آمد ند 
و اینان از آن کسان بودند که ابوبکی برای رهبران‌شان نامه نوشته 
بوة. رهبران کناره گر‌فتند. قیس روی به آزادزادگان آورد و ایشان 
را سه دسته کرد: کسانی که ماندکار شدند که خانواده‌های ایشان را 
بر جای بداشت؛ کسانی که با فپروز رفتند که خانواده‌های ایشان را 
دو دسته گرد؛ دسته‌ای را به عدن فی‌ستاد که از راه دریا پرده شوند؛ 
و دسته دیگی را از راه خشکي روانه ساخت په همه ایشان گفت: به 
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سرزمین‌های خویش بپیو ندید. 

چون فیروز این را بدانست, در جنگت با او شتاب ورزید و خود 
را از هر راه برای آن آماده ساخت و برای بنی‌عقیل بن ر بيعة بن‌عامی 
و عك نامه نوشت و از ایشان پاری خواست. مردم عقیل سوار شدند 
و با سواران قیس‌بن عاس دیدار کردند و قرز ندان و کسان خانوادهت 
های آز ادز ادگان (که قیس ایشان را بسیج کر ده بود) » با اپشان بود ند. 
آنمپا ایشان را وارهاندند و سواران قیس را کشتار کر‌دند. باز 
عکیّان روانه شدند و دسته‌های دیگری از خانواده‌های آزادزادگان 
ایرانی را وارهاندند و کسانی را که در میان ایشان از یاران قبس 
بودند» کشتار کردند. مر دم عقیل و عكك با فر‌ستادن مر‌دان؛ به‌فیروز 
یاری رساندند. چون کمك‌های ایشان بدو رسیدند» همراه اینان و 
همراه کسانی که در نزد خود او گرد آمده بودند» بیرون رفت. اینان 
در جایی نرسیده به صنماء دیدار کر‌دند و پیکاری بسیار سخت را 
سپری ساختند. قیس و یارانش به‌زودی شکست یافتند و یاران اسود 
عنسی لرزان و س‌گردان شدند و قیس و هس‌اهانش در راه میان 
صتماء تا نجران بدین لرزش و سر‌گردانی دچار گشتند. 

برخی گویند: فرّوة بن مُسیك بی پيامس (ص) درآمده بود و 
پيامیس او را بر صدقات قبیلهٌ مراد و هم نشینان و همسایگان ایشان 
کماشته بو۵. 


عمرو بن معدی‌کرب زَبیّدٍی از مردم خود سعد العشیره جدا گشته 
بود و به مراد پیوسته با ایشان اسلام آورده بود. چون اسود عنسی و 
همراه او مذتچیان, روی‌از دین اسلام بر گاشتند. عمرو نیز بر گشت. 
عمرو بن معدی‌کرب همراه خالد بن سعید بن العماص بود. چون عمر‌و 
از دین بر‌گشت. خالد به نزد او رفت و شمشیر بر میدن وی زد. 
عمرو از برابر او گریخت و خالد شمشیرش (به نام «صمصامه») را 
با اسبش از او گرفت. چون عمرو سس از آیین اسلام بر تافت» اسود 
عنسی او را در برابر فروه جای داد. هريك از این دو بر جای خود 
استوار ایستاد و هيچ‌کدام آمادگی ننمود که جای خود را به دیگری 
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سپارد. اینان بر این کاد بودند که عکرمة بن ابی‌جپسل از ممسه به 
بْینْ رسید و داستان آن در گزارش جنگت مره بگذشت. همراه او 
انبوهی مردم از یره و جن ايشان بودنند. پس نخعیان و حمیریان 
بی‌گناه شمرده شد ند. نیز مپاجر بن ایی امیه با گروهی از مکه و 
طایف و بجیله هس‌اه بجیر به نجران رسیدند. فروة بن مسيك میادی 
به او پیوست. عمرو بن معدی‌کرب از کرده پشیمان شد و پوزش 
خواهان» بی‌ گرفتن امان» پر مپاچی درآمد. مماجر او را بند پر نماد. 
نیز قیس را کرفت و در بند کرد و این دو را به تزد اپویکر فی‌ستاد. 
ابویکی گفت: ای, قیس, بندگان خدا را کشتی و از دین بر کشتتان را 
به سان پشتوانة خویش بر گزیدی! قیس انکار کرد که در کار دادویه 
دستی داشته باشد: او را در نان کشته بود. ابوبکر از خون وی 
در گذشت و به عمرو گفت: آیا شرم نداری که هي روز گسرینزان یا 
اسیری؟ اگر این دین دا یاری کنی, خدا تو را از بر کت آن بر‌خواهد 
افر‌اشت. عمرو گفت: این اندرز بی‌چون و چرا بپذیرم و هر گنز به 
کناهکاری و پیمان‌شکنی باز نگردم. این دو به سوی قبیله‌های خضود 
پاز کشتند. سپاجر زی نجران شتافت و سوارگان بر سر یاران اسود 
عنسی تاخشند. اینان امان خواستند اما امان‌شان ندادند و در هي 
گذرگاه و جایی کشتارشان گر‌دند. آنگاه او رو به سوی صنماء آوره 
و به درون آن رفت و گزارش کار خود را برای ابوبکی نوشت. 
بر گشت مردم حَضَرمّوت و کنده از آیین اسلام 

چون پیامپس خد | (ص) در گذشت » فر‌مانروایان بر گماشته وی بر 
مس‌زمین‌های حضی‌موت اینان بودند: زیاد بن ای ید انصاری بر 
حضس موت » عكَاهة بن اپی‌امیه یس سکاسكت و سَکون و مپاچر بنْ ابی 
امیه بر کنده. او را پیامس بر کماشت ولی او بر سس کار خود نرفت تا 
پیامس در‌گذشت. ابو یکی او را روانهةًپیکار با دین‌زدایان پمن گرد و 
فربود که پس از آن یس سن کار خود رود. او در چنگت تبوك از 
همرآهی پیامس خد | (ص) واپس نشسته بود. پیامس خد | (ص) که 
از رزم تبوك بر‌کشت. بر او سر گران بود. يك روز که ام‌سلمه سس 
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پیامس دا (ص) را می‌شست, گفت: چه هوده از اینز ندگی که تو بر 
پرادر من سر‌گران باشی. او نسرم شدن دل پیامب (ص) را دریافت. 
خادم خود را فراخواند. پیوسته به تزد پیامبر لابه کرد و پوزش او را 
به اد همی آورد تا از او خسر‌سند گشت و او را بر کنده گماشت. 
پیامبر (ص) در گذشت و او بی‌سی کار خویش نر‌فته بود. سپس بدانجا 
رفت. 
انکيزة بر‌گشت کندیان از اسلام و پیروی ایشان از آن مرد 
درو غگو [تا جایی که پیامس (ص) پادشاهان چپارگانة ایشان را 
نفی‌ین کرد)» این بود که چون اسلام آوردند. پیامبر خدا (ص) فر‌مود 
که برخی از صدقات حضس‌موت به گنده سپرده شود و بی‌خی از صدقات 
کنده به حضرموت یرخی از صدقات حضرموت به سکون و برخی از 
صدقات سکون به حضس‌موت. از این‌رو» برخی از بنی‌ولیعه از کندیان 
به میدم حضرموت گفتند: ما را ستوری بر‌ای‌سوار شدن نیست؟؛ بت 
آن باشد که آن صدقات را سوار بر ستوری به نزد ما فررستید. گفتند: 
می نگریم که اگر شما را ستوری بای سواری نباشد» چنین کنیم. چون 
پیامیر خدا (ص) در گذشت. بنیولیمّه کفتند: چنان که به پیامبر خدا 
(ص) نوید دادیدء آن را به ما رسانید. گفتند: شمارا ستور سواری 
باشد» بر ستور خود سوار شوید و بار ببرید. آنان به زیاد گفتند: تو 
همدست. ایشان و دشمن مایی. مردم حض‌موت خودداری کردند و 
کند‌یان پافشاری ورزید و به سرزمین‌های خسود بر‌گشتند و در کار 
سس گردان‌ما ندند. زیاد فر ارسیدن مسپاجر را بیوسید و دست از ایشان 
بد اشت . 

هتگامی که سپاجر در شمپر واپس نشسته بود» زیاد را یس کار 
خود گماشته بود. مپاجر از شپر صنعاء بر سر کار خویش رفت و 
عکرمة بن ابی‌جیل نیز . یکی بر سر اسود عنسی فرود آمد و آن دیگری 
پر سس قبیلهُ وایل. زیاد بن لبید کار صدقات ینی عمرو ین معاویه را 
به خویشتن‌خویش بردست گرفته بود. او بر ایشان فرود آمد. نخستین 
کس از ایشان که رو به سوی او آورد» شیطان بن حج بود. او از 
ایشان اشتری جوان بر گرفت و داغ بر نهاد. اينك دید که اشتر از آن 
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را به روز آوردندکه شب‌ارماث‌را. مسلمانان‌پیوسته رجز می‌خواند ند 
و نواد و خون و خاندان خود را یاد می‌کردند و بدان‌می بالید‌ند. چون 
سعد چنین شنید. به یکی از کسانی که در نزد او بود» گفت: اگی 
مردم پیوسته به‌خا ندان‌های خود ببالند» مرا بیدار نکن که نیرومندند و 
اس خاموشی گزید ند و دیگران‌هم نبالیدند»سس! بیدار نکن که براپی ند 
و اگی شنیدی که تنما ایشان همی بالند. مرا بیدار کن که بالیدن‌شان 
پر پدی است. 

و در بند بودء به سلما همسن سعمد گفت: آیا نمی‌پذیری که مرا رها 
سازی و اسپ «بلقاء» دا به من عاریه دهی؟ پیمان خدا به گکردن من 
است که اگر خدا مرا تندرست بداردء به نزد تو بازگردم و پای در 


اذ1 قمت عنانی الخدیك و اغلقت مَصاريم ذونی قد تصّم المْتاییا 
ِ فقد شکوني واجدا لا آخا یا 
و لله عید لا اخیش پتسیو لین فرجّت ان لا آژور الحوانیا 

یهنی: همین اندازه اندوه مرا پس که سواران همی نیزه برمیب 
کی ند و تبرد می‌آزمایند و من بسته هستم و بند بر پای نپاده. چون 
بر‌خیزم» آهن مرا خسته کند و درهای ز ندانی به رویم بسته گردد که 
آو ازدهنده را لال مي‌سازد ریا آ نییه بی گصسان به جایی ثمی ز سد » 
بانگت او ست. من دارایی فر‌اوان و پرادران بسیار داشتم و اینك مرا 
تنمپا قرو گذاشته‌اند و بی کس بگذاشته. پیمان خدا به گر‌دن من است 
که آن دا نشکنم, که اگر بند مرا یکشایند» هر گن دیگر سر به‌میکده‌ها 
قز نم . 


سلما را بن او مین آمد و او را بگشود و بلقّاء اسب سعد را به او 
داد. او سوار بسن آن سمند پادیای گشت. و چون به کنار بسال راست 
رسید» تکبیر گفت و بر بال راستِ ایرانیان تاخت. آنگاه به پشت‌سپاه 
اسلامیان باز گشت و بر بالچپ ایر انیان تاخت. او می‌دم را به‌گو نه‌ای 


۳ الکامل قی‌التار مخ 


ه‌اسناك فرومی‌کوفت. مردم از او در شگفت شد ند ولی او را نمی- 
شناختند. یکی گفت: از یاران هاشم یا خود هاشم است. سعد می گفت: 
اگس ابومحجن رندانی نبود» می‌گفتم: این مرد ایومحجن و این بار گی 
پلقاء است. برخی‌از م‌دم گفشند : این خضر است. دیگر ان گفتند: اگی 
نه این بود که ف‌شتگان جنگت در نمی‌پیوندند» می‌گفتيم: این خود 
فر‌شته‌ای است. چون شب به نیمه رسید و مسلمانان و ایرانیان از 
جنگت دست بداشتند و باز کشتند, ابومحجن فراز آمد و به درون‌کاخ 
شد و پای در بتد گذاشت و گفت: 

لد علمَت تقیث یر تشر پاتا هن آکرنمم یو ۳ 
و اکنرهم زو عاً سایقاٍ و گیفوا رشق 
و 


و لیِلةٌ قادس لم یشفروا بی ی 
یعنی: تقفیان می‌دانند (و این خود ته از ر ی سم که 
ما در میان ایشان دارای گر امی تر ین شمشیر هایيم . پیش‌از هم ایشان 
زره‌های سر‌اسن پوش دار یم و چون همگان ایستادن در آوردگاه را 
تأخوش دار تد» از همگی پایدار تر یم . ما نماینه‌گان ایشان در همه 
تس‌دهاییم : : اس ناشناس بمانند» از مس‌دم‌شناس در پاره ایشان پر سش 
کن . در شب جنگت قادسیه از بودن من آگاه نگشتند و من رزم‌آوران را 
از بیرون امدنم آگاه نساختم. . اک مرا زندانی کنند» » این مایه آزمون 
من است و اک آز ادم گدار ند» ایشان را جام‌ها از مر کی بچشانم. 


سلما گفت: چرا او تو را زندانی کرده است؟ ابومحجن گفت: به 
خد! مرا بر ناروایی زندانی نکرده است که خورده یا نوشیده باشم. 
همانا من مر‌دی هستم که به روزگار جاهلی باده بسیار می‌نوشیدم؛ 
مردی سخنسرایم که سروده‌ها بر زیاتم روان می‌گردد. از آن میان 


اصل ک‌مة وی وی ظامی بعدموتی غروقبا 
ئ ۳ امامت آن آذوقبا 
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یعنی: چون بمیرم» مرا در ين تاکی به‌خاك سپار تا ریشه‌های آن 
استخوان‌هایم زا از باده شاداپ ساز ند. مرا در پیابان به خاك مسپار 
که می تر سم اکن بمیرم» مره آن را نچشم . 


از این‌رو مرا زندانی کرد که این سخن‌ها سرودم. چسون یامداد 
شد. آن ماهرو که بر سعد خشم گرفته بود» به نزد وی آمد و با او 
آشتی کرد و گزارش کار ابومحجن به او داد. سعد او را آزاد ساخت 
و گفت: پرو که تو را بر سخنی فرو نگیرم تا آن را انجام دهی. ابو 
محجن گفت: بدین سان» به خدا سو گند که دیگر در پی گفته‌های زبان 
خویش نوم و هرگن دست به کار زشتی نیالايم. 


نبرد عماس 

آنگاه سومین روز را به باسداد رساندند و هريك از دو سوی 
رزمنده بر سس جاهای خود بودند. در میان دو رده, از کشتگان و 
زخمسیان مسلمان دو هزار تن بودند و از بت‌پرستان |[ آذرستایان ] ده 
هزار تن. مسلمانان کشتگان خود را به سوی آر امگاه‌ها همی ب‌دند و 
زخمیان دا به تزد زنان. زنان و کودکان گور می‌کند ند و سس پررست 
کارهای جان‌باختگان حاجب بن زید بود. اما کشتگان بت‌پرستان 
[آذرستایان ]» همچتان در میان دو زده بودند و کسی ایشان را انتقال 
تداد و این از آن انگیزه‌ها یود که به مسلمانان دلیری و نیرو مندی 
داد. قعقاع در آن شب تا پگاه بیدار ماند و یاران خود را دسته دسته 
به جاهایی که از آن جدا شده بودند» گسیل داشت. او گفت: چون هور 
پر‌دمد ء صد صد فراز آیید؛ اگر هاشم فرارسد که چه بپتش وگ نه 
همان کارهای پیشین را از نو انجام دهید بدین امید که پیروز گ‌دید 
و بدین گو نه که هیچ کس از آن آگاه نگ‌دد. مس دم بر همان جاهایی که 
یودند» شب را به روز آوردند. چون شاخه‌های خورشید بر سساسر 
جپان زر سپید افشاند» یاران قعقاع فی‌ارسید ند. چون‌آیشان را دید» 
تکبیر گفت و مسلمانان تکپیر گفتند و رو به‌پیش آوردند و تیروهای 
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رزمی دسته دسته شدند و یکدگ دا به‌گونه گونه جنگت‌افزارها فرو 
همی کوفتند. نیرو های كمك دمادم فر امی‌رسید‌ند. واپسین کس از 
پاران قعقاع فرانر‌سیده بود که هاشم به نزديك ایشان فراز آمد. او 
را از آنچه قعقاع کرده بسودء آگاه ساختند. او پاران خوه را هفتاد 
هنتاه سامان داد. در میان ایشان قیس بن هبيَِة بن عبدیفوث شناخته 
با نام قیس بن مکشوح می‌ادی بود. او از م‌دان کارآزموده در چتگعب 
های عر بی و اسلامی اتکاشته نمی‌شد و تنپا در جنگث پرموك نرد نبرد 
پاخته بود. وی به رزم در کنار هاشم درایستاد. چون دل‌های دو سپاه 
در یکدیگی درآدیختند» تکبیر گفت و مسلمانان تکبیر گفتند. گنت: 
نخستین کار در نیس‌د» به‌پیش تاختن است و آنگاه روی با تیراندازان 
است . سپس او سس بت پر ستان | آذر ستایان ] تاخت و ایشان را کشتار 
همی کرد و زده‌های ایشان را تا عتیق از هم درید و باز کشت. 

بت‌پی‌ستان | آذرستایان] شب را تا بامداد بسه نوسازی پالان‌های 
پیادن و آماده‌سازی کحاوه‌های ایشان پر‌داختند و آنگاه در جاهای خود 
رده بستند. پیادگان با پیلان روی آوردند و آنپا را پاس همی داشتند 
که بندهای جل و پلاس‌شان بریده نشود. پیادگان را سواران‌پشتیباتی 
و نگپداری می‌کردند. اسپان مائند روز گذشته نرمید ند زیرا پیلان 
چون تنپا باشند, هراسان‌تر گردند و چون ایشان را در میان گیی ند. 
رام‌تر و آرام‌تر پاشند. برد عماس از آغاز تا پایان سخت و دشخوار 
بود و عرب و ایرانی در آن یکسان بودند. هیچ رویدادی پیش نمی 
آمد چن که آن را با آواز به یزدگرد می‌رساند ند و او مردان جنگی و 
ثیر‌ومندی را که در نزدش بودند» پیاپی گسیل می‌داشت. اگر نه این 
بو که خدا در دل قمقاع چنین افکند که در ایسن دو روز چه کند» 
مسلمانان درهم شکسته می‌شد ند. 

قیس ین مکشوح که با هاشم فی‌از آمده بود» په‌سختی هر‌چه بیش تس 
پیکار کرد و پاران خوه را به‌چنگی مردانه برشوراند. عمرو بن معدی 
کرب گفت: من بر پیلان و پیرامو نیان‌شان تازم( یکی از پیلان را که 
در بیابرش بود» نشان کرد )مرا بیش از آن زمسان که پرواری سر 
بس ند» فرو می‌مگذ‌ارید. اگر از آمدن به یاری من در نکت ورزید. 
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اپو ود (یعنی خود مرا) از دست داده باشید. و کجا تسوانید اپوثور 
دیگری به دست آورد! او تازش آورد و ایشان دا همی فرو کوفت و در 
ژرفای ایشان چندان فر‌ورفت که گی‌دوخاك او را فروپوشاند. یار ان 
او تازش اوردند و بت‌پرستان [ آذرستایان | پس از آنکه او دا سس 
زمین افکنده بودند» از پیرامون او کنار رفتند. شمشیرش در دستش 
بود و با ایشان می‌ستیز ید. اسیش را بزده بودند و فروافکنده. او 
پای اسب يت ایراتی دا گرفت و اسب نتوانست از جای بجنبد. سوارة 
آن اسب فرود آمد و به‌نزد یاران خود گر یخت و عمرو ببس آن سوار 
گر‌دید. مردی ایرانی بیرون آمد و یکی از مسلمانان به نام ب بن 
عَلقَمّه که مردی کوتاه‌بود به رزم وی به‌در شد. ایرانی از اسب فر‌ود 
آمد و آهنگت وی کرد و او را بی مین آفکند و بر سینه‌اش نشست و 
آنگاه شمشیرش از نیام بر‌کشید که‌او را بکشد. لکام اسبش به کمر‌ش 
بسته بود. چون شمشیر بر‌کشید» اسب رمید و لگام» وی دا واپس 
کشید و مسلمان روائهة پیگرد او گسردید و او را گرفت و سر برید 
و سازو برگت و جنگ‌افزار و چامه‌های او را به‌دوازده‌هزار درم به 
فرروش رسأنید. 

چون سمد پیلان را دید که در میان گردان‌های رزمنده پسراگنده 
شده‌اند و کاد پیشین خود را می‌کنند» پیام به نزد قعقاع و عاصم 
پسران عمرو فیستاد که: گزند پیل سپید از من بزدایید. همگی با آن 
پیل آموخته بودند و آن پیل در پاپ اپشان بود. به حمال و دبیل 
گنت : گزرند پیل‌گر از من بسترید. آن پیل در براپر ایسن دو بود. 
قعقاع و عاصم دو نیزه بر کر فتند و با سوارگان و پیادگان به پیش 
جاحتتد . عتّال و رثیل کار ایشان را انجام دادند. قعقاع و عاصم به 
پیش تاختند و نیزه‌های خود را در چشمان پیل سپید فرو پر‌دند. پیل» 
سر خود را به‌سختی تکاند و پیل‌بان را فرو افکند و خرطوم خود را 
فرو آویخت. فعقاع آن را زد که در کنارش فروافتاد. ایشان پیل- 
سواران را کشتار گ‌دند. حمال و ربیل اسدی بر پیل دیگر تاختند. 
حمال نیزه در چشمانش فرو برد که بر زمین فروافتاد و باز بر‌خاست. 
ربیل آن را بزد و خرطومش را جدا کرد. پیل‌بان او دا دید و بینی 
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و پیشانی‌اش را با تبرزین بشکافت. ربیل زخمی خود را وارهاند و 
پیل ذخمی و سر‌گردان در میان دو رده بر جای ماند. هر بار که رد 
های مسلمانان بر آنجا گذر می‌کگردند. پیل را می‌خستند و هر بار که 
رده‌های بت‌پن‌ستان [ آذرستایان ] از آنجا می‌ گذشتند» پیل را برمی 
| نگیختند . پیل رو به دنبال گر‌یخت. آن را «گر» می‌خواندند. حمال 
هر دو چشم او را کور کرده بود. پیل خود را در عتیق افکند و پیلان 
سس در پی آن گذاشتند و رده‌های ایرانیان را از هم دریدند و به‌دتبال 
آن به تاخت پرداختند تا با کجاوه‌های خود به مداین فراز آمدند و 
پیل با نان تابود گشتند. چون پیلان رفتند و مسلمانان از گز ند ایشان 
رها شدند و ایرانیان‌آنپا دا از دست‌هشتند و سایه بگردید»مسلمانان 
رو به‌تاختن همگروه آوردند و چابکی و چالاکی نمودند" تا آنکه روز 
را به‌شب آوردند چنان‌که با یکدگر همسان بودند. چون مردم روز را 
به‌شپ رسائدند» پیکار به سختی گ‌ایید و هر دو سوی رزمنده پر آن 
شکیبایی کی‌دند و برایر بیرون آمد ند. 


شب هریر و کشته شدن رستم 
گویند: از آن‌رو آن شب را «شب هریر» خواندند که مردان جنگی 
لپ از گفتار فرو بستند بلکه بانگت همی بر‌آوردند و زوزه همی 
کشیدند که «هرپر» به معنی زوزه است. سعد عمرو و طلیحه را در 
شب هرین به پایاب" پایین سیاه فر‌ستاد تا بر سس آن بایستند که‌مبادا 
ایرانیان از آن سوی بر ار تش عرب تاز ند. ون این دو به پایاب 
آمد ند. طلیحه گفت: چسه بپتر که در آن قرو شویم و از پشت سر 
ایرانیان بر ایشان تازیم. عمرو گفت: نه که از پایین‌تر فرورویم. 
از هم جدا شدند وطلیحه از پشت سپاه ایران برآمد و سه بار تکبیر 
گفت و به راه خود رفت و مردم ایران هراسان شدند و مسلمانان در 
شگفت ماند ند و ایر انیان او را بجستند و در نیافتند. 
اما عمرو از پایین پایاب تاختن آورد و باز گشت. این کسان هم 
#۶ نمودند: نشان داد ند. 


۷ پایاب: جای فرود آمدن به سوی رود برای بپره‌وری از آب آن. 
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بیرون آمد‌ند: مسعود بن مالك اسدی؛ عاصم بن عمرو» ابن ذی‌بن‌دین 
هلالی . این ذی‌سپمین» قیس بن هبیِرَةٌ اسدی و مانند ایشان. اینان 
سر دد پی آن می دم گذ اشتند و اپشان را پیگرد گی‌دند. ایناگ مسلماتان 
را دید ند که نمی خواهند آمادگی رذمی بسنده به دست آور ند و تنمپا 
همین را می‌خواهند که پیشروی کنند. اینان رده‌های خود دا به پیش 
پردند و مردم در پیشروی بر ایشان پیشی گرفتند و این کار بی- 
دستوری سعد کردند. نغستین کس که در پیشروی بر ایشان پیشی 
گرفت» قعقاع بود. سمد گفت: بار خدایا» این کار زا بر او ببخشای 
و پیرروزش گردان که من به‌وی دستوری دادم اگرچه او از من دستوری 
تگرفت . آنگاه گفت: می‌بینم که در بر این پاشنه همی چرخد! چون 
من سه بار تکبیر گویم, تازش آورید. يك بار تکبیر گفت و اسدیان 
به‌آنان پیوستند. سعد گفت: بار خدایاء این را بر ایشان ببغشای و 
پیر‌وزشان گردان. آنگاه مردم َجیِلّه تاختن آوردند. سمد گفت: بار 
خدایاء این را بر ایشان ببخشای و پیروزشان گردان. آنگاه مردم 
گنده تاختن آوردند. سعد گفت: بارخدایا» اين را بر ایشان ببخشای 
و پیرو زشان گی‌دان. آنگاه سرکردگان تاختن آو ردند و آسیای جنگت 
بر سر قعقاع همی چرخید. حنظلة بن ر بیع و فرماندمان دهگان‌هسا 
و طلیحه و الب و حمال و مر‌دمان چنگت‌دیدة نیرومند کار آزموده 
پیشر وی کردند. چون برای سومین بار تکبیر گفت. مردم به یکدیگی 
پیوستند و با سپاهیان رو به روی خویش درآویختند و پس از آنکه 
تماز خفتن را به‌جای‌آوردند» به‌پیشواز شب رفتند. چکاچاك شمشیرها 
چنان تا بامداد بلتد بود که پولادگو بند آهنگران. خداو ند جامه استوار 
بردباری و شکیبایی را بی سرایس ایشان درپوشید. سمد چنان شبی 
را به روز آورد که هرگز مانند آن را به دشواری ندیده بود. عرب و 
ایرانی کاری دیدند که ص‌گل مانند آن را ندیده بودند. گزارش‌ها و 
آوازها از رستم و سمد وابریده شدند. سعد رو به خواندن خدای 
آورد. چون هنگام بامداد قر‌ارسید. مردم نام و نژاد خود برشمی‌دن 
گر‌فتند و از اینجا دانسته شد که اینان بر ترینانند. نغستین چیزی 
که در نیمه بازمانده از شب‌شنید, آواز قعقاع بن‌عمرو بود که‌می گفت: 
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و 2 
َحسَبٌ قوق اللبب الا ساودا حتّی ادا مَانُوا عون جّاهد 
ال رَبی و احترّز ث عایدا 
یعنی : ما گرو‌هصاگروه و دسته دسته از ایشان را کشتار کردیم. 
چرارگان و پنج‌گان و یگان کشتیم. فر‌اتر از شیر ‌ان‌و در ندگان شمرده 
می‌شویم. چون مر‌دند, با کوشش و کشش بانگت بس‌آوردم: خدا 
پر وردگار من است وین با خواسته‌ای پیشین» پر هیز کردم. 


کندیان تر ت‌طبری را کشتند که از رزم‌آرایان بزرکث ایشان بود. 

مر‌دم «شب زوزهه را به پگاه آوردند (شب قادسیه از این شب‌ها 
شمر ده می‌شد ) . همگی به سختی خسته بودند که در سی‌اسر شب چشم 
بر روی هم نگذاشته بودند. قعقاع در میان مردم روانه گشت و گفت: 
لختی دیگر آسیای جنگت به سود کسی خواهد چرخید که پیشگام در 
تسرد با دشمنان گردد. ساعتی برآسایید و آنگاه تاختن آورید که 
پایداری و پیردزی هر دو دوستان دیرینند. گروهی از سران سپاه بر 
پس‌آمون او گرد آمدند و در برابر رستم به پایداری درایستادند تا به 
هنکام بامد اد با کسانی که در نزد او بودند» در آمیختند. چون قبیله‌ها 
این را دید ند» سر ان‌شان در میان ایشان به‌پا خاستند و گفتند: مبادا 
اینان در راه خدا کوشاتر از شما باشند؛ نیز اینان يمني ایسیانيان 
نباید از شما در شتافتن پسه سوی مرکت دلیرتر و گستاخ‌تر باشند. 
ایشان بر سپاهیانی از دشمن که نز ديكت‌شان بودند. تازش آوردند و 
با مردم رو به روی خویش درآمیختند و تا هنگام نیمسروز کارزار 
کید ند . نخستین کسان که از میان رفتند» فیروزان و هرمزان بودند 
که در نگث ورزیدند و پایداری کردند تا تابود گشتند. دل سپاه دشمن 
شکافته‌شد. گرد و خاك آوردگاه فیو تشست و گردباد بر ایشأنو زیدن 
گر فت . این باد را «دبور» (باد باخش‌ی) می‌خواندند. باه توفنده» 
خرگاه رستم را از فراز تخت او بر کند و در عتیق افکند. باد به‌سختی 
بر ایرانیان تاخت و يکايك بر زمین‌شان همی انداخت. قعقاع و 
همر امان وی به تخت رسید ند و آنرا بازیافتند که رستم پس‌از افکنده 
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شدن خرگاه از هتگام وزیدن باد بر آن» از جای بر‌خاسته آهنگت سوار 
شدن بی استرانی ایستاده دارد که همراه دارایی‌ها بسرای وي فر از 
آوردهاند. او در سایهٌ استری گرانبار آرمیده بود. هلال بن غلمّه پس 
باری که رستم در زیر آن بسود» شمشیی کشید و ریسمان‌های آن را 
برید. یکی از دو لنگةٌ بار بر پشت رستم افتاد و مبره‌هایی از ستون 
پشت او را قرو کوفت. ملال بر آن پار شمشیس فر‌ود آورد که بو ی 
مشك از آن به آسمان برخاست. رستم بسه سوی عتیق روان کشت و 
خود را در آن افکند. ملال بدانجا شتافت و بر او تاخت و دو پای او 
را گرفت و او دا بیرون آورد و شمشیر بر‌پیشانی‌اش زد و او را 
کشت. آنگاه او را در زیر سم استران افکند و سپس بی بالای تخت 
رفت و آواز برآورد: سو گند به‌کردگارکعبه که رستم‌را کشتم! بیایید 
بیایید! سردم گنرد او را گرفتند و تکبیر گفتند. سعد جنگت‌افزار و 
ساز و برگک و جامه‌های رستم را به کشنده او هلال بن علفه بخشید. 
آپ او را فرو گرفته بود و از این‌رو کلاهش را نیافت‌که اگر می‌یاقت» 
بپای آن صد هزار [ دیتار | می بود. 

بر خی گویند: چون هلال آهنگث رستم کرد» رستم تیری بسس او 
انکند که پای او را بسه رکاب دوخت. هلال بر او تاخت و او را با 
شمشیر زد و کشت و سپس سرش را برید و بلند گرد و گفت: رستم 
را کشتم !در این‌هنگام دل سپاه بت‌پر‌ستان [ آذرستایان ] در هم شکست . 

چالینوس بر سر ویرانه‌ها ایستاه و ایرانیان را به گسذر کردن 
فی‌اخوانده. اما نزدیات ترینان, شتاب کردند و آزمندی نمودند و 
پروانه‌و ار در عتیق فروریختند و مسلمانان ایشان را با نیزه‌های‌شان 
در هم کوفتند و هیچ ز نده‌جانی از ایشان رهایی‌نیافت. اینان سی‌هز ار 
تن بودند. ضس‌ار بن خطاب درفش کاویان. بزرگت‌ترین پ‌چم‌ایرانیان 
را بر‌گرفت که آن را از وی به سی هزار درم خریدند. بمپای آن يكث 
میلیون و دویست هزار بود. در این پیکار ده هزار تن از ایرانیان 
کشته شدند و این به‌جز کشتگان پیکار مای پیشین بود. از مسلمانان 
پیش از «شب زوزه» هزار و پانصد مرد جنگی کشته شدند و در شب 
هریر د نبرد قادسیه شش‌هزار تن. اینان در گودال رو به‌روی مشرق 
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مایهُ اندوه دشمنان بودند! چرا مپاجران چنین کاری با انصار نکر دند! 

عر پان جنگت میان عرب و ایرانی در قادسیه را در میان عدن‌أْبْینْ 
تا غّیب و در میان أبْلّه و ایِلّه می‌بیوسیدند بر پای این گمان که 
پایداری پا قرو پاشی کشورشان در اینجا خواهد بود. در هس شمری 
شنودی بود که گزارش‌های جنکث‌ها را می بیو سید و گردآوری می‌کرد 
و همی نگریست تا پایان کار چه‌گونه خواهد بود. چون پیکار قادسیه 
روی داد» پریان گزارش‌های آن را گرد آوردند و به نزه کسانی از 
مر‌دم آوردند ولی گز ارش‌های آدمیان بر آنان پیشی گرفت و زودتر 
ر سید . 

سعد گز ارش جپان گشایی و پیروزی را برای عمر وشت و او را 
از شمار کشتکان و زخمیان مسلمانا گاه ساخت و نام کسانی را که 
می‌شناخت» با سعد بن عُمَیْلَهُ فزاری گسیل داشت. عمر از هنگام 
پامداه از کاروانیان و همه فر ارسید‌گان گزارش سر نوشت جنگاوران 
قادسپه را می‌پر سید تا روز به نیمه می‌رسید و آنگاه به نزد کسان 
خود بازمی گشت. چون موده‌رسان را دید. پر‌سید: از کجا می‌آیی؟ او 
گزارش داد. عمر گفت: ای بنده خدا, مرا آگاه ساز تا چه‌رفت. گفت: 
خداو ند بت پر ستان [ آذرستایان ] را شکست داد هس آرام در کنار او 
می‌دو ید و آن دیکری سوار بر اشتر خود بود و او را نمی‌شناخت و 
نمی‌دانست روی سخن با که دارد. دراین‌هنگام به‌درون مدینهر سید ند 
که اينك مردم يکايك او را همی گرامی داشتند و می‌گفتند: درود بر 
تو ای سرور خداگر‌ایان. مژده‌رسان گفت: خدایت بیامرزاد» چرا مرا 
آگاه تساختی که تو امیرالمومنین هستی! عمر گفت: برادرم» بر تو 
باکی نیست. 

مسلما نان در قسادسیه ماندند و فسرارسیدن مق‌ده‌رسان را همی 
پیوسید ند. عمس مردم زا فرمود که بسر سس دارایی‌های کسرفتة 
خویش بمانند و کارهای. خود را بربود بخشند و سپاهیان شام. از 
آنان که در چنگت یر‌موك و دمشق حاضر آمده یود ند » برای کمت به 
اینان. پیاپی فراز آیند. نخستین کسان از ایشان در روز جنگت اغوان 
فر ارسید‌ند و واپسین کسان از ایشان فردای روز پپروزی. دربارة 
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ایشان به عمس نامه نوشتند که می‌باید چه کاری با ایشان در پیش 
گرفت. نامه را با تذیر بن عمیو فر ستادند. 

برخی گویند: نید قادسیه در سال ۶۳۷/۱۶م بوده است. بر‌خی 
از مردم کوفه کفه‌اند: به سال ۵ ۶۳۶ م بوده است ولی پیش تر 
گزارش کردیم که به سال ۶۳۵/۱۴ م رخ نموده است. 


[وازة تازه بدید] 


۳ 


حمَیْصَة بن نعمان: به ضم حای بی‌نتطه و فتح میم و با ضاد 
تقطه‌دار . 
بش بن ابی‌زهم: به ضم بای تكك نقطه نقطه‌ای و سکون سین بی نقطه. 
حویه: به فتح حای بی‌نقطه و کسس و او . . پرخی گفته‌اند: با چیم 
ضمه‌دار و فتح واو. . آن یکی درست‌تر است. 
حمّال: به فتح حای بی نقطه و تشدید میم. 


۳ 


معتی : به ضم میم و فتح عین با نون تشد ید‌دار . 
حصین بن نمیی: : په ضم حاء و فتح صاد. 
معاوية بن حدیج: به‌ضم حاء و فتح دال هردو پی نقطه که در پایان 


آن جیم است. 
مت : به ضم میم و سکون عین بی نقطه و فتح تای دو نقطه‌ای بی 
زین که در پایان آن میم تشد پددار است. 

صرّار: به کسر صاد بی نقطه و با دو رای بی نقطه که در میان‌شان 
الف است» جایی است نزديكت مدینه. 

صیّین: به کس صاد بی‌نقطه و نون تشدیددار و پس از آن یأی 
سباگن دو تقطه‌ای در زیر و در پایان آن نون» جایی است از پپن؛ٌکوفه. 


گزارش جنگت قادسیه به پایان ر سید. 
فرمانروایی عتبة بن غزوان بر بصره 
بر 


گویند: دراین سال عمس, عتبة بن غزوان را گسیل بصسه کرد. 
ق‌ماندار آ[نجا قطبة بن قعاده سشدوسی بود که پس آن پپته ها تازش 
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1 


می‌آو رد چنان که مثتی در پپنة حیره تاخت و تاز می‌کرد. وی‌برای عمی 
تامه نوشت و جایگاه خود را به او گز‌ارش داد و گفت که اگر با وی 
گرو هی اندك باشند. بر مس‌دم پی‌امون خویش, چیره گی‌دد و ایرانیان 
را درهم شکند و ایشان را از کشورشان‌برماند. عم به او نامه توشت 
و فرمان داد که بر سس چای خود بماند و به‌هوش باشد. وی شریح‌بن 
عامس یکی از م‌دان بتی‌سمد بن یکی را به نرد او فی‌ستاد. او روانهةٌ 
بصره گشت و لب را در آنجا فرو هشت و راه اهواز را در ئوشت تا 
مس‌انجام بی دارس گذشت. پادگان مس‌زی ایرانیان در اینجا بسود. 
اینان او را کشتند. پس از آن عمر غثّبَة ین غروّان دا فی‌ستاد. هنگامی 
که او را گسیل کرد. به وی فر‌بود: 

ای عتبه» من تو را پسس سرزمین هند گماشتم کسه بر کرانهٌ مرز 
دشمنان است. امیدو ارم خدا تو را بر پیرامون آن پیروز گرداند و 
برای چیرگی بر آن پاری رساند. من بای علاء بن حَشرّمی نامه 
نوشتم که عَرْفجة بن هر لَمّه را به یاری تو بفررستد. او میدی پیکارمتد 
و ستیز گر با دشمنان است. چون به نزد تو آید. با وی به رایزنی 
پرداز و مردم را به خدا فراخوان. هر‌کس به تو پاسخ گوید» از او 
بپذیر و هر که نپذیرد» گزیت پردازد يا بسراي فرود آمدن شمشیر 
آماده باشد. از خدا بیر هیز که با مرردمی که بر ایشان فی‌مان می‌رانی 
چه‌گونه رفتار خواهی کرد و بر سس سرزمینی که بر آن چیره‌ای» چه 
خواهی آورد. مان زینپار که اين تن خاکی تو را به خودپسندی 
گز ندناکی کشاند که برادرانت را بر تو تباه سازد و از تو بر‌ماند. 
تو شرف همراهی با پیامبر خدا (ص) پافتی و در پسرتو او پس از 
خواری ارجمند گشتی و از پس ناتوانی نیرومند شدی تا فرمانردایی 
چیره بر کار و پادشاهی کامیار بر‌آمدی. می‌گویی و از تو می‌شنو تد 
و فرمان می‌دهی و فرمان تو می‌بر ند. چه بزرگت بخشایشی اگر تو 
را از انداژه‌ات برتر نیاورد و بر فرودستان گردن فراز نگرداند. از 
بخشایش و برخورداری همان سان پپر هیز که از گناه در هراسی. از 
میان این دو» بر‌خورداری است‌که آسیب افزون‌تری می‌رساند و تو را 
آرام آرام به خودکامگی می‌کشاند و تو را چنان می‌فریبد که یکر است 
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به دوز در می افتی . تو را و خودم را از آن به خد! پناه می‌دهم. مردم 
يك‌چند به سوی خدا شتافتند تا اينکه این گیتی در نگاه ایشان‌افر اشته 
کشت و خواهان آن‌شد ند. خدا را پخواه و این‌س ای را مخواه. بیر هیز 
که مانند بیدادگر ان فرو افتی. تو با همراهان روانه شو تا چون به 
دورتی جای از خاك عرب و نزديك تس جای به سرزمین اير ان ر سیدید. 
ماندکار شوید. 

عتبه با همراهان خود روان شد تا چون به مر‌بد رسید‌ند» پیش 
رفتند تا به رو به روی «یل ده فواز آمدند و در آنجا ماندگار 
گشتند. گزارش ایشان به خداو ند فرات رسید و او با چپارهزار مد 
جنگی به پیش آمد و هیر دو سوی باهم دیدار کر‌دند. عتبه هس‌اه 
پانصد مرد جنگی. پس از نیمروز با ایشان پیکار و همگی را کشتار 
کرد. به‌جز خداوند فرات کسی نماند که او را هم به اسیری گ‌فت. 
آنگاه عتبه در میان یاران خود به سخنوری برخاست و گفت: این 
سرای به سر آمده است و شتابان روی به دنبال نپاده است و از آن 
چن پس‌خوزده‌ای مانند آب پس مانده درآو ند چیز ی به جای نمانده 
است. هان بدانید که از اینجا به سای جاودان خواهید شتافت. پس 
به هوش باشید که با بتیناندوخته بدانجا روید. برای من گفته| ند 
که: اگر تخته‌سنگی از فر‌از دوزخ به‌فرود آن قروافکنند» هفتاد سال 
در راه باشد تا به پایین آن پرسد. آن دا مالامال از مردمان خواهند 
ساخت و این مایهٌ شکفتی شماست! برای من یاد کرده‌اند که میان دو 
لنکه در از در های پپشت» در کردن چسرل پایسز است و بی‌گمان 
روزی فرارسد که بمپشت انباشته از مردم باشد. من خود را به پاد 
می‌آورم که هنتمین کس از هفت مد گراینده به پیامبر (ص) بودم. 
هیچ خوراکی جز برگت «سّمر»* نداشتیم تا کناره‌های دهسان‌های‌مان 
از درشتی آن زخمی گشت. پاره‌ای از يك پارچة راه راه یافتم و آن 
را میان خود با سمد بخش کردم و برای این کار, از میان بدریدم. 
امروز همه آن هشت تن فی‌ماتر‌وایان کشورهایند. پس از ما مردم را 

۸ سم : درختی از دعضاة» پا پرگت‌های خرد و خارهای کوتاه و میوه‌ای رین که 
مردم آن را می‌خور ند 


۷" الکامل فیالتار بخ 


بیاز مایند . 

قرود آمدن وی در بصره در ماه ر بیعالاول یا ربیع‌الثانی در سال 
چپاردهم/مه یا ژوشن ۶۳۵ م بود. برخی گویند بصره بسه سال 
شانزدهم/ ۶۳۷ م پس از تکریت و جلولاء شبس گشت. سعد به ف‌مان 
عمر او را به آنجا فی‌ستاد. چون عتبه در بصره ماندگار شد. پیرامون 
يك ماه در آنجا ماند که مر‌دم له به سوی او بیرون آمدند. در این 
شب پانصد اسوار بودند که از آن پاسداری می‌کردند. این شپر, 
بندر و لنگ‌گاه کشتی های ف از آیده از چین بود. عتبه با ایشان‌پیکار 
کرد و ایشان را شکست داد چنان که به درون شمر گر یختند. عتبه به 
لشکر گاه خود باز گشت. خداو ند هسراس در دل ایسرانیان افکند و 
!یشان دارایی‌های سبك را برداشتند و از آپ گذر کردند و شپر را 
تبی ساختند. سلمانان به درون آن رفتند و کالاها و جنگت‌افزارهاو 
اسیر ان به دست آوردند. او پنج‌يك را از آنبا بیرون‌آورد. مسلمانان 
سیصید مرد جنگی بودند. گشودن آن در ماه رجب یا شعبان / اوت پا 
سپتامبر ۶۳۵ م بود. سپس در جایگاه«شپرروزی» (پبنة بارفروشان) 
فرود آمد و شالوده مزگت بنمپاد و آن را با تی بساخت. 


نخستین زاده این شسپن عبد‌الرحمان ین ابی بکره بود. چون اژ مادر 
بزاد» پدر برای او پرواری سر برید که ایشان را پس کرد زیسرا 
مس‌دمان اندكت بودند. سردم دشت میشان برای کارزار پا ایشان گرد 
آمدند. عتبه با ایشان دیدار کرد و ایشان را در هم شکست و مرژ بان 
آن را به اسیری گرفت. قتاده کمربندی [زرین ] یافت و آن را با اتس 
بن خجْته به نزد عمس فرستاد. عمر به وی گفت: مدم چه‌گو نه‌[ند۹ 
گفت: این سرای بدیشان روی آورده است و همی خواسته پر ایشان 
می‌افشاند و از این‌رو زر و سیم بر یکدگر می‌پیمایند. مردم دوستار 
پصسه شدند و بدان روی آوردند. 


غثبه مُجَاشم بن مسعود را پر گروهی فرماندهی داد که ایشان 
را یه سوی فرات رهسهار کرد. او مفيرة بن شمبه را پر نماز به 
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چانشینی خوه بر گماشت تا مجاشع‌ین مسعود فر! رسد. چون او بیاید» 
فررماندهی به دست گیید. عتبه به نزد عمس شد. مجاشع بر مردم فرات 
پیروژ گشت. فلیکان. یکی از بزرگان آپران» سپاهی بی‌ای رزم با 
مسلمانان کرد آورد. مغيرة بن شعبه به جنگت او بیرون شد و با وی 
در مرغاب دیدار گرد. کار به پیکار کشید. زنان مسلمان گفتند: چه 
بپتر که به ایشان پيوندیم و با ایشان همراه گردیم. از رو سری‌های 
| آذرست‌ایان ] درفش‌ها را دیدند» گمان بر‌دند که پیروهای کمکی 
برای مسلمانان فرارسیده‌اند. از این‌رو» رو یه گسریز نادند و 
مسلمانان بر ایشان چیره گشتند. او گزارش پیروزی را برای عس 
نوشت. عمر به عتبه گفت: که دا بر بصره گماشتی؟ گفت: مجاشع 
بن‌مسمود را. عمر گفت: آیا مردی روستایی‌را بر شمپریان‌می گماری؟ 
به وی گزارش داد که مغیره چه کرده است. پس او را فر‌مود که به 
سر کار خود باز آید ولی عتبه در راه مرد. درباره مررکش داستانی 
جن این هم گقته شده است. یاد آن در گزارش رویدادهای سال ۱۷ / 
۸ م بخواهد آمد. 


از اسیران میشان‌یکی‌یسار ابوالحسن بصری‌بود و دیگری‌ارطبان 
نیای عبدالله بن عدن بن ارطیان. 


برخی گویند: فر‌مانروایی عتبه بر بمسه به سال ۸۶۳۶/۱۵ و 
به گفته بر خی به سال ۶۲۷/۱۶ م ود. نخستین گزارش در ست تر 


است . 


عمی» مفيرة بن شعیه را بر بصسه گماشت که دو سال فرمانراتی 
کرد و سپس به آن تبمت | گاییدن امجمیل] گرفتار شد و ابوموسی 
قر ما ندار بصره گشت. برخی گسویند: پس از عتبه» ابسوموسی را 
قی‌مانداری داد و پس از او مغیره را. 


+۶ الکامل قي‌التار خ 


[دیگر رویدادهای این سال] 


هم در اين سال یمنی سال چپاردهم ۰۶۳۵ عمر پسرش عبدالله 
و پاران ری و ابومحجن را به کیش باده‌خواری بزد. 


هم دراین سال در ماه رمضان/ اکتبس ۶۳۵ م۰ عمی مردم را فر‌موه 
که به پاس خجستگی این ماه در مزگت‌ها فراز آیند و بسه نیایش 
پیی‌داز ند . این کار را در مدینه انجام داد و بر ای مس‌دح دیگی شمپس ها 
نوشت که چنین کنند. او م‌دم را بر ابیٌ بن کعب گرد آورد. 


۱ در این سال عمی با مردم حیج گزارد و فرماندار مکه در اين هنکام 
عتّاب بن آسید بود (که این را برخی از گز ارشگر ان گفته‌اند). دیگر 
فرمانداران اینان بودند: بی یمن یلی بن ملْیّه, بر کوفه سعد» بر 
شام ابوعبَهدَة بن جراح» بي بحرین عثمان بسن ابی‌الماص یا علاءبن 
حضرمی و بر عمان حدّيفة بن مصن. 


در این سال ابوقخاقه پدر ابوبکر صدیق (پس از پس خویش) 
در گذشت. 


در این سال سعد بن عباده انصاری در گذشت که برخی گشته اند 
مرگت او به سال ۶۲۲/۱۱م بود یا سال ۶۳۶/۱۵ م. 


دراین سال سلیط بن عمرو بن عاس بن لوّی در گذشت. 


هم دراین سال هند چگر خواره دختش عتبة بن ر بیع (مادر معاویه) 
در گذشت. او در روز: گشوده شدن مکه اسلام آورده بود. 


۱۳۹۸ الکامل فی‌التار یخ 


که جز يت دینار که از همیانی افتاده بود» چیزی در آن نيافتند. 
آنان را بر او مپر آمدند و همگی آمرزش او از خدا خواستار گشتند. 
ابو صالح غفاری گوید: عمی سر‌پرستی زنی نابیتا می‌داشت که در 
مدینه می‌زیست و او شبانه به تزد آن زن کور می‌رفت. هر بار که 
به نزد او می‌رفت» می‌دید که پیش از او کسی آمده است و کارهای 
آن زن انجام داده. عمر بر گذرگاه آن مد ناشناخته بنشست و دید که 
او ابوبک است که در همان منگام خلافت » نپانی به نزد وی می‌آید 
و کارهای وی انجام همی دهد. عم به او گفت: به جان خودم سو گند 
که خودت هستی! ابویکس بن حفص بن عمر گوید: چسون مرگت بر 
ایویکر چنگال گسترد. عايشه به نزد وی آمد و این سخن از دیگری 
فر و خواند : رِ 
لعمرك ما نی النرّاء من القتّی ‏ اذاحشرَجَتَ‌یوما و شاقّیبا الصدز 
یعنی: سو گند به خدا که دارایی این گیتی نتواند گز ندی از 
مس‌دم دور سازد به‌و یزه هنگامی که دم در گلو گره خورد و سینه بر آن 
تنکت شود و مر‌کت بر آستانه در پدیدار گردد. 


ابویکر با خشم به وی نگریست و گفت: نه چنین است که این 
سخنسر! گوید بلکه آن سان که خدا فرماید: مستی و بیبپوشی مر گت 
فی‌ارسید؛ این همان است که از آن رو در گریز داشتی (ق/۱۹/۵۰). 
همانا من بممان بوستان به تو بخشیده بودم ولی در دلم از آن چیزی 
بود؛ آن را به میده‌ر یکت بی‌کردان. عايشه آن را بر‌گرداند. بو بکر 
گفت: اینان دو پرادر و دو خضواهی تواند. عایشه گفت: زن دومی 
کیست؟ ابو یک گفت: او اسماء [زن من ] است. باز گفت: این شکم 
بر‌آمده دخس خار چه (یعنی همسن او) است . او پاردار بود و پس از 
مر گتوی ام کلوم راابزاد. نیز به‌ویگفت: از هنگامی‌که ما س‌رشتةٌ 
کار مسلماتان به دست گر فتیم » دینار و درمی از ایشان نخوردیم؛ از 
خوراك دستاس نکردة ایشان خوردیم و جامة درشت ایشان بر تن 
کردیم. در نزد ما از دارایی‌های مسلمانان جز این اشتر و این رو 
انداز و این پرده چیزی نیست . چون من در گذرم. همه را به نزد 
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نزد ابویکری آی؛ نیز گفت: از جانشینانم پس‌از من پعتی ابو بکر و 
عمر پیر‌وی کنید. مانند این گنتارها بسیار است. 

او در جنکت بدر و احد و خندق و دیگر جنگت‌ها در کنار پیامیر 
خداز ص) بو د . هشت تن‌ز | آزاد کرد که همگی‌در راه خدای‌بزر گش‌شکنجه 
می‌شد ند » از این میان: پلال» عاس بن فمیر ه» نیسه» نهد یه » اس 
این یکی. ء کنيزك بنی موه , ام بیس و آسلم. او را هفتاد صزار 
[درم؟ دینار؟ ] بود که همکی را همراه آنچه از بازرگانی به دست 
آورد» در راه خدا هزینه گرد. 

چون به‌پایگاه خلافت برآمد و عر بان روی از دین اسلام بر کاشتند » 
با همشیری بر کشیده از نیام به ده بیرون رفت. علی فراز آمد 
و لگام بارگي او بگرفت و به او گفت: به کجا می‌شوی ای جانشین 
پیامبر خدا؟ به تو همان را می‌گویم که پیامبر خدا (ص) در رول 
چنگت احد په تو گفت: شمشیر خود را درنيام کن و مارا گرفتار 
و داغدار خویش مساز که به خدا اگی تو را از دست دهیم» اسلام را 
سامانی نباشد. ایو بکر پر کشت و سیاهیان را روانه ساخت. 

او را در «ستح» گنج‌خانه‌ای بود که هم در آن ز ند ی می کی د. 
سپس از آنجا به سدینه آمد. به وی گفتند: آیا بآ کس نگماریم که 
از آن پاسداری کند؟ گفت : . او همه اندوختة آن را برای‌مسلمانان 
مزینه مي‌کرد و هیچ در آن ب‌جای تمي گذاشت شت. چون به مدینه آمد» 
گنج‌خانه را در خانة خود جای داد. 

در خلافت او معدن بتی شْلیم گشایش یافت. او در بخش کردنء 
به همه يت اندازه می بخشید: نخستین اسلام آورندگان» دی شس 
گرو ندگان» آژاد» بنده, نر و ماده. به وی گفتند: باید که دار ندگان 
پيشينة بیش‌تر را به اندازه پيشينةٌ ایشان بر تری نمی. گفت:همگی 
پی‌ای خد! اسلام آوردند و مزد ایشان بر وی بایسته کشت که روز 
واپسین آن را بی کم و کاست به ایشان ارزانی خواهد داشت؛ در این 
گیتی همین اندازه ایشان را پس‌است. او در زمستان‌جامه‌ها می‌خرید 
و در میان بینوایان و شوهی‌م‌دگان بخش می‌گرد. 

چون ایویکر م‌د» عم امینان را گرد آورد و گنج‌خانه را کشوه 
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همسری پست که پس از در گذشت. ابو یک ام کلثوم را بری‌ای‌او بزاد. 


نام داوران و فرمانروایان و دبیران بوبکي 

چون ابویکی بر سر کار آمد» ابوعبیده به وی گفت: من کار های 
دارایی برای تو می‌کنم و عس گفت: کار های داوری. عمس يت ساله 
بزیست و دو تن به نزد او به دادخوامی نیامدند. علی بن ابی‌طالب و 
زید ین ثابت و عشمان بن عفان کار های دبیری او می‌کردند. هر کس 
در نزد آو می بود» بر ای وی دبیری‌می کد. ف‌ما ند ار انش اینان بودند: 
پی مکه عتاب بن آسید که در همان رون درگذشت ابوبکی یا پس از 
وی در گذشت» بر طایف عمان بن | بی‌العاص» بر صتعاء مسپاچر بن 
آبی امیه. بي حضْ‌مَوت زیاد بن لبید انصاری, بر خوّلان یْلي‌بن مُیّه» 
بر ژیید و رمع ابوموسی اشعری» بر چتد معاذ بن جبل و پر بحرین 
علاء بن حض می . او جریر ین عبدالله را کسیل نجران کرد, عبدالله 
ين لوررا به بچزش و عیاض بن غُنْم را به تمه لجندل. در شام ابو 
عبیده و شرخبیل و یز ید بن عمرو بودندد. . هریت از این می‌دان جنگی 
فررمانده یکی از لشکر‌ها بود و فیر‌مانده سی‌اسری‌شان خالد بن ولید» 
نگار اتگشتری او چنین بود: «نممالقَایژ الله» (نیکو توانایی است 
خدا). پدرش پس از وی شش ماه و چند روز بزیست و در نود و 
هت سالگی در گذشت. 


برخی از گزارش‌های وی و کارهای نیکوی او 

اپوبکر نخستین کس بود که اسلام آورد و اين گفتة بس‌خی از 
گنز ارشگران است. گفتار‌های ناهمساز در این باره پیش‌تر یادآوری 
گشت. پیامبر (ص) گفت: هيچ‌کس را به اسلام نخواندم جز که او را 
در برابن فراخوان من درتگی بود مگر ابوبکر که بی‌در نگت به‌من 
گر‌آیید. آنچه از پیامس (ص) درپارء بزر گکواری او رسیده استء 
فر‌اوان است مانند اينکه او را مژدة بپشت بخشیده است؛ گفتهاست 
که تو از آتش آزادی و دیگر پیشگویی‌های وی در باره بزرگواری و 
خلیفه شدن او در آینده چنان که به آن زن گفت: اکر مرا ندیدی» به 
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آیین سوگواری برپا داشت و زنان او دا همر‌اهی گ‌دند. عمس ایشان 
را از این کار بازداشت |[ از آن رو که شیون و زاری و گریه بر مرده. 
در هس پایگاه و پایه ای که باشد» در آیین اسلام ح‌ام است ]. ایشان 
په سخن و پر وا ندادند. عمی به هشام بن ولید گفت: دخت ابوقحافه 
را به تزد من بیرون آر. وی ام فروه دختر ایوقحافه را به نزد او 
پیرون آورد. عس تازیانه بس سس او پالا برد و چند بارش با آن 
بنواخت. چون ز نان شیون‌ک این بشنید ند پراکنده گشتند. 

واپسین سخنی که اپوبکر بر زیان آورد این بود: خدایا» مرا 
مسلمان بمیی‌ان و به نیکان بپیو ندان (یوسف/۱۶۱/۱۲). 

ابوبکر از نگاه ویژگی‌های پیکری چنین بود: مردی سپید روی» 
خمیده » با ریشی تنل موی که ازار خود را به‌خو بی نتوانستی نکه 
داشت. پیشانی‌اش از بس‌لاغری خوی‌می بارید. ميانة بینی‌اش بر آمده 
بوذ و سوراح‌های آن تنکت و چشمانش فر‌ورفته. با کتم و حنا خضاب 
می بست و چون در گذشت» پدرش ز نده بود و در مکه می‌ز پست. 

نام و نژاد او چنین است: ابوبکر عبدالله (یا عتیق) بن ابی‌قحافه 
عثمان بن عاس بن عمرو پن کمب بن سعد بن تیم بن مرة بن لوی بن 
غالب بن فپر بن مالت. دودمان او در مین کعب به پیا مب (ص )میب 
پیو ندد. مادرش ام‌الخیر سلما دخت صخر بن عمرو پن کمب بن سعد 
بن تیم بود. بیرخی گویند: پیامبر خدا (ص) به وی گفت: تو از آتش 
آز ادی («عتیق» هستی ) . از این‌رو او نام عتیق را برای خود نکه 
داشت. برخی گویند: از این‌رو او دا عتیق نامیدند که نیکوروی و 
خوش خوی بود. مأدرش دیر باز پس از ایویکن اسلام آورد. ابويکي 
به‌روزگار جاهلی با فتیله دخش عبدالمزا بن عامی بسن لوی پیو ند 
زناشویی بست که برای او عبدالله و اسماء را بزاد. نیز در زمان 
جاهلی ام رومان «دعت» کنانی دخش عاس بن عمیر را به ز نی بر گز ید 
که عبدالر‌حمان و عايشه دا برایش آورد. به روزگار اسلامی اسماء 
دخشص عمیس را به همسری پر گرفقت. این زن پیش تش همسس جعقر بن 
ابی‌طالب بود. اسماء به او پسس‌شن محمد بن ابی یکی را بخشید. نیز 
در روزکار اسلامی با حبيبةٌ انصاری دخت خضارجة بن زید پیوند 
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شب مانده از چمادی الثانی/ ۲۲ اوت ۴ م رخ داد. او در این‌هنگام 
شصت و سه سال داشت. گر ارش در ست همین است. بر‌خی تار یخ‌های 
دیگری گفته‌اند. او را پبودیان خوراك زهرآگین «آزز» یا آش 
خوراندند. وی و حارث بن کلده به‌خوردن پرداختند. حارث دست از 
خوردن بداشت و به ابویکی گفت: خوراکیز هر‌آگین خوردیم که‌دارای 
کار کرد يك‌ساله است. آن دو پس از يك سال در گذشتند. برخی 
گویند: او در روزی سرد سر و تن بشست و برای پانزده روز تب کرد 
و نماز را به درنيامد و عمس را ف‌مود که با مردم نماز بخواند. چون 
بیمار گشت» م‌دم به او گفتند: آیا پزشك را فرانخوانیم؟ ابویکی 
پفر‌مایم؛. آنان خواستهةُ او را دانستند و خاموشی گزیدند. سپس او 
در گذشت. 

روزگکار خلافت او دو سال و سیزده ماه و ده شب بود. برخی 
گویند: دو سال و چپار ماه و چپار شب کم بود. ژادن او سه سال 
پس از «سال پیل» بود. 

او چنین سفارش کرد که زنش اسماء دختر غمّیس و پسرش 
عبدالر حمان او را شست‌وشو دهند. فر‌بودکه‌او را در دو جامه‌اش کمن 
کنند و جامة سومی بخر‌ند و بر آن بیض‌ایند. گفت: زنده بیش از 
مس‌ده نیاز به جامة ثو دارد. نیز گفت که آن برای چرك و ریم است. 

او را شبانه به خاك سپردند. عمر در مزگت پیامبی خدا (ص) بر 
او تماز خواند و چپار بار بر او تکبیر گفت. او دا بر همان تختی 
بر دوش بردند که پیامس خد!ا (ص) بر آن پی‌ده شله. پسر‌ش عیدب 
الر‌حمان و عم و عشمان و طلحه به درون آرامگاه او درآمد‌ند. سس 
او را در تزد شانة پيامیر (ص) جای دادند و ستکت آرامگاهش را به 
سنکت آرامگاه پیا میس (ص) چسباند ند. آرامگاه او را به سان آرامگاه 
پیامبر (ص) هموار (و هم‌تراز با زمین) ساختند. عايشه برای وی 

۴ ان این سغن خداشناسانه (مارفانه) که اپویک گفت (خوشتودی خدا بی او 


پاد)» دانسته می‌شود که عرفان و تصوف چه ريش ژرف و کسترده‌ای در آغاز ترین 
آغازهای اسلام دارده 
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وایل د گرودهی دیگر. برخی گوپند: هشام در پرموك جان باخت. 

گوید: سپس‌هراکلیوس‌سپاهیان خودرابر ای‌پیکار بامسلمانان‌گرد 
آورد و دو سوی رزمنده در پرموك دیدار کر‌دند. گزارش در گذدشت 
ابویک هنگامی به ایشان رسید که گرم پیکار بودند. نیز گزارش 
ف‌مانروا گشتن ابوعبیده بسه ایشان رسید [عس او را فس‌ماندهی 
سپاهیان اسلام ساخت]. این پیکار در ماه رجب/ سپتامبی ۶۳۴ م رخ 
نمود. گزارش کار چنین بود. , 

در میان کشته‌شدگان اینان بودند: ضوّار بسن خطاب فمپری از 
یاران پیاسس (ص). عمرو بن سعید بن‌الماص از کوچندگان به‌حبشه 
که در پربوك جان باخت» فضل بن عباس که برخی گویند در مرج 
الق کشته شد و برخی گویند از گزند پیماری طاعون در گذشت. 
طلیّب بن عمّیر بن و هب قرشی که در پرموك جان باخت و از رزمندگان 
بدر بود و از نخستین کوچندگان به مدینه شمرده می‌شد. عبدالله ین 
ابی‌جمم قرشی عدوی که در روز گشوده شسدن مکه اسلام آورد, 
عبدالله بن ز بیر بن عبدالمطلب که پس از کشتن گروهی از رومیان 
در پپنهً پیکار جان باخت و به‌هنگام درگذشت پیامبر (ص) سی ساله 
بود و عبدالله بن‌طفیلدوسی شناخته با نام «ذوالنور» («پر توافشان») 
که از یارآن بر‌جسته‌پیامب و از اسلام‌آوردگان‌دیرین و از کوچندگان 
به حیشه بود. 

برخی گویند: پیکار اجنادین در سال پانزدهم/ ۶۳۶ م رخ داد که 
به‌پاری خدا یاد آن بخواهد آمد. 


[وارة تازه بدید(] 
اجنادین : پس از جیم تون است و دال بی نقطهٌ فتحه‌دار که برخی 


دا را به کسره می‌خوانندء سپس یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان 
دارای نون. 


در گذشت ابویکر 


بر گذشت ابو پکر (خدا از او خوشنود باد) شب سه‌شنبه هشت 
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نبرد اجنادین 

ابوجعشی طبری این جنگت را اندکی پس از ثبره پ‌موك پاد گرده 
گسزارش آن را از گفتهٌ ابن اسحاق آورده است؛ بدین گسونه که 
فرماندهان گرد آمدند و خالد بن ولید از عراق رهسپار شام گشت» 
به گو نه‌ای که اد آن بگذشت. گوید: پس خالد از مج راهعط راونةٌ 
بصرا! کشت که فر‌باندهان آن اپوعبیدة بن جراح و شّخبیل بن حسنه 
و یزید بن ابی‌سفیان بودند. . مردم آن بر پاية پر‌داخت گزیت با ایشان 
پیمان آشتی بستند و این نعستین شپر شامی بود که به روزگار 
خلافت ابو یک گشوده گشت. سپس همگی برای ساری رساندن به 
عمرو بن عماص که ماندگار «عریات» بود, روانه فلسطین گشتند. 
رومیان در اجنادین گرد آمدند و ف‌ماندهی‌شان تذارق برادر پدر و 
مادری‌هراکلیوس بود. برخی‌گویند: فی‌ما نده‌رومیان‌کا پکلار (قبقلار) 
بود. اجنادین در میان بیت جبرین و رمله در سرزمین فلسطین جای 
دارد. چون عمروبن عاص گزارش فرارسیدن مسلمانان را شنید. به 
نزد ایشان رهسپار شد و با ایشان دیدار کرد. همگی در اجنادین بار 
بنمپادند و بر مردم آن اردو زدند. کایکلار مردی از عرب دا به‌سوی 
مسلمانان گسیل کرد تا گزارش چگونگی کار ایشان بیاورد. او به 
درونایشان‌درآمد و يك‌شبانه‌روز در میان‌شان ماند و سپس باز گشت. 
کاپکلار گفت: چه آورده‌ای؟ گفت: اینان در شبان پارسایانند و در 
روز پیکار مندان. اگي پسس پادشاه‌شان دزدی, کندء دست او می بی ند 
و اگي زنا کند. آو را سنگسار می‌کنند ژیر! می‌خواهتد در میان خود 
راستی و درستی دا فی‌مان وا سازند. کاپکلار گفت: اگی با من راسته 
گفته باشی. زیر خاك بپتر از دیدار کردن با ایشان بر زیر آن است. 

اینان روز شنبه دو شب مانده از جمادیالاول سال سیزدهم ۳۰ 
ژوئیة ۶۳۴ م دیداد گر‌دند. مسلمانان پیروز کشتند و بت‌پرستان 
[ش‌سایان] شکست خوردند و کاپکلاد و تذارق کشته شد ند و گرومی 
از مسلما نان ساغی جانبازي شید ند» از این میان: سلمَة بن هشام 
پن مغینّه. هتّار بن [سود» نعیم پن عید‌الله نما هشام پن عاص بن 
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آهنگت شاپور کردند و او را در میان گر فتند و کشتند. پس آزرمیدخت 
به‌گاه پر‌آمد و ایرانیان کی فتار کار های جبپانداری گشتند. 

در این‌میان گزارش ابوبکی دی کرد و پيك ۶ پیامی از او ن‌سید. 
مشثنی بشیی بن خصاصیّه را جانشین خویش بر مسلمانان ساخت و 
رهسپار مدینه گشت تا گزارش کار بت‌پی‌ستان [تر‌سایان یا آذر 
ستایان] را به وی دهد و از او دستوری خواهد که از کسانی که از 
دین اسلام بر گشته‌اند و سپس با دلی پاك بدان روی آورده‌اند. پاری 
جوید زیرا اینان در کار و پیکار پویاتر و کوشاتر ند. مشنی به‌مدیته 
درآمد و دید که ابویکی بیمار است و بر له پرتگاه مرگت جای گر فته 
است. ابویکر عمر را فراخواند و بدو گفت: چنان می‌نگرم که امروز 
چشم از اين گیتی فروپوشم و از جپان در گذرم. اگ مردم» پیش از 
آنکه دست به من بزنی» مردم را با مشنی گسیل پپنهة کارزار ساز. 
مبادا هیچ گرفتاری دردآوری (مانند مر گت‌ومیر) شما را از پ‌داختن 
به کار دین و انجام دادن فرمان پروردگارتان بازدارد. تو دیدی که 
من گواه در گذشت پیامبر خدا (ص) بودم و نگریستی که چه کردم با 
اينکه ما هر‌گز گرفتار چنان درد جانکاهی نگشته بودیم. چون‌خد! شماً 
را بر شامیان پیروز گرداند و این سرزمین را به دست شما بکشاید. 
عراقیان را به عراق بر‌گردان که ایشان مردمان آن و سس‌رشته‌داران 
کار های آن و چیر‌کان بر دشمنان آنند. 

ابوبکی شبانه در گذشت و عس وی را به خاك سپرد و مردم را به 
همراهی با مثنی بی‌شوراند. عس گفت: ابو یکی می‌دانست که مرا از 
فرمانرو | ساختن خالد خوش نیاید و از این‌رو به من فی‌مود که پاران 
خالد را پر گرد انیم . هم از این رو بود که همراه ایشان از خالد نامی 
تسن ۰۵ 

کار ابویکی به آزرمیدخت انجامید و در او پایان یافت. چنین بود 
گزارش کار عراق تا واپسین روز ه ای زندگی ایو بکر (خدا از او 
خوشنود باد). 


۱۳۹۰ الکامل فی‌التاریج 


مسعود بود. او درپایل ماندگار گشت و هرمن به‌سوی‌او رهسپار شد. 
خسسو شپریران برای مشنی نامه‌ای بدین گونه نوشت: من به سوی 
تو سپاهی از فرومایگان پارس روانه کردم و اینان مر‌غداران و خوكت 
چرانانند. جز به نیرروی ایشان با تو پیکار نخواهم کرد. مثنی به وی 
نوشت: مهمانا تو یکی از دو مرد بدین‌گونه خواهی بود: یا گردن‌فراز 
خواهی بود که این به سود ماست و به‌زیان تو؛ يا دروضزن خواهی 
بود و خود پیداست که دروغگوترین و رسواترین کسان در نزد خدای 
و مردم» پادشاهانند. اما آنچه رای درست مارا بدان رهنمون میب 
گردد. این است که شما به ایشان گز ند رساندید. اينك سپاس خدایی 
را سزا باد که گزرند شمارا به سوی مرغداران و خوكچرانان 
س گن‌دا ند . 

ایر؛نیان از نامه مثنی هراسان شدند. پس هرمن و مثنی در 
با بل دیدار کی‌دند و کشتاری سخت را آضاز نمهادند. پیل ایشان 
مسلمانان را می‌س | کند. از این‌رو مثنی با گسر‌وهی از م‌دم آماده 
نایودی او گشتند و او را کشتند. ایرانیان شکست یافتند و رو به 
گریز نپادند و مسلمانان تا مداین به پیگرد ایشان پسرداختند و 
کشتارشان ک‌دند. چون هرمز جسادویه شکست یسافت. شپر‌یر ان 
در گذدشت و مردم ایر ان دچار ناساز گاری شد ند و فر اسوی دچله در 
دست مثنی ماند. آنگاه ایرانیان بر پادشاهی دخت زنان دختر خسرو 
همد‌استان شدند. کار این بانو به کامیابی نینجامید چه او را بر‌کنار 
ساختند و شاپور بن شپر‌یان را به گاه بر‌آوردند. چون او پادشاه 
شد» فی‌خزاد بن بندوان به کارگزاری او بس‌خاست. او از پادشاه 
خواست که آذرمیدخت دخش خسرو را به همسری وی درآورد. شاپور 
پدو پاسخ گفت و پیشناد او بیذیرفت و آزرمیدخت بیآشفت. او 
کس به نزد سیاو خش رازی فی‌ستاد و گله آغاز نپاد. سیاوخش بای 
او پیام فی‌ستاد که: به نزد وی مرو بلکه از او بخواه که به نزد تو 
آید. زن پیت و پیام پر ای فقس خز‌اد فی‌ستاد و سیاو خش آمادة کار گشت . 
چون شب عروسی فرارسیدء ف‌خزاد به سوی دختشی رفت و پر او 
درآمد. سیاو خش بر او تاخت و کارش بساخت. آزرمیدخت و سیاوخش 


وویدادهای سال سيزدهم هجری ۱۳۰۹ 


که لشکریان ردمی از آنجا کوچ کنند. اين شارسان را میان خود با 
مسلمانان جای داد و یکی از یاران خویش را بر این شمبر کماشت و 
دیگری را بر دمشق. از مسلمانان سه هزار تن در این پیکار کشته 
شدند» از آن میان: عکرمه» پسر‌ش عمرو» سَلْمَة بن هشام» عمرو بن 
سمید» بان بن سید» مدب بن عمروء یل بن عمرو» لیب بن 
عُمّیر» مشام بن عاص و عیاش بن ابی ر بیعه به گفتة برخی از ایشان. 


[واة تازه پدید] 
عیاش: با پای دو نقطه‌ای و شین نقطه‌دار. 


[دیگر رویدادها ] 

نیز در این جنگث اینان جام جانبازی نوشید ند : سعید بن حرب پن 
عدی سپمی از کوچندگان به حبشه. تیم بن عبدالله ب بن تحام عدوی 
عدي قریش که پیش از عس اسلام آورده بسود» سیر ین حارث بن 
علقمه از کسانی که از دیر باز اسلام آورده در راه خدا کوج ک‌ده 
بودند (برادر نضی که در جنگت بدر بر ناباوری کشته شد)ء ابوروم 
بن عمی بن هاشم پن عبدری برادر مصعب پن عمیر از کوچندگان به 
حیشه و از رزبندگان احد. برخی گویند: او در جنگت اجتادین کشته 
شد. و خدا دائاتن است. 


گزارش کار مثنی بن حارثه در عراق 

اما گزارش کار مثنی بن حارثة شیبانی چنان بود که چون او خالد 
پن ولید را بدروه گفت و خالد با سپاهیان‌خویش رهسپار شام گشت. 
در حیره مائد کار شد و پاسداران بکماشت و گزارشگ ان به هی 
کران فرستاد. کار پارس اندکی پس از رفتن خالد بن ولید از حیره 
به سال سین‌دهم/ ۰2۶۳۴ بر شمیریرآن بن اردشیر بن شیر پار شاپور 
آر ام گی‌فت. او لشکری گشن را به ف‌ماندهی هرمز جادویه که دارای 
ده‌هز ار مد جتگي بود »رو ان رزم و ستین با مشنی کید. مثتی از حیره 
به رویارویی او شتافت و فرمانده پیشاهنگان او معنی و بی‌ادرش 


۱۳۰۸ الکامل في‌انتار یم 


ایشان زاه دادند. سوارگان بپراکندند و پیادگان کشته شدند و به 
درون سنگر‌های خویش فرو تاختند. خالد در درون ستگ‌ها بر ایشان 
تاختن گرفت. آنگاه آهنگت «وّ اقوصه» کردند و به زنجیر بستگان و 
دیگر ان بدان درافتادند: هشتاد هزار مد جنگی از بستگان به ز نجیر 
و چپل هزار بیز نجیر و دستار به‌جز کسانی که در نبسدکشته‌شد ند. 
کیکار (ویکاریوس) و گرو هی از سبتران روم» کلاه‌های بلند خویش 
را به سر و روی خود قرو کشید ند و نشستند و در حالی که جامه پن 
خود پیچیده بودند, گشته شدند. خالد به درون «و اقوصه» درآمد و به 
ایوان تذارق فر‌ورفت. چون پامداد شدء عکرمة ین ابی‌جمل را زخمی 
به نزد وی آوردند و خالد سر‌ش دا بر زانوی خود هشت. عمرو بن 
عکرمه را آوردند که سش را بن پای خود گذاشت. چپر؛ هردو را از 
خاك و خون سترد و آپ در گلوی ایشان چکاند. آنگاه گفت: پسس 
حنتمه (یعنی عس بن خطاب) گسان می‌برد که ما ساغر جانبازی را سر 
تکشیم! در آن روز بانوان نیز به‌خوبی جنگیدند. 

عبد‌الله پن زبیر گوید: من به روز جنگت یرموك هنوز کسودکی 
بودم و با پدرم به سی می‌بردم و نمی‌جنگیدم. چون مردم به پیکار با 
یکدیگی درایستادند. به‌کسانی بر زیی تپه‌ای نگر‌یستم که نمی 
جنگید ند. سوار شدم و به نزد ایشان رفتم و اينك دیدم که ابوسفیان 
و چند تن از پیران قریش که پس از گشوده شدن مکه به مدینه 
کوچیده بودندء بر زیر آن تیه‌اند. آنان مرا نوجوان یافتند و به من 
پ‌وایی ندادند ایشان چنین بودئد که هر پار مسلمانان شکستی میب 
خوردئد و رومیان بن ایشان چیر ه مي‌شد ند » می گفتند : آقمرین س‌ 
زردموی‌زادگان! چون رومیان شکست‌می‌پافتند و مسلماتان بر ایشان 
دست می گستردند»ء می گفتند: دریفا زردموی‌زادگان! چون خدا 
رومیان را شکست داد» گفتار و کردار ایشان را به پدرم گزارش 
دادم . پدرم خند ید و گفت: ضدا بکشد‌شان! چسن کینه‌ورزی راهی 
نمی‌پیمایند. به‌خدا که ما برای ایشان بتر از روميانيم. 

در این جنگث بود که چشم ابوسفیان بن حرب آسیب دید. 

چون رمیان شکست پافتند» هر‌اکلیوس در حمص بود.او آواز داد 


رو یدادهای سال سيزدهم هجری ۳۷ 


پس پیامیر (ص) به من گفت: تو شمشیر خدایی که خدا آن را بر 
بت‌پر ستان بیرون کشیده‌است. او خدا را برای من بخواند که‌فیروزی 
را جفت و همراه من سازد. جرچه گفت: مرا آگاه سا که مرا به چه 
می‌خوانی. خالد گفت: به اسلام يا گزیت يا جنگت. جرجه گفت: 
پایگاه آن کس که فر اخوان شما را بپذیرد و به‌میان‌شما آید. چه‌باشد؟ 
خالد گفت: ما باهم برابريم. چرجه گفت: آیا تازه رسیده‌را مزدی به 
سان مزد و اندوختهً شما باشد؟ خالد گفت: باشد و بمیتی باشد زیرا 
ما پیردی پیامبس خود به هنگامی کرديم که او ز نده بود و از نمپان به 
ما گزارش می‌داد و ما از او شگفتی ما و نشانه‌ها می دید یم . آن را که 
آنچه راما دیده بودیم و شنیده بودیم, دیده بود و شنیده بود» چنین 
می‌سزید که اسلام آورد. ولی شما به‌سان ما ندیده و نشنیده‌اید. از 
این‌رو هر‌کس از دل و جان و از روی درستی به‌اسلام درآید» از ما 
بیس باشد. جرجه سپ وارونه ساخت و رو به سوی خالسد ناد و 
اسلام آورد. خالد او دا اسلام آموخت. او سروتن بشست و دو رکمت 
نماز خواند و سپس با خالد به‌جنکت رومیان بیرون رفت. 

رومیان به‌سختی تاختن آوردند و مسلمانان دا از جایگاه‌های‌شان 
بجنبا نید ند مگی پاسداران را که فی‌ماندهی ایشان با عکرمة بن ابیت 
جبل و عمویش حارث بن هشام بود. عکرمه در این روز گفت: در 
کنار پیامپن در همه نب‌دها چنگیدم و اس‌وز رو به گریز نیم! آنگاه 
آواز درداد: آی همه کسانی که بر مر‌کث با من پیمان بندید! حارث 
ین هشام و ضرار بن ازور همراه چپارصد تن از ممپتران و سواران 
سپاه اسلام بر مرگث با او پیمان بستند. اینان پیشاپیش سراپردة 
خالد جنگید ند تا همگی زخمی گشتند و زمین‌گیر شدند. بررخی بربود 
یافتند و برخی جان باختند. خالد و جرجه به سختی پیکار کس‌دند. 
جرچه در پایان روز کشته شد. مردم تماز نیمروز و نماز دگر را به 
اشاره خواندند. رومیان از جای بشدند و خالد دل سپاه اسلام را به 
درون رومیان برد و در میان سواران و پیادگان ایشان جای گر فت. 
سواران رو به گرین نپادند و پیادگان پشت سس ماندند. 

چون مسلمانان دیدند که سوارگان روم رو به گریز نپادند» به 


۱۳۰ الکامل فی‌التار ی 


بر کماشت. داور (قاضی) ابودرداء بود» اندرز کر ابوسفیان بن 
جر با ء قر‌مانده پیشاهنکان قباث بن آشیم /۳ قر‌مانده دبیسر ان سپاه 
(لشکر نویسان) عبدالله بن مسعود. 

دراين میان مردی یه خالد کفت: چه بسیارند رومیان و اندکند 
مسلمانان! خالد گفت: چه بسیار ند مسلمانسان و اندکند رومیان! 
همانا افزايش سپاه با مردانگی و چنگاوری است و کاهش آن با 
سستی و تن‌آسانی. به‌خدا سوگند که دو ست می‌داشتم سم این بارگی 
(اسپ‌کپرم) کوفته نمی‌بود" و اینان درشمار چندین برابر می بود‌ند. 
سم اسب او در راه سایید ه پو۵. 

خالد به عکرمة بن ابی‌جل و قعقاع بن عمرو فرمود که نیرد را 
آغاژ نپاد‌ند. . مودم به‌هم سی‌آمد‌ند و سوارگان سر در پی همسد گس 
ثپاه‌ند و به پیکار باهم پس‌داختند. اینان در این گیرودار بودند که 
پيك مدینه به‌نام مَحْمیّة بسن ژ تیم فرارسید. گز‌ارش چکسونگی کار 
پا : تخت‌از او بپر‌سیدند و او آگاهی‌داد که همگی تندرستند و کمك‌ها 
در راه. همانا او گزارش در گذشت اپویکر و فرمان فر‌ماندهی ابو 
عبیده چراح را آورده بود. آن را یه خالد رساند‌ند. او گس ارش 
در گذشت ابوپکی را به ابوعبيده چراح داد. 

چر‌جه به میان دو رده آبد و خالد را به هماوردی خواست. خالد 
په سوی او بیرون رفت و هريك از ایشان دیگری را امان داد. جرجه 
گفت: ای خالد. با من راست بکوی و راه درو غ مپیمای که آزاده از 
درو] پ‌هیز می‌کند؛ مرا مفر‌یب‌که بزر گوار پر‌سنده را فریب ند‌هد. 
آیا به‌راستی خدا بی پپامبی شما شمشیری از آسمان فروفی‌ستاده است 
و او آن را به تو داده است که آن را در پرابر هر سپاهی که از نیام 
بیرون کشی» آن را به شکست کشانی؟ خالد گفت: نه. جرجه گفت: 
پس چرا تو را «شمشی خدا» خواندند؟ خالد گفت: خدا پیامبرش را 
(ص) در میان ما برانگیخت و من از درو غ شمار ندگان وی و پیکار- 
کنندگان با او بودم. آنگاه خدا ساره نمود و من پیرو او گشتم. 

۴ تعبی اژ حکیم ابوالقاسم فردوسی است در گزارش جنگت کوه هماون: 

کنون سم آن بارگی کوفته ست ز راه و ژ رنح اندر آشوفته ست 
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خواهیم ساخت و بار همدگر سبك خواهیم‌کرد. اگر آنچه دا شده‌است 
و می‌شود می‌دانست»شما دا گرد می‌آورد [ و به‌مدینه فا می‌خواند ]. 
آنچه شما در آنید | کار و اندیشه‌ای که دارید]. برای مسلمانان از 
آنچه بر سر ایشان آمده استء دشوارتی است و بای بت‌پرستان از 
یاری رساندن به ایشان سودمندتر. من به‌خوبی می‌دانم که این گیتی 
میان شما جدایی افکنده است؛ خدای را خدای را! هريك از شما به 
تنیایی شارسانی را گرفته است که اگر با داشتن آن در برایر کسی 
از فرماندهان س‌فرودآورد. از او چیزی‌نکاهد و اگر‌دیگ فرماندهان 
در برابن او سر فرود آورند». بن او چیزی‌نیفزایند. فرمانروا ساختن 
یکی از شما ماية کاستی شما در نزد خداو ند و جانشین پیامبر خدا 
(ص) نخواهد گشت. گام فراپیش نمید که اینان‌چنگث دا بسیجیده|ند. 
آم‌وز را فردایی است. اگر امر‌وز ایشان را به سوی سنگی‌های‌شان 
واپس رانیم» پیوسته‌ایشان را رانده بدار یم و اگر ایشان‌شکست‌بان 
دهند» پس از آن رستگار نگرديم. اينك بیایید فر‌ماندهی را در میان 
خود بخش کنیم و دست یه دست بچ‌خانیم؛ یکی امروز باشد». یکی 
فرد! و دیگری پس فردا تا همگی فرماندهی را بیازمایند و از برگی 
آن برخورند. بگذارید يك امروز من فس‌مانده باشم. ایشان او را 
فرماندهی دادند و گمان همی بسردند که اين نیز یکی از کارهای 
شتا بزده ایشان باشد و بس دیر نیاید. 

رومیان با چنان آرایشی رو به رزم آوردند که بینندگان هس گز 
مانند آن را ندیده بود. خالد سپاه خود را چنان سامان داد که عر بان 
هر کز پیش از او نداده بودند. او با سی ود شش یا چپل هنگت رزمی 
پیرون آمد. گفت: دشمنان شما قر‌اوانند و هیچ آرایشی در چشم به 
سان هنگت‌های رزمی شکو همتد نمی‌آید . او دل سپاه را به چند هنگت 
بخش کرد و ابوعبیده را به فر‌ماندهی آن بر گماشت» با راست را 
چند هنگت ساخت و مرو پن العاص و شرحبیل بن حسنه را به 
فر‌ماندهی آن برآوردء با چپ را چند هنگت رزمی گردانید و یزید 
پن ابی‌سفیان را فر‌ماندهی آن بخشید. فر‌مانده یکی از هنگت‌ها قعقاع 
بن عمرو بود. بر هر هنگت یکی از دلاوران و شیرس‌دان عسرب را 
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افزون بر شش‌هزار مرد چنگی بودند که در زیر فرماندهی عکرمة ین 
ابی‌جل پیکار می‌کردند. در بارة شمار ایشان گزارش‌های‌دیگری نیز 
گفنه‌شده‌است . و خدا دانات است. در میان‌ایشان هزار تن از پاران 
پیامس (ص) و پیرامون همین شمار از رزمندگان بدر بودند. رومیان 
دویست و چمل‌هن‌ار مرد جنگی داشتند که از اين میان هشتاد هزار 
تن را به زنجیس بسته بودند» چمل هزار تن پای بسته برای مس‌گث و 
چپل هزار تن بسته به دستار ها بودئد که نگ ین ند . هشتاد زار 
سپاهی پیاده ایشان را همس‌اهی‌می کرد ند. بر خی گویند شمار سپاهیان 
رومی صد هزار بود. هن ف‌ماندهی بن سس سپاهیان خود بود و کسی 
ایشان را گرد هم نمی‌آورد. در اين میان خالد بن ولید از عراق فر اب 
رسید. کشیشان‌و پارسایان يك‌ماه‌رومیان دا به‌جنگت بر‌می‌شور اند ند. 
آنگاه در جمادالثانی / اوت ۴ م به جنگی بیرون آمدند که پس از 
آن جنگی پیش تنیامد. 

چون مسلمانان بیرون آمدن ایشان را دریافتند. بر آن شدند که 
پشت به پشت هم به سوی ایشان بیرون روند. پس خالد پن ولید 
همراه اپشان روانه گشت [و بسه سخنوری درایستاد ] و خدای را 
ستایش و سپاس گفت و آنگاه چنین فر‌مود: همانا امروز روزی از 
روزهای خداست که در آن بالیدن به خود یا بیدادگری روا نیست. 
پیکار خود را سره سازید و کار خویش را ويژه خدا گردانید زیرا 
ام‌وز روزی است که پس از روزگاری فر‌اخواهد رسید [و کار شما 
در آیینه تاریخ بازتاب خواهد یافت]. با سپاهیانی که برای خوه 
آراستگی و سروسامانی‌دارند. بدین‌گونه پیکار نیازمایید که هر کس 
پشتگرم به آن دیگری‌باشد و کار خود به‌وی افکند زیرا نه این‌رواست 
ثه سزاوار. همانا کسانی که در پشت‌س شما در پایگاه فی‌مانیانی ]- 
اند» اگی آگاهی شما را داشته باشتد» مان شما با آنچه در آنید». 
جدایی افکنند. پس اينك در بارةٌ آنچه فر‌مان روشنی ندارید» چنان 
کار کتید که بی‌گمان مي‌دانیند رای رهیسی و ماية دوستی سرور 
شماست. گفتند: فراز آر» آیا رای او چیست؟ خالده گفت: ابوبکر ما 
را کسیل نکرد مگر بر این پایه که می‌دانست ما کار بر یکدیکر آسان 
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لشکری به سوی کلیسا در قغوطه فر‌ستاد. لشکریان مردان را کشتند 
و زنان را اسیر کر‌دند و به نرد خالد بردند. پس په راه افتاه تا بر 
سس م دم بصر! تاخت و با ماندگاران آن پیکار کرد و بر ایشان‌پیروز 
گشت و با ایشان پیسان آشتی بست. یِصنّا نخستین شب در شام بود 
که بر دست خالد و مدم عبراق کگشوده شد. پنج‌يك‌ها را به نزد 
اپویکی فی‌ستاد. با به راه افتاد و در ماه ر بی‌الشانی / مه ۴ در 
بیابر مسلمانان پدیدار گشت". پس باهان در برابر رومیان پدیدار 
شد و شماسان و کشیشان و پارسایان را با خود همراه برد و اینان 
رومیان را به‌پیکار برمی‌شوراندند. باهان به سان مردی پوزش‌خواه۲ 
بیرون آمد و خالد رهسی تسد با او را به‌دست گرفت. هر فرماندهی 
با سپاهیان رو به روی خود جنگید. باهان و رومیان به‌ستگر های خود 
باز گشتند و مسلمانان داد دل از ایشان بستده بودند. 


[وارة تازه یدیدج 
عمیس: به فتح عین بی‌نقطه و کسس میم. 


نبرد پرموك 

چون مسلمانان همگی در یر مو كت فراهم آمد ند و شمارشان به هد ه 
هزار مرد جنگی پرآمد» خالد با نوزده‌هزار پیکارمند ف ارسید و 
شمار ایشان به سی و شش هزار چنگجو افزایش یافت. این به‌جز 
جنگند گان عکرمه بود چه او به سان پشتوانه ایشان کار می‌گرد. برخی 
گویند: آنان بیست و هفت هزار مرد رزم بودند که سه هار از 
پراکندگان سپاه خالد پن سعید و ده هزار چالشگر همراه خالد بن 
ولید به ایشان پیوستند. ایشان یه نیل‌هزار چنگنده یر‌آمد ند و اینان 


۱. روش سخن گفتن اپن‌الیر چنان است که گویا اين رویداد در سال ۱۳ هچری 
روی نموده است. ولی با نگرش به گفته‌های چند صفحه پیش. می‌توان برآورد کرد که 
اين کار در سال ۱۴ (ربیم‌الثانی برایر با بُ ۶۳۵م) انجام یافته است. 

۲ واژة این‌اثی« کالمعتدر» است ولی طبری «کالمتتدر» (یه‌سان مردی تیرومند) 


آوزده است. 


۱۳۲ الکامل فی‌التار ی 
3 عللانی بالرجّام و کعژوا علنّ کیت اللون صافية تجّری 


2 ۳ ی 


1 
آلا عللانیی من شلاقة وق تسلی‌غموعالفس ین جالع 
ی چیرش اللشلیین و خالدا "تیک قبلالصبای مغ اللَشر 
قبل بر کم نی السیر بل تنل تالک ۶ قبلخزو ج المْعمسَ تین الغذر 
یعنی: مان یاران من» پی من همی نرم نرم و پیوسته», پیش اذ 
آمدن سیاه ابو بکر» باده پیمایید؛ شاید مر کت‌های ما نزديكت باشند و 
ما ندانیم. نرم نرم جام بر من پیمایید و اين کار پی در پی انجام 
دهید؛ بر من باده‌ای گلر نگت و روان بپیمایید. از آن بادهٌ نیکوی‌کین 
به‌ترمی و پیاپی بر من پیمایید چنان که اندهان جسان بزداید. مرا 

گمان بر آن است که خالد و سواران مسلمان پیش از پگاه زود همراه 
شدن‌تانو پیش‌از آنکه پ‌دگیان‌را از خر‌گاه بربایند. رهسپار گردید؟ 


مسلمانان خنیاگی ایشان را کشتند چنان که خون وی در جام 
بادهةٌ ارغوانی ریخت. دارایی‌های ایشان را گرفتند و خس‌قوص بن 
مان سپرانی کشته شد. آتگاه خالد به ارات آمد و م‌دمش با او 

شتی کرد ند سپس به کدی شد که مردمش تخست دژگزین گشتند و 
سیس پا او پیمان آشتی بستند . پس از آن به‌قر یِتین («دو روستایان») 
آمد و پر مردم آن چیره شد و غنیمت بر گرفت. پس به حوّازین شد و 
با م‌دم آن پ پیکار کرد و ایشان را شکست داد و کشتار کرد و بسیاری 
را به اسیری برد. از آنجا به‌قصّم رقت و در آنجا بنی‌مشجعه از قضاعه 
با او پیمان آشتی بستند. باز روانه‌گشت و به تنَهالمْقّاب در نزدیکی 
دمشق رسید و پرچم بر‌افر اشت. این درفشی سیاه از آن پیامبر خدا 
(ص) بود که «عقاب» تامیده می‌شد . خی گوپند: پر چم او راعقاب 
می‌نامید ند و ثنیه را از این‌رو بدین نام خواندند. بر‌خی گویند : نام 
آن را از عقابی گرفتند که بر فراز آن کوه فرود آمد. گفتد نخست 
در ست شش است. 

آنگاه روانه کشت و به مج راوظ رسید و در روز جشن «فصح» 
پر غسانیان تساختن آدرد و کشتار کرد و به اسیری گسر‌فت. 


‌ 
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پنج روز آب بر‌گید. آنگاه شمار بایسته از اشتران پیر و تشنگی تاو 
را بر‌گزینند و تشنه نکگه دارند و آنگاه برای بار یکم و بار دوم به 
ایشان آب نوشانند و سپس گوش‌های ایشان را استوار ببندند و بر 
دهن‌های ایشان پوزه‌بند زنند تا نشغوار نکنند. آنگاه سوار شدند و 
از قراقر برفتند. چون يك شبانه‌روز پیمودند» بسرای شماری از 
اسبان» شکم ده اشتر را دریدند و آپ شکنبه‌های آنمپا را با شیر ها 
در آمیختند و به اسپ‌هاً نوشاند ند . چسپار روز چنین کردند. . چون به 
«عَلمین» نزديك شد» به میدم گفت : نیلی پنگر ید ؛ آیا درختی از عوسح 
می بی بینید که نشستن (یا ٍ پشت) مر‌دی را ماند؟ گفتند: : تمی بینیم. 
گفت : «همگی‌خدا راییم و همگی بدو باز می گر دیم»( بقره/ ۱۵۶/۲)؛ 
به‌خدا که نابود شدید و من با شما نا بود شدم! او را در چشم درد بود. 
باز گفت: دریم از شماء نيك بنگی‌ید! آنان نگی‌پستند و آن را دید ند 
که بریده شده است و چیزی از آن بر جای مانده. چون آن را دیدند» 
فر‌یاد بر آوردند: «خدا بزر کت ترین است». رافع گفت: از جای ريشة 
آن زمین را بکاوید. آنان زمین را کاویدند و چشمه‌ای پدید آوردند 
و از آن آشامیدند تا همگی سیر اب گشتند. رافع گفت: به خدا سو گند 
تنمپا يكك بار که پسری خردسال بودم و با پدرم ره می‌پیمودم» این 
آب را دیدم . سخنسی‌ایی از میان مسلمانان کفت: 
لله عیتا زافم آتی اهقدی قَوّز ین قراقیٍ اي سر 
خمسا زذا ماسازهة الجیش بکی ما ساره قبلك ای ری 
یعنی: از آن خدا باد (بپیود پافته باد». خوش باد) هنن دو چشم 
رافع که چه‌گونه راه را بازیافت؛ بیابان را از قراقر تا سوا در نوشت. 
اشت‌ان را چپار روز از آب بداشت و سپس برای روز پنجم بر آب 
گماشت. بیابانی بود که هر سپاهی آن را در نوشت, باران سرشك از 
دیده فرو هشت. پیش از تو هییچ‌س‌دمی اذ این بیاپان بی‌قریاد نگذشت. 


چون خالد به سوا رسید» پن مردم آن که در هیاء بودند و باده 
مي نوشید ند تازش آورد. 1 


رت 0 ۳ 


۳۹ 
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مثنی فرو هلد. چون خدا شام را به روی ایشان بکشاید» خالد پا 
پارانش به عراق بازآید. 

خالب یاران پیامبر (ص) را برای خود گزین ک: و هم‌شمار 
ایشان از خداو ندان پارسایی و پر هیز کاری و خ‌سندی را که 
پيشينهة هم نشینی با پيامبی نداشتند» بس‌ای مثنی به‌جای گذاشت. 
آنگاه سپاه را دو نیم کرد. در این هنگام بود که مثنی گفت: به خدا 
سوگند که جز به انجام شدن فرمان ابوبکر تن در نمی‌دهم و جن با 
پایس‌دی یاران پيامیبر (ص) امید پیروزی ندارم. چون خالد چنین 
دید» او را خوشنود گردانید. برخی گویند از عراق همراه هشتصد 
پا ششصد یا پانصد يا نه همزار یا شش‌هزاد مرد جنگی رهسپار 
گشت. برخی گویند: ابوپکر او را فرمان داد که نیرومندان و زور 
مندان را با خود بر گیرد. او به حَدوذاء آمد و با میدم آن چنگید و بر 
ایشان‌پیروز گردید. به مُضَیْخ آمد و نگریست که در آن گروهی از 
تغلب هستند. با ایشان پیکار کرد و بر ایشان پیروز گشت و بسیاری 
را په اسیری گرفت و غنیمت بسیار به‌چنگت آورد. 

در میان اسیران صیباء دختر حبیب بن بجَیر بود که دیرتر مادر 
عمس بن علی بن اپی‌طالب شد. در بارةٌ سر گذشت او گزارش دیگری 
نیز آمده است که در چای خود بگذشت. 

گویند: خالد روانه شد و چون به آبگیر قَرّاقر از آن قبیلهٌ کلب 
رسیدء بر مردم آن تازش آورد. او خواست از ایشان گذر کند و 
پیابان را در نورده و خود را به «سوا» بی‌ساند. سوا نام آبی از آن 
پمس اء۶ بود که میان این دو چایگاه پنج شب ر اه بود. از ایشان‌راهنمایی 
خواست و یشان راقع بن عمیرءٌ طایی را بدو فی‌انمودند. خالد با 
وی در بارة گذر کردن از بیابان گفت‌وگو کرد و رافع به وی گفت: 
تو نتوانی این راه را با اسپان و بار و بنهٌ سنگین در نوشت زیرا به 
خد! سوگند که سوارة تنپا از اين بیابان می‌مراسد. خالد گفت: مرا 
ناچار بباید رفت تا از پس پشت سپاهیان روم بیرون آیم چنان که 
این کار مرا از شتافتن به پاری مسلمانان پاز ندارد. رافع فرمود که 
فی‌مانده هر دسته‌ای برای در نوشتن بیابان و کوهستان و دره» برای 
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شکست نخور ند و اندك بودن شمار به ایشان آسیب ثر‌ساند. اگر از 
هم دوری گزپنیم» هر دسته‌ای نخواهد پارست از پس آن لشکر جای 
گی‌فته در بی‌ابی خود بر‌آمددن, ژی| شمار دشمنان فر‌اوان است. 

ایشان پرای ابو یکی نامه نوشتند و پاسخی از گونة عمرو دریافت 
داشتند. ابو بکر افزود: سپاهیانی همسان شما اژ کمبود نیرو شکست 
نمی‌خورند بلکه ده‌ها هزار مرد جنگی پایمال گناهان خود می‌گر‌دند. 
از گناه بپر‌هیزید و در پرموك پشت به پشت و دست در دست هم گرد 
آیید و هرکس بکوشد که خود را با یارانش پپوند زند. مسلمانان و 
رومیان هی دو در پرموك فراهم آمدند. فر‌مانده رومیان تذارق بود» 
بر پیشاهنگان ایشان جرجة و بر جلوداران ایشان باهان. او هنوز بر 
سس ایشان‌فسا نی سیده بود. دار کس فرمانده آن‌سپاه دی بود و رهبری 
جنک را کیکار (ویکاریوس) به دست داشت. رومیان فرود آمدند و 
دره برای ایشان سنگی گشت. خواسته‌شان این بود که رومیان با 
مسلمانان خو بگیر ند تا دل‌های‌شان به ایشان گرایند. مسلمانان بر 
سر راه ایشان جای گر‌فتند و رومیان را جز با گذر کردن از میان 
مسلمانان» راهی نبود. عمرو گفت: شمارا موژده‌باد! رومیان در میان 
گرفته شده‌اند و بسا اندکا در میان گ‌فتگانی که بتوانند خود را 
وارهانند. ایشان سه ماه صفر و ر بیم‌الاول و ربیع‌الثانی/ آوریل» 
مه. ژوئن ۸۶۳۴ را بی سر آنان ماندند و در درازای این زمان هیچ 
نتوانستند سنگی و دره را در توردند و خود را به مسلمانان بر‌سانند. 
هر‌بار که به پیکار مسلمانان بیرون آمدند. مسلمانان بس ایشان 
فیروزی یافتند. 


رهسیاری خالد بن ولید از عراق به شام 
چون مسلمانان دید ند که رومیان کار را به در از! می‌ کشا نند» از 
ابویکی یاری خواستند. او برای خالدبن ولید نامه نوشت که به‌سوی 
ایشان رهسپار گردد و در این راه پافشاری و شتاب ورزه. نیمی از 
لشکریان را با خود بر‌گیرد و مشنی‌بن حارئةٌ شیبانی را بر نیم دی 
گمارد. هیچ ر‌مندةهً یرو مندی را بر‌نگیرد مگ که مانند او را در نزد 
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که بدسگالان را از پیگرد ایشان باژزدارد. 

در این میان شرّخبیل ین حَسَتّه از نزد خالد بسن ولید به نزدياه 
ابویکی شد و به‌سان میپمان بر او فرود آمد. ابوبکر به وی فرمان 
داد که رهسپار شام گر‌دد. او مردمان را با وی گسیل کرد و او را پر 
کار ولید بن عقبه گماشت. شرحبیل بر خالد بن سعید گذر کرد که 
بیخی از پارانش از او جدا گذشتند. در نزد ابوبک گرومی از م‌دم 
گرد آمدند که ایشان را همراه مماوية بن ابی‌سفیان روانه گسدو 
فرمود که به برآدرش یزید بپیوندد. چون برخالد گذر کد؛ دیگر 
یارانش را از او جدا ساخت. پس ابوبکر به‌خالد دستوری داد که به 
درون مدینه درآید. هنگامی که فر‌ماندهان به شام رسید‌ند» اپوعبیده 
در چابیه فر‌ود آبد و یزید در پلقاء و شرحبیل در اردن يا بمس! و 
عمرو بن‌عاص در عر به.رومیان آزاین کارآگاه‌شد ندو برای‌هراکلیوس 
نامه نوشتند. او در بیت‌المقدس بود. هراکلیوس گفت: رای‌من بر این 
است که با مسلمانان از در آشثی درآیید زیر! به خدا سو گند اگس بر 
پایة نیمی از درآمد شام با ایشان پیمان آشتی ببندید و نیمی دیگ 
هم اه‌س‌زمین روم ب‌ای‌شما بماند» برای شما دوست‌داشته‌تر از این 
خواهد بود که به زیان شما بر شام و نیمی از امپراتوری روم چیره 
گی‌دند. آنان آز گرد او بپراکندند و سر از فی‌مان او بسر تافتند. او 
ایشان را گرد آورد و به حمص برد و در آن فرود آمد و سپاهیان و 
لشکرپان را آماده کارزار کرد و کوشید هر گروهی از مسلمانان را 
درگیر گروهی از لشکریان خود سازد. او را سپاهیان انبوه بودند و 
از اینر و می‌خواست هس دسثه از سلمانان را در پراین دسته رو به 
روی خود سست و ناتوان گرداند. او برادر پدر و مادری‌اش تذارق 
را با نود هزار مرد جنگی روانهةٌ چنکت عمرو کرد جِرَجَة بن توذر را 
به‌پیکار یزید بن ابی‌سفیان» کیکار (ویکاریوس) بن نستوس را با 
شصت‌هز ار تن رزمنده به نب‌د ابوعبيدة جراح و دارکس را به رزم 
شر‌حبیل. مسلمانان از او هم‌اسیدند و به عمرو نامه نوشتند که 
چاره چیست. پاسخ داد: چارة ار تشی مانند ار تش ما گردآمدن و توده 
شدن است زیرا چون کسانی مانند ما گرد آیند و درهم فشرده شوند؛ 
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گرایان هم نشینی مکن بلکه هم‌نشینی راستگویان و استواران در 
دوستی را بر گزین. در دیدار راستکردار و راستگوی باش. زبونی 
و ترس نشان مده که مس‌دم هر اسان کی د ند . پس دارایی همکانی 
دستبرد ناروا مب که این‌کار بینوایی را نزديك می‌گرداند و پیروزی 
را می‌رماند. شمایان مردمانی را دیدار خواهید کرد که خود را در 
خانگاه‌ها ز ندانی کی‌ده‌اند. ایشان دا در درون ز ندان‌های خودساختهب 
شان آزاد بگذارید. 

این از بپترین سفارش‌هاست و برای فرماندهان و ف‌مانروایان 
از همه سودمندتن است. 

آنگاه ابویکس ایوعبيدة جرام زا سل بسیجیان گماشت و او را 
ف‌مان داد که روانةٌ حمص گردد. ابوعبیده بر در بلقاء رمسپار گشت 
که مردم آن با او از در پیکار درآمدند و آنگاه با دی آشتی گر د ند . 
این نخستین آشتی بود که در شام انجام گرفت. 

برای رومیان گروهی در عَرّبّه در سرزمین فلسطین گرد آمدند. 
یزید بن ابی‌سفیان» ابو امامهٌ باملی را به رزم ایشان فرستاد کسه 
شکست‌شان داد. پس از لشکر کشی اسامة بن زید. این نخستین پیکار 
در سر‌ژزمین شام بود. آنگاه ایشان به «دائن» آمد‌ند که باز ابو امامه 
شکست‌شان داد. پس به مرج‌السفٌ شدند که در آنجا پسر خالد بن 
سمید و به گفتةً برخی خود خالد بن سعید, در راه خدا چان باخت. 
بی‌خی گویند: نه چنین بود» بلکه تندرست ب‌هید و بر پایة آنچه یاد 
می‌کنیم» رو به گریز نپاد. داستان این است که چون او شنید که 
ف‌ماندهان با سپاهیان به‌سوی آن سامان رو ان کشتهاند» آغاژ به‌پیکاد 
یا رومیان کرد که باهان به رویارویی با وی درایستاد. خالد و 
ذوالکلاع و ولید و عکرمه در پی او روان گشتند. او در مر جالصفر 
قرود آمد که لشکریان پادگان‌های باهان بر سر او گرد آمدند. باهان 
بیرون آمد و پسی خالد بن‌سمید را دید که او دا با هس‌اهانش بکشت. 
خالد این بشنید و رو به گریز نپاد .او در هنگام گریز بر ذی‌المروه 
در نزدیکی مدینه گذر کرد. ابوبکی او را فی‌مود که در آنجا ماندگار 
گردد. عکرمه در میان مردمان به سان پشتوانه‌ای بر‌ای مسلمانان ماند 
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به نیکی رفتار و هسر‌امی‌کن و با نیکی با ایشان بیاغاز و نوید آن را 
به ایشان بده. چون ایشان را اندرز دهیء سخن کو تاه‌کن که در گفتار 
دراز» هر بخشی از آن دیگ بخش‌ها را به فراموشی می‌سپارد. خود 
را بسازی بخش تا مردم خود را برای تو بیسازی کنند. نمازها را 
در هنگام‌های آن به‌جای آور و رکوعغ و سجود و خاکساری را در آن 
به‌پایان دسان. چون فس‌ستادگان دشمن به نزد تو آیند» اپشان را 
گ‌امی پدار و درنگت ایشان در نزد خود را کوتاه ساز تا ندانسته از 
میان سپاه تو بیرون روند. به ایشان چیزی ننمای تا شکستگی و 
سستی تو را در نيابند و به اندازة تو آگاه نگیدند. ایشان را در جایی 
پر توش و توان از ارتش خود فرود آور و هس‌اهان خود را از گفت‌و 
گو با ایشان بازدار و خودت کار سخن گفتن با ایشان را به‌دست بکی. 
راز درو نت را به‌سوی بیرون رخنه مده که‌همٌکارهایت باهم درآمیزه 
و آشفته گردد. چون به دایز نی پردازی. راست بگوی تا به تو راست 
بگویند. رازهای خود را از دایز نت پازمدار تا از سوی خودت بر تو 
گز‌ند نیاید. شب را با پارانت به‌شب‌تشینی بگذران تا گزارش‌ها خود 
به‌خود به تو رسند و پرده‌ها از برابی تو فر‌وافتند. پاسداران خویش 
را بیفزای و ايشان را در سراسس سپاهت پراکنده ساز. به گونه‌ای 
ناگبانی و بی‌آگاهی پیشین بی ایشان در پادگان‌های‌شان درآی و 
چنین کاری را پسیار انجام ده. هر کس را دیدی که از پاسگاه خویش 
پرت شده است و ناآگاه گشته. به‌خوبی گوشمالی ده و ته بیرون از 
اندازه. کیفر کن. در شب ایشان را به پاس دادن پی در پی بگمار و 
و پاس نخست را از واپسین درازتس کن که چون آن یکی به روز 
ترديك تر است» آسان‌تر است. از کیش کردن آن کس که سزای کیش 
است» هراسی به دل راه مده ولی در کیش کردن پافشاری مکن و شتاب 
را به کیش کردن راه مده. با چشم‌پوشی از کیض, از ارزش و هراس 
آن مکاه. از لشکریان خویش ناآگاه ممان که اگر بمانی» آن را تیاه 
ساخته باشی. به زیان ایشان گز ارشگری مکن و به گزارشگری گوش 
مده که ایشان را رسوا نکرده باشی. پرده از دوی رازهای مردم بر 
مکی و یه آمچه آشکارا می‌ساز ند» بسنده کن. با بازیگران و بیپود 
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بود و بار دیگر نوید آن داده بود. این در پی انجام نویدهای پياميي 
خدا (ص) بود. اينك تو بر سس کار خود بازآمده‌ای. من چنان میت 
خواستم که روزهای کار تو را آزاد سازم و تری گردانم تا به‌آن‌کاری 
بپردازی که در این سرای و دیگر سرای برای‌تو بت باشد (به نیایش 
و پر‌ستش خدا بپردازی و روی از کارهای این گیتی بر گردانی) » 
مگر اينکه تو کار گنونی خود را بیش‌تر بخواهی. 

عمرو بن عاص ب‌ای ایویکی نوشت: من تیری از تیر‌های خدایم و 
پس از خدا» تو افکننده آن و گ‌دآور ندهٌ آنی. به‌تیر‌ها بنگر و سخت 
ترین و ترس آورترین و بپترین آن را گزین کن. ابوبکر به وی و 
ولید بن عقبه که پر بخشی از صدقات قضاعه بود. فقرمان داد که 
عرب‌ها را گرد آورند و این دو چنان کردند. نیسز ابویکی برخی از 
کسان را که در نزد وی گرد آمده بودند, به همراهی عمرو فرستاد و 
راهی دانسته را نامزد کرد که از آن روانه فلسطین گردد. ولید بن 
عقبه را فرمان گسیل شدن به اردن داد و برخی از گرد آمدگان در 
نزه خود را همراه وی ساخت که یاوران او باشند. یزید ینا بی‌سفیان 
را س‌کردة سپاهی اتبوه ساخت که بیش‌ترین بخش بسیچ گشتگان در 
نزد وی بودند. در میان این بسیجیان سپیل بسن عمرو با کسانی از 
همتایان وی از مردمان مکه بودند. ابو بکر پیاده او دا پسواز کرد و 
سفارش‌های بایسته به وی و دیگر فر‌ماندهان به‌جای آورد. از میان 
سخنانی که به‌وی فر‌مودء اینمپا بودند: 

من از آن‌رو تو دا به‌فرماندهی بر‌گماشتم که تو را بیازمايم و 
بازشناسم و بگدازم و بیرون آورم. اگر نیکویی پیشه کنی» تو را به 
سر کارت بازآورم و افزونت بخشم. اگر بد رفتاری کنی» تو را 
بی‌کنار سازم. از خدا بپ‌هین که او از درون تو همان می‌بیند که از 
برون تو. نزديك ترین کسان به‌خدا پر هیز کار ترپن مردم از او یند. 
آن‌کسی از همه به خدا تزديك است که از نگاه کردار خویش به وی 
تزديكك باشد. من کار خالد را به تو سپردم. اينك از خوی و هنجار 
و بپفروزگار جاهلی بپر هیز که خدا آن‌را دشمن مي‌دارد و دار تدگان 
آن را نکو هیده مي‌شمارد. چون به‌نزد سپاهیان خویش روی, با ایشان 
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باشد. در این هنکام بسود که گر‌وه‌های انبوهی بر پیر آمون او گرد 
آمدند. گسزارش به رومیان رسید و ایشان آغاز به انگیختن 
عرب‌های مرز نشین شام از بَوَّاء و سلیح و غشّان و کلب و لحم 
و جتام ک‌دند. خالد بن سعید گزارش این کار برای ابو بکس 
پنوشت و ابوبکی در پاسخ نوشت: گام فراپیش گذار ولی تاختن آغاز 
مکن. او به سوی ایشان رهسپار گشت. چون به نزدیکی ایشان در سید. 
پراکنده شد‌ند. وی در جایگاه ایشان فرود آمد و گزارش را برای 
ابوبکی نوشت. ابوبکر به وی فرمان پیشروی داد به گونه‌ای که از 
پشت بر وی نتاز ند. او روانه شد تا اندکی از آنجا گذشت و آنگاه 
فرود آمد. در اين هنگام بطریقی از بطر‌قیان روم به‌نام باهان به‌سوی 
وی تاخت. خالد او دا درهم شکست و سپاه او را کشتار کرد. سپس 
برای ابوبکر نامه نوشت و از او یاری خواست. در این زمان نخستین 
بسیج گشتگان یمن به نزد !بویکی آمدند که ذوالکلاع در میان ایشان 
بود. نیز عکرمة بن ابی‌جمیل با همراهان خویش از تپامه و عمان و 
بحرین و سرق فرارسید‌ند. ابویکر ب‌ای ایشان به کارگزاران 
صدقات و گردآورندگان زکات نامه نوشت که هر‌کس خواسته باشد 
جامهةٌ رزم و جنکت‌افزار و سازو برکت و توش خود را دیگر سازد به 
او خواسته‌های نوین دهند. همه ایشان خواسته‌های نوین چستند و از 
این رو این سپاه را «سپاه دیگر‌ساز» خواند‌ند. ایشان به‌نژد خالدبن 
سعید باز آمد ند. 

در این هنکام بود که ابو بکر آهنگت شام کرد و بار سنکین گشودن 
آن را به دوش بر گرفت. ابویک عمروبن عاص را به‌کاری بر‌گماشت 
که پیامس خدا وی را پر آن گماشته بوه و آن گردآوری زکات (و دیگر 
باژها) از قبیله‌های سمد هذیم و غذرّه و جن ایشان بود و این پیش 
از رفتن وی به عمان بود. پيامبر (ص) به وی نوید داده بود که پس 
از باز گشت از عمان. وی را به سس کارش بازگرداند. ایوبکی نوید 
پیيأمیی خد | (ص) به او را راست کرد. 

چون آهنکت شام کرد ابوبکر برای وی نوشت: من تو را به‌کاری 
باز گی‌دانده بودم که يكت بار پیامبر خدا (ص) تو را بدان بر گماشته 
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کشو رگشایی‌های شام 


گویند: در سال سیزدهم/ ۶۲۴ ابوبکر پس از باز گشت از حج 
سپاهیان اسلام را روانه شام کد. او خالد بن سعید بن الماص را 
گسیل‌فرمود. برخی گویند: هنگامی‌او را کسیل‌کرد که خالد بن ولید 
را فرمان رفتن به عراق داد. نخستین پرچمی که برای رفتن به‌شام 
بسته شد. پرچم خالد بن سعید بن العاص بود. آنگاه پیش از آنکه 
روانه شود» او را بن‌کنار کرد. 

انگیزه بر‌کنار گردنش این بود که وی پس از در گذشت پیسامبر 
(ص) دو ماه از بیعت با ابوبکر خویشتن‌داری کرد. او علی بن اپی 
طالب و عشمان بن عفان را دید و گفت: ای ابوالحسن, ای فرز ندان 
عبد مناف» آیا روا داشتید که فر‌مانروایی دا بدین آسانسی از چنگت 
شما بیرون آورند و بی کارها چیره شو ند؟ علی گفت: آن دا زورب 
فی‌مانی و چیر گی می‌خوانی یا خلافت می‌شماری؟ 

ابویکر از این گفته چیزی به دل نگرفت ولی عم کین او دا در 
دل جای داد. چون ابوبکی اور! به‌فی‌ماندهی بی‌گماشت» عس پیوسته 
از وی بدگویی کرد تا ابویکی او را بر‌کنار ساخت و او را پشتوانهة 
مسلمانان در تیماء گردانید. او را فرمود که از آنجا بیرون نروه و 
عر بان پی‌امون خود را به اسلام خواند جز کساتی که از دین بر گشته 
پودند. تنپا با آن کس پیکار کند که آهنگت چالش يا وی را داشته 
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جانشینی خویش در مدینه بر گماشت. برخی گویند: عم بن خطاب 
یا عبدالرحمان بن عوف با مردم حج گن‌ارد. 


نیز در این سال مرثد غنوی از رزمندگان بدر در گذشت. پسرش 
م‌ئد بن مرئد که او نیز بدری بود, در رجیع کشته شده بود. 


+۱۳۵ الکامل فیاتار ی 


و شَجعَالمُسْلمون اذ حذروا و فی‌ضرّوف التجارب العبَز 
ما هو مت اب مه اند رو ی 
تجح السّبیل فاقتمَرُّوا آشازه و الامنوز تقتقرز 


یعنی: مثنی را در «عال» نبردی بود که گواهان آن از کسانش» 
مردمان بودند. گردان رزمنده‌ای که با نبرد خود خسرو را هراسان 
ساخت و نزديك بودی که ایوان خسرو از بیم آن بتسر‌کیدی. هنگامی 
که مسلماتان وارمید ند» او ایشان را دلیر گردانید؛ همانا در زیر و 
زبی شدن آزمون‌هاست که اندرژها نیمته است. راه را روشن و 
هموار ساخت و ایشان از پی آن روان شدند؛ کارها چنان است که 
دیگران از آن پند می‌گیر ند و بر پی آن می‌رو ند. 


خواسته‌اش از «عال» انبار و مسکن و قطر بل و بادوریاست. 
[دیگر روبدادها ] 


در اين سال عاتکه دختر زید عمر را به شوهری بر‌گزید. 


هم در این سال در ذی‌حجه / فور یه وفزشد اپوالعاص بن ربیع 
در گذشت و ز بی‌بن عوام را سر‌پرست دارایی و خانوادهخود ساخت. 


نیز در این سال علی علیه السلام پا دختر وی امابه که مادرش 


زینب دختس پیامس خدا (ص) بو ۵ء پیو ند مس ی پست؟. 


هم عمس در این سال برده خود اسلم را خرید. 
در این سال ابوبکی با مردم حج گزارد و عثمان ین عفان دا به 


۴ عبارت نویستده چنین است. این بسیار بسیار دور می‌تماید که علی (ع) 
يك‌پار دختر پيامیر خد! (ص) فاطمه را به همسری بر گزیده باشد و بار دیگی نو او 
سوق 


راء عیارت نویسنده: و تزوج علی غلیه‌السلام ابنکه اسان و اسپا زیتب بتت رسول‌الله 
صلی‌الله علیه [وآله] و سلم. 
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کردند و پیکاری گران به راه انداختند که در پيامد آن» رومیان 
شکست یافتند و با همراهان‌شان رو به گرین نمپادند. خالد فر‌مود که 
شمشیر از ایشان بر ندار ند. در پپنة نبد و به‌هنگام پیگرد, صد‌هز ار 
مرد چنگی کشته شد‌ند. خالد ده روژ بر فرات ت بماند و آنگاه پنچ روز 
مانده از ذی‌قعده/ ۳۱ ژانویه۴ ۶۳م دستوری داد که به‌حیره باز رو ند. 
شجر بن أَمَرّ دا بر دنباله گماشت و چنین وانمود کرد که خود (خالد) 
فر‌مانده دنباله است. 


حج گز اردن خالد 

آنگاه خالد نبانی از فیراض آهنگت ححج گزاردن کرد و گروهی از 
پار انش او را همراهی کر‌دند. شمپس ها را از بیر‌اهه در نوشت و به 
مکه شد و حح گزارد و باز کشت. سپاهیان وی آگاه نشده بودند که با 
ف‌مانده دنباله به نزد ایشان بازآمد. هردو باهم فرارسیدند و خالد 
و پارانش سس تر‌اشیده بودند. کسی از حح گزاردن او آگاه نشد مگر 
آنان که خود بدیشان آگاهی داده بود. ابوبکر پس از باز گشتش آگاه 
گشت و او را سرزنش کرد و بر او سس گران شد. کیفری که وی به 
خالد داد» این بود که او را از شام به عراق روانه کرد و بدین سان به 
سپاهیان اسلام در پرموكت یاریرساند. مردم عراق به‌روزگار علی(ع) 
چنین بودند که چون چیزی از مصاویه می‌شنیدند. می‌گفتند: ما 
رژمندگان «ذات السلاسل» باشیم. ایشان میان آن تا فی‌اض رایاد 
می‌گردند و از روی خوارشماری آنچه پس از آن بود» از آن سخنی 
به میان نمی‌آوردند. 

خالد بر «سوق بغدا۵» یورش آورد و مثنی داروانه کرد که بر 
سوقی در آن تازش آورد که گرروهی از بکر و قضاعه در آن بسودند. 
نیز بر مسکن و قرب و تل مقَرّقوف و بادرویا تازش آدرد. سخن-. 
سرایی گفت: 

و کي بالتال تنرکة  .‏ شاعدفاین قبییه یقن 


موسر پسس 
۰ 


کتيبَة أَفَوَعَت بوقنیها 1[ 
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مصیخ را سر کوب کرد با قعقاع و ابولیلی نوید گذاشت و این دو را 
فی‌مود که بر آنان پتازند. خالد از مصیخ روانه شد و او با پارانش 
در ثنی گرد هم آمد‌ند. او از سه راه بر ایشان شبیخون زد. شمشیی 
در میان ایشان گذاشتند چنان که ز نده‌جانی واثر‌هید. او غنیمت و 
اسیران بسیار بر‌گرفت و مژده پیروزی دا با پنج‌يك به‌نزد ابو بکر 
فر‌ستاد. علی بن ابی‌طالب (کرم‌الله و جبیه) دختی ربیمةین بجیر تغلبی 
را خرید که بی‌ای وی عم و زقیه را بزاد. 


چون هذیل در مصیخ شکست خورد» به عتاب بن ببمان پیوست 
که در بشر بود. سپاهی‌انبوه با او همراه‌بود. خالد با تاختنی‌ناگپانی 
و هراستاك بر ایشان از سه راه شبیخون زد و این پیش از آن بود که 
گزارش ربیمه به کوش ایشان رسد. در میان ایشان کشتاری گران 
به راه انداخت که مانند آن را ندیده بودند. غنيمت‌ها را بخش کرد و 
پنچ‌يث را به نزد ابوبکی فیر‌ستاد. خالد از بشر به زضاب رهسپار 
گشت که در آنجا هلال بن عقه بود. یارانش از گرد او پراکنده‌گشتند 
و ملال از آنجا بیرون گوچید. خالد در آنجا با گز ندی بی‌خورد نکرد. 

نبره فاض 

آنگاه خالد از رضاب‌سوی فراض بر مرزهای‌شام و عراق و جزیره 
کشید و رمضان را در آنجا روزه خورد از آن رو که تبردها پیوسته 
بودند. رومیان گرم و گداخته کشتند و از پادگان‌هاي ایرانی نردیات 
خود پاری خواستند و اینان به آنان پاری رساندند. همراه ایشان, 
تغلب و ایاد و نمی گرد آمدند و به تزد خالد روانه شدند. چون به 
فرات رسیدند. یه او گفتند: يا به سوی ما گذر کنید یا به سری شما 
گذر کنیم. خالد گفت: گذر کنید. بسه وی گفتند: از پرابر ما کتار 
پرو تا گذر کنیم. خالد گفت: نکنم. از پایین‌تر ما گذر کنید. ایشان 
از پایین‌ت خالد گذر گردند و او در چشم ایشان بسزرکت و بشکوه 
گ‌دید. رومیان گفتند: يك امر‌وز را از همدگر چدا شوید تا بدانیم 
چه کسانی پایداری می‌ورزند و چه کسانی می‌گریزند. آنان چنان 
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آقول لذ وق الاح بمَارَم سبْحاتلك للع رت محر 
سْبْحَان زبشی لا اه یره رب البلاه و رب من یود 
بعنی *چون بامداد همسراه شبیخون در فسروکوبد» همی گسویم 
پروردگار راء تو پاکی و ستایش تو را سزاست که پروردگار محمدی. 
پاك است پر‌وردگار من » پروردگار سرژمین های پپناور و پر‌وردگار 
کسانی که جان می‌باز ند و به راه او اندر. گلگون می‌گر‌دند. 


ابوبکی خونبپای ایشان بپرداخت و دربارةء فرز ندان ایشان به 
نیکی سفارش کرد. عمر پپوسته کشتن این دوتن و مالك بن نویره را 
ماية تاختن بر خالد بن ولید می‌ساخت و ابوبکر در پاسخ می‌گفت: 
هرکس با بت‌پرستان گلاویز گردد» از چنین لغزش‌ها برکنار نباشد. 
حزقوص بن نعمان‌بن نمی ایشان را اندرز داده‌بود که از او نیذ پر فته 
بودند. وی با زن و فرز ندانش به میکساری نشست و به ایشان گفت: 
بدرود را بنوشید؛ اينك خالد بن ولید است که در «عین» به‌س می برد 
و سپاهیان او در حصید ند. سپس گفت: 

آلاسقیانی بل یل آٍ پی بر نلْ متا یا تا قریب و لانذری 

یعنی: هان, پیش از رسیدن سپاء ابویکی بی من باده پیمایید زیر 
چه بسا که م‌کث ما نزديك باشد و ندانیم. 


سس او دا بریدند. ايتك سر او در کاس بزرگی س از یاده بود. 
فرزندان او را نیز کشتند و دخترانش را په کنیزری گر فتند. 

بر‌خی گویند: کشتن حرقوص و این پیکار و نبرد ثنی به‌هنگام 
رهسپار شدن خالد بن ولید از عراق به شام رخ نمود که به‌خواست 
خد‌ای پزر کت یاد خواهد شد. 

نبرد ثنی و زمیل 

رييعة بن بجر تقلبی در ثنی و بشر (يعنی زمیل) بود و این هردو 
در خاور زصافه جای دار ند. او برای کینه کشی خون عقه بیرون‌آمده 
با روز به و زرمیر و هدیل نوید گسذاشته بود. چون خالد مرسان 
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و روزبه را دار ند. خالد بیرون رفت و به نزد قعقاع و ابولیلی روانه 
شد و در «عین» با این دو دیدار کرد. قمقاع دا به حصید فی‌ستاد و 


ابولیلی را به خنافس. 


نبرد حصید و خنافس 

پس قمقاع به سوی حصید روانه شد که روز به و زرمیر در اینجا 
پا یکد یگ گرد آمده بو د ند . دنل حصید با یکد پگ دیدار کدند. از 
عجمان کشتاری ستگین به راه افتاد و قعقاع زرممپر را کشت. عصمة 
بن عبدالله یکی از بنی‌حارث‌بن طریف ضبی, روز به را کشت. وی از 
«نیکان» بود و اینان خاندان‌هایی پودند که همگی در راه خدا کوچ 
گرده بودند. «خوبان» کسانی بودند که از يك تیره کوج کرده بودند. 
مسلمانان دارایی‌های حصید را به غنیمت بر گر فتند و عجمان به 
خنافس واپس گریختند. ابولیلی با هس‌اهان خویش به خنافس 
رفتند و در آنجا سپبودان سس‌کردة سپاه بود. چون ممبودان از آمدن 
اپولیلی آگاه گشت. به مصیخ به نزد هذیل بن عمران گر‌یشخت. 


نبرد مصییخ با بنی‌برشاء 

چون یه خالد گزارش رسید که سردم حصید شکست خورده‌اند و 
می‌دم خنافس گر‌یخته‌اند. به قعقاع و ابولیلی و اعبد و عروه نامه 
نوشت و پك شب و يك ساعت دانسته را نویدگاه ساخت که در آن در 
هءصیخ گرد آیند. خالد از «عین» بیر‌ون‌آمد و آهنگت ایشان‌کرد. چون 
ان سامت از شب نویدگاه فرارسید» همگی در مصیخ فی‌اهم آمدند و 
در هنگامی که بنی‌هذیل خفته بودند» از سه راه سر ایشان تاختن 
فتند . . ایشان را کشتار کردند و مذیل با گکرومی اندك رهایی 
یافتنه و کشتار در میان ایشان رو به فزونی نپاد. با هذیل. عبد. 
العزی ابیز هم برادر اوس مثاة و لبید بن جریره بودند. این دو اسلام 
آورده بودند و نامه ابو بکی در باه اسلام آو ردن‌شان همر اه‌شان بود. 
هر دو در نبرد کشته شدند. این گزارش همراه گفتهٌ عبدالعزی به 
ابو يکي رسید که سروده بود: 
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گرفت و کشت و دارایی‌های وی را به‌تاراج پرد. او روانه گشت تا 
پر مردم دومة الجندل فرود آمد و آن را در میان خود با عیاض جای 
داد. چون خالد آرام گرفت» جودی با سپاهی از عربانی که در نزد 
وی بودند» به سوی او بیرون آمدند تا با وی پیکار کنند. او سپاه 
دیگری را به ستیز با عیاض کسیل کرد. عیاض با ایشان جنگید و 
شکست‌شان داد و خالد آنانی را در هم شکست که در تزدیکی وی‌بودند. 
جودی اسیر گشت و آنان به سوی دز گريختند. چون دژ پر شد, در را 
به‌روی وی‌بستند و ایشان در پیرامون (و بیرون) دژ بر جای ماند ند. 
خالد ایشان را قرو گرفت و کشتار کرد تا در دز استوار بسته شد. 
چودی و اسیران کشته شد ند به‌جن اسیران کلب که بنی‌تمیم در باره 
ایشان به خالد گفتند: ایشان را زینمپار داده‌ایم (از آن رو که هم 
پیمانان ایشان بودند). خالد ایشان را به‌خود واگذاشت. آنگاه دژ را 
به زور گرفت و رزمندگان را کشت و زنان و کودکان را اسیر کرد و 
دام‌ها را به‌تاراج برد و آنپا را فروخت. خالد خود دختر جودی را 
خرید که به زیبایی نام‌دار بود. 

خالد در دوبة‌الجندل ماند‌گار گشت. از ان رو عجمان چشم آز 
به او دوختند [ که شکستش دمند]. عربان جزیره از روی خشم بر 
کشته شدن عقه, با عجمان به نامه‌نگاری پرداختند. زرمیر و روز به 
به‌آهنگت انبار بیرون آمدند و حصید و ختافش دا نویدگاه ساختند و 
پایه‌ای برای همرزمی بنیاد نپادند. قعقاع بن عمرو جانشین خالد بر 
حیره این گزارش بشنید و آعّبّد بن قَدَکِیْ دا روانُ حصید کرد و 
عروة بن جمد باقی را رهسپار خنافس. این دو بیرون آمدند و میان 
آن دو يا روستا جدایی افکندند. خالد به حیره باز کشت و گزارش 
این کار بشنید. او آهنگت چالش با مردمان مداین داشت ولی بیم 
ناسازکاری با اندیش؛ ابوپکر او دا از این کار داشت. خالد شتاب 
کرد و از قعقاع بن عمرو و ابولیلی بن فدکی پیشی گرفت و خود را 
به روز به و زرسپ رساند. گزارش به خالد رسید که هُدیّل بن عموّان 
در مُضَیْخْ اردو زده است و ربیعه بن بجیر برای خو نخواهی عقه در 
ثني و در بش فروده آمده است و هي دو آهنگی رساندن خود به زر مسب 
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نیوشید ند. عقه به سوی خالد رفت و دو سپاه دیدار گردند. خالد به 
خویشتن خویش» به هنگامی که عقه سر‌گرم رده‌بندی سپاه خسویش 
بود» بر او تاخت و او را در آغوش گرفت و اسیر ساخت. سپاهیان او 
بی‌جنکت و ستیز پراکنده گشتند و بیش‌تر‌شان به اسیری افتادند. 

چون گزارش به مپرآن رسید, با سپاهیان خویش رو به گر‌یز 
شپاد. ایشان دژ را پشت سس هشتند. چون گر یختگان بدانجا ر سید ند» 
در آن دژ گزین گشتند. خالد پیکار ایشان دا بسیحید و ایشان از وی 
امان خواستند. او نپذیرفت و ایشان بر فرمان او فر‌ود آمد‌ند. خالد 
ایشان را به اسیری گرفت و عقة بن عقه را از پای درآورد و سپس 
هم ایشان را کشتار کرد و همه دژگزینان را به اسیری گک‌فت و 
دارایی‌های آن را به غنیمت پی‌د.اشت . در پس ستش ستش گاه ایشان چرل پسس 
یافت که انجیل می‌آموختند. ایشان را در میان جنگاوران رنج کشیده 
بخش کرد. از این میان بودند: سیرین ابوموسی و نصَی ابوموسی و 
حموّان بردة عشمان. او گزارش پیروزی و پنج‌يك را به نزد ابو یکی 
قر ستاد. 

در عین التس مر بن ریاب سپمی از کوچندگان به حبشه. کشته 
شد. نیز در اینجا بشیر بن سعد انصاری پدر نعمان‌بن بشیر در گذشت 
و در کنار عمین به‌خاك سپرده شد. 

گزارش دومة الجندل 

چون خاله از کار عين التمر بپرداخت. نامة عیاض بسن غثم به 
دستش رسید که از وی در برابی بت‌پر‌ستان رو به روی خویش یاری 
می‌خواست [ که بت‌پرست نبودند بل آذرستا یا تر‌سا] . خالد به سوی 
او رهسپار گشت. در برایر او بَسَاء و کلب و غُشان و تنوخ و شَجاعم 
بود ند . . بر سس دومه دو میت بودند (یا : دومه پن پايةٌ فرمان دو ر هیر 
می‌چر خید ) : در ین عبدالملك و چودی بن ر بیمه. اما اکیدر» هیچ 
رای به‌پیکار با خالد نداد و از ترس» ایشان دا به‌آشتی با او ر هنمون 
گشت ولی‌ایشان از او نپذیرفتند و او از میانهان که بیر‌ون‌رفت . خالد 
از رفتن او آگاه شد و کس بر سر راه او فرستاد کهاو رابه اسیری 
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جنکت را از این رو «نبرد چشم‌انداز» خواندند. از ارتشیان ایران» 
شیرژاد قرماندار ساباط بر آن پپنه فی‌مان می‌راند. چون چنان دید» 
پيك و پیفام به نزد خالد فی‌ستاد و خواستار آشتی بر پایه‌ای گشت که 
خاله آن را نیسندید. خالد فی‌ستادگان او را بر‌گرداند و از اشت‌ان 
ارتش هس لاغی و ناتوانی را سس برید و در سنگر‌های ایشان افکند و 
از فراز آن گذر کرد. مسلمانان و تاباوران [آذرستایان] پس سس 
سنگر ها فراهم آمدند. شیرزاد کس به نزد خالد فرستاد و همان را 
بغشید که وی می‌خواست. خالد با او آشتی کرد بر این پایه که او را 
با سیاهی از سوارانش به پناهگاه ایشان رساند و ایشان هیچ کالایی 
با خود بر ندار ند. شیرزاد به نزد بیمن جادویه رهسپار گشت. . سپس 
خالد با س‌دم پیرامون انبار و مردم کلوّاذی پیمان آشتی بست. 


کشودن مین لتمر 

چون خالد از کار انبار بیرداخت. زبسرقان بن بدر را جانشین 
خود بر آن پپنه ساخت و به سوی عین‌التس («چشمةٌ خرما») تاخت. 
در آنجا مسپران بن بپرام چوبین همراه سپاهی انبوه از عجمان میب 
زیستند. نیز عَقَة بن ابی‌عقّه با لشکری گشن از عربان از نس و 
تغلب و ایاد و جز ایشان به‌س می بر‌دند. . چون گزارش آمدن خالد را 
شنید ند» عقه به مسبران گفت: عربان از پیکار با عرب آگاه‌تر ند» ما 
را به خالد واگذار. مپران گفت: راست گفتی که شما به پیکار با 
ع‌بان آشناترید و مانند ما در میان عجمانید. وی عقه را فریفت و 
او را سپر کزندکیی خود ساخت. به ایشان گفت: اکسی به ما تیازمند 
شوید. یاری‌تان کنیم. یارانش او را نکوهش‌کردند که چنین گفتاری 
ناجوانمردانه گفت. مپران پاسخ داد: از کشتن پادشاهان‌تان گز ندی 
هر استاك بی‌شما فر‌ود آمده‌است و تیزی شمشیس شما به‌کندی گر‌اییده 
است. من ایشانر | سپر او ساختم | او را در یرای اپشان سپر ساختم ]. 
اگر به سود شما بر خالد چیره گردد. پیروزی شما را باشد و اگی 
آن دیگری پیش آید. با ایشان کارزار نکرده باشید مگ پس از آنکه 
مت و ناتوان گشته باشند و ما نیررومند باشیم. آنان گفتار او را 
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انگیزهُ رسیدنش این بود که وی همراه خالد بن سمید بن عاص در 
شام به‌س می‌برد. پس, از وی دستوری خواست که به‌نزد ابوبکر روه 
و تربار مردم خود با وی سخن گوید تا ایشان را پرای کمكت به او 
(یا برای فرمانروا ساختن خود بر ایشان)» گرد آورد. ایشان در میان 
عر‌بان پخش و پراکنده بودند. خالد بن سعید به وی دستوری داد و 
چن ین پن ایو یکی درآمسد و به او یادآوری کرد که پیامیر خدا| (ص) 
چنین نویدی به او داده است. گواهانی‌فر از آمدند و به‌سود او گواهی 
داد ند. اپوبکر خشمگین شد و گفت: گرفتاری ما درا می‌بینی و می- 
نگری که سر‌گکرم یاری رساندن به مسلمانان در برابی هماوردان 
ایشان از ایرانیان و روميانيم و اینای آمده‌ای تا سا به کاری و ادادی 


۰ 


که میچ هوده‌ای برای آن پیدا نیست! او به وی فرسان داد که به نزد 
خالد زهسپار گردد. جریر روائه شد و پس از گشودن حیره بی خالد 
درآمد ولی در زمان چنگی‌های عراق همراه وی نبود و پیش‌تر نیز 
همراهی خالد را نداشت که در پیکار با دین‌زدایان» وی را پاری 
رساند , 


واه تازه پدیدع 


عتیبه: با تای دو نقطه‌ای بر زبر و یای دو نقطه‌ای در زیر و بای 
تك نقطه‌ای. 


گشودن انبار 

سپس‌خالد با همه ساز و برگت و بسیج خضویش رهسپار اتبار 
گشت. این شارسان را از آن رو «انبار» خواندند که توده‌های خورات 
را در آن در جایگاه‌های گوناگون [بر ای رزم با ددم] اندوخته میت 
کردند. فرماندهی پیشاهنگان وی با اقرعین حابس بود. چون بدانجا 
رسید» در آن چرخشی کرد و ثبرد را آغاز نپاد. از کشودن آن بی‌تاب 
یود. به تیراندازان خود فر‌مان داد که‌دیدگان سپاه رو به روی خویش 
را آماج سازند. ایشان یکباره به سان يك تیرانسداز به تیر باران 
پر‌داختند و تین بر تیی دوختند و هزار دیده پینا دا تباه ساختند. این 
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کرد که بر سیب فرود آمدند و همیشان پا خالد فر‌ماند‌هان مرزها 
بودند. خالد به ایشان فرمان تاخت آوردن داد و ایشان فراسوی آن تا 
کر‌انهٌ دجله را در نوشتند. پس خالد برای مردم پارس؛ ایرانیان؛ 
نامه نوشت و ایشان را به پذیرفتن اسلام یا پرداخت گزیت خواند که 
اگی مس در براب یکی از این‌دو پیشنمپاد فرود آوردند» دست از ایشان 
بدارد وگرنه با ایشان پیکار آزماید. عجمان با مررگت اردشیی در 
میان خود ناهمساز به‌س می‌بردند ولی با این همه, بمهمن جادو یه 
را همراه دیگران در بپرسین فرود آوردند که پیشاهتگان ایشان 
پاشتد. خالد در درازای پنجاه‌شب کار گردآوری باژ را به‌پایان رساند 
و آن را در میان مسلمانان بش کرد. برای مردم پارس در پنة میان 
حیره تا دجله هیچ بمیره‌ای نماند و کار از دست ایشان بیرون شد 
زیرا در پی میرکت اردشیی با یکدیگی ناهمساز می‌بودند ولی همگی بر 
جتکیدن با خالد همداستان بودند. خالد ماندگار حیره بود و برای 
يكك سال پیش از روانه شدن به شام» به فراز و نشیب همی نگر یست 
و پیشاهنگان و پاسداران و گزارشگران به هس کنار و گوشه همی 
فی‌ستاد. ایرانیان در درازای این روزکار پیوسته‌پادشاهان را بر‌کتار 
می‌ساختند و به گاه بر‌می گماشتند و جز پدافند از بمس سیر به‌چیزی 
پروا نمی‌دادند. داستان چنین بود که شیری بن خسرو همه کسانی را 
که وابسته به انوشیروان می‌شمرد. کشتار کرد و مردم پارس پس از 
وی و پس از پس‌ش» همه کسانی را که میان انوشیرو ان و بمهرام 
گور بودند» از میان برداشتند. از این‌رو اپنك [در برایی دشمتی 
چنین چابك و چالاك ]. بی کس و کار ماندند و نتوانستند کسی را 
گیر آورند که او را به اورنکت شاهنشاهی برآور ند و بر فیمان وی 
فر اهم آیند. چون نامه‌های خالد به‌ایشان رسید» زنان خانوادةٌ خسرو 
با یکدیگر به گفت و گو نشستند و در پی آن فرخ‌زاد بن بتدوان به 
گاه بر آمد تا کسان خاندان خسرو بتوانند کسی پیدا کنند (اگی پر 
چنین کسی دست یابند) و او را به پادشاهی برسانند. 


پس از گشودن حیره, جریر بن عبدالله بجلی به‌نزه خالد رسید. 
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وی خواست که دوشیزه کرامت دخت عبدالمسیح را پبه وی ارزانی 
دارد. او اين بائو را در چوانی دیده به‌وی دل باخته بود. پیامبر(ص) 
او را نوید بخشید که چنان خواهد کرد. چون حیره گشوده شد» آن 
پائو را خواستار شد و گواهان بر نوید پیامبر (ص) به وی گواهی 
دادند که فر‌موده پود او را به‌وی خواهد سیرد. خالد او را به وی 
سپس ۵ . 
خالد با ایشان بر پایه صد و نود هزار (؟) پیسان آشتی بست. 
برخی گویند: دویست» نود هزار بود. برای‌او ارمفان‌ها نیز آوردند. 
او موده پیروزی دا همراه ارمفان‌ها پرای ابوپکر فرستاد. ابسو یکی 
آنمپا را در شمار گزیت پذیر‌فت و به خالد نوشت که اریغان‌ها را در 
شمار آورد و بازماندهة گزیت را از ایشان بستاند. 

کشوده شدان حس ه در ماه ر بیم‌الاول سال دوازدهم مه ۶۳۳ بوث. 
خالد برای ایشان نامه‌ای نوشت. چون مردم سواد تایاور شدند. نامه 
را تباه کرد ند. باز چون مثتی دو باره آن را گشود» شرطی دیگر سس 
گردن ایشان گذاشت. چون اینان باز گشتند, آنان باز ناباور شدند. 
آنگاه سعد پن ابی‌وقاص آن را کگشود و بر ایشان چمپار صدمزار (؟) 
خالد گفت: مردمی بپشر از ای‌انیان ندیدم و در میان ایشان 
بیس از مردم الیس را دیدار نکردم. 


رویدادهای پس از کشوده شدن حیره 

گویند: دهبانان بر خالد می‌سگاليدند و پایان کار او را میت 
بیوسید ند تا مردم حیره با او چه کنند. چون او با ایشان آشتی کرد و 
ایشان رام وی گشتند», دهبانان آن پبته‌ها به نزد وی آمدند: دهبان 
فرات سریا و صلوبا پس نسطونا و تسطونا به‌نزد او آمدند. با او بر 
پای؛فلالیج تا هرمز گرد و برپایةٌدو هزارهزار یا هزارهزارپیمان آشتی 
پستند و این افزون بر دارایی‌های خاندان خسرو بود. خالد کار 
گزاران و سران سپاه خود را گسیل کرد: ضر‌ار بن ازور و ضرار بن 
خطاپ و قعقاع بن عمرو و مثنی بن حارثه و عتیبة‌بن نپاس راروانه 
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پر‌سید: دور ترین خاستگاه تو کجاست؟ گفت: پشت پدرم. خالد گفت: 
اکنون در کجایی؟ گفت: در میان جامه‌هایم. خالد گفت: خردورزی 
می‌کنی؟ گفت: آری, و بند نیز بر‌می‌نبم". خالد گفت: من از تسو 
پر‌سش می‌کتم! عمرو گفت: من هم به تو پاسخ می‌دهم! خالد پر‌سید: 
باما در آشتی هستی یا در چنکت؟ عمرو گنت: در آشتی. خالد پر‌سید: 
پس این دژها برای چیست؟ عمرو گفت: برای نابخردان است که 
ز ندانی‌شان کنپم تا فرزانگان یه راه درست رهنمون‌شان گردند. 
خالد گنت: نادان را سرزمین وی خوار می‌کند و سرزمین را دانای 
آن رام خود می‌سازد. این مردم به کار خویش بیناتر ند. 

همر اه عمرو پن عبدالمسیح چاکری بود که با خود کیسه‌ای داشت 
و در آن زه بود. خالد آن را گرفت و بر دست خود افشاند و پ‌سید: 
چرا این زا هساه داری؟ عمرو گفت: ترسیدم نه این چنین باشی که 
اکنون دیدم؛ از این‌رو مس‌کت برایم دوست‌داشته‌تی از این بود که 
تاروایی پس سس م‌دم‌خود آورم. خالد کفت: هیچ کس نمیرد تا روز کار 
او به‌س نیاید. او افزود: به‌نام خدا که برترین نام‌هاست» پروردگار 
زمین و آسمان, آنکه با نامش هیچ دردی گز ند نر‌ساند» بخشنده است 
و مپربان. پس آن ژهر بیو بارد. عمروپن عبدالمسیح گفت: به‌خدا 
سوگند تا هنگامی که چنین رادمر‌دانی در میان شمایند. بی‌هیچ گمان 
به خواسته‌های خود خواهید ر سید. 

خالد آمادگی ننمود که پیمان آشتی بیندد مگ که آنان «گرامت» 
دخش عبدالمسیح را به‌شویل دهند. آنان نیذیر‌فتند. کرامت به‌ایشان 
گفت: کار بر ایشان آسان بگیرید و مرا بدیشان سپارید که خود را 
بازخواهم خرید. آنان چنان کر‌دند. شویل او را گررفت و کرامت خود 
را با هزار درم بازخرید. مردم او را سرز نش کردند. گفت: هر گز 
نمی پنداشتم که بیش از «هزار» نین شماره‌ای باشد. 

انکیزة سپر دن کس‌امت این بود که چون پیابر (ص) از چیره شدن, 
پس‌وان خویش بی امپراتوری ايران و حیره پیشگویی کرد شویل از 

۳ در اینجا خالد فعل «اتعقل» را په‌کار پرده است که دو معنی دازد: خرد خود 
را به کار مي‌بری؟ شتن خود را می‌بندی؟ 
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مقرّن موّنی دهمین از میان ده برادر بود که بر گرد کاخ این مازن 


چنبر زده بود و آکال در آن می‌زیست. مشتی بن حارثه کاخ این بقیله 
را در میان گرفته بود که عمرو بن عبدالمسیح بن بقیله در آن بهس 
می‌بزد. همه ایشان را فراخواندند و يك شبانهروز در نگت داد‌ند. 
مردم حیره سس فرود نیاوردند و مسلمانان با ایشان پیکار کردند و 
خانه‌ها و خانگاه‌ها را گشودند و کشتار بسیار در میان مردم آن به‌راه 
انداختند. کشیشان و پارسایان بانگت برآوردند: ای کاخ نشینان» 
تشپا شما ماية کشته‌شدن مایید! کاخ نشینان‌فریاد زدند: ای‌مسلمانان» 
یکی از سه پیشناد را می‌پذیريم: اسلام یا گزیت یا جنگث. آنان 
دست از ایشان بداشتند و ایاس بن قبیصه و عمرو بن عبدالمسیح بن 
قیس بن حیان بن حارث شناخته با نام «بقیله» به سوی ایشان بیردن 
آمدند. او را از اینرو بدین نام خواندند که يك روز با دو روپوش 
سبن بیرون آمد و مردم به او گفتند: تو جز دو بر گه سبزی خود چیزی 
نباشی. ایشان را به نزد خالد گسیل کردند. کسی که از سوی ایشان 
سخن می‌گفت. عمرو پن عبدالمسیح بود. خالد به او گفت: چند از 
این گیتی روز کار برده‌ای؟ گشت : صد‌ها سال. خالد پر‌سید: شگفت-- 
انگیز تر چپزی که دیدی چه بود؟ گفت: روستاها را از دمشق تا حیره 
پیوسته دیدم چنان که چون زن از خانه بیر‌ون می‌شد» جز نان بر نمی 
گرفت (که دیگ خواسته‌ها در درازای راه او دا فراهم می‌آمد). خالد 
لبخند زد و به مردم حیره گفت: نه این گزارش از شما به من رسیده 
است که می‌دمانی پلید و نیر نکت‌بازید! چرا نیاز های خود را از پیری 
گودن می‌جو یید که نمی‌دا ند از کجا آمده است؟ 

عمرو بن عبدالمسیح خواست از خود هنجاری فرانماید که خالد 
با آن خردمندی و درستی گفتار وی را پازشناسد. به خالد گفت: 
سوکند به راستای تو که می‌دانم از کجا آمده‌ام!۲ خالد گفت: از کجا 
آمده‌ای ٩‏ گفت : از شکم ماد م. خالد گشفت: آهنگت کجا داری؟٩‏ گفت : 
پیش روی خود. خالد کفت: کجاست آن؟ گشت: سرای دیگس. خالد 

۲ب راستا: حق. در تاریخ بیجقی کاربرد بسیار دارد. چنان‌که بارها می‌گوید: 
به راستای او نیکویی‌ها کرد (در حق وی خوبی‌ها کرد). 


روبدادهای سال ددازدهم هجری یدیل 


آورده باشی. او چنان کرد و آن گذرگاه را «رود خون» خواند ند. 
خالد از خوردن باژایستاد و گفت: این خوردشی‌ها را ارزانی شماً 
ساختم. پس مسلمانان با آن شام خوردند. آنان که نان سپید ندیده 
بودند» پیوسته می‌ گفتند: این برگت‌های سبید چیست! شمار کشتگان 
به هفتاد هزار کس برآمد. تیرد در ماه صف/ آوریل زار روی داد. 
[نبرد امغیشیا] 

چون خالد از الیس بپرداخت» به سوی ایشا (یا مَتیشیا) روی 
آورد. در آنجا چندان کشتند و گر‌فتار ساختند که مانندش را پیش تی 
تکرده بودند زیرا در اینجا شتایان‌تر از آن بی مر‌دمان تاختند کسه 
بتوانند داراپی‌ها و بار و بنهٌ زندگی و دام‌های خود و جز آن را گرد 
آور ند و از دسترس دور سازند. او گزارش پیروزی و به دست آوردن 
اسیر ان و غنيمت‌ها را برای ابویکر نوشت و امفیشیا را ویران کرد. 
چون گزارش به ابو پکی دادند. گفت: ز نان از زادن شیرمر‌دی چون 
خالد ناتوانند. 


نبرد قرات بادقلی و گشودن حیره 

آنگاه خالد اژ امفیشیا روی به حیره آورد و مردان و ساز و بر گت 
و پار و بنه را به درون کشتی‌ها برد. مرزبان حیره» آزادبه» بیردن 
آمد و در نزدیکی غریین اردو زد و پسرش را روانه ساخت که آب را 
از کشتی‌ها باز گر فت و کشتی‌ها در گل نشستند. خالدسو اره به سوی‌پسس 
آز ادبه رفت و بر کرانهٌ فرات بادقلی با او دپدار کرد و او را بزد و 
بکشت و پارانش را از میان برداشت و به سوی حیره شتافت. آزادبه 
از برابر او گر یخت چه در این هنگام گز ارش در گذشت اردشپر و 
کشته شدن پسرش به وی رسیده بود. او بی‌پیکار گر‌یخت ومسلمانان 
در نزدیکی غریین اردو زدند. مدم حیره دژگزین گشتند و او ایشان 
را در درون کاخ‌های‌شان در میان گرفت. ضن‌ار بن ازور کاخ سپید را 
در میان گرفته بود که ایاس بن قبیصهٌ طایی در آن بود و ضرار ین 
خطاپ کاخ غرپین را که عدی بن عدی کشته در آن بسود. ض‌ار بن 


۱۳۳ الکامل فی‌التادیج 


سوی ایشان روانه گشت ولی نمی‌دانست که جابان فیر‌ارسیده است. 
چون جاپان در الیس پدیدار گشت. عجمان به وی گفتند: با ایشان 
درآو یز یم پا مدم را ناهار دهیم و به ایشان فیا تنماییم که پروای 
ایشان را داریم و آنگاه به پیکار با ایشان در ایستیم؟ جابان گفت: 
اگر شما را به خود واگذارند» کار بر ایشان آسان بکیر‌ید. آنان 
ناف‌مانی او کردند و خوان بگستردند. خالد به نزديك ایشان ر سید 
و بار بنباد. چون بارها بر زمین هشتند» به سوی ایشان روی آورد 
و هماوردی عبدالاسود و ابن ابچی و مالك بن قیس را خواستار شد. 
از اين میان مالك به رزم او شتافت. خالد او را کشت و عجمان با 
شتاب دست اژ خوراكت شستند. جابان به ایشان گفت: به شما نگفتم 
که به خدا سو گند مرا از آمدن سپاهیان جز اين هر‌اسی نگیرد؟ باز به 
ایشان گفت: چون نتوانستید خوردنی‌ها را بکسارید» آن را با ز هر 
پیامیزید. اکر پیر‌وز گشتید. آسان‌ترین کشنده باشد و اگر به‌دست 
ایشان‌افتد, با خوردش نابود گی‌دند!. آنان گنه او را به کار نبردند. 
دو سوی رزمنده به سختی پیکار کردند ۰ بت‌پرستان [آذرستایان ] از 
این راه پایدارتر و استوار تر می‌شدند که فر‌ارسیدن یمن جادویه 
را می بیو سید ند . آنان در برایر مسلمانان شکیبایی ورزیدند. خالد 
گفت: بار خدایاء اگر تو ایشان را شکست دهی. این به گردن من باد 
که مر‌کس را بر او دست يابم» بکشم تا از خون ایشان جویباری 
روان گی‌دانم. در این هنگام آیرانیان شکست‌پافتند و آواز دهند؛‌خالد 
آواز داد: اسیران» اسیران! چز آنکه پاس داشته است. همگی را 
بکشید. مسلمانان ایشان را به اسیری گرفتند و کسانی بر ایشان 
گماشتند که يك شیانه‌روز ایشان را کشتار همی ک‌دند. قعقاع و 
دیگ ان به وی گفتند: اگر همه مردم روی زمین را بکشی» جویباری 
از خون روان نگدد. بر کشته‌ها آب ردان ساز تا سوگند خود را به‌چا 


(. این‌گو نه سخن گفتن استوار نیست. باید می‌گفت: «اگر پیروژ گشتید. آن را 
به‌دور بریزید و اگس به دست ایشان افتد» شابان‌ترین کشنده باشد». این را از آن 
رو می‌گوييم که نمی‌توان انگاشت که پیروز شوند و سپس خوراك‌های زهر‌آگین دا 
پخورند. عبارت عربی: فان ظقي‌تم فایسر مالك وان کانت لبم هلکوا پاکله. 





رو یدادهای سال نوازدهم هچری ۱۳۷۵ 


از نسد نخست را با ایشان په‌راه انداخت چندان که هی دو سپاه به 
ستوه آمد‌ند. خالد به کمین‌کردگان خویش فرمان داد که بیش در نگت 
نکنند و ایشای از دو جایگاه بیرون شتافتند. عجمان شکست پافتند. 
خالد از پیش‌رو بر ایشان تاخت و کمین کردگان از پشت سر. ایشان 
از ایرانیان کسان بسیار را کشتند. اندرزگی شکست خورد و رو به 
گس ین نپاه و از تشنگی جان سپرد. خالد یکی از پسران جابی بن 
بچیر و یکی از پس‌ان عبدالاسود از یکی ين وایل را به اسیری 
گرفت. نبرد ولجه در ماه صضر /آوریل ۶۳۳م رخ نمود. او به 
کشاورژان امان بخشید و ايشان باز گشتند و از «زینپ‌اردادگان» 
شدند. وی زنان و فرز ندان رزمندگان و پاری دمندگان ایشان را په 
اسیری گر فت. 


نبرد الیس پر کرانة فرات 

چون خالد در جنگت ولجه آن کسان را از ترسایان بکر بن وایل 
کشت و به اسیری گرفت (و این به کیفر آن بود که ایشان به‌ایرانیان 
یاری رسانده بودند)» ت‌سایان می‌دم ایشان به سودشان خشم گر فتند 
و نامه تگاری برای ایرانیان را آغاز نماد ند و به ف‌ماندهی اسود 
سختگی تر بودند. از ان میان بودند: هن اس و سمید بن ره 
و فرّات بن عیّان و مَذمور بن عدی و مُشلی بن لاحق. اردشیر برای 
بسن جادویه که در قشیانا بودء نامه نکاشت و او را فر‌مود که بر 
تر‌سایان عرپ در الیس فرود آید. بپمن جادویه, جایان را به سوی 
ایشان کسیل کرد و او را فر‌مود که دست از جنگی بدارد تا او خود به 
نزدیت وی آید. بپمن جادویه بسه سوی اردشیر باز کشت تا در بارة 
چگونگی کار کرد خود با وی به‌کتکاش نشیند» ولی او دا بیمار یافت. 
از این‌رو در نزد وی در نگث ورزید. ت‌سایان بنی عجل و تیم‌اللات و 
صْبَیَه و جابر بن بجر و عربان روستاهای پیسرامون شیپ از مردم 
حیره. پن چایان گرد آمدند. 

چون خالد شنید که ترسایان یکی و جز ایشان فراهم آمده‌اند» به 


۱۳۷۶ الکامل في‌التار یج 


داد» اردشیر قارن بن قریانس را به یاری وی فرستاد. چون وی به 
مذار رسید» شکست‌یافتگان با او دیدار کردند و گرد آمدند و بازب 
گشتند و بر رود نی فرود آمدند. غباد و انوشگان با ایشان بودند. 
خالد به نزديك ایشان رفت و با ایشان دیدار کرد که پیکار در گر فت. 
قارن به میان دو سیاه آمد و هماورد خواست که معقل بن اعشی بن 
تبّاش آمد و او را از پای درآورد. عاصم انوشگان دا کشت و عدی بن 
حاتم غباد را. پایگاه سبتری قارن به چکاد رسیده بود. مسلمانان پس 
از وی کسی را نکشتند که به بالاترین زينة سبتری بر آمده باشد. در 
مپان اپرانیان کشتاری هراسنات به راه افتاد چنان که شمار کشتگان 
ایشان به سی‌هزار برآمد و این به‌جز آنان بود که در آپ خفه شدند. 
آب» مسنمانان دا از پیگرد ایشان بازداشت. غنیمت‌هسا در میان 
رزمندگان بخش گشت و پنج‌يك آن روانهةٌ مدینه شد. جنگت‌افز ار و 
ساز و برگت و جامه‌های هس کشخه را یه کشنده او دادند. غنیمت‌ها 
بسی انبوه بودند. زنان و فرز ندان رزمندگان را به اسیری گر فتند 
و خالد از کشاورزان گزیت گرفت و اینان بدین گونه به شمار 
«زینپاریان» (امل ذمه) درآمدند. در میان اسیران ابوالحسن بصری 
بود که بر آیین ترسایی می‌زیست. او سعید بن نعمان را به فرماندهی 
رزمندکان برآورد و شوَید بن مُقَوّن مرّنی را به ف‌ماندهی دژهای 
ار تشی. به‌وی فرمان داد که در حفیر رود آید. او خود ماندگار 
گشت و به کاویدن گزارش‌ها پداخت. 


تبرد وله 

چون خالد از کار ثنی بیر‌داخت و کزارش آن به اردشیر شاه 
رسید» اندرزگی دا به‌روپارویی‌عر بان فی‌ستاد.وی از زادگان «سواد» 
بود. یمن جادویه را در پی وی همراه سپاهی گکران روان کرد و 
ماندگان را میان حیره تا کسکي از ع‌بان همسایه با شپر, و از 
دهبانان را به پاری او برانگیخت. اینان در ولیجه اردو زدند. خالد 
گزارش آمدن ایشان را شتید و از جایگاه نی به سوی ایشان شتافت 
و در ولجه دیدارشان کرد و برای ایشان کمین ساخت و جنگی سخت.س 





رویدادهای سال دوازدهم هجری این 


این چه کار است که می‌کنی؟ خالد گفت: به جانم سوگند که آب از آنِ 
پایدار ترین‌سپاه از میان‌دو سپاه خواهدگشت. ایشان بار فرو هشتند. 
خالد به سوی اپرانیان خرامید و با ایشان دیدار کرد. خداو ند ابری 
فر‌ستاد که در پشت سپاه اسلام آبگیر ها پدید آورد و دل‌های ایشان از 
این رو یداد استوار گشت. هرمز از میان دو رده بیرون آمد و خالد دا 
به جنگت تن به تن خواند و با یاران خود چنین نپاد که با خالد نیر نگت 
بازد. خاند بیرون آمد و پیاده به سوی او خ‌امید. هرمن نیز پیاده 
شد. این دو ضر بت‌ها بر‌هم زدند. خالد او را در آغوشگرفت و یاران 
هرمن تازش آوردند ولی این کار او را از کشتن هرمن باز نداشت. 
قعقاع بن عمرو تازش آورد و ایشان را واپس راند. اپرانیان‌شکست 
پافتند و مسلمانان شمشی در مپان ایشان نمپادند. این‌جنگت را «نبره 
ذاتْ السّلاسل» (نبرد زنجیریان) خواندند. غباد و انوشگان وارستند 
و جنگت‌افزار و جامه‌های هرمن به‌تاراج رفت. کلاه او به صد هزار 
[درم؟ دینار؟] می‌ارزید زیرا وی در میان ایرانیان از پایگاهی بس 
پلند بر‌خوردار بود. شیوهٌ ایشان ایسن چنین بود که چون کسی بر 
بالاتر ین پایگاه میپتر ی بی می آمد » کلاه صد هزاری می‌پوشید. خالد 
گزارش پیروزی و نیز پنچ‌يك غنيمت‌ها را بسس‌ای ابویکر ف‌ستاد و 
روانه شد تا در جایگاه «بزرگث پل» در بصر ه فرود آمد. . وی مثنی بن 
حارثه را به پیکرد ایشان فی‌ستاد و معقل بن مُقَرّن را به ابله گسیل 
کردکه آن‌را گشود و اسیران و دارایی‌های چپاول‌گشته را گرد آورد. 

این گزارش با آنچه گزارشگران آورده‌اند» ناساز گار است زیرا 
گشودن ابله بر دست غَتَبَةَ بن غژوّان به روزگار عمر بن خطاب در 
سال چپار دهم / ۶۲۵ انجام گر فته. 

مثنی بن حارثه «دژزن» را در میان گرفت و آن را گشود و مردم 
آن اسلام آوردند. خالد و یارانش به کشاورزان گزندی نر‌ساند ند 
زیر! ابویکر ایشان دا چنین فرموده بود. 


نبرد نی 


چون نامه ه‌مز به اردشیر رسید و گزارش آمدن خالد را به وی 


۱ الکامل فی‌اثتار بخ 


بالای عراق به درون آن‌رود و همچنان‌راه در نوردد تا به‌خالد بپیو ندد. 
مشثنی بن حارثه از اپوبکس دستوری گرفته بوه که در عراق پیکار 
آزماید. ابویکی به‌وی دستوری داده بود. او پیش از آمدن خالد با 
ایشان پیکار می‌کرد. ابویکر به خالد و عیاض فرمان داد که پیکار 
کنندکان با دین‌زدایان را پر‌شورانند و هیچ مرد بی‌گشته از دینی 
همراه ایشان روانهة کارزار نگردد. آن دو چنان کردند و به او نامه 
نوشتند و از او كمك خواستند. او قعقاع ین عمرو تمیمی را به‌یاری 
خالد فرستاد. به او گفتند: آیا يكت مرد را به پاری او می‌فر ستی؟ 
ایویکر گفت: سپامی که چنین مر‌دی در آن باشد» شکست تیابد. عید 
غوث حمیری را به پاری عیاض فی‌ستاد. ابو یکی برای مثتی و حرمله 
و معذور نامه نوشت و فرمان داد که در اپله به خالد بپیو ندند. خالد 
با ده‌هزار مرد چنگی فرارسید و مشثنی و یارانش با هشت هزار. 

چون خالد فی‌ارسید, ار تش خود را به‌سه لشکی بخش‌کر: . ایشان 
را بر يكت راه روانه تساخت. فررمانده پیشاهنگان آن مثنی بود. پس از 
وی عدی بن حاتم روانه شد و به‌دنبال وی خالد بن ولید. او به این 
دو فرمان داد که در حفیر با دشمنان خویش دیدار کنند. این پاسگاه 
بزر گت‌ترین و بشکوه‌ترین پاسگاه‌های ايران بود. خداو ند آن» یکی 
از اسواران به تام هرمن بود که با عربان در خشکی و با هندیان در 
دریا می‌جنگید. چون هرمز گزارش آمدن ایشان را شنید» آن را به 
شاهنشاه آر دشیس کزارش داد. او هم اه یار ان خود شتایان به کو اظم 
رفت ولی شنید که ایشان در حفیس با یکدیکر نوید دیدار نپادها ند . 
از این‌رو» پیش از ایشان خوه را بدانجا رساند و در آخجا فروه آمد. 
ف‌مانده پیشاهنگان وی عباد و انوشگان بودند. این دو از پسران 
اردشین مسبت بودند. اینان را در ز نجیر بستند که نگرین ند. خالد 
گزارش کار ایشان را شنید و به یکی از «کاظمه»ها شتافت و مردم را 
بدا نجا برد. هرمن پیش از او به آنجا رفت. او برای عر بان همسايةٌ 
بدی بود و همه ایشان کین او را به‌دل داشتند و به زشت‌خویی وی 
مثل می‌زدند و می‌گفتند: یمان ناباورتش از هرمز است. 

خالدف ارسید و نه بر چایگاه آب‌فرود آمد. پارانش به‌وی گفتند: 


رو بداد‌های سال دوازدهم هجری 
(۶۳۳ میلادی ) 


روانه شدن خالد به عراق و آشتی در حیره 


در این سال در محرم/مارس ۶۲۳ ابویکی پیب و پیام به سزد 
خالد پن ولید فی‌ستاد که در یمَامّه بود و او درا فی‌مود که روانه عراق 
گردد. بر‌خی گویند: نه چنین بود» بلکه خالد به مدینه آمد و سپس 
ایو یک او را به عراق فر‌ستاد. خالد روانه گشت تا دربَایِقیّا و پاز و 
سَمّا و آلیس فرود آمد که مردم آن با وی پیمان آشتی بستند. آن کس 
که در بارة این جاها با وی پیمان بست, ابن صلوبا بود که آشتی را 
بر پایةُ پرداخت ده هزار دینار. افزون بي دارایی‌های گزیدة خسرو, 
استوار ساخت. بر هس سر چپار درم بایسته بود. نیز گزیت از ایشان 
گرفت. سپس روانه‌شد تا در حیره فرود آمد و در اینجا بودکه‌مستران 
این شارسان همراه یاس بن قَبیصَهٌ طایی به نزد او بیرون آمدند. 
این ایاس پس از نعمان بن متذر فرمانروای آن بود. خالد ایشان را 
آزاد گذاشت که اسلام آورند پا گکزیت بیس داز ند یا چنگت را آماده 
شوند. آیشان گزیت را بر‌گزیدند. وی بر پایةٌ پر‌داخت نود هار 
درم با ایشان پیمان آشتی بست. این نخستین گزیت بود که به‌روز گار 
اسلامی ازایرانیان برای این شارسان و دمکده‌های آشتی بسته پر آن» 
گرقته شد. 2 

بررخی گویند: همانا ابوبکر به‌وی فیر‌مان‌داد که از ابله آغاز کند. 


قاس وق 


به‌عیّاض بن عم نوشت که آهنگت عراق کند و از مخ بیاغازد و از 


.۱۳۷ الکامل فی‌التار بخ 
داوری و دادرسی می‌گرد. 

در این سال عتاپ بن آیبید يا عبدالس‌حمان ین عوف سرپرستی 
کار حچ گزاردن را به دست گ فته. 

[وازة تازه پدید] 


-ه ۰ ۳ ۱ ۳ ۲ 
نجیّ : به ضم نون و فتح جیم و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر که 
در پایان آن راء است. دژی در یمن است. 
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نپادن بی پیمان‌نامه. بایسته گردید و فراگیر کسانی شد که نا‌شان 
در آن است و تو پیش از آن آرام گردیدی. چون‌از مر گت تر‌سید.گفت: 
آیا در من هیچ نیکی نمی‌بینی که اسیران را آزاد سازی و مرا ببخشی 
و از لفزش من درگذری و با من آن کنی که با دیگران کردی و زنم را 
به من بر گس‌دانی؟ او به هنگام آمدن به نزد پيامسس (ص)» امفر و ه 
خواهر ابویکر را خواستگاری کرده و بردن او به خانة خود را واپس 
اقکنده بود تا برای دومین بار به مدیته آید. پیامس در گذشت و او از 
دین بر‌گشت. باز اشعث گفت: اگس چنان کنی» مرا بپتسرین س‌دم 
سرژمین خود برای اسلام پابی. ابوبکر خون او را پاس داشت و 
کسانش را به او بی‌گر‌داند. او در مدینه ماند تا هراق گشوده گشت 
و غنيمت‌ها را در میان سردم بخش کر‌دند. 

بررخی گویند: عکر مه پس‌از گشودن [عراق] به‌مدینه رسید. زیاد 
و میاچن به کسانی که همی‌اه اپشان بودند» گفتند: بر‌ادران‌تان بر‌ای 
شما کمك آورده‌اند؛ ایشان را در غنیمت انباز کنید. آنان چنان 
گر‌دند و ایشان را انباز کی‌دند. 
که خداو ند (مالك) یکدیگ باشند چه‌خدای بزر گت و بزر گوارفر اخی 
و گست‌دگی و گشایش ارزانی داشته و سرزمین عجمان را کشوده 
است. او در باره پرداخت بمپای‌آزادی اسیر ان‌عرب در روزگار جاهلی 
خوه فرز ند آورده باشد. بپای آزادی هر کسی دا شش یا هشت شتر 
گردانید مگی کنده و حنیه که با را بر ایشان سبك ساخت زیرا 
مردان‌شان کشته شده بودند. پس از این» به جستوجوی زنان در 
همه جای‌هایی پرداختند که ایشان را در آنجا گم گرده پودند. 


هم در این سال معاذ بن چبل از یمن بازآمد. 


نیز در این سال ابوبکی به عم بن خطاپ فرمان داوری و دادررسی 
(قضاوت) بخشید. او در سراسر روزگار خلافت ابو بکر در میان مردم 


۱۳۹۸ الکامل فی‌انتار یخ 


بود) و ایشان را یکایات از زیر دست گذراند و زیاد آنان را که دد 
نامه نو شته ۳ پناه داد. اینت دید که نام اشعث در میان ایشان 
نیست. مپاجر گفت: ای دشمن خدا. سپاس خدای را که دهان تو را 
به لفزش اندات. من همواره‌آرزو داشتم که‌خدا تو را ز بون‌گرداند. 
شانه‌های او را بست. به وی گفته شد: مت او را واپس افکن و او 
را به تزد ابویکی گسیل دار که او پپتر می‌داند چه‌ف‌مانی در بارهُ وی 
ید هد . مسپاچ او را همراه اسیران به نزد ابویکی فی‌ستاد. 

برخی گویند: چون چنبرء در میان گرفتگی بر دژگزینان نجیر به 
سختی گرایید, اشعث به سوی مپاجر و زیاد و مسلمانان فرود آمد و 
از ایشان برای خون و دارایی خویش امان‌خواست تا بر ایویکر درآید 
و او رای خویش در بارة وی آشکار سازد» براین پایه‌که‌او دژٌ نجیر را 
پرای ایشان بگشاید و ماندگاران آن دا پدیشان بسپارد. وی سه 
پاران خود خیانت ورزید. مسلمانان این از او بپذی ‌فتند و او دژ 
برای ایشان بکشود و ایشان پادشامان آن را فرو کشاندند و کشتار 
کیر‌دند و اشعث را بند بی‌نبادند و همراه اسیران به‌نزه اپوبکر گسیل 
گردند. مسلمانان او دا نفرین می‌کردند و اسیران از مر‌دمش نیز. 
زنان مرردمش او را «یال آتش» [: آتش‌افروز برای دیده‌شدن از سوی 
دشمن ] خواند ند که در گویش ایشان به معنی خیانت‌کار است"۲۳. چون 
به مدینه درآمد, ابوپکی به وی گشت: پنداری با تسو چه کنم؟ گفت: 
نمی‌دانم . ابو بکر گفت: اینكك تو را می‌کشم. اشعث گفت: من بودم که 
با ده تن دیگی این مردم را فریشتم و افسون کردم و رام ساختم و از 
این‌رو ریختن خون من روا نباشد. ابوبکر گفت: آشتی پس از ممبی 





۲ این اشمث بن قیس تا روزگار روی کار آمدن سرور پی‌میزگاران علی ملیه 
السلام زنده ماند و در پرایر آن رهب گرا ان يك پار 
(به گزارش , نمچ‌آلبلاغة) به دی فرمودز م لو اکتا کل عَلی تومه‌السَیّف دسَاق لیب 
اتف لحر ی" آن یه الا مدق لا یامته الافرث. یمنی: هماتا بردی که شمشیر و 
کشتار بر سر مردم خود آورد و مرگت به سوی ایشان کشانید» سزای آن است که دوران 
او را دشمن پدارند و نزدیکان امیش نشمارند. فر‌بایش او اشاره یه آين گزارش 


1 
اسمت ه 
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ایشان را فرو گرفت. کشتند و در این کار از اندازه در گذشتند. هی 
کس تاب گریز داشت» رو به گریز نپاد. زیاد بن لبید با اسیران و 
دارایی‌های فراوان باز گشت. او بر اشعمث گذر کرد. اشعث در میان 
مردم خود برشورید و ايشان را از گزند وارهاند و گروه‌های انبوه 
گرد آورد. 

زیاد برای مپاجر نامه نوشت و او را بر جنگت برآغالید و از او 
پاری خواست. نامه در راه به دست او رسید و او عکرمة بن ابی‌جمبل 
را به‌جانشینی خود بر سپاه گماشت و در شوراندن مردم شتاب ورزید 
و بر زیاد درآمد و به‌سوی کنده روانه شد. دو سپاه در پاسگاه ژزقان 
دیدار کر‌دند و به پیکار دراپستادند. کندیان شکست یافتند و کشتار 
شد‌ند و رو به گریز نپادند و به نج پناه آوردند که آن را نوسازی 
و بسازی کرده بودند. مپاجسی روانه شد و بی ایشان ف‌ود آمد. 
کندیان در نجیر گرد آمدند و در آنجا دزگزین گشتند و مسلمانان 
ایشان را در میان گرفتند. عکرمه نیز خود را به ایشان رساند.چنبرة 
دربر گر‌فتگی بر کندیان و جز ایشان فشرده کشت و سپاهیانی‌روانة 
پیگرد ایشان کشتند و ایشان را کشتار کردند. ماندگاران دژ نجیر 
از کندیان و جز ایشان. به پیکار مسلمانان بیرون آمدند. کشتار در 
میان ایشان رو به فزونی نپاد. ایشان به درون دژ خوه باز گشتند و 
دل‌های‌شان ناآرام و هراسان کشت و ایشان از کشته‌شدن ت‌سید‌ند و 
ممپتر ان‌شان بر جان خود بیمناك شد ند. اشعث پا نه تن بیرون آمدند 
و از زیاه خواستند که ایشان و خانواده‌های‌شان را ایمن سازد و امان 
دهد تا در دژ را به روی او بگشایند. زیاد پذیرفت و گفت: آنچه 
می‌خواهید. بنویسید و بیاورید تا من مسر برنمهم. آنسان پیمان را 
نوشتند. اشمث از یاد برد که نام خود را بگنجاند زیرا چحدم بر او 
چست و کارد بر‌کشید و گفت: نام مرا می‌ نویسی یا پکشمت؟ او را 
نوشت و خود را فرو هشت. آنان در را گشودند و مسلمانان به درون 
شتافتند و هیچرزمنده‌ای را به‌جای نگذاشتند چز که‌از پای درآوردند. 
گردن‌های ایشان را با شکنجه زدند و اسپران و دارایی‌ها بر گر فتند. 
چون از کار پپر‌داختند» اشعث آن نه تن را فی‌اخواند (و نامه با وی 
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گشتند. چون پراکنده شدند. حارثه دا با همراهانش آزاد ساخت. 
هنگامی که اسی‌ان به نزد یاران خود بر گشتند» ایشان را بر پیکار با 
زیاد و همراهانش برآغالیدند. از ایشان لشکری انبوه فراهم آمد و 
اینان قر‌یاد به نیرداختن صدقات پسرآوردند. او حصین بن نمی را 
برای سر‌کوپ ایشان گسیل کسد. اینان از چالش با یکدیکر آرام 
گی‌فتند و پس از آن اندکی درنگت ورزیدند و چندانی نیایید ند. 
سپس بنی عم‌و بن معاویه از کنده. در پاسگاه‌ها (محاچر) فر ود 
آمد ند و اینبا جاهایی بودند که آن‌را پاس داشته خویش ساخته بودند: 
جمّد در يت پاسگاه؛ مخوّص در يت پاسکاه» مشرّح در یت پاسگاه» 
آبضَعه در يك پاسگاه د همتای‌شان عَضَدَه در يك پاسگاه. اینان 
پادشاهان چپارگانه يا زهبران عمرو بودند که پیامر خدا (ص) 
نف‌ین‌شان کرده بود. یادشان پیش تر بگذشت. بنی‌حارث بن معاویه 
در پاسگاه‌های خود فرود آمد ند اشعث پن قیس در یلع پاسگاه و سم 
بن اسود در یی پاسگاه. همگی مسن دم بنی‌معاو یه بسر ندادن زکات 
همداستان شدند جز شرحبیل بن سمط و پسرش که این‌دو به معاویه 
گفتند: برای آزادگان زشت است که دمادم از این بدان گس‌ایند. 
بزرگوارآن بی شبپت استوار و پایدار می‌مانند و از بیم ننگ, از آن 
به چیزی دیگ که روشن‌تر از آن هم باشد. نمی‌گر ایند چه رسد به 
اينکه از کار خوب زیبا به سوی کژ و زشت گرایش یابند! بارخدایاء 
ما مردم خویش را بر این کار پاری نمی‌کنيم. همراه زیاد و همساه 
این دو ام‌والقیس بن عابس بدین سوی گی‌ایید. آن دو بسه زیاه 
گفتند: بر این مردم شبیخون زن که دسته‌هایی اژ سکاسك و سکون و 
نیز گریختگان و پراکندگانی از حضرموت به ایشان پیوسته‌اند. اگر 
نکنی » بیم آن پاشد که مردم از گرد ما بیی‌اکنند و به ایشان گرایند. 
او پذیرفت خه بر ایشان شبیخون زند. اینان گرد آمدند و در پاسگا 
های‌شان بر ایشان تاختند و دیدند که بر پیرامون آتش‌های خود گرد 
آمدهاند. از پنج سو بر بنی عمرو بن معاویه تأختن گرفتند که تیروی 
فراوان و شکوه بسیار در میان ایشان بود. مشرح و مخوص و جمد و 
ایضعه و همتای‌شان عمرده را از میان بر‌داشتند و تفرین پیامبسی(ص) 
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او بن خجر برادر شیطان بن حجر است. برادرش به هنگام گرفتن 
این اشش په پندار اندر افتاده بود. نام آن شتر «شذره» بود که گمان 
برد اشتس دیگری است. عداء گشت: این اشتر من است. شیطان گفت: 
راست می‌گوید؛ آن را رها کن و دیگری را بر‌گیر. زیاد بر وی تپمت 
ناباوری و دوری از اسلام زد. او این دو را از آن اشتر بازداشت و 
گفت: اشتر حق‌خدا گشته‌است. آن‌دو در گرفتن‌آن پافشاری‌ورزید ند. 
او به این دو گفت: مبادا «شذره» مانند پسوس بی‌ای‌شما شوم باشد"". 
عداء فریاد بر آورد: آی خاندان عمر و برمن ستم روا دار ند و پایمالم 
ساز ند! بدبخت و زیون همان کس است. که در درون خانة خودش 
سر‌کوب گردد! او همچنین حارثة بن سراقة بن معدی‌ کب را آواز 
داد. وی رو به سوی زیاد آورد و او ایستاده بود. به وی گفت: شتر 
جوان این مرد را رها کن و دیگری را بگیر. زیاد گفت: راهی به‌این 
کار نیست. حارثه گفت: این هنگامی بود که تو پیپودی بودی. اد 
لگام شتس را رها کرد و آن را راند و در برابی آن ایستاد. زیاد به‌تنی 
چند از جوانان حضرموت و سکون فرمان داد که او دا با پارانش 
گرفتند و شانه‌های‌شان را بستند و شت را فرو بستند. کندیان فریاد 
پرآوردند و بنی‌معاویه پرافروختند و از حارثه پشتیبانی گردند و 
کار خود را آشکار ساختند. از اين میان دو سپاه گشن فر‌اهم آمد‌ند. 
پنی‌معاو یه از بیم جان اسیران خویش دست به‌کاری نزدند و پاران 
زیاد ببانه‌ای به دست نکردند که از رهگذر آن به ایشان درآویز ند. 
زیاد به ايشان فرمان داد که جنگت‌افزار فروهلند ولی آنان بدین 
فرمان تن در ندادند. خواستار آزاه‌ی اسیران خود گشتند که آزادشان 
تکرد. شیاأنه به سوی ایشان شتافت و کشتارشان کرد که پر کنده 


۱ «بسوس»: شتری بود که به روزگار جاهلی بر سر او چپل سال میان دو 
قبیلةٌ عربی پیکار برپا بوده و شرح آن در گزارش رویدادهای این روزگار گذشته 
است. جانوران را در شومی به آن سانند می‌کنند. عبارت عوبی: لاَکُوئنٌ عَدرة لیخ 
کالیسوس. معنایی که با دار پم» بر این پایه است که «شنره» نام شتی باشد. نکن 
است وصف باشد ولي در ممانی «شذره» چیزی درخور آن یافت نشد. قاعدتا باید 


می‌گفت: لاتکوتن الشذره علیکم کالبسوس؛ گرچه پی الف و لام هم روا تواند بود. 


رو پدادهای سال سيزدهم هجری ۱۳۹ 


عم بفرست. چون مد آنپا را به نزد عمر فر‌ستادم. چون آن را دید» 
چندان گریست که اشکش بر زمین روان گر‌دید. پیوسته می گفت: 
خدا ابویکی را بیام‌زاد! ف‌مانروایان پس از خود را به دشواری 
افکند. این سخن را بارها می‌گفت. آنگاه فرمود که آنپا را به گنچ 
خانه بر ند. عید‌الر‌حمان بن عوف گفت: پناه بر خدا! از خاندان 
ایو بکر برده‌ای و شتری آیکش و پاره‌ای پارچه را دریغ می‌داری که 
بپای. آن پنج درم است! چه شود اگر فرمایی که آنپا دا به ایشان 
بر گردانند. عمر گفت: نه, سوگند به آنکه محمد (ص) را یر انگیخت 
که چنین کاری نکتم و به‌روز گار قرماتروایی من از این کارها نباشد. 
اپو یک خود را از آن رها نساخته است که من خود را گرفتار آن 
پس از مر‌گش به گنج‌خانه باز گر‌دانند. 

گویند: زن او آرزوی شیرینی کرد. ابوبکر گفت: زر نداریم که 
شیرینی بخریم. زن گفت: از هزینه روزانه هی روز چیزی پس‌انداز 
می‌کتم تا با آن شیرینی بخضریم. ابوبکر گفت: چنین کن. زن در 
درازای روزهای بسپار چیزی کم گرد آورد. چون آن زر به وی نشان 
داد که با آن شیریتی بخرد» ایویکر آن را گرفت و به گنچ‌ضانه 
بر‌گر‌داند و گفت: این اندازه از خوراك ما افزون آید. او فربان داد 
که همان انداژه را که او هر روز پس‌آانتداز می‌ کر ده است ؛ از 
هزین او بکاهند. روزکار گذشتهرا از دارایی‌خویش تاوان پر‌داخت. 

سو گند به خدا که این همان پر هیز کاری بی‌مانتدی است که آن را 
افزایشی نیست. از روی راستی و درستی بود که مردم او را ر هیر 
خود ساختند و به‌پیش انداختند. خدا از او خوشنود پاه و او را 
خوشنود گی‌داناد. 

خانة اپوبکی در سنح در نزد همسرش حبپبه دخت خارجه بوذ. پس 
از آنکه با او بیعت گردند» چپار ماه در آنجا ماند. بامداد پیاده یا 
سوار بر اسب خود از آنجا به مدینه مي‌آمد و با سردم نماز می‌خواند 
و چون شب می‌شد, به سنح برمی‌گشت. هرگاه غایب می‌شد. عم با 
مردم نماز می‌خواند. پامداد به سوی بازاد می‌رفت و کار خرید و 
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فروش نیاز های خود می‌کرد. او را چند گوسپند بودند که شب سری 
به آنپا می‌زد. کاه خود آنپا را بیرون‌می برد و می‌چر اند و گاه‌دیگران 
آنپا را برای وی می‌چر اند ند. او برای مر‌دم گوسپند مي‌دوشید و مزد 
مي‌گررفت. چون به‌خلافت با او بیعت کردند» دخترکی گفت: دیگر 
پس از اين» همساية دیوار به دیوارمان برای ما شیر نخواهد دوشید. 
ایویکر سخن او را شنید و گفت: آری, به جانم سوگند که بی‌گمان 
آن را بای شما بخواهم دوشید. امیدوارم آنچه بدان درآمده‌ام» 
دگیگونم نسازد. او برای ایشان گوسپند می‌دوشید. شش ماه پس از 
روی کار آمدن, به مدینه آمد و گفت: کار مردم با سوداگری راست 
نیاید. باید زمان دا بسرای اپشان تبی ساخت و تنپابه کار ایشان 
پر‌داخت و نکاهی پیوسته به کار ایشان انداخت. او بازرگانی را رها 
کرد و از دارایی مسلمانان به گونة روزانه بر‌ای خود هزینه بر‌داشت 
و زندگی خویش را با زن و فرزند از آن گذراند. حج می‌گزارد و 
به عمره می‌رفت. آنچه برای وی راست کر‌دند» شش هزار درم در 
سال بود. برخی گویند: آن انداژه پرای او راست کردند که وی را 
پس باشد. چون مر گش فر ارسید» سفارش کرد که زمینش را بفر و شند 
و تاوان آنچه را از دارایی مسلمانان بر‌گرفته است» بیر داز ند. 

او نخستین فی‌مانروا بود که م‌دمش هزينة ز ندگی وی دا برایش 
برید ند. نخستین خلیفه بود که به گاه پرآمد و پدرش ز نده بسود» 
نخستین کس بود که قرآن را «مصحف» خواند و نخستین کس بود که 
خلیفه خوانده شد. 

[واژه تازه بدید] 

زلیه: به کسر زای و نون تشدیددار. 

مَبَیس: به ضم عین بی‌نقطه با بای تك نقطه‌ای فتحه‌دار و سپس 
یای دو نقطه‌ای در زیر و سین بی نقطه. 

منیه: با نون ساکن و یای دو نقطه‌ای در زی. 


2 مه ۰ 


بر گماشتن عمر از سوی ابویکر 
چون مس کت بر ابو یکی ف‌ود آمد (خد! از او خوشنود یاد)» عیدب 
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الررحمان بن عوف را فر اخواند و گفت: مرا از چکونگی کار عمر آگاه 
وی گو نه‌ای درشت‌خویی است. ایویکر گفت: از آن روست که مرا ترم 
خوی می داند و اگر سررشتة کار به‌دست او افتد, اندازهٌ بسیاری از 
تندخوپی خود را فروهلد و کنار بگذارد. من بارها با کنجکاوی در 
وی نگریستم و دیدم هر یار که بر کسی خشم و تنسدی می‌گپرم. 
و ادار می‌سازدم که او را بیخشايم . اگر در برایر کسی نرمش بیب 
اندازه نشان‌می‌دادم. بر آن می‌داشتم که بر وی سخت گیرم. او عثمان 
ين عفان را فر‌اخواند و گشت : مرا از چگونگی کار عمر آگاه ساز. 
عشمان گفت: درونش بمپتر از برون اوست و در میان ما کسی بر س 
از وی نیست. ابسوبکر به‌این دو گفت: از آنچه با شما در میان 
گذاشتم . به کسی چیزی مگویید. اگن عمی را کنبار مي گذ اشتم » از 
عشمان در نمی‌گذشتم. بت برای عشمان چنین است که هیچ رشته‌ای 
از کار های شما را به دست نداشته باشد. من نیسن دوست داشتم که 
دستم از رشته‌داری شما تببی می‌بود که در گذشته از گذشتگان شما 
بودم. 

در این میان طلحة پن عبیدالله بر ابو بکر درآمد و به وی گفت: 
عمس بن خطاب را جانشین خویش بر مردم ساختی با اينکه می‌دانستی 
با بودن تو. میدم از دست او چه می‌کشند. کار چه گونه باشد چون او 
بیس ایشان‌تنما بماند و کسی‌بی سر وی نی؟تو به‌دیدار پروردگارت 
شتابی و خدا از تو بپررسد که با فرمانبران خویش چه کردی. ابوبکر 
گفت :می! بنشانید. او را بشناند ند. گفت :آیامرا از خد! می تر‌سانی؟ 
چون با خدا دیدار کنم و بپرسد که چه کردم» گویم بمپترین کسان را 
بر پندگانش گماردم. 

آنگاه ابوبکر» عشمان بن عفان را فر‌اخواند و با وی تنپاانجسن 
کرد تا فی‌مان جانشینی عمر را بنگارد. به وی گفت: بنویس: «یه‌نام 
خداو ند بخشندءه ممپر‌بان؛ این فرمانی است که ابوبکی بن ابی‌قحافه 
به سوی مسلمانان بیرون فر‌ستاده است؛ اما بصسد». آنگاه از هوش 
رفت. عشمان دنبالهة فرمان را چنین پنکاشت: «اسا بعد. من عمر پن 
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خطاب را به جانشینی‌خویش بر شما گماشتم و هيچ‌گونه خوبی از شما 
دریخ ند اشتم ». آنگاه ابو یکی به هوش آمد و گفت: فرمان را بر من 
بخوان. عشمان آنچه را نوشته بود» بر ابوبکر فروخواند. ایویکر 
گفت : خدا بزرگت است. چنین می‌بینم که ترسیدی که اگر من پمیرم 
و فرمان را به پایان نی‌سانم. مردم به ناسازگاری درافتند و از 
بیپوشی من آسیب یابند. عشمان گفت: آری. ابوبکر گفت: خدا تو 
را از اسلام و اسلامیان ببترین پاداش دهاد. 

چون فر‌مان را نوشت» فرمود که آن را بر مردم بخوانند. او مردم 
را گرد آورد و قر‌مان را با بردة خنویش و همساه عم به نزدیات 
ایشان فرستاد. عس پیوسته می‌گفت: خاموش باشید و گوش فر ادهید 
که فی‌مان جانشین پیامس خدا (ص) بر شما خوانده شود چه او هیچ 
گونه خوبی را از شما دریغ نداشته است. مردم آرام گر‌فتند. چون 
فرمان بر ایشان خوانده شد, نیوشید ند و قرنان پردند. ابوبکی در 
براپی مدم بی بلندی‌برآمد و گفت: آیا آن‌کس‌را که بر شما گماشتم. 
به خوبی می‌پسندید؟ من یکی از بستگان خود را بر شما نگماشتم. 
پلکه عس بن خطاب را بر شما گماشتم؛ سخن او را بشنوید و از او 
فرمان پرید زیسرا من هیچ نيك‌اندیشی و کوششی را از شما دریغ 
نداشتم. گفتند: شنیدیم و فرمانب‌داریم. سپس او عمس ین خطاب را 
فی‌اخواند و به وی گفت: همانا من تو را بر پاران پیامس خدا (ص) 
گماشتم. او را به پر هیز کاری از خدا سفارش کرد و سپس گفت: 

ای عسء همانا خدا را حقی شبانه است که آن را در روز روشن 
پذیر | نمی گردد و حقی روزانه است که آن را در شب نمی‌پذیرد. او 
نماز نافله را نمی پذپرد مک آنکه نماز و اجب را خوانده پاشی. ای 
عم . آیا ندانی که در روز رستاخیز بی‌کمان سنگت‌های آن کسانی 
ستگین خواهد کشت که از راستی و درستی پیروی کرده باشند و 
راستی و درستی را گرانستگت بشمارند. ترازویی که فردا جز به 
راستی و درستی نچرخد و جر این دو در آن گذاشته نشود» سزاست 
که گرانستکت باشد. ای عمرء آیا ندیدی که سنگت‌های آن کسانی در 
روز رستاخیسن سبك شد که از کژی پیردی ک‌دند و آن را سبكت 
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انگاشتند؟ ترازویی که فردا جز کژی در آن گذاشته نشود» سز است 
که سيك باشد. ای عمرء آیا ندیدی که آيةٌ امید هم‌اه آية بیم و یه 
بیم همراه یه امید فرود آمد تا خداگرایان ترسان و امیدوار باشند. 
خداگرای باید هر‌گز چیزی را از خدا نخواهد که او را نمی سزد و از 
چیزی نتر‌سد و آنگاه با دست خویش خود را در آن افکند. ای عمر» 
آیا ندیدی که خدا دو زخیان را با کارهای زشت‌شان یاد کرد؟ چون یاد 
ایشان را بخوانم. گویم: امیدو ارم که اژ ایشان نباشم. خدا بپشتیان 
را با بپترین کارهای‌شان پاد کرد زیر! او از کارهای زشت (و خرد) 
ایشان در می گذرد. چون یاه ایشان را بخوانم. گویم: کارهای من کجا 
و کارهای ایشان کجا؟ اگر سفارش مرا خوب نگپداری کنی» باید 
هییج غایبی از حاضری که م‌کت است. به نزديك تو دوست‌داشته تر 
نباشد. من کاری اعجازآمیز نتوانم کرد. 

ابو پکی در گذشت. چون پیکی او به‌خاك سیرده شد» عسر بر تفت 
سخنوری پرآمد و برای مردم سخن راند و گفت: همانا عربان شتری 
چموش را می‌مانند که به تاچار از پی رانندهٌ خو پش روان می گر دد. 
باید بنگرد که راننده‌اش او را به کچا می‌کشاند. اما من سو کند به 
کردگار کعبه که شما را به راه درست و راست خواهم کشاند! نخستین 
ثامه را برای ابوعبيدةٌ جراح نوشت و فرمود که او سر‌کردگی سپاه 
خالد پن ولید را به دست گیرد و خالد را بر کنار ساژد. از این‌رو 
چنین کرد که از هنگام روی دادن سس‌نوشت مالك بن نویر» [ که خالد 
او را کشته. مسان‌شب بازن وی هم‌بستر گشته بود]. بر خالد 
خشمناك بودو از کار های‌وی‌درجنگت‌هایش تأخر سندمی ز یست . نخستین 
سخن که گفت» برکتار ساژی خاله بود. کفت: هر‌گز از سوی من به 
کاری کمارده لخواهد شد. به ابسوعبیده نوشت: اگر خالد خود را 
درو غگوی و ثادرست‌کار بخواند» بر سپاهیان خویش فرمانده باشد و 
اگر خود را دروغگو تخواند. تو بر سپاهیان وی فرماندهی کن و 
دستار از سرش بر‌گیر و دار ایی‌اش را دو نیم کن [ که نیمی را بر‌دار 
و نیم دیگری را یه وی واگدار ]. اين فرمان را به خالد رساندند. او 
در این پاره با خواهرش فاطمه به رایز نی پر‌داخت. او زن حارث بن 
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هشام بود. فاطمه به وی گفت: به خدا سوکند که عمر تو را دوست 
نمی‌دارد. همین را می‌خواهد که تو خویشتن را دروغگوی و نادرست 
کار بخوانی‌و آنگاه تو را بی‌کنار سازد.خالد سر خواه خود را بوسید 
و گفت: راست گفتی. او تن به دروغگو خواندن خود نسید. ابو 
عبیده فرمان داد که دستار از سر‌ش بر گر فتند و دارایی‌اش را دو نیم 
کرد‌ند. آنگاه خالد به نزد عم به مدینه بازآمد. برخی گویند: نه 
چنین بود پلکه با مسلمانان در شام بماند. این یکی درست تر است . 
گشودن دمشق 

گویند: چون خدا مردم یرموك را درهم شکست, ابوعبیده بشیر 
بن کعب حمیّی را بر پر‌موكت فرمانروا ساخت. او روانه شد تا به 
«ضتر» رسید. برای وی گزارش آمد که شکست خوردگان در «فعل» 
گرد آمده‌اند. نیز برای وی گزارش رسید که برای مردم دمشق از 
حمّش پاری فراز آمده است. دربارهٌ این کار برای عم نامه نوشت. 
عمی پاسخ داه و او را قرمود که از دمشق بیاغازد زیرا این شمبی دز 
شام و پای‌تخت مردم آن است. مردم فحل را چنین سر‌گسرم سازد که 
سپاهی به سوی ایشان گسیل دارد و ایشان را با آن گلاو یز گرداند. 
چون دمشق دا بگشاید» به سوی فحل رود و چون این شپر به چنکت 
افتد, وی و خالد به حمص روند و عمرو و شُّحبیل بن حسنه را در 
اردن و فلسطین به‌جای گذار ند. 

ایوعبیده گروهی از مسلمانان را به فحل فرستاد که در نزدیکی 
آن فرود آمدند. رومیان بر پیرامون فحل آب انداختند و زمین لجن‌زار 
و تالابی گشت و مسلمانان بر ایشان اردو زدند. نخستین کسان که 
در شام در مپان گرفته شد ند» مردم فحل و سپس مردم دمشق پود ند . 
ابوعبیده سپاهیانی گسیل کرد که میان حمص و دمشق فرود آمدند. 
لشکرریان دیگری روانه ساخت که در میان‌دمشق و فلسطین چادر زدند. 
ابوعبیده با خالد روانه گشتند و بر دبشق فرود آمدند و در آنجا 
تستاس فرمان می‌راند. ابوعبیده بر سویی فرود آمد و خالد بر سویی 
و عمرو بر سویی. هراکلیوس تزديك حمص بود. مسلمانان برای هفتاد 
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شب ایشان را به‌سختی در میان‌گرفتند و با تازش‌های پیاپی و پر تایه 
افکن‌ها با ا یشان پیکار کردند. سپاهیان‌هرا کلیس به یاریدمشق‌شتافتند 
۳1 سوار کان مسلمان که در نزدیکی‌حمص بودندء اپشان‌را بازداشتند. 
دمشقیان ز بون گشتند و مسلمانان امید به سر‌کوب ایشان بستند. 

برای بطریق (پاتریارت) یا فرمانرواپی که بر مردم آن گماشته 
بود» فرز ندی زاد. او خوانی کسترد و مردم را به خوردن خسوراك 
خواند. ایشان سر گرم خوردن و نوشیدن گشتند و جایگاه‌های خود را 
ف‌و هشتند . مسلمانان از این رویداد هیچ نمی‌دانستند به‌جز خالد که 
نمی‌خفت و نمی‌خواباند و کارهای ایشان از او پوشیده نمی‌باند. او 
از ریسمان‌ها» نردپان‌ها و کمندها ساخت. چون آن روز به شام‌ر‌سید. 
وی و سپاهپان هم آهش که بر سر ایشان آمده بود» از چای بر‌خاستند 
و قعقاخ بن عمرو و مذعور بن عدی و کسانی مانند ایشان پیشاپیش 
آنان به راه افتادند و کگفشند: چون بانگت تکبیی بر بالای بارو شنیدید. 
به سوی ما بالا آیید و آهنکث دروازه کنید. چون وی و پارانش بر 
بارو رسید ند ریسمان‌ها را برافکندند. دو رشته ریسمان از آن میان 
از شر‌فه‌ها آویزان ماندند. قعقاع و مذعور از آن دو رشته باله 
رفتند و ریسمان‌ها را در شرفه‌ها استوار ساختند. آنجا استوار ترین 
و پر آب‌ترین جای دمشق بود. مسلمانان پالا رفتند. سپس خالد و 
پار انش فرود آمدند و کسانی را در آنجا به‌نگپبانی بر گماشتند و 
پشت سس گذ‌اشتند و ایشان را ف‌مان دادند که تکبیر بگویند. اینان 
تکبیس گفتند. مسلمانان رو به سوی در و به‌سوی ریسمان‌ها آوردند. 
خالد به‌کسانی که در پرابن او بودند» فی‌ارسید و آهنگت درواژه کرد 
و در بانان را کشت. مردم شرس بی‌مید ند و ندانستند آن چه کار است 
که روی آورده است. مردم هر گوشه‌ای به نزديك ترین کسان س‌گرم 
گشتند و خالد دروازه را کشود و رومیانی دا که نزديك او بودند. 
کشتار کرد. 

چون رومیان چنان دید ند, آهنگث ابوعبیده‌کر‌دند و به‌او پیشناد 
آشتی دادند. او پیشنپاد ایشان را پذیرفت و آنان دردازه را برای 
او کشود ند و به او گفتند: به درون آی و مارا در سین مس‌دم آن 
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سوی پاس بدار. گماشتگان هر دروازه‌ای با آشتی برای مردم نزديك 
خود به درون رفتند و خالد به زور شمشیر به درون رفت. خسالد و 
فی‌ماندهان در میان‌آن با یکدیگر دیدار کردند. این با کشتار و چپاول 
و آن با آشتی و آرام سازی. با پرنة کار خالد نیز بر پایه‌آشتی رفتار 
کردند. آشتی ایشان بر‌پایةٌ بخش کردن به‌گونه نیم به نیم بود. هم آه 
ایشان. بپره‌ای برای سپاهیانی ب‌گرفتند که در نزدیکی فحل و حمص 
بودند. نیز دیگرانی را انباز کی‌دند که پشتوانه مسلمانان بودند. 

ابو عبیده گزارش این پیر‌وزی را بای عصس بئوشت. نامه عم 
فرارسید که به ابوعبیده فرمان می‌داد که لشکریان عراق را به‌سوی 
هراق به نزد سمد بن وقاص روانه سازد. او ایشان را روانه ساخت 
و ماشم بن عتَبةُ مزقال را به فیر‌ماندهی بی ایشان بی‌گماشت. از این 
سیاهیپان کسانی گشته شده بودند. ابسوعبیده کسانی را جبانشین 
کشتگان ساخت. از میان کسانی که روانه کرد» اشتر و دیگر ان بودند. 
ابوعبیده خود روانه فحل گشت. 

چون دمشق کشوده گشت, ابوعبیده بسه سوی فحل روانه شد و 
پزید بن ابی‌سفیان را بر دمشق گماشت و خالد را همراه پیشاهتگان 
کسیل کی‌د. شّخبیل بن حسته فر‌ماندهی مردم را می‌داشت» عمرو 
بن‌عاص و ابوعبیده بر دو با چپ و راست بودند» ضرار بن ازور 
بر سوارگان بود و عیاض بن غتم بر پیادگان. سردم فحل آهنگت بیسان 
کرده بودند و او آهنگت این شسر کرد. شر‌حبیل مس‌دم را در فحل ف‌ود 
آورد. میان ایشان و رومیان, آن تالاب‌ها جای داشتند. آنان بر ای 
عم نامه نوشتند. عرپ‌ها آن چنگاوران را بیسان و فحل و ذاتب 
الن‌دغه خواندند. مردم در آنجا ماندگار شدند و فی‌ارسیدن نامه عس 
را همی بیوسید‌ند. رومیان ایشان را فیر‌یفتند. ایشان به سر کس‌دگی 
سقلار بن مخراق بی مسلمانان تاختن گرفتند. مسلماتان در آمادگی 
رزمی به‌س می‌بر‌دند. شرحبیل جن با آمادگی س‌اسری» شب و روز 
نمی گذراند. چون بی مسلمانان‌تاختند» با ایشان هماور دی نتو | نستند 








رویدادهای سال سیزذهم هجری ۱ ۱۳۳ 


کرد. پس پیکاری سخت کردند که آن شب تا بامداد و از بامداد تا 
شامگاه به درازا کشید و به سود مسلمانان بود. شب چادری سیاه بر 
سر ایشان کشید و ایشان سر‌گردان گشته بودند. رومیان سرآسیمه 
رو به گر یز نمبادند و سر‌کرده ایشان سقلار کشته شده بوه و کسی 
که پس از او فرماندهی ایشان می‌کرد» نستورس بود. مسلمانان پر 
ایشان چیره گشتند و بر زب ایشان برآمدند و رومیان چارةٌ کار 
ند‌انستند. شکست. ایشان را به تالاب‌ها داند و ایشان به درون آن 
فرورفتند. ایشان را فرو گرفتند و دست پساونده‌ای را پاس نمی 
داشتند. پس اپشان را با نیزه از دور فرو همی‌کوفتند ولی نیزه‌ها 
از فرورفتن در ایشان کوتاه می‌آمدند. شکست در فحل روی داد و 
کشتار در رداغ. رومیان که هشتاد هزار تن بودند. کشتار شدند و 
جز گر یشتگان رهایی نیافتند. خدا آنچه را که سلمانان ناخوش می- 
داشتند» برای !یشان رام و دلیذ یر می‌سأخت. !یشان رودبار و تالاب 
و مر‌داپ را ناخوش می‌داشتند و همه اینبپا یاور ایشان به زیان 
دشمنان‌شان گشتند. دارایی‌های ایشان را به غنیمت گر‌فتند و آنپا 
را در میان خود بخش‌کردند. ابوعبیده, خالد و همراهان را به‌حمص 
باز گی‌دا ند. 

از میان کسانی که در اين پیکار کشته شدند. سایب بن حارث بن 
قیس بن عدی سپمی بود. او از یپاران پیامبر شمرده می‌شد. 


[وارة تازه یدید] 
فعل: یه کسر قاء و سکون حای بی تقطه که در پایان آن لام است. 


گشودن سرزه‌ین‌های کرانه دمشق 
چون ابوعبیده. یزید بن آبی‌سفیان را به جانشینی خود بر دمشق 
گماشت و روانة فحل گشت. یزید رو به سوی شپر های صید!.ء عررقه, 
جبیّل و بیروت آورد که در کرانةٌ دمشق [ بر کرانهُ دریای سپید میانه 
ب مدیترانه] چای دارند. فرمانده پیشاهنگان وی پرادرش معاویه 
بود. این دو» کشور گشایی اندکی کردند و بسیاری اژ مردمان آن 
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شیر‌ها کوچید ند. معاویه به خویشتن خویش, در زیر سایهٌ فر‌مانرانی 
پرادرش یزید. کار کگشودن عرقه را به دست گرفت. آنگاه رومیان در 
پایان خلیفگی عمر و آغاز خلیفگی عشمان» بر پاره‌ای از اين گرانه‌ها 
چیره گشتند. معاویه آهنگت ایشان کرد و آن جای‌ها را کشود و بازب 
سازی کرد و از جنگاوران اساشته ساخت و اقطا ع ما( تیول‌ها) به‌ایشان 

چون علمان به خلیفگی نشست و مماو یه‌را فی‌مانروای شام‌ساخت. 
این یکی سنیان بن جیپ ازدی را کسیل طرابلس کرد که خود سه 
شپر پیوسته به یکدگی بود. آنگاه در مرج (سرزمین پپناور پر کیاه) 
در چند میلی آنء دژی به نام دژ ابوسفیان ساخت و از خشکی و دریا 
مایه‌های ز ندگی را از مردم آن بازداشت و ایشان را در میان گرفت. 
چون چنبس در میان گرفتگی بر ایشان فشار آورد. در یکی از دژهای 
سه‌گانه گرد آمدند و به پادشاه روم نامه نوشتند و از اور خواستند 
که به ایشان پاری رساند یا مرکب‌هایی روانه سازد که بر آن سوار 
شوند و به سر‌زمین‌های روم بگریزند. او برای ایشان مر‌کب‌های 
بسیاری گسپل کرد که شبانه بر آن سوار گشتند و گر يختند. چون 
سفیان شب را به‌روز آورد (و او دا شیوه چنین بودکه همر اه مسلما نان 
شبانه در در به‌س می‌برد و پگاه بسر سس دشمن می‌تاخت)» آن دژ را 
تمبی یافت و بدان درآمد و گزارش گشودن آن‌را بر‌ای‌معاو یه نوشت. 
معاو یه گر وه‌های انبوهی از پمودیان را در آنجا ماندگار ساخت. این 
همان است که امروژ بندری در آنجاست. آنگاه عبدالملك بن مروان 
آنجا را نوسازی کرد و استوار ساخت. به روزگار عبدالملك »می‌دم آن 
پیمان خود را شکستند و پسرش ولید به روزگار خلیفگی خود آن را 
بگشود. 

کشودن یْسان و طبر 
چون ابوعبیده از حمص آهنگت فحل کرد» شر‌حبیل و همراهان او 


را گسیل بیسان کرد. اینان با مردم آن پیکار کردند و انبوهی از 
ایشان را کشتند. ماندگان بر پاية آشتی دمشق به وی پیشنهاد آشتی 
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دادند و او از ایشان بپذیرفت. ابوعبیده پیش‌شس اعور را به‌طبر یه 
فی‌ستاده بود که آن را در میان گیرد. مردم این شبر نیز بر پایة آشتی 
دمشق با او پیمان آشتی بستند و پذیرفتند که خانه‌های خود را نیم 
به نیم به مسلمانان و اگذارند. فرماندهان با اسپان خویش در آنجا 
فرود آمدند و گزارش گشودن آن را برای عمی نوشتند. 

ابوجعفی (محمد بن جریر طبری) گوید: اختلاف است در اینکه از 
این جنک ها کدام يك پیش از دیگ‌ی بوده است. بر خی چنان گز ارش 
داده‌اند که ما نبشتیم. بسرخی گویند: چون مسلمانان از گشودن 
اجنادین بپرداختند. گر یختگان در فحل گرد آمدند؛ پس, مسلمانان 
آهنگت آن کردند و آن را در میان گر فته بودند. ابوعبیده این فی‌مان 
را از تالد پوشهده داشت تا از آشتی دمشق بیی‌داختند. پیمان آشتی 
را به تام خالد نوشتند. آنگاه ابوعبیده بر کناری او را آشکار ساخت. 
گشودن فحل در ذی‌قعدء سال ۱۳ / دسامی ۴ م وه و گشودن 
دمشق در ماه رجب سال ۱۴ ق/اوت ۶۲۵ م. برخی گسویند: نبرد 
پر‌موك در سال 6۱۵/ ۶۳۶ م روی داد. رومیان را پس از آن پیکاری 
نبود. اختلاف از آن رو پدید آمده است که این کشور گشایی‌ها به هم 


فز دیی بود ند . 


گزارش کار مثنی بن حارثه و ابوعبید بن مسعود 

پیش‌تس نوشتیم که مثنی بن حارث؛ شیبانی از عراق به نزد ابوبکر 
آمد و ایویکر به عمر سفارش کرد که لشکریان را به همراهی او 
گسیل دارد. عمر پس از گذدراندن نخستین شبی که به‌دنبال در گذشت 
ابو بکر سپری شدء پیش از هر کاری مردم را به‌هسراهی مثنی بن 
حارثه شیبانی در نبرد با میدم فارس خواند و سپس از مردم بیعت 
ستاند. او مردم را به گسیل شدن خسواند و سه روز با ایشان بیمت 
همی کرد و کسی گام به رزم ایرانیان به پیش نمی‌گذاشت. اینان 
گی ان تر ین چپره‌ها پر مسلماتان بودند و مسلمانان چنگت با ایشان 
را از همه تأخوش تس می‌داشتند زیر | پادشاهی و نیرو مندی‌شان سخت 
و استوار بود و ایرانیان هسواره دیگر مردمان گیتی دا فرمانیر خوه 
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می‌داشتند. چون روز چپارم فرارسید. عمر مردم را به گسیل‌شدن 
به سوی عراق فی‌اخواند و نخستین کس ابوعبید بسن مسعود ثقفی: 
پدر مختار, بود که گام فراپیش نپاد و سپس دیگران روان شدند: 
سعد بن عبید انصاری, سلیط بن قیس (از بدریان) و به دنبال ایشان 
دیگ مردمان. 

مثتی بن حارثه در میان مردم به سخنوری بی‌خاست و گفت: ای 
مر‌دم» هگن نباید که این پپته در چشم شما بزرکت و دشوار نماید. 
ما روستاهای ایران را گر فتیم و او میان دو بخش «سواد»» پس آن که 
بمترین است» چیره گشتیم و آسیب و گز ند فراوان به‌ایشان‌رساندیم 
و بر ایشان دلیر شدیم. اگر خدا بخواهد. دنبالهٌ این کار نیز به سود 
ما باشد و فراتر از این پبنه نیز به چنکت ما افتد. آنگاه مردم گرد 
آمد ند. به عم گفته شد: یکی از پیشگامان مراجر یاانصار رابر‌ایشان 
بکمار و فرماندهی بخش. گفت: به خدا چنین کاری نکنم؛ همانا خدا 
پایگاه ایشان را از آن‌رو بلند ساخت که پیش از دیگران گام فراپیش 
نمپادند و در کارزار با دشمن شتاب ورزیدند. اگر کسانی دیگر با 
گرانباری چنین کنند, آنان که گر‌انبار و سب آماده کارزار می‌شو ند 
و به سوی دشمن می‌شتابند» فر‌ماندهی را سز او ارت باشند. به‌خدا 
سوگند چز آنان را که پیش از دیگران آمادهٌ پیکار شدند و روانه 
گشتند» فرماندهی نبخشم. آنگاه ابوعبید را به نزديكت خود آورد و 
سعد و سلیط را فر‌اخواند و به این‌دو گفت: اک شمادوتن بر او 
پیشی می‌گر فتید» فرماندهی را به شما می بخشیدم و شما نیز با این 
کار پایگاه و پیشگامی خود را افزون می‌ساختید. او فی‌ماندهی را به 
ابوعبید بخشید و به او گفت: سخن پاران پیامبر خدا (ص) را گوش 
کن و ایشان را در فرماندهی انباز گردان. آنچه مرا از فرماندهی 
بعشیدن سلیط بازداشت. این بود که او در آغاز کردن جنگت شعابکار 
است و شتا بزدگی در جنگ ماية نابودی اعر‌اب است. این کار سزای 
مر‌دی است که در کار‌ها در نگت ورزد. سپس به او سفارش کرد که با 
سپاهیان زیر فرمان خود به نیکی و نرمی رفتار کند. گسیل کردن ابو 
عبید» نخستین کاری بود که عمر در زمینه‌جمیان گشایی انجام داد. پس 








از آن. یعلی بن منیه را به یمن فرستاد و او را ف‌مود که بر پایافربان 
پيامبر خدا (ص)» مردم نجران را بیرون راند زی| | چنان که پیامبر 
فر‌موده بود]ء نباید در جزيرة عربی پیش از يك دین در کار باشد 
مباندن دو دین در اینجا نشاید. 


گزارش نمارق 

در این هنگام» ابروعبید ثقفی و سعد بن عَبّید و سَلیط بن قیس 
(اين هردو از انصار) و مثنی بن حار ثه. مردی از بنی‌هند از مدینه. 
روانه شدند. عمر به مثنی فرمان داد که پیش از دیگیان روانه گرده 
تا پارانش بدو پیو ندند. به ایشان فرمود که از ميان بر گشتگان از 
دین [ پس از در گذدشت پیامبر ]» آنان را که اسلام‌شان به نیکویی و 
استواری گر‌اییده است. به سوی جنگت برمانند؛ آنان چنین کردند. 
مثتی روانه شد و در سحیره فی‌ود آمد. ای‌انیان در این هنگام از 
مسلمانان روی‌گردان و تاآگاه و به گرفتاری‌های خود سر گرم بودند 
زیرا شیریران در گذشته بود و زمانی به درازا کشید تا ایشان بر 
پادشاهی شاپور بن شمر‌یار بن اردشیر همد‌استان شدند. آزرمیدخت 
بر او شورید و او را با فرخ‌زاد بکشت و پوران به‌یادشاهی بی‌خاست. 
این بانو رهبری مردم را به دست گرفت تا بتوانند پر پادشاهی یکی 
از دودمان شپریاران همداستان گردند. او گزارش کار را برای 
رستم بن فر خ‌زاد پنوشت و از او خواست که در آمدن شتاب ورزد. 
وی فرمانده پاسگاه‌های مرزی خراسان بسود. رستم به سوی پای تخت 
شتافت و بر سس راه خود» هر ار تشی از آزرمیدخت را که دیدار کرد, 
درهم شکست و سر‌انجام خود را به‌مداین رساند. چنگت در گرفت و 
سیاو خش از او شبکست خورد و رستم وی را با آزرمیدخت در مداین 
در میان گرفت. آنگاه رستم شیر مداین را گشود و سیاوخش را کشت 
و چشم آزرمیدخت را کور کرد و پوران را به پادشاهی بر گساشت بر 
این پایه که وی ده سال پادشاهی کند و سپس فی‌مانروایی به خاندان 
خسس‌و باز گر‌دد بدین گو نه که اگر از پسران کسی یافت‌شود, پادشاهی 
او را باشد و گی نه په دست زنان افتد. این بانو سرزبان‌های اپران را 
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فراخواند و فرمان داد که فرمانبری رستم کنند و سخن او در نیوشند 
و در براین او س فرود آورند. آنگاه تاج بر سر او گذاشت. پیش از 
آمدن ابوعبید» ایرانیان رام و فرمانبی رستم گشتند. او اختر‌شناسی 
آگاه بود و چگونگی رویداد‌ها رامیدانست .یکی به‌او گفت : چر! چنین 
کردی با اينکه می بینی کارها چه گونه پیش می‌رود؟ گفت: از روی 
شس‌ف دوستی و آزمندی بود که چنین کردم. 

مثنی پس از ده روز به حیره رسید و ابوعبید يك ماه پس از او. 
رستم به دهبانان نوشت که در برابر مسلمانان سر به‌شورش بردار ند. 
به‌هر شارسان و روستا مرردی گسیل کرد که میدم آن را برشوراند. 
جابان را به فرات بَادْقلی فیرستاد و تسی را به کسکر؛ يك رون نامزد 
کرده را میان خود با ایشان به گونة نویدگاه بر‌گزید. یکی از ار تش 
های خود را نیز روانة پیکار با مثنی کرد. گز‌ارش کار به مثنی ر سید 
و او هشدار یافت. جابان پیشدستی کرد و در نمارق فسر‌ود آمد. 
ایرانیان از جای برخاستند و همگی به دنبال هم سن به شورش 
بر‌داشتند. مردمان شارسانان و روستاها از بالا تا پایین فرات به 
خر‌و ش آمد ند. مثنی از حیره بیرون رفت و در خْمّان فرود آمد تا از 
پشت سس خود گن ند نبیند. . او در آنجا ماند تا ابوعبید به نزدودی 
آمد. چون فرارسید؛ فرود آمد تا خود و پارانش برآسایند. انبوهی 
از مردمان در کنار جابان گرد آمدند. او در نمارق قرود آمد. ابو 
عبید به سوی او رفت و مثنی را ف‌ماندهی سواران بخشید. بر دو 
بال چپ و راست سیاه جابان» چشنس‌ماه و« می‌دان‌شاه بودند. دو 
ار تش در تمارق درگیر جنگی هر استات شد ند .خدا م‌دم ایس ان را 
شکست داد [؟] و جایان به اسیری افتاد. او را مطی بن فص تمیمی 
اسین کی‌د. مردان شاه نیز گر‌فتار شد. اکتل بن شمّاخ غکلی او را به 
اسیری گرفت و پکشت. 

جابان به فریفتن مطر پرداخت و به وی گفت: آیا دوست می‌داری 
که مرا امان بغشی و من تو را دو برده موی بسر تياوردة کارآزموده 
بخشم و چنین و چنان دهم؟ وی چنان کرد و او را رها ساخت. 
مسلمانان او دا گر‌فتند و به نزد ابوعبید آوردند و گفتند که اد چابان 
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است و می‌بایدش کشت. ابوعبید گفت: من از خدا می‌تر‌سم که او 
را بکشم زیر ا مردی ان مسلمانان او را امان داده است و مسلمانان به 
سان‌يك پیکر یگانهاند. آنچه‌را یکی از ایشان استوار دارد» بر همگی 
بایسته است و آنچه به گردن يکي از ایشان افتد, به گسردن همگی 
افتاده است. آنان دست از او بد |شستند . اپوعبید سپاهیان دد پی 
شکست یافتگان فی‌ستاد تا ایشان را به‌دردن ارتش نرسی راندند و 
کشتار گر‌دند. 


[وارة تازه پدید] 
اکتل: به فتح همزه و سکون کاف و فتح تای دو نقطه‌ای بر ز بر 
که در پایان آن لام است. 


نبرد سقَاطیّه در کشکر 

شکست خوردگان به کسکر پیوستند که نی‌سی در آنجا بود. او 
پسس خالهة پادشاه بود. او را «توسیّان» بود و این گونه‌ای خر‌ماست 
که آن را پاس می‌دار ند و جز پادشاه ایران پا کسی که او را گرامی 
بدارند, از آن هیچ نمی‌خورد. جن ایشان کسی آن را نمی‌کارد. در 
این میان» پیل‌سواران به نزد نیسی آمد ند و او در لشکر گاه خود بود. 
ابوعبید از نمارق به‌سوی ایشان روانه کشت و در کسکر بر نرسی 
فر‌ود آمد. مثثی همان آمادگی رژمی را داشت که با آن در نمارق 
چنگیده بود. بر دو بال چپ و راست سپاه نر‌سی بنسدویه و تیرویه 
پسران بسطام (دایی پادشاه) بو دند و مردم زوایی و بپاروسما او را 
همرآهی می‌گردند. چون گزارش کار جایان و شکست خوردن او به 
پوران و رستم رسید» جالیتوس را به نزد نررسی فر‌ستادند که پیش از 
آغاز جنگت به وی پیوست. ابوعبید ایشان را وارسی کرد و با ایشان 
گلاویز گشت. در پایین کسکر در جایی به نام سقاطیه دیدار کردند 
و به پیکاری گرم و دشوار درایستاد ند . آنگاه ایرانیان شکست خوردند 
و نی‌سی رو به گریز نمپاد و مسلمانان بی سپاه و سرزمین او دست 
کشودند و غنيمت‌ها را گرد آوردند. ابو عبید خوردنی‌های فراوان 
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دید و آن را در میبان عرب‌های پیر امون خود بخش کرد. نر‌سیان را نیز 
گرفتند و به کشاورزان خوراندند و پنج‌يك آن را به نزد عس 
فی‌ستادند و برای او نوشتند: خداو ند خوراکی‌هایی به ما خوراند 
که خسروان آن را پاس می‌داشتند و از مردم دریغ می‌ورزیدند و ما 
دوست‌داشتيم که شما آن‌را ببینید تا خدا را بر پخشایش و بزر گی‌اش 
سپاس گویید. اپوعبید ماندگار گشت. 

ابوعبید. مثنی دا به سوی باروسما فرستاد و الق را به سوی 
ژوابی و عاصم را به رود جوبر. اینان کسانی را که گرد آمده بودند. 
در هم شکستند و آنچه توانستند, ویران کردند و مردم ز ندرود و جز 
ایشان را به اسیری گرفتند. فرخ و فی‌او نداد با شتاب از سوی مردم 
زوابی و کسکی و باروسما پاداش پیشکش داشتند که اینان پذیر فتند 
و پیمان آشتی بستند. فی خ و فراو نداد همه‌ گونه خوردنی و خبیصه 
(گونه‌ای شیرینی با خرماسروغن) و جز آن به نزد ابوعبید آوردند. 
او گفت: آیا سیاهیان را نیز به‌مانند آن گرامی داشتید؟ پاسخداد ند : 
فراهم نیامد و به‌زودی چنین کنیم. اینان قس‌ارسیدن چالینوس را 
می بیوسید ند. ابوعبید گفت: مارا نیازی به اینپا نیست. بدا مردی 
که ابوعبید است اکر همراه مس‌دمی از میان سرزمین‌های ایشان بیرون 
آید و آنگاه چیزی را بر گزیند و ویدهٌ خویش سازد. په خدا سو گند که 
آ نچه را آررده‌اید و آنجه را خدا ارزانی ما فر‌موده است» تخورم چل 
آنچه تودة مر‌دمان می‌خور ند. چون جالینوس شکست خورد؛ باز برای 
او از آن خوردنی‌ها آوردند و او گفت: من این را بی‌مسلمانان لب 
نمی ز نم. گفتند: هيچ‌يكت از یاران تو نماند مگر اینکه مانند این را 
خورد. در این هنگام بود که او به خوردن دست یازید. 


نبرد جالینوس 


چون رستم چالینوس را گسیل کرد, او را فسرمود که با نرسی 
بیاغازد و سپس به نبرد ابوعبید روی آورد. ابوعبید بسر او پیشی 
گرفت و بی سر ترسی تاخت و در سپاه او شکست انداخت. جالینوس 
فا رسید و در باقشیاثا از باروسما فسرود آمد و ابوعبید با آمادگی 
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رزمی رو به‌سوی‌او آورد. درآنجا دیدار کردند و به‌پیکار درایستاد ند. 
مسلمانان ایشان را درهم شکستند و جالینوس گر‌یخت و ابوعبید بر 
آن سرزمین‌ها چیه گشت. آنگاه کوچید و رفت و در حیره فرود آمد. 
عمی پیش‌تر به او گفته بود: تو فراسوی سرزمین ترفند و نیر نگت و 
فریب و خیانت و خودکامکی می‌روی؛ بر سر مردمانی می‌روی که بر 
بدی گستاخ گشته‌اند و بدان دست پازیدهاند؛ خوبی‌را یاد نگر فتها ند 
و اگ گرفته‌اند» از پاد پرده‌اند. بنگر تا چه‌گونه باشی. زبانت را 
نگه‌دار و راز خود آشکار مدار. دارندهٌ راز تا هتگامی که آن را پاس 
بدارد» اپمن و دژگزین است و از جایی که نخواهد» بدو گر ندی 
تر‌سد. چون راز آشکار سازد. همراه آن به سوی تباهی تازد. 


نبرد فش ناف (نبرد جسر یا مُرََعَه) 
کشته شدن ابوعبید بن مسعود 

چون جالینوس شکست خوردو با سپاهیان خویش به نزد رستم 
باز کشت» رستم بسه‌وی گفت: کدام گسروه از ایرانیان بر عسر بان 
سختگیر تر ند؟ گفت: بممن جادویه که شناخته به نام «ابسرو بسته» 
است. وی‌را از آن‌رو ابرو بسته گفتند که ابروهای‌خود را با دستاری 
می‌ بست و بالا می‌کشید زیرا از بس پیری» ابروان وی بر چشمانش 
فرو می‌افتادند. رستم او را همراه پیلان روانه ساخت و جالینوس را 
با او بازگرداند و به بپمن گفت: اگر جالینوس دیگ باره شکست 
خورد» گردنش را بزن. بیمن جادویه همراه درفش کاویان (پرچم 
خسرو ان) بر کشت . این پسر‌چم را از پوست پلنگان ساخته سود ند ؛ 
پمپنای آن هشت گز بود و درازای آن دو ازده گز. او به قس التاطف 
رفت و در آنجا فرود آمد. ابوعبید روی آورد و در «مروحه» رود 
آید. «دومه» همسن وی و مادر پسرش مختار چنین در خواپ دید که 
مردی همراه آو ندی لبالب از نوشابه از آسمان فرود آمد که ابوعبید 
و تنی چند از همر‌اهان وی از آن یاده نوشید‌ند. زن خواپ خود را با 
ابوعبید باز گفت. ایوعبید گفت: اگر خدا بخواهد» این خود نشانهةً 
چان باختن من است. او به سردم سفارش کرد و گفت: اگر من کشته 
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شوم ببمان بر مردم فی‌ماندهی کند و اگر او نیز کشته شد. بپمان 
(تا همه نوشندگان آن یاده را تام برد). سپس گفت: اگر او هم کشته 
شد, مشنی فرماندهی را به دست گس‌د. 

بپمن جادویه به نزد او پیام فی‌ستاد که: يا به‌سوی ما گذر می‌کنی 
و ما می‌گذاريم که گذر کنی و يا ما را می‌گذاری که به سوی شما 
گذر کنیم. مردم او را از گذر گردن بازداشتند و سلیط نیز او را 
بازداشت . او س‌سختی کرد و رای درست را کنار گذاشت و گفت: 
تباید آنان در براپر میک از ما گستاخ‌تر باشند. او بر روی پلی 
گذر کرد که ابن صلوبا برای هر دو گروه ساخته بود. زمین بر مس دم 
تنگی آمد و جنگی دشوار درپیوست. چون اسبان تازی به پیلان و 
اسبان ایرانی همراه بر گستوان‌ها نگر یستند» چیزی ناشناخته فراب 
دیدشان آمد که مانند آن را ندیده بودند. از این‌رف. هر بار که 
مسلمانان آهتگت ایشان می‌کردند. اسبان‌شان تازش نمی‌آوردند و 
چون اپرانیان با پیلان و ز نگوله‌ها بر مسلمانان مي‌تاختند. اسبان 
ایشان را پراکنده می‌ساختند و گردان‌های رزمنده ایشان از یکدیگر 
می گسیختند و به سان باران» زوبین بر ایشان می‌انداختند. کار بی 
مسلمانان دشوار گشت. ابوعبید و مردم پیاده شدند و شمشیر در 
میان ایشان نبادند. پیل‌سواران بر هیچ دسته‌ای نمی تأختند مر که 
ایشان را و اپس می‌راندند. ابوعبید آواز برآورد که: پیلان را در 
میان گیرید و بند زین‌های آنرا را با شمشیر ببرید و پیل سواران را 
فرو افکنید. او بر پیل سپید تاخت و بندهای آن را با شمشیس برید و 
سواران آن را فرود افکند. دپگر مردم نیز چتان کردند و هیچ پیلی 
نگذاشتند جز آنکه بندهای آن دا بریدند و زین‌های آن را فقسرود 
افکند ند و سواران آن را کگششند. پیل رو به ابوعبید آورد که آن را با 
شمشی بزد ولی پیل او را با دست بر زمین افکند و پای بر او کوفت 
و او را درهم شکست و بر ژبی پیکر او ایستاد. چون مردم او را در 
زیر پای پیل دیدند. هراس دل‌های بی‌خی از ایشان دا سالامال ساخت. 
آنگاه پر‌چم‌را آن کسی بر‌داشت که ابوعبید او دا پس‌از خود فرماندهی 
بیخشیده بود. او با پیل گلاویز شد تا از روی پیکی ابسوعبید کنار 


و سس 
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رفت. مسلمانان او ر! برداشتند و از پپنةً تسد بیر‌ون بردند. آنگاه 

آن فی‌بانده که پس از ابوعبید بود» گشته شد و هفت‌کس از سردم 

ثقیف پی در پی فرارسید ند و يكايك پرچم را بر گی فتند و جنگید ند 
تا ساغی پانبازی نوشیدند. آنگاه مثنی پرچم را به‌دست گر فت و می‌دم 

از کنار او رو به گریز نپادند. 

چون عبدالله بن مرئد ثقفی دید که بر سر ابوعبید و جانشینانش 
چه آمده است و مردم چه رفتاری در پیش گرفته‌اندء بر ایشان پیشی 
گرفت و به سوی پل شتافت و آن را از میان به دو نیم شکافت. آتگاه 
گفت: ای مردم. پا بر پایة آنچه فرماندهان‌تان چجان باختند. جان 
بازید یا راهی در پیش گیرید کسه به‌پیروزی انجامد. بت‌پسرستان 
[آذرستایان ]» مسلمانان دا به سوی پل فشردند که بررخی به درون 
فرات پریدند و به آب خفه شدند و برخی در زیر فشار تیغ بی‌دریغ 
دشمنان گی کردند. مثنی و سوارانی از مسلمان‌ان» مردم ر! پاس 
داشتند و گفتند: ما سپر و پشتوانةٌ شماییم؛ با آرامش و به‌هنچار 
گذر کنید و آشفته نشوید و خود را در آب نیفکنید. عروة بن زیدب 

الخیل و ابومحجن ثقفی به‌سختی پیکار کردند و مردانه کوشیدند و 
ابوزید طایی به بویةٌ نژاد و خون عر بی جنگید. او مر‌دی ترسا بود 

که برای انجام کار به حیره آمده بود. مثنی آواز درداد: هرکه گذر 

ری وارهد.د ان مان مدا سب یر ده یرون 

فراز آمدند و پل بستند و مردم گذر کر‌دند. 

ً ئه دار ۵ ۳ ۱ 

ث دمن کس که در تزدیکی پل کشته شدء بن قیس بسود. 

ی 2 د و پینه فر‌ماندهی خود دا پاس بداشت. چمون گذر 
ی ذ مر و ۹ 

1 ۳ ز گرد او پپراکند ند و مثنی با گس‌و هی اندك به‌جای 
۳ 1 : به چ 
دنه او زخمی کشته. حلقه‌هایی اژ زره وی د پیکرش ذ 

رفته بود. پیصرش قرو 

۱ به عمس گز ارش دادند که گروه‌هایی از مردمان که گرريخته بودند, 

از ری شرم در شپر‌ها پر‌اکنده گشته‌اند. این سخن بر وی سهد 

گران آمد. او گفت: پار خدایاء هر مسلمانی از من به‌حل است؛ من 

پشتوان" هر مسلمانم؛ خدا اپوعبید را بیاس‌زاد! اکسر به من می- 
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ساخت و فرمود که آهنگت بوّیب کنند زیرا نویدگاه آنجاست. آنان یه 
نزه مشثنی در بویب رسیدند و مسسران در آن سوی فرات در بر‌ایرش 
بود. مسلمانان در بویب, در نردیکی کوفهً کنو نی» گرد آمدند. ممپران 
برای مثنی پیام فی‌ستاد که: پا به‌سوی ما گذر کنید یا ما به‌سوی شما 
گذر کنیم. منئنی گفت: گذر کنید. مپران گذر کره و بر کرانة فرات 
فرود آمد. مثنی یار انش را آمادة کارزار کرد و اين در ماه ریضان / 
نوامبر ۶۳۴ م بود. به‌ایشان فرمود که روزءٌخود بگشایند تا در برابر 
دشمنان خود نیرو بگیر ند. آنان روزه خود را کشودند. بر دو بال چپ 
و راست سپاه مثنی بسس بن ابی‌زهم و بشیر بن خصاصیه بودند. بر 
سوار ان آز ادش ب‌ادر وی و بر پیادگان پر ادرش مسعود و بر دنبالهت 
دار آن مذعور بود. بی یال‌های راست و چپ مپران بن آز ادبه. مردان 
شاه و مرزبان حیره بودند. ایرانیان در سه رده به پیش خ‌امیدند و 
در هر رده پیلی بود و پیادگان پیشاپیش پیلان پسودند و ایشان را 
سرودخوانان بودند. مثنی به مسلمانان گفت: آنچه می‌شنو ید . نشانة 
ناکامی است؛ پس خاموشی گز پنید. 

آنان به مسلمانان نزديك شدند و مثنی در میان رده‌های خود به 
گر‌دش پر‌داخت و ایشان را سوار پس اسب خود به نام «شموس» (از 
آن‌رو که بسیار نرم و چابك و چالاك بود)» وارسی کرد. وی تنپا به 
هنگام‌جنکت سواز پر این اسب هبی شد . بر پرچم‌داران ایستاد و یدا یات 
را پرشوراند و دلیر گر‌دانید و به يكايك ایشان همی گفت: امیدو ارم 
اس‌وز از پپن؛ کار شما کسی به درون سپاهیان اسلام رخنه‌ای نکند. 
به خدا سو گند که امروز چیزی مرا برای خود شاد نمی کند مر که به 
سود همگی شمایان است. آنان پاسخی شایان و همانند به وی میب 
دادند. او در گفتار و کردار. دوستی و جانبازی خود به سود ایشان 
را نشان داد. مردمان در کار های دل‌پسند و ناپسند آميخته شد ند و 
کس نتوانست گفتار پا کرداری را پر او خرده بگیرد. او گفت: من 
سه بار تکبیر می‌گویم و شما آمادهٌ کارزار باشید و در تکبی چپارم 
تأختن آدررید. چون نخستین تکبیر گفت» یلع سوار ه دچار شتا بزدگی 
شد و تاختن آورد. اينان به‌هم پرآمد ند و سواران و پیادگان‌شان لختی 
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در نت ورزیدند. مثنی گونه‌ای آشفتگی در میان بنی‌عجل دید. از 
این‌رو در برابر کارهای ایشان ریش خود را همی کشید و به‌ نزد 
ایشان پيك و پیام فر‌ستاد که: فر‌مانده به شما درود می‌فر ستد و میب 
گوید: امروز مسلمانان‌را رسوا نکنید. گفشتد: آری. آنان به‌آراستگی 
باز آمد ند و مثنی از شادی خنده سر داد. 

چون جنگت به سختی و درازی کشید, مثنی به انس بن هلال نمری 
گفت: همانا تو س‌دی عرب‌نژادی اگرچه بر کیش ما نباشی. چون من 
بر مپران تازم», تو هس‌اه من تاختن‌آور. او پذیرفت. مثنی بر مپران 
تاخت و او را از جای بر‌کند و په درژن بال راست وی رخنه کرد. 
آنگاه با ایشان درآمیختند و دو «دل» از هر دو سپاه باهم درآو یختند 
و گرد بر انگیختند. بال‌های چپ و راست کشتار می‌شد ند و نمی 
توانستند خود را برای پاری رساندن په ف‌سانده خویش آزاد ساز ند؛ 
نه مسلمانان و نه بت‌پرستان | آذرستایان ] . در این روز سود 
پرادر مثنی همراه گروهی از مسیتران سپاه اسلام» زخمی و نیمه‌جان 
از پپنه نبرد بیرون پرده شد ند. چون مسعود فرو افتاد» هم‌اهان او 
پر خود لرزیدند. او گفت: ای مردم یکر» پر‌چم خود را بس‌افرازید 
خدا شما را سر‌افراز فرمایاد؛ مبادا که فروافتادن من شما را هراسان 
سازد. مثنی به ایشان گفته بود: اگر دیدید که ما فر و افتادیم. کار 
خود را رها نسازید؛ استوار به رده‌های خود پیوسته باشید و به‌سان 
پیرامو نیان خود مردانه یکوشید و بار هم‌زمان سبك سازید. 

دل سپاه اسلام در دل سپاه بت‌پر‌ستان [ آذرستایان ] قرو رفت. 
پرده‌ای ترسا از تغلپ» سپران‌را کشت و بر اسپ او جپید. مثنی ساز 
و برگت و جنگت‌افزار و جامه وی ویو خداو ند اسبش گر‌دانید. مرد 
تغلبی هماه گرو هی از بنی تغلپ. اسبانی فر اچنکت آورده بسودند. 
چون گرمی جنگت را دیدند» به شور آمدند و به‌پیکار دراپستادند. 
گوید : مثنی دل سپاه بت‌پ‌ستان [آذرستایان ] را در هم کوفت‌و بال‌ها 
همدگی را کشتار مي‌کردند. چون او را دیدند که دل سپاه ایران را 
فرو کوفته‌است و رژزمندگان آن‌را نابود ک‌ده‌است» بال‌های مسلماتان 
بر پا‌های بت‌پی‌ستان [ آذرستایان] تازش آژردند و ایرانیان را به 
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دنبال همی راندنسد. مثنی با مسلمانان در دل سیاه» خدا را پسر ای 
پیروزی ایشان می‌خواندند و کسان به نسزد ایشان می‌فی‌ستادند که 
ایشان را به‌شور آور ند. به‌ایشان می گفتند: شیوءٌ همیشگی خود را در 
این گونه مردانگی‌ها پاس بدارید و خد! را پاری‌کنید تا شمارا پاری 
کند. س‌انجام ایرانیان‌را درهم شکستند. مثنی بر ایشان پيشی گرفت 
و به سوی پل شتافت و راه را پس ایرانیان بست . اینان دسته دسته 
شد‌ند و به پایین و بالا روی آوردند. سواران سپاه اسلام ایشان را 
فر‌و گ‌فتند و کشتارشان کردند و کوهی از پیکر‌های کشتگان 
بر اف اشتند. 

میان مسلمانان و ایرانیان چنگی در نگرفت که این همه استخوان 
پر جای گذاشته باشد. استخوان‌های کشتکان برای روزگاری دراز 
انباشته ماند ند. کشتگان را به صد هز ار بر‌آورد می‌گر‌دند. آن‌روز را 
«روز دهگان» خوا ند ند زیر| صدسد شس ده‌شد ند که هر کد احده رژمنده 
را کشته بودند. عَروَّة بن زیدالخیل و غالب کنانی و عرْفَجهُ ازدی از 
کسانی پود ند که نه تن را کشته بود ند . بت س‌ستان [ آذرستایان ] در 
میان سکون امروزی و ک‌انه فرات کشتار شدند و مسلمانان آن روز 
را تا شب و فردا تا شامگاه» ایشان را پیگرد همی کردند. مشنی از 
گرفتن راه پل پشیمان گشت و گفت: سستی و ناتوانی نادرستی از 
خود نشان دادم که خدا کز ند آن را از ما دور ساخت؛ پی ایشان به 
سوی پل پیشی گرفتم و ایشان را در دشواری افکندم. ای مردم: دیگر 
چنین کاری نکنید زیرا این يك لفزش بود. نباید کسی را که پناهی 
تدارده په دشواری اندر افکند. 

شماری از میان زخمیان در گذشتند؛ از ایشان: مسعود برادر مثنی 
و خالد پن هلاد. مثنی بی ايشان نماز کزارد و گفت: اندوه من از 
این راه آرامش می‌یاید که اینان بردباری کر‌دند و در نیرد پویب 
مي‌دانه کوشیدند و سستی نکردند. 

مسلمانان گسوسیندان و اندازه‌ای آرد و سری چند گاو به‌دست 
آوردند و آنپا را به‌سوی خانواده‌های کسانی که از مدینه آمده بودند 
و اینكت در قوادس به سس می ین د ند » روانه ساختند. مثنی سواران را 
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در پی ایرانیان گسیل کرد و اینان به سیب رسیدند و از گاوان و 
اسیر‌ان و دیگر غنيمت‌ها. اندازه‌های فراوانی به‌دست آوردند. مشنی 
آن را در میان ایشان پخش کرد و می‌دم شارسان‌ها دا بپره‌ای بخشید 
و به م‌دم بجیله يك چپسارم از پنچ‌يك را داد. کسانی که شکستب 
خوردگان را دنیال گرده بو دند» پپام به نزد مثنی فر‌ستادند و گزارش 
دادند که تندرستند و راهبتدی برای رسیدن به آن مردم ندار نسد و 
دستوری می‌خواهند که به پیش تازند. او به ایشان دستوری داد. 
ایشان تازش آوردند تا به ساباط رسیدند که مردم آن دژ گزین گشتند 
و سپاهیان اسلام روستاها را به باد کشتار و چیاول دادند و آنگاه 
«سواد» را میان خویش تا دجله در نوشتند و هیچ گزند و راهبندی 
ندید‌ند. پاسگاه‌های ایرانیان به روی ایشان باز گشتند و در پرایر 
ایشان سر فر‌مانبری فرودآوردند. ایرا نیان‌شاد شدند از اینکه دید ند 
اسلامیان» آن سوی دجله را به اپشان و اگذاشتهاند. 


[َوازة تازه پدید] 
پسس پن ابی‌زهم: به ضم بای تك نقطه‌ای و سکون سین بی‌نقطه. 


گزارش خنافس و بازار بغداد 

آنگاه مثنی» بشیر بن خصاصیه را به‌جای‌خویش در حیره بر گمارد 
و به پیمودن و در نوشتن س‌زمین‌های «سواد» پ‌داخت. سپاهیان به 
میشان و دشت‌میشان کگسیل کرد و پادگان‌ها پایه گذارد و در الیس» 
روستایی از روستاهای انبار» فرود آمد. این جنک را واپسین جنگت 
انبار» نیز واپسین چنگت الیس خواند ند. 

در این هنگام دو مرد به نزد مثنی آمدند. یکی انباری بود که او 
را به سوی بازار خنافس رهنمون گشت و دیگری حیری که بر یغداد 
ره نمود. مثتی از آن دو پر‌سید: کدام‌يك از این دو پیش از دیگری 
ست؟ گفتند: مان این دو چنسد روز راه است. پن‌سید : کندام را 
شتا بان‌تس می‌باید گرفت؟ گفتند: بازار خنافس را؛ درآنچاپازرگانان 
مداین خسسو کید مي‌آیند و پازرگانان سواد به دادوستد می‌پرداز زد 
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و م‌دان جنگی ربیعه و قضاعه از آن پاسدازی می‌کنند. مثنی سوار 
شد و در روزی که بازار خنافس داغ بود و سواران قبیله‌های ر بیعه 
و قضاعه به پاسداری ذر ایستاده بود ند » بر آن تازش آو رد. سر کی ده 
سپاهیان قضاعه. رومانس بن وَبَرّه بود و فرماندهی رپیمه را شلیل 
بن قیس به دست داشت و اینان پاسداران آن باژ ار بودند. او بازار 
و آنچه را در آن بود, به ویرانی و چپاول کشید و پاسداران را تاراج 
کرد و سپس به انبار آمد که م‌دمش از وی دژگزین گشتند. چون وی 
را شناختند. به نزد او فقرود آمدند و بسرای او توشه ستوران و 
خوردنی‌ها آوردند. از میان ایشان راهنماهایی بر گرفت و در پراین 
دهبان انبار چنین فرانمود که آهنگت مداین دارد. از آنجا شبانه به 
سوی بفداد راند و از آب» زی ایشان گذر کرد و پگاه در گر‌ماگرم 
پازاد بر سر ایشان تاخت و شمشپر در میان ایشان گذارد و هس‌چه 
توانست» بر گرفت . مثنی گفت: به‌جن سیم و زر و کالاهای سبك‌وزن 
و گرانببا چیزی بر نگی‌ید. آنگاه راه باز گشت در پیش گرفت و بر 
کران رود «سالعین» (یا صالحین يا به کون درست تش: سیلحین) در 
انبار فرود آمد. از پاران خود شنید که می‌گویند: بسا زودا که این 
مر‌دم به پیگرد ما بر‌خیز‌ند. او در برابی ایشان به سخنوری بر‌خاست 
و گفت: خدا را سپاس گویید و از او درستی تن و روان و پپبود کار 
خود را بخواهید و اگر سخنی آهسته در گوش همدگر می‌گویید» باید 
که در بارءٌ نیکو کاری و پ‌هیز کاری باشد؛ سخن در گوشی که مايةٌ 
آن گناه و پرخاشگری باشد. بر زبان نیاورید؛ در کارها نيك بنگرید 
و آن را بر‌آورد کنید و آنگاه دهان به سخن گفتن بکشایید. بدانید که 
هنوز هشداردهنده به شارسان ایشان فرانر سیده است و اک هم 
رسیده پاشد؛ هراس ایشان را از پیکرد شما باز خواهد داشت. تاخت 
آوردن و تاراجگری را هر‌اسی است که دل‌ها را سست‌می‌کند و تاراج 
گشتکان را يك روز تا شب سآسیمه می‌دارد. اگس نیز پاسداران شما 
را دیده باشند و به پیگرد شما پر داخته باشند» به شما نتوانند رسید 
زیرا شما سوار بر سمند‌های بادپای چالاك نیکو نژادید. اگر به شما 
ین‌سندء من بی کمان بر‌ای دریافت پاداش خدایی و به امید پیروزی پا 
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ایشان پیکار خواهم کرد. پس به خدا دلکرم باشید و درباره او به 
نیکی گمان برید که در نبر‌دهای بسیاری شمارا پاری ک‌ده است. 
سپس ایشان دا به| نبار برد. مسلمانانی که در پشت سر او بودند» 
سواد را پاسداری می‌کردند و تاختن‌ها می‌آوردند و میان کسکی و 
پایین قر‌ات را به‌چپاول می گر فتند. آنان مر‌دی آگاه و راه‌شناس بر‌ايی 
رسیدن به عین‌التس و س‌زمین فلالیج بجستند و مثنی در انبار بود. 
چون مثنی از بفداد به انبار باز گشت» مارب عجلی را باگرو هی 
به گباث فی‌ستاد که سر‌کردگی آن را فارسغتاب تغلبی به دست‌داشت. 
آنگاه مثنی به اپشان پیوست و همراه ایشان روانه گشت و کباث را 
دید که ماندگار انش همراه فارس‌عناپ از آن کوج کی ده ند. مسلمانان 
در پی او روان گشتند و هنکامی که از کباث دور شده بود. او را 
در پافتند. دنبالهٌ سپاه او را به کشتار گر فتند و کشتار بسیار کر‌دند. 
چون به انبار بازگشتنه» او فرّات بن حَیّان تغلبی و عَيبْة بن تبّاس 
را روانه کرد و این‌دو را فر‌مود که‌بر قبیله‌های تغلب در صفین تازش 
آورند. آنگاه وی عمروین ابی‌سَلمی مُجیمي را پی مردم گماشت و در 
پی آن دو ردان گشت. چون به نزدیکی صفین رسید‌ند, ماند گاران آن 
رو به گرین نپادند و از فرات گذر کر‌دند و به جزیره رفتند. دراین 
هنگام توشه‌های‌متنی و یارانش به‌پایانر سید و از این‌رو, از ناچاری» 
په خوردن ستوران خود (حتی پوست‌های ایشان) پی‌داختند و تنپا 
آنپایی را به‌چا گذ‌اشتند که از نکمهد اری‌شان چارهای نداششند. آنگاه 
کاروانی‌از حوران و دبا را فر‌و گر فتند و کسان آن‌را کشتار کردند و 
سه تن از تغلب را که پاسداران کاروان پودند» بیستند و بر کاروان 
چنگت انداختند. به این سه تن گفت: مر! راهنمایی کنید. یکی از آن 
مان گفت : میا بر کسان و دارایی‌ام اسان پخشید تا شما را به سوی 
قبیله‌ای از تغلپ رهتمون گی‌دم. مشنی او را امان بخشید. او سراس 
آن روز را با ایشان برفت و شباهنگام که ستوران از آبشخور باز 
مي‌گشتند و خداو ندان‌شان در کناره‌های خانه‌ها نشسته بودند» بی 
ایشان تاخت‌آورد. جنگاوران‌را کشت و زنان و فرز ندان‌را به‌اسیری 
گرفت و دارایی‌ها را گردآوری کرد و برداشت. تغلییان, فرز ندان 
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یز و یحله بودند. کسانی از ر بیعه که در سپاه مثنی بودند. بپر؛خود 
از غنیمت را بخشید ند و اسیران‌را خرید ند و آزاد گر‌دند. به‌روزگار 
چاهلی که عر بان اسیر می‌گر‌فتند» مردم قبیلهٌ ربیعه از این کار 
خوداری می کی د ند. 

به مثنی گزارش رسید کسه توده‌های گسترده مردمی که در آن 
سر زمین‌ها ماند گار بودند و در آنجا رفت‌وآمد می گر دند» گرانه‌های 
دجله را چراگاه خود ساخته‌اند. مثنی بیرون آمد و نعمان بن عوف و 


و اس ۰ 


مّطر شیبانی را بر دو بال راست‌و چپ خود گماشت و حذیِنة بن‌یخصن 
غلنانی را فرماندهی پیشاهنگان بخشید. اینان به جست‌وجوی آنان 
بر‌آمدند و ایشان را در تکریت فرو گر‌فتند و آنچه خواستند. از دام 
و ستوران فرو گر فتند و مشنی بهانبار باز گشت. عتيبة بن نپاس‌وفرات 
بن‌حیان و همراهان‌شان برفتند تا بر صفین‌تاختن آوردند و در آنجا 
قبیله های نمر و تغلب هم پشت یکدیگ به س‌می برد ند .آ نان بر س‌دم صفین 
تاختند و حتی گروه‌های‌از ایشان را در آب انداختتد و بسر ایشان 
آو از دادند: به آب خفه شوید» خفه شوید! فرات و عتیبه مردم را 
بر می‌شوراند ند و آسیب‌دید گان‌را سرز نش‌می‌گردند و می‌گفتند: در 
آب افکندن به تاوان آتش زدن! این دو با اپن کار» روزی از روزگار 
جاهلی را به یاد می‌آور د ند که آنان در پیشه‌ای از بیشه‌های عرب» 
مردمی از یک بن وایل را به آتش سوختند. پس از آنکه آنان را در 
آپ افکند ند و خفه کردند. به نزد مثنی باز کشتند. گزارش این کار 
به گوش عمر بن خطاب رسید. او کس به نزد قرات و عتیبه فی‌ستاد و 
این دو را فراخواند و درباره گفتارشان از ایشان بازپر‌سی کرد. این 
دو به وی گز ارش دادند که آن کار نه از روی کینه کشی کرده‌اند و آن 
سخن را چز به سان مثل بر ژبان خود نیاورده‌اند, او ایندو را سو گند 
داد و به نزد مشثنی باز گر‌داند. 


[وازة تازه پدید] 
عتیبة بن نپاس: با تای دو نقطه‌ای در زبی و پای دو نقطه‌اي در 
زیر و بای تك نقطه‌اي. 
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انگيزة نبرد قادسیه 
یادشاهی یزدگرد 


چون ایرانیان رفتار مسلمانان با س‌دم سواد را دیدند» به‌رستم 
و فیروزان که فرمانی‌وایان ايران بودند. گفتند: دست‌از ناساز کاری 
خود بر‌نداشتید تا ایرانیان را ز بسون ساختید و دشمنان را آزمند 
ایشان کردید. کار شما چندان استوار نیست که شمارا بر این رای و 
کار پایدار بداریم و شما کشور و تخت شاهنشاهی را آماج نایودی 
سازید. پس از پغداد و ساباط و تکریت» جز مداین شمری نیست. به 
خدا سوگند که یا بی‌چون و چرا همداستان شوید یا بی‌کمان از شما 
دو تن آغاز کنیم و آنگاه نابود گردانيم و نابود شویم و در این هنگام 
داد دل از شما گر فته باشیم. فیروزان و رستم به پوران دختر خسرو 
گفتند: برای ما نام ز نان و کنیز کان خسرو و زنان و کنیز کان‌خاندان 
شاهنشاهی را بنویس. او چنان کرد. آتان همگی را گرد آوردند و 
ژئان را آزار و شکنچه کردند کسه نام پسر ان خسرو را پاز کویند. 
در نزد هيچ‌يكت از بانوان پسری یافت نشد. یکی‌از میان بانوان گفت: 
جز پسری به‌نام یزدگرد از فرز ندان شمپریار بن خسرو از سادری از 
مس‌دم «پادوریا»‌کسی برجای نمانده‌است. آنان‌پيك و پیام به نزدآن با نو 
روانه گی‌دند و خواستار شأهزاده گشتند. به روزگار شیری که وی 
همه زنان را گرد آورد و همه پسران را کشت» این بانو آن شاهزاده 
را به نزد دایی‌هایش فی‌ستاده بود. چون درپارةٌ وی از او پررسض 
کر‌دند» ایشان دا بی او رهنمون کشت. آنان او دا آوردند و در 
پیست و يك سالگی بر اورنگ شاهنشاهی نشاندند و فرمانبی او 
گشتند . ایران آرام گرفت و ایرانیان دلکرم شدند و مرزیانان در 
بای وی سي پاری و فر‌مانبری فرود آوردند. او برای همه پادگان‌ها 
و پاسگاه‌های مرزی سپاهیانی نامزد کرد و ار تذ کش حیره و انبار و ائلّه 
و چز آن را بر‌گزید و روانه قی‌مود. 

گزارش کار ایرانیان به مسلمانان و مثنی رسید. آنان بسرای 
عمی بن خطاب نامه نوشتند که از میدم سواد چه چیزی را می بیوسند. 
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نامه به دست عمی نرسید تا مردم سواد» چه آنان که پیمان داشتند و 
چه‌آنان که پیمانی نداشتند» ناپاورشدند و روی از اسلام بر گاشتند. 
مثنی بیرون آمد و برفت تا در ذی‌قار فرود آمد و مردم در از تشی 
یگانه در «رطف» اردو زدند. چون نامه مننی به عمس بن خطاب ر سیدء 
گفت: نه به خدا سوگند که بی‌کمان پادشاهان ایران را بسر دست 
پادشاهان‌عرب در هم خواهم شکست! او هیچ رهب و بزر گت و خردمند 
و مپتر و نیرومند و توانگی و سخنور و سخنسس‌ایی نگذاشت جز که 
به چتگت پا ایرانیان برشوراند. وی سران و ممپت‌ان مردم را آماده 
رزم با ایرانیان ساخت. عمس به مثنی و همراهان وی نامه نوشت و 
فربود که از میان ایرانیان بیرون آیند و در آب‌های پیی‌امون ایران 
پراکنده گردند و در میان مضس و قبیلةٌ ربیعه با هم‌پیمانان ایشان» 
هیچ‌کس از نیسرومندان و استواران و جتگاوران و سوارکاران را 
نگذار ند جن که خواسته يا ناخواسته ایشان را فر‌از آورند. م‌دم در 
«خل» و «شر أف» تا «غضی» (کو هستان بصر ه) رود آمدند و در 
«سلمان »ما ند کار شد ند. به یکد یگ همی نکر یستند و همد گس را یاری 
همسی ک‌دند. این در ذی‌قعدة سال سیزدهصم ق / ژانویة ۶۵ م 
بود. عم در ذی‌حجة این سال/ فوريةٌ ۶۳۵ بخشنامه خود را بر ای 
کار گز ارانش بر عر بان در حج روانه کرد و فرمان داد که هیچ مرد 
زورمند یا اسب پا جنگت‌افزار پا خردمندی‌را نگذار ند مگ که به‌سوی 
او روانه سازند. آنان که در نیمه راه مپان مدینه تا عراق بودند» به 
هنگام باز گشت او از حج به نزد وی آمدند. آنان‌که به‌عراق نزديكك تی 
بودند» به مثتی بن حارثه پیوستند. پاران و کمك‌های عر بان برای 
عم فر ار سید ند. 


دراین سال» عم بن خطاب پا مردم حج گزارد. او در س‌اس 
سال‌های ف‌مانروایی خویش با مر‌دم حیچ گن‌ارد. 


کار گزاران عمس در این سال اینان پودئد: بر مکه عتّاب‌بن آسید 


به گفتةً برخیء بر طایف عثمان بن ابی‌العاص, بر یمن یغلی بن منیه. 
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پر عمان و پمامه حدَیِثة ين محصن, بر بحرین علاء بن حضیمی» بی 
شام ابو عبيدة بن جراح» بر شارسان کوفه با سرزمین‌های کشوده آن 
مثنی بن حارثه و بر دستگاه دادگستری (چنان که گفته‌اند)» علی بن 
|بی‌طالب علیه السلام. 


در این سال ابوکبشه برده پیامیی خدا (ص) در گذشت. سرخي 
گویند که پس از آن مرد. در خلینگی ابوبکر» سپل بن عمرو برادر 
سپیل در گذشت و او از سلمانان روز گشودن مکه بود. در خلیفنگی 
او صمب بن جَِنامَةٌ لیشی درگذشت و در آغاز خلافت وی پسرش 
عبدالله بن ابی‌بکر چشم از جپان فرو پوشید. او به هنگام در مان 
گی‌فتن طایف زخمی شده بود. آنگاه زخمش» پس از بمپیود» چر کین 
شد و او از گزند آن بمرد. در این سال در روز در گذشت ابویکی» 
ازقم بن ابی ارقم درگذشت. او همان بود که پیامیر خدا(ص) در آغاز 
انگيخته شدن, در خانهة او نپان گشت. 


رویدادهای سال چهاردهم هجری 
( ۶۳۵ میلادی ) 


آغاز کار قادسبه 


چون مردم بر پیرامون عمر گرد آمد‌ند. او از مدینه بیرون شد و 
بی آبی به‌نام «صن‌ار» فرود آمد و اردو زد و م‌دم نمی‌دانستند چه 
خواهد کرد؛ آیا خواهد رفت یا خواهد ماند. هي بار که مردمان میت 
خواستند چیزی از او بی‌سند» عشمان يا عبدالرحمان ین عوف را به 
نزد او می‌فر‌ستادند. اگی این دو نمی تسوانستند از خواسته او آگاه 
گردند» سومین کس پعنی عباس بن عبدالمطلب را به‌نزد او میب 
قی‌ستادند. عشمان انكیزةٌ حرکت او را پر‌سید. او مردم را فر‌اخواند 
و گزارش چکونکی کار به ایشان داد و با ایشان به کنکاش در نشست 
که به عراق رود یا نرود. توده مردم گفتند: راه عراق در پیش گیر و 
ما را با خود پیر. او با ایشان همرای کشت و گفت: امشب را به 
پامداد آورید که من با شما بيایم مگ آنکه رایی استوار تسر و 
خر‌دمندانه تر پیدا آید. آنگاه بزرکان را از یاران پیامبر خدا (ص) 
کسد آورد و به نزد علی بن ابی‌طالب فرستاد که او را جانشین خویش 
در مدینه ساخته بود. علی فراز آمد. به نزد طلحه فی‌ستاد که فی‌مانده 
پیشاهنگان بود و به نزد وی با کشت. زبیر و عبدالر‌حمان را فا 
خواند که ف‌ماند هی ذو بسال چپ و راست می‌داشتند و بازآمد‌ند. 
آنگاه با ایشان رای زد و اینان همداستان شدند که مردی از یاران 
پیامبی خدا (ص) را گسیل دارد و سپاهیان را همراه وی سازد. اگر 
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همان شود که او می‌خواهد. پیروزی باشد و گر نه مردی را باز گرداند 
و دیگری را روانه سازد. از این راه است که می‌توان دشمن را به‌ژزانو 
درآورد. 
عمر می‌دم را گرد آورد و به ایشان گفت آهنگت روانه شدن همراه 
شما را داشتم تا اینکه خردمندان‌تان مرا از این کار بازداشتند. من بی 
آنم که بمانم و سردی را روانه سازم. کسی شایان این کار گران را 
به من فرانمایید. 
سعد بن ابید قاص در این هنگام گماشته بی صدقات هواژن بود. 
عمر پبرای وی بوشت که خردمندان و ژورمندان و جنگ‌اوران و 
دار ندگان جنگت‌افزار و سازو بکت‌های‌رزمی را برای وی بر گزیند و 
روانه سازد تا از ایشان در پیکار با مردم ایران سود چوید. نامه سعد 
پرای عم بری‌سید (و او س‌گرم رایزنی با مردم بود که چه کسی را 
به فرماندهی سپاه جنگنده با ایران بر گسزیند). نامه سعد می گفت : 
بر‌ای تو هزار مید سوارکار چنگجوی بر گزیدم که همگی‌شان زورآور 
و خردمند و مردم‌دارند که از مردم خویش به خوبی نگمهداری میس 
کنند و نژاد و مردانگی و فرزانگی به ایشان بازمی‌گردد. چون نامه 
او رسید» به عم گفتند: مرد دلخواه خود را یافتی. گفت: آن مرد که 
باشد؟ گفتند: شیر ژیان سعد بن مالك . عم گفتار ایشان را تیوشید 
و سعد را قر‌اخواند و او را قی‌ماندهی سیاهیان رزمی عراق بخشید و 
به وی سفارش کرد و گفت: این پنداز تو را در برابر خدا فریفته 
نسازد که گویند که او دایی پیامبس خداو ند (ص) و یار پیامبر خدا 
(ص) است زیرا خدا بدی را با بدی نمی‌زداید بلکه با خوبی. میان 
خدا پا هیچ‌کس جز فی‌مانبری پیوندی نیست و مدم در پیشگاه خدا 
بای ند؛ خد | پروردگار ایشان است و اپشان ند گان او یند که از 
رهگدر درستی بر یکدپگر فراتر يا فروتر می‌آیتد و آنچه را در نزد 
اوست, تنسا از راه فی‌مانس‌داری به‌دست می‌آو رد ند . اینات پنگ پیامس 
خدا (ص) چه کاری را پیوسته می‌ کرد و بدان درمی‌آمیخت. خود, او 
را دیده‌ای؛ به همان گرای و درآوپز که او بر آن بود. عمر او را به 
شكکيبايي سنارش کرد و روانه ساخت و مسلمانانی را که در نزد وی 
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گرد آمده بودندء با او گسیل داشت. اینان چپار هزار تن بودند. این 
کسان در میان ایشان بودند: حميضة بن نعمان بن حمیضه بر بارق؛ 
عمرو بن معدی‌کرب و ابو سبية بن دیب بر مَدح یزید بن حارث 
صدایی بسس ضداء و حبیب و مشْلیه و پثسر بن عبدالله همسلالی به 
فی‌ما ند هی بر‌قیس عیلان. 

عم به سوی ایشان بیرون رفت و بر گروهی از جوانان سَکُون 
گذشت که با حصین بن نسر و مماوية بن خدیج بودند. اینان مردانی 
ستبر و دراز بودند. عم از ایشان روی‌گردان گشت. به او گفتند: 
تو را پا اینان چه افتاد؟ گفت: مردمی از عربان پر من گذر نکی‌دند 
که از ایشان بیش تر دشمن‌شان بدارم. آنگاه ایشان را کسیل کسید. 
دیر تر ها همواره با بیسزاری از ایشان یاد می‌کرد. یکی از ایشان 
سودان بن خمرّان بود که عشمان را کشت دیگری عبدالرحمان بن 
ملجم که علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را به شمبادت رساند. دیگری 
معاوية بسن خدیج که پس از کشته شدن عئمان شمشیر در میان 
مسلمانان گذاشت و چنین فی‌انمود که خواهان خون عثمان است و 
دیگ حصین بن نمیر که بدسگال‌ترین مردم در کارزار با علی بن ابی 
طالب علیه‌السلام بود [و پس از او به کر بلا به جنگت پسرش سید 
الشمداء رفت سلام‌الله علیه ]. 

آنگاه عس به سفارش کردن و پند و اندرز دادن ایشان پرداخت 
و سپس گسیل‌شان داشت. پس از روانه شدن سمد؛ عمر دو زار 
یمانی و دو هزار نجدی را به پساری وی فرستاد. مشنی بن حارثه 
فر‌ماند هی هشت هزار مرد چنگی را به دست داشت. سعد روانه گشت 
و مثنی فیارسیدن او دا می بیوسید. مثنی از گز ند زخمي که پس‌از 
بپبود آغازین دیگر باره چر کین شد. چشم از این گیتی فرو پوشید. 
پیش از در گذشت, بشیر بن خصاصیه را به جانشینی خود بر کماشت 
و سعد پن ابی‌و قاص د راین هنگام در «ژرود» بود و هشت هزار مرد 
جنگی بر پیر‌امون او گرد آمده بودند. عمس » بنیاسد را فرمان داد که 
بر می‌زهای سرزمین خویش میان دشت ناهموار و هموار («خزن» د 
«بسیطه») فرود آیند. اینان در سپاهی سه هزاری فرود آمدند. سمد 


لکا اثمار ی 
سس ۱" "ا الکمل فیاتادیز 


پیوست و اسلام آورد. 

سعد از شر اف روانه شد و در عذیب فرود آمد. سپس روانه شد 
تا در قادسیه در میان عتیق تا خندق, رو به روی قنطره اردو زد و 
دیس يك میل از آن پایین‌تر بود. عمر برای سعد نوشت: همانا من 
دارای این اندیشه‌ام و چنین پیش بینی‌کرده‌ام که چون شما با دشمتان 
دیدار کنید. ایشان را درهم خواهید شکست. هر بار و به هر گونه, 
یکی از شما با یکی از ایرانیان بساژی درپيونده و او را با امان یا 
اشاره يا ز بان بنوازد, برای ايشان امان خواهد بود و شما را می‌باید 
که آن را به سان امان و پیمان پاس بدارید زیرا لغزش در وفاداری 
در گودن لفزش کار می‌ماند و شکستن پیسان مایه نابودی می گردد و 
این خود مایة سستی شمایان و نیرومندی دشمنان‌تان است. چون 
ذهرة بن عبدالله ین قتاده با پیشاهنگان فرود آمدند و شب فرارسید, 
گروهی فی‌اهم آمده از سی مرد جنگی بلندآوازه به نیسرومتدی و 
مر‌دانگی را روانه ساخت و فر‌مود که پن حیره تاز ند و آن را تاراج 
کنند. چون اینان از سیلحین در گذشتند. آواز گفت‌و گویی شنید زد ؛ 
پس در نکت ررزید ند تا پا ایشان پآ پر شد ید : اینلت خراهن ادس و 
بن آز ادبه مرز بان حیر» بود که‌درشب آغاز عروسی به‌نزه فرمانروای 
صئین برده می‌شد. او از ممتران ایران بود. پکیر بن عبدالله لیثی 
فرمانده این گروه رزمنده پر شیی‌زاه بن آزادبه تاختن آورد و کس 
او را درهم شکست. اسبان رمید ند و رو به کریز نمبادند و سپاهیان 
اسلام همه پارها را همراه دختر آزادبه با سی مرد از دهبانان و صد 
تن از «دنباله‌روان» فرو گر‌فتند. همراه ایشان چنسدان دار ایی مای 
هنگفت بود که بپای آن را نتوان دانست. بکیر همه آنپا را به پیش 
راند و باز کشت و به‌هنگام پگاه خود را در «عذیب الهجاتات» به سعد 
رسانه. سعد آنپا را پی مسلماتان بخش کرد و پردگیان را همراه 
سوارانی پر‌ای پاسداری از ایشان در عذیب نکه داشت و فر‌ماندهی 
ایشان را به غالب بن عبدالله لیثی بخشید. 

سعد يكك ماه در قادسیه ماند و در اين مدت کسی از ایسرانیان به 
نزد او نیامد. دی عاصم بن عمرو را به میشان فرستاد که به جست‌و 
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جوی گوسیندان و گاوان برآمد و یر آن دست نیافت و مردم آن سامان 
از او دز زین گشتند. او مردی را در کنار بیشه‌ای دید و از او 
در باره گوسیندان و گاوان پس‌سش کید. گفت : نمی‌دانم. در این هنکام 
گاوی از درون بيشه بانگت برآورد که: اينك ما اينجاييم این دشمن 
خدا درو غ می‌گوید! او به درون رفت و گاوان را پیش راند و به‌نزه 
ارتش اسلام آورد که سعد آن را بر مردم بخش کرد و ایشان روز گاری 
را به‌خوبی و پرخوری گذر‌اندند. این گزارش به روزگار حجاج به 
وی رید و او به نزد گروهی پيك و پیام فرستاد و از ایشان پر‌سش 
کرد. ایشان گفتند که آن را دیده و شنیده‌اند. حجاج گفت: درو غ 
گواه آن رویداد باشی و ما غایب از آن انگاشته شویم. حجاج گفت: 
راست گفتید؛ می‌دم در بارة آن چه می‌گفتند؟ گفتند: آن را نشان این 
دا نستند که‌خدا از ما خوشنود است و مارا بر دشمن‌مان پیروز خواهد 
کرد. حجاج گفت: این نتواند بود جز آنکه آن سپاهیان همگی نیکان 
و پرهیز کاران باشند. گفتند: ما ندانیم در دل‌های ایشان چه نبان 
بوده است, اما آنچه ما دیدیم» این بود که هرگز کسانی تيافتيم که از 
ایشان گریز ان‌تر از این گیتی و دشمن‌تر برای خواسته‌های ایسن 
جبانی باشند. نه در میان ایشان زبونی بود. نه کار ننگت‌آوری نه 
خیانتی. این را جنگت «اباقر» (گاوان) خواند ند . 

سعد سپاهیان به‌تازش و چپاولگری به پپنه؛ مان کسک و انبار 
گسیل کرد. آنان چندان‌خوراك‌ها آوردند که ایشان‌را برای روزگاری 
پس کرد. میان فرود آمدن خالد بن ولید در عراق و فرود آمدن سمد 
بن ابی‌وقاص در قادسیه دو سال و اندی بود. ماندگاری سعد وقاص 
در قادسیه دو ماه و اندی بود تا پیر‌وز گشت. 

پس مر دم سواد از یزدگرد پاری خواستند و او را آگاه ساختند 
که عر بان در قادسیه فرود آمده‌اند و در برابی کار ایشان» هیچ 
کوششی کار گر نیست. اینان میان ماندگاه‌های خویش تا فسات را 
ویران کرده‌اند و ستوران و خوراکی‌ها را به چپاول پرده‌اند. اگس 
کمك از ما دریغ شود. به دست خویش کشور به ایشان خواهیم سپسد. 
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نیز کسانی که باغ و پوستان و کشتزار و زمین و دارایی در «طف» 
داشتند» پرای او همچنان بنگاشتند و او را بر ف‌ستادن سپاهیان 
واداشتند. یزدگرد کس به نزد رستم روانه کرد که به نزد وی آمد و 
شاهنشاه به او گمت: همانا من بسر آنم که تو را به سوی این راستا 
گسیل دارم زیرا سواره‌ای کارآزموده‌ای و همی بینی که امروز بر سس 
اپران و ایرانیان چه آمده‌است که هر‌گز دردی سانند آن‌دامنگیر ایشان 
نگشته است. رستم فرمانبری نمود و پذیرفت ولی سپس گفت: مرا 
بکذار و دیگری را گسیل دار زیرا عربان (تا مرا بسن سر ایشان 
نثر ستاده‌ای) » از ایرانیان هر اس دار ند. از دیگی سوی, شاید با یودن 
من و نرفتن من به جنگت, تاج و تخت کیانی پایدار بماند. این تواند 
بود که یزدان پاك این پار گران از ما بردارد و ما دا پس کند و ما 
پرای ایشان دامی بکستریم. در جنگت. فرزانگی بپتر از پیروزی 
اندك است و در نی ببپتر از شتاب. جنگیدن با چند سپاه که به‌دنبال 
هم يكايك رخ دهد. بر دشمنان ما گسران‌تر و از شکست سراسری 
بپس است. شاهنشاه از نیوشیدن اندرز رستم سر برتافت و رستم 
سخن خویش دیگر باره بر زبان راند و گفت: تباه‌سازی رای» میا بر 
آن داشت که خود را بزرگت سازم و بزرکث فرانسایم و پاك و پاکیزه 
گردانم. اگر چاره را ناچار نمی‌دیدم. سخن نمی‌گفتم. تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که جان و تاج و تخت خویش را پاس بداری و مرا 
بگذاری که در بیان سپاهیان خویش روزگار بگذرانم و چالینوس را 
روانه سازم. اگس چنکت به سود ما باشد. همان به و گرنه, دیگری را 
کسیل داریم تا بس‌انچام چون چاره تاچار گرددء ۳ برابن ایشان به 
پایداری درایستیم و ایشان را پا استواری خود» سست و درمانده 
ساز یم . همانا من » تا هنگامی که شکست. نخورده‌ایم» به مر دم ایران 
امیدو ارم. پادشاه پافشاری ورزید که رستم روانه گردد. او بیرون 
رفت و در سایاط اردو زد و کس به نزد شاه فی‌ستاد که او را بخشوده 
بدارد ولی پادشاه کفتار او را تشنوده گرفت. 

گزارش‌های این کار به سمد رسید. او برای عمر نامه نوشت. 
عم برای اد نوشت: آنچه از ایشان به تو می‌رسد» هر‌گز نباید تو 
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را اندو هناك و نومید سازد. از خدا پاری بخواه و کار خود به وی 
واگذار و م‌دانی سخن‌آور و خوش گفتار و خردمند و چالاك و توانا 
بر جدل» به نزد وی (شاهنشاه ایبران) روانه ساز و او را به اسلام 
فراخوان که همانا خدا فراخواندن ایشان را مایهٌ سست‌سازی ایشان 
خواهد گید. 

در این هنگام» سعد تنی چند را به سان فی‌اخضوانان به اسلام بیه 
نزديكت یزدگرد فیستاد» از این مپان: نعمان بن مقرّن» پسر بن ابی 
زهم. حلة بن حویّه. حَلظلَةَ بن دبیع» فرات بن حیان» عدی‌بن شیّیل, 
عطارد ین حاجپ. مغسّة بن زرَارَة بن تیّاش اسدی. اشعث ین قیس؛ 
حارث بن حسان» عاصم بن عمرو» عسو بن معدی کرب. مفيرة بن 
شعبه و معنی بن حارثه. اینان از میان سپاه بیرون آمدند و بسه نزد 
پزدگرد رفتند و از رستم در‌گذشتند و از یزدگرد دستوری خواستند 
که بر او درآیند. ایشان را به زندان افکندند. یزد گرد وژیر ان‌خویش 
و رستم را فر‌اخواند و با ایشان به‌کتکاش در نشست که به‌مسلمانان 
چه بگوید و با ایشان چه کند. 

مردم گرد آمدند و به نگر‌یستن به ایشان درایستاد ند و در زیر 
ران‌های ايشان اسبانسی سراسر شیمه‌کش, بودند که بر ایشان 
بر گستوان‌ها بود و مردان تازیانه به دست داشتند. یزدگرد په‌ایشان 
دستوری داد و تر‌جمان را فراخواند و به وی گفت: از ایشان بپرس 
که: چه انگیزه‌ای شمارا به اینجا کشانده است و از چه رو آهنگت 
کشور ما کرده‌اید و آن را در نوشته‌اید؟ آیا از آن ری که ما از شما 
سر گرم شده‌ایم و به کار های‌دیگری‌پر داخته ايم» پر ما گستاخ گشته‌اید؟ 
نعمان بن مقرن به یاران خود گفت: اگر خواهید. از سوی شما سخن 
گویم و اگر کسی دیگ بخواهد. او را بر خود پیشی دهم. گفتند: تو 
سص بگوی نعمان گفت: همانا خدا پر ما ممن آورد و پرای‌ما پیامیری 
فی‌ستاد که ما را به نیکی فرمان می‌دهد و از بدی بازمی‌دارد. به ما 
نوید بخشید که اگر فر‌اخوان او بپذ یس پم » نیکی این سرای و خوپی 
آن سر ای به ما ارزانی دارد. هیچ قبپله‌ای را فر‌انخواند جن آنکه از 
میان آن گروهی به‌وی نزديك شدند و گرد هی از وی دوری گزیدند. 


آنگاه خدا به وی فرمان داد که به نزد ناگرویدگان به خویش پيكت و 
پیام گسیل دارد. او اين کار با ایشان آغاز کرد و آنان به دو گونه 
بي وی درآمد: کسانی با زور که به اپشان با روی خوش برخورد کرد 
و کسانی با خوشنودی که نیکی افزون‌تر یافتند. ما همگی دريافتیم 
که آنچه وی برای ما آورده است» از دشمنایگی و کو تاه‌بینی تنگی که 
گرفتار آنیم. پپتر است. آنگاه او به ما فررمودکه از امت‌های پیر امون 
خویش آغاز کنیم و اپشان را به داد و دهش بخوانیم. اینای ما شمارا 
به آیین خود می‌خوانیم و این همان آیینی است که نیکی را گرامی 
داشت و زشتی را زشت انگاشت. ای از پذیسر فتن این پيشناد س 
بی‌تابید» بدی دیگری به شما پیشنراد خواهد شد که از بدی دیگری 
بدتی از آن بپتر خسواهد بود و آن گزیت است. اگر این را نیز 
نپذیرید, با شما پیکار درخواهیم پیوست. اکس به آیین ما درآیید» 
نبشتهُ خدا زا در میان شما به‌جای خواهیم هشت و شما را واخواهیم 
داشت که فیر‌مان‌های آن را به‌کار ببرید. آنگاه از نزد شما بازخواهیم 
گشت و شمارا با کشورتان رها خواهیم‌ساخت. اک کزیت بپرداز ید 
از شما خواهیم پذیرفت و شما را در پرایر دیگر ان پاس خواهیم‌داشت 
و گر نه درفش رزم در برابر شما بر‌خواهيم اف اشت. 

پزدگرد به سخن در آمد و گفت : من در روی ژمین‌مردمی بد بخت تر 
و فرومایه‌تر و کم‌شمارتر و دشمنی‌انگیزت در میان خود. از شما 
ثمی‌شناسم . ما روستاهای پیر امون خود را ی شما می‌ گماشتيم که 
سررشتةٌ کار شما به دست می‌گر‌فتند و بار شما از دوش‌مان برمی- 
داشتند. بر گام تپادن به درون ایر‌ان آز مبندید. اگی به‌راستای شما 
کوتاهی شده است, این کاز شما را در برابر ما فریشته نسازد و اگی 
اکنون در تنگنا افتاده‌اید» شما را خوراکی خواهیم بخشید که تا هنگام 
خرم و بارور شدن زمین و ز ندگی‌تان شمارا بس کند. شمارا گر امی 
خواهیم داشت و جامه‌خواهیم پوشاند و کسی‌را بر شما پادشاه خواهیم 

مردم خاموشی گزیدند. پس مفيرة بن زُرَارّه بر‌خاست و گفت: 
پادشاهاء اپنان سران و سروران عر بند. اینان مپترانند و از مپتران 
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آزرم می‌دار ند. همانا مرتر‌ان را سبتر ان گر امی و بزر کت می‌دار ند. 
اینان همه پیام‌هایی را که با خود هماه داشتند شتند, نگز‌اردند. نیز نه 
همه آنچه‌ر ا گفتی | بت » پاسخ آوردند .بامن سغن بگوی تا من آن باشم که 
با تو پیام گزارم و اینان بر آن گواهی دهند. اما آنچه از بدی‌روزگار 
ما گفتی» درست بود دما از آن بسی بدتر بودیم. آنگاه تباهی روز گار 
عرپ و فرستاده شدن پیا میس مبر (ص) به سوی ایشان را به گونه گفتار 
نعمان باز گفت و یادآوری کرد که پیامبر این پیام را برای ما به 
چای هشثه است که با ستیز ندگان پ پیکار کنیم تا آیین ما بپذیر‌ند یا 
گزریت بی‌داز ند. سپس به وی گفت: اگر می‌خواهی. کزیت را با 
خواری بپذیر و اکی نمی‌خواهی» پذیرای شمشیر باش یا اسلام آور 
که خود به تنبایی ردهایی یابی. 

یزدگیددگفت: اگر نه‌این بود که فر‌ستادگان را ثمی کشند, شما را 
مي‌کشتم | شما را در نزد من چیزی نیست. آنگاه فرمود که بار گرانی 
از خاك فراز آوردند. او گفت: ایسن خاك را بر بزرکث‌تسرین و 
بی‌جسته ترین مرد ایسن ک‌وه بار کنید و آنگاه او را بکشید تااز 
دروازهٌ مداین بیرون رود. به‌نزد خداو ندگار خود باز گردید و او دا 
آگاه سازید که من رستم را به نزه وی گسیل می‌کنم تا او را با شما 
در گودال قادسیه به خاك سپارد. آنگاه وی را بسه درون کشور شما 
می‌فر‌ستم تا شما را به گونه‌ای بدتر از آنچه شاپور کرد. سس گرم 
خودتان گی‌داند. 

عاصم ین عم‌و بر‌خاست که خاك دا بر‌گیرد. او گفت: من 
بی‌جسته تسین ایشانم؛ من سرور ایشانم. او بار کسران خاك را بر 
گردن گرفت و به سوی اشتر خود بیرون آمد و سوار آن شد و خالی 
را بی‌گرفت و به نزد سعد برد و گفت: مژده پادت که خدا کلید‌های 
کشور ایشان را به‌ما ارزانی‌داشت [اذ آن‌رو که خودشان‌خاك سرزمین 
و کشورشان را به ما دادند. ]. 

این کار بر هم‌نشیتان پادشاه گران آمد. شاهنشاه به رستم که از 
ساپاط به نزداو آمده بود. گفت: گمان نمی بردم که در میان عربان 
چنین کسانی باشند. شما پاسخی نیکوت از این مردم نگفتید. این 
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پر‌سید : چه انگیزهای شما را به اینجا آورده است و در پی چه هستید؟ 
گفت: آمده‌ايم تا نوید خدا را در بارة گرفتن سر‌زمین و خاندان شبا 
بجوییم و این هنگامی است که از اسلام آوردن رخ سس تا پید . رستم 
گفت: اکر پیش از آن کشته شوید! مرد عرب گشفت: هر که اژ ما کشته 
شود کر است به بپشت رود و هر که ز نده بماند. وید خدا را پیاید 
زیرا ما را در نوید خدا گمانی نیست. 

رستم گفت: بدین سان» خدا ما را به دست شما سپرده است! مرد 
هرپ گفت: کارهای‌تان شما را فرود آورده است و از این راه است 
که خدا شما را به دست دشمنان سپرده است. هان مبادا پیرامو نیان تو 
را بث‌یبند که با مردمان پیکاد نمی‌کنی پلکه بسا سر نوشت خدایی. 
رستم گردن او را زد و روانه گشت و در برش فرود آمد. یار ان وی به 
زورگویی با مردم پرداختند و فرز ندان و دارایی‌های ایشان را به 
تاروا ستاندند و با زنان بسه‌زور درآویختند و بسه می‌کساری روی 
آوردند. میدم به نزد رستم نالیدند و او گفت: ای مردم ایران» به 
خدا که این مرد عرب راست می گفت: به خد! چن کار های‌مان ما را به 
دست دشمن نمی‌سپارد؛ به خدا که عر بان گر چه با این‌مردم در جنگند, 
بپتر از شما با ایشان رفتار می‌کنند. خداوند پا نيكث‌رفتاری و خودس 
داری از بیداد و با وفاداری و نیکوکاری‌بود که شمارا بی دشمنان‌تان 
پیروز می‌کرد و کشورها را رام شما می‌ساخت. اکر شیوه دیگس 
کرده‌اید» جز این پیش بینی دیگری ندارم که خدا نیسز رفتار خود را 
دیگی خواهد گرد و سر نوشت شمارا بخواهد گردانید. من ایسن نیستم 
که خد! فرمانرانی را از دست شما بیرون آورد. برخی از کسانی را 
که مایه آزار مردم بودند» به نسزد او آوردند و رستم گردن ایشان 
را بزد. 

سپس روانه شد تا در حیره فرود آمد و مردم آن را فراخواند و 
پیم داد و آهنگك تاختن پر آن کرد. اين بقیله به وی گفت: ما را بر 
این کار نکو هش مکن که از پاری ما درماندی و آنگاه س‌ز نش می‌کنی 
که چرا دشمن را از خود نراندیم. 

چون رستم به نجف رسید» چنین در خواب دید که فرشته‌ای هم اه 
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پیامس (ص) و عمس فرود آمد. فس‌شته جنگت‌افزار مردم اسران را 
گرفت و مپر کرد و به پیامبر (ص) داد و پیامبر (ص) آن را به عمر 
سپر‌د. رستم نوان گشت. 

سعد فرستادن گر‌دان‌های رزمی و تاز نده را دنبال کرد و دستم در 
نجف بود و چالیتوس‌میان نجف و سیلحین. او سواد و مَیِضّه هر کدام 
را با صد مرد جنگی روانه ساخت. اینان بر نمرین تازش آوردند. 
گز‌ارش به رستم رسید و او سواراشی در پی ایشان فی‌ستاد. سعد 
شنید که سوارانش در ژرفای ایران فی‌ورفته‌اند. از این رو عاصم بن 
عمرو و جابس اسدی را در ی ایشان گسیل کرد. عاصم با ایشان 
دیدار کرد و دید که سوادان ايران بر کرد ایشان می‌چسر خند تا 
دارایی‌های تاراج کشته را از چنکی ایشان پسر‌و نت آور ند. چون. 
ایرانیان او را دیدند, رو به گریز نپادند و مسلمانان با غنیمت‌ها 
باز گشتند. سعد» عمسرو بن معدی کسرب و طلیحَه اسدی را به سان 
پیشاهنگان کسیل کرد. این دو با ده مرد جنگی روانه شدند. هنوز 
يكت فر سنکگت و پاره‌ای از قر‌سنگی نییمو ده یو د ند که پاسگاه‌های دید وس 
بانی و دام‌های ایشان را دیدند که سر‌اسن گرانه‌ها را پن گی‌دهاند. 
عمرو و همراهان باز گشتند و طلیحه پافشاری کرد که پیشروی کند. 
به‌وی گفتند: تو مر‌دی هستی که در چان تو ترفنسد و گسر‌ایش به 
مردم کشی است؛ پس از کشتن عکاشة بن محصن رستگار تگردی؛ با 
ما بر‌گرد. او سس بن‌تافت . آنان به نزد سعد آمدند و گزارش دادند که 
این مس دم نزدیات شده‌اند. 

طلیحه به پیش تاخت تا به درون سپاه رستم فرورفت و شب را در 
میان آن گذراند و به پی‌جویی و بررسی پرداخت. او ریسمان‌های 
خانهة مر‌دی را برید و به درون آن رفت و اسب او را به پیش راند. 
آنگاه به درون خانه دیگری تاخت و اسیش را باز کرد و آنگاه بر سس 
سومی نیز چنین آورد. پس بر سمند هی زد و تاژان رو به راه نپاد. 
م‌دم از کار او آگاه گشتند و سواره سس در پی او گذاشتند. او به 
پیش راند و چون بامداد شد. سواره‌ای از لشکر یان‌خود را بدو رساند 
که طلیحه او ر! کشت و آنگاه دیگری فر ارسید و نوشابة مر گث چشید 
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و سومی فراز آمد و مرگت آن دو تن را که پسران عمویش بودند» 
بنگر پست و کینه‌اش افزون گشت. او خود را به طلیحه رساند و 
طلیعه پر او چست و اسپرش ساخت. مردم به او زسیدند و دو سوارة 
نام آور سپاه را کشته دیددند و سومی دا اسیر. در ایسن هنگام طلیحه 
به سپاه خود نزديك شده بود. آنم| از پی او به‌دنبال بر کشتند. طلیحه 
با جنگجوی اسیر ایرانی بر سعد درآمد و گزارش کار خود با وی 
بگفت . ترجمان از جنگجوی اسیر ایرانی بازپرسی آضاز کرد و او 
امان خواست. سعد به وی امان بخشید و مرد گفت: پیش از آنکه از 
لشکریان ایرانی گزارش بکویم. چگونگی کار این پپلوان بزرگت‌تان 
را به‌شما فرا می‌نمایم: من از هنگامی که پسری خردسال بسودم؛ در 
جنگت‌ها به زورآزمایی پر‌داختم و تاکنون در این کارم. از پپلوانان 
داستان‌ها شنیده ام ولی چنین پپلوانی ند ید هام . نیز نشنیدهام که 
جنگاو ری دو فی‌سنکت راه بپیماید و خود را به سپاهی با هفتاد هزار 
مد جنگی رساند که در آن هر گرد گردن‌کشی دا پنج یا ده مرد خدمت 
کنند. او پدین پسنده تکرد که همچنان که آرام به درون سپاه درآمده 
است. آرام بیرون رود بلکه پردهٌ حرمت سواران سپاه را درید و به 
درون خانه های‌شان تاخت. . چون خود درا به او رسا ندیم . نخستین 
جنگجوی را که با هزار سواره برابری می‌گرد» کشت و سپس دومی 
را که همتای او بود» بر خاكت نابودی افکند. آنگاه من خود را به وی 
رساندم و گمان آن را ندارم که در پشت سر خویش مانندی براي 
خود په‌جای هشته باشم. وانگیی. من خواهان خون دو کشته خاندان 
خود بودم ولی در برابر او مرگث را در پیش روی خود يافتم و اسیر 
گشتم. آنگاه جنگجوی اسیر ایرانی چگو نگی کار ایرانیان دا باز گفت 
و اسلام آورد و پیوستهٌ طلیحه گشت. او از کسانی شد که در قادسیه 
به خو بی برد آزمود. . سعد او زا «مسلم» تام گذارد. 

آنگاه رستم روانه کشت و جسالینوس و «ابسرو بسته» به پیش 
را ندند. جالیتوس‌در بر ابر[ هه فرو تر از قنطره فرودآمدواپرو بسته‌در 
تیِرَنْآ باد و رستم در خزاره فرود آمدند. باز رستم روانه گشت و در 
قادسیه فر‌ود آمد. . میان روانه شدن وی از مداین تا فرود آمدنش در 
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قادسیه چپار ماه به درازا کشید. پیوسته امید می‌ برد که مسلمانان از 
ماندکار شدن در آنجا خسته شو ند و به ستوه آیند و باز گردند. میب 
تر‌سید که بن سس او نیز همان آید که بن سن سر‌داران پیش از وی 
آمده بود. او در جنگت با ایشان درنگت و رزید ولی از این سوی‌پادشاه 
پیوسته او را بر‌می‌شوراند و خواهان شتاب کردن در آغاز پیکار میب 
گشت. چندان او را به پیش راند تا در کام جنگت افکند. 

عمر نیز بسرای سعد نامه نوشت و او دا به‌در نت و به درازا 
کشاندن جنگ خواند. سمد خود را بر ای‌نبردی دیرپای و در ازآهنگت 
آماده‌ساخت . چون ر ستم به‌قأد سیه‌ر سید » یس عتیق رو در روی‌سیاه سعد 
اردو زد و مردم فرود آمدند. ایرائیان سپاه در سیاه و پیاپی فر اب 
رسید ند تا از پس‌انبوهی, به‌سان پاره‌ای از شب‌سیاه گششند.مسلمانان 
همچنان درنکت می‌ورز ید ند و دست به سوی ایشان نمی‌پاز ید ند. 
همراه رستم سی و سه پیل بودند که از اين میان یکی پیل سپید شاپور 
بود. پیلان دست‌آموز او بسودند. او در دل سپاهیان خود هجده پیل 
پر گماشت و در دو بال چپ و راست پانزده پیل . چون رستم شب را به 
پامداد رساند, سوار بر اسب شد و عتیق را به‌سوی فان در نوشت تا 
خود را به پایان‌گاه سپاهیان اسلام رساند. آنگاه رو به بالا تپاد تا به 
قنطر ه ر سید. پس با کنجکاوی به نگر‌یستن مسلمانان پرداخت و در 
قنطره در جایی ایستاد که بر ایشان اشر اف داشته باشد. کس به نزد 
زهره فرستاد و نویدگاهی با او پریای داشت. می‌خواست با وی پر 
باه زر و خواسته‌ای که به وی می‌دهد, به آشتی و سازش بر سد تا 
سپاهیان وی از جنگث روگردان شوند و باز گردند بی‌آنکه این سخن 
را به‌رو شنی به‌او بگوید بلکه چنین به‌وی فر انمایدکه: شماهمسایگان 
ما بودید و ما به راستای شما نیکویی می‌کردیم و شما را پاس می 
داشتیم . او می‌خواست رفتار «نيكت» پادشاهان ایران با عر بان را به 
رخ وی بکشد. 

زهره به وی گفت: کار ما با کار آن عرب‌های بیابا نگرد برابر 
پیست . ما برای جستن زر و کالای ۱ ین گیتی به نزد شما نيامدیم بلکه 
بر سس شما تاختیم و هم خواسته‌های‌مان چستن آن سای است. ما 
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درست چنان بودیم که تو پاد کردی تا اینکه خدا در میان ما پیامبری 
پرانگیخت که ما را به سوی پروردگار خود خواند و ما فر‌اخوان او 
بپذپر فتیم . خدا به پیامبرش ف‌مود: من این مردم دا بر کسانی که به 
آیین من نگر ایند» چیره ساختم. هماأنا من به نیروی این پیامس از 
آنان کینه خواهم کشید. تا هنگامی فرمانبر دین من باشند» پیروزی 
را هم‌آغوش ایشان خواهم ساخت. این آیین داستی و درستی است که 
هیچ‌کس از آن روی نگرداند. مگر که خسوار گردد و هیچ‌کس به آن 
در نیاو یزد» جز اینکه ارجمند شود. 

رستم از او پر سید: این آیین چیست؟ ز هره گفت: اما ستونی که 
این آیین جز بدان استوار نگردد» گواهی دادن به این‌است‌که: خدایی 
جن خداو ند نیست و محمد پیامبس اوست. رستم پر‌سید: باز دیگس 
چیست؟ ز هره دت: بیرون آوردن‌بندگان از پر‌ستیدن بندگان به‌سوی 
پس‌ستیدن خداو ند. مردم فرز ندان آدم و حوایند و بر‌ادرانی از يكت 
پدر و مادرند. رستم گفت: چه نیکو ست این ! سپس رستم گنت: آیا 
دوستار آن هستی که من و مردمم رو بدین آیین آوریم؟ آنگاه رفتار 
شما چه خواهد بود؟ تواند بود که باژ گردید؟ زهره گفت: آری, 
سوگند به خدا. رستم گفت: با من راست گفتی. همانا مردم ایران از 
هنگامی که اردشیس پسی سر کار آمد» روا[ نداشتند که هیچ‌کس از 
فرودستان از کار و پيشة خود بیرون آید و کار و پیش دیگکری 
بر گز یند. چون چنین کسانی از کار و پیش خود بیرون می‌آمدند, به 
ایشان گفته می‌شد: از مرزهای خویش در گذشتند و پا بر سر مپتران 
خود گذ‌اشتند. زهره گفت : ما بم‌تین مس دم پر ای مردمانیم و از این 
رو نمی توانیم چنان باشیم که شما می‌گویید بلکه‌فر‌مان خدا را در بارة 
فرودستان هم به کار می‌بریم و ازاینکه دیگران در رفتار با ما از 
قر‌مان خدا رخ بر‌تابند» زیانی نمی بینیم . 

رستم از نزد وی باز گشت و مردان بزرگت سیاه ایران دا فرا 
خواند و پا ایشان به گنت و گو پرداخت ولی ایشان از پذیسرفتن 
پیشنمپاد او سر بر تافتند. او کس به نزد سعد فی‌ستاد که: مردی را 
به نزد ما فی‌ست تا با وی گفت‌وگو کنیم. سعد گردهی را فر اخواند 
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که به نزد ایشان گسیل دارد ولی زٍیْمی بن عامس گفت: ه‌گاه به‌گو نه 
گروهی به نزد ایشان رویم» چنین گمان خواهند برد که به ایشان 
پروا می‌دهيم. تنپا يك تن را به نزد ایشان فی‌ست. 

سعد او را به‌تنهایی گسیل کرد. وی به نزه ایشان رفت. او را در 
قنطره بداشتند و رستم را از آمدنش آگاه ساختند. رستم آرایش 
سی‌اسس‌ی گرفت و بر تختی ذرین نشست و بالش‌ها و تبالی‌های زر 
بفت بگسترد. ریعی سوار بن اسب فراز آند. شمشیر او در چرم 
پاره‌ای بود و نیزه‌اش بسته با بند و رشته‌ای نژ ند. چون به فرش‌های 
گ‌آنیپا رسید, او را گفتند: به‌زین آی. او اسب‌خوه زا پر آنمپا راند 
و دو نیالی را درید و ریسمان را از آن گذراند و اسب خود را بدان 
پست. آنان او را باز نداشتند و بدو پروایی ندادند. او را زرهی بر 
تن بود. روانداز اشتر خود را پرداشت [آیا با اسپ و اشتش هردو آمده 
بود؟] و دریوشید و پندی پی میان خود بست. به او گفتند: شمشیر 
خود را فر‌وهل. گفت: نیامدهام تا به ف‌مان شما شمشی فرو گذارم؛ 
شما مس! فر آخوانده‌اید. به‌ر ستم گرارش دادند. گفت : به‌و ی‌دستور ی 
د هید . او تکیه داده پر نیزه گام به گام پیش رفت و پا بر هر فرش و 
زپر‌اندازی گذاشت» آن را تباه گرد و درید. چون به رستم رسید» پر 
زمین نشست و نیزه‌اش را بر فی‌ش‌ها فرو گوفت. به وی گفتند: چرا 
چنین شردی؟ گفت: من دوست ندارم که بی آذین‌های شما بنشینم . 
ترجمان رستم که نامش عبود و از س‌دم حیره بود» پسه وی گفت: چه 
انگیزهای شما را به اینجا آورده است؟ ر بعی بن عاس گفت: خدا ما 
را به اینجاآورده است. او ما را پبس‌انگیخته است تا هرکه را از 
بندگاتش که او بخواهد. از تنگنای این گیتی به فر‌اخنای آن بیرون 
پریم و از بیدادگری دین‌ها به دادگستری اسلام رهتمون گردیم. او ما 
را همراه آیین خویش به سوی بندگانش فرستاده است. هر‌کس آن را 
بپذیرد» او دا بپذيريم و به س‌زمین خودش واگذاريم و به آن کاری 
نگیریم. هرکس تن زند» با اد پیکار کنیم تا پیروز شویم يا روانة 
بسبشت گردیم. رستم گفت: سخنان شما را شنیدیم؛ آیا تواند بود که 
این کار وداپس آفکنید تا نيك در آن بنگیم؟ ریعی گفت : آری؛ از آن 


۱۳۷ الکامل فی‌اثتار بخ 


شما در نزد ما نبودند. شما مردمی درشتنای و دارای زندگی ننگینی 
بودید که ما شما را به هیچ نمی‌انگاشتيم و زبون می‌داشتیم. چون 
خشکسالی بر شما می تاخت. آهنگت بارگاه ما می‌کردید و ما اند 
مایه‌ای از خرما یا جو به‌شما ارژانتی می‌داشتيم و بازمی گر دا ندیم. 
همانا من می‌دانم که شما را وادار به این کار نکرده است مگر سختی 
و دشواری در سرزمین‌تان. اینت فرمان می‌دهم که فر‌مانده شما را 
استری با هزار درم و جامه‌ای آراسته دهند و ه‌کدام از شمارا يكت 
بار خربا بخشند تا شما به خانه‌های خود باز گردید زیرا نمی‌خواهم 
شمارا کشتار کنم. 

پس مغيرة بن شعبه به سخن درآمد. او خدا را ستود و سپاس وی 
را به‌جای آورد و گفت :همانا خداو ند آفریدگار و روزی‌رسان‌هر‌کس 
و هر چیز است. هر‌کس هر کاری کند؛ باید بداند که خدا کرده است. 
آنچه را در بارهٌ خود و مردم کشورت گفتیء می‌دانیم. این را خدا گرده 
است و خد! در میان شما نپاده است و از این‌رو این گر امیداشت از 
آن خداست نه از آن شما. اما آنچه را دریارة بدی و تنگی روزگار ما 
تازیان و ستیز و ناساز گاری در میان‌مان گفتی. آن را نیز می‌پذیریم 
و درو غ نمی‌شماريم. خدا ما دا پا آن سر نوشت آزمود. خواسته‌های 
این گیتی و سروری آن, گویی دا می‌ماند که هر روز به دست کسی 
می‌افتد يا زیر پای کسی جای می‌گیرد. تیز این دا بباید دانست که 
گر‌فتار ان سختی و بد بختی هموار ه بپروزی را می‌بیوسند و در راه 
آن کار و پیکار می‌کنند تا بدان رسند. غنودگان در فراخی و شادب 
خواری نیز پیوسته نگر ان دشواری‌اند تا بر ایشان فرود آید. اگر خدا 
راب آنچه به شما ارزانی داشته است» سپاس می‌گفتید. سپاس‌تان 
از آنچه بر‌خوردارید» کوتاه می‌آمد ولی کوتاهی در سپاسگز اری» شما 
را به‌دگر گونی روژگار کشاند. نیز اگر ما در آنچه گرفتارش بودیم» 
ناسپاسی ورزیدیم» بزرکت‌ترین آزمونی که بر ما فرود می‌آمد» آن 
بود که همان روزگار بد. سپری از خدا به سوی ما می‌کشاند و لختی 
آرامش و آسایش بر ما می‌افشاند. همانا خدای بزرگت و بزر گوار 
در میان ما پیامبری برانگیحت. 
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آنگاه وی آنچه را یاد شد از اسلام و گزیت و پیکار» بررشمرد و 
په وی گفت : خانواده‌های ما مزةٌ کشور شما را چشیده‌اند و می‌گویند: 
پیش نتوانیم بی دوری از آن تأب آورد. 

رستم كَفت: بدین سان بی‌رسیدن بدان می‌بیسرید. مغیره گفت: 
آنان که اژ ما کشته شو ند. به بپشت می‌رو ند و آنان که از شما کشته 
شو ند» به دوزخ درمی‌افتند و بازماندگان ما بر بازماندگان شما چیره 
می کی د ند. 

رستم از خشم به خروش آمد و آنگاه سوگنده خورد که پیش از 
پگاه» شما را همگی کشتار گرده باشیم. مغیس ه باز گشت و رستم با 
اینانیان تری‌ کرد و گفت: اینان کجایند و شما کجا! به‌خدا که‌م‌دان 
همینانند چه راست بگویند چه درو غ. به‌خدا که‌اگی فرزانگی و راز 
داری ایشان تا همین پایه باشد که در میان خود ناسازگار و چندگانه 
نباشند» هیچ مردمی رساننده‌تر از ایشان در پیام گزاری نیستند. اگر 
راستگو باشند. هیچ‌کس و چیزی در برابر ایشان تاب نتواند آورد. 
پس پایداری و پافشاری کنید و چابك و چالاك باشید. 

رستم کس به نزد مفیره فرستاد و پیام داد که: چسون فردا پل 
پریده شود» چشم او کور گردد. فی‌ستاده پیام بگزارد و مغیره گفت: 
مسا به نیکی و پاداش موّده دادی. اگی نه این بود که می‌خواستم پس 
از ام‌وز با پت‌پر‌ستانی [ آذرستایانی ]| سانند شما نبرد کنم. آرزو 
می‌کردم که آن دیدهٌ دیگرم نیز کور گردد. فرستاده بازآمد و گزارش 
به رستم داد. رستم گفت: ای م‌دم ایران» از من فر‌مانبری کنید که 
همانا من برای خدا به زیان شما کینه‌ای و گر فتاری سختی می‌بینم که 
نمی‌توانید آن را باز گر‌دانید. 

آنگاه سمد دی خردمندان را به تزد رستم ف‌ستاد و اینان سه تن 
بودند که به‌نزد وی رفتند و گفتند: فر‌مانده ما تو را به چیزی فقس اب 
می‌خواندکه هم بای ما بمپتر است هم بر ای‌شما. تندرستی و بمپروزی 
در آن است که آنچه تو را یدان می‌خواند» بپذیری و به سر زمین‌خود 
باز گر‌دی. کشور شما برای خودتان باشد و کار تان را خود بچرخانید 
و آنچه په دست آورید. افزایشی ویژه شما باشد و مارا با آن کاری 
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۳ جر ویو ‌ 


آثی امن لاسَن یمه اسب بثلی علی مثلك یفریه بو المع 
یعنی: آن سپید اندام گردن‌زرد, آن که به سیمی ماند که آن را 


۳ 


ژراندود ک‌ده باشند, می‌داند که من مردی‌هستم که خویشاو ند ی های 


من مایة کاستیام ثم ی گردد! کار کران و ستگین (یمنی پیکاد) ء مانند 


او سر در پی سواره‌ای ایرائی نپاد که از وی گر پخت. عاصم در 
پی او راند تا به درون رده‌های ایشان رفت و با آن درآمیخت. او را 
در برابر عاصم پاس داشتند. عاصم بر مردی اس سوار تاخت و او 
را گرفت و بازآورد و اينكت دید که او نانوای پادشاه است و همراه 
او خوراك پادشاه و اندازه‌ای شیرینی خرما- روغن است. آن را با او 
به نز د سعد آورد. سعد شیرینی‌ها را در میان یاران خسود بخش کید. 
ایرانی دیکری بیرون آمد و هماورد خواست. عمرو بن معدی‌کرب به 
سوی او بیرون رفت. او را گرفت و بر زمین کوفت و سس برید و دو 
دست بند و کمر بند زرین او را بر‌گرفت. در این هنگام پیلان تاختن 
آوردند و در میان گردان‌های رزمنده پاکنده شدند. اسبان رمید ند. 
ایرانیان با هفده پیل آهنگث قبیلة بجیّلّه کردند. اسبان رمیدند و 
نز ديكت بود که مر دم بجیله در پی رمیدن اسبان در پآ پر پیلان و پیل 
سواران» به تابودی کشیده ه شو ند . طليْحة بن خویلد و حمّال بن مالك 
با گردان‌های رزمنده خویش بیرون آمدند و به‌گوفتن پیلان پ‌داختند 
تا آنپا را واپس راندند. یکی‌از بزرگان ایشان به‌سوی طلیحه بیرون 
آمد که طلیحه او دا کشت. اشعث بن قیس در میان کنده به پای 
ایستاد و گفت: ای گروه کندیان. خوشا یه روزگار بنی اسد که چه 
کار بزرگی از پیش برمی‌دارند و چه برندگی جان‌شکاری از خود 
نشان مي‌دهند ز چه گو نه از چایگاه‌های تخود پدافند می کنند! همه 
مردمان» دشمنان پیش روی خود را واپس راندند و شما کسانی را 
می‌بیوسید که از سوی شما پیکار کنند. گواهی می‌دهم که شما نمو نه 
های نیکی بر ای مردم‌عرب نژاد خویش نبودید. آنان از جای بر خاستند 
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و او همراه ایشان برخاست. اینان کسانی را که رو در روی ایشان 
بودند» واپس راندند. چون ایرانیان دیدند که مردم و پیلان از بنی- 
اسد چه می کشند» ایشان را با آن بخش از لشکریان ایران که رویاب 
روی شان بودند» فسر و کوفتند" و پر ایشان تاختند و در میان‌شان 
چالینوس و «ابرو بسته» بودند. مسلمانان چپارمین تکییی سعد را 
می‌بیوسید ند. مسلمانان بر ایشان تاختند و در این هنگام آسیای 
جنگث بر پنی‌اسد می‌چرخید. پیلان بر بال‌های چپ و راست پورش 
آوردند و اسبان اژ ایشان همی رمیدند. 

سعد به نزد عاصم ین عمسرو تمیمی پیام فرستاد که: ای گسروه 
تمیمیان, یا برای این پیلان چاره‌ای ندارید؟ گفتند: آری به خدا! 
آنگاه عاصم در میان می‌دانی از تس‌اندازان می‌دم خویش و دیگرانی 
که دا نش رژمی ب‌تری داشتند, آواز درداد و گشفت: ای گروه تیر 
اندازان» پیل‌سوران را از روی پیلان با تير فر‌و افکنید. باز گفت: 
ای دار ندگان دانش‌های رزمی» از پشت بس پیلان تازید و پلاس و 
پالان و بندهای ساز و برگت ایشان دا پاره پاره کنید. او بیرون‌آمد 
و به پاسداری از ایشان پرداخت و در این هنگام آسیای چنگت یس 
بنی‌اسد می‌چر‌خید. بال‌های چپ و راست به‌پپنه‌هایی نه چندان دور 
تاختن آورده بودند. پاران عاصم بر پیلان تاختند و دنبالهٌ کجاوه‌های 
ایشان را گر‌فتند و پلاس و پالان و بندهای آنسا را پاره پاره کدند. 
بانگت پیلان به آسمان برخاست و هیچ پیلی نماند جز که واپس 
گر‌یخت و پیل سواران کشته شدند و بار بنی‌اسد به سبکی گر ایید 
اینان ایرانیان را به جایگاه‌های‌شان واپس راندند. جنگت تا فروشدن 
خورشید به درازا کشید و از آن هنگام تا پاره‌ای از شباهنگام بپایید. 
آنگاه اینان و آنان واپس گر ایید ند و در آن شامگاه پانصه مرد جنگی 
از بنی‌اسد کشته شد ند. اپنان ی پشتو انةٌ م‌دم پودند. عاصم خود مایةً 
دلگریی م‌دم و ستون پشتیبانی ایشان بر این نخستین نبرد بود که 
آن را تبرد ارمات خواندند. عمروبن شاس اسدی در باره این پیکار 


۵. متن عربی: قن‌موهم بعدهم. . دنبال؛ گزارش. گونه پرداشت و ترجما مارا 
یبد می‌گند, 
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سس و ۵ 
جلبتا الیل ین اکناف یر ی 
تلا وشتما و نید قشرا یه ار سود تم السّیّالا 


تا پایان ابیات. 

یعنی: سواران را از فراسوی چکادهای کوهستان بر سس خسرو 
فر‌از آوردیم و او ایشان را پیشتازانی پر‌خاشخر یافت. اسیان جنکت 
آزموده ما بر‌ای ایشان در چگر‌ها اندهان به جبای هششند و بر دو 
تپیگاه. روز های دراز سوگواری را. رستم و فرز ندانش را درستیز 
کشتیم چنان که اسبان بر فراز ایشان گرد و خاكگ همی افشاند ند. 


سعد با سلما همسن مثنی بن حارئهُ شیبانی پیوند ز ناشویی بسته 
او را در شر‌اف به زنی بی‌گرفته بود. چون مدم در نیرد ارماث به 
جنبش درآمدند (و سعد تاب نشستن نداشت)» وی بر فراز کاخ از 
درد يس خود می پیچید پیچید. چون سلما دید که ایر انیان چه می‌کنند. فرریاد 
برآورد: آی مشنی کجایی! امروز برای سواران مثنایی در کار نیست! 
این سخن را در نزد م‌دی گفت که از دیدن سر نوشت خود و سپاهیان 
خود به‌ستوه آمده بود. سعد تیانچه بر خ ماهرو زد و گفت: مثنی با 
این گردان رزمنده‌ای که آسیای مر کت بر آن می‌چر خد چه تواند کردا 
(او بنی‌اسد و عاصم را یاد می‌کرد). زن گفت: آیا از روی غیرت و 
پزدلی است؟ سعد گفت: به دا سوگند. اگر تو که درد و رنج مرا 
می‌بینی» پوزش مرا نپذیری» هیچ کس پوزش مرا نپذیرد! مردم بدان 
ماهرو در آو یعتند و همه به‌سود وی و زیان سعد ز بان به‌سخن گشودند 
با اینکه او نه ترسو بود نه درخور تکوهش. 


برد اغواث 
چون بامداد قرارسید» سعد کسان بر کشتگان و زخمیان گماشت 
که ایشان دا انتقال دهند. زخمیان را به زنان سپردند که پر‌ستاری 
ایشان کنند . کشعگان در آنجا پر فر از «ه مشَرّق» (دره‌ای میان غذیب و 
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عین شمس) به‌خاك سپرده شد‌ند. چون سعد کشتگان و زخمیان را جا 
به‌جا کرد. پیشانی‌های اسبان فرارسیده از شام نمسودار گشتند. 
گشودن دمشق پیش از نبرد قادسیه بود. چون نامه عمی به ابوعبيدة 
بن جراح رسید که عراقیان را روانه سازد. ایشان را به فی‌ماندهی 
هاشم ین عنباة بن ابی‌وقاص گسیل ک‌د. قر‌سانده پیشاهنگان قعقاع بن 
عم‌و تمیمی بود. قعقاع شتاب کرد و پگاه این روز پمنی روز جنگت 
اغواث بر سردم فرود آمد. وی به یاران خویش کسه هزار مرد جنگی 
بودند» سفارش کرده بود که به گروه‌های ده تنی بخش گردند. هر ده 
تن مرد جنگی که به نشان‌گاه دیدگان می‌رسیدند» ده مرد جنگی دیگس 
را روانه مي‌ساختند. یاران او ده ده فر ار سید ند. او به نزد م‌دم آمد 
و بر ایشان درود فی‌ستاد و ایشان را به رسیدن سپاهیان مژده داد و 
به جنگ مردانه برآغالید. گفت: چنان کنید که من می‌کنم. هماور د 
خواست و دربارة او سخن ابویکر بگفتند: ارتشی کسه در آن چنین 
پپلوان بزر گی باشدء. شکست نیابد. «اپرو بسته» یه نزد او بیرون 
آمد. قعقاع وی را شناخت و آواز برآورد: آی خو نخواهان ابوعبید و 
سلیط و جانباختگان پل! اپن دو همد گر را فرو کوفتند. قعقاغ وی را 
کشت و سواران وی تا شب دسته دسته همی ف‌ارسیدند و به مردمان 
دل و جان دمید ند. گویی دیروز را سوگی در کار نبوده است. اینان از 
کشته شدن «ابرو بسته» شاد شدند و ای‌انیان دل شکسته. 

باز قعقاع همادرد خواست و فی‌وزان و بندوان به‌سوی‌او بیرون 
رفتند. حارث ین ظبّیّان بن حارث یکی از مردان جنگی بنی تیم‌اللات 
به قعقاع پیوست. جنگاوران پنجه در پنجه افکند ند. قعقا ع فیر وزان 
را کشت و حارثْ‌بندوان را . قعقا عفر‌یاد برآورد: ای‌ گروه مسلمانان؛ 
پا شمشیر های آخته بر ایشان تازید که مردم را با شمشیر می‌توان 
درو کرد! دو سوی رژمنده تا شامگاه با یکدیگی جنگید ند. مردم ایر ان 
چیزی درخور آفرین و خوشامد ندیدند و مسلمانان از ایشان کشتار 
بسیار گردند. دراین روز بر پیلان پیکار آزموده نجنگیدند زپرا پالان 
و پلاس و بندهای آنپا دیروز پاره پاره شده بودند و کجاوه‌های‌شان 
در هم شکسته بودند. از این‌رو درست کردن آنمپا را آغاز کردند و تا 
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فردا نتوانستند آن را به پایان بر ند. 

هر‌بار که دسته‌ای از پاران قعقاع فر امی‌رسیدند, او تکبیر می- 
گفت و مسلمانان تکبس می‌گنتند؛ او تازش می‌آورد و ایشان تازش 
می‌آوردند. فرزندان عموی قعقاع ده ده سوار بر اشتران تاختن 
آوردند. شتر ان را با پوشش‌های گو ناگون و رنگار نگت پوشیده بودند 
و آر استه بودند. اسبان بر گرد ایشان همی چرخید ند و ایشان‌را پاس 
داشتند. قعقاع به ایشان مان داد که اشتران را به هنجار پیلان 
پارسی بر اسب‌های ایرانیان بتازانند. اس‌وزء» روز نسرد اغواث 
چنین کردند چنان که ایرانیان در تبرد ارماث چنان کرده بودند. 
اسب‌های ایرائیان از آنپا رمید ند و اسب‌های سسلماثان بر آنپا چیر ه 
گشتند. چون مردم چنان دید ند» بر آن شیوه رفتار کردند و ایرانیان 
از اشترانْ بیش‌تر آسیب دیدند که مسلمانان از پیلان. 

یکی از مردان تمیم بر رستم تازش آورد که او را بکشد ولی 
پیش از رسیدن به او کشته شد. مردی از ایرانپان بیرون آسد و 
هماورد خواست و اعغرف بن اغلم عقیلی به‌سو ی او پس‌ون رفت و ار 
پایش درآورد. آنگاه دیگری آمد و کشقه شد. سوارانی از ایشان او 
ر۱ در میان گ فشند و بر زمین‌انداختند و جدت اف ار ش از اوستاند ند. 
او خای بر چپره‌های ایشان افشاند و خود را به‌پار ان خویش رساند. 
در این روز قعقاع بن عمرو سی بار تاختن آورد. هر پار که دسته‌ای 
پد‌یدار می‌شد» تأزشی می‌آورد و بر آن چیه می‌شسد و مر‌دان آن را 
کشتار می‌کرد. واپسین‌شان بُرْز یی همّدانی بود. اعور بن قطبّه با 
شپریار سیستان درآویخت و هریکی خون دیگری بر زمین ریخت. 
سواران از دو سوی تا نیمروز جنگید‌ند. چون روز به نیمه رسید. 
چنگت همگروه درپیوستند و تا نیمه‌شب نبرد ک‌دند. شب چنگت 
ارماث را «آرام شب» خواندند و شب نبسد اغواث را «سیاهی». 
مسلمانان در نبرد اغواث پیر‌وزی‌های پیاپی به دست می‌آوردند. در 
این روز بيشینهة سرداران ایشان دا کشتند. سواران دل سیاه جنبش‌ها 
کی‌دند و پیادگان استوار بر جای بماندند. اگکی سواران باز نگشته 
بودند» رستم را به‌آسانی قرو گر فشه بودندد. مر دم به‌همان شیوهای شب 


